۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست هه و دیب دتم هه اه بت ما ماب مر ما ان مس هم اب ی اه اسب شب ماک هب رم من مد ۳ کم ما هب هم سا هب اس سم مت هب تم ام کر مب امد سا کم مس باب اب باه باب هب 2 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۸ ۰-بجصسصسسس++++++۸«۸۸۸۸۸«<«<«<«<«<-«<-<-<«-«-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<«<«<«<«<«<«<«<۰«۰۰«+«۰«<«<ظ<ظ۱ 
مشخصات کتاب س ع ی سر شاج کی ی سا رایع ع ترهش ما عم یسایس جع شاک اه ی رس دس سح دسج دا سر ار عرش ما کج وج ره ری سره جع مر رس ی رت محر جر دوع جع زره هس دیع شش اه اج جع 1۱۳/۷ 
(۷)سوره اعراف در مکه نازل شده و ۲۰۶ آیه دار مه تب هرس رتم تست هم یاهب > دم اج ی یام یا وس دبس ماه مب مک بای اه درم ات ده ود مج سره سای سرد تن سا باه ماد بت دوبهب 14 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱ تا ٩‏ س یه ی دی یایب سم دی من عبرم ی نماد بت هه شاه پیت و سم دیا اب ی و ای مس ده سب ماج هه شم کم اه سرد ام سرت ماه ردب اد پاش مد باه ودب 14 

اشاره اس سا سا ام دم دمم سم دم دمم مس مس سم سم دمم سم سم سم سم سم سم عم سم سم سم سم سم سم دمم مه سم سم سم عم مب هه بمب هم مد دمم مد مه[ 


موارد از " موازین" و معنای" ثقل موازین " در جمله:" فمن تفت مَوایئه " سس 
سینای پزن اعمال هر روز قیامه تطبیق اشمال است بر حق و برای مر کبلم ازآغمال اتسان میزائی انست مر دش جر وه ی یه سب ی کب ۳ 
بحث روایتی (روایاتی در مورد مکی بودن سوره اعراف» وزن و میزان اعمال و ثقل و خفت اعمال و .) اس ما ی رت مرجم ای سوت تدم مب مت دتم تب یمس دزم یب ۷۳ 
اشاره و 0 و 
روایتی در بیان مراد از وزن اعمال که می گوید عمل صفت کاری است که انجام می شود و قابل توزین (اصطلاحی) نیست و خدا جاهل نیست و احتیاج به توزین اشیاء ندارد سا سا ار رسد ام ام ما سا مد دج 2 ۳۸۵ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۰ تا ۲۵ ی و کت ۱ 
اشاره ب-پصس+س+سشسشسشسشسشسش<<<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<<<<<<<<<<<<ظظظظظظظسظسظسس<<<<<<<<<<+++۱ 
ترجمه آیا تع ‏ رک سا ی هبعج برع ی که هد تاداع ۱۳۹ 
بیان آیا س<سآش<<ظظظظظظظظظظظظظظظسسسسس۰ظ+ ‏ 
اشاره عم مه کاصیب جات لیات گت ید ون تاد دتفا »ات تک تایه بت سب اه تدابع کت یک وت سوک سود تفا بل 2 فیک وه سوب فلت و تلبت > دب ع لت ع جک ساب ام شت با بل کا میا بت عاب لا مت اب کند ج اجک کب باب نی [ 1۳ 
معنای تمکین انسان در زمین در جمله:" ول ناکم فی الزض" ات ات ی ید ی ی ی 
سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و برای عالم بشریت بوده است مرت دج ال توت سا ی ره بیط ی باب دایعا معط رد تساو مد ترس هد نس برش هس ساب مج ع را رس ۱۳۲۱ 
بیان اينکه خلقت آدم در حقیقت. خلقت جمیع بشر بوده است و اشاره به اقوال دیگری که در توجیه نسبت دادن خلقت آدم به همگان گفته شده است ای سس ی ی ی وس اف تا ی سا ای شدای سیب بات ماگیی یایب 13 
ابلیس با ملائکه بوده و فرقی با آنان نداشته و او و همه فرشتگان در مقامی قرار داشتند که آن مقام مامور به سجده شده است و 
بیان اينکه مراد از امتثال و تمرد در امر ملاتکه به سجود برای آدم و تمرد ابلیس امور تکوینی است ی و ی 

باز گشت تمامی معاصی به تکبر است و ابلیس با استدلال به برتری خود بر آدم و مستقل دیدن خود. نافرمانی کرد -س.س-سسس««««سسسسس. 
ملاک بزتری در تکوپنیات بستگی داره به بیشتر بودن عنایت الهی و استدلال اپلیس به برتری آقتن غلظ بوده است ی ۱۳ 
وجوب امتثال امر الهی از جهت اینست که امر امر او است و دائر مدار مصالح و جهات خیر نیست و تا هس تک ای دیهش2 سوسیا > هم تک گی دعب سح با دس مت دقی گ سا دس سم مک مه سس هه ت22 ۵۶ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


توضیح در مورد اينکه امر ملائکه به سجده امری تکوینی بوده است ام سم سر سر سم سم مس سم سم سم مس مس عم مس سم سم سم سم سم سا سم سم دمم ما ربج 
کبریا خاص خدای سبحان است و تکبر از او پسندیده است و از غیر او که از خود جز فقر چیزی ندارند مذموم است بط سیری باه سوت مد با اد کی بط رس دسج یبوط کرو ات لد موی مزاب دایب بط ۸۵۳ 
مقصود از پیش روء پشت سر سمت راست و چپ. که شیطان گفته است از این چهار به سراغ بندگان خدا می رود ی 


مراد از" مخلصین" و" شاکرین" که شیطان نمی تواند ایشان را بفریبد و اشاره به طریقه گمراه کردن شیطان --- ۵۷ 


مراد از جمله" نان توا لین" در خطاب به آدم و حوا کر ی یس با 
گفتاری در باره شیطان و عمل ۱ <<<<<<<<<<سسسظسسسسسسس<<<ظ<<<<<<<ظ<ظ<ظ<ظ<<<<<<۰<+<<<<<و ‏ 
اشاره یب مه سس سب ی ی ی سس ی سس سا سا ید مد یا ی ای ی پا سا فا با ماه سس یس سس سس سس هس ی ی سس ی س یا هه سا یس مرس سا سم ی سس سس سس اس مس پر( ۲ 
اشاره به اهمال و قصور مفسرین در بحث از شیطان و شناختن او ی اد دم یه موم مه همم ده مه رم مهم ای هه مه دم مهم رام ره ید مهم مه مه ماه دم ره مهم مه یه مه هس هه هم هه مب[ 
چند مطلب که باید در بحث از مساله شیطان و حقاثق دینی و تکوینی مربوط به آن بیان شود ب-پسپب-پبپ-بسپ-س-سسب«.«««س۳س_س_سسسسسسسسسوو 
ا-وجوة تشنبی آشیاه خیرات هس هک را دوع وس ی دم کر کج اعد اس یو دص نیگب میج یب ی تام دم دا سس هی مس هی ۳ 

۲- ارتباط اجزای عالم خلقت به نحو تساوی و تمائل نیست بلکه حکمت و نظام عالم مقتضی وجود مراتب مختلف است -سس<س<سسسسهر 

اشاره ام دا مد دا ی اه دی بطق دب ید ی سا باهذ سا اد بدا مه ای ید مدید ی مس یاس سا ای مایا سا یس تب سک دید هد یط مهس مج دم دا مد اد ی مد سا مد اه دمص هد هس ی تس مق 

اگر شیطانی نبود. نظام عالم انسانی هم نبود و صراط مستقیمی فرض نمی شد. آیات مربوط به داستان سجده آدم تصویری است از روابط بین نوع انسانی و نوع ملائکه و ابلیس سسوم 

۳- بهشتی که آدم قبل از هبوط در آن بوده بهشت جاودان نبوده بلکه بهشت برزخی بوده که غرائز بشری در آنجا ظاهر و هویدا می شده دسسسس«س«س«س«س«سس«سسآآو 

اشاره ات ی بر سر برع سرد دعس سکع سدع شرع رس سس رب پر جع سس تس شرع جع داب ۶۲2 

قلمرو اغوا و اضلال شیطان, ادراک انسانی و ابزار کار او عواطف و احساسات بشری است ما ی ۶ 

تصرفات ابلیس در ادراک انسان تصرف طولی است نه عرضی و با استقلال انسان در کارهایش منافاتی ندارد 1۷ 

ولایت شیطان بر آدمیان در ظلم و گناه و ولایت ملاتکه بر آدمیان در اطاعت و عبادت سا سا اس رم سر سر سم سم سم سم رم سم سم سم مب سم مب مه سم دمم 2[ 1 

بعضی از لشکریان ابلیس از جنس بشرند سسآتآتتس(أأططأطططط۰--۰«۰«۰«-ح-ح-ح-«-«-ِ‌‌‌ِِِِ 

خلاصه بحث در باره شیطان و وسوسه اندازی او د-+-+-+-چ-<چ۸(۸<۸۸ظ۸ظ۸(ظ(ظ۸ظ۸ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<<++++: ۱‏ 

بحث عقلی و قرآنی (مناظره ای که شارح اناجیل نقل کرده و در تورات ذکر شده که بین ابلیس و ملائکه واقع شده است) کی هس یج 1 
اشاره ۳ ی ی 


با اینکه تکلیف بندگان برای خدای تعالی نفع و ضرری ندارد چرا خدا بندگان را مکلف ساخته است؟ ی 
چرا خداوند انسان را بدون اینکه مکلف نماید کامل نساخت و چرا او را کامل نیافرید؟ ی 
تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم برای چه بود و لعن و عقاب ابلیس بعد از نافرمانی چرا؟ صسصسسسصسس«س«سسسصسصسصس<«ص«صس<س<<<<<<<<-<«<-<-<-<-<-<-<<-<<<<<<<<<<سسسسآن 
بیان و توضیح جمله:" لا یُنئل غقّا یل و هم بُنتلون" از نظر فلسفه و برهان و وحی سید سب سس سس سح حطس ره سره سس سر سب سر ۳ سم مسج سوب بح ۳ ۳-2 ۳ 
اشاره به ابحاث ممتد متکلمان اشاعره و معتزله در باره افعال خدا و توضیح مسئول نبودن خداوند و بیان یک حقیقت که روشن کننده مطلب است رایع ات یج بت ی ۸۱۵2-2۲ 


۸۵ --- 


تقسیم علوم و مدرکات انسان به: علوم کاشف از خارج و علوم اعتباری و ذهنی 


تمام علوم و احکام. بر فعل خدای تعالی اعتماد دارد زیرا به عالم خارج که عالم صنع و فعل خدا است باز می گردند ای یادا رت ابیت ییات یدیس اد ما اج یرصب تیا وی اه مس رس ما ییاه با یداهج اس اد سیب مس 1۸۱/۸ 


عقل نظری را حاکم بر خدا کردن (عقیده معتزله) خدا را محدود و معلول دانستن است. همانطور که بی اعتبار دانستن عقل در تشخیص افعال خدا (عقیده اشاعره) به بی اعتباری حکم عقل به وجود صانع منتهی می شود ۸٩‏ 


جریان احکام عقل عملی در افعال خدای تعالی لس جیپ تساج تیب بای ماو وبا باب خی ینیبب سل یایب باه ج یالط متا ی باب طات نیسنکت نت اما تسج الط بانب سیب مه بسک تسس سب 3۵ 
با اينکه عقل ما به کنه ذات و صفات خدا نمی تواند احاطه یابد. عقل نظری در تشخیص های خود در باره معارف مربوط به خدا مصیب است سر سس سس سم دم مس سم سم سم مد سم سم مس مد مج مج[ 
افعال خداوند معلل به اغراض است. عقل می تواند در احکام تشریعی در پی جستجوی مصالح و مفاسد بر آید دم دس عم بیس دعر اس ی عم یک ات هس دس با سس یی برع ۳ 3۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


آیاتی که جریان عقل نظری و عقل عملی را در ناحیه پروردگار تایید می کند مب دم ی میم مدا مد ما دم دم میم ام مه ام مب مه مد همع مه کم مب مه هم 7 
بحث روایتی (روایاتی در مورد شیطان و تمرد او از سجده بر آدم و وساوس و تصرفات او ...) پبپ۰سس<س<س<س<<س<س<س<س<«<«<«<«<«<«<«<«<«<<<<<<<<< 
اشاره رز تس که رب رش ری سپ سر جع تس کم رس ری در جک سک اد رم و رک مر مر رت رد رد ۵6 


دو دسته روایات مربوط به تصرفات ابلیس و کیفیت تصرف او در شعور آدمی .- 


سوره الأْعراف (۷): آیات ۲۶ تا ۳۶ سک دی تک اس تس دس کت ی وه تسوبی کی کت دی هت کی ۱2/۳ 
اشاره هط مایم ماب ام ماد دا همه ما اب دا یس دا هد ی ید مداد اه مت مرج چام یس سا دا هس مدا ما تب سب ده تا تاه با سم دم دای ید کاس با مد اد اه دا ره مس هه اس مد دب هس ام[ 
ترجمه آیات ام ماه هد دب مدا ی ی میس هد هد مد اد ماه دم اعد دیب مد اه دم میم ما مه دیع دا دم میم ما ی ام و اه دم میم خسف سا مب هدما میخض مرس فا ام بو ماه سب مر یا 4[ 
بیان آیات هب ی سم سب شاک اس رم یی عرش سس سای ی شیک ری رد دس پم سا ی سم رت اج سر مک بجع رت شا جع سر عاعش عم مش رم پا سم هر رخ مس 1:2 :111 

خطابات " یا بَنی آَدَم " تعمیم خطابات به خود آدم است ی ی ی ی ی :1 
اشاره به اینکه جمیع موجودات و آثار و اعمال طبیعی و اختیاری آنها منتهی به ذات پروردگارند ۱ 17 
مراد از" لباس تقوی" و بهتر بودن لباس تقوی از لباس ظاهر ی و ۱( 
بیان ولایت شیطان بر غیر مومنین و اشاره به اينکه بیرون آوردن لباس آدم و حوا در بهشت تمثیلی است از در آوردن لباس تقوی از اندام همه آدمیان توسط شیطان -پسسسسسسآ 
آنچه در مورد مراد از " فاحشه" در:" |ذا فعلوا فاجَة قالا .۰" گفته شده است وکسیس باب مالس توت یاون سیی هسب وی یمان و پمی سای ملس دیص د ویب کل تا یاه بیس کدی دنبای بت هب۶ ]1 
معنای " قسط" دج کات سب خی سس ی کب گم دی یب ی رس هن ی ی کم ی پم دیب عم و وه یاعد :۷ 111 
وجومی که در معنای جمله:" آقیموا وجُومَکم عنة کل منجد" گفته شده است سس مر سس رسد سم رسد سس سم سم ددم داد مت 1۸72222 
معنای جمله:" ما تاک تعوئوج" اد مک کم و 1 
وجوه دیگری که در معنای جمله فوق محتمل است - ۱۳۰ 
اگر انسان به جایی برسد که باطل را حق بپندارده امیدی به رستگاری و هدایت یافتن او نیست شت ی یاباب هام بمب شلات دی ما هی مس ماهتا نس 137 
اختلاف مفسرین در بیان ارتبال جمله:" ما یم تفوذون .۳۰ با آیات قبل از آن توا یت تا 9 کی ی سل ی ی کاس 19 
معنای اخراج زینت و طیبات رزق (در ذیل آیه: فل من رم یله له ..) پ-پبپبپبس<سسسسسسرز 
چرا خداوند به ضروریات زندگی از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن امر نموده است؟ ب+ب-بسسسسسسسسسسسسس<س<س<<<<<<س<سسسسآآآر 
بیان آیات ی ح ‏ بت کی بت برع ریوک دیعس مسج سر بات ی سر سب تسج تس کت ی دیع دم مب ج ماع و مت ی ۱۳۰ 


معنای" فواحش "۰" اثم " و" بغی" و اشاره به اینکه امم و جوامع بشری هم مانند افراد عمر و اجل معینی دارند ی رس رم ی رم ی ره هه سب سا سم مت امامت ام باب تباب ۳۳[ 
بحث روایتی روایاتی در مورد شان نزول آیه:" قذ نا لیم لبا 9 و9 حذ جدٍ! سا سا سا سا دس دس مد رم مس مس سم سم دمم مب دم مب مد مد سم سم 2 ۳ ۳[ 
اشاره اس دم دم ده دم دم مر ده سم سم سم مد هم دم مه مس مر مس سم مر دم سم مس سم سم مس سم سم دم سم سم مس مس سم همم سم مد هم دم سم مب سم مب مب سم مد مسج 2 ۳۴[ 
چند روایت در باره:" لباسّ التفُوی " در آیه شریفه ره تس سس رمع مر رس سس مر رم سم رم رم رس سم عم رم رس سم سم عم رم رمع عم رس سا سم مس مب 2 1۳۶-22[ 
روایتی که می گوید فاحشه ای که می گفتند خدا به آن آمر کرده است. ادعای لزوم اطاعت از زمامداران جاثر است ۱ 
چند روایت در مورد دروغ بستن به خدای تعالی کر ی جع عیرست سیب سای بات عا ی وهای دب ی تساج یب اس تب ات سب سای عساج اجب 2 مات شب سیب دجبا سوت ماداب گر سر برچ سای سک تباب تسب ۱ ۱۲( 
روایاتی در ذیل جمله: و آقیهوا وَجومکم ند کل منجد" نی ای تن بیش سا یه ینت مه ای سا بویت تمهت شیب 1۱۳۹ 
روایاتی در ذیل جمله:" خذُوا زینتکغ ..."و" قَل من رم زینة ال .۰" پیرامون استفاده از نعمت های الهی | 
روایتی در معنای:" اسراف" و" اقتار" چند روایت در بیان مراد از فواحش ظاهر و باطن نی کر که تیاب تیک دم ده سیب یوس اک دسا وس نیک ۵ 1۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحثی آزاد پیرامون چند روای ۱۱۱ 
بررسی آیات و روایاتی که ذاتی بودن سعادت و شقاوت را می رسانند و بیان اینکه قضای الهی در آغاز خلقت در باره سعادت و شقاوت انسان ها مشروط به عمل اختیاری آنان است و 
بررسی روایاتی که به خلقت انسان ها از طینت های مختلف دلالت دارند و بیان مراد آن روایات ۱ 
سعادت و شقاوت آدمی, به نحو اقتضاء نه علیت. ارتباط مستقیمی با آب و گل (مواد اصلی) او دارد ی ام رت مس ی هس مرس سم ی ام نیج مد ره ام رس اج سم خاش مهس سر سم ی ی دعس شوه م1۱۵۲ 
وجه دقیق تری در بیان روایات گذشته بپسسسآ<<<<<<<<<<<<<<<<ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<۱(۰۰۰ 


بررسی روایاتی که می گویند خلقت انسان منتهی به آب گوار و آب تلخ و شور است .- 


بررسی روایاتی که به انتقال حسنات اشقیاء به نامه اعمال سعداء و انتقال سیئات سعداء به نامه عمل اشقیاء دلالت دارند ی 
توضیح اینکه جمیع حسنات از هر کس سر بزند. در حقیقت عمل کسانی است که محسن و سعیدند و جمیع سیثات نیز از هر کس صادر شود عمل کسانی است که ذاتا بد کار و شقی هستند ما اب اد ام سب تاد 2 2 ۱۶۲ 
وجه استشهاد در روایت به آیه:" لا سل ما یفْعل و هم یشتلون" برای اينکه نقل حسنات سعداء به اشقیا و به عکس ظلم و خلاف عدل نیست اه و مس سا اه هروا ی و تمد هیسی ده خمی ی ۴ 16 
اختصاص حسنات به ذوات طیبه و اختصاص سیثات به ذوات خبیثه از جهت روابط تکوینی و خارجی است و معنای آن استغناء از خدای سبحان در ابراز اثر نیست رت سم مر ی ی رسپ سب ۶[ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۳۷ تا ۵۳ ی شیرتا سس ساوسو با یریم مت تا ط دبعم هعمج اه بط یس ایب یی و مرج اد دس دام ی مسب که سای دیا ید اد عویش تس اد بای ی دبس ی شید سب سم سیب 1۶ 


ترجمه آیات ۹ 
بیان آیات ریت میمعت بت تیاب تن اس متیر رت دک نات تا تب ری ایک یک پرد اط تن ابا عبط تب ی سکاب یتیب بیع و ببس کت بای دزی باه مناد مکی سبط تاد سا باه عبت بیع ی یی ی عبت تیب یی | 1۷ 
اشاره و مس صعو ده ع سروب دوجو مه سع دی مه سر مه سک هت اعد یت جع ود تا سوب ره عبط جع وگ موه گت قوب هدعو سوت ماه عو تا وه »2ات عه ک دب و وی وج هه دم »1:2 1۷ 
مراد از افترء بر خدا به کذب در آیه فمَ أَلمْ یقن ری .." شرک ورزیدن به خدا و انکار توحید است (ه 
مشاجره و گفتگوی دوزخیان با یکدیگر د ‏ ر ب س س ع جج جرج رش سب جرج ات ار هب سم رت سس سور هکس جر سر موش سر عیرست دس بح مج جع مرج رد 2 دیب ۱۱۱۷۳۲ 
جمله:" کلف تسا وُنعها" مفید رفع نگرانی از عدم قدرت بر انجام دادن جمیع اعمال صالح است بح« 
معنای" غل" و اشاره به اينکه غل از بزرگترین ناملایمات است سا سس رم سم سم سم عم سم عم سم سم سم مب سم سم سم سم عم سم عم سم عم سم دمم عم عم مب دم دم مب ۷/۶ 1 
توضیحی در مورد تعبیر به اينکه ین بهشت را به ارث می برند تباصا اس ای تب ید ما سای سا ها ید ۳ یا سا سای یط یه دب ید میم سیم دا پات دمم ۳ سس ما ۰2 ۷/۲۷( 
وجه اختلاف تعبیر در" وقتنا ریا" و" وقة رَیْکم " در آیه شریفه سس اس ی ی مس بت رت تا ام سر سا دسر سک سس سک سرت مس مس ماما یس مب 2 1۷٩7۰۳‏ 
اشاره به نفوذ حکم و امر انسان در قيامت وت دجم دزی مرب نبا و موسرم مر مرو یه یوقم بل یه توس دجم وس ماگ وه وی مور هم رس 1۲ 
معنای" اعراف" و مراد از آن در آیه شریفه رم ری بت دی ی سر رات سوه ده رس سر سر کم سوک سک یعس دس تب اس رک ری مه دس ای سوب تس ری سس سرت ام سره دسج اک جع موی 1/۱۲ 
رجال اعراف از طایفه چن یا ملک نیستند ی ۰9۰" 
مراد از رجال اعراف مستضعفین نیستند اس دم سب ی اب ی سدق هرس یه سا ی هب ی هت ی دبس یتیس ی هب اه سس ی هس دی بط ی لب ی ی مب یط ی هب سا سس ماب هس 2 12 ۱0/۷/۵ 
اصحاب اعراف از جنس بشر هستند و خصوصیاتی که برای آنان ذکر شده با جمله:" و ال یم له" منافات ندارد کت و و ۱ 
آشاره به اقوال متعددی که در باره معنای اعراف و مراد از اصحاب اعراف گفته شده است 2 مه عقت مج وه وب ح رت یرب شم وس وی ماه بابک تیب ند ست مت یاب سوب میس بای مس ای بای سب سکاب ساب موی بط مسجت ط حطس یسیع 22 2 2 ۱/۱۲2 
روایتی که آلوسی در باره مراد از رجال اعراف نقل کرده و صاحب المنار آن را بی اعتبار دانسته است تج ی عم دی ددع جع مه ده 2 عه ع ع ت ع 2 سیب 131 
سخن ما با صاحب المنار که با مقایسه مسائل قیامت با نظام جاری در دنیا روایت مذکور را مردود دانسته است ۱ 
اعراف در قرآن به چه معنا است | 
آشاوهس-- 
دلالت جمله: لین تحدُوا ینغ لها و مب" بر اینکه انسان ناچار از تدین به دين است در ی ی وی یه ی ی ی ای ی ی سس ۱3 
بحث روایتی (در ذیل آیات شریفه گذشته است) مه جک یی ان اجه ی دوگ سب مب ات یج بت ی با تابتع ی سای اد یت دی تا یدق ی کی تس ی کچ 3 ی ۳ 11۶۱ 
اشاره ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


روایتی از پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) در باره کیفیت مرگ موّمن و کافر اه ره مج سر اسر ام سر جر سم مس رم سر سا سم ره رم مرس رم سره سا رم ام عم رسد سا مد با اج 2 72 7۶ 
روایاتی در این باره که مراد از" موذن" در" فد مُوَدْنَ بت ..." علی علیه السلام می باشد کی با اس لک ی 1 شیاه بش که سب ره یسیع سید شود ارگ و بط عبت تمد ۶ ۳9 


موّذن بودن علی علیه السلام و اعلام حکم خداوند توسط او در آخرت از فضائل آن حضرت به حساب می آید دا ی اه با ۱۳۵/۵ 


روایاتی در باره اصحاب اعراف -- 


اشکال وارد بر روایاتی که اصحاب اعراف را به کسانی که دارای حسنات و سیثات مساوی هستند تفسیر می کنند رز 
روایت در مورد اينکه اتمه اهل بیت علیهم السلام اصحاب اعراف هستند اک( 

سوره الأعراف (۷): آیات ۵۴ تا ۵۸ اي مس ایا ایا ما اه سا سس بیس اج ماس باه که ام ام باه اک ۳ ساپس را ها امه سای سپس ای مج هساک اب ماه پم سای اه باب 2 ۳ 
اشاره س ت ی یردپ وب و سب قرب برس یط یبد مب دس وس سرب و بای سای سک سس هط بوک عم ماس مب سم سس سب ام ما پیت مر اک ببس عیام او رب وی سس سیب بر زجب هب2[ ۳ 
ترجمه آیات ۸( 
بیان آیات یب دایعا مت تب مب مایم کب سید بح سا بجع جرب دسج عرت م تب ی عم میرب دس هب یبد تن ۱۳[ ۱۲ 
اشاره ی ی ۱۱ 
معنای" عرش" و مراد از " عرش خدا" و تشبیه و تنظیر عرش خدا به کرسی های حکومتی هه سا مج هر رم سس ده سم رم سا سره رم رسد دم عم سم اد اه مد ات 71/۸7222222 
مرحله و مقامی که در عالم کون زمام جمیع حوادث و اسباب آنها و ترتیب سلسله علل بدانجا منتهی می شود" عرش" نامیده می شود > سسسسسسسسسسسسسسسسسآآآآی 
معنی و مراد از" خلة "و امر" در:" له ال و ال" ای ی و اه سای مسیون یی سا سا میا با مدب سا سم باب باب ساب سب سا ای یبا سا ی ای سر اب لا ساسا سس اهامای بات بای مایا اه مداد پا ۳۰1 ۱۳ 
فرق بین " خلق" و" امر" وه هس رس رس ره رس سره رس رس رس سس هه هه سا رس سک هه رکه سک اس رس مه سا سا سا سم سک سم تس اد 7222 
گفتاری پیرامون معنای عرش از 
اشاره اک( 
اقول مختلف در باره معنای " عرش" ( 

اگر چه تعبیر" استواء رحمن بر عرش " تمثیل است ولی مبین حقیقتی نیز می باشد که عبارت است از مقامی که زمام جمیع امور منتهی بدان است 0۱2 
عمومیت تدبیر و اراده خداوند و نفی هر مدبر دیگری دا یا سای ی سس ی دای کی یریس سا با سره دا کی ایض ی سا ی دیق ی هس اب ی هس ی ی مج ی هه ای ساب ساب هه ار 2 ۱۳۹۳۲۵۱۰۳ 
بیان آیات دو وجه در معنای:" اذُوا ریک ضوع و خی" ره هس اه ره هس هه مر هه هس رسد سم ره هس رم هس سم اه مر امه دهع اد سا مت دم 722222[ 7 
بحث روایتی 2( 


روش تفسیری صحابه و تابعین. سکوت در مورد معارف قرآنی از قبیل مساله عرش و کرسی بوده است و فقط مولی علی و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام متعرض این حقائق شده اند ی یا ی اج یت ساب نت باب مسب تیاب ۴ ۷۳۷ 

جواب امام علی (علیه السلام) به سوالات جائلیق در مورد عرش و ... و توضیح برخی فقرات آن پ-پب-پبسسسسسسصسصصسصصسصسصسصسصسسسصسسسسسسو روز 

روایتی دیگر از امام صادق (علیه السلام) در باره معنای عرش و کرسی و شرح آن روایت پبجپ<صچچ<<<<<<<<<<<<<ظ<ظ<<<<<<<<<+<<( ‏ 

دو روایت در جواب سوّال در باره فاصله زمین و عرش رس رم سم رم مر رم دم رمرم رم سم رم مر همم رم سم رم رم سم عم رم سم دمم رم سم رمرم رم همم دمم ۳ ۳ 

چند روایت در مورد حاملین عرش -<<<<<<<<<<<<<<<<«<«<<<<<<<<سآآیی 

سوره الأعراف (۷): آیات ۵٩‏ تا ۶۴-- ۲۵۰ 
اشاره سح" 
ترجمه آیات ۸( 
بیان آیات ب-صجص+ص+پصسپس«+«سسسسس««««««<+س+س+«+«««««+«+««+««+«+«+«++«+«+++«+«+«++«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+««سس 
بیان آیات مربوط به گفتگوی نوح علیه السلام با قوم خود و نجات یافتن او و غرق گشتن مکذبین آیات الهی رم رم ما سا رمرم رم سم سم سم سم سم عم عم مس سب مب م2( 

سوره الأعراف (۷): آیات ۶۵ تا ۷۲ ی ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشاره ی ی باب مب پی ابا بل تایب ات یا ماو سای هب سای سب بای وی ابا بل پل وی ود یایب یا پیب بای یا ایا یی با بای اباب مب مایب اب یبای یوسب یا س سیب بل یایب یت بیط بابسا باب بامک یب باب ییاباب یبای :۴ ۵ ۲ 
ترجمه آیات مات یه ی یا ساسا یا ساب تاک و سا تس سب سس سک ای کرت اه کب ساسا سای اس سم سا هب ره یاس تج اسان سیگ سر ماه سیسات ات بای دا اب اک ایا سای کت ساب ساب سا بات ۴۰:2 ۷ 
بیان آیات را سر را اسر رم رم ار ربمم مر رم سم مس رم م م م ‏ م ‏ م م م م ‏ م سم مم ‏ م ‏ م م م ‏ م ‏ م ‏ م ‏ م م ‏ م م ‏ م سا ب ‏ ب ‏ 2( 

بیان آیات مربوط به محاجه هود علیه السلام با قوم خود ۸ 


جواب مودبانه هود (علیه السلام) به قومش که او را سفیه خوانده بودند و اشاره به اينکه قوم هود دارای تمدن بوده اند .---- 


احتجاج هود علیه السلام با قوم خود در رد مسلک بت پرستی آنان سم همم سم مس همم مهم عم سم مهم عم سم عم مس مس دم مس مهم عم سم مهم عم سم عم سم سم عم سم همم سم مهم عم سم مهم عم سم همم همم همم مه 

سوره الأعراف (۷): آیات ۷۳ تا ۷٩‏ ی 
اشاره ات اما مت ار مات هم من با دم ما مان سم مب هس و۳ ما اه ی مهم ام سم مک ۳ص مس ۳ سم مه ی دمم کم مه مک دمص ات با اب سم با اد 2 
ترجمه آیات ۸( 
بیان آیات ی 
بیان آیات مربوط به رسالت صالح (علیه السلام) و داستان ناقه ره رم ره سر مر رم رس رم رم رم مر رم رم سم رم مر رس رم رم رم رم سر رم رس رم عم عم عم مس مس رم مس مد م2 2 2 1۳۶27 

فقط مستضعفین از قوم صالح (علیه السلام) به وی ایمان آورده بودند یپک ویو ینود مب وید سوه خی با یی دود تب جع 3 ع پا سب یود تم اجب کب عببب بیوع یج 1۳۵ 

سوره الأعراف (۷): آیات ۸۰ تا ۸۴ ی( 
اشاره ب-صب۰بپصپ-ص+-۰-,<<<<<<<۰<۰۰<۰<۰<۰۰۰۰۰۰۰ظ۰۰<<<<<۰۰<<۰۰۰<۰۰<۰<۰<۰۰۰<۰۰۰<۰<۰<۰ 
ترجمه آیات 2 دسر توت ره عمج تا ی ع مس تا رز زیخ مسج مرهج سر سر ی مسج رز دب سا سا رت خرس هم سا سس ماع سر بش سس ده بر تب را جع ۶۷۳ ۱۲ 
بیان آیات 2 کح ماش تب ریبدت مد سب سرد 2 < سک ای ساب ی ری یس و بش مایت بات جرج کی سب سس جع سل ی دعس ی عم تب ۱۲۶۷۲۵2 
مربوط به رسالت لوط (علیه السلام) ی ی ی ده کی هدک مر دعر سکع بات که یعس یی که هدع وتو سس یس مس 1۳۷ 


سوره الأعراف (۷): آیات ۸۵ تا ٩۳‏ -- 


اشاره ص ی یس سس سا سم باس اه اب ی یس بای سا ید سس تاد بیس سا هس اس مه سس دس دایعا سس اس مایم کی ات سا مب اس هه دی ی سا سس ی سا یس که هب دس اه دس با یس ۰ ۱۷/۵ ۹۳ 
ترجمه آیات | 
بیان آیات شرع دی سرت مج جع ازع سرد مت بر بت رم مر عم مسج اس سر که برس سر سرت سر شم ع شرع شب کم اس اج سر بر سر ری سرد رد مج ام رس جع خر بر بت ی رت رس جر ی ۱:۵ ۱۲۱ 
بیان آیات شریفه مربوط به رسالت شعیب (علیه السلام) ما ره سر ار ره رس رم سر سا رم مر رم رم سم رم سر سم ام مر سم سا سم رم سا رم هم عم رسد ما مه دا 2 2 2 2[ 7۷ 
تعالیم شعیب (علیه السلام) به قوم خود دس ی برد چاه سرت جراع 2 ماع س جع تا ارس جع سري س اس اج سای سم سرت ددع ریخ یگ ری شاه دا سس ار جع دس کساج سس هس ره جر اس رس اه ره اه رم هچ شطع ی ۳ ۱۷ ۱۲ 
اشاره به اینکه ازدیاد نسل از نعمت های الهی و از پایه های تکامل بشر است ۰ 
امر به شکیبایی در برابر کفر کافران» تعلیم دیگر شعیب علیه السلام بوده است سا مس ده هب دم سم مر مد مس ده مس مه مد سم مر دم سم سم مس هم مس سا مد سم مد مه مب مه دمم دم مه ۱۳۱/۳۶۶ 
اشتباه یک مفسر که جمله: ٍ غذنا فی بتک" را دلیل بر مشرک بودن شعیب (علیه السلام) قبل از نبوتش گرفته است توت موی سا ا یمس وگ و سیم ب یم یگ سس ی شب سب وک م سوک مس عض یی یه ۲۷۷ 
سوره الأعراف (۷): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۲ کت مد ی ی اک خی کج ده ی وک دا ی ید دس ۱ 
اشاره تب 2 وب هد کی ات جع 2 جع اد سب تسد دج و ی 3 بیج 3293 11/2 
ترجمه آیات ی ماه وب چیه هط تخس جر جات ای وج ی وه سس سای وم اه ره خی ام سس و ی اه تیا هدجس »ماج چیه مادام جات نسوس ات مرا بو ره سرام سا که نا مد دس ط مردس خطا سم جات دس یی ۵ 1۳1۲ 
بیان آیات ۰۰۰۰۰۰ سس« سسسسسسحسسحسس۰سصسصسصصص 9 
سنن الهی در مورد امت هایی که به سویشان پیامبر می فرستاد سسسس<س<س<<<<<<<<<<<<<<<<<-<-<-<۰<۰<۰<۰<۰<۰ط۰سسسسسسسااا رس 
آثار خارجی گناهان و بیان اینکه ایمان و تقوی معیار و مدار نزول نعمت. و بی ایمانی و گناه منشا نقمت برای آدمیان است <<<<س<<<<<<<<<<<<<< ۱۳۰+۰«۰۰۰<۰‏ 
جواب به کسانی که اعتقاد به تاثیر بد کاری ها در پیدایش بلایا و مصائب را معلول جهل و عقب افتادگی علمی پنداشته اند و بیان اينکه انسان نمی تواند بر نظام کون و نوامیس طبیعت مسلط شود س تم 22 ۲۸۷ 


۳۴۲6۵86۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نت ابتلاء به سختی ها (باساء و ضراء) و سنت عطاء نعمت. دو سنت الهی برای آزمایش امت ها است. سای ی ی یج هد سای اه بای اپ یس ید ی له سا دیاب ادابم ییا م ادف با سب باب مسا بای و 1۳۵ 
مکر خدا به عنوان مجازات صحیح و مکر ابتدایی از خداوند ممتنع است سا یساس هب سید ی سا تسج ی سس سس یس یت ادج سب هت ی ی ییاه هسب یساس بش سس سر اهب سب سا ۳ اجه ٩۱۲‏ ۲ 
چند وجه از وجومی که در معنای آیه:" أوآغ هد لین تروق الَزض .۰" گفته شده است هس سر سر رم هه اه مر ام اه سا سم رم رح هم سا سم سر رم هه عم سم مس دعس اد 2 22 2 ۴[ 
تفسیر و شرح آیه شریفه:" تلک ای تفص عَلیک ...۲ سس سس رسد سم رس رسد سر مر رسد سر سس مر سم اد سس دب 22 2 1۳۹۸۵ 
اقوال متعدد دیگری که در تفسیر آیه فوق گفته شده است دج مک و هت همع دح دش تک ی هد هد دس ددع مخ ۵ دج 3 ۱۲۹ 


بحث روایتی (روایتی در ذیل جمله:" و ما وَجَذنا لأکترهم من عَهُوٍ) --- 


سوره الأعراف (۷): آیات ۱۰۳ تا ۱۲۶ سا کی کی دی اک سیب مب اکن ای 9 6ج نی ی تس یی ی عبت ی ی ۳ ۳ 
اشاره اط اه دا اد ما با بط مد دا دس هط مدا دا یس دا هدب ی مد مب اه با ید مد ی دا مت مس ای ات دیب مس میهد نطاب اد داب مد سا اد پر سا ماد سایق ی دا ما سم دید مک دس یس دهد ماه تا ماس امس ٩۳.‏ ۱۳ 
ترجمه آیات سب سا سب سب دیع دس ی ۳ رد دش دس بر میات سر ی اه پر ی سا ی ی سر بت شام ی رب دج سره سب وت مب سر سای ام سرد رد پات یدج سب ی عم جع ات مس ۳ ۳۶ 
بیان آیات تک و ی یی بو ری کای ع ‏ ب ‏ اب ببس ی تسده جاگ یب ایب ی دک ی ید هدع بت سک سم ی ی دب هی ۳۰۶ 

بیان آیات مربوط به بعئت موسی علیه السلام به سوی فرعون مصر سم وت ام رم سم رس سم رم عم مر مر عم سم مس سم مرس سم رم عم مر عم رم عم سم مک سم مس سم رم عم عم عم ام هم سم ما سم مس مد وم مب ۶ 


کلمه " فرعون" لقب پادشاهان مصر بوده --- 


احضار ساحران. عکس العمل فرعون و فرعونیان در برایر موسی علیه السلام ب-صسصسسس++++«+«+«+++«++«++«+«+«+«+«+«+«+«<«<<<«<«<«<< 
معارضه ساحران با موسی (علیه اسلام) و تسلیم شدنشان در براب آن حضرت وا و و تک یی سا ی ی هت اس ات ی ۲ 
فرعون بعد از ایمان آوردن ساحران آنان را به توطثه و تبانی قبلی با موسی (علیه السلام) متهم و آنان را تهدید می کند سصسس««««««<«<«<«<«<«<«<س<سس<آ 
پاسخ سحره به تهدیدات فرعون: لا الی رّنا لبون .. -.پ.ب.س 
بحث روایتی (روایات عجیبه در مورد داستان موسی و فرعون و بیان ضعف آنها) ب-پصس+صسصسصسپسسس+++++«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+««++(ن ‏ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۲۷ تا ۱۳۷ ییاج یک اس تن یدصت سکس کی سل یکدی تک با یکی کی دب مایت که کیت یتسد رگا دک اک سک ای مب ۲۲۱۲۰۰ 
اشاره ۳ 0 
ترجمه آیات کی دی جک ی رب ی هرس 2 ی سر یر سدع جر بت ی دیش ی 2 مرت وی برد سر شک سم بو مه بت ی نی 2 ۱۳۲۲ 
بیان آیات رم برع پم جر برع رگ کر سرب تا اک سرب سس سس سر سر را سره هس سر بت دک سرب شرس سس دج اس هک ریت دی ره سوب کج هیزعت باه سره دم جع هس 2 سید ۱۲۰۲ 
اشاره دوهی ده گید دس بسک دب سیر هه دض یگ بسک سب دس بای هگ شا هت تب ما سک عم دج سیگ تاش سید حد ‏ دا گا کی دق سب ش دح سع کید ات بعکم هرید کی ده اعد حلای سک هل ۳۲۳۷ 
فرعون؛ هم مدعی خدایی بوده و هم خدایانی را می پرستیده است مب دب دب رم مب دم هم دک مد ما دم همم ی ما مد مب ی دمم مه ده دمم ام مه ۵ ۳ 
سخن فخر رازی در باره معتقدات فرعون و اشکالی که بر آن وارد است از 
تحریک و تشویق موسی (علیه السلام) بنی اسرائیل را به قیام علیه فرعون و استعانت از خدا و صبر در برابر شدائد مبارزه -«ب+-بسسسسآآآی 
شکوه بنی اسرائیل نزد موسی (علیه السلام) و جواب موسی (علیه السلام) به ایشان سین 
مبتلا نمودن خداوند فرعونیان را به قحطی و تفال بد آنان در باره موسی (علیه السلام) یذ 
نزول عذاب های متعدد بر قوم فرعون. به تفصیل و در زمان های مناسب ره سا بر رم سر رک مر رم در کر رم سم اب رش بر سر مر سب سک مر رم رم سره ۳ سم ۳ 22 ۱۳۱ 


عهد شکنی قوم فرعون بعد از بر داشته شدن عذاب از آنان ۰ 


بحث روایتی (در باره مبتلا گشتن فرعونیان به عذاب های متعدد و عهد شکنی ایشان) جصدد<<<<<<<<<<<<<<<<<<رن 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۳۸ تا ۱۵۴ ی بیع تسد تس ی لد لس 3 و دم 9 ی ۱۳۱۱ 
اشاره ی سای مره وه تاک هس ماج ع دمم سا اک ما سس هکس دسج ی سروک رس یو سیسات اک رسد مه و رس هد سیم اس یرکسع شم ام ی همع سا سم سم دش ۸۳ ۳ ۱۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آیات ۱ 
بیان آیات تس وی ماس بت سب مب کت سا دم تم و مات س و ما سر مت و یتست کر سا سیک ماک سردم سا مک با کرت یساس یت سوام تس هسام رت مس ماس بو دس و سا سرت ما سس یاس ید سوام مک ساب یام بت 2 ۶ ۲۳۴ 
اشاره ۸( 


علم ضروری مخصوص به خدای تعالی. حقیقتی است که قرآن پرده از آن برداشته است وتا کت سک یس سا دس تسکت سس تست ۳۵۲ 
نفی ریت خدا" لن ترانی" مربوط به دنیا است و معنای نفی ریت نفی طاقت و قدرت بر آن است رم ره ام اس سر اه هط مر اه اه سا سم هه عم اد سم ام ام دس 2 ۳۵-22 
مراد از تکلم خدا با موسی (علیه السلام) و چگونگی آن پم وود 1 دیب یله بو طجاه ای رررمیای بددم پالد سا یگ پیه یلا سک ید دی یک یدیل ی یه ای یل رسب دییات ۳۵۸۵ 
مقصود از جمله:" فارگ دار الْفاسقین " در آیه شریفه و وجوهی که در معنای آن گفته شده است یس هقی لامک سیب یگب کی اناد تیب ی بات تیک کات اجب بابک یایب وهای اب نیبب ۵۸ ۱۴ 
وجه تقیید تکبر و امثال آن به" بغیر الحَق " ی سا و ای و۳ رم دب مس برس ریگ مسب شب کج تاه رخ هم سید یسکس بل ی کم با تا دا بیع مس هک برد سیب گر دش ی سر 3 ۵ 
حبط عمل و بی اجر بودن آن. خود یک نحو کیفر است و عقاب بر معصیت مشروط به عمل منافی اطاعت نیست رت دا با مس رم ی رس پر ی گر ی ۹۷ ۱۳۸۵ 
اشاره به ماجرای گوساله پرستیدن بنی اسرائیل وه یر رب دس سس رو سوبس شوش هش اه را وج و رگ زر موش هس و شه ون وار نگ ورگ سرب وی 1۳ 
معنای جمله:" و لا قط فی آديیغ ۰ در آیه شریفه دب بص ی و ای فا کی یوب یف سب یدای ای داب هگب د عبت موی د یت وگ کت ی هدع نو دی ۳۶۲ 
معنای جمله:" آ عجلت ذر رتکم" و یی کی یل کت ای ید میس لت تیه ی باون لب کی اجک یه کف یو سیف وی دی دوه سا یه سیخ یی ۳۶۲ 
رفتار تند موسی (علیه السلام) با هارون (علیه السلام) بعد از باز گشتن به سوی بنی اسرائیل و مواجه شدن با گوساله پرستی آنان س وا ییا یف ددع سنا تسیب اهالاک ییحی ۱۷۳۵6 
توضیح در مورد رفتار موسی (علیه السلام) با برادر و وجوهی که در این باره گفته شده و اشاره به اينکه اشتباه در اموری که به حکم الهی مربوط نیست از امور زندگی, با عصمت منافات ندارد ات سا سا ساب بت تاج 2 ۳۶۸۵ 
چرا با اینکه موسی (علیه السلام) قبل از باز گشت از میقات از گوساله پرستی بنی اسرائیل خبر داشته غضبناک نشد؟ ی ید هه یی ود مامت مس دبع نی ۳۶۷ 
بحث روایتی -- 


اشاره ی ای ی سم اس مس ای دم هط 2 مه اه بخ ما سم سا همه ی سا دک سب ماک مس هط ی یاه هم سم ی و یه مس مه سب یم دس ی ما مد مه یبد ماب مه ان ۷/٩‏ 
دو روایت در مورد تقاضای موسی (علیه السلام) رژیت خداوند را ده ده مس دم سم مه دم سم مس مد سم مس سم سم سم همم سم دم سم سم مس سم سم همم سم مب مب مد مب مب دمم[ ۳۱6 
گفتگوها و مشاجرات علماء و اهل بحث اشاعره و معتزله در باره در خواست روژیت توسط موسی (علیه السلام ب+پص+++<<<<<<<<<<<<س<ن 
بیان ضعف روایتی که می گوید موسی (علیه السلام) از زبان قومش تقاضای ریت کرد ات اد ره مر ره سره ام سر سا رم سم مس ره رم سم سا رم سم سم مس مد سا سس مس 22 2 2 ۲۳۵ 
تجلی خدای تعالی فی حد نفسه امر ممکنی است ولی کسی و چیزی تاب تحمل آن را ندارد همست رد سب موه یتسه تاد دب یاهب هب ی ید22 ۱۳۱۲۷۶ 


روایاتی دیگر در مورد تقاضای رژیت تجلی برای جبل, ضعقه موسی, دک جبل و .. --- 


اشاره بیج کی نا یبای بل بلج یگیب یایند سل دید ومیل پگ اد یی یام یلاب بسك بای دج دعی کید یا ده میسوبب یت لد بای ام یی کی صایع یه سید جس سس صی -عیی ۴۸۲5 
اصطلاح" ظل" و" ظلال " در لسان اهل بیت علیهم السلام جح عبت ی اد یی عانمیبه لب پا هقی گم یی مک سا سیب عوهت ببد ب عبیل گس گ ی خع ی بیس وس ی جع ۴۲۵2 
همانطور که مقصود از رویت» دیدن به چشم نیست. مقصود ایمان قلبی از راه استدلال هم نیست مه سار مه رم رم رم رم سم رم مس رم عم عم مس رم سم سم رم رم سم عم رم ام عم 2 ۳ 
چند روایت در باره حجاب بین خدا و خلق ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره معرفت به خدا اه ام رم سم سم سم سم همم رم رم رم سم سم سم سم سم همم رمرم رم سم سم سم سم همم سم دم سم مب ۳/۳ 
توضیح اینکه خداوند به ذات خود شناخته می شود و انحصار معرفت به خدا در فکر و استدلال» خود جهل به خدا و شرک خفی به او است و 
در علم به هر چیزی نخست علم به آفریدگار آن حاصل می شود و محال است که خدای تعالی شناخته نشود -پب-ب-سسس«<«--<-«/«-«-«_«_«/«-«-«-س«س_«_«_«_«_/_سسس 
توضیح فقرات دیگری از روایت که معرفت با واسطه به خدا را شرک دانسته است ما ام سم سم سم سم سم سم عم سم عم سم سم سم مس سم سم سم عمجم همم ۱۳/۱/۸7 


سوره الأعراف (۷): آیات ۱۵۵ تا ۰۱۶۰- 


اشاره ای کی ی ی دک و ی یگ ی کب تیا پم ی یس تس ی ی مد دی وس تون ۱۳۹۲۲ 
ترجمه آیات یه اضما اه اد دب مدا مد ی مس هد ید ی مد ی اد مه یم اعد دیب مد اه دم میم ما هدع اد ی ام میم ما او اه دم میم مد یه دی سا عم هد یفخم مرس هدک ام بو ام مایا |۱۳۳۹ 
بیان آیات ی ماد ی وت سر تس و ی با بای کی س یاس اجه تب یک باس کا دیس ی بت یی هس سا بت یس بیس کید وتات یک کب یی هک ی سب تب ی بیس 2 ۳۱۱ 
اشاره ی دک ی ی ی ی ی سس یا ی ی ی سس ی ی ی ها ۳ 
انتخاب هفتاد نفر از بنی اسرائیل و حضور آنان در میقات و نزول رجفه. جزئی از داستان میقات و نزول تورات است سس 
خن صاحب المنار مبنی بر اينکه داستان هفتاد نفر غیر داستان میقات موسی (علیه السلام) است وت دس ی میج جع بش عماج اج کاس سس ی سک سب هه هس مرش سس بای کرک رش ع ام ی مدع سس ما کج دج داب +2 ٩۳‏ ۱۳ 
اشکال بر کلام صاحب المنار و اشاره به روش قرآن در نقل داستان ها و اشاره به اينکه عذاب در برابر خود عمل نیست. بلکه در مقابل لازمه عمل و قول است مد ی دم دیص مد یم و ده دادم مه امه مه ۳ 7 ٩[‏ ۳ 
بیان اينکه رحمت خدا عام و عذاب او خاص است ح بصن« 
اشاره به دو قسم رحمت برای خدای تعالی: رحمت عام و رحمت خاص ی ی ی یی اب اس دی ی ی ی یی ایض ی یب ری یس ی ی ی سای بیس پر پا سب ای ای یاب اما ساپ رس 122[ ۳۳۵۰ 
آیه: قَأکَْبها لین ون .۰" استجابت و تقیید دعای موسی (علیه السلام) را می رساند ذ 
تتلی اسر۳ در و بقع عنام هرق" هک کی ی ی وت ی م۳ 
امر به معروف. نهی از منکر, تحلیل حلائل» تحریم خبائث. و بر داشتن تکالیف شاقه. از مختصات اسلام است مس سر اه عم رم رپ رس دج سا بر برس ما سر رطع رس ۱۳۱/۸۷2 


کامل و جامع بودن اسلام» خود دلیلی است مستقل بر حقانیت آن - 


وجوهی که در معنای جمله:" انزل معه " و علت تعدیه کلمه:" انزل" با" مع" گفته شده است یت بل با یب اي انسیا یایب یگ سامتاه هب ای س یال مایت وابیی یدسا سب باب با باه ای سل ی سل اهامای ۴1۱1 
عمومیت و شمول رسالت پیغمبر اکرم اسلام (صلی الّه علیه و آله) و استدلال برای رفع استیحاش بهود و مردم غیر عرب از بعئت آن حضرت سس سس سم ددم ددم مد م2 2 ۲ ۴۱ 
مراد از " هدایت" و" امت " در:" و من قوْم فوسی أمه یهنون بلق" جر ره دج برس > ی برش موی گ اعگ سم هت عم تک بیش مد عیدب سرد ده مر اس 2 دج برع یس ی ۴۱۱۳۶ 
معنای" اسباط" و اشاره به آیات و معجزاتی که از موسی (علیه السلام) در سوره اعراف آمده است هه مه ی هد رد عم که نيع عخی هدجه شیم درخ و مد مش اه ی ۵[ 1۳ 

بحث روایتی روایتی در باره علت اینکه انتخاب امام به مردم واگذار نشده است ۸ 
اشاره - 


روایاتی در باره رحمت واسعه خدای تعالی ب-پپببسسدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسسسسسسسسسسسسسسسسصسصسسسوور 

اهمیت و ارزش بیشتر ایمان کسانی که پیامبر (صلی الّه علیه و آله) را ندیده به آن حضرت ایمان آورده اند با مد رد دب ما سا سکع دای هدع ری سا سک برش هت بیج در 2 رت سابع ات شب مت ۱۳۲۱۱ 
منشعب شدن بنی اسرائیل به هفتاد و چند فرقه و ناجیه بودن یکی از آن فرق سم دم دمم همم دمم عم مس مب همم مس دمم همم دمم دم مب مب 7 7 ۱۳ 

اشاره به روایات و داستان های خرافی و مجعولی که در باره فرقه ناجیه یهود ساخته و پرداخته شده است یبد یم یم را ایس یی تب سم اج سب سس اه اد اس سرت میات باب بابسا ای ری سا یک سا ساب یاس دای ۷ 1۳۲۷ 

سوره الأعراف (۷): آیات ۱۶۱ تا ۱۷۱ ی رگ تا ی عانعن وی تک مس یی دتم کب ی ۵ ی ۱۳۱ 
اشاره ۱ 
ترجمه آیات دا سر سم خی سرت تپ مج سس ات اس تس ایس وت دسج بر سای اج ما اه مس سا دید سس ع باه هیبشت سر شمه عم هی و سب سم دی ام رد سب اج 2 2 ۳۶ ۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات ار سا ام رس رم رم سم رم سم سم سم سم سم رم سم سم رم سم سم سم عم سم سم سم عم سم سم عم سم سم عم مب مب مب مب مب مب 2 ۱/72 ۴ 
بیان آیات شریفه که قسمت دیگری از داستان های بنی اسرائیل و نافرمانی هایشان را نقل می کند ی هب ۱۳۲۱۰ 
جواب دسته ای از امت موسی (علیه السلام) که نهی از منکر می کردند به دسته دیگری که سکوت پیشه کرده بودند ی تا رس ری را ی عم ۱۳۲۸22۳ 
سکوت در برابر فسق و فساد و عدم قطع رابطه با ستمگران, شرکت در فسق و ظلم و موجب اشتراک با ظالمین در عذاب می باشد ۳۵ 


چند روایت در مورد قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی اسرائیل و پذیرفتن آنان تورات را پس از آن -- ۲ ۴۳ 

سوره الأعراف (۷): آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ و ۹ 
اشاره 2( 
ترجمه آیات ۳ ۱ 
بیان آیات دک ی یج ی باب یک وج ی ای ی توت دک بر معا تب تب دم بش یی نیبب سب بت دعس تس دب سس یت ۳۳۲ 
اشاره هس جع سر سر رح مج اش مرش عم جر بط جرک جع صرح هعرج مرس جر خی جرج مج جر دس ری هر جع جر سا ما رم مرس جع مرح مر ساب رس مج مرخ رم مج شرع ورد یم جر شک ۳۰ ۱۳ 

معنای اخذ ذریه بنی آدم از ظهور آنان و گواه گرفتن (اشهاد) آنان بر خودشان ی رت مت وس سس مت سم سس سس سم دس سب شب مس مت سم سس سم ی مب م2 شب دا سرب ۲۳۲۳ 1۳ 

اعتراف بنی نوع بشر به ربوبیت خدای سبحان در عالم ذر ناشی از فقر ذاتی انسان به خدا است ۰-۰-آآح۳سحح2۳ح<2<ح-«ح«-ح<«ِِ--.-ووو 


۲ ۶ ۰[ 
چند وجه در مورد سوال و جواب در: [ لشت ب 


جواب به این احتمال که پدران اصلا اشهاد نشده و تنها ذریه يا بعض ذریه اشهاد شده باشند ۹( 
کلام عده ای از مفسرین که قضیه اشهاد را مربوط به دنیا دانسته اند و وجوهی که در رد عالم ذر آورده اند ی 
پاسخ به یکا یک اشکال های منکرین عالم ذر صبصس<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰۰۰۰۰<۰<۰<۰<۰<۰۰<<<<<<<<<<<<«<«<«+«سس 
شرح و بیان مثبتین عالم ذر در مورد آن عالم و اشهاد بنی آدم بر خودشان ققی کت یمود شب دوک بای سب ید دیوگ تن جا دپ یتست دک میک تیاس میگ وس مک با نموه بای اوه سب اس -رج و2 ۲2 ۶۵ 
اشکالاتی که بر آنچه مثبتین عالم ذر از آیه و روایات مربوط به عالم ذر فهمیده اند وارد است ا س ب ‏ ه ‏ بم ک سر باک س ر رک ه ت س م م مه ما هم کم مه رهب اب مس باب 2 باب نم( 
سخن منکرین عالم ذر و بیان عدم سازگاری آن با سیاق آیه شریفه ام کاب شا هیاپ شک همست ما ی پر یک سره ی 2 کبک تیاس کت ری اب ود بط دیس شود 2 ید سرد قاس موب بویا که تیا تس بح 2 2 ۱۳۸۵/2 
عالم ذر نشاه انسانی متقدم بر نشاه دنیوی است. نه به تقدم زمانی ی ی تسد تس ود همع ای زیت زر ی مس مش رس شب مر جک هت کرادت سب ۵ ۸ ۱۴ 
بحث روایتی (روایاتی در تفسیر آیه ذر. اخراج بنی آدم. اخذ میثاق از آنان و اشهاد آنان) ره رم ار ره ره رم ره ار سا سر ره سر مر رم سر سا مره سم رم رم سم عم هسام سا مد دج 2 1۳۶2۸ 
اشاره رک سک دی ریخ مر هس بخ ام جر تست سر سب جات رس تس سب ری عرش سب جک اش رخ دی کرک اد سر سس سرت( ۳ ۱۳ 


چند روایت صحیحه که بر وجود عالم ذر دلالت می کنند .- 


تواتر معنوی حدیث ذر و اشاره به بعض طرق نقل آن در عامه و خاصه اب دا سا هد اه اما تب دا با سای دا دتم ساب با میا یام یا سیم با بسا چات سس مب یه بیط سا الم اب یل سس داب یاب ۱۳۷/۲ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۷۵ تا ۱۷۹ بیس ت نت با تک یی ی تن بات یی کبس بیج دبک اد و2221 تیان باتوی ی ستیگ تب برع کی کوب سیب تا بای سیب ددعت ۱۳۱۷۶۰۵ 
اشاره کج مج کب سس سک رک جع وک دس اه سید دی سب ی ی جع ۳ سر اک میت سس فک تست ید ۱۳۱۷۳22 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آیات 1 
بیان آیات تاه دس تس بعش کی سب سید بیی مادک بسک سب بمت ت بیع سب ند نی ع تک شیگیی ب مدب بیع سس سح اک م کب سجبی تک کت سس سوب دک وی ی مدب با سب کم سیب یمک وی مب تیم کته مایب نب کویی و تنم مد ی 
بیان آیات مربوط به بلعم باعوراء و اشاره به اينکه تا مشیت خدا کمک نکند اسباب و وسائل معمولی برای تحصیل سعادت بسنده نیست رطس دا شتا مس برع بش عم مر رس سس وی 


مشیت الهی بر هدایت نکردن مردم ظالم و دلبستگان به زندگی خاکی قرار گرفته است 


بدون مشیت الهی بر هدایت يا ضلالت کسیء هدایت و ضلالت صوری است و حقیقی نیست اوه سس هط دس هط وس بط سم ۳ سس بط سم اه دم سبط رطس پا مد رس سب تس سب 0/٩‏ 
توضیح عدم متافات بین آیاتی که دلالت دارند بر اینکه نتیجه خلقت. رحمت است با آیه:" لد رن هتم کثیراً من الجنْ و انس" و آیات مشابه آن سا اهب اه ات ساب ات ساسا مب اسر یماسا22[ ۳ 
توضیحی در باره گمراه تر بهدن دسته ای از مردم. از چهار پایان" ولیک کانعم بل مه أنل" صس<<<<<<<<<<«<۱ 
بحث روایتی (روایاتی در مورد آیات مربوط به بلعم باعورا) (-+۰+-حد+«<۸<۸<۸<۰<۰<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰<ظ<۰۰۰۰۰<۰<۰سسآی 
اشاره ی ی 2 دب دعس کی ما دس ی ید یرد ی ی دی ۳۸۵۳ 
داستانی که در روح المعانی در باره شان نزول آیات شریفه:" وا هم تب لذی .۰" نقل کرده است یسیو ی ی ی ۳ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۸۰ تا ۱۸۶ یس ی ی ی ۱۳۵۱ 
اشاره + تایه بای ویو ایا مار بای با بابک باب با رگ دابیات سا یبن ما بای تیب جک یکی ی یی یی بجاو یونم پاب ناد ببای بل ی یب سای یمتا یه بای دج یلیام بیس سای ی یکی ایا تیا یناتسیس یه 2 :۲ ۱۳۹ 
ترجمه آیات مد میم هد ده مد ام مرس ی یمد داد اد موه دا ما مود مد دم مه ها مه سم مه اد ام اه میم مود مد دم دم ما مد موه ددم ید ماما مه تام ۹6٩‏ 
بیان آیات ۱ 
اشاره ب ‏ سبات صت ‏ و وچر گی م ادی ا ساد اعدی مرتسب ویک یع بگک ق جس معم عاعکیی ‏ عمت باد م دک ‏ رای ع 3 رج ک ه ک ‏ برب ی ب ردک ک عباه ‏ دسرع ‏ سو ک ست سره ‏ د قرسد ه سوه 2, ۱۳۹۱۲ 
اختلاف و انشعاب مردم به دو صنف در باره اسماء و صفات خدای سبحان بط مر ات یط رم سره سره بط سکب مس مت رز مر دب مات مت مه تشرط او سم سس ۰.2 1۳۹۲ 
مراد از" اسماء حسنی " و یب ۱ 
حقیقت بهترین اسم ها فقط و فقط از خدای سبحان است اه اما ساسا رهاط ام ساب سا سم عم ام ساکع ما سا سم سا یآ با مره سم جع ماهس راهطا ماه سم بمب ۸ ۴4 
معنای جمله:" قَادعَوة بها" این است که خدا را با اعتقاد به اتصاف او به صفات حسنه و معانی جمیله عبادت کنید اه هگ ی ۳۹ 
معنای استدراج در عذاب" و الذین کفروا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون" ۰.۹۹۹0۹« 
معتی" املاء" در:" و ی يم" و فرق آن با استدراج ی و ی یت وی فصن ۶ 
اشاره به معنای" ملکوت " در عرف قرآن مجید 1 


گفتاری پیرامون اسماء حسنیء در چند فصل -- 


۱-معنای" اسماء حستی" چیست؟ و چگونه می توان بدان راه یافت؟ وب ۳ 


محدود نبودن خداوند و اينکه صفات او عین ذات او است - 


9 


۳- انقسام هایی که برای صفات خدای تعالی هست: بپ۰پپبب«بب-..سس«++«+««+«+«««««««««««««««««««««««<«<«<«<«<«<«<<<سسسآسسهیل 
۴- اسماء و صفات چه نسبتی به ما دارند؟ و چه نسبتی در میان خود؟ مت مه تب و ی دب مس مه سر ماب مه هت تم اه وب ما ب ی قب ت ا جیه سرت م بباض میا مه جا ب بات مات جص م سای بابک سس تاش ساب هآ 9 
۵- معنای اسم اعظم چیست؟ ره ره اس هر مج سا مر سم سم سا رم عم عم سم سم رم سا رم سم عم عم مره سم سم سم سم سم سم عم رم عم عم سم سم رم سم رم ام مس عم مب ی مسا ام با با 7[ 
اشاره ی یط سر سا ای مب رک ی سر سا جرج سم ی سب زج رت رم ادبم و رپ تس رحس ات رم سر شم جک سس رس سم سر هي سر سم دس هر ده :2 
توجیه و تفسیر روایاتی که دلالت می کنند بر اينکه اسم اعظم خدا اسم لفظی است سر سا ار سر رم رم سم رم عم سم مس سم سم رم سم سم چم دم ما مب مب دم مب 2[ [ ۸۵ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


آنچه در مورد این روایات باید گفت -- 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شرح و تفسیر روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره اسماء حسنای خدای تعالی سس<-<<<<ظظظظسظسسسظسظسظس<<<<<«ل ‏ 
روایات دیگری در باره اسم اعظم و اسماء حسنای خداوند اد اد اسهم مب اه سم دم ما نی لا امد اه همادا ی هس هاگ مه یسک ی هد یت سس ۲ ۵ ۸ 
چند روایت در مورد اینکه درد" و یقن نا مق ون بالق به ییون" امت چه کسانی هستند؟ -پ«+-+پ-+-۰+۰-پبپسسسسسسی 
چند روایت در باره سنت استدراج و املاء سا سا سا سا اب رم سم سم دمم سم دمم سم سم سم دم دمم مس سم سم دم دمم دمم دمم دم مب مب و ۸ 
سوره الأعراف (۷): آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ ی 
اشاره دی ی بت ی سا ت ‏ < عا ع سب کی هش شا جع جع شاد ی ی فک تسج ای مسرت دس شراک تج ع سرت جع سنج سر فک دعس ی بات سای دی شتک س ع ی دی لک جع اب ترش ۳۵ ها 
ترجمه آیات ار سر سر رم مر سر رم سم سم سم سم رم رم سم مر سم مر سم رم رم رم سم سم سم سم ام رم عم عمجم سم ام مب ۸ 
بیان آیات -صج۰ب۰چ-۰چپسسسس سس 
اشاره یا یی اه سس مد پاک دی ما سک تکوس دیا ساپس عساب بوک بل با ییا پم سای سل مد یی ی پا دا سید یل طسب سی لپا ید اتب بای دوک اطاای ی مکی ای اچ یبا یوس وس باس سل 222 ۵۳۰ 
توضیحی در مورد اينکه قیامت را جز خدا کسی هویدا نمی کند و در مورد سنگین بودن قیامت در آسمانها و زمين سس خر سا سم مر مب تس موس دب دج سامت ده اب ام 7 
سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدای تعالی ی کی تسوا دعب طسب سم کبس دبک دی دهع سل رگ دب دعب سب عم تاه هسب ی دبس اب۲۳ 
بحث روایتی کی جر سر ره هم جع رم ات مس مرس حس ط ‏ ص رو جوم ومع مسج رس جع جرد ایح ما سر را تج رت ره رک سا که ور جرج چ که رم جرج مس سره ات محر ماه جع سب ددع ۵۲۰۳ 


اشاره رس ۵ 
ترجمه آیات ب   2‏ ع 33 
" 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


۱ ۷ 


امر به ذکر خدای تعالی با" تضرع" و" خیفه" و در صبح و شام ۹ 


قرب به خدا فقط به وسیله یاد و ذکر او حاصل می شود رت مه ی باس کوب کم تا بویت یکت کدی تباب دک کاب سب تیه تب که یبویا ی ج دج سب مت ی ک ریات یک دیایب عمتجم له سول توح سرا یبود یایب ب تی یا کرت باه بو 


بحث روایتی (روایاتی در باره: عفو و گذشت. ذکر خداء استماع به تلاوت قرآن و ..) گتپپآستتتت.س 
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ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیرازی) جلد ۸ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 

(۷) سوره اعراف در مکه نازل شده و ۲۰۶ آیه دار 

سوره الاْعراف (۷): آبات | تا ٩‏ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پشم هرمن الرجیم 
لمی ۱ چا رد ایک تا جک قیقر و و و ارم ۵( ارآ رل کم من رَیْکم و لا 
وا من قونه أَلء قللا ما کزون (۳) و کم من تب أَهلکناها غجاءها شا با َو مغ قایلون (۴) 


فسا کال غوامغ ذ جادع بش ناو نکن الم (۵) تِن لین آزیل هم و هل الموملین (۶) فلْقَصَن 


‌ 


علیهغ بطم و ما کا غایین 00 و رن و یز الق کمن کل موازیته قأولیک هم اون (۸ و من حمُث موازية ولیک 
ره مهم بما کاوا بآیاتا توق )٩(‏ 


ترجمه آیا 
بنام خدای رحمان و رحیم 
المص (۱). 


این کتابی است که بر تو نازل شده پس دلتنگ و رنجه خاطر مباش. (برای این نازل شده) که مردم را بدان بیم دهی و برای 


چیزی که از پرورد گارتان به شما نازل شده پیروی کنید و پیرو غیر او نباشید و جز خدا را به دوستی مگیرید. اما اندک مردمی 


ص: ۲ 
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چه بسا آبادیهایی که ما اهلش را هلاک کردیم و آنان را در دل شب و یا هنگام خواب نیمروز به عذابمان سپردیم (۴). 
آن دم که با عذاب ما روبرو شدند ادعایشان جز این نبود که می گفتند: ما ستمگر بوده ایم (۵). 
ما در قیامت از هر قومی که پیغمبر بسوی آنان فرستاده ایم پرسش نموده. و از پیغمبران نیز پرسش می کنیم (۶). 
و آنچه را که کرده اند از روی علم برایشان نقل می کنیم و ما هرگز غایب نبوده ایم (۷). 
هنران (مشجش اغمال) در آن زوز حق است» آن روز است که‌هر کس اعمال وژن شده اش سگین باشد رشگار است: (۸اء 
و کسانی که اعمال وزن شده شان سبک باشد همانهایند که با ظلم بر آیات ما بر خود زیان رسانیده اند )٩(‏ 
بیان آیا 
اشاره 
"۱" 


این سوره مشتمل است بر مجموع مطالبی که سوره های ابتدا شده به حروف مقطعه " الم و ضن ما ین آ تست 


خواننده عزیز این معنا را در خاطر خود بسپارد؛ زیرا که ما در اول سوره " حم عست " به قدر امکان بحثی در باره حروف مقطعه 
قرآنی خواهيم گذراند- ان شاء الله تعالی-. 


اشاره به عهدی که خدا از آدمیان گرفته» و سایر معارفی که در سوره اعراف آورده شده است 


برداشت کلام در اين سوره چنین است که گویا عهدی را که خداوند از آدمیان گرفته که او را پپرستند و چیزی را شریکک او 
قرار ندهند مبنای کلام قرار داده» و آن گاه از سیر تاربخی این عهد که بر حسب مسیر انسانیت در امم و قرون گذشته نموده 


چون اکثر امم گذشته اين عهد را شکسته و آن را از یاد بردنده و در نتیجه وقتی پیغمبری در بین آنان مبعوث می شده و آیات 
و معجزاتی می آورده که آنان را به باد عهد خود بیندازد تکذیب می کردند و جز عده کمی به وسیله آن آیات متذ کر نمی 


شد‌ند. 


آری» عهد الهی که در حقیقت اجمالی است از تفصیل دعوت های دینی الهی» در طبیعت انسان های مختلف از جهت 
اختلافی که در استعداد قبول و رد آن دارند» و همچنین از جهت اختلاف اماکن و اوضاع و احوال و شرایطی که به نفوس 
نان اتصافزه دارد مختلف می شود. 


در بعضی از نفوس پاک که بر اصل فطرت باقی مانده اند هدایت به سوی ایمان به خدا و آیات او را نتیجه می دهد و در 


بعضی دیگر که همیشه اکثریت را تشکیل می دهند و مردمی 
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پست و مستغرق در شهوات دنیایند خلاف آن راء که همان کفر و طغیان و سرپیچی است نتیجه می دهد. و همین معنی باعث 
می شود که مومنین مورد الطاف خاص الهی قرار گرفته» و در دنیا موفقیت و نصرت و فتح, و در آخرت نجات از آتش و بهره 
مندی از بهشت و لذایذ گوناگون آن نصیب شان گردد» و در مقابل کفار مورد غضب و لعنت خدا قرار گرفته به عذاب های 
ناگهانی که همگی را هلاک ساخته و نسل شان را قطم می کند دچار می شوند" نامع أحادیت و راهم کل وق" (۱) 
تازه این عذاب دنیای شان است» و عذاب آخرت بیچاره کننده تر است. و در آن عذاب کسی یاری نمی شود. 


2 
هم هه م2 


این است آن سنتی که خداوند آن را در بین بند گان خود اجراء کرده» و از این پس نیز اجراء می کند " و ال کم لا عَقَبَ 
لخکمه و هو ریغ الحساب ". (۲) 

شرح جزئیات همین سنت برای مردمی که ایمان به خدا ندارند انذار است» چون غرض از شرح آن واداشتن آنان به ایمان به 
خدا و آیات او است. و همین شرح و بیان» نسبت به مردم با ایمان یعنی آنان که به طور اجمال علم به پرورد گار خود و به مقام 


ربوبی او دارند تذ کر و یادآوری آیات خدا و تعلیم معارف دینی او و معرفت به خدا و اسمای حسنی و صفات علیای او و نیز 


شتاسای نت ار پروود کار دی دنب و آ خرف اشتر 


از آیه شریفه " لثذر به و ذ کری موم " هم این معنا استفاده می شود و از آن به خوبی بر می آید که غرض ادیان همین دو 


معنا است: انذار غیر مومنین» و یاد آوری مژمنین. 


بر این اساس می توان گفت: این سوره بنا بر اينکه همه آن در مکه نازل شده باشد و از اختلافی که مفسرین در باره چند آیه 
آن دارند صرفنظر کنیم روی سخن در آن با مشرکین مکه و تعداد اندکی که به رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) ایمان آورده 
بودند خواهد بود و از خود آیات آن نیز اين معنا ظاهر می شود برای اينکه غالبا در اول با آخر آیات آن عموم مردم را انذار 
نموده» و اقامه حجت و موعظه کرده و یا با ذکر داستان آدم و ابلیس و داستانهای نوح. هود. صالح لوط شعیب و موسی 
(علیه السلام) وسیله عبرت شان را فراهم ساخته است. 


و اين بیان در عين اينکه برای اکثریت مردم انذار است. برای ممنین یاد آوری و تذ کر 
۳ 


۱- پس گردانیدیم آنها را عبرت داستانها و بکلی متفرق و پراکنده شان ساختیم. سوره سبا آیه ۹ 
۲- و خدا حکم می کند» و نیست رد کننده ای حکم او را و او سریع الحساب است. سوره رعد آیه ۴۰ 
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است» چون همین بیانات آنان را به یاد تفاصیل و جزئیاتی از معارف مربوط به مبدء و معاد و آیات الهی می اندازد که اجمال 


ایمان خود آنان مشتمل بر آن است. 


در اینجا باید خاطر نشان سازیم که این سوره قسمت عمده و مقدار قابل ملاحظه ای از معارف الهی را متضمن است. از آن 
جمله وصف ابلیس و لشکرش» وصف قیامت و میزان اعراف و عالم در و میثاق» و وصف مردم با ایمانی که هميشه به یاد 
خدایند. و نیز از آن جمله ذ کر عرش و تجلی پرورد گار و اسمای حسنای او و بیان این حقیقت که برای قرآن تاویلی است. و 
نیز متضمن مجملاتی است از واجبات و محرمات مانند:" لآ ری بلقت "(۱) و آیه "نما رم یی القواحش ما هر نها 
و ما بط "(۲) و آیه " قل من عم زیته له ای آخرج لیباده و ییات من لزق "(۳. 


و از همين جا می توان استفاده کرد که نزول سوره اعراف قبل از نزول سوره انعام بوده» زیرا در سوره انعام آیه " قل لا َجدٌ فی 
ما آوحی ال مُحرْماً علی طاعم یَطعمهٌ ..."(۴) وجود دارد که از آن بر می آید حکم به اباحه ما سوای آنچه که از محرمات 


استثنا شده قبلا نازل شده بوده» و آیه مزبور به آیات این سوره اشاره می کند. 


از ظهور این آیه هم که صرفنظر کنیم احکام و شرایعی که در این سوره ذ کر شده اجمالی تر از آن احکامی است که در سوره 
انعام در آیه " قل تعالوا ثل ما رم ریم عَلیکم " (۵) و آیات بعدیش ذکر گردیده. و این خود دلیل روشنی است بر اینکه 
سوره اعراف قبل از سوره انعام نازل شده است. چون همه می دانیم که طریقه تشریع احکام در دین اسلام این بوده که نخست 
احکام به طور سربسته و مجمل ذ کر شده و سپس بتدریج توضیح بیشتری پیرامون آن داده می شد. در آخرء پرده از روی همه 


جزئیات آن برداشته می شده است. 


" المص کتابٍ أْرل الک فلا-یِکن فی صذرک رخ من در به و ذکری للمِننَ " اينکه " کتاب " را در این آیه به طور 
نگرهد کر کردوو آن ۱ باتمله بر نو تازلن فزع ۳ 


ص: ۵ 


اسوزة غراف یه :۲۹ 
اتصووه آغرافت ۲ب۲۳۳۵ 
۴ سوره اعراف آیه ۳۲ [...] 
۴- سوره انعام آیه ۱۴۵ 


۵- سوره انعام آبه ۱۵۱ 
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توصیف کرده؛ و اسمی از نازل کننده آن نبرده به خاطر تعظیم کتاب است. تفریعی هم که در جمله" فلا یِکنْ " هست خالی از 
دلاعلت بر این معنا نیست» گویا فرموده: این کتاب» کتاب مبارکی است که آیات پرورد گارت را که بر تو نازل کرده برایت 
بیان می کند بنا بر اين اگر مامور به تبلیغ آن و دعوت مردم به سوی آن شده ای دلتنگ مباش, بلی اگر قرآن غیر این کتاب 


بود و از ناحیه غیر پرورد گارت می بود روا بود که از جهت زحمات و محنت هایی که در تبلیغ آن است دلتنگ باشی. 


جمله " لد به " نتیجه انزال کتاب و از نظر ادبی هم ظرفی است لخو و متعلق به آن, نظیر جمله " و ذکری للم " و هم 
نتیجه دیگری است برای آن. 

و اینکه فقط " ذکری " را اختصاص به مومنین داده دلیل بر این است که انذار اختصاص به آنان نداشته» بلکه ممنین و غیر 
مومنین را شامل می شود. بنا بر اين» معنای آیه چنین می شود: 

این کتاب بر تو نازل شده تا همه مردم را به آن انذار کرده ممنین را متذ کر کنی» چون تنها ممنینند که به وسیله این آیات و 
معارف الهیی که در آن است به آن متذ کر مقام پرورد گار خود شده به همین وسیله ایمان شان زیادتر شده چشمشان روشن 
می گردد. نه عموم مردم. 

دنیایی و آخرتی پرورد گار را ذکر می کند. 

از اینجا معلوم می شود اينکه بعضی گفته اند: جمله "لتذرَ به " متعلق به " حرج " است. و معنای آن این است که: " از تبلیغ آن 


مرس فد کشا رازم اش اس تیا کر کی اه و ی ۱ 


خوبی است برای فساد این احتمال. و همچنین فساد احتمال دیگری که داده و گفته اند: مراد از مومنین هم آن کسانی است که 


در روز نزول این آیه مومن بوده اند و هم آن کسانی که خدا می داند بعدها ایمان خواهند آورد؛ زیرا" ذکری " که در آیه 
ذکر شده جز بر مومنین فعلی صادق نیست. 


" اتبعّوا ما آنزل لیِکم من رَیْکم و لا-تتبعوا من دونه ألياء قلیلا ما تذ کون " پس از آنکه به پیخمبرش فرمود کتابی که به وی 


نازل شده برای انذار بوده اینک خود قرآن شروع به انذار مردم نموده. خطاب را متوجه آنان می کند. چون در انذار مردم باید 
خطاب متوجه خود آنان شود. 
مردم را خطاب می کند به اينکه باید پیروی کنند آنچه را که از پرورد گارشان نازل 


ص: ۶ 
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گردیده و آن قرآنی است که امر می کند به اعتقاد صحیح و عمل صحیح, یعنی اعتقاد به خدا و آیات او و عمل صالح. 


و جمله " اتبعُوا ما رل الیِکم " به منزله کنایه از دخول در تحت ولایت خدای سبحان است. بدلیل اينکه به دنبالش فرمود: " و 


هه ح زا 
بغیر از خدا اولیای دیگر را پیروی مکنید و نفرمود: 


" پبروی مکنیدغیر آنچة را که به سوی تان تازل شده ‏ 


بنا بر این معنای آیه این می شود که: غیر از خدای تعالی کسی را پیروی مکنید- در حالی که آنها زیادند- تا آنها اولیای شما 
نگردند. چه کم شما متذ کر می شوید! اگر متذ کر می شدید می فهمیدید که خدا پرورد گار شما است و جز او پرورد گار و 


اولیای دیگری برای شما وجود ندارد. 


" و کم من قزیه أَهلکناها فجاء‌ها اشنا بتیانا َو هُمْ قائلون " سنتی را خاطر نشان آنان می سازد که خداوند در مش رکین امم 
گذشته جاری می ساخته است» و آن این بوده که وقتی مردم غیر از خدا اولیای دیگری اتخاذ می کردند خداوند آنان را به 


عذابی که در روز یا در شب نازل می کرده هلاک شان می ساخته» و پس از دیدن عذاب به ظلم خود اعتراف می نمودند. 


ات و نیت به مدای شنیخون زدن به دشمخ فی‌ شب است, و کلمه فالون از ماده قارله و بدمعتای غراب تمروز 


است. و اينکه فرمود:" پیات أَ هم اون " و نفرمود: 


" لیلا او نهارا" گویا برای اشاره به این است که عذاب در حالی آنان را می گرفته که با خیال راحت و غافل از عذابی که در 


کمین شان بوده آرمیده بو دند. 


" ماکان دَعواَع اد جاءمُع بأمنا لا آن قاوا نا کنّ طالمیق " این جمله تذ کر قبلی را تمام نموده بیان می کند که انسان» با و 
جدان و حس درونیش درک می کند که شرکک و اتخاذ اولیاء ظلم است. و می فهمد که سنت الهی بر این جاری است که 
اگر به طوع و رغبت به ظلم خود اعتراف نکند و نسبت به مقام ربوبی پرورد گارش خاضع نگردد خداوند او را دچار عذاب 
نموده و مجبور به اعتراف می سازد. 
ار 

فلنشئلن الذین ارزسل ایهم و للشئلن المرَلین 
مکلف بودن مشرکین به توحید خدای تعالی و مسئول بودن آنان نسبت به ایمان و عمل صالح 


بیان سابق دلالت بر این داشت که مش رکین مکلف به توحید خدای تعالی و ترککك شرک بوده اند» و چنان نبوده که نسبت به 
این معنا آزاد باشند و هر چه می خواهند بکنند و هر چیزی را که بخواهند شریک خداوند بداننده پس معلوم می شود که آنان 
نیز نسبت به ایمان و عمل صالح و گفتار حق مسئولند. و معلوم است که این امر و این تکلیف قائم به دو طرف بوده» 


ص۷۰ 
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یک طرف پیغمبری که مبعوث بر آنان شده. و یک طرف خود آنان» و چون چنین بوده در آیه مورد بحث سوّال از رسول و 


ماخذه از مردم را متفرع بر مساله هلااکت مردم کرده است. 


رز 


از اینجا معلوم می شود که مراد از" رت 
گفتیم که معلوم شود اينکه بعضی ها گفته اند: مراد از" لین سل الیهع اقا و۱۵ ان ی 
سیاق آیه نمی سازد» زیرا سیاق آیه سیاق گفتگوی از مشرکین است و معنا ندارد که در چنین زمینه ای اسمی از مواخذه آنان 
برده نشود و در عوض پای ملاثکه به میان آید. علاوه بر اینکه آیه بعدی هم با اين احتمال سا زگار نیست. از این هم که 
بگذریم بیان قبلی اسمی از ملاتکه نبرده بود تا در اینجا هم مراد از مرسلین ملانکه بوده باشد. لس هم بیلم و ماک 
غاد کی هه سای هقی نی یود که سر کی مرو ویتکا تدفتن ریه‌ژودی ی [لهد کد کزدو زد 
مواخذه شده و جزا داده می شوند» و چون این موّاخذه و بازخواست منوط بر این است که پرسش کننده دانای به اعمال آنان 
باشد. و اگر نباشد ایمن از این که در جوایة بش دروغ بگویند نخواهد بوده لذا جمله "فصن عهغ بل "را متفرع بر آن 
کرد." علم" "را هم از این نظر نکره و بدون الف و لام آورد تا اشازه به اهمیت آق نموده بهماند که این عم مائتذ علم شما 
نیست که خطا و غلط در آن راه داشته باشد» و برای تاکید همین معنا جمله " و ما کت غائییت! "را عطف بر آن نمود تا دلالت 
کند بر اینکه خدای تعالی شاهد و ناظر اعمال آنان است. و علاوه بر اينکه ملائکه را مو کل بر آنان نموده تا اعمال آنان را 


بنویسند خودش هم به هر چیزی محیط است. 


مراد از " وزن" و" میزان " اعمال 


0 


"و اون یذ ال من نقلث موازیه فأولنک هم اون پساباتا تطلقون اسف ابر من دهاز مراین کم 
بند گان با آن سنجیده می شود با خود بند گان را از جهت عمل وزن می کند. از آیات دیگری نیز این معنا که مراد از وزن؛ 
2 ۱۱ 


باب ال اب مهد نی تفه دایب "و نع الموازین القشط لیم القیامه ‏ .و کفی بنا حاسبینَ () و از آن روشن 


تر آیه" یمد بَصدرٌ اس أشتات یروا أَغمالم من بغمل مثفال دوه ترا بر 


ص: ۸ 


۱- ترازوهای عدل رای در روز قيامت می گذاریم ... و ما به تنهایی برای رسید گی به حساب همه خلایق کافی هستیم. سوره 
اننیا آبه ۴۷ 
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و من یَعْمل مثقال ذرّه شا بیج تشه کعمل راد کر کرده‌و سک راید ان میت فاده انیت 
و کوتاه سکن اینکه منظور از وزن سگیتی اعمال است: ثه صاتضان اعمال: 


آیه مورد بحث اثبات می کند که برای نیک و بد اعمال وزنی هست. لیکن از آیه " آولتک این کروا پیات رهم و لقائه 
فعبطث أغمالَهع فلا تقیم له یم الْقیامه وَن " (۲) استفاده می شود که اعمال حبط شده برایش وزنی نیست و تنها اعمال 
کسانی در قیامت سنجیده می شود که اعمال شان حبط نشده باشد» پس هر عملی که حبط نشده باشد چه نیک و چه بد ثقلی 
و وزنی دارد» و میزانی است که آن وزن را معلوم می کند. لیکن اين آیات در عین اينکه برای عمل نیک و بد ثقلی و وزنی 
قائل است در عين حال این سنگینی را سنگینی اضافی می داند. به این معنا که حسنات را باعث ثقل میزان و سیئات را باعث 
خفت آن می داند. نه اينکه هم حسنات دارای سنگینی باشد و هم سیثات. آن وقت این دو سنگین با هم سنجیده شود هر کدام 
بیشتر شد بر طبق آن حکم شود اگر حسنات سنگین تر بود به نعیم جنت و اگر سیئات سنگین تر بود به دوزخ جزا داده شود؛ 
نه از ظاهر آیات استفاده می شود که میزان اعمال از قبیل ترازو و قبان نیست تا فرض تساوی دو کفه در آن راه داشته باشد» 
وا تن یت فا ی 
روا ولیک هم اون و منم ترازيةُ ویک لین کیتژواآنفت پم بسا کانا انا وت" و تفع فلت 
اه ویک هه مرن و تنعل ماه ویک این عیام فی جهلم حاود ۲( وا ماما مش تقلث 


واه هو فی عبقّه راضیه و ما من عم موازیهُ مه هاوبَة ما آذراک ما هبة ناژ حایی (4۴ 
٩۹‏ 


۱- و در چنین روزی مردم دسته دسته بیرون می شوند تا کرده های خود را ببینند» پس هر کس به اندازه سنگینی ذره ای خیر 
کرده باشدء آن خیر را می بیند و هر کس به اندازه سنگینی ذره ای مرتکب شر شده باشد آن را می بیند. سوره زلزال آیه ۸ 
۲- آنان همان کسانند که آیت های پرورد گارشان را و هم چنین معاد را انکار کردند و در نتیجه اعمالشان حبط شده و در 
قيامت برایشان میزانی به پا نمی کنیم. سوره کهف آیه ۱۰۵ 

۳- پس کسانی که موازین اعمال شان سنگین شد آنان رستگارند» و کسانی که موازین اعمال شان سبک شد آنان کسانیند 
که خود را زیانکار ساخته و در جهنم برای هميشه معذبند. سوره مومنون آیه ۱۰۳ 

۴-اما هر که موازینش گران است در عیشی پسندیده است. و اما هر که موازین وی سبک است» پس جای او هاویه است. و 


تو چه می دانی که هاویه چیست؟ آتشی است سوزنده. سوره قارعه آیه ۱۱ 
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اشاره به اینکه ممکن است هر یک از اعمال» و احدی برای سنجش داشته باشد و بیان معنای جمله:" و الوَزنْ یَومَْذ الق" 


ح 


این آیات بطوری که ملاحظه می کنید سنگینی را در طرف حسنات و سبکی را در طرف سیثات اثبات می کند. و امثال این 
آیات این احتمال را در نظر انسان تقویت می کند که شاید مقیاس سنجش اعمال و سنگینی آن» چیز دیگری باشد که تنها با 
اعمال حسنه سنخیت دارد؛ بطوری که اگر عمل حسنه بود با آن سنجیده می شود و اگر سیثه بود چون سنخیت با آن ندارد 
سنجیده نمی شود. و ثقل میزان عبارت باشد از همان سنجیده شدن و خفت آن عبارت باشد از سنجیده نشدن عینا مانند 
موازینی که خود ما داریم. چون در این موازین هم مقیاسی هست که ما آن را واحد ثقل می نامیم مانند مثقال و خروار و امثال 
آن» واحد را در یکی از دو کفه و کالا را در کفه دیگری گذاشته می سنجیم. اگر کالا از جهت وزن معادل آن واحد بود که 
هیچ و گرنه آن متاع را برداشته متاع دیگری بجایش می گذاريمی پس در حقیقت میزان همان مثقال و خروار است نه ترازو و 
یا قپان و یا باسکول و اينها مقدمه و ابزار کار مثقال و خروارند که به وسیله آنها حال متاع و سنگینی و سبکی آن را بیان می 
کند. و همچنین واحد طول که یا ذرع است و يا متر و یا کیلومتر و یا امثال آن. که اگر طول با آن واحد منطبق شد که هیچ و 
اگر نشد آن را کنار گذاشته طول دیگری را با آن تطبیق می دهیم» ممکن است در اعمال هم واحد مقیاسی باشد که با آن 
عمل آدمی سنجیده شود. مثلا برای نماز واحدی باشد از جنس خود آن که همان نماز حقیقی و تمام عیار است» و برای 
زکات و انفاق و امثال آنها مقیاس و واحدی باشد از جنس خود آنها؛ و همچنین برای گفتار واحدی باشد از جنس خودش» و 
آن کلامی است که تمامیش حق باشد و هیچ باطلی در آن راه نیافته باشده هم چنان که آیه" با ها لین آموا مولع 
تقاته " (3) به آن اشاره دارد. 


نا بر اين: بسیار به نظر قریب می رسد که مراد از جمله" و ار یم الق" اين باشد» که آن میزانی که در قيامت اعمال با 
آن سنجیده می شود همانا" حق " است. به این معنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد و 
چون اعمال نیک مشتمل بر حق است از اين رو دارای ثقل است. بر عکس عمل بد از آنجایی که مشتمل بر چیزی از حق 
نیست و باطل صرف است لذا دارای وزنی نیست» پس خدای سبحان در قیامت اعمال را با" حق " می سنجد و وزن هر عملی 
به مقدار حقی است که در آن است. و بعید نیست قضاوت به حقی هم که در آبه " و شرفت الْض بئور رها و رضم اکتا 


2 


۳ را نم 9 هو ات رم وه مه ۱۱2 
و جی ء بالنیین و الشهداء و قضی هم بالعق و هم لا بَظلمون 
ص: ۱۰ 


-ای کسانی که ایمان آورده اید از حداوند پروا داشته باشید» حقیقت پروا داشتن. سوره آل عمران آیه ۱۰۴۳ 
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(۱) است اشاره به همین معنا باشد. و مراد از کتابی که در آن روز گذارده شده و خداوند از روی آن حکم می کند همان 
کتابی است که در آیه " هذا کتابا یط عَلیِکم بالق " (۲) به آن اشاره شده است. 


( ۱۳ ۴ ۳3۲ ۱ ۳ ۱۶۳ بر اين؛" وزن " در 
نا( ۲ سفنه شون ق ای ۲۱۱ 

قارعه " آن را به صیغه جمع آورده برای اب ین است که دلالت کند بر اینکه میزان اعمال یکی نیست. بلکه برای هر کسی 
میزان های زیادی به اختلاف اعمال وی هست. حق در نمازش نماز واقعی و جامع همه اجزا و شرایط است. و حق در زکاتش 


ز کات جامع شرایط است» خلاصه. حق در نماز» غیر حق در روزه و ز کات و حج و امثال آن است. 
اقوالی که در مورد معنای جمله:" و الوَزنْ یومنذ الْحَق " گفته شده است 


این بود آنچه از بیان سابق ما بدست آمد و لیکن بیشتر مفسرین آیه را طور دیگری معنا کرده و گفته اند: " وزن " در آیه مورد 
بحث. مبتدا و مرفوع است» و کلمه " یومثذ " ظرف. و" حق " هم صفت وزن و هم خبر آن است. و تقدیر آیه " و الوزن یومئذ 
الوزن الحق " است. یعنی وزن در آن روز وزن حق است. و" وزن حق " به معنای وزن عادلانه است. به شهادت اینکه در ی 
دیگری از وزن حق به " وزن قسط " تعبیر شده. و آن آیه " و نع الْوازیق لفط لیم القيامه " (۳) است. 

تعشتی,هیکر فد نله کلمه ورن متام رش فد ستاو ی صت ور ناش وس اسشن است: و 


الوزن الحق یومثذ " وزن حق در روز قیامت است (۴). 


صاحب کشاف گفته:" مرفوع بودن وزن برای اب بش ات کار ری قو ار کت شا شش و بر ۲ ۰ یگ ی اف رت 
ی . آن گاه وقتی آیه را معنا کرده وزن را مبتدا و خبرش را کلمه حق گرفته است» زیرا در معنای آیه گفته است:" 
معنای آیه این است که در روزی که خداوند امت ها و پیغمبران را مورد بازخواست قرار می دهد وزن وزن حق است " (۵) و 


این از مانند زمخشری بسیار عجیب است مگر اينکه کلامش را توجیه کرده بگوییم:.] 


صن ۰ ۲۱ 


۱-و روشن گردید زمین به نور پرورد گارش» و کتاب گذارده شده انییا و شهدا آورده شده میان آنان به حق حکم می شود؛ 
و به آنان ستم نمی شود. سوره زمر آیه ۶۹ 

۲- این است کتاب ما که علیه شما به حتق گویا می شود. سوره جائیه آیه ۲۹ 

۳- و قرار می دهیم میزان های عادلانه را برای روز قيامت. سوره انبیا آیه ۴۷ 

۴- تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۱۳۷ 

۵- تفسیر کشاف ج ۲ ص ۸۸ ط بیروت |...] 
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اینکه در آخر گفت " وزن» وزن حق است " تتمه معنای آیه نیست. بلکه ابتدای کلام دیگری است. 


موارد از " موازین " و معنای" تقل موازین" در جمله:" فمن ثقلث موازیله " 


عم ۱۱ ۱۱ 


"من تقلث مَوازهُ -" موازین " بنا بر بیانی که گذشت جمع میزان" است. آیه " ۴۷" سوره انبیا هم که قبلا ذکر شد این 
معنا را تایید می کند. و اگر به آن معنایی باشد که جمهور مفسرین گفته اند مناسب تر آن است که " موازین " جمع " موزون" 
باشد. و لو اينکه با صرفنظر از معنایی که ما برای میزان کردیم ممکن هم هست آن را به اعتبار تعدد اعمالی که سنجیده می 
شود جمع " میزان " گرفت» و بدین وسیله معنایی را که مفسرین کرده اند توجیه نموده لیکن تصور اینکه میزان با حسنات 
سدگین و با سیتات سیک شودمشکل است زیر تن نی که‌با حبعات سکین و با ستات سک شوه تضور زدارد. غلاوه 
بر اينکه " حق" را صفت وزن گرفتن صحیح نیست. زیرا" حق " که همان " قسط " و عدل می باشد صفت خداوندی است که 
اعمال را وزن می کند. نه صفت وزن, به شهادت اينکه می فرماید: " و نع الموازین الط ...» چون ظاهر جمله " فلا تلم 


..."این است که خداوند به آنان ظلم نمی کند. نه میزان پس عدالت صفت خدا است نه صفت میزان- دقت فرمایید-. 


غفلت از همین نکته مفسرین را بر آن داشته که به نوعی از تجوزء " قل موازین " را به رجحان اعمال تفسیر کرده آن را چنین 
معنا کنند که " در روز قیامت سنجش, عادلاننه است» پس کسی که اعمالش به خاطر غلبه حسناتش رجحان داشته باشد» 


ما کردند سرمایه های شان که همان نفس شان است از دست می رود " (۱). 


از این مفسرین سوال می شود: آن ملاک و محکی که رجحان حسنات بر سیثات را- مخصوصا در آنجا که کسی هم حسنه 
دارد و هم سیثه- معلوم می کند چیست؟ و با اينکه حسنات همه مثل هم نیستند و سیئات هم همه از حیث زشتی و مفسده در 
یک درجه نیستند آن ملاکی که غلبه یکی را بر دیگری معلوم کند کدام است؟ از آیه شریفه بر می آید که چنین چیزی در 
روز قیامت هست. و یقینا میزان عادلانه ای که حجت را بر بندگان تمام کند در کار هست» و یقینا آن میزان چیزی است که 
تنها حسنات بر آن مشتمل است نه سیئثه» و در جایی که از هر کدام تعدادی وجود داشته باشد رجحان و غلبه یکی بر دیگری 
به وسیله آن معلوم می شود بدون اينکه گزافی لازم آید. و اینها همه مید احتمال ما است که گفتيم میزان همان حق است و 


مراد از توزین عادلانه همان است. و اعمال بند گان را به همان محکک می سنجند؛ 
۳۱۱۹ 
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بر حق نبود او از کسانی است که نفس خود را باخته و خود را زیانکار ساخته اند و با ظلم به آیات خدا و تکذیب آن چیزی 


برای خود باقی نگذاشته اند که در مثل چنین روزی با آن اعاشه و زند گی کنند. 
از بیان قبلی ما دو نکته روشن گردید: 
معنای وزن اعمال در روز قیامت» تطبیق اعمال است بر حق و برای هر کدام از اعمال انسان میزانی است 


نکته اول: اینکه معنای وزن اعمال در روز قيامت تطبیق اعمال است بر حق. به این معنا که هر شخصی پاداش نیکش به مقدار 
حقی است که عمل او مشتمل بر آن است. در نتیجه اگر اعمال شخصی به هیچ مقداری از حق مشتمل نباشد از عملش جز 


هلااکت و عقاب بهره و ثمره عایدش نمی شود. و این همان توزین عدلی است که در ساير آیات بود. 


با اين بیان دیگر محتاج به این نمی شویم که آیه مورد بحث را تاویل نموده آن را بر خلادف ظاهرش حمل کنیم» و مانند 
بعضی ها بگوییم در آیه یک نوع استعاره به کار رفته و مراد از وزن» عدالت و مراد از ثقل میزان» رجحان عمل است. و يا مثل 


خداوند در روز قيامت ترازویی نصب می کند که مانند ترازوهای معمولی دنیا دارای دو کفه و یک زبانه است. و اعمال نیکك 
و بد بندگان را با آن موازنه می کند. و اگر کسی بپرسد که عمل قابل کشیدن و سنجیدن نیست علاوه بر اینکه عمل پس از 
صدورش معدوم می شود و اعاده معدوم هم در اعراض باطل و محال است. در جواب می گویند: اينکه گفتیم عمل کشیده 
می شود مرادمان دفتر اعمال است نه خود آن. و يا می گویند: در نشات آخرت برای هر عمل نیک و بدی آثار و علامتهای 
مخصوصی ظاهر گشته و آن آثار در ترازوها کشیده می شود. یا می گویند: حسنات به صورت زیبا و سیثات به صورت زشتی 
مجسم شده بین آن مجسم شده ها اندازه گیری و موازنه بعمل می آید. و يا می گویند: خود مومن و کافر وزن می شوند نه 
اعمال شان. و یا می گویند: وزن عبارت است از ظهور مقدار و منزلت آدمی» و ثقل میزان عبارت است از کرامت و جلالت 


قدر او و خفت میزان عبارت است از خواری و ذلتش. (۱) 


نه تنها هیچ کدام از این حرفها با ظاهر آیه نمی سازد و از الفاظ آیه دلیل و شاهدی ندارد بلکه اشکالی هم بر همه آنها وارد 
است. و آن این است که لازمه این حرفها گراف بودن وزن است. و سابقا گفته شد که میزان در آن روز علاوه بر اینکه 
گزافی نیست. بلکه آن قدر دقیق است که حجت را بر عبد تمام می کند.ان 


ص! ۱۳ 


۱- نقل از تفسیر مجمع البیان ج ۳ص ۹ ط تهران 
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نکته دوم:اینکه معلوم شد که برای هر انسانی میزان های متعددی است که هر کدام از عمل هایش با یکی از آنها سنجیده می 
شود. و میزان هر عملی همان مقدار حقی است که عمل مشتمل بر آن است. چون روز قیامت روزی است که کسی جز حق. 
سلطنت نداشته و ولایت در حق هم تنها و تنها در دست خدای تعالی است؛ به شهادت اینکه از یک طرف می فرماید " امروز 
روز حق است " (۱) و از طرفی دیگر می فرماید: " اینجا ولایت بر حق» تنها و تنها برای خدا است " (۲) و نیز می فرماید:" 
نالک تیلوا کل تس ما لت و ردو ی ال مولاهمم الق و صل عَنهم ما وا یعون (۸۳ 


بحث روایتی (روایاتی در مورد مکی بودن سوره اعراف» وزن و میزان اعمال و ثقل و خفت اعمال و ...) 


اشاره 


در الدر المنثور است که ابن ضریس و نحاس در کتاب ناسخ خود و ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائلش از چند طریق از ابن 
عباس روایت کرده اند که گفت: سوره اعراف در مکه نازل شده (۴). 


ملف: این روایت را ابن مردویه از عبد الله بن زییر هم نقل کرده. 


و نیز در الدر المنثور است که ابن منذر و ابو الشیخ از قتاده نقل کرده اند که گفت: از سوره اعراف آیه " و شر 
مدینه و ما بقی همه در مکه نازل شده است (۵). 
مولف: اين در حقیقت اجتهادی است که قتاده از پیش خود کرده و به زودی در باره اشتباه وی بحث خواهيم کرد- ان شاء 


0 


الله-. 


و نیز در الدر المنور در ذیل آیه " فلشعلنْ این آژسل له ...۰" می گوید: احمد از معاویه بن حیده روایت کرده که گفت: 
رسول خدا فرمود: پرورد گار من مرا به سوی خود خواهد خواند و از من خواهد پرسید: " آیا رسالت مرا به بند گان من تبلیغ 


کردی؟ " و من عرض خواهموت 
ص! ۱۴ 


وزیا هت 

۲-سوره کهف آبه ۴۴ 

۳- آنجا ظاهر می شود برای هر کسی آنچه که از پیش فرستاده و باز گردانده می شوند به سوی خداوندی که مولای حق آنان 
است. و دیگر از شرکایی که به خدا افتراء می بستند اثری نمی یابند. سوره یونس آیه ۳۰ 

۴- الدر المنثور ج ۳ص ۶۷ 

۵- الدر المنتور ج ۳ص ۶۷ ط بیروت 
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کرد: پرورد گارا من دین تو را به آنان تبلیغ نمودم. بنا بر این برای اينکه در این جوابم راست گفته باشم باید شما هر چه از من 
می شنوید به غاثبین برسانیده و به زودی شما نیز خواهید مرد» و مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. در حالی که دهنهایتان 


لگام بسته باشد و بدانید که اولین عضوی که از شما جدا می شود ران و کف دست شما خواهد بود (۱). 

و نیز در الدر المنشور است که بخاری» مسلم ترمذی و ابن مردویه از ابن عمر روایت کرده اند که گفته است: رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) فرمود: همه شما شبان هایی هستیدء و هر کدامتان از رعیت خود پرسش خواهید شده اگر زمامدار است 
از ملت و رعیتش و اگر مرد است از زن و فرزندش و اگر زن است از خانه شوهرش و اگر غلاسم است از مال آقایش 


باز خواست خواهد شد (۲). 


مولف: در خصوص این مضمون و همچنین در باره اینکه در روز قیامت از چه چیزهایی سژال می شود روایات بسیاری از 


طریق شیعه و سنی وارد شده که- ان شاء للّ- در جای مناسبی همه آنها را نقل خواهیم کرد. 


و نیز در الدر المنثور از ابو الشیخ از جابر روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: در روز قیامت میزان 
را می گذارند و حسنات و سیثات را می سنجند» کسی که حسناتش بر سیثانش رجسان داشته باشد داخل بهشت می شود و 


کی کهستاتشی بر بات رجحان داعه باشد زارد آ گنای رده (۲): 


و نیز در الدر المنثور از ابن ابی الدنیا نقل می کند که در کتاب اخلاص از علی بن ایی طالب (علیه السلام) روایت کرده که 
فرمود: کسی که در دنیا ظاهرش بر باطنش رجحان داشته باشد کفه میزانش در روز قیامت سبک می شود و کسی که در دنیا 


باطنش بر ظاهرش رجحان داشته باشد کفه اش در قیامت سنگین می شود (۴). 


مولف: در این دو روایت از جهت مضمون اشکالی نیست» لیکن صلاحیت تفسیر آیه را ندارند و در مقام آن هم نیستند» برای 


اينکه این دو روایت هم برای حسنات وزن و رجحان قائل است و هم برای سیثات. 
و نیز از ابن مردویه از عايشه روایت کرده که گفت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص! ۱۵ 


۱- الدر المتثور ج ۳ ص ۶۸ 
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شنیدم که فرمود: خداوند دو کفه میزان را مانند آسمان و زمین آفرید. ملائکه عرض کردند: 


پرورد گارا! با اين میزان چه کسی را می سنجی؟ فرمود هر که را که بخواهم. و خداوند صراط را به تیزی دم شمشیر آفرید 
ملائکه عرض کردند پرورد گارا از پلی به این باریکی چه کسی را عبور می دهی؟ فرمود: هر که را که بخواهم (۱). 


روایتی در بیان مراد از وزن اعمال که می گوید عمل صفت کاری است که انجام می شود و قابل توزین (اصطلاحی) نیست و خدا جاهل 
نیست و احتیاح به توزین اشیاء ندارد 


مولف: حاکم در روایتی صحیح نظیر این روایت را از سلمان نقل کرده. و ظاهر آن این است که میزان آخرتی هم مانند میزان 
های دنیایی است. از روایات بسیار دیگری نیز این معنا استفاده می شود و لیکن باید دانست که اینگونه تعبیرات برای تقریب 
مطلب به ذهن ساده عوام است. بدلیل روایات دیگری که ذیلا از نظر خواننده محترم می گذرد. 


در کتاب احتجاج در حدیث هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) دارد که زندیقی از آن جناب پرسید: آیا نه این است 
که اعمال وزن می شود؟ فرمود: نم عمل جسم نیست تا قابل سنجش باشد. بلکه صفت کاری است که عامل انجام می دهد و 
دیگر اينکه کسی محتاج به سنجیدن است که عدد و سنگینی و سبکی چیزی را نداند و بخواهد با کشیدن یا شمردن آن علم 
به مقدار آن حاصل کند. و خداوند چیزی برایش مجهول نیست. پرسید پس معنای میزان چیست؟ فرمود: میزان به معنای عدل 


است. پرسید: معنای اینکه خدای تعالی می فرماید: 
رازب یس رتیه تخانش رتفا اع ات3۳ 


مولف: این روایت به خوبی شهادت می دهد بر اينکه تعبیراتی که در روایات قبلی بود برای نزدیک کردن مطلب به اذهان 


نکته لطیفی که در این روایت است و احتمال ما را تایید می کند این است که می فرماید: " عمل» صفت کاری است که عامل 
انجام می دهد" چون این جمله اشاره به این می کند که مراد از اعمال در اين روایات حرکات بدنی و طبیعی صادر از انسان 
نیست. زیرا این حرکات همانطوری که در اطاعت هست عینا در معصیت هم هست. بلکه مراد از آن» صفات عارض بر اعمال 
است که سنن و قوانین اجتماعی و يا دینی آن را برای اعمال معتبر می داند. مثلا در حال جماع حرکاتی از انسان سر می زند 
که اگر مطابق با سنت اجتماعی و یا اذن شرعی باشد نکاح و اگر نباشد زنا نامیده می شود و حال آنکه طبیعت حرکت در هر 
دو یکی است. و امام (علیه السلام) از دو راه استدلال فرموده است: اول اینکه اعمال از صفاتند وجف 


ص: ۱۶ 
۱- الدر المنثور ج ۳ص ۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


صفات وزن ندارند. دوم اینکه خداوند تعالی احتیاج به توزین اشیاء ندارد» زیرا عالم است و متصف به جهل نیست. 


بعضی از علما در اين روایت اشکال کرده و گفته اند: بنا بر مذهب حق که اعمال در قیامت مجسم می شود و حسن عمل در 
ثقل میزان صاحبش تاثیر می کند» و حکمت و غرض از سنجیدن اعمال ترساندن و رسوا کردن گناهکار و بشارت و مزید 
سرور شخص مطیع است این روایت از جهات متعددی اشکال دارد و بنا بر این مذهب نا گزیر باید روایت را در صورتی که 
ممکن باشد تاویل و توجیه نمود و در صورت عدم امکان» طرح و یا حمل بر تقیه کرد (۱). 


ملف: ما قبلا در باره معنای تجسم اعمال بحث کردیم و بنا بر معنایی که ما کردیم روایت منافات با تجسم اعمال ندارد. زیرا 
بنا بر آن معناه ممکن است اعمال در موقع حساب مجسم شده و خدای تعالی با میزان مخصوصی که مناسب با اعمال است 
آن را سنجیده و در عین حال اعمال هم مانند متاعهای مادی محکوم به جاذبه زمین نباشند که هر قدر جاذبه زمین نسبت به آن 


بیشتر باشد وزن آن متاع پیشتر شود. 


علاوه بر اينکه اشکال مزبور مبتی بر این است که از آیه مورد بحث و ساير آیات چنین بر می آید که کیفیت وزن به این است 
که حسنات را در کفه ای و سیثات را در کفه دیگری می گذارند» و آن وقت بین آن دو مقایسه و توزین به عمل می آورند؛ 


و حال آنکه آیه مورد بحث و همچنین سایر آیات از این معنا ساکتند» و دلالتی بر آن ندارند. 


عم ۱۱ 


(علیه السلام) فرموده: و اما آیه ‏ فمنْ تَلتْ مَوازیهُ دا و نت فا معانشی انم انس کا شتا قاتا 


حسنات وزن می کنند» پس حسنات باعث ثقل میزان و سیثات سبب خفت آن است (۲). 


ملف: بطوری که ملصحظه می کنید این روایت گفتار مارا به صراحت تایید می کند. زیرا مقیاس را" حسنه " گرفته که 


معصیت مشتمل نباشد. 
و در کتاب معانی الاخبار به سند خود از منقری از هشام بن سالم نقل کرده که گفت: 
از امام صادق (علیه السلام) از معنای آیه " وضع الموازین القشط لیزم الْقيامه فلا تطلم تفش شین ۰] 


ص! ۱۷ 


۱- تفسیر روح البیان ج ۳ص ۱۳۷ 
۲- توحید صدوق ص ۹ ط تهران آ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پرسیدم. فرمود: منظور از " موازین " انییا و اوصیای انبیا است (۱). 


مولف: این روایت را کافی نیز از احمد بن محمد از ابراهیم همدانی بطور رفع از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده. و معنای 
آن روشن است. زیرا مقیاس را همان اعتقاد به حق و عمل حق و حق اعتقاد و عمل گرفته؛ و معلوم است که چنین اعتقاد و 


عملی همان اعتقاد و عمل انبیا و اوصیای آنان است (۲). 


و در کافی به سند خود از سعید بن مسیب از علی بن الحسین (علیه السلام) نقل کرده که در ضمن مواعظش فرمود: خدای 
تعالی روی سخن را به اهل معصیت کرد و فرمود:" و لین مََتهم تن من عذاب ریک یقولْْ با وَیلنا ِا کا طالمین و اگر پر 
عذاب پرورد گارت آنان را بگیرد قطعا اعتراف به جرم خود نموده و خواهند گفت وای بر ما که ما در دنیا ستمکار بودیم "و 
شماای مردم نمی توانید بگویید مقصود از این آیه مش رکینند» زیرا این آبه شامل همه ستمکاران- که از آن جمله اهل 
معصیتند- می شود و آیه " و نع الموازین القتط لیزم القبامه قلا تلم تفش شتا و ٍن کال مثقال عه من خز5ل تیا ها و 
کی با خاعیی ‏ مخموص‌اهل گنه استه ون افل شرکفا دز آن روز بوخ ایتک متانی نرایفان تضب:شره و با هبراشی از 
اعمال شان باز شود بدون حساب به سوی جهنم محشور می شوند» تنها اهل اسلامند که موازین برایشان نصب شده و بر طبق 
نامه اعمال شان جزا می بنند (1۳, 


مولف: امام (علیه السلام) در اين روایت اشاره فرموده است به آیه " فلا نقیع له یم القيامه ورن" (۴). 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله " و الوَرّ یومع الق ..." از امام (علیه السلام) روابت شده که فرمود: مقصود از" وزن حق ۲ 


فتخاز ات اخمال اشته اک خر اس رز وا کر قر است ر ( ۵ 
مولف: این تفسیر در حقیقت تفسیر آیه است به نتیجه آن. 


و نیز در همان تفسیر در ذیل جمله " بما کائوا بآیاتتا یوت " روایت کرده که امام (علیه السلام) فرمود: مراد از ظلم به آیات 


انکار امامت ائمه دین است (۶). 
مولف: این نیز از باب تطبیق کلی بر مصداق است. و در باره هر یکک از این معانی روایات دیگری نیز هست. 
ص: ۱۸ 


۱- معانی الاخبار ط انتشارات اسلامی ص ۳۱ 
1- کافی ج ۱ص ۴۱۹ 
۳- روضه کافی ج ۸ص ۰ 


۴-ما در روز قیامت برای مشرکین میزانی به پا نمی داریم. سوره کهف آیه ۱۰۵ (۵ و ۶)تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


سوره الاْعراف (۷): آیات ۱۰ تا ۲۵ 
اشاره 


قذ کم فی اَرض و جعلا لکم فا معایش یلا ما کفکوون (۱۰ و فد ناکم نم ور کم ثم فلا لملانکه اسجْد 
سجوا ال الیش لَ یک ین الشاچدین ٩۱(‏ قالْ ما نک لا ندید اد منک قال آنا یز بر 
من طین (۱۲) قالْفاهبط منها ما کون لک آَن تتکیر فها از رج نک من الصَاغرین (۱۳) قال آنطزنی الی یزم ییعتُوَ (۱۴) 


قال الک من المنظریق (۱۵) قال بما عویتنی ل لقن هم صدراطک المشتقیم (۸۶ نع لیم ین بين ‏ دیهع و ین هم و 
ری ی ام شاکری (۱۷) قال اخر* خ ولا ما مذخورا من یعک بتهم هنم نکم 
جْمَعین (۱۸) و با اد اشکن آنت و وک له تکلاارز کیت شا و لا؟ ربا هذه الحرَهة تکونا مّ لالم (۱۹) 
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سلطا یزییی لَهْما ما ژوری عهما ین سوآنهما و قال ما تهاکما ریما عل هذه اجره لا آن تکونا ملکین أَز 
تکونا ی الخالدین (۲۰ و انعم ی لکما لین ااصجین (۲۱ فلغما یور نا اجره بت لهما اما و طفقا 
بخصد فان علیهما من وَرَق لته و ناداهما رب لم هکما ء َن پلکم له ون تکما اد لیطان لکما َو ی (۲۲) تالا 
نا لاقتنا و ٍن لغ تفر نا و توعغنا لکوت من الخاسرین (۲۳) قال اقبطوابَعض کم لبقض عد و کم فی الض مقر 
و متاغ الی حین (۲۴) 


قال فیها تون و فیها تموتون و منها تخرَجون (۲۵) 


۱٩ ص:‎ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آیا 
ما شما را در زمین جای دادیم و در آنجا برای شما وسائل زندگی قرار دادیم ولی سپاسی که می دارید اند کک است (۱۰). 


شما را خلق کردیم آن گاه نقش بندیتان نمودیم» سپس به فرشتگان گفتيم که آدم را سجده کنید. همه سجده کردند مگر 
انلس که از سجده کند کان نود (۱۱): 


خداوند فرمود چه چیز مانع تو شد که وقتی به تو فرمان دادم سجده نکردی؟ گفت من از او بهترم» مرا از آتش آفریده ای و او 


را از گل خلق کرده ای (۱۲). 

فرمود از آسمان فرود شو که در اینجا بزرگی و نخوت کردن حق تو نیست. برون شو که تو از حقیرانی (۱۳). 

گفت: مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت ده (۱۴). 

فرمود مهلت خواهی داشت (۱۵). 

شیطان گفت که چون تو مرا گمراه کردی من نیز بند گانت را از راه راست گمراه می گردانم (۱۶). 

آن گاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان می تازم» و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت (۱۷). 
گفت از آسمان بیرون شو مذموم و مطرود؛ هر که از آنها از تو پیروی کند جهنم را از همه شما لبریز می کنم (۱۸). 


و ای آدم! تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید و از هر جا خواستید بخورید و به این درخت نزدیک مشوید که از 
ستمگران می شوید .)۱٩(‏ 


شیطان وسوسه شان کرد تا عورت هایشان را که پنهان بود بر آنان نمودار کند و گفت پرورد گارتان شما را از این درخت منع 


نکرد مگر از بیم اینکه دو فرشته شوید و یا جاوید گردید (۲۰). 
و برای ایشان سوگند خورد که من خیرخواه شمایم (۲۱). 


پس با همین فریب سقوطشان داد و چون از آن درخت خوردند عورت هایشان در نظرشان نمودار شد» و بنا کردند از بر گث 
های بهشت به خودشان می چسبانیدند و پرورد گارشان به ایشان بانگ زد: مگر من از این درخت منع تان نکردم و به شما 
نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما است (۲۲). 


گفتند: پرورد گارا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و رحممان نکنی از زیانکاران خواهیم بود (۲۳). 


خدا گفت (از بهشت) فرود آیید که برخی با برخی دیگر مخالف و دش شمنید و زمین تا هنگام معینی جایگاه شما است (۲۴). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


خدا گفت در آنجا زندگی می کنید و در آنجا می میرید و از آنجا بیرون آورده می شوید (۲۵) 


ص: ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بیان آیا 
اشاره 


این آیات ابتدای خلقت انسان و صورت بندی او و ماجرای آن روز آدم و سجده ملائکه و سرپیچی ابلیس و فریب خوردن 


آدم و همسرش و خروج شان از بهشت و ساير اموری را که خداوند برای آن دو مقدر کرده بود بیان می فرماید. 


معنای تمکین انسان در زمین در جمله:" و لقذ مکناکغ فی الأزض " 


"ولد مکناکم فی اض و جعلدا لکم فیها معایش تیم کون تمکین در ازضی هنایم ل دادن عر ان است: 
یعنی ما منزل شما را زمین قرار دادیم» ممکن است که به معنای مسلط کردن نیز باشد. یعنی ما زمين را مسخر شما و شما را 
مسلط بر آن کردیم. مزید معنای دومی این است که اين آیات تقریبا مقابل آیاتی است که در سوره بقره راجع به داستان آدم 
و ابلیس است زیرا در ابتدای آن آیات فرموده: مُوَ یلق کم سافی الژض جمیعاً " (۱) و اين همان تساط و مسخر 
کردن است. الا- اینکه در آیات مورد بحث از آنجایی که در آخرش فرموده:" و کم فی الژْض مقر و متاغ الی حین " از 
ین سوت مسای آرن انس [است وراد تخت و معا بش اارش اسان بفالی ابت که ات 
بعد آن را بطور تفصیل بیان می کند. پس معنای " مکناکم " این است که: ما شما را در زمین منزل دادیم. و " معایش " جمع 


معیشت و به معنای چیزهایی است که با آن زندگی می شود. از قبیل خوردنیها و آشامیدنی ها و امثال آن. 


این آیه در مقام منت نهادن بر آدمیان است به نعمت هایی از قبیل نعمت سکونت در زمین و تسلط و استیلاء بر آن که به آنان 
ارزانی داشته و نیز انواع نعمت هایی که خداوند بزاخر اداهة ژند گی اسان عر آن فزار فادههو نذا در آخر آبه‌عی فزمانده فلا 


ما کون" 
"ولد ناکم ِ صوزناکم ِِ 


این آیه در ابتدای داستانی است که در پانزده آبه مورد بحث بیان شده. و تفصیل اجمالی است که در آبه قبلی ذکر شده بود. 
البته در اين بين اشاره به علل و جهاتی که باعث شد خداوند انسان را در زمین تمکین دهد نیز می کند» و به همین جهت کلام 
را به " لام" قسم آغاز نموده و فرمود:" و لقد ..." و نیز به همین جهت داستان امر به سجده آدم و داستان بهشت را به صورت 
یک داستان ذکر کرده و فاصله ای در میان آنها نگذاشت تا کلام جمع و جور شده و 


ص: ۳۱ 


۱- او کسی است که آنچه را که در زمین است برای شما خلق کرد. سوره بقره آیه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خطابی که در جمله "و لد ناکم .۰ است خطاب به عموم آدمیان و خطابی است امتنانی؛ هم چنان که در آیه قبلی هم 


٩ 21 ۰ ۰. ۰ ۰ ۰ ۰‏ ی ۷ 0 0 ۳۹ 1 ۳ 2 و ه 3 ۱ ۰ 
بنا بر این اينکه می بینیم از خطاب عمومی: و لقذٌ خلقناکم به خطاب خصوصی نم قلنا للملانکه اسجدوا لدم منتقل شد 


برای بیان دو حقیفت انتت: 
سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و برای عالم بشریت بوده است 


حقیقت اول اینکه سجده ملاثکه برای جمیع بنی آدم و در حقیقت خضوع برای عالم بشریت بوده» و اگر حضرت آدم (علیه 
السلام) قبله گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصیش نبوده بلکه از اين باب بوده که آدم (علیه السلام) نمونه 
کامل انسانیت بوده؛ و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است» هم چنان که خانه کعبه از جهت اینکه 
حکایت از مقام ربوبی پرورد گار می کند قبله گاه مردم قرار گرفته است. و اين معنا از چند جای داستان آدم و ابلیس استفاده 


می شود: 


اول: از قضیه خلافتی که آیات" ۳۳-۳۰" سوره" بقره " متعرض آن است» چون از این آیات بر می آید که مامور شدن 
ملائکه به سجده متفرع بر خلافت مزبور بوده» و خلافت مزبور بطوری که ما استفاده کردیم و در تفسیر آن آیات بیان نمودیم 
مختص به آدم (علیه السلام) نبوده» بلکه در همه افراد بشر جاری است. پس سجده ملائکه سجده بر جمیع افراد انسان است. 


2 # 
0 


دوم: از آنجا که ابلیس گفت:" فبما أعویتنی من لَهُمْ صدراطک المتقیم ثم لبم من بین آدیهم و من خلفهم ‏ چون 
قبل از اين آیه ذکری از بنی آدم به میان نیامده بود» و ابلیس ابتداء و بدون اینکه حرفی از بنی آدم در بین باشد متعرض اغوای 


بنی نوع بشر گردید. 


و در سوره " حجر" هم از او چنین حکایت شده که گفت:" رَبّ بما أغرَیتنی رین لَهُم فی الأزض و لَعْيهُم آجمعین " (۱) و 
نیز در سوره " ص " گفته است " فبعرّیک لاعُيهم أَجْمَعین " (۲) و اگر جمیع افراد بشر مسجود ابلیس و ملانکه نبودند جا 


سوم: علاوه بر همه اینها خطاباتی که در سوره " بقره " و سوره " طه " خداوند با آدم 


ص: ۳۲ 


۱- پرورد گارا بخاطر اينکه مرا گمراه کردی هر آینه در زمین لذات مادی و زمینی را در نظر آنان زینت می دهم و بطور مسلم 


همه شان را گمراه می کنم. سوره حجر آیه ۳۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


7- پس به عزت تو قسم تمام آنها را گمراه می کنم. سوره ص آیه ۸۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


داشته عین آن خطابات را در این سوره با جمیع افراد بشر دارد» و همه جا می فرماید: " یا ی دم ۱ 


بیان اینکه خلقت آدم در حقیقت» خلقت جمیع بر بوده است و اشاره به اقوال دیگری که در توجیه نسسبت دادن خلقت آدم به همکان 
گفته شده است 


وس اس لس سس رت بیس 9 دا اسان من طین ؟ نم جعل تشه من 
شلاله من ماء مهین" () و آیه ی باب که (4۷ نیز دلالت بر این حقیقت دارنده چون 
۱ ۱ ۳ گفتار ابلیس 
هو رین وان کب ین تن الی وم هتکن دق .۰( و همچنین آیه "و اد دبک من 


یی آنع ین ُهورجع دتع و هدمع علی نیع . ۰ (۴) به بیانی که خواهد آمد اشعار به این معنا دارد. 
اقوال مفسرین در تفسیر اين آیه مختلف است. مثلا مولف مجمع البیان گفته است: 


دای تعالی نعمتی را که در ابشدای خلقت بشر به وی ارزانی داشته ذکر نموده و فرموده:" وق کلنا کم تم صَوّونا کم ...۱ 

اخفش گفته است: کلمه " ثم " در اینجا به معنای " و " است. زجاج بر او حمله کرده که اين اشتباه است. زیرا خلیل و سیبویه و 
جمیع اساتید عربیت گفته اند کلمه " ثم " با واو فرق دارد و" ثم " همیشه برای چیزی است که نسبت به ما قبل خود بعدیت و 
تاخر داشته باشد» آن گاه گفته: معنای اين آیه این است که ما اول آدم را آفریدیم و بعدا او را صورت گری نمودیم» و پس از 
فراغت از خلقت آدم و صورت گری وی به ملانکه گفتيم تا او را سجده کنند. بنا بر اين مراد از آفرینش مردم آفرینش آدم 
است و این معنا مطابق با رواب یتی است که از حسن رسیده. و در کلام عرب اینگونه تعبیرات زیاد است؛ مثلا وقتی می خواهند 
بگویند ما به پدران شما چنین و چنان کردیم می گویند:" ما به شما چنین و چنان کردیم " در قرآن کریم هم از اين گونه 


تعبیرات زیاد دیده می شود. از آن جمله است آیه 


ص: ۲۳ 

۱- آفرینش انسان رای از گل آغاز کرد» پس آن گاه نسل او رای در چکیده ای از مایعی بی مقدار قرار داد. سوره سجده آیه 
۸ 

۲-او همان کسی است که شما رای از خاکی سپس از نطفه ای و آن گاه از لخته خونی آفرید. سوره مومن آیه ۶۷ 

۳- اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی به یقین فرزندان وی مگر اند کی رای لگام خواهم کرد. سوره اسراء آیه ۶۲ 

۴- و چون پرورد گار تو از پسران آدم از پشت هایشان نژادشان رای گرفت و آنان رای علیه خودشان گواه گرفت که مگر من 


پرورد گار شما نیستم؟ گفتند چرا؛ گواهی می دهیم ... سوره اعراف آیه ۱۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"و اد دنا میناقکم و رفن فوْقَکم الطور " (۱) و مقصود این است که به باد آربد آن زمانی را که ما از پدران شما میثاق 
گرفتیم. (۲) 


بعضی دیگر حرف های دیگری زده اند از آن جمله گفته اند: معنای آیه این است که ما آدم را خلق کردیم و سپس شما را 
در پشت او صورت گری نمودیم» و پس از آن به ملائکه گفتیم تا او را سجده کنند و اين معنا با روایت ابن عباس» مجاهد» 


۳ قتاده و سدی مطابق است. 


و نیز گفته اند: ترتیبی که در آیه است ترتیب در اخبار است. نه در جریان خارجی داستان» گویا فرموده: " ما شما را خلق 
کردیم» و پس از آن صورتگری نمودیم پس از آن اکنون به شما خبر می دهیم که ما به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند" 
و از این قبیل تعبیرات در کلام عرب زیاد دیده می شود مثلا می گویند: " من پیاده راه می روم و سپس تند می روم یعنی 
سپس تو را خبر می دهم به اینکه تندرو هم هستم " و اين معنا مطابق با قول جماعتی از علمای نحو مانند علی بن عیسی و 
قاضی ابو سعید سیرافی و غیر آن دو می باشد. و لذا بعضی ها از قبیل عکرمه در آیه شریفه گفته اند که معنایش این است 
که:" ما شما را نخست در پشت پدران تان خلق کرده و سپس در رحم مادران تان صورتگری تان نمودیم". و بعضی دیگر 
گفته اند معنایش این است که:" ما شما را نخست در رحم آفریدیم و پس از آن چشم و گوش و سایر اعضا برایتان درست 


راو این بود کلام صاحب مجمع البیان در معنای آیه و در نقل اقوال سایر مفسرین (۳). 


اما آن معنایی که از زجاج نقل کرد این اشکال را دارد که اولا-اگر در کلام عرب گفته می شود ما به شما چنین و چنان 
کردیم و مقصودشان این است که ما به پدران شما چنین و چنان کردیم. در جایی است که اسلاف و اخلاف هر دو در جهت 
مورد نظر شریک باشند» مانند مثالی که وی زده است. نه نظیر بحث ما که به صرف اینکه ما فرزندان آدمیم خلقت آدم را 
خلقت ما دانسته و بفرماید: " ما شما را آفريديم و سپس صورتگری نموده آن گاه به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند ". و 
انیا اگر خلقت آدم و تصویر اوه خلقت بنی نوع بشر و تصویر آنان باشد باید سجده بر آدم هم سجده بر ابنای او بوده باشد» و 
باید فرموده باشد: " ثم قلنا للملاتکهان 


ص: ۳۴ 


۱- به یاد آرید آن زمانی را که ما از شما میثاق گرفتیم و کوه را بالای سر شما بلند کردیم. سوره بقره آیه 2۰ 
۳- مجمع البیان ج ۴ص ۱ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


اتسوا اسان : 


وبا ۲ معای دیکری کف اج ال کر تنل کرو است ای یی ابایسی هید ۱ نقط یه تیوه ی 
۳ جوا لیس لَم یِکن من النّاجدیت " در این جمله و همچنین در آیه سوب () خدای 
تعالی خبر مین دهد از سجده کردن شمامی فرشتگان مگر ایلیس. و در آبه ان مْ اجنْ قََْ عن آشر زارت رنه 
نکردن وی را اين دانسته که او از جنس فرشتگان نبودهء بلکه از طایفه جن بوده است. از آیه اه له 
بالق و ُم بر و یوت " (۳) نیز استفاده می شود که اگر ابلیس از جنس فرشتگان می بود چنین عصیانی را مرتکب نمی 
شد. و از همین جهت مفسرین در توجیه اين استثنا اختلاف کرده اند که آیا این استثنا به اعتبار اغلبیت و اکثریت و اشرفیت 
ملائکه استثنای متصل است. و امری که به وی شده بود همان امر به ملائکه بوده؟ و یا آنکه استثنای منفصل است و ابلیس به 


امر دیگری مامور به سجده شده بود؟ 


کسانی که این احتمال را داده گفته اند: گر چه ظاهر جمله" ما مک لا تشد اد منک" این است که امر به ابلیس و امر به 
ملائکه یکی بوده و هر دو دسته به یک امر مامور شده بودند. الا اینکه خلاف ظاهر آیه مقصود است. 


ابلس با ملائکه بوده و فرقی با آنان نداشته و او و همه فرشتگان در مقامی قرار داشتند که آن مقام مامور به سحده شده است 


ی وا ی ی و ان 
و اد قال ریک للملانکه اّی جاعلْ فی الَض تیه الوا آً تجعل فیها من ید ها ویک دوبن تمه مف و 
نفد لک " (۴) نیز استفاده می شود که او و همه فرشتگان در مقامی قرار داشتند که می توان آن را مقام" قلایس. تافله 2 اش 
به سجده هم متوجه این مقام بوده نه به یک یک افرادی که در این مقام قرار داشته اند» هم چنان که جمله " فاقبط منها قما 
یِکونْ تکک آن تتکتر فیها " نیز اشاره به این معنا 


ص: ۳۲۵ 


۱- سوره حجر آبه ۳۰ 

۲-سوره کهف آبه ۵۰ 

۳- بلکه ملائکه بند گان کرامت یافته خداوند هستند و در هیچ قولی بر وی پیشی نگرفته و فقط به امر او عمل می کنند. سوره 
انیا آبه ۲۷ 

۴-و چون پرورد گارت به فرشتگان فرمود من می خواهم در زمین خلیفه ای قرار دهم گفتند: می خواهی در زمين کسی را 
قرار دهی که فسادها برانگیزد و خون ها بریزد با اینکه ما به حمد تو تسبیح کرده و تو را تقدیس می کنیم. سوره بقره آیه ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دارد؛ چه اينکه ضمیر در" منها " و" فیها" را به مقام و منزلت بر گردانیم و چه اينکه به آسمان و یا به بهشت ارجاع دهیم. زیرا 
به هر جا بر گردانیم بر گشت همه به مقام خواهد بوده و اگر خطاب به یک یک افراد بود و مقام و منزلت دخلی در این خطاب 


نداشت کافی بود بفرماید: " فما یکون لک ان تتکبر ". 


بنا بر اين» معلوم می شود ابلیس قبل از تمردش فرقی با ملائکه نداشته» و پس از تمرد حسابش از آنان جدا شده ملائکه به 
آنچه مقام و منزلت شان اقتضا می کرده باقی ماندند و خضوع بندگی را از دست ندادند و لیکن ابلیس بدبخت از آن مقام 
ساقط گردید. هم چنان که فرموده:" کات من الجنْ ففْسق عن آثر رَبّه چون از جنس جن بود نسبت به امر پرورد گارش فسق 
ورزید "» و" فسق " به معنای بیرون شدن خرما از پوسته است. ابلیس هم با این تمردش در حقيقت از پوست خود بیرون گشت 


و زند گانیی را اختیار کرد که جز خروج از کرامت الهی و اطاعت بندگی چیز دیگری نبود. 
بیان اینکه مراد از امتثال و تمرد در امر ملائکه به سجود برای آدم و تمرد ابلیس, امور تکوینی است 


گر چه سیاق این داستان» سیاق یک داستان اجتماعی معمولی و متضمن امر و امتثال و تمرد و احتجاج و طرد و رجم و امثال 
آن از امور تشریعی و مولوی است. لیکن بیان سایق ما- البته در صورتی که از آیه استفاده شود- ما را هدایت می کند به اينکه 
این آیه راجع به امور تشریعی و قانونی نیست و امری که در آن است و همچنین امتثال و تمردی که در آن ذکر شده مقصود 
از همه آنها امور تکوینی است. و اگر می گوید که ابلیس تمرد کرد» مقصود این است که وی در برابر حقیقت انسانیت خاضع 
نشد و جمله" قما یِکونْ ک أَْ تکبر فیها" اين بیان ما را تایید می کند» برای اينکه ظاهر آن این است که آن مقام مقامی 
است که ذاتا قابل تکبر نیست. و ممکن نیست بتوان از آن سرپیچی کرد و لذا تکبر ابلیس نسبت به اين مقام همان و بیرون 


شدنش از آن و هبوطش به درجه پایین تر همان. 


موید دیگر این بیان اين است که امر به سجده بر آدم نسبت به ابلیس و ملانکه امر واحدی بوده و معلوم است که امر به 
ملانکه امر مولوی نبوده زیرا امر مولوی آن امری است که مامور نسبتش به اطاعت و معصیت و سعادت و شقاوت یکسان 
باشد. و ملاسئکه چنین نیستند» زیرا معصیت و شقاوت در باره ملائکه تصور ندارد و آنان مخلوق بر اطاعت و مستقر در 


سعادتند» پس امر به ابلیس هم امر مولوی نبوده» و ابلیس در مقابل ملائکه مخلوق بر معصیت و شقاوت بوده است. 


چیزی که هست مادامی که آدم خلق نشده بود و خداوند ملائکه و ابلیس را امر به سجود بر وی نکرده بود ابلیس و ملائکه هر 


دو در یک رتبه بوده بدون امتیاز از هم هر دو در مقام 


ص: ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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قرب بودند و پس از آنکه آدم آفریده شد این دو فریق از هم جدا شده یکی راه سعادت و دیگری راه شقاوت را پیش 


کرت 


"قال ما متعک لا تشد اد آمونکک قال آنا یز مه حفتبی من نار و له ن طین " مراد این است که: ای ابلیس! چه چیزی 
باعث شد که سجده تکینان ک و ی رای ها نها سا قاراز 
این جهت بعضی " لا" در " ان لا تسجد " را زاید گرفته و گفته اند برای تاکید آمده است مانند قول خداوند در آیه" لْ یَعل 
هل الکتاب آّقرُونَ علی شی ء من فش ال "(۲) که" لا" در" لا یعلم " اضافی است؛ یعنی " لیعلم " و مراد از " منع " منعی 
است که متضمن معنای " حمل وادار کردن " و " دعا خواندن " و نظیر آنها باشد. پس معنا این می شود که: چه چیزی تو را 
خواند و یا وادار کرد به اينکه سجده نکنی و مانع از آن شد؟ 


"قال آا ده منه غلفتنی من نار و خفته من طین " این آبه جوابی را که ابلیس داده حکایت می کنده» و این جواب اولین 
تافرماتی ابلیس است: 


باز گشت تمامی معاصی به تکبر است و ابلیس با استدلال به برتری خود بر آدم و مستقل دیدن خود نافرمانی کرد 


در این جواب خدای تعالی برای اولین بار معصیت شد چون برگشت تمامی معصیت ها به دعوای انانیت (خودخواهی) و 
منازعه با کبریای خدای سبحان است. در حالی که کبریا ردایی است که بر اندام کسی جز او شایسته نیست. و هیچ مخلوقی را 
نمی رسد که در مقابل انانیت الهی و آن وجودی که جمیع روی ها در برابرش خاضع و گردن همه گردنفرازان در پیشگاه 
مقدسش خمیده و هر صوتی در برابر عظمتش در سینه حبس شده و هر چیزی برایش ذلیل و مسخر است برای خود انانیت 
قائل شده به ذات خود تکیه زده و " من " بگوید. 


آری» اگر ابلیس اسیر نفس خود نمی شد و نظر و فکر خود را محصور در چهار دیواری وجود خود نمی ساخت هرگز خود را 
مستقل به ذات نمی دید بلکه معبودی ما فوق خود مشاهده می کرد که قیوم او و قیوم هر موجود دیگری است. و ناچار انانیت 
و هستی خود را در برابر او بطوری ذلیل می دید که هیچ گونه استقلالی در خود سراغ نمی کرد و بناچار در برابر امر 
پرورد گار خاضع شده نفسش بطوع و رغبت تن به امتثال اوامر او می داد» و هرگز به این خیال 


ص: ۳۷ 


۱- ای ابلیس! چه چیزی تو را مانع شد که سجده نکنی به آنچه من با دستم خلق کردم. سوره ص آیه ۷۵ 
۲- برای اینکه بدانند اهل کتاب که قدرت بر هر چیزی ندارند از فضل خداوند. سوره حدید آیه ۲۹ 
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نمی افتاد که او از آدم بهتر است. بلکه اینطور فکر می کرد که امر به سجده آدم از مصدر عظمت و کبریای خدا و از منبع هر 
جلال و جمالی صادر شده است و باید بدون درنگ امتثال کرد لیکن او اینطور فکر نکرد و حتی این مقدار هم رعایت ادب 
را نکرد که در جواب پرورد گارش بگوید:" بهتری من مرا از سجده بر او بازداشت" بلکه با کمال جرأت و جسارت گفت:" 
من از او بهترم " تا بدین وسیله هم انانیت و استقلال خود را اظهار کرده باشد و هم بهتری خود را امری ثابت و غیر قابل زوال 
ادعا کند. علاوه بطور رساتری تکبر کرده باشد. از همین جا معلوم می شود که در حقیقت این ملعون به خدای تعالی تکبر 


ورزیده نه به آدم. 


و اما استدلالی که کرد گر چه استدلال پوچ و بی مغزی بود و لیکن در اینکه او از آتش و آدم از خاک بوده راست گفته 
است؛ و قرآن کریم هم اين معنا را تصدیق نموده از یک طرف در آیه " ان مّ الْجنْ ققق عن آثر رب "(۱) فرموده که 
ابلیس از طایفه جن بوده و از طرف دیگر در آیه " خلق اسان من لصا کالفخار و حلیَ اجان من مارج من نار" (۲) 
فرموده که ما انسان را از گل و جن را از انش آفریای از رف ۵ کوی همه ات آبلین انش بوده» و لیکن 
ادعای دیگرش که" آتش از خاک بهتر است " را تصدیق نفرمود بلکه در سوره بقره آنجا که برتری آدم را از ملانکه و 


خلافت او را ذکر کرده این ادعا را رد کرده است. 


ک سا هی سای موه ی ی اه خر ربق مه 1 
و در آیات " ذ قال رک للْملایکه ی خال یرای طین فاذا سوه و تحت فیه من وحی وال ساجدین, فتجد 


۰ 2 


ْملایکه کلم أَجمغون ال الیش اشتکبر و کان من الکافریی قال با (ئلیش ما متعک أنْ تشد لما لت بیدی أستکبوت أ 


کنت من العالین» قال آنا یر من لتنی من نار و علفَه من طین ...۲ (۳) در رد ادعایش فرموده: 


ملاک برتری در تکوینیات بستگی دارد به بیشتر بودن عنایت الهی و استدلال ابلیس به برتری آتش غلط بوده است 


ملائکه مامور به سجده بر آب و گل آدم نشدند تا شیطان بگوید: " گل از آتش پست تر است " بلکه مامور شدند سجده کنند 
بر آب و گلی که روح خدا در آن دمیده شده بود و معلوم است که چنین آب و گلی دارای جمیع مراتب شرافت و مورد 
عنایت کامل ربوبی است. و چون ملاک بهتری در تکوینیات داثر مدار بیشتر بودن عنایت الهی است و هیچ یک از موجودات 


عالم تکوین به حسب ذات خود حکمی ندارد؛ و نمی توان حکم به خوبی آن نمود. از این جهت ادعای 


ص: ۳/۸ 


۱- سوره کهف آبه ۵۰ 
۲- سوره الرحمن آیه ۱۵ 


۳-سوره ص آیه ۷۶ 
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ابلیس بر بهتریش از چنین آب و گلیء باطل و بسیار موهون است. 


علاوه بر اين» خدای تعالی در سژالی که از آن ملعون کرد عنایت خاص خود را نسبت به آدم گوشزد وی کرده و به اين بیان 
که " من او را به دو دست خود آفریدم " این معنا را خاطر نشانش ساخته. حال معنای " دو دست خدا" چیست بمانده به هر معنا 
که باشد دلالت بر این دارد که خلقت آدم مورد اهتمام و عنایت پروردگار بوده است؛ با این وصف آن ملعون در جواب به 


مساله بهتری آتش از خاک تمسک جسته و گفت:" من از او بهترم زیرا مرا از آتش و او را از گل آفریدی . 


آری» چیزی که مورد عنایت وی بوده همانا اثبات انانیت و استقلال ذاتی خودش بوده و همین معنا باعث شده که کبریای 
خدای بزرگ را نادبده گرفته خود را در قبال آفرید گارش موجودی مثل او مستقل بداند؛ و به همین جهت امتثال امر خدا را 
واجب ندانسته بلکه در جستجوی دلیلی بر رجحان معصیت بر آمده و بر صحت عمل خود استدلال کرده غافل از اينکه چیزی 
را که خدا حکم به بهتری آن کند آن اشرف واقعی و حقیقی است. مگر اینکه موجود دیگری بیافربند و حکم به برتری آن از 
موجود قبلی نموده موجود قبلی را مامور به سجده در برابر آن کند» که در چنین صورت اشرف واقعی و حقیقی موجود دومی 


خواهد بود» برای اينکه امر پرورد گار همان تکوین و آفریدن او است و یا منتهی به تکوین او می شود. 
وجوب امتثال امر الهمی از جهت اینست که امر» امر او است و داثر مدار مصالح و جهات خبر نیست 


سم فضت اشان اراس ان تاش مات کاس اس او هه از ان یت کی اسان ابرش مساش ین تانعیی ۶ 


پس خلاصه کلام این شد که از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده می شود که اگر ابلیس عصیان ورزید و مستحق 
طرد شد بخاطر تکبرش بود و جمله" اک من" یکی از شواهد این معنا است» گر چه از ظاهر گفتار ابلیس بر می آید که می 
خواسته بر آدم تکبر بورزد لیکن از اينکه ابلیس با سابقه ای که از داستان خلافت آدم داشته و تعبیری که از خداوند در باره 
خلقت آدم و اينکه " من او را به دو دست خود آفریده ام" شنیده بود و مع ذلک زیر بار نرفت بر می آید که وی در مقام 


استکبار بر خداوند بوده نه استکبار بر آدم. 


شاهد کر اب اس کشا کر یی در مقام تکبر بر آدم نود روا بود خدای تعالی "9 ۵ سوره کهف. بفرماند: ‏ کان 
الْجنٌ فاستنکف عن الخضوع لادم چون از طایفه جن بود از خضوع در برابر آدم استنکاف کرد" و حال آنکه فرموده:" 


ره مه ۳2 2 ۳ ۱ 
ففسق عنْ آمر ربه از امر پرورد گارش سرپیچی کرد . 


ص: ۳۹ 
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توضیح در مورد اينکه امر ملائکه به سجده امری تکوینی بوده است 


در اینجا ممکن است کسی بگوید: اینکه گفتید امر به سجده امری تکوینی بوده منافی با صریح آیاتی است که از مخالفت 

ها ی 9 

اک( نمی پذیرد: "| نا له یی ء اذا أ 
ول له کن کون" (۱. 


ا ردنا نْ 


اد 


جواب این حرف این است که: ما نیز نخواستیم بگوییم امر به سجده امری تکوینی بوده بلکه خواستیم بگوییم امری که در این 
داستان است و همچنین امتثال ملائکه و تمرد ابلیس و رانده شدنش از بهشت در عین اینکه امر و امتثال و تمرد و طرد تشریعی 
و معمولی بوده در عين حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی که بین انسان و ملائکه و انسان و ابلیس هست حکایت می 
کند. و می فهماند که خلقت ملائکه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان چنین رابطه ای دارد» و این حرف معنایش این 


نیست که امر و امتثال و تمرد در آیات مورد بحث اموری تکوینی هستند. 


مثل این داستان مثل داستان پادشاهی است که در یکی از رعایای خود استعداد و قابلیتی سرشار سراغ داشته و به همین جهت 
او را خالص برای خود دانسته مورد عنایت خاصه اش قرار داده و او را خلیفه خود می کند. و سایر خواص خود را مامور به 
خضوع در برابر او می نماید و همه را زیر دست او قرار می دهد. خواص سلطان هم ! ین امر را گردن نهاده در نتبجه سلطان از 
آنان راضی شده و هر کدام را بر مقامی که داشته استقرار می دهد تنها در آن میان یکی از خواص از در تکبر به این معنا تن 
در نداده سلطان را در این طرز رفتار بر خطا می داند و به عذر اینکه او ذاتا از شخص مورد عنایت شریف تر و عمل و 
خدماتش ارزنده تر است امر سلطان را اطاعت نمی کند. سلطان هم بر او خشمگین شده او را از دربار خود طرد می نماید و 
جامعه و رعیت خود را مامور به بی احترامی و تحقیر او می کند. در این مثل شخص رانده شده هیچگونه عذری نخواهد 
داشت برای اينکه اگر عقل آدمی اوامر سلطان را مطاع می داند برای این نیست که امر او با مصالح واقعی مطابق است. تا اگر 
در جایی فهمید که سلطان به خطا رفته امرش را اطاعت نکند. بلکه از این جهت است که زمام امر و صادر کردن فرامين و 


دستورات به دست او است. 


دقت در این مثال این معنا را روشن می سازد که قبل از صدور امر به تعظیم آن شخص 


۱- سوره نحل آیه ۴۰ 
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همه خواص ساطان چه آن شخصی که بعدها متمرد و رانده می شود. و چه ما بقی همه مقرب درگاه و برخوردار از مزایای 
وزارت و تقرب بودند. تا آنکه آن امر صادر شد. و پس از صدور امر بود که خواص سلطان به دو دسته تقسیم شدند» و راه هر 
دسته از راه دیگران جدا گردید. عده ای اطاعت کردند و عده ای دیگر و یا یک شخص معین سر کشی و طغیان نمود. از 
همین جا سجایایی که تا کنون در نفس سلطان نهفته بود و وجوه قدرت و نفوذ اراده اش از قبیل رحمت و غضب. تقریب و 
تبعید» عفو و انتقای وعده و وعید و ثواب و عقاب, نمایان می شود- و حوادث مانند محک است که به این وسیله جوهر افراد 
شناخته می شود- و حال آنکه قبل از پیش آمدن این داستان کسی آ گهی نداشت که در نفس سلطان چنین چیزهایی نهفته 


است. 


حقایقی که در داستان سجده کردن ملائکه و سرپیچی ابلیس هست بی شباهت به اين مثال نیست. زیرا امر پرورد گار به اینکه 


ملائکه بر آدم سجده کنند نیز برای احترام آدم و به خاطر قرب منزلتی بود که وی در درگاه پرورد گار داشت. 


آری» خدای تعالی آدم را با نعمت خلافت و کرامت ولایت. شرافت و منزلتی داد که ملاثکه در برابر آن منزلت نا گزیر از 
خضوع بودند. و اگر ابلیس سر برتافت بخاطر ضدیتی بود که جوهر ذاتش با سعادت انسانی داشت» و لذا هر جا که با انسانی 
ی ی نت ات رت ی 
آری:" کیب علیهأنُ من لاهن بُض له و بهدیه (لی عذاب لمیر" (۱) این بود جواب از سوال مذ کور؛ علاوه بر اینکه تعبیر 
از انفاذ امور تکوینی به لفظ امر و یا به عبارات دیگر در کلام مجید بسیار است؛ از آن جمله اوامری است که در آیات زیر 
است:" ققال ها و لْْض ییا طوعاً و کوهاً قاتا نا طاعین " (۲) و" انا عرضتا امن علی السّماواتِ و الَض و اْجبال فَییْنَ 


2 


هه و !۱ (۳) و "نما مر 4 ٍذاآرا5 ین ول فکرن (۴) 
۳۱۱ 


۱- قلم ازلی در باره شیطان چنین نوشته که هر که با او دوستی کند او وی را به ضلالت افکنده به سوی آتش سوزان رهبری 
می کند. سوره حج آبه ۴ 

۲- پس گفت به آسمان و زمین بيایید خواه و یا ناخواه گفتند می آییم فرمان برداران. سوره فصلت آیه ۱۱ 

۳- ما امانت را به آسمانها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و آنها از برداشتن آن امتناع کردند و از آن ترسیدند. سوره احزاب 
آبه ۷۲[...] 

۴- او وقتی چیزی را اراده کند کارش فقط این است که به او بگوید: " باش " چه با گفتن همین کلمه» آن چیز موجود می شود 


سوره پس آیه ۸ 
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و اگر کسی بگوید: دست از ظاهر آیه برداشتن و آن را حمل بر جهت تکوین نمودن باعث متشابه بودن سایر آیات قرآن 
است. زیرا اگر جائز باشد این آیه را حمل بر امور تکوینی کنیم جائز خواهد بود که در سایر آیات قرآنی هم به تاویل 


بپردازيم» و معلوم است که چنین کاری سر از بطلان دین در می آورد. 


در جواب می گوییم: ما تابع دلیل هستیم هر جا دلیل حکمی» صراحت داشت در تشریعی بودن آن مانند ادله راجع به معارف 
اصولی دین و اعتقادات حق آن و همچنین مانند قصص انیا و امم گذشته و دعوت های دینی آنان و نیز مانند آیات مربوط به 
شرایع و احکام فرعی دین و لوازم آن از قبیل ثواب و عقاب. قبول می کنیم و هر جا که دلیل» چنین صراحتی نداشت و بر 
عکس شواهدی داشت بر اينکه مراد از امر و نهی و امتثال و عصیان و امثال آن امور تکوینی است. و مستلزم انکار چیزی از 
ضروریات دین و مفاد آیات محکمه و یا سنت قائمه و یا برهان یقینی هم نبود البته از التزام به آن باک نخواهیم داشت. 

در عاتمه این بحث این نکته را عاطر نشان می سازیم که استدلال ابلیس و دلیلی که در مقام جواب آورد و گفت:" آتا یز 
مه علفیی من نار و لقن من طین " قیاسی است ظنی که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. و لیکن مم ذلکک مفسرین آن را مورد 
اا روم مکی از لاحاب و رواک هی ی رد کر ان 
نفرموده» و بطور صریح جوابی از آن نداده بلکه تنها وی را در استکباری که ورزید با اينکه مقام او مقام انقیاد و تذلل بوده 
مورد مژاخذه قرار داده است» و لذا چندان لازم به نظر نمی رسد که وجوهی را که مفسرین در جواب ابلیس ذکر کرده اند در 


اینجا ایراد نموده و در آن بحث کنیم. 
کبریا خاص خدای سبحان است و تکبر از او پسندیده است و از غیر او که از خود جز فقر چیزی ندارند مذموم است 


"قال بط منها نما یکونٌ لک آن تتکیر فیها رزخ انکث من الصَاغرین "" تکبر" عبارت است از اينکه کسی بخواهد خود را 
ما فوق دیگری و بزرگ تر از او جلوه دهد و لذا وقتی کسی در گفتار و رفتار خود قيافه بگیرد و بخواهد با تصنع در عمل و 
گفتان دل دیگران را مسخر خود نموده در دلها جا کند و بخواهد به دیگران بقبولاند که او از آنان شریف تر و محترم تر است 
به چنین کسی می گویند تکبر ورزید. و دیگران را خوار و کوچک شمرد. و از آنجایی که هیچ موجودی از ناحبه خود دارای 
احترام و کرامتی نیست مگر اينکه خدای تعالی او را به شرافت و احترامی تشریف کرده باشد از این جهت بابد گفت تکبر در 
غیر خدای تعالی- هر که باشد- صفت مذمومی است. برای اينکه غیر او هر که باشد از ناحیه خودش جز فقر و مذلت چیزی 


ندارد. آری» خدای سبحان دارای کبریا است و تکبر از او پسندیده است. 
بنا بر این می توان گفت تکبر دو قسم است: یکی پسندیده و آن تکبر خدای تعالی است. و یا 


ص: ۳۲ 
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اگر از بندگان او است منتهی به او می شود مانند تکبر دوستان خدا بر دشمنان او که آنهم در حقيقت افتخار کردن به بند گی 
خدا است. و دیگر تکبر ناپسند» و آن تکبری است که در مخلوقات وجود دارد که شخص نفس خود را بز رگ تصور می کند 


اقفر انتاس و 
۷" ۳ جمع" و ی ِِ رآ " ذلیل است» ئ ۷ گّ تانب وتا ۳ ۳ ِِ دج غیر مخایی است. َ 
جمله " رخ نک من السصَاغرین " تاکید است برای جمله " فاهبط مها " برای اينکه " هبوط " همان خروج است؛ و تفاوتش با 


مقصود از هبوط فرود آمدن از مکان بلند نیست. بلکه مراد فرود آمدن از مقام بلند است. 


و این موید ادعای ما است که گفتيم ضمیر در" منها" و" فیها" به " منزلت " بر می گردد نه به آسمان و یا بهشت. و شاید 
کسانی هم که گفته اند مرجع ضمیر» آسمان و با بهشت است مقصود شان همان منزلت باشد. بنا بر این معنای آیه چنین می 
شود که خدای تعالی فرمود: به جرم اینکه هنگامی که ترا امر کردم سجده نکردی باید از مقامت فرود آیی» چون مقام تو مقام 
خضوع و فرمانبری بود و تو نمی بایستی در چنین مقامی تکبر کنی» پس برون شو که تو از خوارشد گانی. 


و تعبیر به " صغار " با اينکه الفاظ دیگری هم این معنا را می رسانید برای مقابله با لفظ " تکبر " است. 


" قال آنظونی الی یوم یعون قال اٍنکک من رین" ابلیس از خدای تعالی مهلت می خواهد. و خداوند هم به وی مهلت می 
دهد. خداوند در جای دیگر نیز این معنا را ذکر کرده و فرموده:" قال رب فنْطنی الی یم ییون قال فانک من الْمنظرین ٍلی 
هی که 8 ات 1 ی 4 ۲ 0 ی 

ی ( از اين آیه برمی آید که ابلیس بطور مطلق از خدا مهلت خواسته. و لیکن خداوند او را تا زمانی معين 


مهلت داده است. و به زودی قیفر شور اضر قی باز بترم نامبرده بحث خواهیم کرد- ان شاء الله-. 


پس اينکه در آیه مورد بحث فرمود: " تو از مهلت داده شد گانی " در حقیقت مهلت وی را بطور اجمال ذکر کرده. و نیز از آن 


برمی آید که غیر از ابلیس مهلت داده شد گان دیگری نیز هستند. 


ص! ۳۳ 


۱- گفت: پرورد گارا پس تا روزی که خلایق مبعوث می شوند مهلتم ده» خدای تعالی فرمود: بخاطر این خواهشت. تو از 


مهلت داده شد گان شدی تا روز معین و وقت معلوم. سوره حجر آیه ۳۸ و سوره ص آیه ۸۹ 
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و از اینکه ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده می شود که وی در این صدد بوده که جنس بشر را هم در 
دنیا و هم در عالم برزخ گمراه کند» و لیکن خداوند دعایش را به اجابت نرسانیده و شاید خداوند خواسته باشد که او را تنها 
۱ ۳ 
2 بش من ور امن تیه خی تین وله یتمعن ال ینم هون علی دج 
قال یا یت بیبی و ینک بید رین فا فلس الفرینه و لن بلفعکم اآیوم اد ۶ نکم فی وناب فْتر کون ۲ (۱) و همچنین 


آیدا وا لین لوا و أرواجهه" "() رفاقت و همنشینی با آنان را داشته باشد. 


1 


"قال فیما یتیی دنم صراطک المستقیم تم یم ین بین | آبُدیهغ و من خلفهغ ...۱ 


ی نم و ی میک 
جمله " اغویتنی " را بر حسب اختلاف نظریات و سلیقه هایی که داشته اند به همه اين معانی یعنی " غوایت "»" ضلالت "۲ 
هالهکی ۷ و یکره او بصن ار عاری ای ای در موز حجر " از ابلیس حکایت کرده و فرموده:" 
ال رب ما یی تلهم فی الرض و تأغویتهم آجعجین ن " استفاده می شود که مراد او همان معنایی بوده که ما ذکر 


کردیم 


حرف" باء " در کلمه " بما" برای سببیت و يا مقابله است. از این جهت معنای آیه چنین است که:" من به سب اينکه گمراهم 


کردی و با در مقابل اینکه گمراهم ساختی ِ 


و اينکه بعضی ها گفته اند حرف مزبور برای قسم و نظیر قسمی است که در آیه " فبعرّتک تأیه آَجمعین "(۳) است؛ 
اشگاه م: باشد, 


و جمل مغ راک اي" به ین معا است که من پر سر ره راست و 


ص! ۳۴ 


۱-و هر کس از یاد خداوند مهربان اعراض کند. شیطانی را بر او می گماریم تا همنشین وی باشد. و آن شیاطین هميشه مردم 
را از راه خدا باز می دارند و مردم در عین حال خیال می کنند که راه حق همین است که آنان می روند تا آنکه نزد ما آید» 
آن وقت می گوید: ای کاش میان من و تو فاصله بین شرق و غرب می بود و من با تو آشنا نمی شدم که بد قرینی هستیء 
(پشیمانی) در آن روز هیچ سودی به حال شما ندارد» زیرا در دنیا طلم کردید و امروز با شیاطین در عذاب دوزخ شریکید. 
سوره زخرف آیه ۳۶- ۳۹ 

۲- اینک ستمکاران را حاضر کنید با قرین هایشان. سوره صافات آیه ۳۳ 


۳-سوره ص آیه ۸۲ 
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که آنان را به در گاهت می رساند و منتهی به سعادت آنان می گردد می نشینم. و " نشستن بر سر راه مستقیم " کنایه است از 
اينکه مراقب آنان هستم» هر که را در این راه ببینم آن قدر وسوسه می کنم تا از راه تو خارج نمایم. 


مقصود از پیش روء پشت سره سمت راست و چپ که شیطان گفته است از این جهار سو به سراغ بندگان خدا می رود 


و جمله " ثم له من بین آندیهغ و من خلنهغ و عن آیمانهغ وعن شمائلهغ "بیان نقشه و کارهای او است» می گوید: 
ناگهان بند گان تو را از چهار طرف محاصره می کنم تا از راهت بدربرم. و چون راه خدا امری است معنوی ناگزیر مقصود از 


جهات چهار گانه نیز جهات معنوی خواهد بود نه جهات حسی. 


از آیه یدمع و مهم و ما یدهم الیطانْ الا مور" (۱) و آیه "ما ذلکم الشیطان یحو أَولاء4 ۳ (1) و آیه "و لا توا 
تطوات لمیطانٍ ۲ (۳) و آیه " الیطانْ ید کم مر و یم کم الْفخشاء " (۴). نیز می توان در این باره چیزهایی فهمید. و از آن 
استفاده کرد که مقصود از" من بین ندیه جلو رویشان" حوادئی است که در زندگی برای آدمی پیش می آید. حوادثی که 
خوشایند و مطابق آمال و آرزوهای او با ناگوار و مایه کدورت عیش او است. چون ابلیس در هر دو حال کار خود را می 
کند. و مراد از " حلف پشت سر" اولاد و اعقاب او است» چون انسان نسبت به آینده اولادش نیز آمال و آرزوها دارد» و در 
باره آنها از پاره ای مکاره می انديشد. آری» انسان بقا و سعادت اولاد را بقاء و سعادت خود می داند. از خوشبختی آنان 
خوشنود و از ناراحتی شان مکدر و متالم می شود. انسان هر چه از حلال و حرام دارد همه را برای اولاد خود می خواهد و تا 


بتواند آتیه آنان را تامین نموده» و چه بسا خود را در این راه به هلاکت می اندازد. 

و متصوخ از ,صجت راسته کهشفت سار ککا و توعد ای است بعاعت وین از اشتوق امن شطان از دست راست ‏ به 
این معنا است که وی آدمی را از راه دینداری بی دین می کند. و او را در بعضی از امور دینی وادار به افراط نموده به 
چیزهایی که خداوند از آدمی نخواسته تکلیف می کند. و این همان ضلالتی است که خداوند آن را" اتباع خطوات الشیطان " 
نام نهاده است. 


و منظور از " سمت چپ بی دینی می باشد به این معنا که فحشا و منکرات را در نظر 
ص: ۳۵ 


۱- شیطان وعده شان می دهد و امیدوارشان می سازد و لیکن وعده شان نمی دهد مگر به فریب. سوره نسا آیه ۱۳۰ 
۲-اين تنها شیطان است که اولیا و دوستان خود را می ترساند. سوره آل عمران آیه ۱۷۵ 
۳- و از گام های شبطان (و راه او) پیروی نکنید. سوره بقره آبه ۱۶۸ 


۴- شیطان شما را وعده می دهد به فقر و آمر به فحشاء می کند. سوره بقره آیه ۲۶۸ 
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آدمی جلوه داده وی را به ارتکاب معاصی و آلودگی به گناهان و پیروی هوای نفس و شهوات وادار می سازد. 


زمخشری در کشاف می گوید: اگر کسی بپرسد چرا نسبت به" ی بیّن آبدیهع " و" من خلفهم " لفظ " من " را که برای ابتداء 
است استعمال کرد و در" ایمان " و" شمائل " لفظ " عن "را که برای تجاوز است بکار برد؟ در جواب می گوییم: فعل بطور 
کلی به هر حرفی که به مفعول به متعدی می شود به همان حرف و به همان وسیله به مفعول فیه متعدی می گردد. و 
همانطوری که در تعدی به مفعول به حروف تعدیه مختلف است همچنین در تعدی به مفعول فیه حروف تعدیه مختلف می 
گردد. نحوه استعمال هر لغتی را باید از عرب اخذ کرد نه اينکه با قیاس آن را تعیین نمود» و اگر در لغت بحثی می شود. تنها 
از مگ راید اسسال آن اس ۸ انم معا کبس می شود از اینکه آما فلان آفت را دو ای نات اسان کد و 
استعمالش در چه جایی غلط است؟ مثلا وقتی از عرب می شنویم که می گوبد:" جلس علی یمینه " معنای " علی یمینه "این 
است که وی در طرف راست فلانی طوری قرار گرفت که گویی غالبی در کنار مغلوب و زیر دست خود قرار گرفته» و وقتی 


می شنویم که می گوید: 


" فلانن جلس عن یمین فلابن " می گوییم معنایش این است که فلانی در طرف راست فلان کس با فاصله طوری نشست که 
گویی نمی خواهد به او بچسبد اين معنای لغوی " عن یمینه " است. و لیکن در اثر کثرت استعمال در هر دو قسم نشستن 
استعمال می شود هم چنان که در باره کلمه " انفال " نیز به این نکته اشاره نمودیم. (۱) 


۲ مر له 2 زر ام 1 م2 ار ۳ ۲ ۲ یگ ده , ۳ اه وه رز ی رگم 1 
از ابلیس ذکر فرموده البته در جاهای دیگر قرآن که داستان ابلیس را نقل فرموده در آخر به جای " و لا تج أکترهُم شاکرین" 
عبارات دیگری را ذکر فرموده مثلا در سوره " اسری " وقتی این داستان را نقل می کند در آخر از قول ابلیس می فرماید:" 
خترکه ده ااطا ی مره ی وف میم انا 
۹3 ره ور 3 1 ۳ ۶و و کم ۲4 ۱ 
ایهم آجْمعین الا عباد ک مهم المخلصین (۲. 
مراد از " مخلصین" و" شاکرین" که شیطان نمی تواند ایشان را بفریبد و اشاره به طریقه گمراه کردن شیطان 
از اینجا معلوم می شود که مقصود از" شاکرین " در آیه مورد بحث همان " مخلصین " در 


ص! ۳۶ 


۱- الکشاف ج ۲ ص ٩۳‏ ط بیروت. 
۲- هر آینه و بطور حتم ذریه او را مگر اند کی را لگام می زنم. سوره اسری آیه ۶۲ 
۳- هر آینه و بطور حتم همه آنها را گمراه خواهم کرد مگر بند گانی را که از میان آنان در بند گیت خالص شده باشند. سوره 


ص آیه ۸۳ 
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سایر آیات است. دقت در معنای این دو کلمه نیز اين معنا را تایید می کند برای اينکه " مخلصین " به فتح لام- کسانیند که 
برای خدا خالص شده باشند یعنی خداوند آنان را برای خود خالص کرده است و جز او کسی در آنان نصیبی ندارد و آنان به 
غیر خدا به یاد کسی نیستند» از خدا گذشته هر چیز دیگری را- حتی خودشان را- فراموش کرده اند. و معلوم است که چنین 
کسانی در دلهای شان جز خدای تعالی چیز دیگری نیست و چنان یاد خدا دلهای شان را پر کرده که دیگر جای خالی برای 


شبطان و وسوسه هایش نمانده است. 


و اما" شاکرین "- آنها هم کسانیند که هميشه شکر نعمت های خدا کارشان است. یعنی به هیچ نعمتی از نعمتهای پرورد گار 
بر نمی خورند مگر اینکه شکرش را بجای می آورند. به این معنا که در هر نعمتی طوری تصرف نموده و قولا و فعلا به نحوی 
رفتار می کنند که نشان می دهند این نعمت از ناحیه پرورد گارشان است. و پر واضح است که چنین کسانی به یج چیزی از 
ناحبه خود و دیگران بر نمی خورند مگر اينکه قبل از برخوردشان به آن و در حال برخورد و بعد از برخوردشان به یاد خدایند 
و همین به یاد خدا بودن شان هر چیزی دیگری را از یادشان برده» چون خداوند در جوف کسی دو قلب قرار نداده» پس اگر 
حق معنای شکر را ادا کنیم بر گشت معنای آن به همان مخلصین خواهد بود و اگر ابلیس شاکرین و مخلصین را از اغواء و 
اضلال خود استثنا کرده ببهوده و یا از راه ترحم بر آنان نبوده و نخواسته بر آنان منت بگذارد بلکه از اين باب است که 


دسترسی به آنان نداشته و زورش به آنان نمی رسیده است. 


گر چه ابلیس در کلام خود طریقه گمراه کردن ابنای بشر را ذکر نکرده و لیکن در کلامش اشاره به دو حقيقت هست. و آن 
دو حقیقت یکی اد ین است که سبب اضلالش هم ضلالتی است که در نفس خود او جایگزین شده و مانند آتش که به هر چیز 
اوه از مار ره مر آن ارم کرد اوی هر کی زک رها کرم ع وان ساملس وردوخ 


وسیله از گمراهی خود چیزی در نفس او باقی می گذارد. این معنا از آیه" احشروا لین لوا و أَواجهم و آفبل بَعش بم 
علی بَعض تساو قالوا نکم کم نا عن المیز او بل تکووا مومتیق . ی " (۱) نیز استفاده 
می شود. 


دیگر اینکه آن چیزی که ابلیس خود را به آن تماس می دهد شعور انسانی و تفکر 
ص: ۳۷ 
1- کسانی را که ستم کرده اند با قرین هایشان جمع نمایید ... بعضی شان پرسش کنان به بعض دیگر رو کرده می گویند: شما 


از جانب راست برای فریب ما می آمدید» گویند (نه) شما اصلا ممن نبودید ... ما شما را گمراه کردیم چون خودمان هم 


گمراه بودیم. سوره صافات آیه ۳۲ 
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او است که مربوط به تصور اشیاء و تصدیق به سزاوار و غیر سزاوار آنها است و به زودی تفصیل این 


حیوانی 
| هل 


" قال اخزخ مئها مَوْما تذخوراً من تبعک ... 


ان شاء اللّه-. 
رم از ماده دام یدام و به معنای مذموم و معیوب است. و " مدحور از بات دحر و به معنای رانده شده بخواری و 


ا). 
ذلت است. و" لام " در جمله " لَمنْ تبعک مهم ...! 
لام قسم و جوابش جمله " لأفْلانْ جهن .. ‌ ست. 
از آنجایی که مورد گفتار ابلیس و تهدیدش به انتقام تنها بنی آدم بود و قسم خورد که غرض خلقت آنان را که همان شکر 
است در آنان نقض نموده و از بين می برد و آنان را بجای شکر وادار به کفران می سازد. خدای تعالی در جوابش پیروانش را 
هم با او شریک ساخته و فرمود: " جهنم را از شما یعنی از تو و بعضی از پیروانت پر می کنم ". 


در | جمله خدای تعالی از در منت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذکر نفرمود بلکه فرمود از شما و این خود اشعار به 


تبعیض دارد. 


"و با ام اشکن أنت و رَرجک اجه . 
این آیه آدم (علیه السلام) را مخاطب قرار داده سپس همسرش را عطف و اه تیا تفر 
لا تَفربا هذه الشْجرَة است 


در همه انواع خوراکیها را بر آنان مباح گردانیده مگر آن درختی را که با جمله" توا ربا هیده لت اتتیا کر هه ات و 
مقصود از " ظلم " در جمله " فتکونا من الظالمی " ظلم به نفس و مخالفت امر ارشادی است. نه معصیت و مخالفت امر مولوی 


اا یر ور ر هر 7 ۶ ۱ 
فوَسُوّس لهمَا الشتطان ... 
وسوسه در لغت به معنای دعوت کردن به امری است به آهستگی و پنهانی. و " موارات پوشاندن در پس پرده است. و 


1 1 ِ 
سو ات توت سواه و به معنای عضوی است که آدمی از برهنه کردن و اظهار آن شرم می دارد 


مراد از جمله" الا آن تکونا مین" در خطاب به آدم و حوا 
لا أنْ تکونا ملَکین " در تقدیر" الا کراهه ان تکونا ملکین " است؛ و معنایش این 


و جمله" ما تهاکما ربُکما عْ هذه اجره | 
یت کف 
ین درخت نهی نکرد مگر از این جهت که مبادا فرشته شوید. و يا از خالدین گردید. و" ملک " گر 


پرورد گارتان شما را از ای 


چه به فتح لام قرائت شده و به معنای فرشته است. الا-اينکه در آن معنای" " ملکت "-به ضم میم و سکون لام نز هست» به 
ل با دم هل أدّلک علی مره لح و مُلک لا تلی " (0)..] 


دلیل اینکه در جای دیگر در همین داستان فرموده 
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ص! ۳۸ 


۱- گفت ای آدم آیا تو را بر درخت خلد و ملکی فنا ناپذیر رهبری کنم؟. سوره طه آیه ۰ [...] 
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و در مجمع البیان از مرحوم سید مرتضی نقل می کند که وی احتمال داده که مراد از جمله " أنْ تکونا ملکین " اين باشد که 
اپلیس به آن دو چنین فهمانید که مامور به اجتناب از شجره فقط مخصوص ملائکه و آنان که خالد در بهشتند می باشد. نه آن 
دو. و در حقیقت جمله مزبور شبیه است به اینکه شخصی به دیگری بگوید: " از فلان چیز نهی نشدی مگر اینکه فلان شخص 
باشی " یعنی فلان شخص از آن چیز نهی شده است نه تو و اگر ابلیس به اين بیان مطلب را رسانیده برای این بوده که اینطور 
حرف زدن در تدلیس و القای شبهه و گمراه کردن طرف از هر بیان دیگری موثرتر است. (۱) 


این وجهی بود که سید مرتضی در معنای جمله مورد بحث ذکر کرده و لیکن اشکالش این است که با آیه " ۱۲۰" سوره" طه " 


نمی سازد» برای اينکه در آن آیه خود ابلیس می گوید " اگر بخواهی تو را به درخت خلد راهنمایی می کنم ". 


"و قاتعَهُما نی لکما لَمن الّاصحینَ مقاسمه " به معنای مبالغه در قسم است. و معنای جمله مزبور این است که: ابلیس با 


قسم های شدید و اکید به آن دو گفت که من خیرخواه شمایم؛ و نمی خواهم شما را فریب دهم. 


۱ 7 


فد لاهما زور ‌ 


" تدلیه " به معنای نزدیکک کردن و رساندن است. هم چنان که" تدلی" به معنای نزدیکی و رهایی از قیود است» و گویا این 

معنا استعاره از " دلوت الدلو انداختم دلو را" بوده باشد. " غرور " به معنای اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوء قصدی است 

که دز دل دارد. و خضف. به؛معنای سب دن و منضم بهم نمودن است. و از بقرشخزگ ماه یعامش 1 ۳ 
روت که تا همین می 


گویند. چون پاره دوز پاره های کفش را که از هم جدا شده جمع نموده و بهم منضم ساخته به صورت اولش در می آورد. 


و اينکه فرمود: " و ناداهُما ریُهُما الم لقکماعن تلکما اجره" دلالت دارد بر اینکه آدم و حوا در آن موقع که خداوند این 
خطاب را به آنان می کرده از مقام قرب خدا دور شده بودند» برای اينکه " ندا" به معنای صدا زدن از دور است. هم چنان 
که " تلکسا" هم که در" تلکم ار" است این دلالت را دارد؛ زیرا این کلمه نیز برای اشاره به دور است. بخلاف 


1 ۰ ۱۱ 
هدا 


که برای اشاره به نزدیکک است. و لذا در ابتدای ورود آدم به بهشت و قبل از اينکه اینن. 
۳۹ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۴۰۶ چاپ تهران. 
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ما از آر تیش قفا ملیف هه اقا در مور رم مه و اه 


" قالا را طلمنا تفت نا و ِنْ لغ تغفز نا و نا لْکوئنْ من الخاسریق " اين حرف از آدم و حوا نهایت تضرع و التماس آن دو 
را می رساند و لذا هیچ چیزی درخواست نکردند و تنها احتیاجشان را به مغفرت و رحمت ذکر کرده و گفتند: اگر رحم 
نکنی بطور دائم و به تمام معنا زیانکار خواهیم شد. 


" قال ابطوا بَمضکم لبغض عَدْوّ .۰" 


این خطاب هم خطاب به آدم و همسر او است و هم خطاب به ابلیس است. و دشمنی بعضی از بنی نوع بشر با بعضی دیگر به 
خاطر اختلافی است که در طبیعت های آنان است. و این قضایی است از خدای تعالی» قضای دیگرش هم این است که 
فرموده: " و کم فی الأْزض مُشْیَرٌ و متاغ الی حين " یعنی تا چندی که به زندگی دنیوی زنده هستید جای تان در زمین است. 


از ظاهر سیاق بر می آید که این خطاب هم خطاب به هر سه است. 


قال قفا نی فا رن مسا ی سا رای کر ات کار را ۶ بو ها اک ی رون 
بعید نیست که خطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان شان باشد. برای اینکه اگر این خطاب شامل ابلیس 
هم بود شایسته بود بدون اينکه با کلمه " قال " کلام را از هم جدا کند بفرماید: " و فیها ..."و چون کلمه مزبور را فاصله قرار 
داده بعید نیست که خطاب مختص به آنها بوده باشد. ما تفصیل داستان بهشت آدم را در سوره " بقره " گذرانديم کسانی که 


گفتاری در باره شیطان و عمل ا 
اشاره 


موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده شده که اعتنایی به آن نداریم. جز اينکه روزی چند بار او را لعنت کرده و از 
شرش به خدا پناه می بریم و بعضی افکار پریشان خود را به این جهت که از ناحیه او است تقبیح می کنیم. و لیکن باید دانست 
که این موضوع موضوعی است بسیار قابل تامل و شایان دقت و بحثْ. و متاسفانه تا کنون در صدد بر نیامده ایم که ببینیم قرآن 
کریم در باره حقیقت این موجود عجیب که در عین اينکه از حواس ما غایب است و تصرفات عجیبی در عالم انسانیت دارد 


چه می گوید. و چرا نباید در صدد برآییم؟ چرا 


ص! ۴۳۰ 
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در شناختن این دشمن خانگی و درونی خود بی اعتنايیم؟ دشمنی که از روز پیدایش بشر تا روزی که بساط زند گیش برچیده 
می شود بلکه حتی پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمی دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش نیندازد آرام نمی گیرد. 
آیا نباید فهمید این چه موجود عجیبی است که در عین اينکه همه حواسش جمع گمراه کردن یکی از ماها است و در همان 
ساعتی که مشغول گمراه کردن او است عینا به همان صورت و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بنی نوع بشر است؟ 
در عین اینکه از آشکار همه با خبر است از نهان آنان نیز اطلاع دارد» حتی از نهفته ترین و پوشیده ترین افکاری که در زوایای 
ذهن و فکر آدمی جا دارد با خبر است. و علاوه بر اينکه با خبر است مشغول دسیسه در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیز 


هست.. 
اشاره به اهمال و قصور مفسرین در بحث از شیطان و شناختن او 


آیا تعجب در این است که ما چنین بحثی را عنوان کردیم و یا در این است که چرا مفسرین تا کنون اسمی از آن نبرده اند؟ و 
اگر هم احیانا متعرض آن شده اند به پیروی از روشی که دانشمندان صدر اول اسلام داشته اند تنها متعرض اشکالاتی شده اند 
که مردم عوام در برخورد با آیات این داستان متوجه آن می شوند و در این چهار دیواری هر طایفه ای بر آنچه فهمیده 
استدلال و جنگ و جدال کرده و فهم طایفه دیگر را تخطئه نموده بر آن ایراد کرده و به شمارش اشکالات مربوط به داستان 


پرداخته است. 


(۱) چرا خداوند ابلیس را آفرید؟ او که می دانست وی چکاره است؟ ۲- با اينکه ابلیس از جن بود چرا خداوند او را با ملائکه 
محشور و همنشین کرد؟ ۳- با اينکه می دانست او اطاعتش نمی کند چرا امر به سجده اش کرد؟ ۴- چرا او را موفق به سجده 
نکرد و گمراهش نمود؟ ۵- چرا بعد از آن نافرمانی او را هلاک نکرد؟ ۶- چرا تا روز قیامت مهلت داد؟ ۷- چرا او را مانند 
خون در سراسر وجود آدمی راه داده و بر او مسلطش کرده است؟ ۸- چرا به لشکریانی تاییدش نمود و بر همه جهات حیات 
انسانی او را مسلط نمود؟ -٩‏ چرا او را از نظر و احساس بشر پنهان کرد؟ 


۰- چرا همه کمک هارا به او کرد و به آدمیان کمک نکرد؟ ۱۱- چرا اسرار خلقت بشر را از او پوشیده نداشت تا چنین به 
اغوای او طمع نبندد؟ ۱۲- با اينکه او دورترین و دشمن ترین مخلوقات بود چطور با خدا حرف زد و خداوند هم با او تکلم 
کرد؟ آیا همانطور که بعضی ها گفته اند از راه معجزه بوده یا آثار و علایمی ایجاد کرده که ابلیس از دیدن آن آثار به مراد او 


نی برده ( ٩6۱‏ 


۳- ورودش به بهشت از چه راهی بوده؟ ۴- چگونه ممکن است در بهشت که مکان قدس و طهارت است وسوسه و دروغ 
و گناه واقع شود؟ ۱۵- با اینکه حرفهایش مخالف گفتار خداوند بود 


۱- 4 پات( تبیان ج ۴ص ۳۶۰ 
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چرا آدم آن را پذیرفت؟ ۱۶-و با اینکه خلود در دنیا مخالف با اعتقاد به معاد است چگونه طمع در خلود کرد؟ ۱۷- با اینکه 


آدم در زمره پیغمبران بود چطور ممکن است معصیت کرده باشد؟ 


۸- با اينکه توبه کار مانند کسی است که گناه نکرده است چطور توبه آدم قبول شد و لیکن به مقامی که داشت بازنگشت؟ 
و چگونه ۰ و چگونه 9 


اهمال و کوتاهی مفسرین در این موضوع جدی و حقیقیء و بی بند و باری آنها در اشکال و جواب به حدی رسید که در 
جواب از این اشکالات بعضی از آنان به خود جرأت دادند که بگویند مقصود از آدم در این داستان آدم نوعی است؛ و 
داستان یک داستان خیالی محض است (۱). و با بگویند مقصود از ابلیس قوه ای است که آدمی را به شر و فساد دعوت می 
کند (۱). و یا بگویند صدور فعل قبیح از خداوند جایز است. و همه گناهان از ناحیه خود او است. و او است که آنچه را 
خودش درست کرده خراب می کند. و بطور کلی» خوب آن چیزی است که او بخواهد و به آن امر کند و بد آن چیزی است 
که او از آن نهی کند (۲). و يا بگویند اصلا آدم از زمره پیغمبران نبوده و یا بطور کلی انبیا معصوم از گناه نیستند» و یا قبل از 
بعشت معصوم نیستند و آدم آن موقع که نافرمانی کرد مبعوث نشده بود (۳) و یا بگویند همه این صحنه ها برای امتحان بوده 
اس زر 


باید دانست تنها چیزی که باعث بی فایده بودن این مباحث شده این است که این مفسرین در این مباحث بین جهات حقیقی و 
جهات اعتباری فرق نگذاشته و مسائل تکوینی را از مسائل تشریعی جدا نکرده اند» و بحث را درهم و برهم نموده» اصول 
قراردادی و اعتباری را که تنها برای تشریعیات و نظام اجتماعی مفید است در امور تکوینی دخالت داده و آن رء حکومت داده 


ان 
چند مطلب که باید در بحث از مساله شیطان و حقائّق دینی و تکوینی مربوط به آن بیان شود 
۱- وجود نفسی اشیاء خیر است 


(۵) باید دانست تمامی اشیایی که متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته و یا ممکن است قرار بگیرد وجود نفسی شان (وجودشان 


بدون اینکه اضافه به چیزی داشته باشد) خیر است. بطوریان 
ص: ۴۲ 


۱- تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۷۵- ۲۶۷ 


۲- تفسیر القرطبی ج ۴ ص ۲۶۱۱ و تفسیر الکبیر ج ۱۴ ص ۴۰- ۳۹ 


۳۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲686۱۱/60 0۷: ۲ ۵۷ ۸۱ 


۳- تفسیر الکبیر ج ۲ ص ۱۷۸- ۱۷۷ و تفسیر المنار ج ۸ص ۳۵۴ 
۴- مجمع البیان ج ۴ ص ۶۵ ط تهران 
۵- تفسیر المنار ج ۱ص ۲۸۲- ۲۶۷ و ج ۸ ص ۳۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که اگر به فرض محال فرض کنیم شری از شرور متعلق خلقت و ایجاد قرار گرفته و موجود شود پ پس از موجود شدنش حالش 
حال سایر موجودات خواهد بود» یعنی دیگر اثری از شر و قبح در آن نخواهد بود مگر اينکه وجودش اضافه و ارتباط به چیز 
دیگری داشته باشد و در اثر این ارتباط نظامی از نظامهای عادلانه عالم وجود را فاسد و مختل سازد. و یا باعث شود عده ای 


دیگر از موجودات از خبر و سعادت خود محروم شوند. اینجاست که شرهایی در عالم پدید می آید. 


و اينکه در بالا گفتیم:" بدون اينکه وجودشان اضافه به چیزی داشته باشد " مقصودمان همین معنا بود. بنا بر اين اگر موجودی 
از ضررش بیشتر است و گر نه حکمت الهی اقتضای وجود آن را نمی کرد و در این صورت وجود چنین موجودی هم خیر 


این آن معنایی است که آیه شریفه" الّذی ای کل هه را با زک ال رت العالمین " (۲) و آیه " و ان من 


۳ 


شین شی ء یب بعفده و لکن لا تفه تنبیهع " ( نیز به آن اشاره دارد. 
۲- ارتباط اجزای عالم خلقت به نحو تساوی و تماثل نیست بلکه حکمت و نظام عالم مقتضی وجود مراتب مختلف است 


اشاره 


(۳) عالم خلقت با همه وسعتی که در آن است تمامی اجزایش به یکدیگر مربوط و مانند یک زنجیر اولش بسته و مربوط به 
آخرش می باشد بطوری که ایجاد جزئی از آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است» و اصلاح جزئی از اجزای آن به اصلاح 
همه آن مربوط است؛ هم چنان که فرموده: "و ما أمزنا لا واه کلثرح باب ر "(4۴ و این ارتباط لازمه اش ات تست که 
جمیم موجودات مشل هم و ربطشمان به یکدیگر ربط تساوی و تماثل باشد زبرا اگر همه اجزای عالم مثل هم بودند عالمی به 
وجود نمی آمد بلکه تنها یک موجود تحقق می یافت. و لذا حکمت الهی اقتضا دارد که این موجودات از نظر کمال و نقص. 


و و جدان مراتب وجود و فقدان آن و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن مختلف باشند. 
آری» اگر در عالم» شر و فساد؛ تعب و فقدان» نقص و ضعف و امثال آن نبود بطور مسلم 

۳۳ : 

۱- آن کسی که هر چه آفرید نیکویش آفرید. سوره سجده آیه ۷ 


۲-و هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح گوی به حمد خدا است؛ و لیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. سوره اسری آیه ۴۴ 
۳ بسیار پر خیر است خداوندی که برای عالمیان یگانه پرورد گار است. سوره اعراف آبه ۵۴ 


۴ سوره قمر آبه ۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


از خیر» صحت. راحت» و جدان» کمال و قوت نیز مصداقی یافت نمی شد. و عقل ما پی به معانی آنها نمی برد» چون بطور 
توس و قفا وس و سس رو 
امثال آن نبود سعادت اطاعت» حسنء مدح و ثوابی هم تحقق نمی یافت. و همچنین اگر دنیایی نبود آخرتی هم وجود 
نداشت. مثلا اگر معصیتی نبود یعنی نافرمانی امر مولوی مولی به هیچ وجه ممکن نبود قهرا انجام خواسته مولی امری ضروری 
و اجباری می شد. و اگر انجام دادن فعلی ضروری و غیر قابل ترک باشد دیگر امر مولوی به آن معنا ندارد؛ و خواستن مولی 


چنین فعلی را تحصیل حاصل است. 


و وقتی امر مولوی معنا نداشت اطاعت هم مصداق نخواهد داشت. و وقتی اطاعت و معصیتی نبود مدح و ذم ثواب و عقاب» 

وعد و وعید و انذار و بشارتی هم نخواهد بود؛ و وقتی اینگونه امور نبود دین و شریعت و دعوتی هم نخواهد بود» و وقتی دینی 

در کار نبود نبوت و رسالتی هم نخواهد بود» و وقتی نبوت و رسالتی نباشد قهرا اجتماع و مدنیتی هم نخواهد بود اجتماع هم 

که نباشد انسانیتی نیست و همچنین و بر همین قیاس فرض نبود یک چیز مستازم فرض نبود جمیع اجزای عالم است. 

اگر شسیطانی نبود؛ نظام عالم انسانی هم نبود و صراط مستقیمی فرض نمی شد. آیات مربوط به داستان سجده آدم تصویری است از 

روابط بین نوع انسانی و نوع ملائکه و ابلیس 

این معنا که معلوم شد اینک می گوییم اگر شیطانی نبود نظام عالم انسانی هم نبود و وجود شیطانی که انسان را به شر و 

معصیت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشریت است» و نسبت به صراط مستقیم او به منزله کناره و لبه جاده است. و معلوم 

۱ ۱ ۰ ۱ 9 اینجاست که اگر دقت شود معنای آیه " قال قبما أوَّی 
دنله صراطک المشتقیم "(۱) و آیه" قال هذا صعراط عَلی منرتقیغ اد عبایی لیس لک علیهم مرلطانْ ِا من نک من 


۱ 2 


الْغاوین () به خوبی روشن گشته و صدق ادعای ما معلوم می گردد. 


با در نظر گرفتن اد ین دو جهتی که ذکر شد اگر در آیات راجع به داستان سجده آدم دقت شود معلوم خواهد شد که اين آیات 
در حقیقت تصویری است از روابط واقعیی که بین نوع انسانی و نوع ملاسثکه و ابلیس است. چیزی که هست این واقعیت را به 
صورت امر» اطاعت» استکبار» طرد» رجم و سوال و جواب بیان کرده» و نیز معلوم خواهد شد که تمامی اشکالاتی که شده- و 


ما پاره ای از آن را در بالا نقل کردیم- ناشی از کوتاهی در تفکر و دقت بوده است. 
ض : ۴۳ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۶ 


۲-سوره حجر آبه ۴۲۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


لذا می بینیم بعضی از مفسرین (صاحب المنار) هم وقتی در مقام جواب از آن اشکالات برمی آید به این معنا تنبه یافته و می 
گوید که این داستان اشاره به فطرت و طبایع انسان و ملائکه و ابلیس می کند" باز در اثر کوتاه آمدن در تحقیق و تدبر 
رشته صحیحی را که تنیده بود پنبه کرده و می گوید " امر ابلیس به سجده و نهی آدم از خوردن از درخت» امر و نهی تشریعی 
نبوده بلکه تکوینی بوده است" (۱) غافل از اينکه امر و نهی تکوینی قابل تخلف و مخالفت نیست. امر تکوینی یعنی ایجاد؛ و 
نهی تکوینی یعنی عدم ایجاد و با این حال چگونه ممکن است امر تکوینی باشد و ابلیس آن را اطاعت نکند؟ و چطور ممکن 


است نهی تکوینی باشد و آدم از امتثال آن سرپیچی نماید؟ 


۳- بهشتی که آدم قبل از هبوط در آن بوده بهشت جاودان نبوده بلکه بهشت برزخی بوده که غرائز بسری در آنجا ظاهر و هویدا می 


0 


سدع 


اشاره 


(۳) از داستان بهشت آدم به تفصیلی که در سوره " بقره " گذشت چنین بر می آید که قبل از اينکه آدم در زمین قرار گیرد 
خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده, و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهی کرد برای این 
بود که بدین وسیله طبیعت بشری را آزموده معلوم کند که بشر جز به اینکه زندگی زمینی را طی کرده و در محیط امر و نهی 
و تکلیف و امتشال تربیت شود ممکن نیست به سعادت و بهشت ابدی نائل گردد. و جز با پیمودن این راه محال است به مقام 
قرب پرورد گار برسد. از اینجا نیز معلوم می شود که هیچکدام از اشکالاتی که بر این داستان وارد کرده اند وارد نیست» برای 
اينکه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشکال شود به اینکه بهشت جای اولیای خدا است نه جای شیطان. و یا اشکال شود به 
اینکه بهشت جای خلود است و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ و نیز بهشت دنیایی و 
مادی نبوده تا مانند سرزمین های دیگر دنیا جای زند گی دنیوی باشد و اداره آن زندگی تنها به وسیله قانون و امر و نهی 
مولوی ممکن باشد» بلکه بهشت برزخی و جایی بوده که سجایا و اخلاق و خلاصه غرایز بشری- نه فقط آدم (علیه السلام)- 


ظاهر و هویدا می شده. 


باز به اول کلام بر گشته و می گوییم: پرورد گار متعال در باره حقيقت و ذات این موجود شریری که نامش را ابلیس نهاده جز 
مختصری بیان نفرموده» تنها در آیه " کانْ من الْجنْ ففس عَنْ مر یه " (۲) جن بودن او را بیان کرده و در جمله " حلفّی من 
نار " از قول خود او حکایت کرده که ماده اصلی خلقتش آتش بوده. و اما اينکه سرانجام کارش چیست و 


ص: ۴۵ 


۱- تفسیر المنار ج ۸ص ۴ ط ۳۹ 
۲-سوره کهف آبه ۵۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جزئیات و تفصیل خلقت او چگونه بوده؟ صریحا بیان نکرده است. لیکن آیاتی هست که می توان از آنها چیزهایی در این باره 
استفاده کرد از آن جمله آیه دنل صتراطک المشکقيع. ته لیم ین بین آزدیهم وین خلفهع و عن آنمانهع ون 
شمانلهم و لامج أَكَرمُم شاکری " (۱) است که حکایت قول خود او است. و از آن استفاده می شود که وی نخست در 
عواطف نفسانی انسان یعنی در بیم و امید» و در آمال و آرزوهای او و در شهوت و غضبش تصرف می نماید و آن گاه در 


اراده و افکاری که از این عواطف برمی خیزد. 


قریب نه فعنای آین آبهء آیه شريقه ‏ قال رب بما یی لزع فی اأأض" (41 است» زیرا معنای این آیه این است که: 
من امور باطل و زشتی ها و پلیدی ها را از راه میل و رغبتی که عواطف بشری به آن دارد در نظر آنان زینت داده» به همین 
وسیله گمراهشان می کنم مثلا زنا را که یکی از گناهان است از آنجایی که مطابق میل شهوانی او است در نظرش آن قدر 
زینت می دهم تا به تدریج از اهمیت محذور و زشتی آن کاسته و هم چنان می کاهم تا یکباره تصدیق به خوبی آن نموده و 


مرتکبش شود. 


نظیر آیه فوق» آیه "یم و یه و ما یََتهَم السیطانْ ‏ عرواً" (۳) و همچنین آیه "ریْنَ َهم الیطانْ مهم (۴) می 


قلمرو اغوا و اضلال شیطان» ادراک انسانی و ابزار کار او عواطف و احساسات بشری است 


همه این آیات بطوری که ملاحظه می کنید دلالت دارد بر اينکه میدان عمل تاخت و تاز شیطان همانا ادراکک انسانی؛ و ایزار 
کار از خواطترو اخساشات بنری است ,وه شادت. ۳۸ الوَواس لحاس الذی یَشُوس فی ص دور لاس" (۵) اوهام 
کاذب و افکار باطل را شیطان در نفس انسان القا می کند. 


البته این القاثات طوری نیست که انسان آن را احساس نموده میان آنها و افکار خودش فرق بگذارد» و آن را مستند به کسی 
غیر از خود بداند بلکه بدون هیچ تردیدی آن را نیز افکار خود دانسته و عینا مانند دو دو تا چهار تا و سایر احکام قطعی از 


خود و از رشحات فکر خود می داند. و هیچ منافاتی ندارد که افکار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و هم بگوییم که ۵ 
ص: ۴۶ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۷ 


۲-سوره حجر آبه ۳۹ 
۳- وعده شان می دهد و امیدوارشان می کند» و لیکن شیطان وعده شان نمی دهد مگر به فریب. سوره نساء آبه ۱۳۰ 


۴- پس شیطان عمل هایشان را در نظرشان زینت داد. سوره نحل آیه ۶۳ 


۵-سوره ناس آیه ۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


شیطان آن را در ما القا کرد همانطوری که بسیاری از افکار و تصمیمات ما در اثر خبری که دیگری داده و یا حکمی که 
کرده در ما پدید آمده است. و ما در عين حال آن را از خود سلب ننموده استقلال و اختیار خود را در آن انکار نمی نماییم» و 
اگر آن فکر و آن تصمیم را عملی کردیم و توبیخ و سرزنشی بر آن مترتب شد تقصیر را به گردن کسی که آن خبر را آورده 
ویاآن دستور را داده نمی اندازیم. و تا ی تاو وت 
اک و وعذنکم تأخلشتکخ و ماکان لی علیکم بن 

آن دعونکم تالجم نم یی فلا تلومونی و لوا نت کم ما آئا بط رحکم و ما شم ۳ 
بل اد السالمین له عذاب م ۲( 


م۱ ۱و 


بطوری که ملاحظه می کنید در اين آیه شیطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبت داده و از خود سلب کرده و خود را به تمام 
معنا یی طرف قلمداد نموده؛ و گفته است " تنها کاری که من کرده ام اين بوده که شمارا به گناه دعوت کرده و به وعده 
دروغی دلخوش ساختم ". آیه شریفه " لد عبادی للیش آک علیهغ مرَطانْ ِا من ایک ین الْغاوین "(1) نیز هر قدرت و 
سلطنتی را از ابلیس نفی نموده. فعالیت های او را تنها در کسانی مثر می داند که خودشان با پای خود به دنبال شیطان به راه 
بیفتند. نظیر آیه فوق آیه شریفه " قافن یلا ماه و لک کانٌ فی ض لال بَعیدٍ "(4۳ است که از قول ابلیس حکایت می 
کند که در قیامت می گوید: 


پرورد گارا من او را به نافرمانیت مجبور نکردم بلکه او خودش در گمراهی بعید‌ی بود. 
تصرفات ابلیس در ادراک انسان تصرف طولی است نه عرضی و با استقلال انسان در کارهایش منافاتی ندارد 


خلاصه سخن اینکه: تصرفات ابلیس در ادراک انسان تصرف طولی است. نه در عرض تصرف خود انسان تا منافات با 
استقلال انسان در کارهایش داشته باشد» او- بطوری که از آبه 


ص: ۳۷ 


۱- شیطان پس از آنکه حساب خلایق رسیده شد می گوید: خداوند در دنیا در باره این (بعث و نشور و اين بهشت و دوزج) 
به شما وعده حق داد و من (به باطل) وعده تان دادم و خلف وعده کردم و لیکن شما را در گمراهی مجبور نکردم؛ اين شما 
بودید که به اختیار» دعوتم را پذیرفتید» پس مرا سرزنش مکنید» بلکه خود را ملامت کنید» و امروز من نمی توانم به فریاد شما 
برسم هم چنان که شما هم نمی توانید بداد من برسید. امروز کفر می ورزم و انکار می کنم اعتقادی را که شما در باره من 
داشتید و مرا شریکک خدای تعالی می پنداشتید. آری» برای ستمکاران عذابی است دردناکك. سوره ابراهیم آیه ۲۲ 

۲- بطور مسلم تو بر بند گان من تسلطی نخواهی داشت. مگر آن گمراهانی که به میل خود تو را پیروی می کنند. سوره حجر 
آیه ۴۲ 


۳-سوره ق آبه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳ سوره اعراف و آیه ۳۹ سوره حجر" اسففاده شد- ننها می تواند چیزهایی را که مربوط به زند گی مادی, دفا 
است زینت داده و به این وسیله در ادراک انسان تصرف نموده باطل را به لباس حق در آورد» و کاری کند که ارتباط انسان 
به امور دنیوی تنها به وجهه باطل آن امور باشد. و در نتیجه از هیچ چیزی فایده صحیح و مشروع آن را نبرد. و معلوم است که 
چنین کسی در طرز تفکرش و در طرز استفاده از امور دنیوی و همچنین اسباب مربوط به زند گیء خود را مستقل دانسته و 


همین فکر او را به کلی از حق و زندگی صحیح و حقیقی غافل می سازد. 


وقتی انسان کارش به جایی رسید که از هر چیزی تنها وجهه باطل آن را درک کند. و از وجه حق و صحیح آن غافل شود 
رفته رفته دچار غفلتی دیگر می گردد که ريشه همه گناهان است و آن غفلت از مقام حق تبارک و تعالی است. خدای تعالی 


در باره اینگونه اشخاص می فرماید: 


"و لنذ ذرآنا لجهتم کیر الْجنْ و بلس لَهم تلوب لبون بها و هم ین لا ص رون بها و له آذان لا یعون بها 
ولیک کلام بل مغ أَضل ولیک غُم اون "(۱) 


نا بر این خود را مستقل دیدن و از پرورد گار خود غافل شدن, و جمیع اوهام و افکار باطل و هر شرک و ظلمی که مترتب و 
متفرع بر آن است همه از تصرفات شیطان است. گر چه چنین شخصی از آنجایی که خود را مستقل می داند اين اوهام و افکار 
را هم از خود دانسته و شرک و ظلم را نیز عمل خود می پندارد. و باید هم چنین بپندارد» زیرا معنی فریب شیطان خوردن و 
در تحت ولایت او در آمدن همین است که گمراه بشود و نداند چه کسی او را گمراه کرده" اه راک هرقن یت لا 


مه ۶ 2 ۱۱۲ 


روَهُع | جعلناالشیاطین أولیاء للذین لا ییون " (۳). 
ولایت شیطان بر آدمیان در ظلم و گناه و ولایت ملائکه بر آدمیان در اطاعت و عبادت 


ی ی دارد برای ملاثکه در اطاعت و عبادت اثبات نموده» می 
فرماید:" او لین قالوا ریما ال هم اشرتقاموا رل علیهم الْملایکه تخافوا و لا توا و وا باه التی کنشع توعردُون» 


2 


خن لیا کم فی الیاه دبا " (۳) البته این دو نوع ولایت منافاتی با ولایت مطلق پرورد گار که آیه 
ص: ۴۳۸ 


ِ- -ماسیاری از جن و انس رای آفریده ایم که پایان کارشان به دوزخ منتهی می شود. اینان کسانیند که با داشتن بل نف 
فهمند. و با داش شتن چشم نمی بینند» دارای گوش هایی هستند لیکن با آن نمی شنوند. اینان مانند چارپایان بلکه گمراه تر از 
چارپایانند آنان غفلت زد گانند. سوره اعراف آیه ۱۷۹ 
۲- او و گروه وی بطور مسلم شما رای از آنجایی که خودتان احساس نکنید می بینند. آری ما شیطان ها رای اولیای کسانی 
قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. سوره اعراف آیه ۲۷ 
۳- کسانی که گفتند پرورد گار ما خدا است و پای گفته خود هم ایستاده و استقامت نمودند فرشتگان بر آنان نازل شده نوید 


می دهند که مترسید و غمگین مباشید» و به بهشتی که خدایتان وعده داده دلخوش باشید (و مطمئن بدانید که) ما در زند گی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲۵96۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


دنیا اولیای شما هستیم. سوره حم سجده آیه ۳۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"ما لکم من دونه من ول و لا شفیع " (۱) آن را اثبات می کند ندارد. 


باری» این ولایت همان احتناک و کم رابت که شیاه وعده دادما و دراو از ارمیین سکایعامی کب تقان | رک 
هدّا الذی کونت ت علی ین تن الی یوم تاه یک ده یله قال ادعب من تبعک بنهع فٍن جهنم جرا کم جزاء 
مَوفورا و اشرتفرز من اشتطفت مهم بضوک و و مب علیهم بختابک و و زجلکك و و شار کم فی وال و لاد و هم و ما 
۱ ور ری از 2ب می آیه ری ار قاری ات انوا در در کار که بای 
مدد می کنند» از آن جمله آیه شریفه" اه یراک هو و قَبلة من ی لا تروهم " (۳) است. و اگر در آیه" و لأعوهم 
مین " گمراهی همه را به خود او نسبت داده برای ان است که هر قدر هم لشکریانش زیاد و نقشه اعمال آنها مختلف 
مان موه در ده و راهان بره ات کی تم او کید ویو رن ۶ 

ها را هم به ملک الموت نسبت داده و فرموده: ‏ قَل توا کم علک اْعوّت ای کل بکم" "(۶) و هم به اعوانش مستند کرده و 


فرموده: " عتّی |ذا جاء أد کم الموَتْ تفه رْْلنا و هُم لا یرون ۲ (۵) 
بعضی از لشکریان ابلیس از جنس بشرند 


از آیه" الْذْی وس فی صُدُور لاس من اجه و لاس" (۶) هم بر می آید که لشکریانش همه از جنس خود او یعنی از 


طایفه جن نیستند» و بعضی از آنان از جنس بشرند. ۶ 
صن : ۴۹ 


۱- نیست برای شما غیر از خداوند دوست و مدد کاری. سوره سجده آیه ۴ 

۲- شیطان به پرورد گار خود گفت: مرا خبر ده آیا این است آنکه بر من برتری و فضیلت دادی؟ حتما اگر تا روز قيامت زنده 
ام بگذاری همه فرزندان وی را جز اند کی لگام خواهم زد خدای متعال فرمود: برو که هر که از ایشان تو را پیروی کند جزای 
او و تو جهنم خواهد بود که سزایی است تمام» حال هر که را که توانستی به آواز خودت بکشان و با سواران و پیاد گان خود 
آنان را محاصره کن و در مالها و فرزندانشان شریک شو و وعده های دروغیشان ده» آری شیطان پیروان خود را جز به دروغ و 
فریب وعده نمی دهد. سوره اسری آیه #۴ 

۳- سوره اعراف آیه ۲۶ 

۴- بگو شما را ملک الموتی قبض روح می کند که از طرف پرورد گار مو کل بر شما است. سوره سجده آیه ۱۱ 

۵- تا آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد فرستاد گان ما او را قبض روح می کنند. و در اين ماموریت کوتاهی نمی نمایند. 
سوره انعام آیه ۶۱ 


۶- آنکه در دل مردم وسوسه می کند چه آن شیطان از جنس جن باشد يا انسان. سوره ناس آیه ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


۳ 
۱۱ 


هم چنان که از آیه " أ فَخذُونه و ذریتَهُ آولياء من دونی و هُمْ کم عَدْو" (۱) استفاده می شود که وی نیز مانند سایر جانداران؛ 


ذریه و فرزند دارد» و اما اينکه کیفیت پیدایش فرزندان او چگونه است؟ 


از آیات کریمه قر آن در باره ابلیس و خصوصیات کارهای او و لشکریانش دو نکته دیگر استفاده می شود: یکی این است که 
لشکریان او در کندی و تندی در عمل همه مثل هم و برابر هم نیستند» بعضی تند و بعضی کند هستند» به شهادت اينکه در 
جمله " و لت لیم بختلک و جلک " بعضی از لشکریان او را سواره و بعضی را پیاده معرفی کرده است. 


نکته دیگر اینکه لشکریان او از جهت اجتماع و انفراد در عمل نیز مختلفند» بعضی تنها کار می کنند و بعضی به کمک 
یکدیگر کاری را از پیش می برند» به دلیل آیه "ول رَبٌ ود یک من هزات الیاطین» و أمودذ یک رب بَض ون " 
(۲) و احتمالا آیه " هل بتکم علی من تترّل السباطین تترّل علی کل آفاکک آئيم بو المع و رهم کاذبُون "(۳. 


خلاصه بحث در باره شیطان و وسوسه اندازی او 


خلاصه بحث این شد که: ابلیس موجودی است از آفریده های پرورد گار که مانند انسان دارای اراده و شعور بوده و بشر را 


دعوت به شر نموده و او را به سوی گناه سوق می دهد. 


این موجود قبل از اينکه انسانی به وجود آید. با ملائکه می زیسته و هیچ امتیازی از آنان نداشته است و پس از اينکه آدم (علیه 
السلام) پا به عرصه وجود گذاشت وی از صف فرشتگان خارج شده بر خلاف آنان در راه شر و فساد افتاد و سرانجام کارش 
به اینجا رسید که تمامی انحرافه؛ شقاوتها» گمراهیها و باطلی که در بنی نوع بشر به وقوع بپیوندد همه به یک حساب مستند به 
وی شود بر عکس ملائکه که هر فردی از افراد بشر به سوی غایت سعادت و سر منزل کمال و مقام قرب پرورد گار راه یافته و 
می یابد هدایتش به یک حساب مستند به آنها است. 


انس که هر کدام به طریق خاصی اوامر او را اجرا می کنند و او به آنان دستور می دهد که در کار بنی نوع بشر مداخله نموده 


از دنیا و هر چه در آن 
ص: ۵۰ 


ا آبا با این ال او و بخههای او راسواقمن اولای خرد اتهاد می کنتنه‌با اینکه نان دشیتان شماخد؟ سوره کت آبه ۵۰ 
۲-و بگو پرورد گارا پناه می برم به تو از وسوسه های شیطان هاء و پناه می برم به تو از اينکه به نزد من آیند. سوره مومنون آیه 
۹۸ 

۳- آیا شمارا خبر بدهم از اينکه شیطان ها بر چه کسانی نازل می شوند آنان نازل می شوند بر هر دروغ ساز گناه پیشه» 


کنات گ4مسوغانت وه را گر هی هنت ور فان درو کی تن سیزه شام آ یه ۲۷۲۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است هر چیزی که با زندگی بشر ارتباط دارد در آن تصرف نموده. باطل آن را به صورت حق و زشت آن را به صورت زیبا 
وانمود کنند. ایشان نیز اوامر او را امتثال نموده در دلهای بشر و در بدن های شان و در اموال و فرزندان و ساير شون زند گی 
دنیوی شان به گونه های مختلفی تصرف می کنند. گاهی دسته جمعی و گاهی منفرد» زمانی به کندی و زمانی دیگر بسرعت» 
گاهی بدون واسطه و گاهی به وسیله اطاعت و زمانی به وسیله معصیت به کار گمراه ساختن او می پردازند. 


و نیز بدست آمد که تصرفات ابلیس و لشکریان او طوری نیست که برای بشر محسوس باشد- یعنی بفهمد که چه وقت ابلیس 
در دلش وارد می شود و چگونه افکار باطل را در قلب وی القا می کند و با اذعان کند که این فکر از خودش نیست و 
شخص دیگری در دل او القا کرده- پس نه کارهای شیطان و لشکرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات و اشخاص ایشان در 
عرض وجود وی می باشد جز اینکه خداوند به ما خبر داده که ابلیس از جن است و او و لشکرش از آتش آفریده شده اند و به 
هر حال گویا آغاز و انجام وجود وی با هم اختلاف دارد. 


بحث عقلی و قر آنی (مناظره ای که شارح اناجیل نقل کرده و در تورات ذکر شده که بین ابلس و ملائکه واقع شده است) 
اشاره 


در تفسیر روح المعانی از شهرستانی و او از شارح اناجیل اربعه صورت مناظره ای را نقل کرده که بعد از این حادثه میان 
ملائکه و ابلیس واقع شده است. این مناظره در تورات نیز ذکر شده» و آن این است که ابلیس به ملائکه گفت: من به فرضی 
که قبول کنم و تسلیم شوم که خالق و ایجاد کننده ای مرا به وجود آورده نسبت به کارهای او اشکال هایی دارم: 


اول اینکه می پرسم چه حکمتی در خلقت و آفرینش عالم است» مخصوصا با اينکه خدا می دانست که اگر کفار خلق شوند 


مستوجب آتش خواهند بود پس چرا ايشان را آفرید و منظورش از آفرینش آنان چه بود؟ 


دوم اينکه چرا بند گان را مکلف به تکالیف کرد و با اينکه از امتثال آنان نفعی عایدش نمی شود؟ چرا آنان را گرانبار ساخت؟ 


ای مرش اسان بقل کان یهت ابا اتکی اس ند تفا تفن کی و سراین؟ 
و 9 ر بر + و بر ی می و راب۵ را یمق مت ار 


سوم اینکه بر فرض که به خاطر فایده و نفعی مرا مکلف به معرفت و اطاعت خود کرد تکلیف کردن من به اينکه بر آدم 


سجده کنم چرا؟ 


چهارم اينکه پس از آنکه من زیر بار نرفتم و با ترک سجده نافرمانیش کردم چرا لعنتم کرده عقابم را واجب نمود؟ با اینکه 
لعنت و عقاب من به حال خود او و به حال دیگران کمترین 


ص: ۵۱ 
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سودی ندارد و برای من بزرگترین ضررها را به بار می آورد؟ 
پنجم اینکه گیرم که در این نیز مصلحتی باشد مسلط کردن من بر اغوای فرزندان آدم چرا؟ 


ششم اينکه وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت خواستم چرا قبول کرد و در نتیجه عالم را پر از شر و فساد نمود؟ آیا 


خالی بودن عالم از شر بهتر نبود؟ 


شارح اناجیل در ذیل این مناظره گفته است: خدای تعالی از سرادق عظمت و کبریا به وی وحی کرد که ای ابلیس تو مرا هنوز 
نشناخته ای. چون اگر می شناختی اين گونه جسورانه بر من خرده نمی گرفتی و می دانستی که بر من در هیچ بکک از افعالم 


اعتراضی وارد نیست. زیرا تنها معبود هستم و جز من معبودی نیست. و از آنچه می کنم بازخواست نمی شوم. 


این بود آنچه که آلوسی از شهرستانی از شارح اناجیل نقل کرده است آلوسی سپس اضافه کرده است که امام فخر رازی در 
باره اعتراضات ابلیس گفته است " اگر اولین و آخرین خلایق جمع شوند نخواهند توانست جوابی از اين اعتراضات بدهند مگر 
اينکه قائل به حسن و قبح عقلی نباشند ". 


آن گاه می گوید: در اینجا به یاد داستان شیرینی افتادم و آن داستان این است که: 


روزی سیف الدوله پسر حمدان بر چاکران خویش در آمد و گفت: من امروز بیتی گفته ام که خیال می کنم احدی جز ابو 
فراس از عهده ساختن بیت دوم آن بر نیاید. اتفاقا آن روز ابو فراس هم در آن مجلس حضور داشت. حضار گفتند: امیر بیت 


خود را بخواند تا بشنویم سیف الدوله گفت: 
" لک جسمی تعله فدمی لم تطله " (۱) 

ابو فراس بیدرنگ در جواب گفت: 

" قال ان کنت مالکا فلی الامر کله " (۲) 


و (۳) مولف: آنچه که در ابتدای کلام سایق ما ذ کر شد این شبهات را تا به آخر دفع می کند» و هیچ احتیاجی نیست به اینکه 
اولین و آخرین خلایق جمع شده و برای دفع آن دست به دست یکدیگر دهند و به گفته امام فخر رازی تازه از عهده دفع آن 
هم بر نيایند» اینک ما یکت. 


ص: ۵۲ 
۱- من جسم خود را در اختبار تو گذاشتم تا اگُر خواستی مریض و علیلش کنی» ریختن خونم چرا؟ 
7- گفت اگر مالک جسم تو منم همه گونه اختیار آن به دست من است. 
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یک آن شبهات را ذ کر نموده و به همان بیان دفع می کنیم: 
در آفریدن خلایق و مخصوصا کفاری که ننبجه خلقتشان خلود در آتش است جه حکمتی است؟ 


اما شبهه اول که گفت در آفریدن خلایق و مخصوصا کفاری که نتیجه خلقت شان خلود در آتش است چه حکمتی است؟ در 
جواب آن می پرسیم اولا- آبا مقصود وی از خلایق مطلق خلایق و ما سوی اه است با فقط انسان؟ و ثانیا مرادش از حکمت؛ 
خیر و صلاحی است که فاعل را به فعل وامیدارد و یا نتیجه ای است که پس از انجام فعل عاید فاعل می گردد؟ اگر 
مقصودش شق اول باشد جوابش خوب روشن است. برای اينکه خدای تعالی در فاعلیت خود و آفریدن خلایق محتاج به داعی 
و غرضی که فاعلیتش را تمام کند نیست بلکه به برهان قطعی فاعلیت او تمام بوده و او به ذات خود مبدأً جمیع موجودات و 
منبع جمیع خیرات است. و معلوم است که اقتضای مبدا و علت برای ایجاد معلولش اقتضایی ضروری و غیر قابل تخلف است؛ 
و سوال از آن به منزله سوال از جود حاتم و بذل و بخشش هر صاحب ملکه جود است. زیرا همانطوری که ملکه جود ذاتا 
اقتضای ظهور و بروز و بذل و بخشش دارد و در بروز اثرش چیز دیگری موثر نیست» و خلاصه همانطوری که ظهور اثر جود 
برای آن ضروری است. و خواه ناخواه هر مستحقی به مقدار استعداد و استحقاقش از آن متنعم می شود همچنین اقتضای ایجاد 
معلول برای علت و مبداً آن ضروری است. و همانطوری که در مساله جود اختلاف مستحقین در یل به خیرات شخص جواد 
مربوط به اختلاف استحقاق خود آنان است نه به آن شخص همچنین اختلاف موجودات در مراتب کمال وجودشان مستند به 


خود آنان است نه به خداوندی که مبداً وجود است. پس سوال از اينکه در خلقت کافر چه حکمتی بوده سالی است بیجا. 


و اگر مقصودش از حکمت معنای دوم آن است جوابش این است که کار خدا را نمی توان به کارهای غیر او مقایسه کرد و 
آن را محکوم به احکام عقل نمود؛ مثلا-اگر عقل حکم می کند به اينکه فاعل هر فعلی باید در کاری که می کند فایده و 
نتیجه ای در نظر داشته باشد در جایی است که فاعل در صورت نکردن آن کار آن نتیجه عایدش نشود و بخواهد با انجام آن 
کار استکمال نموده و به مقدار کمالی که در آن فعل هست به کمالات خود بیفزاید» و کمبودی را در خود جبران نماید. 


و اما خداوندی که تمامی کمالات و خیرات در ذاتش مجتمع است لازم نیست که در کار خود فایده ای را در نظر بگیرد زیرا 
فایده و نتیجه کارهای او در ذات او موجود هست. چه آن کار را بکند و چه نکند» گو اينکه فواید بیشماری هم بر کارهایش 


مترتب می شود زیرا این فواید مقصود بالاصاله و اولا و بالذات نیست بلکه مقصود بالعرض است. 
و اگر چنانجه ابلیس از حکمت خلقت خصوص انسان سوال کرده و به همین ملاحظه 


ص! ۵۳ 
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در ذیل کلاهمش گفته:" و با اینکه می دانست که اگر کفار خلق شوند مستوجب آتش خواهند بود چرا آنان را خلی کرد" 
جوابش این است که: آری» در خلقت انسان حکمت به معنای دوم (نتیجه) وجود ندارد. برای همان که گفتیم خدای تعالی که 
فاعل خلقت انسان است غنی بالذات است. و احتیاجی به هیچ چیز از ما سوای خود ندارد تا بخواهد با خلقت آن چیز آن 
احتیاج را بر طرف سازد. و لیکن حکمت به معنای اول (داعی) وجود دارد و آن همین است که ماده ای زمینی و ناچیز را با 
ت کیب خاصی به جایی برساند که با پیمودن راه تکامل به گوهری آسمانی و شریف مبدل گشته و از نظر مراتب کمال از هر 
موجود دیگری برتری یابد و از جهت تقرب به خداوند هیچ موجودی به پایه او نرسد» چنین حکمتی در خلقت انسان وجود 
دارد. البته نباید توقع داشت که تمامی افراد بشر به این پایه از ترقی برسند» برای اينکه این موجود هم خودش از اضدادی 
ترکیب یافته. و هم در عالمی به سر می برد که عالم تزاحم و تضاد است. و علل و اسباب موافق و مخالفی از هر سو احاطه اش 
کرده و نمی گذارد همه افراد آن استعداد ذاتی خود را حفظ نموده و از این گرداب نجات بابند» خواه ناخواه جز عده 
معدودی از افراد نخبه و برجسته آن به سعادت مطلوب خود نمی رسند. این مطلب اختصاص به جنس بشر ندارد» بلکه جمیع 
موجوداتی که از مواد موجود در این نشات تکون يافته و می یابند محکوم به این حکم هستند. هیچ نوعی از انواع حیوانات یا 
نباتات یا معدنیات نخواهید یافت که جمیع افراد و اشخاص آن به کمال وجود خود نایل شده باشند. بلکه غالبا افراد در برابر 
علل و اسبابی که منافی با تکامل و مانع از پیشرفت آنها است و از نظر علیت و سبیتی که دارند خواه ناخواه اثر خود را می 
کنند محکوم گردیده و قبل از رسیدن به کمال خود از بین می روند و با فرض علیت آن علل ممکن نیست که جمیع افراد 
انواع به کمال متوقع خود برسند زیرا فرض اينکه هیچیک از افراد انواع از عوامل منافی با آن متاثر نشوند» مثلا هیچ گیاهی از 
حرارت و برودت و نور و ظلمت و خشکی و رطوبت و سمومات و مواد زمینیی که منافی با ترکیب خاص آن است متاثر 
نگردد فرضی است که هم فرض تر کیب خاص آن گیاه را و هم فرض علیت و سببیت آن عوامل را باطل می سازد» و معلوم 
است که ابطال این دو فرض ابطال نظام کون است- دقت فرمایید-. 


خواهید گفت: آری» این اشکال هست. و لیکن بطلان مساعی بعضی از افراد و سقوط آنان نیز فرضی است غیر قابل قبول. 


در جواب گوییم که: چنین نیست. و در صورتی که بطلان مساعی بعضی از افراد باعث تکامل بعضی دیگر و رسیدن آنان به 
سعادت و کمالی که برای نوع متوقع است بشود هیچ 


ص: 2۴ 
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اشکال ندارد زیرا بنا بر فرض ما که عالم خلقت ظرفیت تکامل همه افراد را ندارد چه عیبی دارد که در راه حصول افرادی 
وقتی گزاف است که از ابتدا غرض از آفرینش آنان اضمحلال و از بین رفتن شان باشد. و حال آنکه حدای تعالی انسان را 


برای اضمحلال نیافریده» بلکه آفریده تا همه افراد آن کامل و همه رهروان به سوی سعادت دنیا و آخرت باشند. 


چیزی که هست از آنجایی که انسان به وجود نمی آید مگر از ترکیب مادی خاصی, و آن تر کیب هم به وجود نمی آید مگر 
در تحت نظام مادی که در سراسر اجزای عالم حکمفرما است. و آن اجزا را به هم مرتبط ساخته آنها را موثر در یکدیگر و 
متاثر از همدیگر نموده است لذا در چنین شرایطی قهرا بعضی از افراد به کمال خود نمی رسند و قبل از رسیدن به آن از بین 


می روند. 


پس نباید اشکال کرد و گفت چرا خدای تعالی کافر آفریده؟ او کافر نیافریده» او هر که را آفریده غرض اولی و ذاتیش این 
بوده که به سعادت انسانیت نائل آید. البته غرض و اراده ثانوی و عرضیش هم این است که در شرایط دیگری از آن سعادت 
محروم شود حال اگر عده ای به اختیار خود. خود را در تحت آن شرایط قرار دادند و از سعادت محروم شدند آیا این 
محرومیت را باید به خدا نسبت داد؟ و آیا خدای تعالی بخاطر اینکه این محرومیتها پیش نیاید و عده ای کارشان به دوزخ 
نیانجامد اراده اولی و ذاتی خود را هم عملی نسازد؟ و اگر عملی ساخت و در نتیجه اين محرومیتها پیش آمد» بصرف اینکه 
عالم به آن بوده باید به وی اعتراض کرد و یا کفر و دوزخی شدن کافر را به او نسبت داد؟ حاشاء زیرا گفتیم علت تامه کفره 
عوامل و اسباب خارجی بسیار زیادی است که همه دست بدست هم داده و در آخر اختیار خود کافر هم ضمیمه آن شده و 


کفر را به وجود آورده است. و همین که پای اختیار به میان آمد دیگر نمی توان آن را به دیگری نسبت داد. 


و اما مساله قضا و قدر خداوند بر کفر» این نیز به این طریق جاری شده که کافر به اختیار خود کفر بورزد. نه به اينکه از او 
سلب اختیار و اراده شود و او مجبور به قبول کفر گردد درست مانند سنگی که به هوا پرتاب می شود و آن سنگ بر اثر 


کشش و جاذبه زمین مجبور به سقوط می شود. 
با اینکه تکلیف بندگان برای خدای تعالی نفع و ضرری ندارد جرا خدا بندگان را مکلف ساخته است؟ 


اما شبهه دوم و اينکه فایده تکلیف چیست؟ و با اينکه تکلیف برای خدای تعالی نفع و ضرری ندارد چرا بند گان را بدون 


هد رارسا ات۳ 
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این شبهه نیز مغالطه و قیاس کردن کار فاعل ناقص و فقیر است به کار فاعل تام و غنی بالذات. زیرا حکم عقل به اینکه " فاعل 
باید فعلی را انجام دهد که از آن نفعی عایدش شود" در فاعلی است که ناقص باشد و بخواهد با فعل خود نقص خود را 
جبران نماید نه فاعلی که غنی بالذات است. عقل چنین حکم عمومی ندارد که حتی فاعلی هم که غنی بالذات است و هیچ 
جهت نقصی در او نیست باید در فعل خود فایده ای را در نظر بگیرد. و از آن منتفع شود و نیز نمی تواند حکم کند به اينکه 
صدور فعل از چنین فاعلی محال و ممتنع است. 


تکلیف هم مثل اصل ایجاد به منظور احسان بر بند گان است» زیرا گر چه امری اعتباری و قراردادی است. و در متن آن 
احکامی که مربوط به امور واقعی و خارجی است جریان ندارد» و لیکن همین امر اعتباری در عین اعتباری بودنش این ار را 
دارد که مکلفین را به کمالات تازه ای که فاقد آنند می رساند. پس تکلیف رابط میان دو حقیقت است: حقیقت ناقص انسانی 
(قبل از انجام تکلیف) و حقيقت کامل آن (پس از انجام تکلیف). 


توضیح این معنا بطور خلاصه این است که: مشاهده و برهان اين معنا را ثابت کرده که تمامی انواع موجودات و نظامی که در 
آنها حکمفرما است. و خلاصه جهانی که ما آن را جهان ماده می نامیم در تحت یک حرکت در گردش است. و این حرکت 
پرای هر نوع از انواع موجودات بقاو وجود ممتدی را که ابتدایش وجود ناقص و انتهايش وجود کامل است ترسیم نموده 
است» و بین اجزای این امتداد در وجود که نامش بقا است ارتباطی وجودی و حقیقی برقرار است که جزء سابق را به جزء 
لاحق رسانیده بدین وسیله آن نوع را از این منزل به آن منزل سیر می دهد. و این موجود از همان ابتدای وجودش جز برای 
رسیدن به آخرین مرحله از کمالی که رسیدن به آن برایش ممکن است در تحت این حرکت قرار نگرفته؛ مثلا یک دانه گندم 
که نوعی از انواع موجودات این جهان است از همان ابتدای جوانه زدن می خواهد به آخرین مرحله از کمال خود رسیده بوته 
ای کامل و دارای سنبل شود. یک نطفه از نوعی از انواع حیوانات از همان ابتدای وجودش به سوی فرد کاملی که دارای جمیع 
کمالات نوعیه باشد در حرکت است. و همچنین سایر موجودات. 


و نیز این معنا ثابت است که انسان از میان سایر انواع موجودات از این ناموس عمومی که در آنها است استثناء نشده» او نیز از 
اولین مرحله پیدایش خود متوجه مرتبه انسان کامل و انسان واجد حقیقت سعادت است. حال یا به هدف شود می رسد و با 


در بین راه به موانعی برخورد می نماید و قبل از رسیدن به آن از بين می رود. 
تفاوتی که انسان با سایر انواع موجودات دارد این است که انسان سنخ وجودش طوری 


ص: ۵۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است که مجبور است به روش اجتماعی زند گی کند. چنین موجودی برای رسیدن به آن هدف چاره ای جز این ندارد که با 
خودش قوانین و سننی برای اجتماع خود وضع کند. و يا زیر بار قوانین دینی برود» و از راه عمل به این قوانین عقاید و اخلاق و 
ملکاتی که ملااک سعادت دنیوی او است. و کارهای نیکی که ملاک سعادت اخروی او است کسب نماید. 


از اینجا جواب ابلیس که گفت:" فایده تکلیف چیست؟ " روشن می گردد» زیرا تکلیف در عین اینکه امری است اعتباری این 
اثر واقعی را دارد که بطور نامرئی انسان را تدریجا به سوی کمال و سعادتش سیر داده به بهترین و پایدارترین مراحل وجودش 
می رساند» و قهرا کسی که از عمل به تکلیف سرپیچی نماید از رسیدن به آن مرتبه از کمال محروم می ماند عینا مانند یک 


فرد از سایر انواع موجودات» که اگر توفیق اسباب یاریش کرد به کمال خود نائل می آید و گرنه از بين می رود. 


شا بر این سزال ابلیس قو ایق باره‌ تین شاهت به ایق تست که کسی رسد فایده تقذیه کیاهان چخست؟ وبا بگوشتة مرا 


حیوانات با اينکه از بچه های خود خیری نمی بینند توالد و تناسل دارند؟ 


و اما اینکه گفت:" اگر منظورش فایده رساندن بر بند گان بود چرا با اینکه می توانست این فایده را بدون تکلیف نرسانید؟" 
جوابش این است که اين گفتار نیز مانند گفتار قبلیش مغالطه است. برای اينکه گفتیم تکلیف در انسان و در هر موجود 
دیگری که قابل تکلیف است واسطه بین نقص و کمال وجودی او است. با این حال اگر می خواهد بگوید چرا برای رساندن 
نفع بر مکلفین این راه را اختیار کرده و راه دیگری را اختیار ننموده؟ می گوییم اگر راه دیگری را هم اختیار کرده بود و چیز 
دیگری غیر تکلیف را واسطه قرار می داد باز جای اعتراض او باقی بود که بگوید چرا این راه را اختیار کرده؟ و باز در جوابش 
می گفتیم: علل و اسبابی که در خصوص نوع بشر وجود دارد اقتضا می کند که بشر به وسیله عمل تکامل يافته به تکالیفی که 
عادتا عمل به آن باعث اصلاح باطن و پاکی درون او می شود گردن نهد. 


جرا خداوند انسان را بدون اينکه مکلف نماید کامل نساخت و جرا او را کامل نیافرید؟ 


و اگر می خواهد بگوید چرا بشر را از همان ابتدای وجودش کامل نيافریده و بدون تکلیف و هیچ واسطه دیگری واجد جمیع 
مراحل سعادت و کمال نکرده؟ جوابش این است که لانزمه این حرف بطلان حرکات وجودی و ماده و قوه و جمیع شوون 


مادی و مخلوق از زمین و مواد زمینی که در آغاز وجودش ناقص می باشد و باید به تدریج دنبال کمالات برود. 
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تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم برای چه بود و لعن و عقاب ابلیس بعد از نافرمانی جرا؟ 


و اما شبهه سوم که گفت" بر فرض که بخاطر فایده و نفعی مرا تکلیف به معرفت و اطاعت خود کرد تکلیف کردن من به 
اينکه بر آدم سجده کنم چرا؟ " جوابش بسیار روشن است. برای اينکه خدای تعالی اگر او را امر به سجده کرد برای این بود 
که یا با امتشال آن امر صفت عبودیتش تمام شود. و یا با تمرد از آن» صفت استکبارش تکمیل گردد» پس در هر صورت 
خداوند کار خود را که تکمیل بند گان است انجام داده و ابلیس هم وظیفه عبودیت خود را که استکمال است عملی کرده. الا 
اینکه ابلیس که می باید در جانب سعادت تکامل یابد» به اختبار خود در طرف شقاوت تکامل يافته است. 


علاوه بر اينکه تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم فایده دیگری هم داشت» و آن ان بود که خداوند به همین وسیله حط 
مشی آدم و نسل او را تعیین فرمود زیرا صراط مستقیمی که خداوند برای بنی نوع بشر مقدر کرده بود هرگز پیموده نمی شد 
مگر اينکه بیرون از ذات او کسانی باشند که او را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند» و نیز دشمنانی باشند که او را به سوی 
انحراف از صراط مستقیم دعوت نمایند. و داستان تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم اين غرض را تامین نموده ملائکه 
در هدایت و شیطانها در ضلالت کمک کار آدمی شدند. 


و اما شبهه چهارم که گفت " پس از آنکه من زیر بار نرفتم و با ترک سجده نافرمانیش کردم چرا لعنتم کرد و عقابم را واجب 
نمود با اینکه لعنت و عقاب من به حال او و به حال دیگران کمترین سودی نداشت؟ ..." جوابش این است که آن حقیقتی که 
در لعنت و عقاب است از لوازم گناه است. و استکبار بر خدای تعالی ريشه و مولد جمیع گناهان است. و با این حال ابلیس 
نباید توقع داشته باشد که بر خدای تعالی استکبار بکند و دچار لعنت و عقاب هم نشود. مساله سود و زیان هم همانطوری که 
در سابق اشاره کردیم در کارهای خدای تعالی جریان ندارد» زیرا هیچیک از کارهای خداوند نفع و فایده ای برای او ندارد تا 


بگویی کارهایی که برای او نفعی ندارد صدورش از وی ممتنع است. 


خلاصه اینکه اعتراض ابلیس شبیه اعتراض کسی است که در باره شخصی که سمی را خورده و خود را به اختبار خود هلاکث 
کرده بگوید:" چرا خداوند این سم را شفا و غذایی لذیذ و یا شربتی گوارا نکرد با اينکه هلاکت او برای خداوند کمترین 
سودی نداشته و برای شخص مسموم بزرگترین ضررها را داشت؟ " و معلوم است که صاحب این اعتراض تا چه اندازه در باره 
علل و اسبابی که خداوند در عالم صنع و ایجاد به کار انداخته جاهل است. 


حادثه از آن علت محال است؛ گناه هم عینا مانند 
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سمومات اثر غیر قابل تخلفی دارد؛ اگر سمومات اعتدال مزاج را از بین می برد و مجاری جهاز هاضمه را آلوده نموده از کار 
می اندازد گناه هم روح گنهکار را آلوده می سازد؛ و همانطوری که توقع اثر نکردن سم در مزاج توقعی است بیجاء همچنین 
انتظار اينکه اثر گناه بدون شفاعت و يا توبه و پا کار نیکی که باعث آمرزش آن باشد خنثی گردد. انتظاری است بی مورد» و 
در حقیقت ابطال قانون علیت است که آن نیز مستلزم انکار همه چیز است. و اما شبهه پنجم که گفت " بر فرض که در این نیز 
مصلحتی بوده مسلط کردن من بر اغوای فرزندان او چرا؟ " جوابش از آنچه گذشت معلوم است. زیرا گفتیم هدایت و عمل 
حق و اطاعت و امثال آن وقتی محقق می شود که ضلالت و باطل و معصیت و امثال آن نیز وجود داشته باشد. و همچنین وقتی 
دعوت به حق تمام می گردد که دعوت به باطل هم بوده باشد. وقتی صراط مستقیمی بوجود می آید که غیر صراط مستقیمی 
باشد و سالک را بغیر آنچه که صراط مستقیم میرساند برساند. پس تا زمانی که در روی زمین از جنس بشر افرادی باقی هستند 
باید کسانی باشند که آنان را به باطل و بسوی عذاب سعیر دعوت کنند و چنین داعیانی که همان ابلیس و لشکریان اویند از 
خدمتگزاران نوع بشری هستند که خداوند آنان را تنها به مقدار دعوت شان مسلط نموده و فرموده:" ان عبادی لس لک 
له سلطا ال تن نک من الغاوین (۱) و از خود ابلیس هم حکایت کرده که در قيامت خطاب به مردم می گوید:" و ما 
کاٌ لی عیکم من شلطان ال آن دَعَویکم ۸۲۱۲ 


و اما شبهه ششم که گفت " وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت خواستم چرا قبول کرد و در نتیجه عالم را پر از شر و 
فساد نمود؟ آیا خالی بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود؟ " جواب از بخش اول آن (وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت 
خواستم چرا قبول کرد) از مطالب گذشته معلوم گشت. و در جواب از بخش دومش (آیا خالی بودن عالم از شر و فساد بهتر 
نبود) می گوییم: معنای اينکه عالم از شر و فساد خالی باشد این است که عالم مادی در عين مادیت مجرد باشد» یعنی فعلیت 
های آن بدون قوه و خیر آن بدون شر و نفع آن بدون ضرر و باتش بدون تغیر و طاعتش بدون معصیت و وابش بدون عقاب 


باشد و فرض چنین عالمی مادی 
ص: ۵٩‏ 
۱- بند گان من فریب تو را نمی خورند و دست تو از اغوای آنان کوتاه است. تو تنها گمراهانی را می توانی فریب دهی که به 


پای خود بدنبال تو راه پیفتند. سوره حجر آیه ۴۲ 


۲- من در دنیا سلطنتی بر شما نداشتم تا در گمراهی مجبورتان کرده باشم. من تنها شما را دعوت کردم. سوره ابراهیم آیه ۲۲ 
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بیان و توضیح جمله:" لا یُسمُل عمْا یفعل و هم یلو" از نظر فلسفه و برهان و وحی 


جوابی که خدای تعالی از شبهات ابلیس داده این است که:" لا بشکل عَمّا یل و هُم ییون " (۱) تازه خود این جواب هم 
جوابی است اجمالی زیرا در این جواب متعرض یک یک شبهات نشده و بطور خلاصه فرموده است. بر گشت همه این شبهات 
اراس من ای قسالی اه وسکاون رانتن آ تست کش ان اعتراشن کفاختهای سالن سود اس که زر 


معبودی نیست. و کسی را نمی رسد که او را در آنچه می کند مورد بازخواست قرار دهد. 


از ظاهر کلام خدای تعالی در این جواب بر می آید که جمله " از آنچه می کنم بازخواست نمی شوم" متفرع بر جمله " زیرا 
معبود منم و جز من معبودی نیست " می باشد. و بنا بر اين» مفاد کلام چنین می شود که: وجود و انانیت خدای تعالی وقتی 
بذاته و لذاته برایش ثابت باشد و او معبودی باشد که مبدأً تمامی عالم از او و معاد آن بسوی او باشد پس او در هیچ فعلی از 
افعالش جز بذات خود به هیچ فاعل دیگری اتکاء نداشته و در هیچ فعلی محکوم علت غایی دیگری جز ذات خود نمی گردد؛ 
و قهرا او فاعلی خواهد بود که در فاعلیت ما فوق هر فاعل دیگر و هم خود او غایتی خواهد بود ما فوق همه غایات. هر فاعلی 
هر کاری را انجام می دهد اتکایش به قوه و نیرویی است که او ارزانیش داشتهء و اما خود او به کسی اتکاء ندارد." أنْ الق 
له جمیعاً"؛ و هر غایتی از این جهت داعی بر فعل می شود که متضمن کمال و خیری است. و خداوند به خیر چیزی محتاج 
تست نگ کف هر یر خر از ان اسان تال رما ایه-شال سکم سیک ات سیب کان تن داوتدی رایع 
کرده و او را در این باره بازخواست نمود؟ سبب هر کاری یا فاعل است و يا غایت آن و خدای تعالی فاعل هر فاعلی دیگر و 


غایت هر غایتی دیگر است. 


وبا یر شا هر فاغای کی از آتای توقای از اتمه تا اسف مکی هر خایت ی کوایا 3 
فعل خود انتظار داشته و یا بدست می آورد همه به عنایت او و به تسبیب اسباب و تنظیم عوامل و شرایطی است که او می کند؛ 
از این جهت مسئول فعل خود بوده و مورد بازخواست قرار می گیرد که چرا این عمل را انجام داده است و بیشتر این 
با خواستها از نتیجه و جهت خیر و صلاح عمل است. به این معنا که در غالب افعال مخصوصا 


ص! ۶ 


۱- خداوند از آنچه می کند بازخواست نمی شود بلکه این بند گان هستند که مسئول خواهند بود. سوره انبیا آیه ۲۳ 
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افعالی که حسن و قبح و مدح و ذم در آن جریان دارد سوال می شود که به چه منظوری این عمل را کردی؟ و چه خر و 


مصلحتی در آن دیدی؟. 
این از نظر فلسفه و برهان و وحی» و اما از نظر متکلمین: 


اشاره به ابحات ممتد متکلمان اشاعره و معتزله در باره افعال خدا و تو ضیح مسسئول نبودن خداوند و بیان یک حقیقت که روشن کننده 
مطلب است 


دانشمندان علم کلام از جهت اختلافی که در مساله افعال خدا و مسائل متفرع بر آن دارند که آیا فعل خدای تعالی معلول 
غرض و هدف می شود یا نه در مساله مورد بحث یعنی جوابی که خدای تعالی از شبهات ابلیس داده نیز اختلاف کرده اند. 
اشاعره که یکک طایفه از متکلمین هستند از جهت اینکه اراده گزافی و اسناد شرور و قبایح را به خداوند تجویز کرده اند در 
این مساله نیز گفته اند معنای کلام خدا که فرمود:" لا یل عَمّا بَفعل و هُم ییون" این است که خدای تعالی هر کاری می 
تواند بکند و لازم نیست کارهای او مانند کارهای ما مشتمل بر غرض و نتیجه ای باشد. و عقل نمی تواند خدا را مانند دیگران 


محکوم به این حکم کند. 


در مقابل اين طایفه معتزله قرار دارند که می گویند: فعل بدون غرض و نتیجه» صدورش از خدای تعالی محال است. زیرا 
چنین فعلی » تلزم لغو و گزاف است. و خدای تعالی کار لغو نمی کند. 


و چون رأی معتزله در افعال خدا این بوده لذا در تفسیر آیه مورد بحث نیز گفته اند: 


معنای آیه این است که خدای تعالی " حکیم " است و حکیم کسی را گویند که حق هر ذی حقی را ادا می کند و معلوم است 
که چنین کسی مرتکب قبیح و لغو و گزاف نمی شود تا کسی از او بازخواست کند» از کسی بازخواست می شود که ارتکاب 
قبیح و لغو و گزاف در باره اش احتمال برود. 


از طوایف دیگر قرن ها در پیرامون آن بحث کرده اند» و ما را در این مختصر مجال آن نیست که اقوال آنان را به تفصیل نقل 
نموده و در آن نظر کنیم. لذا تنها به یک حقیقت دیگر اشاره نموده و با ذکر آن حقیقت مطلب را روشن ساخته و می گذریم 


چون خواننده عزیز با مطالعه آن به افراط اشاعره و تفریط معتزله و پیروان آن دو واقف می گردد. 
تقسیم علوم و مدرکات انسان به: علوم کاشف از خارج و علوم اعتباری و ذهنی 


آن حقیقت این است که: بطور کلی علوم و تصدیقاتی که ما بدون شک دارای آن هستیم بر دو قسمند: اول علوم و تصدیقاتی 
که هیچ گونه ارتباطی به اعمال ما نداشته و تنها واقعیاتی را کشف نموده و با خارج تطبیق می دهدء چه اينکه ما موجود باشیم 
و اعمال زندگی فردی و اجتماعی را انجام بدهیم یا نم مانند تصدیق به اينکه عدد چهار جفت است. و عدد یک 
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نصف دو است. و عالم موجود است. و در عالم زمین» آفتاب و ماه وجود دارد» حال این علوم و تصدیقات پا بدیهی است» و 


با نظری منتهی به بداهت است. 


قسم دوم علومی است عملی و تصدیقاتی است اعتباری و قراردادی که ما خود» آن را برای کارهای زندگی اجتماعی مان 
وضع نموده و اعمال اختیاری خود را در ظرف اجتماع به آن تعلیل نموده اراده خود را نیز مستند به آن می کنیم. اینگونه علوم 
از قبیل علوم قسم اول نیستند که خارجیت داشته ذاتا و حقیقتا با خارج تطبیق شوند بلکه ما به آنها ترتیب اثر خارجی می 


دهیم و اين ترتیب اثر مانند قسم اول ذاتی نیست. بلکه اعتباری و قراردادی است. 


این علوم عبارتند از احکام و قوانین و سنن و شوون اعتباریی که در اجتماع معمول گشته و جریان می یابد مانند ولایت؛ 
ریاست» سلطنت و ملک و امثال آن. مثلا ریاستی که ما برای زید اعتبار نموده و می گوییم: " زید ریس اش ون اشتت 
اعتباری که در خارج هیچ برابری جز زید ندارد» یعنی در خارج غیر از انسانی بنام زید چیزی بنام ریاست وجود ندارد 
بخلاف بلندقامتی و سیاهی و سفیدی زید که در خارج وجود جداگانه ای از وجود زید دارند. 


منشا پیدایش اینگونه علوم و تصدیقات احتیاج بشر به تشکیل اجتماع است. مثلا همین ریاست از آنجایی که بشر مجبور است 
اجتماعی زند گی کند به حکم جبر اداره امور جمعیت را به شخص معینی وا گذار می کند. تا او هر کاری را در موقع مناسبش 
انجام دهد اگر جامعه را به شکل یک بدن فرض کنیم نسبت این شخص به آن» نسبت سر خواهد بود به بدن به همین 
مناسبت برای اينکه مقام شخص مزبور محفوظ بماند و جامعه از آثار و فواید مقام او برخوردار شود او را به وصف ریاست 
توصیف نموده می گویند: " زید رأس جمعیت و رئیس آنها است " پس اعتقاد به اينکه زید رس و رئیس است اعتقادی است 
وهمی که از ظرف وهم به خارج سرایت نمی کند. و لیکن ما همین امر وهمی را یک معنای خارجی اعتبار نموده به خاطر 
مصالح اجتماعی مان آثار خارجی بر آن مترتب می کنیم. همه معانیی که در محیط اجتماع بشری مربوط به اعمال انسانی است 


بر این قیاس است. و همه آنها را خود انسان به خاطر مصلحت زند گیش وضع نموده و در قالب اعتبار ريخته است. 


فرقی که بین این دو قسم از علوم است این است که قسم اول از خارج انتزاع شده و به اعتبار اینکه حقیقتا مطابق با خارج است 
صدق و به اعتبار اينکه خارج مطابق آن است حق نامیده می شود. و در نتیجه معنای صدق و حق بودن آن اين می شود که 
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و اما قسم دوم جز در ذهن ظرف تحققی نداشته و با خارج انطباق ندارد. جز اینکه مصلحتی از مصالح زند گی ما را وادار 
ساخته که آن را معتبر شمرده و خارجی فرضش کنیم؛ و بطور ادعا منطبق بر خارجش بدانیم و لو اينکه حقیقتا منطبق نباشد. 
پس رئیس بودن زید بخاطر یک غرض اجتماعی مثل شیر بودن او است بخاطر یک غرض تخیلی شعری» و توصیفی که ما در 
جامعه خود از زید کرده و می گوییم:" زید در کشور ما و با شهر ما رئیس است " مانند توصیفی است که یک شاعر از او 
کرده و می گوید:" زید شیر است". تمام معانی اعتباری چه تصوری باشد و چه تصدیقی همه بر این قیاسند. و این معانی گر 
چه منشاشان ذهن خلاقه آدمی است و چیزی در خارج نیست که ذهن این معانی را از آن انتزاع نموده و در تطبیق اعمال بر 
آن اعتماد نماید الا-اینکه از یک جهت دیگر اعتماد بر خارج دارد؛ و آن این است که انسان به وسیله همین امور ذهنی و 


وهمی نواقص خود را جبران نموده به کمال وجودیش و نیز به نتایجی که باید پرسد می رسد. 


و خلادصه. بقای وجود انسان و رسیدن به مقاصد حقیقی مادی و روحیش او را وادار می سازد که معانی اعتباری را معتبر 
شمرده اعمال خود را بر آن تطبیق نماید و بدین وسیله به سعادت خود نائل آید. و لذا می بینیم این احکام بر حسب اختلافی 
که جوامع بشری در عقاید و مقاصد خویش دارند مختلف می شود یک کاری در نظر قطبی ها طوری تلقی می شود و در 
نظر جوامع مناطق استوایی طوری دیگر شرقی ها در آن طوری قضاوت می کنند و غربی ها طوری دیگ شهری ها طوری و 
روستایی ها طوری دیگر» حتی چه بسا کارها که نظریه طبقات مختلف یک جامعه از عوام و خواص. فقرا و اغنیا؛ موالی و 


عبید» روساو مرءوسین» سالخورد گان و خردسالان و مردان و زنان در آن مختلف می شود. 


لبته در این میان اعتباریات دیگری هم هست که هیچ یک از جوامع و طبقات در آن اختلاف ندارند؛ و آن احکامی است که 


عقل در باره مقاصد عمومی بشر دارد مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی عدالت و بدی ظلم و امثال آن. 


خارج نباشد. 


تمام علوم و احکام بر فعل خدای تعالی اعتماد دارد زیرا به عالم خارج که عالم صنع و فعل خدا است باز می گر دند 
این معنا که معلوم شد اینک می گویيم تمامی علوم و احکامی که ما داریم چه از قبیل قسم اول باشد و چه از قبیل قسم دوم 
اعتمادش بر فعل خدای تعالی است» زیرا خارجی که تا کنون می گفتیم تکیه گاه علوم ما است. همان عالم صنع و ایجادی 


است که خود فعل خدای تعالی است. بنا بر اين؛ بر گشت معنای اينکه می گویيم " عدد یک نصف عدد دو است " به این 
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اول زدیم. و در قسم دوم هم بر گشت معنای اینکه می گویيم " زید رئیس است و باید احترامش کرد" به این است که خدای 
سبحان انسان را طوری آفریده که به ارتکاز خود اینطور حکم کند و بر طبق حکمش هم عمل نماید. 


عقل نظری را حاکم بر خدا کردن (عقبده معتزله) خدا را محدود و معلول دانستن است» همانطور که بی اعتبار دانستن عقل در تشخیص 
افعال خدا (عقیده اشاعره) به بی اعتباری حکم عقل به وجود صانع منتهی می شود 


پس جمیع احکام عقلیی که ما داریم چه احکام نظریه که عقل در آن به ضرورت و امکان حکم می کند و چه احکام عملی و 
حسن و قبحی که عقل از نظر مصالح و مفاسد حکم به آن می کند همه از فعل خدای تعالی اتخاذ شده است. و با این حال آیا 
اين از معتزله لغزش و جرم نیست که عقل خود را حاکم بر خدای تعالی نموده و اطلاق ذات غیر متناهی او را محدود و 
محکوم به احکام آن که از محدودات و مقیدات اتخاذ شده بنمایند؟ و آیا این گناه بزرگی نیست که با عقل خود قوانینی 
وضع نمایند و خدای تعالی را محکوم به آن نموده بگویند: بر خداوند واجب است که چنین کند» و حرام است که چنان کند؟ 
و يا آنکه بگویند: فلان عمل از خداوند پسندیده و یا ناپسند است؟ عقل نظری را حاکم بر خدا کردن خدا را محدود کردن 
است. و محدودیت مساوق با معلولیت است. زیرا حد غیر از محدود است. و ممکن نیست کسی خودش نقشه ریزی و تحدید 
حدود ذات خود کند. پس لازمه حرف معتزله این است که ما فوق خدای تعالی کسی باشد که او را محدود به حدودی کرده 
باشد و عقل عملی را هم حاکم بر خدای تعالی کردن خدای را ناقص دانستن است زیرا ناقص است که به خاطر استکمال و 


جبران نواقص خود مجبور است به قوانین و سنن اعتباری تن در دهد- دقت فرمایید-. 


لغزش بزرگ دیگر, گفتار اشاعره است که عقل را در تشخیص افعال خدای تعالی از کار انداخته و احکام نظری و عملی آن 
را بی اعتبار دانسته اند. آری» اشاعره در مرحله نظریات. قوانین کلیی از مشاهده افعال خدای تعالی استخراج نموده از آن 
قوانین پی به وجود پرورد گار برده و وجودش را بدلیل آن قوانین اثبات کرده اند و لیکن پس از فراغت از اثبات خدای تعالی 
بر گشته احکام ضروری عقل را ابطال نموده اند» و چنین استدلال کرده اند که عقل کوچکتر از آن است که به ساحت قدس 
ربوبی راه یافته و به کنه ذات و خصوصیات صفاتش احاطه پیدا کند» در اثر این اشتباه بوده که گفته اند: خدای تعالی به ذات 
خود فاعل نیست. بلکه به اراده فعلیه اش فاعل است و فعل و ترک نسبت به او یکسان است. و در کارهای او غرض و نتیجه ای 
نیست» و خیر و شر همه مستند به او است. غافل از اينکه اگر بنا باشد احکام عقلی را در خصوصیات افعال خدا و سنن و 
نوامیسی که در نظام خلقت جاری ساخته ابطال کنیم در کشف 
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اصل وجود او نیز ابطال کرده ای زیرا اگر احکام عقلی در اینجا معتبر نباشد باید در آنجا نیز معتبر نباشد و اگر در آنجا معتبر 


تعالی حجت است. و لیکن در تشخیص خصوصیات افعال خدا حجت نیست؟. 


از این اشکال مهم تر اينکه اگر عقل از تشخیص خحصوصیات افعال خدا عاجز باشد پس احکام و قوانینی هم که از خارج انتزاع 
می کند با خارج مطابقت ندارد و اين همان سفسطه ای است که مستلزم بطلان علم و خروج از فطرت انسانیت است. زیرا 
معنای اينکه یکی از افعال و یا صفات خدای تعالی مخالف با احکام عقلی باشد این است که این احکام با خارج (فعل خدا) 
مطابقت نداشته باشد. و وقتی ممکن باشد یکی از احکام ضروری عقلی با خارج مطابقت نکند احتمال عدم مطابقت در سایر 
احکام عقلی نیز وجود دارد. و با چنین احتمالی دیگر برای بشر علمی باقی نمی ماند. زیرا در بدیهی ترین احکام عقلی احتمال 
خلاف راه دارد» و این همان سفسطه است. 


این بود اشکالاتی که بر رأأی اشاعره در احکام نظری عقل وارد است. 
جریان احکام عقل عملی در افعال خدای تعالی 


و اما در احکام عملی عقل- باید دانست که این احکام همانطوری که مکرر گفته ایم مخترعاتی هستند ذهنی که انسان آنها را 
به منظور رسیدن به مقاصد کمالی و سعادت زند گی خود وضع کرده است. در نتیجه هر عملی را که با سعادت زند گی او 
مطابقت و سا زگاری دارد به وصف " خوب و پسندیده" توصیف نموده اجتماع را هم به انجام آن امر تشویق می کند. و هر 
کدام را که مخالف با سعادت زندگی او بوده به وصف " زشت و ناپسند " توصیف کرده جامعه را از ارتکاب آن نهی و 
تحذیر می نماید. پس آن نتیجه ای که بشر را مجبور به وضع این اوامر و نواهی و تشویق و تحذیرها و تقنین این احکام و 
اعتبار خوب و بد کارها ساخته همان مصالحی است که چشم پوشی از آن برايش ممکن نبوده است. 


با این حال فرض اینکه عقل احکامی تشریعی داشته باشد که در متعلق آن هیچ حسن و مصلحتی وجود نداشته باشد فرضی 
است متناقض الاطراف و غیر قابل تصور» و وقتی فرض وجود چنین حکم عقلی غلط باشد فرض این گونه احکام شرعی نیز 
غلط خواهد بود برای اينکه احکامی هم که خدای تعالی تشریع می کند با احکامی که ما در بین خود تشریع می کنیم سنخا 
متحدند» وجوب و حرمت. امر و نهی وعد و وعید خدای تعالی نیز مانند وجوب و حرمت. امر و نهی و وعد و وعید ما اعتباری 


و عناوینی است ادعایی با این تفاوت که چون" ادعا عبارت است از خطای در ذهن " و ساحت مقدس خدای تعالی 
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از آن منزه است از این جهت این عناوین از خدای تعالی قائم است به ظرف اجتماع هم چنان که تمنا و امید از آنجایی که به 
معنای واقعیش از خدای تعالی سر نمی زند قائم به مورد مخاطب و در حقیقت از قبیل حرف زدن با کودک به زبان کود کانه 
است. و لیکن در | ین که صدور این عناوین از خدای تعالی بخاطر اغراض و نتایجی است هیچ فرقی با صدور آن از خود ما 
ندارد و عینا مانند احکام خود ما متعلق به انسان اجتماعی و اجتماع مترقی به سوی کمال و خلاصه به انسانی است که با تطبیق 


عمل با آن احکام سعادت زند گی خود را احراز می نماید. 


پس معلوم شد که برای کارهای تشریعی خدای تعالی مصلحت و غرضی و برای اوامر و نواهیش حسن و قبحی هست. و چنان 
نیست که اشاعره می گویند. و به خوبی ثابت گردید که گفتار اشاعره به منزله گفتار کسی است که بگوید: راه خدا به جایی 
نمی رسد. و حال آنکه ضرورت و بداهت حکم می کند به اينکه هر راهی وقتی راه است که به جایی منتهی گردد. و راه 
۵ ۳« 
آن امر کرده باشد. و عمل زشت آن کاری است که خدا از آن نهی کرده باشد حتی اگر به ظلم که زشتیش از بدیهیات 
عفلی انیت ای کته تک من ظودو | کر از عدالت: که تیکر پردتگی نی استا تهین. کند زشبتدمی کرقه" نهک 
کسی بگوید اگر خداوند آدمی را به سوی هلاکت و نابودی برد سعادت زند گیش تامین می شود و اگر انسان را از سعادت 


جاودانه زند گی باز بدارد آن وقت است که سعادت شقاوت می شود. 


با اینکه عقل ما به کنه ذات و صفات خدا نمی تواند احاطه بابد» عقل نظری در تشخیص های خود در باره معارف مربوط به خدا مصیب 


است 


پس حق مطلب در این دو مرحله این است که عقل نظری در تشخیصات خود و قضاوتهایی که در باره معارف مربوط به 
خدای تعالی دارد مصیب است. زیرا اگر عقل ما چیزهایی از قبیل علم قدرت و حیات و غیر آن را برای خدای تعالی اثبات 
می کند» و یا موجودات را مستند به وی می داند. و یا صفات فعلی از قبیل رحمت. مغفرت رزق. انعام و هدایت و غیر آن را 
برایش قائل می شود همه از این جهت است که در خود نمونه ای از خروار آن کمالات را سراغ دارد. و لذا در عين اينکه علی 
رغم اشاعره می گوییم عقل در تشخیصات خود مصیب و براهین او معتبر و حجت است ادعا هم نمی کنیم که عقل به کنه 
ذات و صفات خدا احاطه دارد بلکه اعتراف می کنیم به اينکه آنچه را که ما به عقل خود برای او اثبات می کنیم غیر آن 
چیزی است که در خدای تعالی است. مثلا علمی را که ما برای خدا اثبات می کنیم از آنجایی که ما خود محدود هستیم آن 


نیز محد‌ود است 


ص! ۶ 
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و خدای تعالی بزرگتر از آن است که حدی او را در خود محدود سازد. و مفاهیم صفاتی که ما برای او اثبات می کنیم هر 
کدام قالب معنای خودش است و غیر خود را شامل نمی شود مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است و همچنین هر مفهومی غیر 
از مفاهیم دیگر است. و چنین مفاهیمی نمی تواند آیینه وجود بیکران پرورد گار باشد. و لیکن این معنا باعث نمی شود که ما 
مانند اشاعره قضاوت و تشخیص عقل را در این باره معتبر ندانيی بلکه با توسل به صفات سلبیه این نقیصه را جبران نموده و در 
عین اینکه می گوييم خدا عالم است. قادر است» حی است این را نیز اضافه می کنیم که خداوند در وصف نمی گنجد و 
بزرگتر از آن است که در چار دیواری اوصاف و تحدیدات ما محصور گردد و در آن محدود شود و این خود مارا به 


در تفسیر آیه" لَذ کر لین الوا له ال لام" (۱) پاره ای از حطب غرای امیر المومنین علی (علیه السللام) را که با 


بهترین بیان این معنا را مبرهن و روشن ساخته نقل کرده» توضیح دادیم- به آنجا مراجعه شود-. 
افعال خداوند معلل به اغراض است. عقل می تواند در احکام تشر بعی در بی جستجوی مصالح و مفاسد بر آید 


و اما در مرحله عقل عملی- در این مرحله نیز احکام عقل در افعال تشریعی خدای تعالی جاری می شود الا اينکه خدای تعالی 
هر چه را که تشریع می کند از روی احتیاج نیست. بلکه تفضل بر بند گان است تا بدین وسیله حوائج آنان را بر طرف سازد. 
پس خدای تعالی نیز کارهایش مثل ما معلل به اغراض هست. وقتی مطلب از این قرار باشد جای آن هست که عقل در اطراف 
احکام تشریعی خدا بحث نموده در پی جستجوی مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال بر آید» لیکن نه برای اینکه خدای 
تعالی را محکوم به حکم خود نموده به چیزهایی امر و از اموری نهیش کند. زیرا که خدای تعالی نیازمند به هیچ کمالی نیست 
تا به حکمی که او را به آن کمال برساند محکوم گردد. بلکه همانطوری که گفته شد برای این است که به مصالح و مفاسد 
کارهای خود واقف شود. چون می بیند پرورد گارش شرایع و سننی برایش تشریع کرده و مانند سلطانی عزیز و مقتدر از او 
خواسته تا در برابر عظمتش به مراسم عبودیت قیام کند. پرورد گاری است منعم که حیات بنده و مرگ و رزق و تدبیر امورش 
و حساب افعال و پاداش بر حسنات و جزای بر گناهانش همه در دست او است. لذا فکر می کند- و جای آنهم هست که فکر 
کند- آیا.] 


ص! ۶۷ 


۱- همانا کافر شدند کسانی که قائل به تثلیث و سه خدایی هستند. و خداوند را سومی از خدایان می دانند. سوره مائده آیه ۷۳ 


۳5 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


3 ۳ و ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
معقول است چنین پرورد گاری حکمی را بدون دلیل متوجه او سازد و با عذری را بدون دلیل از او بپذیرد و یا بی جهت جزا و 


پاداشش دهد؟ 


آیاتی که جریان عقل نظری و عقل عملی را در ناحیه پروردگار تایید می کند 


علاوه بر اینکه خودش به هدایت ارتکازیش جواب خود را می دهد از آیات قرآنی از قبیل آیه " لا کون لاس علی الله 
هب سل " (۱) و آیه " لیهلکک من لک عَنْ یه و بخبی مَنْ عی عَن یه " (۲) و آیات راجع به احتجاج او در قيامت نیز 
آن را استفاده می کند. 


با این حال چطور می توان گفت احکامی که عقل در افعال ما دارد در افعال خدای تعالی جاری نیست؟ اگر احکام عقلی در 
اب ماه ان فتاش د اق قعالی در ایقال ی" 1 له لا یَظلم لاس شتا" (۳) و آیه" 1 ال لا- یخلت الْمیعاة " (۴) و 
آیه " و ما علقنا السّماواتِ و الأض و ما بیَهُما لاعبی " (۵) و آیات بسیار دیگری " ظلم ‏ " خلف وعده " له" و" لعب " و 


تنها این سنخ آیات نیستند که ادعای ما را در جریان احکام عقلی در افعال خدای تعالی تایید می کنند بلکه آیات زیاد دیگری 


نیز هست که این ادعا را در هر دو مرحله یعنی مرحله جریان احکام عقل نظری و مرحله جریان احکام عقل عملی در ناحیه 


پرورد گار تایید می نمایند. 


اما آیات راجع به مرحله اولی- از آن جمله یکی آیه" الق من ریک فلا تک من تین " (۶) است. توضیح اینکه در این 
آبه وق عق ار اجه فقو کاز ‏ انیت وروت یبا وود کار و است ایس شود دلیل بر این است که هر 
قضیه حقی و هر حکم واقعی از فعل خدا اخذ می شود نه اينکه حقی هست و خداوند محکوم است به اینکه کارهای خود را 
بر طبق آن انجام دهد و مانند ما آدمیان با این مطابقت 


ص: ۶۸ 


۱- تا بعد از فرستادن پیغمبران دیگر حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند. سوره نساء آیه ۱۶۵ 

۲- تا هر کس هلاک می شود هلاکتش بعد از تمام شدن حجت بوده و اگر هم به نور ایمان زنده می شود زنده شدنش به 
حجت باشد. سوره انفال آیه ۴۲ 

۳- همانا خداوند چیزی به مردم ظلم نمی کند. سوره یونس آیه ۴۴ 

۴- و هرگز خدا نقض وعده خویش نخواهد کرد. سوره آل عمران آیه ٩‏ 

۵- و خلق نکردیم آسمانها و زمين و آنچه ما بین آنها است برای بازی و ببهوده. سوره دخان آیه ۳۸ 


۶-حق از ناحیه پرورد گار تو است» پس تردید مکن و از دودلان مباش. سوره آل عمران آیه 2 
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استدلال بر صحت عمل خود کند. یکی دیگر آیه " و ال کم لا مُعَْب لشکمه " (۱) است که از آن بر می آید حکم کردن» 


حق مطلق او است و هیچ مانعی چه عقلی و چه غیر عقلی مانع از حکم او نیست. برای اينکه هر مانعی که فرض شود فعل خدا 
و مخلوق او و متاخر از او است نه حاکم و مسلط بر او و نه موثر در او. 


یکی دیگر جمله" و و الواحذ هار" (۲) و جمله "و ال غاب علی آفره "(۳) و جمله" !نله بالغ آفره " (۴) است» چون از 
این جملات بر می آید که خداوند قاهر و غالب است. و کسی است که هیچ چیزی بر او غلبه و تسلط ندارد و او را از رسیدن 


به کار خویش باز نمی دارد و بين او و کارش حائل نمی شود. 


و نیز از آن جمله آیه " آلا له ال و ال" (۵) و همچنین آیات دیگری که همه در افاده اين معنا مطلقند و آیه دیگری هم 


نیست که اين آیات را تقیید کرده بگوید: 
خداوند در فلان امر محکوم و مغلوب است. 


و اگر ما علیه اشاعره می گویيم حکم عقل نظری در افعال خدای تعالی جاری می شود معنایش این نیست که خداوند محکوم 
به احکام عقل می باشد زیرا همانطوری که مکرر گفته شد عقل ما با همه آثارش در افعالش که همان نفس الامر و خارج 
است تابع خدا و ماخوذ از سنت جاری او است. بلکه معنایش این است که عقل می تواند خصوصیات فعل خدا را درک نموده 
و در این باره مجهولا-تی را کشف نماید؛ و اگر عقل چنین قدرتی نمی داشت این همه در قرآن کریم امر به تعقل» تذکره 
تفکرء تدبر و امثال آن نمی کرد. 


و اما آیات راجع به مرحله دوم- از آن جمله یکی آیه " اشیجیئوا له و سول اذا 5عاکم ما بُخییکم "(۶) است که دلالت 
دارد بر اینکه در عمل به احکام خدای تعالی 


ص! ۶۹ 


۱- و خدا حکم می کند و کسی نیست که حکم او را تاخیر بیندازد. سوره رعد آیه ۴۱ 
۲-و او بگانه مقتدر است. سوزه رعد آبه ۱۶ 

۳- و خدا بر کار خویش مسلط است. سوره بوسف آیه ۲۱ 

۴- بدرستی که خدا به کار خویش می رسد. سوره طلاق آیه ۳ 

۵- بدانید که آفرینش از او و زمام امر آن بدست او است. سوره اعراف آیه ۵۴ 


۶ خدا و رسول را بپذیرید وقتی شما را دعوت می کنند به چیزی که شما را زنده می کند. سوره انفال آیه ۲۴ 
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منالی ات کهسات تون تسعادت امس وا اسهم هو یکی عیکی آ قل الا مد بای ابیت 
که از آن به خوبی بر می آید عملی که فی نفسه و با قطع نظر از امر و نهی خدا فحشاء و زشت است خداوند به انجام آن امر 
نمی کند نه آنکه اشاعره می گفته اند که: اگر خدا امر به چیزی کند ما می فهمیم که آن عمل فحشاء و زشت نیست. 


و نیز از آن جمله آیه" لا تشک باه اشوک لظم عظیمٌ "(۲) و همچنین آبات بسیار دیگری است که احکام مجعول را 
به مصالحی که در آنها موجود است تعلیل می کند. مانند آیات راجع به نماز» روز صدقات. جهاد و غیر آنها که چون 


حاجتی به نقل آن نیست از نقلش خودداری نموده می گذریم. 

بحث روایتی (روایاتی در مورد شیطان و تمرد او از سجده بر آدم و وساوس و تصرفات او ...) 
اشاره 

در تفسیر عیاشی از داود بن فرقد از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


ملائکه قبل از داستان آدم ابلیس را از جنس خود می پنداشتند. و لیکن خدای تعالی او را می شناخت و با تحریک حمیت و 
عصبیت او آنچه را که در نفس او پنهان بود آشکار ساخت. و در نتیجه صراحتا گفت: " خلفتتنی من نار و حلفتةُ من طین " (۳) 
و در الدر المنثور است که ابو نعیم در کتاب حلیه و دیلمی از جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش از رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) نقل کرده اند که فرمود: اولین کسی که دین را به ری خود قاس کرد ابلیس بود. خدای تعالی فرمود تا بر آدم 
سجده کند. او در جواب گفت: 


هر کس امر دین را به ری خود قیاس کند خداوند او را در قیامت با ابلیس قرین می سازد برای اینکه در دنیا همان کاری را 


کرده که ابلیشس کرد ٩۴(‏ 
و در کافی به سند خود از عیسی بن عبد الله قرشی نقل می کند که گفت: روزیت. 
ص: ۷۰ 


۱- بگو دا به کار زشت امر ثمین کند. سوره اعراف آبه ۲۸ 

۲- به خدا شرک مورز که شرک ظلمی عظیم است. سوره لقمان آیه ۱۳ [...] 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ٩‏ ط تهران. 

۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۷۲ ط بیروت. 
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ابو حنیفه بر امام صادق وارد شد» حضرت به وی فرمود: ای ابا حنیفه به من خبر رسانده اند که تو به قیاس عمل می کنی؟ 
گفت آری عمل به قیاس می کنم. حضرت فرمود: زنهار! قیاس مکن که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود آن موقعی که 
گفت: ‏ مرا از آتش و او را از گل آفریدی ". (۱) 


در کتاب عیون اخبار الرضا از امیرالمزمنین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: ابلیس اولین کسی بود که کفر ورزید و منشا 
پیدایش و انتشار کفر شد. (۲) 


مولف: این روایت را عیاشی نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده. (۳) 


در کافی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که در ضمن حدیثی فرمود: اولین معصیتی که حکایت از نخوت درونی می 
کرد و از روی کبر سر زد از ابلیس بود. (۴) 


مغ ات نان این ووایت در ساین. گذشت: 


در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: " استکبار " اولین معصیتی بود که خداوند بدان نافرمانی شد. 
(ه) 


قبلی هم این معنا را داشت. 


در نهج البلاغه در ضمن خطبه ای که امام (علیه السلام) خلقت آدم را وصف می کند چنین ۷ 
سبحانه الملانکه ودیعته لدیهم و عهد وصیته الیهم فی الاذعان بالسجود له و الخشوع لتکرمته فقال سبحانه: اشجدُوا لدم 
فسجدُوا ال لیس اعترته الحمیه و غلبت علیه الشقوه ... (۶). 


مولف: در اين خطبه نکته ای است که ادعای قبلی ما را مبنی بر اينکه " آدم در این 


ص: ۷۱ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص 2۵۸ ۲۰ ط تهران. 

۲- عیون اخبار الرضا ج ۱ص ۱۹۱ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۴ ۱۷ 

۴- اصول کافی ج ۲ ص ۸۲ 

۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۲ 

۶- خداوند سبحان از ملائکه خواست که آنچه نزدشان امانت گذاشته بود ادا کنند» و به آنچه به آنان توصیه کرده بود فرمان 


داد و آن این بود که ایمان بیاورند به واسطه سجود بر آدم و بواسطه خشوع به کرامت و بزرگواری اوه پس فرمود: " به آدم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


سجده کنید " در نتیجه همه سجده کردند مگر ابلیس که حمیت بر او عارض شد و شقاوت بر وی غلبه کرد. نهج البلاغه فینض 
لاسلام ص ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


قصه به عنوان مثالی که انسانیت را مجسم می سازد ذکر شده و خصوصیتی در شخص او نبوده " تایید می نماید و آن نکته اين 
است که امام (علیه السلام) امر به سجده را متوجه به ابلیس و جنود او دانسته و خصوصیتی برای شخص ابلیس قائل نشده. و نیز 
معلوم می شود که این داستان در عين اينکه داستان است یک جریان تکوینی را حکایت می کند. 


در مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که در معنای جمله " ثم ليم من بین آندیهع و من خلفهم و عن آنمانهم 
و عَنْ شمائلهغ ..." فرمود: منظور از اينکه " از جلو آنان درمی آیم " این است که آخرت را در نظرشان موهون می سازم. و 
مراد از اینکه گفت " از پشت سرشان در می آیم" این است که آنان را امر می کنم به اينکه اموال را جمع نموده و از دادن 
حقوق خدا خودداری کنند و آن را برای ورثه بگذارند. و مراد از اینکه گفت:" از طرف راست آنان در می آیم " این است 
که دین آنان را به وسیله جلوه دادن گمراهی ها و آرایش شبهات تباه می سازم. و مقصود از اينکه گفت " از طرف چپ آنان 
در می آیم " این است که لذات را آن قدر مورد علاقه شان قرار می دهم که محبت شان به آن از هر چیز دیگری بیشتر شود. 
)1 


در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: به آن خدایی که محمد (صلی الّه علیه و آله) را مبعوث کرد 


در معانی الاخبار از حضرت رضا (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: شیطان از این جهت " ابلیس " نامیده شد که از رحمت 


قمی در تفسیر خود می گوید: پدرم برای من حدیث کرد از امام صادق (علیه السلام) که شخصی از آن جناب پرسید: آیا 
بهشت آدم از باغهای دنیا بوده و يا از باغهای آخرت؟ حضرت در جواب فرمود: از باغهای دنیا بوده و همین ماه و خورشیدی 
که بر ما می تابد به آن بهشت می تابیده. و اگر از باغهای آخرت می بود هرگز از آن اخراج نمی شد چون آخرت خانه 
خلود است. و پس از آنکه خداوند آدم را در آن بهشت جای داد همه خوردنیها را به جز یک درخت برایش مباح کرد. چون 
خلقت آدم طوری بود که بدون امر و نهی و غذا و لباس و مسکن و نکاحان 


ص: ۷۲ 
۱- مجمع البیان ج ۲و ۲ص ۴ ط تهران. 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۰۱ ۱۱۱ 
۳- معانی الاخبار ص ۱۳۸ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نمی توانست بسر ببرد» و سود و زیان خود را جز به راهنمایی خداوند تشخیص نمی داد. پس ابلیس بر او در آمد و گفت اگر 
تو و همسرت از این درخت بخورید فرشته خواهید شد و برای هميشه در بهشت خواهید زیست. و اگر نخورید خداوند بیرون 
تان خواهد کرد آن گاه قسم خورد که خبرخواه آنان است» هم چنان که خدای تعالی از وی چنین نقل می کند:" ما تها کما 


آدم گفته او را پذیرفت و به اتفاق همسرش از آن درخت خورد و کارشان به آنجایی رسید که خدای تعالی فرمود: " فبُّ 
لهشاشو نیما 6 تاسهاش بهعی شاخ ار عم آنان قرو رقته ا کر از بر کف مان بیش وهی شدای رید 
حطابشان کرد که:" آَمْ أَهُکما عْ بلکما اجره وق تکما ر لطانَ تکما موی آیا به شما نگفتم که از این درخحت 
نخورید؟ ...۲ در جواب چنین عرض کردند:" نا نا نا ول تفر نا و ترفن کون ن الخامترین " خداوند در 
جواب شان چنین فرمود:" الوا بَفشکع لبقض عَر و لکم فی الأض مسر و ام ٍلی جین " یعنی تا روز قيامت. (۱) 


در کافی از علی بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: پس از آنکه آدم از بهشت بیرون شد جبرئیل بر 
او نازل شد و گفت: مگر این نبود که خداوند تو را به دست خود آفرید و از روح خود در تو دمید و ملائکه را به سجده بر تو 
واداشت و کنیز خود حوا را همسرت کرد و در بهشت جای داده همه آنها را بر تو مباح نمود؟ و مگر اين نبود که تو را رو به 
رو خطاب نمود و از خوردن آن درخت نهی کرد؟ با این حال چرا از آن خوردی و خدای تعالی را نافرمانی کردی؟ آدم 
گفت چه کنم ابلیس فریبم داد و قسم خورد که من خیرخواه تو هستم» و من کجا خیال می کردم که یکی از مخلوقات خدا 
به اسم خدا به دروغ س وگند یاد کند؟ (۲) مولف: در سوره بقره در ذیل آیات همین داستان تعداد دیگری از روایات راجع به 


آن نقل شد. و به زودی در جای مناسب باز هم تعدادی از آن روایات نقل خواهد شد- ان شاء ال تعالی سر 


در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام) حدیثی روایت شده که آن جناب در ضمن آن حدیث این داستان را چنین نقل 
کرده اند: سپس ابلیس گفت: پرورد گارا آیا با اينکه تو خداوند 


ص: ۷۳ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۳ 
اب او سر قمد ی ۱۲۲۵ اضا ی ۳۲۰۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


عادلی و هرگز ستم روا نمی داری واب اعمال گذشته مرا نمی دهی؟ فرمود: از مثوبات آخرت نمی دهم و لیکن از لذایذ دنیا 
هر آنچه بخواهی بگو تا در پاداش عبادتهایت بتو بدهم. ابلیس اولین چیزی را که از خدا درخواست کرد این بود که خدایا مرا 
تا روز قيامت زنده بدار. خدای تعالی نیز درخواستش را پذیرفت. آن گاه درخواست کرد مرا بر فرزندان آدم مسلط کن» این 
را نیز پذیرفت. باز هم درخواست کرد که مرا مانند خون در سراسر وجود آنان راه ده. فرمود: راهت دادم. سپس درخواست 
کرد برای بشر هیچ فرزندی به وجود نياید مگر اینکه برای من دو فرزند به وجود آید» و من آدمیان را ببینم و آنان مرا نبینند» و 
من به هر صورتی که بخواهم بتوانم در برابر آنان به آن صورت در آیم. خدای تعالی اينها را نیز پذیرفت. ابلیس قانم نشد» و 


گفت خدایا بیشتر از اين به من بده. فرمود: من برای تو و ذربه تو در سینه های بشر جایی و قرا رگاهی دادم. 
اینجا ابلیس قانع شد و گفت: مرا بس است» " فبعرّتک ليم أَجمعین الا عباذک مهم الْمخلصین "۰ (۱) 
رد اینکه ملائکه و شباطین به تغیبر ذات خود قدرت داشته باشند و به صور مختلفه در آیند 


مولف: بحث گذشته ما معنای این حدیث را به خوبی روشن می سازد؛ و حاجت به توضیح دیگری نیست. و آنچه گفته: "و 
من به هر صورتی که بخواهم بتوانم در برابر آنان به آن صورت درآیم " معنایش این نیست که من ذات خود را به هر طوری 
که بخواهم تغیبر دهم» و بیش از این دلالت ندارد که من به هر نحوی که بخواهم در حواس انسان تصرف کنم. 

بنا بر این اينکه بعضی از علما گفته اند" اجماع علما بر این است که ابلیس و ذریه او از طایفه جن و مانند سایر اجنه اجسامی 
هوایی و لطیفند و به هر شکلی که بخواهند در می آیند حتی شکل سگ و خوک ولی ملانکه اجسام لطیفی هستند که به هر 
شکلی در می آیند جز به شکل سگگ و خوک" (۲) سخنی نادرست است. زیرا ظاهر این کلام اين است که ملانکه و شیطانها 
قدرت بر تغییر ذات خود دارند و این حرفی است که نه از عقل دلیلی بر آن هست و نه از نقل» اجماعی هم که ادعا کرده اند 
در حقیقت اتفاق در فهم است. و چنین اجماعی را اگر خود ما بدست بياوريم حجت نیست تا چه رسد به اينکه دیگران آن را 
نقل کنند» وقتی اجماعی در کار نبود باقی می ماند کتاب و سنت و ماخذ قرآنی و روایتی این داستان همان بود که ما ذکر 


کردیم. و دیدید که از آن چنین چیزی استفاده نمی شد. 


ص: ۷۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۴ ط تهران [...] 
۲- بحار ج ۶۳ ص ۲۸۳ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بسیارند و همه از خود او منشعب شده اند. اما اين انشعاب از راه تناسلی است که ما داریم و یا راه تخم گذاری و جوجه کشی 


بل در بین روایات چند روایت دیده می شود که دلالت دارند بر اينکه " ابلیس با خودش ازدواج می کند و یا تخم می گذارد 
و جوجه در می آورد و یا برای ابلیس دو ران و یک عضو تناسلی نر و ماده است. که خودش با خود جفت شده و در هر روز 
ده بچه می زاید و بچه هایش همه نرند و در بین آنان ازدواج و توالد و تناسل نی ت " (۱). و لیکن هیچیک از این روایات 
قابل اعتماد نیست. زیرا یا مرسل است و يا مقطوع است و يا موقوف. آنهم در مثل این مطالبی که در آن جز به آیه محکمه و 


یا حدیث متواتر و پا حدیث همراه با قرینه قطعی نمی توان اعتماد نمود. 


حتی اگر این روایات با ظاهر قررآن هم منطبق می شد ممکن بود به این وسیله تصحیح شود و لیکن مفاد هیچیک از آنها با 
و ان نی تسه 

در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هیچ دلی 
نیست مگر اينکه دارای دو گوش است. بر در یکی از آن دو گوش ملکی است که آدمی را ارشاد می نماید. و بر در دیگری 
شیطانی است که او را گمراه می سازد» این یکی می گوید: بکن آن دیگری می گوید: زنهارا مکن. شیطان می گوید معصیت 


کن و ملک می گوید مکن. و اين گفته خدای تعالی است که می فرماید: 


"عن الیمین و عن الشمال فد ما یف من ول له رقیبٍ عیید" (۲) (۳. 
در بحار از کتاب شهاب نقل شده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: شیطان در بنی نوع آدم مانند خون است که در 
همه جای بدن جریان دارد (۴). 


در صحیح مسلم از ابن مسعود از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: 


هیچ کسی نیست مگر اینکه خداوند قرین جنیش را بر او موکل نموده. حضار عرض کردند: يا رسول الله! آیا تو هم قرین جنی 


داری؟ فرمود: آری بر من هم مو کل فرموده. الا اینکه خداوند 
ص: ۷۵ 


۱- بحار ج ۶۳ ص ۳۰۶ 
۲- از طرف چپ و راست به مراقبت او بنشسته اند» سخنی بر زبان نیاورده جز آنکه همان دم رقیب و عتید بر آن آماده اند. 
سوره ق آبه ۱۸ 

۳ کافی ج ۲ ص ۲۶۶ 

۴- بحار ج ۶۳ ص ۲۶۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرا کمک کرده و او را تسلیم من ساخته به طوری که دیگر مرا جز به خیر دعوت نمی کند (۱). 
مولف: بعضی ها کلمه " أسلم " را که در روایت است به ضم میم خوانده و بعضی دیگر به فتح میم. 


در تفسیر عیاشی از جمیل بن دراج نقل شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم آیا ابلیس از ملائکه بود و یا مامور 
بعضی از امور آسمان بوده؟ فرمود: از ملائکه نبود» و لیکن ملائکه او را از جنس خود می پنداشتند» و خدا می دانست که او 


از آنها نیست و در آسمان ماموریتی نداشت و شخصیت و احترامی هم نداشت. 


جمیل بن دراج می گوید: از خدمت امام مرخص شده نزد طبار آمدم و آنچه را شنیده بودم برایش با زگو کردم. وی گفت 
چطور از ملائکه نبود و حال آنکه خدای تعالی به ملائکه امر کرد که بر آدم سجده کنند؟ نا گزیر برخاسته خدمت امام آمدیم 
طیار همین سوّال را از آن جناب کرد. حضرت در جواب فرمود: آیا خطابی که خدای تعالی مکرر به مومنین کرده و فرموده:" 
با با لین منوا" شامل منافقین هم می شود یا نه؟ طبار در جواب اعتراف کرد به اينکه شامل منافقین بلکه شامل اهل 
ضلالت و هر کسی که اقرار ظاهری به دعوت اسلام داشته باشد می شود (۲) مولف: این حدیث رد بر روایاتی است که می 


گوید ابلیس از ملائکه بوده و یا خازن آسمان پنجم یا خازن بهشت بوده است. 
دو دسته روایات مربوط به تصرفات ابلیس و کیفیت تصرف او در شعور آدمی 


تاید:داشست که ووابات مربوط یه تصرفات ایلس .و انتکه گر 4 در شور آدمین تصرف مین کند از طرق تشه ورستی سار 
است» و این روایات دو قسمند: یکی روایاتی که تصرفی از تصرفات ابلیس را بدون تفسیر ذکر می کند. و دیگر روایاتی که 


تصرفی از تصرفات وی را ذکر نموده و تا اندازه ای آن را تفسیر می کند. 


از جمله روایات دسته اول یکی روایتی است که مرحوم کلینی در کافی از امیر الم‌منین (علیه السلام) نقل کرده که آن 
حضرت فرمود: دستمال گوشت را در خانه نگذارید که جای شیطان است. و خاک در پشت در نریزید که شیطان آنجا منزل 
می کند (۳). 


و نیز در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: بر بالای هر پلی 
ص: ۷۶ 
۱- صحیح مسلم ج ۱۷ ص ۱۵۷ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۴ ط تهران 
۳-فروع کافی ج ۶ ص ۵۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شیطانی است» پس هر وقت به آنجا عبورت افتاد " بسم ال" بگو تا شیطان از تو دور شود. (1) 
و نیز از امیر المومنین (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: خانه شیطان در خانه های شماء تار عنکبوت است. (۲) 


و از امام صادق و یا امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: در حال ایستاده آب میاشام و در آب راکد بول مکن؛ و دور 
قبر مگرد» و به تنهایی در خانه ای به سر مبرء و با یک لنگه کفش راه مرو زیرا در این احوالی که گفته شد شیطان از هر حال 
دیگری به موی نقد گان خدا شعابان تر انتت: (1۳ 


و نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر وقت و هر جا اسم خدا برده شود شیطان دور می گردد. و اگر در 
موقع جماع اسم خدا برده نشود شیطان نیز آلت تناسلی خود را داخل می کند. و در عین اينکه نطفه از یکی است عمل از هر 


دو خواهد بود. (۴) 


و در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: هر چیزی که از مال حرام بدست آید شیطان در آن شریکك 
است (۵). 


و در حدیثی آمده که: هر کس در حال مستی بخوابد عروس شیطان است (۶). 
مولف: آیه شریفه " ا الحفر و لیر و الاب و لام رش من عمل الشیطان " (۷) را هم باید از این باب شمرد. 


و از جمله روایات قسم دوم روایتی است که در کافی از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که فرمود: غضب آتشی است که 


شیطان در دل آدمی روشن می کند. (۸) 


و از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده که فرمود: شیطان در درون آدمی مانند خون جریان دارد» پس مجاری او را با 


در کتاب محاسن از حضرت رضا (علیه السلام) از پدران بزر گوارش از علیان 


ص: ۷۷ 


۱- فروع کافی ج ۶ ص ۵۳۲ 

۲- فروع کافی ج ۶ ص ۵۳۲ 

۳-فروع کافی ج ۶ ص ۵۳۴ ح ۸ 

۴-فروع کافی ج ۵ ص ۵۰۱ ذیل حدیث ۳و بحار ج ۶۳ ص 7۲۰۲ ۲۳ به نقل از تهذیب 
۵- تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۲ 

۶- بحار الانوار ج ۷۹ ص ۱۴۸ ح ۵۸ به نقل از جامع الاخبار 


۷ سوره مائده آبه ۹۰ [...] 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۸- اصول کافی ج ۳ص ۵- ۳۰۴ حدیتث ۱۳۲ 
٩‏ المحجه البیضاء ج ۳ ص ۳۳ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام)نقل شده که در ضمن حدیثی فرمودند: اما سرمه شیطان خواب و شربتش غضب و مکیدنیش دروغ است (۱). 


و نیز در حدیثی آمده که موسی (علیه السلام) شیطان را دید که کلاه بلندی بر سر دارد» علت آن را سئرال کرد گفت با این 
کلاه دلهای بنی آدم را صید می کنم. (۲) 


در کتاب مجالس ابن الشیخ از حضرت رضا (علیه السلام) از پدران بز رگوارش نقل شده که فرموده اند: ابلیس از زمان آدم تا 
زمان حضرت مسیح (علیه السلام) به سراغ انیا (علیه السلام) می آمد و با آنان به گفتگو می پرداخت. و از ایشان پرسش می 
نمود و با هیچکدام به قدر حضرت یحبی مانوس نبود. روزی یحبی بن زکریا به وی گفت ای ابا مره مرا به تو حاجتی است؛ 
گفت تو بزرگتر از آنی که از من چیزی بخواهی و تو را رد کنم» مطمئن باش که هر چه بخواهی دست رد به سینه ات نمی 
زنم. یحبی گفت دلم می خواهد دام هایی را که با آن بنی نوع بشر را صید می کنی به من نشان دهی. ابلیس گفت: با کمال 
افتخار اطاعت می کنم و فردا آنها را به نظرت می رسانم. صبح فردای آن روز یحبی (علیه السلام) در خانه خود نشست و در 
انتظار وعده ابلیس بود» و در خانه را محکم به روی خود بسته بود که ناگاه ابلیس از سوراخی که در خانه او بود درآمد و در 
برابرش قرار گرفت. یحیی دید که ابلیس از صورت. میمون و از بدن. خوک است شکاف چشمها و لبهایش بر خلاف معمول 
از بالا به پایین و فواصل دندانهایش زیاد و استخوان فک بالا و پایین او به هم چسییده است. و دید که چهار دست دارد؛ دو 
دست در سینه و دو دست در شانه غو زک پاهایش در جلو و انگشتان آن در عقب است. قبایی بر تن و کمربندی بر کمر دارد 
که تارهای آن رنگارنگ است. و در دست او زنگی بز رگ و بر سرش کلاهخودی است که آهنی شبیه به قلالب از آن 


یحبی (علیه السلام)پس از تماشای این منظره پرسید: اين کمربند چیست که بر کمر داری؟ گفت این کیش مجوسیت است که 
من خود آن را درست کرده و در نظر مجوسیان زینتش دادم. پرسید چرا تارهای آن رنگارنگ است؟ گفت این رنگها انواع 
آرایش زنان است. زنان خود را به انواع مختلفی می آرایند تا یکی از آن انواع با رنگ و جلوه طبیعی شان جور آید. آن وقت 


است که فریبند گی خاصی به خود می گیرند و من مردم را با آن جلوه فریب می دهم. 
پرسید این زنگ چیست که به دست گرفته ای؟ گفت این مجمع تمامی لذات از قبیل طنبورءان 


ص: ۷/۸ 


۲- بحار الانوار ج ۶۳ ص 2۲۵۱ ۱۱۴ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


چنگ. ساز» طبل» نی و سرنا است. مردم در مجلس شراب حاضر می شوند و شراب هم می خورند ولی آن طور که باید لذت 
نمی برند» من این زنگ را در بین آنان به حرکت در می آورم؛ به محض اينکه صدایش بگوش شان خورد شرم از آنان زایل 
گشته یکی به رقص در می آید و یکی چغانه می زند و یکی جامه می درد. 


پرسید چه چیز بیشتر خشنودی تو را فراهم می کند؟ گفت زنان بهترین تله و دام من هستنده وقتی ببینم پارسایان زیاد مرا لعنت 
می کنند دست بدامن زنان می شوم و از راه غریزه جنسی کارشان را ساخته به همین وسیله خاطر خود را آسوده می سازم. 
پرسید این کلاهخود چیست که بر سر نهاده ای؟ گفت با این کلاه خود را از شر نفرین ممنین حفظ می کنم. پرسید اين آهن 
چیست که در کلاهخود تو می بینم؟ گفت با این دلهای صالحین را زیر و رو می کنم. 


آن را دوست دارم پرسید آن کدام است؟ گفت تو مرد پرخوری هستی و وقتی که افطار می کنی سنگین می شوی؛ و همین 
سنگینی تو را مقداری از نماز و شب زنده داری باز می دارد؛ و من به همین خوشحال می شوم. یحیی گفت حال که چنین 


است من هم با خدا عهد می بندم تا چندی که زنده ام هیچ وقت خود را از طعام سیر نکنم. 
ابلیس گفت: من نیز با خدا عهد می بندم تا چندی که زنده ام نسبت به احدی خیرخواهی نکنم. 
این بگفت و از نزد یحیی بیرون رفت؛ و دیگر به سراغ او نیامد. (۱) 


ملف: این حدیث از طرق اهل سنت بطور مبسوطتری روایت شده است. (۲) و در روایات دیگری مجالس و گفتگوهاو 
محاورات دیگری برای ابلیس نقل شده که با آدم و نوح» موسی؛ عیسی و رسول خدا (علیه السلام) داشته است. (۳) روایات 


بسیار زیاد دیگری از طریق شیعه و سنی نیز هست که انواع نیرنگ ها و خدعه های او را در انواع گناهان بیان می کند. (۴) 
حوادث این عالم در عالم ریا به شث کا مناسب خود مجسم می شود شیطان نیز در هر گناهی به شکلی در می آید که مناسب 
با نوع آن گناه است. 


ص: ۷۹ 


۲- احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۱۰۰ 
۳- بحار الانوار ج ۶۳ ص ۲۸۳- ۱۹۴ 


۴- کنز الاعمال ج ۱ص ۴۰۱- ۳۹۸ ط بیروت و بحار الانوار ج ۶۳ ص ۲۸۳- ۱۹۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اگر در این روایات دقت کنیم خواهیم دید خصوصیاتی هم که در روایات قسم اول ذکر شده نسبت های مختلفی است که 
ابلیس با اشیاء داشته و مردم را به وسوسه هایی دعوت می کند که مناسب با آن است. و بنا بر این می توان گفت تمامی 
تسویلاتی که در این دو دسته روایات از شیطان ذکر شده همه از تجسم های مثالی است نه تجسم مادی که حشویه و بعضی از 
محدئین قائل شده و پنداشته اند که کیش مجوسیت در بین بشر امری اعتقادی است. عینا همین امر اعتقادی در نزد شیطان 


کمربندی است از چرم که با آن کمر خود را می بندد. 


و یا پنداشته اند که ابلیس گاهی انسان واقعی و دارای حقیقت انسانیت و قوا و اعمال او است. و گاهی حیوانی از حیوانات بی 
صورتها اشکالی است که عارض بر ماده ابلیس می شود زیرا این مطالب احتمالاتی است که روایات بکلی از دلالت بر آن 


اجنبی و بیگانه است. 


البته این روایات طوری نیست که بتوان به یک یک آنها اعتماد نمود» زیرا اولا سند همه آنها صحیح نیست و انیا آن روایاتی 
مت کر سس 


بله» فقیه می تواند در استفاده حکمی از احکام فرعی مانند استحباب و کراهت به آنها استدلال کند» و لیکن اين را هم باید 
بگوییم که این روایات در عين اينکه متواتر لفظی نیستند چنین هم نیست که بکلی بکار مساله مورد بحث نخورند. زیرا انسان 


از مجموع آنها مخصوصا به ضمیمه آیاتی که مید آنها است اطمینان به صدور بعضی از آنها پیدا می کند. 


ص: ۸۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
سوره الأعراف (۷): آبات ۲۶ تا ۳۶ 
اشاره 


ری ری وم وی ود موی وی موه وین ورن 0۶ ب 


تی دم کم الط کما أخر- ج نکم بن ال یوخ عتهم یا ما ره آتهما هت راکغ و اه وت لا 
رهم ابا جعلنا السْیاطین أَولاء لین لا ییون (۲۷) و (ذا لوا فاحله : وه يآ باه 
أموبالخضاء تون علی له الا تشون (0۸ فُل آتو ری بافنط وا قیشوا ومجوعکم عل کل عشجد و اوه خخلصین ل 
لین کم کم تون (0) ی قدی ‏ ب لیم له انوا ان یه بن کون له و توق 


مهتدود (۳۰( 


بایلی آکع خفوا زیشکه عند کل ۶ مترجد و کلوا و اشربُوا و لا تدرفوا له لا یب المشررفین (۳۱) سل رن حوّع زيتة ال ای 
رح لباده و بات من لزق قلْ می ی آمتوا فی باه الدنیا حالضه بَع القيامه کذلک فلْ لیات موم 7 
(۳) ل ما عرع وی الغواجش ما هر یلها و ما بط و الثم و یی بنی ال و و أ 

کل | 3 


<<« (۳ 9 کل ۳ ال فٍذا جاء أجلهَم لا یدازون ساعهٌ و لا یسیون (۳۴) یا بنی عم 


با م رل نکم یفن عَلیکم آیاتی من انقی و لح فلا وف علیهم و لا هم یرون (۳۵) 


تشر کوا له ماع رل به شلطااً و 3 


9 


۲ ای 3 بآ بات ۳3 مک وا عنْها آولنکک َضحات انار هم فیها خالدون (۳۶) 


ص: ۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


بهشر است که آن از آ یات ند است؛: شاند انشان مقد کر شو ند (۲۶), 


ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد لباس ایشان را از تن شان می کند تا 


کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند (۲۷). 


و چون کاری زشت کنند گویند پدران خود را چنین يافتیم و خدایمان به آن فرمان داده, بگو خدا به زشتی دستور نمی دهد 


آیا به خدا چیزی نسبت می دهید که نمی دانید؟ (۲۸). 


بگو خدایم به داد گری فرمان داده» و روی خود را نزد هر مسجدی متوجه (خدا) سازید. و او را با اخلاص در دین بخوانید 
چنان که شما را آغاز کرد بر می گردید (۲۹). 


گروهی را هدایت کرد و گروهی گمراهی بر ایشان محقق شد. زیرا آنان شیاطین را به جای خدا سرپرست گرفتند و می 


پندارند که هدایت شده اند (۳۰). 


ای فرزندان آدم! زینت و آراستگی خویش را نزد هر مسجدی اتخاذ کنید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید زیرا او اسراف 
کنند کان را دوست ندارد (۲۱). 


بگو: چه کسی زینت خدا را که برای بند گان خود بیرون آورده و روزی های پاکیزه را حرام کرده؟ 


بگو آن در قیامت مخصوص کسانی است که در دنیا ایمان آوردند. این چنین آیات را برای مردمی که بدانند تفصیل می 


دهیم (۲۲). 


بگو ای پیغمبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در نهان و گناهکاری و ظلم بناحق و ش رک به خدا 
را که بر آن ش رک هیچ دلیل ندارید و اينکه چیزی را که نمی دانید از روی جهالت به خدا نسبت دهید. همه را حرام کرده 
زر ۱ 


و برای هر گروهی اجل و سر رسیدی است پس هر گاه مدت ایشان به سر رسد ساعتی پس و پیش نمی شود (۳۴). 


ای فرزندان آدم! پیامبرانی از جنس شما برای شما فرستاده می شوند که آیات مرا بر شما می خوانند هر کس تقوا پیشه کند و 


به صلاح گراید بیمی بر ایشان نیست و اندوهگین نمی شوند (۳۵). 


و کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و از پذیرش آنها تکبر ورزند آنان اصحاب آتشند که در آن جاویدان خواهند ماند 


۳2( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آیات 
خطابات " با تنی آدم" تعمیم خطابات به خود آدم است 


در این آیات و همچنین آیات قبل از آن که راجع به داستان سجده و بهشت بود خطاب هایی است که اگر مورد دقت قرار 
وی یا 
اش و سای ای " طه " در مکه نازل شده و داستان سجده و بهشت آن اجمالی است از آنچه که در 
این سوره و در سوره " بقره " است که در مدینه نازل شده. بدست خواهد آمد که این خطابات یعنی خطاب " یابنی دم" 
تعمیم خطاب های خصوصی است که در آن آیات به خود آدم شده است. بلکه به بیانی که قبلا. گفته شد» اصل داستان 


و این چهار خطاب که با قول " یا نی دم " شروع شده سه موردش راجع به تحذیر از فتنه شیطان و خوردن» نوشیدن و لباس 
ی ی و ۳ ق ی رو 
و ین ول شید 0( 


اگر این خطاب ها را از قصه مورد بحث انتزاع نموده تعمیم بعد از تخصیص آن را و همچنین تفریع احکام دیگری را که بر 
آن شده در نظر بگیریم خواهیم دید احکامی که در اینجا به طور اجمال ذ کر شده شرایع الهی ایست که بدون استثنا در جمیع 


ادیان الهی وجود داشته. 


و نیز خواهیم دید کلیه مقدراتی که انسان نسبت به سعادت و شقاوت و امثال آن دارد همه منتهی به این داستان می شود. و در 
حقیقت آنچه از اینگونه مقدرات برای بشر پیش می آید حاصلی است که از کشت آن روز درو می شود و آن داستان ريشه 


این شاخ و برگک ها و فهرست این تفاصیل است. 


" یا نی آدَم قذ آنرلنا علیکم لباساً واری مراکم و ریشاً " کلمه " لباس " در اصل مصدر است و در اینجا به معنای چیزی 


ص: ۸۳ 


۱- سوره طه آیه ۱۱۹ 


۲- سوره طه آیه ۱۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پوشانیدن بدن صلاحیت داشته باشد. " ریش " به معنای هر پوششی است که مایه زینت و جمال باشد. این کلمه در اصل لغت 
به معنای پر پرند گان است. و به اعتبار اينکه پر پرنده مایه زینت آن است در غیر پرنده نیز استعمال می شود و چه بسا به اثاث 


خانه و متاع آن نیز اطلاق شود. 


اس زل کردیم " این باشد که ما آن را برای شما آفریدیم» هم چنان که در 
فو ۸ وب ی رب ناژ کرفنبه ارم مضا آمده 
عنا که و ما هِب تقوم "۳ از نظر انکه هر موجودی از عالم 


غیب به عالم شهادت فرود آمده خلقت هر چیزی به انزال 1 تعبیر شده است. 


۳ 


۹ " و ان من شی ء 


البته همه می دانیم که " لباس " به معنای چیزی است که انسان آن را برای پوشیدن تهیه می کند. نه مواد اصلی آن از قبیل پنبهه 
پشم ابریشم و غیره که پس از انجام عملیاتی از قبیل رشتن. بافتن» بریدن و دوختن به صورت لباس درمی آید. بنا بر این آیه 
مورد بحث که لباس را با اینکه عمل خود انسان است مخلوق خدا شمرده نظیر آیه " و ال لمکم و ما عون "(۴) است. که 
عمل انسان را هم مخلوق خدا شمرده است. و جهتش این است که از نظر تکوین فرقی میان نسبتی که عمل انسان به خدا دارد؛ 
و نسبتی که عمل طبایع از قبیل زردی طلا و شیرینی عسل و روئیدن گیاهان به وی دارد» نیست» زیرا جمیع علل و اسباب و 
قدرت آنها همه منتهی به خدای سبحان است. و خداوند به همه آنها و آثارشان احاطه دارد. 


اشاره به اینکه جمیع موجودات و آثار و اعمال طبیعی و اختیاری آنها منتهی به ذات پروردگارند 


البته اينکه گفتیم جمیع موجودات و آثار و اعمال طبیعی و اختیاری آنها منتهی به ذات پرورد گارند معنایش این نیست که 
نسبت خلقت به همه اشیا یک نواخت است. به طوری که نواقص و قبائحی که در آنها دیده می شود مخلوق خدا باشده نه» 
چنین نیست. زیرا هر چیزی که معنای نقص و قبح را دارا باشد چه مانند گناهان از مقوله عمل اختیاری بوده باشد و چه مانند 
گزیدن عقرب عمل غریزی باشد بر گشت حقیقیش به فقدان کمال و نداشتن تمامیت و زیبایی در خلقت است. و همه اینها 
اموری است عدمی که خلقت به آن تعلق نمی گیرد..] 


ص: ۸۴ 


۱- و ما نازل کردیم آهن را که در آن نیرویی زیاد و منافعی است. سوره حدید آیه ۲۵ 

۲- و برای شما از چارپایان هشت جفت نازل نمود. سوره زمر آیه ۶ 

۳-و هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه های آن موجود است و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به مقدار معلوم. سوره حجر 
آیه ۲۱ 


۴- خداوند شما را و آنچه را می کنید خلق کرده. سوره صافات آیه ۹۶ [...] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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جمله " پواری سَوَتکم " که وصف برای" لباس " است دلاعلت دارد بر اينکه لباس پوشش واجب و لازمی است که کسی از 


خدای تعالی در این جمله بر آدمیان منت می گذارد که به پوشیدن لباس و آرایش خود هدایت شان کرده است. و به طوری 


که بعضی گفته اند اين آیه دلالت بر اباحه لباس زینت دارد. 


مراد از " لباس تقوی" و بهتر بودن لباس تقوی از لباس ظاهر 
"و لبا الَفُوی ذلکی کید .۰" 


در اینجا از ذکر لباس ظاهر و پوشاندن عورت ظاهری به ذکر لباس باطن و چیزی که سیثات باطنی را می پوشاند. و آدمی را 
از شرکک و گناه که باعث رسوایی او است باز می دارد منتقل شده است. آری, آن تاثر و انفعالی که از کشف عورت به آدمی 
دست می دهد در عورت ظاهری و باطنیش از يکك سنخ است. با این تفاوت که تاثر از بروز معایب باطنی بیشتر و نا گوارتر و 
دوامش زیادتر است. زیرا حسابگر آن مردم نیستند. بلکه خدای تعالی است و نتیجه اش هم اعراض مردم نیست. بلکه شقاوت 


و بدبختی دائمی و آتشی است که به دلها سرایت می کند. و به همین دلیل لباس تقوی نیز از لباس ظاهر بهتر است. 
برای تتمیم این نکته بدنبال جمله مزبور فرمود: " ذلک من آیات الله له یذ کون" 


در این جمله لباسی را که انسان به استفاده از آن هدایت شده آیتی الهی شمرده که اگر انسان به دقت در آن بنگرد خواهد 
فهمید که در باطن او معایب و نواقصی است که آشکار شدنش باعث رسوایی او است. و آن معایب عبارت است از رذایل 
نفس که اهمیتش به مراتب بیشتر از معایب ظاهری و پوشاندنش واجب تر از پوشاندن عیب و عورت ظاهری است. و نیز 
خواهد فهمید که همانطوری که برای پوشاندن معایب ظاهری لباسی است. برای پوشاندن معایب درونی نیز لباسی است. و آن 


همان لباس تقوا است که خداوند به آن امر فرموده و به زبان انبیای بزرگوار برای بشر آن را بیان کرده است. 


البته در تفسیر" لباس تقوی " مفسرین را اقوال و نظریات دیگری است بعضی آن را به ایمان به خدا و عمل صالح. و بعضی 
دیگر به حسن ظاهر؛ و برخی هم آن را به حیا تفسیر کرده اند. 

عده ای دیگر گفته اند مقصود از آن لباس های پشمینه و خشنی است که پارسایان از در تواضع و افتاد گی به تن می کنند. 
بعضی هم آن را به اسلا و بعضی به لباس جنگ و بعضی به ساتر عورت و بعضی به ترس از خدا معنا کرده اند. عده ای هم 


آن را به لباسی که پرهی زکاران در قیامت می پوشند تفسیر کرده و گفته اند: معنای اینکه فرمود: " لباس تقوا بهتر است این 
است که 


ص: ۸۵ 
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لباس تقوای قیامت بهتر از لباس های دنیا است (۱). و خواننده عزیز به خوبی می داند که هیچ یکک از اين اقوال آن طور که 
باید منطبق با سیاق آیه نیست 


بیسان ولایت شیطان بر غیر موّمنین و اشاره به اينکه بیرون آوردن لباس آدم و حوا در بهشت تمثیلی است از در آوردن لباس تقوی از 
اندام همه آدمیان توسط شیطان 


1 نی آدع لا بایان کما خر نکم ین اجه ..۱ 


این آیه گر چه با خطاب" یا بنی آدم " از آیات قبل جدا شده الا اينکه بر حسب معنا تتمه همان مفاد است» به شهادت اینکه 
کلمه " سوآت " دوباره ذکر شده است. و بنا بر این معنای آن چنین می شود: " ای بنی آدم! بدانید که برای شما معایبی است 
که جز لباس تقوا چیزی آن را نمی پوشاند و لباس تقوا همان لباسی است که ما از راه فطرت به شما پوشانده ایم پس زنهار! 
که شیطان فریبتان دهد و این جامه خدادادی را از تن شما بیرون نماید» همانطوری که در بهشت از تن پدر و مادرتان بیرون 
کرد. آری, ما شیطان ها را اولیای کسانی قرار دادیم که به آیات ما ایمان نیاورده با پای خود دنبال آنها به راه بیفتند . از اینجا 
معلوم می شود آن کاری که ابلیس در بهشت با آدم و حوا کرده (کندن لباس برای نمایاندن عورت هایشان) تمثیلی است که 
کندن لباس تقوا را از تن همه آدمیان به سبب فریفتن ایشان نشان می دهد و هر انسانی تا فریب شیطان را نخورده در بهشت 


سعادت است و همین که فریفته او شد خداوند او را از آن بیرون می کند. 


براکم هو و له ین عی لا ترزنهم " - این جمله نهی قبلی را تا کید نموده می فهماند راه نجات از فتنه های ابلیس بسیار 
باریکک است. زیرا وی طوری به انسان نزدیکك می شود و او را می فریبد که خود او نمی فهمد. آری. انسان غیر از خود کسی 


را سراغ ندارد که به جانب شر دعوت و به سوی شقاوت راهنمایی اش کند. 


۳ نا جعلنا السیاطین أولياء للذین لا بوْمنونَ "- این جمله نیز تاکید دیگری است برای نهی مزبور؛ و چنین می فهماند که ولایت 
شیطانها در آدمی تنها ولایت و قدرت بر فریب دادن او است به طوری که اگر از این راه توانستند کاری بکنند بدنبالش هر 
کار دیگری می کنند. هم چنان که از آیه " و اشرتَفزژ من اترتطفت مهم بصوّتک و آجلب علیهم بخیلک و زجلک و شار کم 
فی ال وال و الا و دهم و مایم الشیطانْ لا عُرور اد عبادی یش لک یم شلَطانْ و کفی یربک و کی "(۲) و آیه " 
یس له شلطانَ علی الذینَ منوا و علی ریم یو کلون " 

ص: ۸۶ 

۲- هر کس از ایشان رای توانی به آهنگک خویش بکشان و با سواره و پیاد گانت بر آنان بتاز و در مال ها و فرزندان شان 


شریک شو و وعده شان بده» و شیطان جز به فریب به ایشان وعده نمی دهد تو رای بر بند گان من تسلطی نیست و پرورد گار 


تووکیلی است کافی. سوره اسری آیه ۶۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(۱) و آیه "ان عبایی لیس لک عَلیهم سلطا لا من اک ین الْغاویق "(۲) نیز این معنا بر می آید. چون اگر این آیات را به 
ضمیمه آیات مورد بحث یک جا مورد دقت قرار دهیم خواهیم فهمید که شیطانها بر مومنین و متوکلین و آنان که خداوند 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ناشته 
تفا بلایت‌ شا بر کات ات کهاینان نیمارو کی اه وهای ای ایبان تایردی کین نارق آ یات از 
است. و معلوم است که اين معنا یک معنای اخصی است از کفر و ش رک به خداء برای اينکه همان معنای عامی است که در 
دا ای حاستان کر وراه در آیه "و لین کَوا و لوا بات ویک أَضحات ار مُم فیها اون " و در ذیل همین 
تیان شرآ سور اف قاس ۳ تست َضْحابٍ الّار مُُ فها دون " (۳) ذکر شده است. 


مت 2 
8و 7 


و |ذا فعلوا فاحمَه قالوا وجذنا علیها آباغنا و مَرّنا بها ... 


در این جمله از خطابی که در آیات قبل به بنی آدم شده بود رجوع نموده و خطاب را متوجه شخص رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نموده است تا بدین وسیله از همه خطاب های عمومی گذشته خطابهای خاصی برای امتش انتزاع نموده بفهماند 
ای ام ی میت ی بیشتری مورد آن و مخاطب به آن هست» هم چنان که 
در آیه "یا نی آدع قَذ نا عَلیکم لیا " همین التفات را به کار برده و پس از خطاب عمومی به بنی نوع بشر خطاب خاصی 
متوجه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نموده و فرموده: " ذلکک من آیات ال للم یذ رون ۱ 


کوتاه سخن, در داستان بهشت آدم اصل ابتی بود» و آن این که باعث خروج آدم و همسرش از بهشت همانا بروز" سوآت" 
بود» و از آن اصل ثابت نیز چنین استفاده شد که خدای تعالی به هیچ وجه راضی نیست که بنی آدم مرتکب فحشا و عمل 
زشت شوند. اینک بدنبال آن داستان در این آیه فحشا و اعمال شنیع مشرکین را ذکر کرده و عذرشان را که گفته اند: " اولا 


ص: ۸۷ 
۱- که او را تسلطی بر کسانی که ایمان دارند و به پرورد گار خویش توکل می کنند نیست. سوره نحل آیه ۹٩‏ 
۲- که تو را بر بندگان خاص من تسلطی نیست مگر گمراهانی که پیرویت کنند. سوره حجر آیه ۴۲ 


۳-و کسانی که آیات ما را تکذیب نموده» از قبول آن سرپیچی و استکبار کردند» ایشان اصحاب دوزخ بوده تا ابد در آن 


معذبند. سوره اعراف آبه ۳۶ 
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پدران ما چنین می کرده اند و انیا خدا هم به ما چنین دستور داده " نیز ذ کر فرمود سپس به اصل ابت فوق تمسک جسته و 
به رسول گرامیش می فرماید تا به آنان بفهماند که اين حرف افترا به خدا است. زیرا خداوند امر به فحشا نمی کند و به هیچ 


همانطوری که اشاره شد در این آیه برای مش رکین دو عذر ذ کر شده که در ارتکاب فحشا با آن اعتذار می جسته اند: یکی 
اينکه " پدران ما چنین می کرده اند" و دیگری اينکه " خداوند هم به ما چنین دستور داده ". از این دو عذر آن عذری که 
مربوط به خطاب عمومی " يا بنی آدَع " است که در اين داستان مکرر ذکر شده همانا عذر دوم است. و به همین جهت در آیه 
شریفه متعرض رد و پاسخ از همان شده است. و اما عذر اولشان گر چه در جای خود عذر غیر موجهی است. و خداوند هم آن 
را موجه نمی داند» و در موارد زیادی از کلام مجید خود آن را به امثال آیه" او آز کات بارهم لابفقلوت شین و لا ینوت" 


(۱) رد کرده الا اينکه داستان مورد بحث تنها شاهد بطلان عذر دوم آنان است. 


آنچه در مورد مراد از " فاحشه" در:" اذا فعلوا فاحشه قالوا ۰.۰" گفته شده است 


2 


عده ای از مفسرین گفته اند: جمله " |ذا فلا فاحمَهٌ ...۲ اشاره است به عادت زشتی که در میان مردم دوران جاهلیت معمول 
بوده است. آنها به استناد اینکه در لباسهای شان خدا را معصیت کرده اند لخت مادرزاد شده و دور خانه خدا طواف می کرده 
اند (۲). 


از فراء نیز نقل شده که گفته است: اعراب جاهلیت را رسم چنین بود که رشته هایی از چرم و يا از پشم به نواری آویزان کرده 
آن نوار را طوری به کمر خود می بستند و رشته ها در برابر عورت شان قرار می گرفت و تا اندازه ای آن را می پوشاند» این 
رشته ها را در صورتی که از چرم درست می شد " حوف " و اگر از پشم بود " رهط " می ناميدند. زنان نیز برهنه شده استخوان 


کتف يا چیز دیگری به خود می بستند و به این بیت مترنم می شدند: 


این رسم هم چنان در بین اعراب ادامه داشت تا آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) پس از فتح مکه علی (علیه السلام) را 


فرستاد تا آیات برائت را بر آنان تلاوت نموده و ایشان را ازم. 
ص: ۸۸ 
۱- آیا پیروی از پدران و لو اينکه مردمی بی عقل باشند و خود راه به جایی نبرند باز هم صحیح است؟ سوره بقره آیه ۱۷۰ 


۳- امروز بعضی یا همه آن (عورت) نمایان می شود و آنچه را از آن آشکار شود به دیگران حلال نمی کنم. 
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این زشت مد کند» و گویا قء از تسلط آن جناب بر آنان هر وقت خود آن حضرت و یا : مّ از ۳ بر این 
س ِ ۲ 3 س‌ 
زشت شان اعتراض می نمودند و آنان را سرزنش می کردند در جواب می گفتند: " ما پدران خود را يافتيم که اینطور طواف 
هی کرواه یا ها عم تفای لد ای لین یه انا ناه | مرین علی اما لا ۱۵ 


كِ__ 


گفتارشان را رد نموده و مذمت شان فرموده است. (۱) 
بعید نیست که اين گفته فراء صحیح باشد» و در خود آیه هم شواهدی بر آن هست: 


یکی اینکه عمل مشرکین را" فحشاء " خوانده که به معنای کار بسیار شنیع و زشت است» دیگر اینکه عذر دوم شان را این 
دانسته که " خدا مارا به آن امر فرموده "» چون از این جمله بر می آید عمل شنیعی را که مرتکب می شده اند در شکل 
عبادتی بوده» پس بعید نیست که همان طواف کذایی بوده باشد. و لیکن از آنجایی که کلمه فحشاء در آیه مطلق است قابلیت 
انطباق بر هر عمل زشت دیگری دارد؛ عمل زشت هم یکی دو تا نیست. مردم مخصوصا مردم زمان ما کارهایی می کنند که 
هیچ دست کم از طواف کذایی اعراب ندارد. 


2 
2 م2 ۱۲ 


"قل آمر ری بالتفشط و آفیموا وجومعکن لد کل مدجد و اذوة مخلعدین له لین پس از آنکه در آیه قبلی امر به فحشاء را 
نفی نمود و فرمود: " این افترایی است که به خدا می بندید و هیچ شاهد و دلیلی از طریق وحی ندارید " در اين آیه چیزی را 
که خدا به آن امر کرده ذکر می کند» و معلوم است که چنین چیزی مقابل آن امر شنیعی است که در آیه قبلی بوده و آن" 
قسط " است که قرار گرفتتش در برابر آن امر شنیع می فهماند که آن امر کاری بوده که از حد میانه به طرف افراط و يا تفریط 


منحرف بو ده اشت: 
معنای" قسط " 


" قسط ‏ بنابه گفته راغب. هم بهره عادلانه وا کشا زتنس سا ای مسا فا لمات ارس 
(۲) و" وا الَرنَ بلقشط " (۳) و هم به معنای جور و گرفتن بهره دیگران آمده چیزی که هست این ماده (قسط) در باب 


اقا سای رل ری واه سا و فان ای 99۲ ذر یاب ثلائی مجرد معنای دوم را؛ ٩‏ 


ص: ۸٩‏ 
۲- خداوند بهره کسانی را که ایمان آورده و کار نیکو بجا می آورند به عدل و انصاف می دهد. سوره بونس آبه ۴ 


۳- و میزان را از روی عدالت و انصاف بپا دارید. سوره الرحمن آیه ٩‏ 


۴- و به انصاف عمل کنید که خداوند عدالت خواهان را دوست می دارد. سوره حجرات آیه ٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مانن3 ما القاسطو فکاُوا له حطب ‏ 


( و (۷) پس بنابه گفته راغب مقصود از جمله مزبور این خواهد بود: " بگو پرورد گار من امر به گرفتن بهره عادلانه و 
ملالزمت میانه روی در همه امور و ترک افراط و تفریط کرده " و معلوم است که راه میانه در عبادت این است که مردم به 


سوی خدا باز گشت نموده به جای پرستش بت ها و تقلید از بزرگان قوم به معابد در آمده خدا را به خلوص عبادت کنند. 


_ِ 


وجوهی که در معنای جمله:" أقیموا هکم عند کل مُنجد" گفته شده است 


"و آقیموا وج ومکم عند کل مد جد "این جمله به حسب ظاهر معطوف است به چیزی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
باید به مردم برساند» برای اينکه جمله " پرورد گار من امر به میانه روی کرده " در حقیقت به منزله این است که بفرماید: " میانه 


رو باشید . و بنا بر اين» تقدیر این دو جمله چنین است:" باید میانه رو باشید و روی خود را متوجه هر مسجد کنید ". 


وجه هر چیز آن قسمتی است که با آن با چیزهای دیگر روبرو می شود. و اقامه وجه در هنگام عبادت در یک انسان کامل 
عبارت از این است که خود را طوری سازد و آن چنان حواس خود را تمرکز دهد که امر به عبادت قائم به او شود و او بتواند 
آن امر را بطور کامل و شایسته و بدون هیچ نقصی امتثال کند. پس بر گشت اقامه وجه در هنگام عبادت به این است که انسان 
در اين موقع دلش چنان مشغول خدا باشد که از هر چیز دیگری منقطع شود. 


بنا بر این» جمله" 4 علد کل 2 مش جد " 4 میاه و اوه مخلصدین [ ال ی این معنا را افاده می کند که: بر 
هر عابد واجب است که در عبادت خود توجه را از غیر عبادت. و در بند گی برای خدا توجه را از غیر خدا منقطع سازد. یکی 
از چیزهایی که غیر خدا است همان عبادت او است. پس عابد نباید به عبادت خود توجه کند زیرا عبادت توجه است نه متوجه 


الیه و توجه به عبادت. معنای عبادت و توجه به خدا بودن آن را از بین می برد. 


مفسرین را در معنای جمله ‏ و أَقیم وا وحومکم ۰ اقوال دیگری است: یکی اينکه " در نماز بطور مستقیم متوجه قبله هر 
مسجدی شوید " دیگر اينکه " در موقع سجده که همان موقع نماز است متوجه آن نقطه ای شوید که خدا دستور داد و آن 
نقطه کعبه است " دیگر اینکه " وقتی در مسجدی وقت نمازی را درک کردید همانجا نمازتان را بخوانید. و نگویید باشد تا به 


مسجد محل خود ب رگردیم " دیگر اینکه " در موقع نمازهایی که باید به جماعت گزارد به سوی.] 


ص! ۹۰ 


۱-و اما ظالمین آتش گیره جهنم هستند. سوره جن آیه ۱۵ 
۲- مفردات راغب ص ۲«(([..] 
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مسجد بروید " و نیز از آن جمله است که " خدا را به خلوص اطاعت کنید و در عبادت بت ها را شریکک او مگیرید " (4۱ 


این وجوه و معانی صرف نظر از اينکه آیه شریفه از آن انصراف دارد وجوهی نیست که بتوان آیه را به آن حمل نمود» زیرا 
سه وجه اول آن با وضعی که مسلمین در موقع نزول این آیه داشتند نمی سازد. برای اين که این سوره در مکه نازل شده و آن 
روز کعبه قبله مسلمین نبوده و مسلمانان مساجد مختلف و متعددی نداشتند. وجه آخری هم گر چه با معنایی که ما ذکر کردیم 
نزدیکک است. ولی اخلاصی را که از آیه استفاده می شود آن طور که باید بیان نمی کند و در حقیقت معنای آیه مورد بحث 


1 2 م ۲۲ 


نیست. بلکه معنای آیه " و ادْعُوهٌ مخلصین له الدین " است. 

معنای جمله:" کما یک تَکوذون" 

" کما بأأکم تَعودون فریقا دی و فریقاً قّ علیهم السَلالهُ ...۰" 

که جمله " ریقاً دی و فرقا ‏ عَلیهم الضلالهٌ " حال از فاعل " تعودون " باشده و همین حال وجه مشترکی باشد که با گشت 
را شبیه به ابشدای خلقت نموده و معنایش این باشد که " شما در قیامت مانند آن روزی که خدای تان آفرید دو گروه خواهید 


مد ای ای ود جتْمونا فرادی کما فا کم أول مره " (۲) که حشر انفرادی مردم را در قيامت به خلقت انفرادی آنان 
این است آن معنایی که از ظاهر سیاق استفاده می شود؛ و اما آنچه را که دیگران احتمالش را داده و گفته اند جمله " فریقا 
مٌدی ..." حال از خصوص عامل خودش است و وجه شباهت " عود" به " بدء " چیز دیگری است که در کلام ذ کر نشده و آن 
به گفته بعضی:" تنها بودن در خلقت و حشر" و به گفته بعضی دیگر این است که " هم خلقت نخستین آنان از خاک بوده و 
هم حشرشان از خاک خواهد بود " و به گفته بعضی دیگر این است که " خلقت دوم آنان برای خدا با خلقت بار اولشان فرقی 
نداشته و خداوند به هر دو قادر است ". وجوهی است که دلالت آیه بر آنها بسیار بعید است. و ثانیا حذف کردن وجه شباهت 


با اينکه ذکر آن لازم است» و در عوض ذکر کردن چیزی که مورد حاجت نیست جز خلط و اشتباه فایده ای ندارد. 
توضیح بیشتر این اشکال به زودی خواهد آمد. 


٩۱ ص!‎ 


۲- و محققا شما یکا یک (برای حساب) به سوی ما باز آیید بدان گونه که اول شما را بيافریدیم. سوره انعام آیه ٩۴‏ 
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کلمه " بدا " ظهور دارد در ابتدای خلقت دنیوی انسان نه مجموع زد کر او که از کلام بعضی ها استفاده می شود. 
وجوه دیگری که در معنای حمله فوق محتمل است 


بعضی از مفسرین آیه را چنین تفسیر کرده اند که: " شما مبعوث خواهید شد به همان صورتی که می میرید. مومن با ایمان 
خود و کافر با کفر خود "؛ چون از این کلام بر می آید که کلمه " بدء" را به معنای زندگی دنیا گرفته و خواسته است آیه را 
چنین معنا کند: " شما که در دوران زند گی دنیوی تان مخلوق خدا بودید و خداوند فرقه ای از شما را هدایت و فرقه ای را 
گمراه نمود؛ در آخرت نیز دو فرقه خواهید بود" و این معنا صحبح نیست. زیرا کلمه " بدء " در اموری که دارای استمرار و 
امتداد است به معنای آغاز آن و اولین جزء وجود آن است نه تمامی آن. در آیه مورد بحث هم این کلمه در خطاب به انسان 


واقع شده که موجودی است دارای استمرار و معنای آن ابتدای وجود انسان است نه سرتاسر زند گی دنیوی او. 


علاوه بر اينکه این آیه تتمه آیاتی است که ابتدای خلقت بشر و داستان سجده ملائکه را بیان می کند. پس مراد از " بدء " در 
این آیه آغاز آفرینش نوع بشر است که در اول داستان گفته شده و از آن جمله اين بود که پس از اينکه ابلیس را رجم نمود 
وی مود اخفخ ماد وم نغور نم کمک هم اف سکم آخین ‏ رردزاین وضه آفل یش توع بشر راب 
دو گروه تقسیم کرد: یکی آنان که صراط مستقیم را دریافتند. و یکی آنان که راه حق را گم کردند این یکی از خصوصیات 
ابتدای خلقت بشر بود که در عودشان نیز این خصوصیت هست. 


آیات دیگری هست که این خصوصیت را به بیان صریح تری توضیح داده از آن جمله فرموده است:" قالّ هذا صتراط عَلیَ 
تیم اد عبایی لیس لک علیهم سلطانْ الا ن اک ین اون "(۱) خداوند در اين آیه به قضای حتمی خود مردم را دو 
طایفه کرده: یکی آنان که ابلیس نمی تواند گمراهشان کند و یکی آنان که به اختیار خود او را پیروی می کنند و در نتیجه 
مره میتف روکد سم ان کهافرموده کت غلیه له من تاه بان تقمه ‏ ۳0 وان قفا بصن به کیرامی انانه در از 
متابعتی است که از ابلیس می کنند. نه اینکه متابعت شان از ابلیس اثر ۴ 


۹۲ 
۱-... و هرگز تو را بر بند گان من تسلط و غلبه ای نخواهد بود مگر آن گمراهانی که از تو پیروی می کنند. سوره حجر آیه 


۴۳۲ 


7- چنین فرض و لازم شده که هر کس شیطان را دوست و پیشوای خود سازد او را گمراه کند. سوره حج آیه ۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


قضای حتمی خدا باشد. 


و نیز از آن جمله آیه " قال فالعق و الق آقول مان جهن ملک و من تبعک مهم أَجمَعیق " (۱) است که دلالت دارد بر 
تفرق به دو فریق. 
و چون چنین قضایی بوده خداوند در آیه" قال امبطا منها جمیعاً بفض کم لیقض در ما کم مّی هد فمن انب مدای فلا 


یْضل و لا یِشقی و من آغرض عَنْ ذکری فان له معَِهٌ َنْکاً و تشه یوم الْقیاعّه آغمی ..."(۲) فرموده است: وقتی هدایت من 
به شما رسید هر کس هدایتم را پیروی کند گمراه و بدبخت نمی شود؛ و هر کس از ذکر من اعراض نماید در دنیا به زند گی 


تنگی گرفتار می شود و در آخرت نابینا محشورش می کنیم. 


احتمال دوم اینکه جمله" کما دام تَعودون " در مقام تعلیل مضمون کلام سابق باشد. بنا بر این احتمال معنای آن کلام و 
این جمله چنین خواهد بود: در اعمال خود میانه رو باشید و خود را برای خدای سبحان خالص کنید» زیرا خدای سبحان آن 
موقعی که شما را آفرید به قضای حتمی خود. دو دسته تان کرد و بنا را بر این گذاشت که یک دسته را هدایت کند و دسته 
دیگر گمراه شوند. و بدانید که به زودی به همان گونه که خلق تان کرد به سویش با زگشت می کنید. در آن روز نیز یک 
دسته هدایت يافته اند و دسته دیگر کسانی خواهند بود که به خاطر پیروی شان از شیطان دچار ضلالتند» پس میانه رو باشید و 
خود را خالص کنید تااز آنانی باشید که به هدایت خدا مهتدی شدند نه از آنان که به ولایت و پیروی از شیطان گمراه 


۲ ۳ 


مه 


نا بر این احتمال» آیه مورد بحث همان مفادی را می رساند که آيهة لکل وجِهة هو مولیها فاشتبقوا الخیرات أَینَ ما تکوئوا یت 
کم له جمیع" 


(۳) در مقام بیان آن است» چون این آیه نیز با اينکه می فرماید: " برای هر کسی وجهه و هدفی است که خواه ناخواه به سوی 


آن خواهد رفت و از آن تخلف نخواهد کرد چه آن هدف سعادت باشد و چه شقاوت " در عين حال 
٩۳‏ 


۱- (خدا) فرمود: به حق سوگند و کلام من حق و حقیقت است که جهنم را از تو و پیروانت پر خواهم کرد. سوره ص آیه ۸۵ 
۲- گفت همه تان در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگرید از بهشت فرود آیید» پس اگر هدایتی از ناحیه من به سوی شما 
آمد (و البته خواهد آمد) هر کس هدایت مرا پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت و هر کس از کتاب و ذکر من 
اعراض کند به يقین وی را رو زگاری سخت خواهد بود و ما او را در قيامت کور محشور می کنیم. سوره طه آیه ۱۲۴ 


۳-سوره بقره آبه ۱۴۳۸ 
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امر به سبقت گرفتن در خیرات می کند. و این گر چه به حسب ظاهر تناقض است. زیرا اگر سعادت و شقاوت اشخاص حتمی 
و قهری است دیگر معنا ندارد که امر به سبقت در خیرات کند. و لیکن با کمی دقت معلوم خواهد شد که می خواهد بفرماید 


راه داشته باشد پس در خیرات سبقت گیربد» باشد که از اهل سعادت و بهشت شوید نه از اهل دوزخ و شقاوت. 


و همچنین مفاد آیه مورد بحث این است که: " شما همانطوری که در ابتدای خلقت به قضای پرورد گار دو جور و دو دسته 
خلی شدید در آخرت نیز به دو فریق به سوی خدا با زگشت خواهید کرد پس در کارهایتان میانه روی کنید و خود را برای 


خدا خالص سازید باشد که از فریق هدایت یافتگان باشید نه از آنان که ضلالت شان حتمی شده است ". 


احتمال سوم اینکه جمله " کما ید کم تَعودُون " کلامی تازه و غیر مربوط به ما قبل باشد و در عين تازه بودنش اشاره به 


دعوت به قسط و اخلاصی که از سیاق استفاده می شد نیز داشته باشد. 


قفا خی ۱ هم اتَحذوا الیاطین أولیاء "این جمله علت ضلالتی را که جمله " حق علیهم الضلا[ه" برای آنان اثبات می 
نمود تعلیل می کند» و از آن استفاده می شود که گویا ضلالت و خسرانی که از مصدر قضای الهی در حق ایشان صادر شده 


مشروط به ولایت شیطان بوده است. 

آیه " کیب علیه أهُ مش تولاة له بضله ۳( 

و همچنین آیه و نا لهم قرناء ینوا آهم ما ین آدیهم و ما له و عز یه لول فیآمم فد علث بن تلهم ناج 
و انس لُْمُ کاُوا خاسرین " (۲) نیز آن را افاده می کند. 

اکر انسان به جایی برسد که باطل را حق بپندارد؛ امیدی به رستگاری و هدایت یافتن او نیست 


ماه مر و 


"و بختیون أهم تون " این جمله نسبت به جمله قبل به منزله عطف تفسیر است. و معنای تحقق ضلالت و لزوم آن را 
تفسیر نموده می فهماند انسان وقتی به راه باطل افتاد و از حق دور شد مادامی که اعتراف به باطل بودن آن داشته و حق را از 


پاک تیوه میتی کفی اسحی هرز او هستنه اها کر کارشی یجایی رسید که به حق بودن باطل ایمان پیدا کرد و معتقد 


ص: ٩۴‏ 
۱- سوره حج آیه ۴۹ 
۲-و برای ایشان قرین هایی برانگيختيم که آنچه را در پیش و پشت سر دارند برای ایشان بیارایند و گفتار خداوند که با آن 


گفتار امت های جنی و انسی قبل از ایشان را هلاک نمود در حق ایشان هم محقق شد زیرا ایشان زیانکار بودند. سوره حم 


سحده آبه ۳۲۵ 
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شد که راه هدایت همان راهی است که او می رود آن وقت است که در گمراهی استوار شده و ضلالتش حتمی و برای 
هميشه امید رستگاریش قطع می گردد» پس وقتی چنین پنداری از لوازم ضلالت باشد جمله "و بختبون هم ون" به 
منزله تفسیر جمله " حق علیِهمْ الضلال خواهد بوده هم چنان که همین پندار در آیه "لل یک با شترین عم لین 
عل سقهافی العباء الذنا و هه بش یوق هه بیرق مش" رو ی" ی لین کفروا مرواء علیهسع أ نوتم ] آم لَمْ 
وم لا ییون عتم ال علی تلوبهم و علی مرشیهم و علی أصارجع غشاوَة " (۲) بعنوان یکی از لوازم ضلالت ذکر شده و 


آل وا تفت رده استه 


آری» انسان تا زمانی که در مسیر فطرت راه می رود و بر طبق نوامیس خلقت قدم بر می دارد حق را حق و سعادت را سعادت 
و خلا.صه هر چیز را آن طور که هست می بیند؛ و در نتیجه جز در برابر حق گردن نمی نهد و جز برای راستی و درستی 
خاضع نمی شود و جز چیزهایی را که خبر و سعادتش در آن است اراده نمی کند این فطرت آدمی است که اگر توفیق هم 
رفیق شد و انسان به راه هدایت افتاد سعی می کند تمامی مقاصد خود را با مصداق حقیقیش تطبیق دهد. مثلا در عبادت که 
یکی از مقاصد او است جز خدا را که مطلوب و مقصود حقیقی او است و بند گی در برابر او مصداق حقیقی عبادت است نمی 
پرستد» و جز حیات دائمی که سعادت مطلوب او است طلب نمی کند. 


ت-7 ۳۹ ۰ ۳ ۰ " ۳ ۰ و ۳ ۰ ‌ ۰ ۹ ۰ 
اما ا گر توفیق رفیقش نشد و در نتیجه از راه» پرت و منحرف گردید. دلش از حق به سوی باطل و از خیر به سوی شر و از 


سر فرود می آورد. از عالم ملکوت چشم پوشیده دل به دنیا می بندد» و چشم به زخارف مادی آن می دوزد. 


چنین کسی عقیده اش نسبت به هر عملی که انجام می دهد این است که همین طور باید آن را انجام داد و خیال می کند که 
در عمل خود راه راست را یافته است. در نتیجه باطل را به عنوان حق. و شر و شقاوت را به خبال خیر و سعادت اخذ می کند. 
یه و فا ی ین باره 
می فرماید: " یا با لین وا الکتاب آیئوا بما تن فا مُصدقاً لما مه ین بل آن تطمس ومجوها رها علی آذبارها" ۷ 


ص: ۹۵ 


۱-بگو آیا خبر دهیم شما رای از آنان که از جهت عمل زیانکارترند؟ همان کسانند که زحمات شان در زندگی دنیا هدر 
رفته و پندارند که رفتار نیک انجام می دهند. سوره کهف آیه ۱۰۴ 
۲- کسانی که کافر شدند چه آنان رای انذار بکنی و چه نکنی ایمان نمی آورند» زیرا خداوند بر دل و گوش آنان مهر زده و 


پرده ای چشمشان رای پوشانده است. سوره بقره آیه ۷ 
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طلب نماید هم چنان که در این باره نیز فرموده:" فطرت الله التی فطر لاس عَلیها لا یدیل لحلتیالله "(۲). 


و این نه تنها انسان است که چنین نمی کند بلکه هیچ علت و سببی جز غایتی را که سا گار با طبع او است هدف همت قرار 
نمی دهد و جز کارهایی که خیر و سعادتش را تامين کند مرتکب نمی شود و اگر هم احیانا به انسانی و یا سببی از اسباب 
دیگر برخوریم که بر خلاف این قاعده عملی را انجام داده یا اثری را از خود نشان داده است باید اين برخورد خود را سطحی 
دانسته و آن را تخطثه کنیم. 


این است آن معنایی که دقت و تامل در آیه آن را اقتضا می کند» و همانطوری که گفتیم استفاده این معنا وقتی است که 
تخبله فرشا قلقب. ضال از تم تودون اش و وجه‌شاهت غود ره نیم مان کلتخه که آن را میا اما 


قبل و مبین علت آن بدانیم و یا آنکه آن را جمله ای مستانفه بگیریم. 


و آما مقسرین دیگره گرب همهدن انم معا اقاق دارند که‌سمله فرشا فد حالی است که‌قها کشت غود زا نان می 
کند. نه " عود "و" بدء" را و چنین پنداشته اند که جهت اشتراک و وجه شباهت عود به بدء چیز دیگری است که در کلام 
ذکر نشده است (4۳. 


بلء» کسانی هم دیده می شوند که جمله مزبور را بیان کیفیت عود و بدء هر دو گرفته اند و لیکن این اشخاص کسانی هستند 
ابتدای آن دو (۴). و خواننده عزیز ملاحظه کرد که ما مقصود از عود و بدء را ابتدای وجود در این دو نشات گرفتیم و محذور 


جبر هم لازم نیامد. 

اختلاف مفسرین در بیان ارتباط جمله:" کم بذک تعودُونَ ..." با آیات قبل از آن 

کوتاه سخن» مفسرین بعد از اتفاق مزبور در بین خود اختلاف کرده اند در اينکه این کلام 
ص: ٩۶‏ 


۱- ای کسانی که برای شما کتاب آسمانی فرستاده شد ایمان آورید به قرآن که فرو فرستادیم. که تصدیق کننده تورات و 
انجیل شما است پیش از آنکه به روی تان از اثر ضلالت خحط محو و خذلان کشیم. سوره نساء آیه ۴۷ 
۲- سوره روم آیه ۳۰ 


۴- تفسیر المنار ج ۸ ص 2۳۷۶ ۳۷۵ 
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چه ارتباطی به ما قبل خود دارد. و وجه اتصال آن به ما قبل چیست؟ بعضی گفته اند: اين کلام مردم را از معاد بیم می دهد تا 
شاید که از ترس آن, احکام سابق الذ کر را عمل کننده و احتجاج می کند بر مساله معاد به مساله ابتدای خلقت. 


مساله حشر به نظرتان بعید می رسد نظری به ابتدای خلقت خود کنید. آن خدایی که شما را از هیچ به وجود آورده قادر است 
که بار دیگر مبعوث تان کند (۱). 


و این وجه صحیح نیست. زیرا وقتی صحیح است که جمله مزبور بخواهد قدرت خدا را بر عود تشبیه کند به قدرتش نسبت به 
بدی و اگر این جمله در صدد چنین تشبیهی بود جا داشت به تعبیر " کما بداکم یبعنکم و بجازیکم " نازل می شد. و به جای 
اينکه بفرماید: " بر گشت می کنید » مجازات را که غرض اصلی از انذار با آن حاصل می شود صریحا ذ کر می کرد و می 
فرمود: " خداوند مبعوث تان می کند و مجازانتان می نماید " و حال آنکه اینطور نفرموده» پس با این وجه نمی توان این جمله 


بعضی دیگر گفته اند: این جمله احتجاج علیه منکرین بعث است. و مربوط است به چند آیه قبل که می فرمود: " فیها تون و 
فیها تََوتون و منها حون " و حاصل معنای آن این است که: محشور کردن شما برای خدا کاری ندارد» و این کار مشکل 


تراز افرین نان تست ۳ ۲ 
اشکالی که در وجه قبلی بود در این وجه نیز هست. بعلاوه اینکه این وجه بدون دلیل خود را به زحمت انداختن است. 


بعضی دیگر گفته اند: این جمله مستانفه و کلام تازه ای است و هیچ ربطی به ما قبل خود ندارد (۳). عده ای دیگر گفته اند: 
متصل به ما قبل خود هست. و معنایش این است که: زنهار! خود را برای خدا خالص کنید که هر کسی به همان حالی مبعوث 


این وجه نیز مانند وجوه قبلیش از سیاق آیه. دور است و آبه پر آن ندارد. 


راغب می گوید: کلمه " سرف" به معنای تجاوز از حد است در هر عملی که انسان انجام می دهد و لیکن اين معنا در انفاق 


مشهورتر است (۲). 
ص: ۷ 


تس وا راخ ی ۱۲۶ 
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معنای " به همراه برداشتن زینت در موقع رفتن به سوی مسجد " آرایش ظاهری نیست. بلکه آرایشی است معنوی که مناسب با 
نماز و طواف و سایر عبادات باشد. پس معنای آیه بر می گردد به امر به زینت کردن نیکو برای نماز و غیر آن و اطلاق آن 


شامل نماز اعیاد و جماعات و نمازهای بومیه و سایر وجوه عبادت و ذکر می شود. 


و لا رف ی عفر اس لا هواس انح زک هی تحرسیاست که لا ی کی 
تحریمی مزبور را تعلیل می کند. و همان طوری که قبلا هم اشاره کردیم ان امر و نهی و علتی که برای آن ذکر شده همه از 
متفرعات داستان بهشت آدم است و خطاب این جمله مانند خطاب های آن داستان عمومی است و اختصاص به یک دین و 
یک صنف ندارد. پس اینکه بعضی از مفسرین گفته اند آیه " يا بنی ام تُذوا زیتتکم عل کل مشجد " دلالت دارد بر اینکه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مبعوث به جمیع امم دنیا است. و همچنین اينکه گفته اند خطاب در این آیه به حسب لغت 
1 عرع زيتة له ای رخ لیباوو و الطیات من الق " در ان آیه به فوعی التفات حکمی مخصوص به این امت از 
ی تا " لک من آبات ال للم ود کتفن وله و ادا فعلا قا ۱۳ 


استفهامی که در این آیه است استفهامی است انکاری. 


کلمه ‏ الزین " در مقابل معنای " الشین " است. و به معنای کارها و چیزهایی است که عیب و نقص را از بین ببرد و" الشین " به 


معنای هر چیزی است که مایه رسوایی و نقص انسان و نفرت اشخاص از او بوده باشد. 
معنای اخراج زینت و طیمات رزق (در ذیل آیه:فل من حرم زین ال ...) 


" اخراج زینت " استعاره ای است تخیلی و کنایه است از اظهار آن. آری؛ این خدای سبحان است که به الهام و هدایت خود 
انسان را از راه فطرت ملهم کرده تا انواع و اقسام زینت هایی که مورد پسند جامعه او و باعث مجذوب شدن دلها به سوی او 


است ایجاد نموده به 


ص: ۹۸ 
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این وسیله نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد. پس گر چه به حسب ظاهر به وجود آوردن زینت ها و سایر حوانج زند گی 
کار خود انسان است. و لیکن از آنجایی که به الهام خداوند بوده در حقیقت او ایجادش کرده و آن را از پنهانی به عرصه بروز 


و ظهور در آورده. چون می دانسته که این نوع موجود محتاج به زینت است. 


آری اگر انسان در دنیا بطور انفرادی زندگی می کرد هرگز محتاج به زینتی که خود را با آن بیاراید نمی شده بلکه اصلا 
بخاطرش هم خطور نمی کرد که چنین چیزی لازم است. و لیکن از آنجایی که زند گیش جز بطور اجتماع ممکن نیست و 
زند گی اجتماعی هم قهرا محتاج به اراده و کراهت» حب و بغض. رضا و سخط و امثال آن است. از این جهت خواه ناخواه به 
قیافه و شکل هایی بر می خورد که یکی را دوست می دارد و از یکی بدش می آید. لذا معلم غیبی از ما ورای فطرتش به او 
الهام کرده تا به اصلاح مفاسد خود بپردازد. و معایب خود را بر طرف ساخته خود را زینت دهد و شاید همین نکته باعث 


شده که از انسان به لفظ " عباده " که صیغه جمع است تعبیر بفرماید. 


و این زینت از مهم ترین اموری است که اجتماع بشری بر آن اعتماد می کند. و از آداب راسخی است که به موازات ترقی و 
تنزل» مدنیت انسان ترقی و تنزل می نماید و از لوازمی است که هیچ وقت از هیچ جامعه ای منفک نمی گردد؛ به طوری که 
فرض نبودن آن در یک جامعه مساوی با فرض انعدام و متلاشی شدن اجزای آن جامعه است. آری» معنای انهدام جامعه جز از 
بین رفتن حسن و قبح حب و بغض, اراده و کراهت و امشال آن نیست؛ وقتی در بین افراد یک جامعه اینگونه امور حکمفرما 
نباشد دیگر مصداقی برای اجتماع باقی نمی ماند- دقت بفرمایید-. 


" طیب " به معنای چیزی است که ملایم با طبع باشد و در اینجا عبارت است از انواع مختلف غذاهایی که انسان با آن ارتزاق 
می کند. و یا عبارت است از مطلق چیزهایی که آدمی در زند گی و بقای خود از آنها استمداد می جوید مانند مسکن» همسر 
و ... برای تشخیص اینکه کدامیکک از افراد این انواع " طیب " و مطابق با میل و شهوت او و سا زگار با وضع ساختمانی او است؛ 


خداوند او را مجهز به حواسی کرده که با آن می تواند سا زگار آن را از ناسا زگارش تمیز دهد. 


این مساله که زندگی صحیح و سعید آدمی مبتتی بر رزق طیب است احتیاج به گفتن ندارد. و ناگفته پیدا است که انسان وقتی 
در زندگی خود به سعادت مطلوبش نائل می شود که وسیله ارتزاقش چیزهایی باشد که با طبیعت قوا و جهازاتش سا زگار 
بوده» و با بقای تر کیب 


ص! ۹۹ 
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خاصی که آن جهازات دارد مساعد باشد. چون انسان به هیچ جهازی مجهز نشده مگر اينکه زند گیش موقوف و منوط بر آن 
است. بنا بر این اگر در موردی حاجت خود را با چیزی که با طبعش سازگار نیست برآورده سازد نقصی به خود وارد 


آورده» و مجبور است آن نقص را به وسیله سایر قوای خود تتمیم و جبران نماید. 


مثلا گرسنه ای که احتیاج به غذا را به صورتی غیر صحیح بر طرف می سازد و بیش از اندازه لازم غذا می خورد نقصی به 
جهاز هاضمه خود وارد می آورد. و مجبور می شود به وسیله دوا و اتخاذ رژيم جهاز هاضمه و غدد ترشحی آن را اصلاح 
نماید» و وقتی این عمل را چند بار تکرار کرد دواهای مزبور از اثر و خحاصیت می افتد» و انسان برای هميشه علیل شده از انجام 


کارهای حیاتی اش که اهم آن فکر سالم و آزاد است باز می ماند. و همچنین سایر حوائج زند گی. 


علاوه بر اينکه تعدی از این سنت انسان را به چیز دیگری تبدیل می کند؛ و به صورت موجودی در می آورد که نه عالم برای 
مثل او آفریده شده. و نه امثال او برای عالم خلق شده اند. 


آری» انسانی که یکسره خود را به دست شهوات بسپارد و بکوشد که تا آخرین مرحله امکان و قدرت از لذائذ حیوانی و شکم 
و شهوت و امثال آن تمتع ببرد انسانی است که می خواهد در ظرفی زندگی کند که عالم هستی برایش معین نکرده و به راهی 


رود که فطرت برایش تعیین ننموده است. 


خدای سبحان در این آیه شریفه زینت هایی را سراغ می دهد که برای بند گانش ایجاد نموده» و آنان را فطرتا به وجود آن 
زینت ها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم کرده» و معلوم است که فطرت الهام نمی کند مگر به چیزهایی که وجود و بقای 
انسان منوط و محتاج به آن است. در وضوح این امر همین بس که هیچ دلیلی بر مباح بودن چیزی بهتر از احتیاج به آن نیست؛ 
زیرا احتیاجح به حسب وجود و طبیعت خاص انسانی خود دلیل است بر اينکه خدای تعالی انسان را طوری آفریده که به آن چیز 
محتاج باشد. و به عبارت دیگر با تعبیه قوا و ادوات انسان رابطه ای بین او و بین آن چیزها برقرار کرده که خواه ناخواه در 
صدد تحصیل آنها بر می آید. 


طیب دارای اقسامی است. و انیا زینت خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه کرده و هم عقل و هم فطرت. و ثالثا اين اباحه وقتی 
است که استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نکند و گر نه جامعه را تهدید به انحطاط نموده شکافی در بنیان آن 


ص! ۳۳ 
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ایجاد می کند که مایه انعدام آن است. آری؛ کمتر فسادی در عالم ظاهر می شود و کمتر جنگ خونینی است که نسل ها را 
قطع و آبادی ها را ویران سازد و منشا آن اسراف و افراط در استفاده از زینت و رزق نبوده باشد. چون انسان طبعا اینطور است 
که وقتی از جاده اعتدال بیرون شد و پا از مرز خود بیرون گذاشت کمتر می تواند خود را کنترل کند. و به یک حد معینی 
اکتفاء نماید بلکه مانند تیری که از کمان بیرون شود تا آخرین حد قدرتش جلو می رود» و چون چنین است سزاوار است که 
همه وقت و در همه امور در زیر تازیانه تربیت کنترل شود. و به ساده ترین بیانی که عقل خود او آن را بپسندد پند و اندرز 


داده شود. 
چرا خداوند به ضروریات زندگی از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن امر نموده است؟ 


امر پرورد گار به ضروریات زند گی از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن از همین باب است که می خواهد تربیتش حتی در 


اینگونه امور ساوه‌و پیش با افتاده رغانت شده باشته پس کسی نگو ید امر 4 پوشیدن لباس و تنطیش و آرایش جه معا ذارد: 


صاحب تفسیر المنار جواب دیگری از این حرف داده- و چه نیکو گفته است: این حرف را کسانی می زنند که از تاریخ امم و 
س رگذشت ملل گذشته بی خبرند. و گر نه آن را سطحی و ساده تلقی ننموده به اهمیت و ارزش آن پی می بردند» چون اکثر 
مردم نیمه وحشی جزیره نشین و کوهستانیهای آفریقا که در جنگل ها و غارها تنها و یا دسته جمعی زندگی می کردند زن و 
مردشان لخت بسر می بردند» اسلام به هر قومی از آنان که دست یافت با امثال آیه مورد بحث لباس پوشیدن را به آنان یاد داد 
و ستر عورت را برایشان واجب کرد و به سوی تمدن سوق شان داد. و من خیال می کنم اين قبیل حرفها از ناحیه دشمنان 
اسلام در دهن ها افتاده است» گویا مبلغین مسیحیت به منظور رم دادن مردم از اسلام و دعوت شان به کیش خود این طعنه ها 
را زده اند و گر نه ارزش دعوت اسلام به لباس و آرایش بر هیچ کس پوشیده نیست. و لذا بعضی از منصفین مسیحی اعتراف 
کرده اند به اينکه اين گونه طعنه ها نسبت به اسلام بی انصافی است. اسلام با این حکم خود منت بزرگی به گردن ما اروپائیان 
دارد. چون اگر اسلام نبود ما امروز در خطه پهناور آفریقا تجارت پارچه و قماش نداشته و سالیانه مبالغ هنگفتی سود نمی 
بردیم. این حکم اسلام تنها در بین مسلمین آنجا حسن اثر نداشته بلکه امم و ملل بت پرست نیز وقتی هموطنان خود را دیدند 
که پس از قبول اسلام ملبس به لباس شدند و به زینت و آرایش خود پرداختند آنان نیز به تقلید از مسلمین لباس پوشیده رسم 
دیرینه خود را ترکک گفتند. 


شاهد زنده این مدعاء ساکنین بلاد هندند» چون بت پرستان این ناحیه در عين اینکه از قدیم الایام مردمی متمدن بودند مع 


ذلک هم اکنون هزاران هزار از زن و مردشان لخت مادرزاد 
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و یا نصف و یا ربع بدن شان برهنه است. بعضی از مردان شان در بازارها و کارگاه ها بدون لباس آمد و شد می کنند. و فقط 
عورت ها و یا حد اکثر از کمر به پایین را می پوشانند» زنان شان شکم و ران ها را برهنه نموده و از کمر به بالای شان هم 
برهنه است. دانشمندان همین قوم اعتراف کرده اند که اين مقدار از لباس را هم مسلمانان به آنان آموخته اند. و همچنین غذا 
خوردن در ظرف هم از آثار اسلام است. چون می دیدند که مسلمین هیچ وقت بدون ظرف غذا نمی خورند حتی فقرای آنان 
که دسترسی به ظرف ندارند غذا را روی ب رگ درختان ريخته از روی آن بر می دارند و می خورند و در عين تهی دستی 


هرگز از لباس و آرایش خود کم نمی گذارند. 


و چون مسلمین از دیر زمان در بلاد هند حکومت می کردند. و غالبا فاضل ترین و پارساترین حکومت های اسلامی بودند 
تاثیرشان در بت پرست ها بیش از تاثیری بود که سایر حکومت های اسلامی در نقاط مختلف گیتی داشتند» لذا مساله ملبس به 
لباس شدن هم از جاهای دیگر بیشتر شایع گردید و لذا می بینیم در بلاد شرق یعنی سیام و نواحی آن؛ مسلمین آن طور نفوذ 
و تاثیر نداشته بلکه خودشان در جهل و دوری از تمدن دست کمی از بت پرست ها نداشتند» و از حیث لباس و ساير اعمال 
دینی به کیش بت پرستی نزدیک ترند تا به اسلام. زنان آن نواحی غیر از عورت جلو و عقب. عورت دیگری که پوشاندنش 
لازم باشد برای خود قائل نیستند. و حال آنکه در اسلام همه بدن زن عورت است. 


خلاصه اینکه در سراسر گیتی هر کجا که اسلام قوتی دارد به میزان نفوذ و قوتش مظاهر تمدن از قبیل لباس» آرایش و امثال 
آن به چشم می خورد. اینجا است که ارزش واقعی این اصل اصلاحی اسلام معلوم می شود و به خوبی به دست می آید که 
اگر اسلام چنین اصلی را نمی داشت و متعرض مساله لباس و آرایش نمی شد و آن را بر مسلمین واجب نمی کرد به طور 
مسلم امروز امم و قبایل بی شماری هم چنان در حال توحش باقی مانده بودند. با این حال چطور یک مشت فرنگی ماب به 
خود اجازه می دهند که بر حسب عادت زشتی که دارند در کمال تبختر کلاه خود را کج گذاشته روی مبل قهوه خانه و یا 
کاباره و یا میکده ها تکیه زده بگویند: این چه دینی است که حوائج و ضروریات زند گی بشری را جزء شرایع خود قرار داده؛ 
مثلا به لباس پوشیدن و غذا خوردن و آب آشامیدن امر نموده و اين قبیل امور را با اینکه احتیاجی به سفارش و وحی آسمانی 


ندارد جزء احکام خود قرار دهد؟ (۱) 
ص! ۱۰۲ 
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این بود جوابی که صاحب المنار از اشکال مزبور داده. در اینجا به یاد داستانی افتادم که نقل آن در حقیقت جواب سومی از 
این اشکال است. و آن اینکه وقتی طبیب مخصوص هارون الرشید که مردی نصرانی و حاذق در طب بود به علی بن الحسین 
بن واقد گفت کتاب آسمانی شما هیچ دستوری در باره بهداشت و حفظ الصحه ندارد؛ و حال آنکه سعادت بشر را دو علم 
تامین می کند یکی علم ادیان و دیگری علم ابدان (طب). 


علی در جوابش گفت: خداوند علم ابدان را در کتاب خود در نصف بکک آیه خلاصه کرده است و آن جمله " کلوا و ابو 
و لا تثرفوا" است. رسول گرامی اسلام (صلی ال علیه و آله) نیز این معنا را در جمله کوتاه " معده خانه هر دردی است و 
پرهیز سر آمد هر دوایی است. و باید که حق بدن را در آنچه عادتش داده ای ادا کنی " خلاصه کرده. طبیب نامبرده فکری 
کرد و گفت: آری» کتاب شما و پیغمبرتان با این دو جمله دستور دیگری را برای جالینوس باقی نگذاشتند. (۱) 


بیان آیات 
اشاره 


"قل هی لْذیَ منوا فی الْخباه دیا له ماقم " خطابی که در صدر این آیه است با مخصوص به کفار است. و یا 
مانند خطاب آیه قبلی مژمنین را هم شامل می شود و لازمه اينکه شامل کفار هم باشد این است که زینت و طیبات رزق 
موضوعی باشد مشترکک بین کافر و مزمن. و چون سیاق جمله " فْلْ هی للذِیَ منوا" سیاق بیان مختصات مومنین است» و می 
خواهد بفرماید: همین نعمت هایی که امروز مزمن و کافر در آن شریکند در آخرت مختص به ممنین است» لذا جمله " فی 
لاه انیا" متعلق است به جمله " آمنوا" و ظرف یوم یامه" متعلق خواهد بود به همان چیزی که جمله "لین مُو" 
متعلق به آن است. حال یا کلمه " کائنه " است و یا شبیه به آن» و در صورتی که کلمه " خالصه " را هم حال از ضمیر مونث 
گرفته مقدم شدنش را بر یوم مه" برای فاصله شدن بین آن و بین " فی الخیاو ای" بدانیم معنای آیه چنین خواهد شد:" 
بگو آن زینت ها در روز قیامت تنها از آن مومنین است. و دیگران را از آن بهره ای نیست. زندگی آخرت مانند زند گی دنیا 
نیست که هر کس و ناکسی در نعمت های آن سهیم باشد پس هر که در دنیا ایمان آورد همه نعمت های آن روز قيامت از 


آن وی خواهد بود . 


با اين بیان اشکالی که در کلام بعضی از مفسرین است که گفته اند:" مراد از خلوص نجات از هم و غم است و معنای آیه 


این است که زینت های دنیا برای مومنین خالی از 
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هم و غم و خالص از مشقت نیست» و لیکن در آخرت خالص است " (۱) ظاهر می شود چون در سیاق این آیه و همچنین 
آیات قبل اشعاری به اینکه نعمت های دنیایی همراه با ناراحتی است نبود. تا آنکه قرینه باشد بر معنایی که وی برای خلوص 
کرده. و همچنین کلام مفسر دیگر که گفته است: جمله " فی یاه انا " متعلق است به چیزی که جمله "لین منوا" متعلق 
به آن است.» و معنای آیه چنین است:" بگو نعمت های دنیا برای کسانی که ایمان آوردند به طور اصالت و استحقاق ثابت 


است . 


آن گاه کلام خود را توضیح داده و گفته است: روی سخن در این آیه به اشخاصی است که در اصلاح حیات صالح موثر 
باشند. و علوم نافع و اوامر محرکک به سوی اصلاح حیات و همچنین اخذ زینت و ارتزاق از طیبات و قیام به واجبات زندگی 
منتهی به آنان باشد. اشخاصی مخاطب به این آیه هستند که کارشان تفکر در آیات آفاقی و انفسی و ایجاد صنایع و فنون و 
ترقی دادن جامعه و قدردانی و شک گزاری از این موهبت های الهی بوده باشد. و چنین کسانی همان مردم با ایمانند که سر و 
کارشان با وحی آسمانی و انبیا (علیه السلام) است (۲). 


وجه فساد این کلام اين است که اگر می خواهد بگوید این اصالت و تبعیت از آیه استفاده می شود آیه شریفه هیچ دلالتی بر 
آن ندارد. و اگر منظورش این است که گر چه سیاق آیه سیاق این است که اثبات کند نعمت های دنیوی برای مومنین خلق 
شده و لیکن از کلمه " خالصه " استفاده این معنا می شود که به طور و یت 
ی ان ی رت وهی تین اب 2 "و ولا أَْ یود الا 
مه واه لجعلنا لمن کم بالخمن لییوتهم شمفا ین فشه و ععارج علیها یرون . ون کل ذلک لا متاغالحياه ایا و 
له ند ویک تسشن ۲ سادت این ها اساومسی و تن ایخ فیل ۲ بات لالخ تا رنه ی اخانی دنه گنای و 
آخرت به ممنین. 

" گذلک صْل یلم یلو "- خدای تعالی در این بر اهل علم منت 

ی ۱۷۲ 

۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۱۳ 

۳- و اگر نه این بود که مردم همه یک نوع و یکک امتند ما آنان که کافر به خدا می شوند (به مال فراوان) سقف خانه های 


شان را از نقره خام قرار می دادیم و (چندین طبقه که پر سقف با) نردبان بالا روند ... اینها همه متاع دنیا است و آخرت ابدی 


نزد خدا مخصوص اهل تقوا است. سوره زخرف آیه ۳۵ 
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می گذارد به اينکه آیات خود را برایشان بیان فرموده است. 


معنای" فواحش "۰۰ اثم" و " بغی" و اشاره به اینکه امم و جوامع بشری هم مانند افراد عمر و اجل معینی دارند 
كص 2 مقر ی مر و2 ۳ 1 
قل انما رم رَبی الفواحش ما ظهرّ منها و ما بط ... 


سابقا پیرامون مفردات این آیه به طور کامل بحث شد و گفتيم که مراد از " فواحش " گناهانی است که حد اعلای شناعت و 
زشتی را داشته باشد. مانند زناء لواط و امثال آن. و منظور از" اثم " گناهانی است که باعث انحطاط ذلت و سقوط در زندگی 
گردد. مانند می گساری که آبروی آدمی و مال و عرض و جانش را تباه می سازد. و نیز گفتیم که منظور از" بغی " تعدی و 
طلب کردن چیزی است که حق طلب کردن آن را نداشته باشد. مانند انواع ظلم ها و تعدیات بر مردم و استیلای غیر مشروع بر 
آنان. 


توصیف " بغی " به وصف " غیر حق " از قبیل توصیف به لازمه معنا است. نه تقسیم بغی به حق و غیر حق» هم چنان که تقبید 
شرک در " و آن تس رکوا " به قید " مالغ یترّل به ُلطاناً" از اين باب است. نه تقسیم شرکک به شرکک با دلیل و بدون دلیل. 


گویا شنونده پس از شنیدن خطاب اباحه زینت و طیبات رزق علاقه مند می شود به اينکه بفهمد غیر طیبات چه چیزهایی است؛ 
لذا در این آیه چیزهایی را که غیر طیب است به طور فهرست و خلاصه و به بیانی که شامل تمام انواع گناهان باشد بیان کرده 
است» چون محرمات دینی از دو حال خارج نیستند: یا محرمات مربوط به افعالند و یا مربوط به اقوال و عقاید. کلمات:" 
فواحش "۰" اثم " و" بغی " مربوط به قسم اول و جملات:" و أن تشر کوا اه" و" أن لوا علی ال" قسم دوم را خلاصه می 
کند. قسم اول هم دو نو است: یکی آنهایی که مربوط به حق الناس است که کلمه " بغی " جامع آنها است. و دیگری 
گناهانی است که مربوط به حق الناس نیست. این نیز دو گونه است: یکی آنهایی که زشت و شنیعند و کلمه ‏ فاحشه اشاره 
به آنها است. و دیگری گناهانی است که تنها دارای مفسده و ضرر برای گنهکار است و کلمه " اثم " عنوان اینگونه گناهان 


است. قسم دوم نیز یا شرکک به خدا است و یا افتراء بر او. 


۱۱ 


ایخ آنهجشقی وا انم کند که‌ار چیه قال ها تون و قنها کون و مها تشون () که در ذیل داستان آدم و 
بهشت بود استخراج شده است. نظیر احکام دیگری که از آن استخراج شده بود و مفادش این است که: امم و جوامع بشری 
هم مانند افراد دارای عمری 


ص! ۱۰۵ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۲۵ 
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معین و اجلی محدودند. و چه بسا بخاطر این تفریع و استخراج بتوان گفت که جمله " فیها تون و فیها تموتون " راجع است به 
زندگی و مرگ افراد و امت هاء و جمله " و کم فی الَْرْض مقر و متا الی حین " (۱) که قبلا ذ کر شده بود راجع به زندگی 


دنیوی نوع بشر و اينکه اين نوع از موجودات هم» روزی بطور کلی منقرض خواهند گردید. 


کلمه " اما" در اصل " آن ما" بوده یعنی " ان " شرطیه بوده و " ما" زایده بر سرش در آمده است. و از اينکه در فعل شرطش " 
یاتینکم" نون تاکید ثقیله در آمده استفاده می شود که شرط مزبور قطعی الوقوع است. و منظور از " قص " بیان و تفصیل آیات 


است» چون در این کلمه هم معنای قطع هست و هم معنای اظهار. 


این آیه مشتمل بر چهارمین خطاب عمومی است که از داستان آدم و بهشت استخراج شده و این خطاب که آخرین خطاب ها 


استخراج شده آیه ای شبیه به آیه " قال امبطا منها جمیعاً بَفضکم لیغض عَدّوٌ فا نکم منی دی " (۲) است که بیان می کند 


بحث روایتی رواباتی در مورد شان نزول آیه:" قد آنزلنا کم لباسا ..." و" خذوا زینتکم عند کل مشجد" 


اشاره 


۶ 


در الدر المنثور از این منذر از عکرمه نقل کرده که در ذیل آیه "مرا عیِکغ لیاساً ثواری َو آیکغ " گفته است این آیه در 
شان قبیله " بنو حمس " از قريش و قبایل دیگری که هم عقیده با آنان بودند مانند انصا اوس» خزرج. خزاعه» ثقیف» بنی 
عامر بن صعصعه و بطون کنانه بن بکر نازل شده. چون این قبایل گوشت نمی خوردند و هميشه از پشت خانه ها داخل می 
شدند. هیچ وقت پشم و مو استعمال نمی کردند برای پوشاندن اطفال پوست گوسفند و یا بز را خیکی کنده و در پایین آن در 
محل پاهای حیوان دو سوراخ در آورده و آن را (نظیر شلوار پلادستیکی امروز) به تن اطفال خود می کردند و همواره برهنه 
طواف می کردند. تنها قريش بود که 


ص۱۳۳ 
۱- سوره اعراف آبه ۳۴ 


خدا گفت فرود آیید از بهشت همگی در حالی که بعضی از شما با بعض دیگر دشمنید پس اگر به سوی شما هدایتی از 


ناحیه من آمد (و قطعا خواهد آمد) ... سوره طه آیه ۱۲۳ 
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در هنگام طواف لباس می پوشید. و گر نه سایر قبایل در موسم طواف از راه که می رسیدند لباسها را کنده و به عقیده خود 
بدین وسیله خود را از لباسی که در آن گناه کرده بودند عاری ساخته آن گاه اگر از فریش کسی لباسی به آنان عاریه می داد 


می پوشیدند و گر نه برهنه مشغول طواف می شدند» و پس از فراغت از طواف لباس های خود را پوشیده بر می گشتند (۱). 


و نیز در الدر المنثور است که عبد بن حمید از سعید بن جبیر نقل کرده که گفت: مردم جاهلیت را رسم چنین بود که برهنه در 
خانه کعبه طواف می کردند. و می گفتند که در لباسی که خدا را در آن معصیت کرده ایم طواف نمی کنیم» حتی نقل می 
کنند زنی از بادیه وارد شد و همه لباس هایش را کند و دست خود را در جلو ساتر ساخت و گفت: 


الیوم یبدو بعضه آو کله فما بدا منه فلا احله (۲) 
و آیه شریفه " حذُوا زیتتکم ند کل مشجد ..." در این باره نازل گردید (۳). 


مولف: قریب به این مضمون از ابن عباس و مجاهد و عطاء نیز نقل شده و لیکن اگر بخاطر داشته باشید گفتیم آیاتی که در 
اولش خطاب " یا نی دم" است متضمن احکام عامی است که اختصاص به یک امت ندارد و این روایات اخبار آحادی 


بیش نیستند» علاوه بر اينکه متضمن اجتهاد راویان حدیثند» و به هیچ وجه حجیت ندارند. 


معتبرترین روایاتی که در اين باب نقل شده یکی روایتی است که در الدر المنثور از ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از 
ابن عباس نقل کرده که گفت: مردمی در خانه کعبه برهنه طواف می کردند» لذا خدای تعالی امر به زینت شان فرمود» و زینت 
همان لباس و ساتر عورت و انواع لباس های نیک است (۴). 

دوم روایتی است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: مردم جاهلیت چیزهایی از قبیل 
لباس و غیر لباس را که خداوند حلالش کرده حرام می دانستند» و آیه" قل ریم ما رل له لک من رژق فَجعلئم من عرامً 
و ان " اشاره به این عادت و عقیده آنان است؛ آن گاه خدای تعالی در رد این عقیده آیه" قل من عم زین له ای أخرج 


لعباده و ایا من الق فل هی لین منوا فی لاه ان "را فرو 
ص! ۱۷ 


۲- امروز بعضی يا همه آن (عورت) ظاهر می شود و هر چه از آن ظاهر شود آن را بر دیگران روا نمی دارم. [...] (۳ و ۴)الدر 
المنثور ج ۳ ص ۷۸ 
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فرستاد. و معنایش این است: مسلمین با کفار در استفاده از طیبات شریکند. از طعام طیب آن و لباس پاکیزه اش و زنان صالح و 
سایر طیباتش استفاده می کنند» و لیکن خداوند این طیبات را در قیامت خالص برای مرمنین قرار می دهد و دیگر مش رکین از 


آن بهره ای ندارند (۱). 


این دو روایت بطوری که می بینید شان نزول آیه را بیان نمی کند. بلکه اين عباس در این دو روایت یک حقیقت خارجی را 


تطبیق بر آیه قرآن کرده است. 
چند روابت در باره:" لباسٌ الَفوی" در آیه شریفه 


و نیز در الدر المنثور از ابو الشیخ از حسن نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: هیچ بنده ای عمل 
نیک و بدی نمی کند مگر آنکه روزی لباس مناسب عملش را به تن خواهد کرد و مردم او را خواهند شناخت. و جمله "و 


لباسٌ الْقُوی ذلک بر" از آیات قرآن گواه این معنا است (۲). 


در تفسیر عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: مراد از " 
لامن کقوا لاس ها سفیت است 1۳ 


در الدر المنثور است که ابن مردویه از عثمان نقل کرده که گفت: از رسول خدا شنیدم که در این آیه " ریاشا" میخواند نه" 


ریشا" (۴). 


در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده که آن جناب در ذیل آیه شریفه "یا یی 
آقم فد آز لا عیک تناما بزاری غو آنکم رها و لا اقنوی مرمردننه برآداز آلبانی "همین قانبی است کهمی بشید و 
مراد از " ریاش " متاع و مال است» و مقصود از" لباس تقو" لباس عفاف است. زیرا شخص عفیف هم مانند کسی که لباس به 
تن دارد عورت و عیبش پوشیده است» هر چند لباس نداشته باشد» بخلاف فاجر که هر چه هم لباس بپوشد عورت و معایبش 


ملف: معنایی که در این دو روایت برای لباس شده از باب تطبیق کلی بر مصداق است که نظیرش در روایات دیگری تکرار 


شده. 


دی تسیر کم ور یلآ واه ما فان رای تست کی سای کلم رای ای بو اون را 
کوتضمله ‏ فا آن له لا ام بالخشاء " رد کردهجف 


ص: ۱۰۸ 


۱- الدر المنتور ج ۳ص ۸۱ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۶ ط بیروت 


۳۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۸۱ ۷ ۲ :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ اون 2 ۱۳ 


۴- الدر المنثور ج ۳ص ۷۶ 


۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۶ ط نجف 
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است (1). 
روایتی که می کوید فاحشه ای که می گفتند خدا به آن امر کرده است ادعای لزوم اطاعت از زمامداران جاثر است 


در کتاب بصائر الدرجات از احمد بن محمد از حسین بن سعید از محمد بن منصور روایت شده که گفت: از امام (علیه 
السلام) معنای آیه "و (ذا لوا فاحَه وا وجذنا علیها آباعنا و ال نا بها ..."را پرسیدم فرمود: آیا کسی را سراغ داری که 
خیال کند خداوند انسان را امر به زنا و نوشیدن شراب و سایر محرمات کرده باشد؟ عرض کردم: نه. فرمود پس فکر می کنی. 
این فاحشه ای که مردم جاهلیت می گفتند: خدا ما را به آن امر کرده چیست؟ عرض کردم خدا و رسول بهتر می دانند. فرمود: 
این آیه راجع به زمامداران و زعمای جور است که مردم ادعا می کنند خدا ایشان را امر به اقتداء به آنان نموده با اینکه 
خداوند چنین دستوری نداده است. و خداوند در اين آیه ادعای آنان را رد نموده» به ما خبر می دهد که آنان دروغ می گفته 
اند و این دروغشان را" فاحشه " نامیده است (۲) مولف: این روایت در کافی نیز از عده ای از روات شیعه از احمد بن محمد 
از حسین بن سعید از ابی وهب از محمد بن منصور نقل شده (۳). و به این مضمون در تفسیر عیاشی از محمد بن منصور از عبد 
صالح (علیه السلام) روایت شده (۴). پس معلوم می شود از سند بصائر الدرجات ابو وهب افتاده» و حسین بن سعید از او و او 
از محمد بن منصور روایت کرده؛ و نیز معلوم می شود محمد بن منصور این سژال را از عبد صالح موسی بن جعفر (علیه 
السلام) کرده است. 


به هر حال مضمون این روایت منطبق با ایام نزول آیه نیست. و همچنین استدلالی هم که در آن است منطبق با مورد آیه نیست» 
زیرا اهل جاهلیت احکام زیادی در باره فحشاء و منکرات داشته و آن را به خدای سبحان نسبت می دادند» از آن جمله یکی 
که جای تردید نیست طواف بدون ستر عورت است. پس نمی توان گفت که این روایت شان نزول آیه را بیان می کند. و 
لیکن این هم هست که بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هیچ عمل زشت و شنیعی که مردم آن را جایز دانسته و 
به خداوند نسبتش دهند جز مساله امامت غاصبانه ائمه جور عمل دیگری نیست که مصداق این آیه بوده باشدء و مساله مزبور 
با آیه شریفه کاملا منطبق است. زیرا بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) قرن ها بر مسلمین گذشت که 


ص! ۱۰۹ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۶ 
۲- بصائر الدارجات ص ۳۴ ج ۴ 


۳- اصول کافی ج ۱ ص ۳۷۲۳ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱٩‏ 2 ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


زنازاد گانی امتال زیادبن یه و فرزند نامشروعش عبید له زیاد و حجاج بن پوسف و طاغیانیامثل آنان بر ایشان حکومت 
وت ول و وی سل آیه ۲ اطشو ال و وا الوشول و آونی نف 
یلک " تمسک نموده و به نفوذ اوامر ایشان و وجوب اطاعتشان فتوا می دادند» پس این روایت ناظر به این جهت است که 
مصداق آیه مورد بحث تنها رفتار مردم جاهلیت نبوده» بلکه رفتار مسلمین هم یکی از مصادیق آن است. 


جند روایت در مورد دروغ بستن به خدای تعالی 


در تفسیر عیاشی از ابی بصیر نقل شده که گفت: از ابی عبد الّه (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: اگر کسی بگوید خداوند 
امر به فحشاء می کند دروغ به خدا نسبت داده. و اگر کسی بگوید خیر و شر همه مستند به او است باز هم به خداوند دروغ 
تست داده (). 


و نیز در کتاب مزبور از مسعده بن صدقه از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اگر کسی بگوید خداوند امر به 
کار بد و فحشاء می کند به خداوند دروغ بسته و اگر بگوید خیر و شر عالم بدون مشیت او صورت می گیرد خدا را از 
سلطنتش بیرون نموده» و اگر بگوید گناهان بدون قوت خدا ارتکاب می شود باز به خدا دروغ بسته» و کسی که به خدا دروغ 


مولف: اينکه فرمود: " و کسی که بگوید خیر و شر عالم بدون مشیت او صورت می گیرد ...۰" ناظر به قول مفوضه است که می 


گویند: بنده در کار خیر و شر خود مستقل است. 


هم چنان که جمله " و اگر کسی بگوید خیر و شر همه مستند به او است " که در روایت قبلی بود ناظر است به قول جبری 
مذهب ها که می گفتند: خیر و شر و اطاعت و معصیت همه مستند به اراده خود خدا است. و اراده و مشیت عبد کوچکترین 
دخالتی در صدور آن ندارد البته این وقتی است که ضمیر" او " در آن روایت به خدای تعالی بر گردد و اما اگر به خود 


صاحب عمل برگردد آن وقت مانند روایت دوم ناظر به قول مفوضه خواهد بود. 
روایاتی در ذیل جمله:" و آَقیمُوا وْجَوحکم عند کل مَنجد" 


۱۳ از ای عبد الّه (علیه السلام) ستال کردم معنا و وا 


5 


و و ِ 


۳ لد کل عشجدا یرک 7 شوه این آیه راجع به قبله است (۳).ان 


ص! ۱۹۰ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۲ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۱ ط تهران 
۳- تهذیب الاحکام ج ۲ ص ۴۳ ط تهران 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: این نیز از باب تطبیق کلی بر مصداق است. و عیاشی هم در تفسیر خود نظیر این روایت را از ابی بصیر از یکی از دو 
امام باقر و صادق (علیه السلام) نقل کرده است زا 


و قیز ردو کتانب خامپزده به سل نفد اژ یی از آمام ضادق (علیه السلام) تفل کرده که در قیال آیه" و اقترا فجرعک عند کل 
مشجد " فرمود: مقصود مساجدی است که در اسلام بنا شده و معنای آیه این است که: در مساجد نو بنیاد هم روی خود را به 
جانب مسجد الحرام کنید (4۷ اين مضمون را عباشی نیز از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابی جعفر و آبی عبد له (علیه 
السلام) روایت کرده است (۳) 


مولف: گویا مراد امام (علیه السلام) این است که معنای " اقامه وجوه " در اين آیه صرف توجه به خدا و استقبال قبله است؛ و 
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اما اینکه این قبله کجا است متعرض آن نیست. در این آیه اجمالا گوشزد می کند که قبله ای هست. و در آیه " فوّل وَجهُک 
لاد ارام و عیث ما متا وگ قطر4" ۳ آن بر مین می کند. باه در بحث مرن آیاتقه 
کف که که دوم تیه وزرجت ان ضمرت قله سای وه مروخشت ان کسیر رات ات درک ورن 
شده و اگر با سیاق آیات قبله سا زگار باشد بعید نیست گفته شود: اصل تشریع قبله در مکه و در این سوره بوده» و تفصیل و 
تفسیر جزئیات آن در مدینه در سوره بقره بوده است. و از این قبیل احکام از واجبات و محرمات زیاد داریم که سوره های 


مکی اجمال آن را متعرض شده اند و سوره های مدنی تفصیل و تفسیر آن را. 
بنا بر اين؛ اينکه امام (علیه السلام) فرمود: " مساجدی است که در اسلام بنا شده " معنایش این است که مراد از اين مساجد هر 


مسجدی است که مسلمین در اکناف زمین بنا می کنند و منظور از " اقامه وجوه گردانیدن وجوهی است که در آیه کعبه 


است. 


در تفسیر عیاشی از حسین بن مهران از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت شده که در ذیل جمله "و آیموا وْجُومکمْ لد کل 


مٌشجد " فرمودند: منظور ائمه می باشند (۵). 
مولف: ظاهرا مراد امام (علیه السلام) از کلمه " ائمه " ائمه جماعات است؛ و به 


۱۱۶ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۲ [...] 

۲- تهذیب الاحکام ج ۲ص ۴۳ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۲ 2 ۱۹ 

۴- تو ای پیغمبر از این ببعد روی خود را به قسمتی از مسجد الحرام ( کعبه) متوجه کن و شما ای مسلمین هر جا بودید روی 
خود را به سوی آن متوجه سازید. سوره بقره آیه ۱۴۴ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۲ ص اند ۸ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


زودی معنای دیگری برای آن خواهد آمد. 
روایاتی در ذیل جمله:" خذوا زینتکغ ..." و" قل من حرم زین له . ۰" پیرامون استفاده از نعمت های الهی 


و نیز از حسین بن مهران از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " خذوا زیتَکم ند کل مشجد " فرمود: 
یعنی ائمه (۱). 


مولف: این حدیث نظیر حدیث سابق است. و ممکن است اشاره به جلو انداختن امام جماعت باشد» چون این هم خود برای 
نماز زینتی است» هم چنان که جلو انداختن نیکان و بزرگترها و به آنان اقتدا کردن زینت نماز است. و نیز ممکن است منظور 


از ائمه» ائمه دین باشد نه امام جماعت. و به زودی در ذیل روایت علاء بن سیابه در آخر بحث این احتمال خواهد آمد. 


دراز اووامت هی و لو اش وان فردوبه وان عا رای از رسول 9 ن 3ب 3۳و ذیل یه 
وا زیتکم علذ کل عسجد" فرمود: نماز بخوانید با کفش هایتان (۲). 


مولف: این معنا بطرق دیگری از علی بن ابی طالب (علیه السلام) و ابی هریره و ابن مسعود و شداد بن اوس و دیگران نیز نقل 


شده. 
و نیز در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده که گذ ن. 


دفتم. ۳ گفتند: تو ابن عباسی و مثل این لباسها بر تن کرده ای؟ 


گفتم آری, و اولین چیزی که با آن با شما مخاصمه می کنم همین لباس ها است. زیرا خداوند در آیه ‏ قل من رم زیتهالله 
التی خر لعباده " و در آیه " حذُوا زیتتکم عنْد کل مشجد " آن را حلال کرده؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم در عید 
فطر و عید قربان دو برد حبره (که از بافته های یمن و لباس های فاخر آن روز بود) می پوشید» و شما آن را بر خود حرام کرده 
اید (۳), 


در کافی به سند خود از یحبی بن ابی العلاء از ایی عبد اه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: امیرالممنین (صلی اه علیه و 
اه ار لبم یاس تاش ان کرام پارانش روانه کرد ابن عباس آن روز پیراهن نازکک و حله ای به تن داشت 
اصحاب ابن الکواء وقتی او را دیدند گفتند: ای ابن عباس تو بهترین مردان ما بودی» و ما تو را از همه مردم بهتر می دانستیم 
حالا می بینیم که اینگونه لباس به تن کرده ای؟ ابن عباس گفت: همین لباس اولین چیزی است که 


۳۱۳۱ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ملالمت می کنید) در حالی که خدای سبحان فرموده:" قل مَنْ رم زینة الله ای أَخرَج لعباده و لمات من الرژق " و نیز 


فرموده: " خذوا زیتَکم عندَ کل مشجد " (۱). 


و نیز در کافی به سند خود از فضاله بن ایوب نقل کرده که در تفسیر آیه " خذوا یتک عنْدَ کل مشجد " فرموده است: در عید 
و جمعه (۲). 


ملف: این روایت را تهذیب از فضاله از عبد الله بن سنان از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل کرده (۳). و به همین مصمون 


عیاشی (۴) در تفسیر خود و طبرسی در مجمع البیان از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده اند (۵). 


و در کتاب فقیه است که ُ شخص از حضرت رضا (علیه السلام) پرسید منظور از زینت در آیه " حُذُوا زیت کم عند کل 2" مشجد ۲ 


چیست؟ حضرت فرمود از آن جمله است شانه زدن قبل از هر نمازی (۶). 

مژلف: در این معنا روایات دیگری نیز هست. 

و در تفسیر عیاشی از خیثمه بن ابی خیئمه روایت شده که گفت: حسن بن علی (علیه السلام) هر وقت می خواست به نماز 
بایستد بهترین لباس های خود را می پوشید. 


خدمتش عرض کردند یا بن رسول الله چرا لباس های خوب خود را در موقع نماز می پوشید؟ 


فرمود: خداوند جمیل و زیبا است. و هر زیبایی را دوشک: ی مارداومی فرماید: خلوا زیتتکم عندَ کل مش جد » من نیز خود 


را برای پروردگارم زینت می دهم و دوست دارم بهترین لباسم را پپوشم (۷). 
مولف: این حدیث از طرق اهل سنت نیز روایت شده است. 
و در کافی به سند خود از یونس بن ابراهيم روایت کرده که گفت: بر ابی عبد الله.] 


۱۱۲ 


۱-فروع کافی ج ۶ ص ۴۴۱ ۶ 

۲- فروع کافی ج ۳ص ۴۲۴ج ۸ 

۳- تهذیب الاحکام 

۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۳ 

۵- مجمع البیان ج ۴- ۲ ص ۴۱۲ 

۶- من لا بحضره الفقیه. ج ۱ص 2۷۵ ٩۵‏ 


۷- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۴ [...] 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 


(علیه السلام)وارد شدم در حالی که طیلسان و کلاهی از خز بر تن داشتم. حضرت نگاهی به من کرد و چیزی نگفت. من 
عرض کردم: فدایت شوم جبه و طیلسان من از خز است در باره آن چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: خز عیبی ندارد» عرض 
که کشته شد جبه ای از خز بر تن مبار کش بود. آن گاه حضرت. داستان عبد اه بن عباس و خوارج و احتجاج او را علیه آنان 


مسجد الحرام قدم می زد امام صادق (علیه السلام) را دید که لباس های زیبا و گرانبها پوشیده بود. گفت به خدا س و گند می 


روم و ملامتش می کنم. 


یک وف و خرن ها سوه اس که سر لا ای او ال وغل باس ات و سکس 
از پدرانت از این لباس ها نپوشیدند. حضرت فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز گاری تنگگ زند گی می کرد و به 
مقتضای فقر و تنگدستی اش رفتار می نمود» و پس از آن حضرت روز گار به وسعت گرایید. و سزاوارترین مردم به استفاده از 
نعمت ها ابرار و نیکانند. آن گاه آیه " قل من عرّم زینه ۳۳ خر لعباده و یات من الق " را تلاوت نموده فرمود: ما 
از هر کس دیگری به استفاده از داده های پرورد گار سزاوارتریم. 

ای ثوری! این لباس ها را که بر تن من می بینی برای آمیزش با مردم پوشیده ام. آن گاه امام دست توری را گرفت و به طرف 
خود کشید و لباس های زیبا را کنار زده لباس زبری را از زیر آن نشان داد و فرمود: این را برای خود و آنچه را می بینی برای 
مردم پوشیده ام. آن گاه لباسهای پشمینه و زبر ثوری را کنار زده لباس نرمی نمایان ساخت و فرمود تو اين را برای خود می 
پوشی و آن پشمینه ها را پرای نشان دادن به مردم (۲). 

و نیز به سند خود از ابن قداح روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) در حالی که لباسی زیبا از جنس پارچه های 
مرو به تن داشت و به دست من تکیه کرده بود به عباد ابن کثیر برخورد نمود. عباد عرض کرد: یا ابا عبد ال تو از خاندان 


نبوتی و پدرت علی امیر المژمنین بود که هميشه کرباس می پوشید. این لباسهای فاخر مروی چیست که به تن 


ص! ۱۴ 


۱-فروع کافی ج ۶ ص ۳۴۲ 
۲- فروع کافی ج ۶ ص ۳۴۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کرده ای؟ چرا به لباس ساده تری اکتفاء ننمودی؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای عباد! این چه اعتراضی است که می کنی؟ 
زینت خدایی و طیبات رزق را چه کسی حرام کرده؟ خدای عز و جل وقتی به بنده اش نعمتی بدهد دوست دارد آن نعمت را 


در بنده اش پبتئك ۲۱ 


در الدر المنثور است که ترمذی از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) فرمود: خداوند دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند (۲). 


در قرب الاسناد حمیری از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت شده که گفت حضرت رضا (علیه السلام) در ضمن حدیثی 
طولاننی به من فرمود: در باره لباس خشن چگونه فکر می کنی؟ عرض کردم شنیده ام که حسن این نوع لباس می پوشیده و 
نیز شنیده ام که جعفر بن محمد هر وقت لباس نو تهیه می کرد در آب می شست تا به نظرها مستعمل بیاید. فرمود: لباس خوب 
بپوش و خود را بیارای» علی بن الحسین (علیه السلام) جبه های خز پانصد درهمی و ردای خز پنجاه دیناری می پوشید. و وقتی 


آن گاه حضرت رضا (علیه السلام) آیه " قل من رم زیت الله ای رخ لعباده و الطیباتِ من رز " را تلاوت فرمود (۳). 
مولف: در این باره روابات بسیار زیادی هست که از همه جامع تر روایت زیر است. 


روایتی در معنای: " اسراف" و" افتار " جند روایت در بیان مراد از فواحش ظاهر و باطن 


در تفسیر عیاشی از ابان بن تغلب روایت شده که گفت: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: خیال می کنی که اگر خداوند 
به کسی نعمتی می دهد از کرامت آن کس است؟ و اگر دریغ می دارد از خواری او است؟ نه» چنین نیست. مال مال خدا 
است که به ودیعه بدست هر کس بخواهد می سپارد» و خوردن» آشامیدن پوشیدن, نکاح و سواری و ساير انواع تصرفات در 
آن را مباح کرده به شرطی که رعایت اعتدال و اقتصاد را بنمایند و ما زاد آن را به فقرای مومن رسانیده یا با آن امور خود را 


اصلاح کنند» و گر نه همه آن تصرفات حرام خواهد بود. آن گاه جمله "و لا ثشرفوا هلا یب الْرفینٌ " را تلاوت # 


سپس فرمودند: آیا می پنداری خدا کسی را در مالی که به او داده امین می کند که اسبی به ده هزار درهم بخرد با اینکه اسبی 


به ارزش بیست درهم او را کفایت می کند. وان 
۵ 


۱- فروع کافی ج ۶ص ۴۳۳ 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۷۹ 
۳- قرب الاسناد ص ۱۵۷ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کنیزی به بهای هزار دینار بخرد با اينکه کنیزی به قیمت بیست درهم برای او کافی است. و از طرف دیگر بفرماید اسراف 
نکنید چون خدا اسراف کنند گان را دوست ندارد (۱). 


و در کافی به سند خود از اسحاق بن عبد العزیز از بعضی از اصحاب خود نقل کرده که گفت: خدمت امام صادق (علیه 
السلام) عرض کردم در راه مکه بودیم و می خواستیم احرام ببندیم لذا نوره کشیدیم و چون سبوس همراه نداشتیم که به بدن 
خود بمالیم و اثر نوره را از بدن بزدايیم ناگزیر قدری آرد به خود مالیده و با آن رفع حاجت نمودیم من ناگهان به این فکر 
افتادم که این چه کاری بود کردم» و خدا می داند که چقدر ناراحت شدم. حضرت فرمود: آیا ترس تو از این جهت است که 
مبادا اسراف کرده باشی؟ عرض کردم: آری» فرمود: ناراحت مباش در هر چیزی که بدن را اصلاح کند اسراف نیست. من 
خودم بارها شده که دستور داده ام مغز استخوان برایم بیاورند تا بدنم را چرب کنم» روغن زیتون آورده اند» و من به خود 


مالیده ام» این اسراف نیست. " اسراف " عبارت است از کاری که مال را ضایع کند؛ و به بدن ضرر برساند. 


عرض کردم: " اقتار " چیست؟ فرمود: اقتار این است که انسان با قدرت بر تحصیل غذای گوارا به نان و نمک اکتفاء کند. 


عرض کردم پس اقتصاد به چه معنا است. فرمود: 
اقتصاد این است که انسان همه رقم غذا از قبیل نان» گوشت. شیر س رکه و روغن بخورد و لیکن در هر وعده یک رقم (۲). 


در کافی به سند خود از علی بن یقطین از ابی الحسن (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " قل اّما عرّع رب المُواحش 
ماظهر مها و ما بط و الم و البفی بغیر الق " فرمود: منظور از " فواحش ظاهری " زنایی است که علنا انجام شود» چون این 
عمل در جاهلیت بی پرده انجام می یافته» و زنان فاحشه آن روز بر سر در خانه های خود بیرقی می افراشتند. و منظور از" 
فواحش باطنی " ازدواج با همسر پدر است» چون مردم در جاهلیت پس از م رک پدر اگر غیر از مادرشان زنی می داشت آن 


زن را به عقد خود در می آوردند. خداوند در اين آیه آن را حرام کرد. و منظور از " ام " همان خمر است (۳). 


مولف: این روایت خلاصه کلام موسی بن جعفر (علیه السلام) با مهدی عباسی است که کلینی آن را در کافی مسندا (۴) و 
عیاشی مرسلا نقل کرده اند (۳). ما هم آن را در ذیل آیات 


ص: ۱۱۶ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۳ 


۲- فروع کافی ج ۴ ص ۵۳ حدیث شماره ۱۰ (۳ و ۴)فروع کافی ج ۶ص 2۴۰۶ ۱ ط تهران 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۷ 2 ۳۸ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


راجع به شرب خمر در سوره " مائده " نقل کردیم. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن منصور روایت شده که گفت: از عبد صالح موسی بن جعفر (علیه السلام) از آیه " نما رم 
رب الفواحش ما ظهر منها و ما بَطن " سوال کردم. 


حضرت فرمود: قرآن دارای ظاهر و باطن است. آنچه را که خدای تعالی در قرآن حرام کرده ظاهر محرمات است و اما باطن 
آنها ائمه جورند. و همچنین آنچه را که در قرآن حلال کرده ظاهر مباحات دینی است. و باطن آنها امامان حق اند (۱). 


ملف: این روایت را کافی نیز مسندا از محمد بن منصور نقل کرده. با این تفاوت که در روایات کافی امام (علیه السلام) پس 
از آن فرمود: پس جمیع محرماتی که در قرآن ذکر شده ظاهر است. و باطن آن محرمات ائمه جور است و همچنین جمیع 
بفاال عایی کفبضد رنه فن فآ نموه ظاهر است و ناطم آنها انامان ت اند 191 


دوری از خدا و محللات و ائمه حق باعث نزدیکی به خدایند. 


و نیز ممکن است از این نظر باشد که پیروی از امامان جور باعث ارتکاب گناهان و متابعت از امامان حق باعث موفقیت در 


و از همین باب است روایتی که شیخ در تهذیب به سند خود از علاء بن سیابه از ابی عبد اللّه (علیه السلام) نقل کرده که در 
ذیل آیه " حُذُوا زیتکم عندَ کل مشجد " فرموده: منظور سل برای زبارت امامان است (۳) و همچنین آن دو روایتی که ما قبلا 


از حسین بن مهران نقل کردیم. 


در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه» بخاری» مسلم و ابن مردویه از مغیره بن شعبه نقل کرده اند که گفت: سعد بن عباده می 
گفت: اگر مردی را با همسرم ببینم بی درنگ گردنش را با شمشیر می زنم. این حرف به گوش رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) رسید. حضرت فرمود: آیا از غیرت سعد تعجب می کنید؟ و لیکن به خدا س وگند من از سعد غیرتمندترم و خداوند از من 


غیورتر است.» و از همین جهت فواحش ظاهری و باطنی را تحریم کرده» چون هیچان 
۱۱۷ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۶ ۳۶ 


۳- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۱۱۰ ۱۳ ش ۱۹۷ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کس غیورتر از خدا نیست (۱). 


خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده: احدی غیورتر از خدای تعالی نیست» کیست غیرتمندتر از کسی که فواحش ظاهری و باطنی 
را تحریم کرده؟ (۲) و نیز از امام صادق (علیه ال لام) روایت کرده که در ذیل آیه " اذا جاء أجلهُ فلا بش تأخزون ساعَه و لا 
تشون فرموق آن لعلی است که دای تفانی برای ,ملک اتموتت تیم ی کنن 1۳ 


فلت خر فا آیه مو نی .ی اعلاو اعل فک اه رواناتی فریبابه ای مضمون گذشت: 

بحنی آزاد پیرامون چند روای 

بررسسی آبات و روایاتی که ذاتی بودن سعادت و شقاوت را می رسانند و بیان اینکه قضای المی در آغاز خلقت در باره سعادت و شقاوت 
انسان ها مشروط به عمل اختباری آنان است 

علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود روایتی از ابی الجارود از حضرت اپی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که آن جناب در خلال 
آن روایت در ذیل آیه " کما با کم تعودُون ریق کردی و فریقاً ‏ عَلیهم الضلاله " فرموده اند: خداوند در همان حینی که 
بشر را خلی می کرد ممن و کافر و شقی و سعید خلق فرمود. و در روز قیامت هم مهتدی و گمراه مبعوث می شوند. 


آن گاه خود قمی می گوید: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم فرموده: شقی آن کسی است که در شکم مادرش شقی بوده 
و سعید آن کسی است که در شکم مادرش سعید آفریده شده (۵). 


مولف: روایت بالا گر چه از ابی الجارود نقل شده که در نظر علمای رجال مطعون و مخدوش است. و لیکن اهل فن روایاتی 
را که وی قبل از انحرافش از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده قبول کرده اند و به آنها عمل می کنند. علاوه بر 


اینکه روایات دیگری نظیر آن در تفسیر آیه مزبور وارد شده مانند روایت ابراهیم لیثی از حضرت ابی جعفروت 


ص: ۱۱۸ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۶ [...] 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۷ 
۴- سوره انعام آیه ۲ 


۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۶ ط بیروت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام)(۱) و همچنین امثال آن. در روایات دیگری هم که در تفسیر آیات قدر وارد شده این مضمون بسیار به چشم می 
خورد (۲). 


گر چه این روایات از حیث مفاد مختلفند. و لیکن همه در افاده اینکه آخر خلقت به شکل اول خلقت است مشتر کند. البته این 
روایات و همچنین آیات در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتی نیستند» و آنچه را برای انسان اثبات می کنند از قبیل ثبوت 
زوجیت برای چهار نیست. و اصلا سزاوار هم نیست کسی چنین توهمی بکند برای اینکه اگر برگشت آن صرفا به تصویر 
عقلی بوده و با واقعیت خارجی منطبق نباشد اثر حقیقی نخواهد داشت و اگر بر گشت آن به اقتضای ذاتی و حقیقی انسان که 
سعادت و شقاوتش بستگی به آن دارد بوده باشد» منافی با اطلاق ملکك خدای سبحان بوده مستلزم تحدید سلطنت او است» که 
خود قرآن و احادیث و همچنین عقل مخالف آن است. علاوه بر اینکه چنین چیزی مستلزم اختلال نظام عقل در جمیع مبانی 
عقّلا است. برای اينکه بنای جمیع عقلا بر تاثیر تعلیم و تربیت است. و همه متفقند بر اينکه کارهایی نیک و قابل ستایش و 
مدح است و کارهایی زشت و قابل مذمت است. از این هم که بگذریم لازمه این حرف این است که تشریع شرایع و فرستادن 
کتب آسمانی و نیز ارسال پیامبران همه لغو و بی فایده باشد» و دیگر اتمام حجت در ذاتیات به هر طور که تصور شود معنا 
نخواهد داشت. زیرا بنا بر اين فرض, انفکاک ذوات از ذاتیات خود محال است؛ اینها همه لوازمی است که قرآن کریم مخالف 


آری قر آن کریم نظام عقل را مسلم داشته و اينکه انسان اعمال خود را بر اختیار بنا نهاده پذیرفته است و در خلال آیاتش می 
فرماید: خداوند انسان را از گل آفریده و سپس نسل او را در چکیده آب پستی قرار داد» آن گاه همان چکیده را بطور خوبی 
رویانید و بز رگ کرد تا بالغ گردید و از نعمت عقل برخوردار شد بطوری که کار نیکک و بد را به اختیار خود انجام داده» خیر 
و شر» نفع و ضرر اطاعت و معصیت و واب و عقاب را با عقل خود تمیز می دهد. و بخاطر همین تمیز به افتخار مکلف شدن 
به تکالیف دینی مفتخر گردید. و اگر او از عقل خود پیروی و اوامر پرورد گارش را اطاعت و از منهیاتش دوری نماید 
سعادتمند شده به بهترین وجه پاداش داده می شود. و اگر با عقل خود مخالفت نماید و هوای نفس را متابعت و پرورد گارش 


را نافرمانی کند بدبخت شده و بال گناهان خود را می چشد. و سرای دنیا سرای امتحان و آزمون 


ص! ۱۱۹ 


1- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۷- ۲۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ست. امروز عمل و فردا روز پاداش می باشد. 


این آن مطلبی است که از قرآن در این باره استفاده می شود و بطوری که ملاحظه می کنید اساس این بیان بر دو قضیه عقلی 
است: یکی اينکه بین فعل اختیاری و غیر اختیاری فرق هست. و دیگری اينکه افعال اختیاری متصف به حسن و قبح و مستتبع 
مدح و ذم و ثواب و عقاب است. و اين دو قضیه از قضایای قطعی است که هیچ عاقلی که در تحت نظام اجتماعی زند گی می 
کند و خود را محکوم به احکام آن نظام می داند به هیچ وجه نمی تواند آن را انکار نموده قائل به ذاتب ثت سمعادت و شقاوت 


انسان شود. 
روابات بسیاری که در این باره وارد شده مانند آیات از حیث مضمون و نحوه بیان مختلفند: 


بعضی از روایات اجمالا دلالت دارد بر اینکه: خدای تعالی مردم را در موقع خلقت شان دو گونه خلقی کرده: سعید و شقی و 
کافر و مومن, مانند روایت ابی الجارود که در چند صفحه قبل نقل شد. و روایتی که در تفسیر آیه " هو الذی یُضَوّر کم فی 
لَحام کیث شام (1) از کافی راجع به خلقت چنین نقل نمودیم. ی 
ماد آیه "رو ای نکم ملکم کاز و ینکن من لو یز ماد آیه "مر آغلع یک لک ین الأزض وذ کم 
نیون أمهانکم کلارکوا نف کم هو أغلم بعن نقی ۳( و آیه " کما ید کم تقوژون فریقاً مدی و فریقا ‏ حيّ علیهم 
الصْلالَهٌ " (۴), 


اینگونه آبات و روایات چندان اشکال ندارند زیرا سیاق آیات و مخصوصا آیه آخری دلالت دارد بر اينکه اجمالا نوع انسان به 


قضای الهی به دو جور و دو قسم تقسیم شده و اما تفصیل این اجمال و اینکه چه کسانی از این قسم و چه اشخاصی از آن 


ص! ۱۳۰ 


-او کسی است که شما بنی آدم را به هر نحوی که خودش بخواهد در رحم مادران صورتگری و نقشبندی می کند. سوره 
آل عمران آیه ۶ 

۲- او است آن کسی که شما را آفرید» پس بعضی از شما کافر و بعضی مومن هستبد. سوره تخاین آیه ۲ 

۳- خدا به حال شما بندگان آ گاهتر است. زیرا او شما را از خاک زمین آفریده و هنگامی که شما در شکم مادرها جنین 
بودید به یاد آرید و خودستایی مکنید» او که آفریننده است به حال هر که متقی است داناتر است. سوره نجم آیه ۳ 

۴- همانطوری که شما را در اول بيافرید به سویش با زگشت خواهید کرد گروهی هدایت یافته. گروهی دیگر ضلالت بر ا 


حتم شده است. سوره اعراف آیه ۳۹ 
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خود آنان است. و این بستگی به عمل شان دارد. و به عبارت دیگر آن قضایی که در اول خلقت و ابتدای وجود گذشته قضای 
مشروط بوده و اما در مرحله بقاء وقتی آن مشروط مطلق و حتمی می شود که پای افعال اختیاری به میان آید. چون افعال 
اختیاری است که مستتبع سعادت و با شقاوت و مستلزم هدایت و یا ضلالت می شود. 


بعضی دیگر از روایات بطور تفصیل دلالت دارند بر اينکه خدای سبحان خلایق را مختلف آفریده بعضیها خلقت شان از گل 
بهشت است. و سرانجام شان نیز به سوی بهشت خواهد بود. و بعضی ها از گل جهنم است. و باز گشت شان نیز به سوی جهنم 
مانند روایت بصاثر الدرجات از علی بن الحسین (علیه السلام) که فرمود: خداوند متعال میثاق شیعیان ما را با ما بر ولایت ما 
گرفت. آنان کم و زیاد نمی شوند. خداوند متعال ما را از طینت علیین و شیعیان ما را از طینتی پایین تر از آن آفرید» و دشمنان 
ما را از طینت سجین و شیعیان شان را از طینتی پایین تر از آن خلق فرمود (۱). 


ملف: در این معنا روابات بسیار زیادی هست. 


و در کتاب محاسن از عبد اللّه بن کیسان روایت شده که گفت: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت 
شوم من عبد له بن کیسان از دوستداران شمایم. فرمود: نسب تو را شناختم و اما خودت را نه. عرض کردم: من در شام به دنیا 
آمده و در فارس نشو و نما کرده ام» و چون مردی باز رگانم سر و کار زیادی با مردم دارم و بسیار برایم اتفاق افتاده که به 
مردی ظاهر الصلاح و خوش خلق و امین برخورده ام و وقتی از عقایدش جستجو کرده دیده ام که از دشمنان شما است. و بر 
عکس به مردمی بد اخلاق و نادرست برخورده که پس از تفتیش از عقایدش برایم معلوم شده که وی از دوستان شما است» و 


این معنا برای من قابل هضم نیست. 


حضرت فرمود: مگر نمی دانی که خدای تعالی طینتی را از بهشت و طینتی را از دوزخ گرفت و درهم آمیخت سپس آنها را از 
هم جدا ساخت. پس این امانت داری و حسن ظاهر و خوش خلقی که از دشمنان ما می بینی بخاطر آن اختلاطی است که 
که طینت شان با طینت دشمنان ما داشته و گر نه سرانجام دشمنان امین و خوش خلق ما به همان اصل خودشان و عاقبت امر 


دوستان خشن ما نیز به اصل خودشان خواهد بود (۲).قم 
۱۳۹۵ 


۱- بصاثر الذرجات ص ۱۶ 
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مژلف: در این معنا نیز روایات بسیار دیگری هست. 
و در کتاب علل الشرائع از حبه عرنی از علی (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


خدای تعالی آدم را از قسمت بیرونی روی زمین آفرید و چون خاک ها و سرزمین ها مختلفند. بعضی بایر و بعضی شوره زار و 


بعضی پاکیزه و حاصل خیز است از این رو ذریه آدم نیز بعضی نیکوکار و بعضی بد کار شدند (۱). 
بررسی رواباتی که به خلقت انسان ها از طبنت های مختلف دلالت دارند و ببان مراد آن روایات 


فلت مسا له خافت اسان از هی یش اشازه تساه اه ان کات انار امیس رها آیرا یه 


سجّینْ کتابٍ مَرْقوم ول یوم مین ... 


کلا رن کتاب الأّرار آفی لین و ما آذراک ما عون کناب عقوم یهد رون " (۳) و بیان این آیات ان شاء اه در محل 


خود خواهد آمد. 


و لاوز انانت+ بانت خاست که ووایت آعری ای از بان بوایت لش تست ونر علالت. ارس اننکه عافد زشتی با اختادش 
که در اوصاف و خواص آن است بی ارتباط به احوال انسان و اوصاف مختلفی که از جهت صلاح و فساد دارد تضستت» وه نگ 
ت کیب بدن انسان از ماده زمین عینا مانند نباتات و یا هر موجود دیگری که از ماده زمینی ترکیب می شود به حسب اختلافی 
که در ماده زمینی آن است مختلف می گردد. البته صحیح است. و لیکن این ارتباط بنحو علیت تامه نیست. بلکه بنحو اقتضاء 


است. 


پس, از اينکه خدای تعالی فرمود " خلقت انسان از گل و اصل آن گل از بهشت و یا دوزخ بوده" بدست می آید که زمین هم 
بعضی از قسمت هایش از بهشت و بعضی دیگرش از جهنم بوده و سرانجام هم هر کدام به اصل خود بر می گردند برای 
اينکه هر کدام بتدریج به صورت انسان هایی در می آیند که یا راه بهشت را می پیمایند و یا راه جهنم را و معلوم است که هر 
کدام راهی را می روند که مناسب با ماده اصلی خلقت شان باشد. انسانی که ماده اصلیش خاک بهشتی است در طول زند گی 
با تهذیب نفس و عمل صالح خود را صفا و نورانیت داده و به اصل و منشا خود که بهشت است می پيوندد. و انسانی که ماده 
اصلیش خاک جهنمی است. در طول زندگی کدورت و ظلمت خود را بیشتر می کند و هم چنان رو به انحطاط می گذارد تا 


سرانجام به اصل اولی خود یعنی جهنم پیوسته و آتش گیره دوزخ شود. 


ای الکقد له انم دا وه و آور کا الارض وا من اله کیت شام ۲ ۵۳ که] 
ص! ۱۳۲ 


۱-علل الشرائع ج ۱ص 7۷۸ ۳ط قم 
۲- سوره مطففین آیه ۳۱ 
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۳- ستایش خداوندی را که وعده خود را بر ما محقق فرمود؛ و ما را وارئان زمین گردانید تا هر جایی از بهشت را که بخواهیم 


منزل گزینیم. سوره زمر آیه ۷۴ [...] 
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حکایت سخن اهل بهشت است نیز تا اندازه ای به این مطلب اشعار دارد» زیرا از ظاهر آن بر می آید که منظور از زمين همین 
زمینی است که بشر در آن زندگی می کند و در آن می میرد و از آن برانگیخته می شود. و منظور از " جنت " هم همین زمین 
است. و نیز آیه " یوم ّل الَْض علض و الّماواتٌ ۰ () به آن اشاره دارد. 

پس بعید نیست که منظور از" طینت بهشت " و" طینت دوزخ" که در روایات است همان طینتی باشد که بعدها از اجزای 
بهشت و یا دوزخ می شود و خصوصا این احتمال با توجه به بعضی از تعبیراتی از قبیل " طینت علیین "۰" طینت سجین "4" 
طینت جنت "» و" طینت نار " که در روایات است به نظر قوی می رسد. 


سعادت و شقاوت آدمی, به نحو اقتضاء نه علیت» ارتباط مستقیمی با آب و گل (مواد اصلی) او دارد 


و بنا بر این احتمال مراد این خواهد بود که: انسان بر حسب ترکیبی که اجزای بدن او دارد از ماده ای زمینی گرفته شده که یا 
ماده ای پاک بوده و یا ماده ای ناپاک» و اين ماده پاک و ناپاک در ادراکات و عواطف و قوای انسانی که از آن ترکیب شده 
موثر است» به این معنا که انسان م رکب از طینت پاک و یا ناپاک وقتی ادراکات و عواطف و قوایش شروع به کار می کند 
بیشتر کارهایی می کند و آذاری از خود نشان می دهد که مناسب با ماده اصلیش باشد. اعمالش اعمال و آثار ماده اش را 
تایید نموده و آثار ماده اش اعمالش را کمک می کند. تا کارش بالا گرفته انسانی سعید و یا شقی تمام عیار گردد. و اینکه 
گفتیم این ارتباط بنحو اقتضا است نه به طور علیت برای این است که خاصیت و اثر ماده در نحوه عمل انسان مانع از اراده و 
سلطنت خداوند نیست. و خداوند می تواند در اين مورد سبب دیگری قوی تر از اسباب فعال موجود را بر انسان مسلط نماید 
که مجرای سیر فعلی انسان را مبدل به مجرای دیگری نماید» زیرا اسباب و شرایطی که در سرنوشت نیک و بد انسان دخالت 
دارند یکی و دو تا نیستند و آنچه را که ما سراغ داریم در قبال آنچه که از حبطه علم ما بیرون است ذره ای بیش نیست؛ به 
شهادت اینکه نوادری از افراد سراغ داریم که نشو و نمایشان بر خلادف آن مقتضیاتی است که ما آن را منشا می پنداریم؛ 
آری " یج لح من ای و بح المَیتَ من الحی " (0۲. 


از جمله اسباب و شرایطی که ما از آن اطلاع داریم اين است که: انسانی که نطفه اش صالح و سالم باشد و در رحمی سالم 


پرورش یابد» و در دوران جنینی و همچنین بعد از ولادت 


ص: ۱۳۳ 


۱- روزی که زمین به غیر آن تبدیل شده و آسمان ها نیز ... سوره ابراهیم آیه ۴۸ 


۲- خارج می کند زنده را از مرده و خارج می کند مرده را از زنده. سوره روم آیه ۱۸ 
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آب. هوا و غذایش سالم باشد و در محیط سالم زندگی کند و در مناطق اعتدالی متولد شده باشد چنین انسانی استعدادش 
برای سل وک طریق انسانیت بیشتر و فهمش تیزتر و ادراکش لطیف تر و نیرویش برای عمل به وظایف انسانی بیشتر است. بر 
عکس انسانی که نطفه اش آلوده و يا مریض باشد و يا در رحم ناپاک و ناسالم پرورش یابد و یا غذای سالم به آن نرسد. یا 
پس از ولادت محیط زند گیش سالم نباشد و یا در مناطق استوایی و قطبی به وجود آمده باشد آن استعداد و آن فهم و ادراکك 


را ندارد» و بخشونت و قساوت قلب و کم فهمی نزدیک تر است. 


علاوه بر اين» مزاج های سالمی که از عوامل مذ کور و ساير موانع و مزاحمات دورترند دارای روحی لطیف تر و عقلی کاملتر 
و عواطفی رقیق ترند. و این روح و عقل و اين عواطف. انسان را به عقاید و تصمیمات و کارهایی وامیدارد که صلاح 
انسانیتش در آن است و او را نخست به تحصیل مواد غذایی صالح و استفاده صالح و شایسته از آن واداشته سپس از همین راه 
روح او را تکمیل نموده در انجام اعمال صالح و تصمیمات شایسته تایید می کند و اين تاثیر طرفینی یعنی تاثیر مواد غذایی 


صالح در روح و تاثیر عمل روح در استفاده صحیح از مواد غذایی هم چنان ادامه دارد تا آنکه او را به سعادت واقعیش برساند. 
عین این حرف در طرف شقاوت نیز صحیح است. 


قرآن کریم در اين باره نسبت بطرف سعادت فرموده: " و این جاهیذُوا فینا هدیم ربلنا و لاله لمع امین "(۱) و 


نسبت بطرف شقاوت می فرماید:" ثم کال عاقبهة این ساژا الشوای أنْ لیا بآیات له و کاوا بها یرون "(۲) و نظایر این 


دو آبه در دو طرف بسیار است. 


کوتاه سخن سعادت انسان در زندگی خاص انسانیش یعنی سعادتش در علم و عمل ارتباط تامی به پاکیزه بودن مواد اصلیش 
دارد. چون حامل روح انسانی همین موادند و همین موادند که او را به سوی بهشت هدایت می کنند. هم چنان که شقاوتش 
در علم که همان ترک عقل و سرگرمی به اوهام و خرافاتی که شهوت و غضب را در نظرها جلوه می دهد و همچنین شقاوتش 
در عمل که همان س رگرمی به لذات مادی و بی بندوباری در شهوات حیوانی و استکبار از هر حقی است که مزاحم و مخالف 
رای او است»] تاک سفییی با بو کل 


ص: ۱۳۴ 


۱-و کسانی که در باره ما جهاد می کنند ما آنان را بطور قطع به راههای خود هدایت می کنیم» و خداوند با نیک و کاران است. 
سوره عنکیوت آبه ۶۹ 
۲- پس از آن سرانجام کسانی که در بد کاری اصرار می ورزیدند این شد که آیات خدایی را تکذیب نموده و آن را مسخره 


کنند. سوره روم آیه ۱۰ 
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او دارد این دو قسم آب و گل است که یکی انسان را به حق و سعادت و بهشت. و دیگری به باطل و شقاوت و دوزخ سوق 


داده و او می تواند سبب دیگری قوی تر از آن به کار ببرد و اثر آن را خننی سازد. 


سابقا در حدیث خلقت جنین در اوایل سوره " آل عمران " مطالبی که دلالت بر اين معنا می کند گذشت و روایات دیگری 


نظیر آن هست که برای خدا مشیت و قدرت بر محو و اثبات در هر امری را اثبات می کند. 
وجه دقبق تری در بیان روایات گذشته 


البته روایات مورد بحث را به وجه دقیق تری که تعقلش محتاج به صفای ذهن و قدم راسخ در معارف حقیقی است می توان 
توجیه نمود» و آن این است که: سعادت و شقاوت وقتی در انسان محقق می شود که ادراک او فعلیت پیدا کرده و مستقر شده 
باشد» و ادراک هم از آنجایی که مجرد از ماده است قهرا مقید به قیود ماده و محکوم به احکام آن که یکی از آنها زمان 
(مقدار حرکت) است. نیست. بنا بر اين» گو اينکه ما بنظرمان چنین می رسد که سعادت بعد از حرکت ماده به سوی فعلیت 
موجود می شود و لیکن حقیقت امر این است که منشا سعادت یعنی ادراک از آنجایی که مجرد است مقید به زمان نیست. 
پس سعادتی که پس از حرکت ماده پیدا می شود عینا قبل از حرکت نیز وجود داشته» نظیر نسبت دادن ما امور حادث را به 


فعل خدای تعالی» که اگر ما فعل خدا را در اين نسبت مقید به زمان کرده می گوییم: 


" خداوند زید را در فلان روز آفریده " و یا می گوییم:" در فلان تاریخ قوم نوح را هلاک کرد و یا قوم پونس را نجات داد؛ 
بوسر ال (صای ای ال سس ورد این کت در ی فاد راز با رن اف این اس کاس 
دهیم نظرمان به خود حادثه است» و زمان و حرکتی را که منتهی به حدوث آن شده در نظر می گيریم؛ و گر نه فعل خحدای 
تعالی مقید به زمان نیست» مجموع حوادث و همچنین زمان حدوث هر حادثه و سایر قیود و شرایطی را که دارد او ایجاد کرده؛ 
آن وقت چطور ممکن است عمل خود او مقید و محدود به حدود زمان شود؟ پس اينکه می گوییم امروز فلاین مطلب را 
درک کردم و یا الاآن فلان چیز را فهمیدم در حقیقت عمل سلولهای دماغی و یا عصبی خود را که اموری مادی هستند مقید به 


زمان می کنیم» و گر نه اصل علم و ادراک مجرد است. و به روز و ساعت مقید نمی شود. 


پس از آنجایی که سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمی او است که مجرد و بیرون از زمان است می توان آنها را پیش از 
امتداد زمان زند گیش گرفت چنان که به واسطه ارتباط آنها به اعمال و حرکات انسان می توان متاخرتر از آنها گرفت. 


ص: ۱۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


از آن جمله روایتی است که در کتاب علل الشرائع از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: خدای عز و جل آب 
گوارایی آفرید و از آن آب اهل طاعت را خلق فرمود. بار دیگر آب تلخی آفرید و از آن اهل معصیت را خلق کرد. سپس امر 
کرد تا این دو آب بهم در آمیزند و مخلوط شونده که اگر چنین نمی کرد مومن جز از مومن و کافر جز از کافر متولد نمی شد 
(۱). و نیز از محمد بن سنان نقل کرده که گفت از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم اولین چیزی که خدای تعالی خلق فرمود 
چه بود؟ حضرت فرمود: اولین چیزی که خدای عز و جل آفرید چیزی بود که تمامی موجودات عالم از آن آفریده شد. عرض 
کردم آن چه بود؟ فرمود: آب بود. خدای تبارکک و تعالی نخست دو دریای آب یکی گوارا و یکی تلخ آفرید آن گاه به آب 
گوارا نظر انداخته صدایش زد دریای آب گوارا عرض کرد: لبیکک و سعدیک. فرمود: برکت و رحمت من در تو است؛ 
بهشتم و اهل طاعتم را از تو خلی می کنم. آن گاه به دریای شور نظر افکنده او را صدا زد دریا جواب نداد بار دیگرش صدا 
زد جواب نداد- تا سه بار- لا جرم فرمود لعنتم بر تو باده من دوزخیان و اهل معصیتم را از تو خلق می کنم. آن گاه بار دیگر 
امر نمود تا بهم مخلوط شدند. 


سپس امام (علیه السلام) اضافه کرد: از همین جهت است که می بینیم ممن از کافر و کافر از مومن پدید می آید (۲). 


در تفسیر عیاشی از عثمان بن عیسی از بعضی از اصحابش از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: خدای تعالی به 
آبی فرمود: شیرین و گوارا باش تا از تو بهشتم و اهل طاعتم را خلق کنم. و به آبی فرمود: شور و تلخ شو تا از تو آتشم و اهل 
معصیتم را بیافرینم آن گاه آن دو آب را بر گل جاری ساخت ... (۳). 


بررسی رواباتی که می گویند خلقت انسان منتهی به آب گوار و آب تلخ و شور است 


مولف: در معنای هر یک از این سه حدیث احادیث بسیار دیگری از امیر الممنین و امام بافر و امام صادق (علبه السلام) 


هست و ما این سه حدیث را بعنوان نمونه در اینجا آوردیم. 
بر طبق این دسته از اخبار نیز آیاتی هست. مانند آیه 


ص: ۱۳۶ 


۱- علل الشرائع» ص ۸۴ج ۷ ط بیروت 
۲- علل الشرائع» ص ۸۳ج ۶ ط بیروت 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص‌‌ ۸ ح ۱۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"واه فک من تراب تم ین له تم جعلکم آژواجا و ما تخمل من نی و لا نع ال بعلمه و ماب ین مقر و لا یفص 


2۳ 


من مُمره ال فی کتاب لک علی له یی وم نوی اخران فا بات سا شراب و فا مخ آجاخ و من کل 
کلون َخماً طریا و تترتخرجون حیه تبشونها و ری الک فیه مواخر لوا من فض له و کون" (۱) به طوری که 
ملاحظه می کنید آیه دومی به منزله مثالی است برای بیان مضمون آیه قبلیش, و اینکه چطور مردم با اينکه در جامع انسانیت و 


در بعضی از منافع و آثار مشترکند با هم اختلاف دارند» آیه " و جعلنا من الماء کل شیم ی " نیز این اشتراک را می رساند. 


و ۳ ابر یر ك وید هر ه ی مد ی وا نم ۰ 2 ی ۳ 9 ی ۳4 
خلق من الماء بَشرا فجعله نسبا و صغرا و کان ریک قدیرا" (۲) بیان اين آیات به زودی در محل خود خواهد آمد. 


و اما روایات سه گانه ای که نقل شد و همچنین روایات دیگری که به آن مضمون وارد شده از جهت معنا به دو قسم تقسیم 
می شوند: یکی روایاتی که آب گوارا و تلخ را ذکر می کرد و می فرمود " که خداوند آن دو را بر گلی که انسان را از آن 
آفرید جاری ساخت و گل ها به جهت اختلاف آب ها مختلف شدند" این قسم از اخبار بر گشت معنایش به همان طایفه از 
اخبار است که اختلاف خلقت بشر را از ناحیه اختلاف طینت می دانست. بنا بر اين» حرفهایی که در این روایات باید زده شود 


قسم دوم اخباری است که تنها متعرض خلقت انسان نیست. بلکه خلقت هر موجودی را حتی خلقت بهشت و دوزخ را از آب 
می دانست. و می فرمود: " اختلاف آب ها منشا اختلاف 


ص: ۱۳۷ 


۱- خدا شما را از خاک آفرید. سپس از نطفه» پس از آن شما را زوج قرار داد هیچ ماده ای جز با علم او باردار نمی شود و 
وضع حمل نمی کند؛ و هیچ سالمندی عمرش دراز نمی شود و یا از عمر او کاسته نمی گردد مگر آنکه در مکتوبی نوشته 
شده است و آ گاهی بر این جزئیات بر خدا آسان است. و هرگز آن دو دریا که آب این یک شیرین و نوشیدنش گوارا و آب 
آن یک شور و زننده است یکسان نیستند» در عین حال شما از هر دو گوشت تازه می خورید. و مرواربد استخراج نموده 
پیرایه خود می کنید. و کشتیها را در آن دریا می بینی که آب را می شکافند تا از فضل و کرم وی روزی جویید» و شاید 
سپاس دارید. سوره فاطر آیات ۱۱- ۱۲ 

۲- او همان کسی است که دو دریا را به هم پیوست. این شیرین و گوارا است و آن شور و تند و میانشان حایلی نفوذناپذیر 
قرار داد. و او است آنکه از آب انسانی آفرید و آن را نژادی قرار داده بين افرادش پیوند برقرار نمود» آری پرورد گار تو هميشه 


قادر و توانا است. سوره فرقان آیات ۳- ۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خصوص مردم در سعادت و شقاوت است " و این همان معنایی است که در قسم اول از روایات بود در نتیجه حرفهایی که 
آنجا زدیم در اینجا نیز جریان دارد» و در حقیقت اخبار دسته اول به منزله مفسر برای اخبار دسته دوم و هر دو به منزله مفسر 
برای اخبار طینتند. و اما اينکه می فرمود: انتهای خلقت به سوی آب است همانطوری که ابتدایش از آب بود» به زودی در 


تتاعن متانیت بش تن اهد. ام اسان | رت 


دسته چهارم روایاتی است که بر گشت اختلاف در خلقت را به اختلاف در نور و طلمت می داند» مانند روایتی که در کتاب 
علل الشرائع از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: خدای تبارکک و تعالی ما را از نوری آفرید که آن نور نیز از نور 
دیگری خلق شده و اصلش از طینت اعلی علیین است و دل های شیعیان ما را از آب و گلی آفرید که با آن بدن های ما را 
خلق کرد و بدن های آنان را از طینتی پایین تر از آن آفرید. به همین جهت است که دلهای شیعیان همواره متمایل به سوی ما 
است. برای اينکه از همان چیزی آفریده شده اند که ما آفریده شده ایم. آن گاه امام (علیه السلام) آیه:" کل ان کتات ۳ 
فی علین و ما آذراک ما عون کتاب موم يَهْه ارو (۱) را تلاوت نمود و سپس اضافه کرد که خدای تعالی دلهای 
دشمنان ما را از طینتی از سجین و بدن هایشان را از طینتی پست تر از آن آفرید دلهای شیعیان آنان را هم از آب و گلی 


آفرید که‌بدن آنان را از آن خلق فرموده و از همین جهت دلهای شیعان ایشان معمایل به آنان است» آن گاه آیه " ان کنات 


لد 


الفتّار لفی سجّین و ما آذراک ما سجن کتاب موم ول یوَیذ للمکذبی "(4۲را تلاوت فرمود (۳. 


مح و ام 


مولف: در این معنا روایات دیگری نیز هست (۴). بر گشت این دسته از روایات در حقیقت به همان روایاتی است که دلالت 
یی کل بر اکه اتزدای خطفت و رشه او طیت لیم و طست سصن می باشله با انش تقاوت که در ایق ووانات انم معا 
اشافه قمله اسست که اسان چی از خافگ: مد له یو وال هی گرم وشاند حمتین او اش کیت سعادت راعوت 
ظهور حق و انجلای معرفت» و طینت شقاوت ملازم با جهل است و جهل هم همان ظلمت 


ص: ۱۲۸ 


۱- حاشا که نامه نیکان در دفتر نیکی ها است و تو چه دانی که دفتر نیکی چیست کتابی است نوشته که مقربان مشاهده می 
کنند. سوره مطففین آیه ۲۱ 

۲- حاشا که نامه بد کاران در دفتر بدان است و تو چه دانی که دفتر بدان چیست؟ کتابی است نوشته» آن روز وای بر تکذیب 
کنند گان. سوره مطففین آیه ۱۰ 

۳- علل الشرائع» ج ۱ص ۱۱۱ ۱۴ 

۴- علل الشرائم» ج ۱ص 7۱۱۱ ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ار 
با ات و 7 یی بو فی اس تن 
وه برعونّع ناور ای اما 0[ 


ملائکه؛ لوح قلمه عرش؛ کرسی و بهشت است» اخبار بسیاری وارد شده که به زودی- ان شاء الّ- نقل خواهد شد. 


دسته پنجم از اخبار این باب روایاتی است که دلالت دارد بر انتقال حسنات افراد شقی در روز قيامت به نامه عمل افراد سعید و 
بعکس انتقال سیثات افراد سعید به نامه عمل افراد شقی» مانند روایتی که علل الشرائع به سند خود از ابراهیم لیثی از امام باقر 
(علیه السلام) نقل کرده که آن جناب در ضمن حدیث طویلی فرمود: ای ابراهیم! بگو ببینم وقتی قرص خورشید طلوع می 
کند. و شعاع خود را به همه جا می تاباند آیا شعاعش از خود قرص جدا است يا نه؟ عرض کردم آری در حال طلوع شعاعش 
اک وش بجدا است خ موی انا این اس کون روت ی کل وا اغیی ار ره یل شی وت 


عرض کردم چرا. 


فرمود: به همین نحو هر موجودی به سوی اصل و جوهر خود بازگشت می کند. و وقتی قيامت قیام می کند خدای تعالی وزر 
و وبال ها را که از سنخ وجود ناصبی ها و از طینت آنان است از نامه مومنین به نامه ناصبیها منتقل نموده و حسنات و نیکی ها 
و مساعی خیری که در نامه عمل ناصبیها است از آنجایی که از سنخ وجود ممن و از جنس طینت او است به نامه مومنین 
منتقل می کند آیا این ظلم و تعدی است؟ عرض کردم نه يا ابن رسول الّه. فرمود به حدا سوگند نه تنها ظلم و عدوان نیست» 
بلکه قضاء فاصل و حکم قاطع و عدالت آشکار است:" لا کل عَّا یف و هم ییون " ای ابراهیم! این حقی است از ناحیه 
پرورد گارت؛ و حکمی است از احکام ملکوت او. 


عرض کردم: با هو 1 " حکم ملکوت" " چیست؟ فرمود حکم خدا و انبیای او 
ص: ۱۳۹ 


]وا پا آن کسی که مرده بود و ما زنده اش کرده برایش نوری قرار دادیم که به کمک آن میان مردم راه می رود با کسی که 
7 آبه ۲ | ...] 
۲- خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند» آنان را از ظلمات به سوی نور می برد» و کسانی که کافر شده اند 


سرپرست ایشان طغیانگرانند که آنها را از نور به ظلمات می برند. سوره بقره آیه ۲۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


است. همان حکمی است که خضر در جواب موسی (علیه السلام) به آن تمسکک جست و گفت:" انکک لَنْ تشتطیع مق صَبرً 
و کیت تَضبر غلی مالغ تحط به بر" (۱) تو ای ابراهیم فکر می کنی که موسی (علیه السلام) از کارهای خضر سر در می 
آورد مع ذلک اعمالش را منکر و شنیع می دانسته. نه» او از وجهه اعمال خضر آگاه نبود» تا آنکه خضر در جوابش گفت:" 
من این کارها را به دستور و اذن خدای تعالی انجام دادم " (۲). 


بررسی رواباتی که به انتقال حسنات اشقباء به نامه اعمال سعداء و انتقال سبئات سعداء به نامه عمل اشقباء دلالت دارند 


این بود قسمتی از آن حدیث. و در قبال این دسته از روایات آیاتی از قرآن کریم هست که بعضی از آنها در خود این حدیث 
اه شاه انت از له آتانی گهمرس خشت رتشا هقی ای ماو ال ی ها 
بَعض فکمه جبیعاً تج فی هم " (۳) است» که می فرماید خدای تعالی در روز قيامت طیب را از خبیث جدا می سازد به 
فروی که ره اش اه ات ویر تاو رای زوس طت رت رات قباند اسان آازد گرا وشات 
متفرق در بنی نوع بشر است» یک جا جمع نموده و شاخ و برگهایی را که از ريشه درخت خبائت در آنان دویده شده به اصل 
درخت باز می گرداند» نتیجه این جدا ساختن طیب از خبیث این است که همه حسنات در یک طرف گرد آمده به سعادت 
خالص و بی شالبه ذات بررگردند و همه سیئات نیز در جانبی گرد آمده به منشا و اصل خود رجوع کنند و اين بیان بعینه همان 


بیانی است که در حدیث بود. 


اينکه امام (علیه السلام) فرمود: ای ابراهيم " بگو ببینم وقتی قرص خورشید طلوع می کند ..." خواست تا با این مثال محسوس 
بفهماند هر اثری مظهر موثر و هم سنخ آن و وجودش قائم به وجود آن و ملازم وجود آن است. و این هم که فرمود: ‏ این 
عمل نه تنها ظلم و عدوان نیست. بلکه به خدا سوگند قضاء فاصل و حکم قاطع و عين عدالت است" با اين که بظاهر و به 
حسب نظر ابتدایی عملی مخالف عدالت بنظر می رسد مبنی بر همان سنخیت بین فعل و فاعل و اثر و موثر است. چون این 
سنخیت از چیزهایی است که عقل به ضرورت و بداهت» حکم به آن می کند. هم چنان که حکم می کند به اينکه هر فعلی از 
افعال که فرض شود. فاعلی آن را از خود ابراز می کند که ذاتش تناسب با آن فعل را داشته باشد» و اگر نظر سطحی بر 


ص! ۱۳۰ 


۱- تو هرگز نمی توانی همراهی و رفاقت با مرا تحمل کنی» چگونه خواهی توانست تحمل کردن چیزی را که به آن آگاهی 
نداری. سوره کهف آبه ۶۸ 

۲- علل الشرائع» ص ۱ ط نجف. 

۳- تا خدا پلید را از پاکیزه ممتاز کند و بعضی از پلیدها را بر بعضی دیگر انباشته و آن را توده کرده در جهنم قرار دهد. سوره 
انفال آیه ۳۷ 
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خلاف این حکم کند برای این است که انسان به نظر سطحی از هر فعلی همان حرکات و سکنات ظاهریش را می بیند. و لذا 
می گوید این شرابخواری از زید مومن سر زده به چه ملاکک در نامه عمرو کافر نوشته شود؟ و لیکن اگر دقیق شود و درکث 
کند که این فعل دارای معنویتی است که آن معنا یا از معانی حسنه است و از آثار سعادت و يا از معانی سیثه و از آثار شقاوت 
است. آن وقت تصدیق خواهد کرد که اين اثر اثر ذاتی است که در وصف سعادت و شقاوت هم سنخ آن عمل است؛ و اگر 
در باره یک عمل زشتی که از ذات انسان سعیدی سر زده دو جور حکم می کنیم برای اختلاط و امتزاجی است که بین دو 
موضوع رخ داده عینا نظیر حرارتی است که ما آن را به آب نسبت داده و می گوییم:" آب گرم است " و حال آنکه عامل 


اصلی آن آتش و با تابش خورشید است. 
توضیح اينکه جمیع حسنات از هر کس سر بزند» در حقیقت عمل کسانی است که محسن و سعیدند و جمیع سیئات نیز از هر کس صادر شود 
عمل کسانی است که ذاتا بد کار و شقی هستند 
بنا بر اين» در نظر یک دانشمند آشنا به حقایق» جمیع حسنات از هر کس سر بزند عمل کسانی است که ذاتا نیک و کار و 


آخرت که ظرف حق و حقیقت است نیز همین را اقتضا می کند. 


البته این معنا با امثال آیه "من بغمل مثقال در یر ره و من بقمل بثفال درو شوا یره" (۱) و آیه  "‏ ترژ وازرة وزر آغری" 
(۲) و آیه " لها ما کت بث و عَلیها ما اکَسیث "(۳) که واب و عقاب هر عمل نیک و بدی را عاید فاعل آن عمل می داند» 
منافاتی ندارد. زیرا مفاد این قبیل آیات هم در محل خود صحیح و بجا است. 

البته بر حسب نظر اجتماعی دنیوی فاعل هر فعلی همان کسی است که حرکت و سکون فعل از او سر زده و پیامدهای فعل و 
آثار آن هم اگر مدح و واب و یا ذم و عقاب است به او عاید می شود. و لیکن اين را هم باید دانست که این حکم در ظرف 
اجتماع دنیوی صحیح است؛ و اما در ظرف حقیقت و واقع» فاعل هر فعلی آن اصلی است که متسانخ و متناسب آن فعل است؛ 
و آن اصل ممکن است غیر آن کسی باشد که حرکات و سکنات فعل از او سر زده. 


و اگر می گوییم آثار حسنه و سیئه عمل به اصلش بر می گردد معنایش این نیست که ثواب و 


ص! ۱۳۱ 


۱- پس هر کس بقدر ذره ای عمل خیر کند آن را می بیند و هر کس بقدر ذره ای عمل بد کند آن را می بیند. سوره زلزال 
آبه ۸ 
۲- که هیچ باربرداری گناه دیگری را بر نمی دارد. سوره نجم آیه ۳۸ 


۳- سود کارهای نیکش و زیان کاریهای بدش به خود او عاید می شود. سوره بقره آیه ۲۸۲ 
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عقاب عمل بغیر فاعل آن عاید می شود. تا کسی بگوید این حرف منافات با آن آیات دارد؛ و لذا در حدیث بالا هم امام (علیه 
السلام) فرمود " این حکم حکم ملکوتی است " که در طول حکم ظاهری دنیوی و احکام زندگی اجتماعی آن قرار دارد. 


آری وقتی روز قيامت روز بروز باطن ها و ظهور حق باشد قهرا در آن روز احکام هم ملکوتی خواهد بود» یعنی هر حکمی به 
موضوع حقیقی خود ملحق شده هر چیزی به اصل خود باز می گردد, هم چنان که فرموده:" و بدا لَُم ناه ما لیکو 
ید یختبون "(۱) و:" لذ کنت فی له ین هذا فکشفنا عنک خطء ک َبصزک ایزم عدیذ "() و نیز:" لعف بهغ دم و ما 
لمع من تلهم ین یا اد "و لیخبلن آثقالهع و انا : تم آثقالهم ۴(۲) 


از اینجا وجه اختصاص حکم ملکوتی به روز قيامت با اينکه عالم برزخ هم از ظرفهای مجازات و جزء ایام الله است نیز معلوم 


" ال کم یشنم فی الرض عَدد نی قالوا نا ماو بقض زم سل الماین,قال ذْ شم 1 ی " (۵) و همچنین ظاهر آیه " 
و بزع وم الاعة بفيم رون ما با یر ساعه کذلکک کائوا که و قال لین أوُوا للع و لایس للم فی 
کاب اللّه الی تم ات فُهذا یِومْ لبغث " (6۶ اب ین است که عالم برزخ و زمانی که فاصله بین مرگ و قیامت است تتمه 


زندگی دنیا و مکث در زمین است. و در پاره ای از احکام با زند کی دئیوی تشر کت دازده و 
ص: ۱۳۲ 


۱-و از ناحیه خدای متعال چیزهایی برایشان آشکار شد که هرگز احتمال نمی دادند. سوره زمر آیه ۴۷ 

۲- تو در دنیا از این صحنه غافل بودی, ما امروز پرده از جلو چشمت برداشتیم و اینک چشمت تیزبین شده است. سوره ق آیه 
۳۲ 

۳- کسانی که ایمان دارند و فرزندان شان به ایمان پیروی شان کرده اند فرزندان شان را به ایشان ملحق می کنیم و از عمل 
آنان چیزی کم نمی کنیم. سوره طور آیه ۲۱ 

۴-و به طور مسلم بارهای گران خویش و بارهای گرانی همراه بارهای خویش بدوش می کشند. سوره عنکبوت آیه ۱۳ 

۵- پرسید به تعداد سالها چه مدت در زمین بوده اید؟ گفتند یا یک روز و یا قسمتی از روز از شمارگران بپرس گفت: جز 
اند کی بسر نبرده اید. سوره مومنون آیه ۱۱۴ 

۶- روزی که قیامت قیام می کند مجرمین س وگند می خورند که جز ساعتی درنگ نکرده اند این چنین از حق رو گردانیده و 
دروغ می گویند و کسانی که علم و ایمان شان داده اند گویند: در کتاب خدا است که شما تا روز رستاخیز بسر برده اید. و 


اینک روز رستاخیز است. سوره روم آیه ۵۶ 
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مردم در آن عالم هنوز در راه تصفیه و تکامل به سوی سعادت خالص و يا شقاوت خالص هستند. و جای حکم قطعی زمانی 
است که مردم تکلیف شان یکسره شده یا سعادت خالص و يا شقاوت خالص کسب کرده باشند. و آن خانه آخرت است. 


و نیز از اینجا سر این گفته قرآن و حدیث که:" خداوند جزای حسنات کفار را در دنیا می دهد» و در آخرت میزانی برایشان بر 


پا نمی کنده و در آنجا جز آتش بهره ای ندارند " معلوم می شود- دقت فرمایید-. 


وجه استشهاد در روایت به آیه:" لا یُنتل عَمّا بقل و هم بُلون " برای اينکه نقل حسنات سعداء به اشقیا و به عکسء ظلم و خلاف عدل 


نیست 


استشهادی که امام (علیه السلام) به آیه " لا بل عّا یل و هُم بُشلون " فرمود به منظور تعلیل بیان حکم ملکوتی بود. 


توضیح اینکه: حقیقت سوال از هر چیزی. چه فعلی باشد که از فاعلی سر زده. و یا حکمی که از حاکمی صادر شده و یا 
خبری که از مخبری رسیده این است که فاعل و یا حاکم و یا مخبر کردار و گفتار خود را با واقع تطبیق نموده و نحوه 
مطابقت آن را با واقع بیان نماید. و مادامی که این معنا را بیان ننموده جای سوال باقی است. و اما در جایی که فعل و یا حکم 


و یا خبر عين واقع و بی نیاز از بیان فاعل و یا حاکم و یا مخبر باشد البته سوال معنا نخواهد داشت. 


مثلا وقتی سائل از شما می پرسد چرا این یتیم را زدی؟ و یا چرا حکم کردی به اینکه فلان چیز مال زید است؟ و يا بپرسد این 
که خبر آوردی زد ایستاده از کجا گفتی؟ دست از اين سوال بر نمی دارد و هم چنان حق سوال دارد تا شما عمل خود را با 
واقع و حق تطبیق کنیء مثلا- بگوبی من اگر بتیم را زدم منظورم تادیب او بود» و یا اگر حکم کذایی را دادم برای این بود که 
زید آن مال را از پدرش ارث برده بود و یا اگر گفتم زید ایستاده برای این بود که من به چشم خود دیدم که ایستاده. سال 
از اینگونه مطالب که محتاج به دفاع و تطبیق با حق و واقع است صحیح است. و اما مطالبی که احتیاج به تطبیق ندارد از قبیل 
جفت بودن عدد چهار و بیشتر بودن عدد ده از عدد پنج و مردن زید پس از جدا شدن سرش از بدن از آنجایی که عین واقع و 
حق است سوال از آن معنا ندارد» و صحبح نیست کسی بپرسد چرا عدد چهار جفت و چرا عدد ده بیشتر از عدد پنج است؟ و 
واقع است و قولش عین موجود خارجی و واقعی است. فعل و قول او مستند به چیز دیگری نیست تا سوال از آن به چرا و 
چطور صحیح باشد. آری جمیع قضایای حقی که ما عقاید و افعال خود را بر آن تطبیق می دهیم و بدین وسیله حقانیت آن را 
اثبات می کنیم همه از موجودات خارجی که همان فعل خدای سبحان 


ص: ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است اخذ شده. با این حال چگونه ممکن است فعل خود او محکوم به آن شود؟ نسبتی که فعل خداوند با آن قضایا دارد 


نسبت محکوم به حاکم نیست. بلکه نسبت ملزوم به لازم و متبوع به تابع و منشا انتزاع به منتزع است- دقت فرمایید-. 


به عبارت دیگر فعل خدای تعالی به وسیله اسباب تکوینی تحقق می یابد» و اسباب تکوینی به منزله آلات و ابزاری هستند که 
کن | سره یط ها مکی وا کرمسای ایک از مالک بان که فا بخ انش از لت اس کر اش 


مثلا-اگر دیواری بر سر زبد فرو ریزد و زید در این حادثه بمیرد سائل می پرسد چرا خدا این جوان را از بين برد و چرا به 
جوانی او و به حال پدر و مادر فقیرش رحم نکرد؟ و اگر در جوابش گفته شود: دیوار بر سرش فرو ریخت» می گوید چرا 
دیوار را خراب کرد و اگر کسی بگوید باران بارید و بن دیوار سست شد و سنگینی دیوار دیوار را متمایل و ساقط کرد در 
جواب نقل کلام به مساله باریدن ابر می کند» و همچنین به سوال خود ادامه می دهد و در هر بار سژالش از علتی است که 
برایش مجهول است. او از در نادانی برای زید عمر و حیاتی قائل است که مستند به عللی است که هیچکدام آنها باعث مرگ 
نا گهانی او نیست و وقتی با مرگ ناگهانی او مواجه می شود پیش خود خیال می کند اين مرگ گزاف و بی جهت بوده. و لذا 
لب به سوال و اعتراض می گشاید» و اگر به علل هر حادثه ای احاطه می داشت قطعا سوال نمی کرد- در تفسیر آیه " لا بش یل 
فو یازا اقا تک ای ماش ای ست. کت 


اينکه امام (علیه السلام) در ضمن گفتارش فرمود: " حکم خدا و حکم انبیای اوست ..." معنایش این است که قضای خدای 
تعالی و قضایی که انبیای او به اذن او رانده اند» به حسب حقیقت امر و باطن آن است. نه به حسب ظاهر و مانند احکام ما به 


اعتماد بر شواهد و امارات: 


کند معلوم شد. 


اختصاص به ذواتی داده شد که از سنخ ظلمتند؟ و چرا اثر حسنات نعمت دائم و بهشت جاوید. و ثمره سیثات نقمت و دوزخ 


شد؟ از بیان قبلی ما جواب این شبهه نیز داده می شود زیرا گفتیم بین حسنات و آثارش و همچنین بین سیثات و آثار سوء 


ص: ۱۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


لسان احکام وضعی و قراردادی و به نظاثر تعبیراتی که ما از تبعات احکام وضعی موجود در ظرف اجتماعمان می کنیم. تعبیر 
کرده به منظور تعمیم نظام تشریع بوده» نه از این جهت که تبعات و آثار مذ کور مانند مجازات ها و پاداش های قراردادی نظام 


های دنیوی» صرف اعتبار و خالی از حقیقت و واقعیت است. 


اختصاص حسنات به ذوات طیبه و اختصاص سیئات به ذوات خبیثه از جهت روابط تکوینی و خارجی است و معنای آن استغناء از خدای 
سبحان در ابراز اثر نیست 


این معنا که معلوم شد و بدست آمد که اختصاص حسنات به ذوات طیبه و سیثات به ذوات خبیثه و همچنین اختصاص بهشت 
به حسنات و دوزخ به سیثات از جهت روابط تکوینی و خارجی است» که بین ذوات اشیاء و آثار ذاتی آنها است. و ذاتیات را 
نمی توان مورد سوال قرار داد اینک بخواننده محترم تذ کر داده تاکید هم می کنیم که مبادا از مطالب گذشته ما غفلت 
ورزیده و خبال کند معنای اختصاص هر اثری به ذات هم سنخ و متناسبش این است که آن ذات در ابراز آن اش مستقل به 
ذات و مستغنی از خدای سبحان است» چون بطلان این معنا را ما از بیانات خود قرآن اثبات نمودیم و اين همان معنایی است 
که آیه شریفه " و الب ایب خر باه یادن ره و ای عبت لا یَحرخْ الا تکد" (۱) به آن اشاره می کند» و برای این معنا 
که هر ذاتی دارای اقتضایی است مثل آورده است. و اگر می بینید که اقتضای مزبور را مقید به قید " باذن ربه " کرده» برای دفع 
این توهم است که لزوم ذاتی به معنای استقلال و استغناء از خدای سبحان است. هم چنان که از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) هم روایت شده که در اين باره فرموده اند: " قلم بر سعادت کسی که ایمان آورده و تقوا پیشه ساخته خشکیده است " (۲). 


بعنی چنین تقدیر شده است.وت 
ص: ۱۳۵ 
۱- سرزمین پاکیزه گیاه و اشجارش به اذن پرورد گارش می روید و اما آن سرزمینی که شوره زار و ناپاک است گیاهش به 


سختی در می آید. سوره اعراف آبه ۵۸ [...] 
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سوره الاْعراف (۷): آبات ۳۷ تا ۵۳ 


اشاره 


منم من افتری علی الّه ذ و کذت ی تم اون 
ما کنتم تون ین ون له الوا ضلوا عّ و 2 اس هم کاثوا کاقرین ۳۷ قال الوا فی عم قذعلث ین قییکم 


ان انس فی ال کلما لت مه لعَْ آغختهاعتی رد از کوافیها مجمیعاً تال َخراَم ولائغ ز نا هو لاء أَض لونا 


طِ 
2 


هم عذا خعفا یناث کل جغت و لکن تون (۳) لك لامعا غرائم قما کان لکم یا ین فضل نوف 
الْعذاب بما شم تکسبوق (۳۹ این کنو انا و انیتکیزوا لها لالخ موب الشماء ول یذ شون له ی بلج 
"۳ شم الخیاط و کذلک تجزی المجرمین (۴۰ له من جهن مها و ین نیم غواش و کذلک تجزی امین (۴۱) 


لین آمُوا و عملوا لسَالحات لا کل تا لا ژشعها ولیک آضحاب اجه ُغ فیها نون (۴۲) و لرغن ما فی ضُدُورممْ 
ین ول رین تخب نبا ات4 یداه او ما نییآ الهش جادث ول و 
الق و وان لکم له آور؟ موها بما کتثم عون (۳۳) و نادی أرحات اجه آَضحاب انار أنْ قَذ 
عقا فهل ونم ماوعد را وه مه آن هه علی این( : ین یحو عْ مپیل ال و 
ها عوجا و هم باآخزه کافزون (۳۵) و ما حجات و علی غاب رجال یرفن کلا بیتیما یمشع نوا آضحات لآ 
سلام علیکم لَم ذخلوها و مغ یَطمفون (۴۶) 


قد وخذنا ما وعدنا رت 


ک 


2 
یت 


3 ذا ضرف آبصازئم تلقاء حاب ِ ار ع الوم الطالمیه 2۴۷ تافی آضطات [ رجلا َعرفونهُم 


یمهم قاس نی عنکم جدفکم و ما تنرتکیزون (۳۸ آهژلاء این ثم لا الم ال برخته اذشلو له ۷ 
ود تا سس ری | ر آضحاب اه آن أَفضوا عینا من الماء و ما ررکم ال وان 
ال حرْمَهُما علی الکافرین ( ۰ ای انح دُوا دتم لهوا و لعبً ا و رهم لاه الدنیا یوم تساهُغ کما تشوا لقاء یوب هذا و 
ما کاوا بآیاتنا یَجْحَدُونْ (۵۱) 


9 


و لد نام بکتاب فصلناة علی علم دی و رخمةٌ وم ییون (۵۷) یل یرون الا یله بزم نی تأویلة ول این شوه 


3 نا الک فَهل نا من شمعاء ینمرا نا َو لد کتفمل یر ای کنا تعمل قذ عیتووا سره و ضل 


عَنْهُم ما کائوا یرون (۵۳) 


ص: ۱۳۶ 
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ترجمه آبات 
کیست ستمگرتر از آن کس که به دروغ بر خدای تعالی افتراء ببندد؟ و یا آیات او را تکذیب کند؟ 


کجاست آن چیزهایی که غیر از خدا می خواندید؟ گویند آنها را نمی بینیم» و با این اعتراف علیه خود گواهی دهند که کافر 
بوده اند (۳۷). 


(خدای تعالی) می فرماید: با گروه هایی از جن و انس که پیش از شما در گذشته اند به جهنم وارد شوید. وقتی گروهی وارد 
شود گروه هم عقیده خویش را لعنت کند؛ و چون همگی در آنجا مجتمع شوند پیروانشان در باره پیشروانشان گویند: 


پرورد گارا اینان ما را به گمراهی کشیدند» عذاب ایشان را از جهنم دو چندان کن» گوید همه را (عذاب) دو چندان است. و 


لیکن شما نمی دانید (۳۸). 


پیشروان شان به پیروان گویند: پس شما را بر ما برتری نبوده اینکک به سزای اعمالی که می کردید این عذاب را تحمل کنید 
(۳۹). 


کسانی که آیه های ما را تکذیب کرده و نسبت به آنها تکبر ورزیدند درهای آسمان را به رویشان نگشایند و به بهشت وارد 


ص: ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


.)۴۱( 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند» هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم. آنان اهل بهشتند 
و همانها در بهشت جاودانند (۴۲). 


کینه ای که در سینه هایشان بود برون کردیم. و اینک در جایگاهشان جویها روان است. گویند: 


ستایش خدایی را که ما را به این نعمت هدایت کرد که اگر خداوند هدایتمان نکرده بود راه نمی یافتیم راستی پیامبران 


پرورد گار ما به حق آمده بودند» و ندایشان کنند که این بهشت را به پاداش اعمالی که می کردید میراث برده اید (۴۳). 


اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند که ما وعده پرورد گار خویش را درست يافتیم آیا شما نیز وعده پرورد گارتان را درست 
یافتید؟ گویند: آری» پس اعلام کننده ای میان آنان بانگ می زند که لعنت خدا بر ستمگران باد (۴۴). 


همان کسانی که سد راه خدا شده آن را منحرف می خواهند و خود هم به آخرت کافرند (۴۵). 


میان بهشتیان و دوزخیان حائلی است و بر بالای آن مردمی هستند که همه خلاثق را به سیما و رخسارشان می شناسند» و اهل 


بهشت را ندا دهند که سلام بر شماء اینان به بهشت در نیامده اند اما طمع آن را دارند (۴۶). 


و چون دید گانشان به سوی اهل جهنم بگردد گویند پرورد گارا ما را قرین گروه ستمگران مکن (۴۷). 


اصحاب اعراف مردمی را که به سیمایشان می شناسند ندا دهند و گویند جماعت شما و آن تکبری که می کردید کاری برای 
شما نساخت (۴۸). 


آیا همین ها بودند که شما قسم می خوردید که رحمت خدا به آنان نمی رسد؟ شما (تحقیر شد گان) به بهشت وارد شوید که 


و اهل جهنم اهل بهشت را ندا زنند که از آن آب يا از آن چیزها که خدا روزیتان کرده برای ما بریزید. گویند: خداوند آن را 


بر کافران حرام کرده است (۵۰). 


و کافران همانهایند که دین خویش را سررگرمی و بازیچه گرفته» و زند گی دنیا فریبشان داد؛ امروز ایشان را به فراموشی می 


سپاریم» هم چنان که در دنیا دیدار امروزشان را فراموش کرده آیات ما را انکار می نمودند (۵۱). 


کتایی به سوی آنان بياوریم که شرح آن را از روی علم داده ایم» کتابی است که برای آنان که ایمان بیاورند مایه هدایت و 


وخمیت است (۵۲): 
مگر جز تاویل (آیه های) آن انتظاری می برند» روزی که تاویل آن بیاید کسانی که از پیش آن را فراموش کردند گویند: 
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فرستاد گان پرورد گار ما به حق آمده بودند. آیا شفیعانی داریم که از ما شفاعت 


ص! ۱۳۸ 
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کنند؟ و یا ممکن است بر گردیم و اعمالی غیر آنچه می کردیم بکنیم؟ به خویشتن ضرر زدند و از آن خدایان دروغین که می 
خواندند خبری و اثری ندیدند (۵۳) 


بیان آیات 
اشاره 


آیه اولی تفریع و استخراج از آخرین خطاب عام " يا بنی دم " است. نظیر تفریعاتی که پس از هر کدام از خطابهای عام قبلی 
ذکر شد. و آیات بعدی همه راجع به پیامدهای دروغ بستن به خدا و عواقب وخیم تکذیب آیات او و همچنین بیان آثاری 
است که بر ایمان به خدا و عمل صالح مترتب می شود. الا دو آیه آخر که در آن دو به اول کلام بر گشت شده و با ذکر مساله 


نزول کتاب» حجت را بر آنان تمام کرده است. 
مراد از افتراء بر خدا به کذب در آیه" من أظلم من افتّری ...۰" شرک ورزیدن به خدا و انکار توحید است 


"من أظلم من افتری علی له کذبا أو کذّب بآیاته " اين آیه همانطوری که خاطر نشان ساختیم متفرع بر مضمون آیه قبل 
است که جمیع بنی نوع آدم را مخاطب قرار داده می فرمود: ما به وسیله پیغمبران شرایع را به همه شما بنی نوع بشر ابلاغ 
نمودیم. و اینک در اين آیه می فرماید: حال که خداوند دین عمومی خود را به جمیع اولاعد آدم ابلاغ کرده و آنان را به 
پاداش کسانی که به احکام دین شان عمل می کنند» و کیفر کسانی که شانه خالی می کنند خبر داده. پس با این حال آیا 
ستمگرتر از کسی که از عمل به دین استنکاف بورزد یافت می شود؟ هر گز! کیست ستمگرتر از کسی که يا به دروغ به خدا 
افترا می بندد و یا بجای پذیرفتن دین توحید که انبیا به سوی آن دعوت می کنند» دین دیگری به خدا نسبت می دهد؟ با اينکه 
خداوند اعلام کرده به اينکه انبیا (علیه السلام) واسطه های بین او و بین خلق و مبلغین دین اویند. 


از این جا معلوم می شود که گر چه افترای کذب بر خدای تعالی هر بدعتی را چه در اصول باشد و چه در فروع شامل می 
و رز ین ما کم عون 


من دون الله " نیز دلالت بر این اختصاص دارد. 
" آولنک یلته من الکتاب عّی |ذا جاءَهُم رشلنا ...۲ 


منظور از " کتاب " قضایی است که خداوند گذرانیده» و مقدراتی است که در مورد عمر» معیشت. بی نبازی» صحت» مال و 
اولاد انسان و سایر بهره های حیاتی او حتمی نموده» بدلیل اينکه آن را مقید و محدود به آمدن " رسل " فرموده که مراد از آن 


همان فرا رسیدن اجل و م رگ است. و معلوم است که با فرا رسیدن مرگ زند گی دنیا با همه شوونش خاتمه پیدا 


ص: ۱۳۹ 
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می کند. 


و منظور از " نصیب از کتاب " سهمی است که هر فردی از مقدرات دارد. و اينکه فرمود: " بهره هر یک از آنان از کتاب به 
ایشان می رسد" و حال آنکه به حسب ظاهر انسان به آن بهره ها می رسد نه آن بهره ها به انسان» برای این است که دلالت 


کند بر اينکه نصیب هر کس بطور مسلم به او خواهد رسید. و چیزی که برای او مقدر نشده مسلما برایش دست نخواهد داد. 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: کسانی که با ارتکاب ش رک و عبادت بت ها به خداوند دروغ بسته و یا با رد همه احکام 
دین و با بعضی از آن آیات او را تکذیب نمودند. بهره شان از کتاب و آنچه که از خیر و شر در حقشان مقدر شده در خلال 
زندگی دنیویشان به آنان خواهد رسید. تا آنکه اجلهایشان سر آمده و فرستادگان ما که همان ملک الموت و یاران اویند بر 
ایشان نازل شده جانشان را بستانند» آن وقت است که از ایشان سوال می شود کجایند آن شرکایی که برای خداوند اتخاذ 


کرده آنها را شفیع در گاه خدا می دانستید؟ 


می دهند به اینکه در دنیا کافر بوده اند چون با مشاهده حقیقت امر را می بینند» و معلومشان می شود که غیر از خدای سبحان 


چیزی نیست که مستقلا دارای نفع يا ضرری باشد. و آن نسبت ها که به اولیای خود می دادند همه خطا بوده. 


این آن مطالبی است که از آیه استفاده می شود. و در آن جهاتی از بحث هست که در ذیل آیات دیگری که از حیث مضمون 


شبیه به آنند در سوره " انعام " و سوره های دیگر بحث شده است. 


"قال اذتلوا فی آم قذ خلث من کم ین الْجنْ و لس " اين خطاب از ناحیه خود پرورد گار است نه ملالکه که واسطه 
یود له مغر آ تایه مان ات به عرسا ای از کارت فان از نان ات بای 
مانندشان از جن و انس بوده و در گذشته اند» ظاهر سیاق چنین است» و لیکن خطاب در معنای اپن است که فرموده باشد:" 
داخل شوید در آنچه که داخل شدند گذشتگان و آیندگان شماء و اگر سیاق را آن طور منتظم نمود؛ برای این است که زمینه 
را برای ذکر مشاجرات اهمل دوزخ و اعتراضاتی که هر تازه واردی به دوزخیان قبل از خود دارد فراهم نماید» چنان که می 
فرماید:" اد ذلک لح تخاضم أهل ار "00 


ص! ۱۴۰ 


۱- سوره ص آیه ۶۴ 
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این آیه دلالت دارد بر اينکه از طایفه جن امت هایی هستند که بر خلاف ابلیس- که تا روز قيامت زنده است- به اجل های 


معین و معلومی می میرند. 


مشاجره و گفتگوی دوزخیان با یکدیکر 


" کلما لت أَمة کت آختها" اين یکی از مشاجرات دوزخیان است که هر کدام که در آتش داخل می شوند. کسانی را که 
قبل از ایشان وارد شده اند لعنت می کنند. یعنی می گویند: از رحمت خدا و از هر چیز دیگری دور باشی؛ کلمه " اخت " در 
اینجا به معنای مثل و مانند است. 


" حتی ذا دار کوا فیها جمیعا ..." 
کلمه " ادارکوا" در اصل " تدارکوا " بوده» و معنایش رسیدن به یکدیگر است. یعنی تا آنکه همه در آتش جمع شوند. 


نارای رازن و ری تست مرا ازتی رقسای تتات راکیب کیت که 
پیروان خود را در گمراهی کمک می کنند. و يا به حسب زمان و مراد اسلاف و پیشینیان است که برای آیند گان خود فتح 
باب ضلالت کرده و راه کج را برای آنان هموار می سازند. کلمه " ضعف "- به کسر ضاد و سکون عین- تکرار کننده هر 
چیزی را گویند. مانند عدد دو که تکرار کننده عدد یک است و عدد چهار که تکرار کننده عدد دو است. و گاهی آن را تنها 
به یک چیز سنجیده مثلا می گویند عدد دو ضعف عدد یک و عدد چهار دو ضعف آن است. و گاهی هم آن را به معنای 
چیزی می دانند که به انضمام چیز دیگری باعث تکرار شود مانند واحد که به انضمام واحدی دیگر عدد یک را تکرار می 
کنند و به اين اعتبار عدد یک را" ضعف " و عدد دو را" ضعفان " می خوانند» و همچنین عدد دو را که زوج است " زوجین " 


2 


می گویند. در قرآن کریم هم این دو اعتبار به کار رفته. در آبه مورد بحث عذاب دو چندان 3 یتتعش وق آ و۲ ضه جفیّن 


میّ العغذاب" آن را" ضعفین " خوانده. 

نله فا أَخراهم لام رتّنا هوّلاء آض ارفا ..."یک نوع التفات لطیفی بکار رفته. و آن اینکه در حین مخاطبه و 
مشاجره با یکدیگر خدای تعالی را مخاطب قرار داده و به یکدیگر نفرین کردند. و اين التفات هم کار اشاره به ملزوم و افاده 
ملانزمه را کرده و هم باعث ایجاز که نکته ادبی دیگری است گردیده و در نتیجه از نقل دو محاوره و گفتگو به نقل یکی 
اکتفاء شده است. چون تقدیر کلام این است که: طبقه بعدی نخست به قبلی ها گفتند شما از ما ظالم ترید برای اینکه هم 
خودتان گمراه بودید و هم ما را گمراه کردید. لذا اميدواريم خداوند عذاب آتش شما را دو برابر کند- آن گاه رو به در گاه 


خدا آورده و عرض کردند: " پرورد گارا اینان 


ص! ۱۴۱۱ 
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ما را گمراه ساختند» پس عذابشان را دو چندان کن. خداوند هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوی شما دو چندان است و 


لیکن نمی فهمید. آن گاه طبقه قبلی در جوابشان گفتند: شما از جهت خفیف بودن عذاب فضیلتی بر ما ندارید ...۲ 


نقا بر اف مات آیه چنین می شود: " ی رد ذا اَاکوا" تا آنکه طبقه قبلی و بعدی با هم جمع شدند" فیها" در دوزخ و 
مشاجره را به راه انداختند" "قالث أ هی دح موس هایس ۱ 
لاولیهم " به طبقه قبلیشان- یعنی نيااکان و پدرانی که قبل از آنان می زیسته و طریق ضلالت را برای آنان هموار کرده بودند. و 
یا روسا و پیشوایان خود- شما ما را گمراه کردید پس خداوند عذابتان را از عذاب ما شدیدتر کند. آن گاه به در گاه خدا 
دزی آووده‌و کفشد: وتا مولاء أَض نون کته عذام ضمفاً مق الّار " خدایا عذاب ایشان را دو برابر عذاب ما کن؛ چون هم 
9 ۱ ۱ اه ۱ و آخری هر دو " 
ضعف " است اما برای اولی؛ به جهت این که هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را در گمراهی اعانت کردند» و اما برای 
شماء از این جهت که هم خودتان گمراه بودید و هم در این گمراهی به گمراه کردن آنان کمک کردید و حرفهایشان را 
پذیرفته و دعوتشان را اجابت کردید و با پیوستن به آنان باعث سیاهی لشکرشان شدید." و لکنْ لا ئَعلمَوَ " نمی فهمید و 
نمی توانید بفهمید چون فهمیدن مقدار عذاب فرع علم و ادراک است. و عذاب خود شماء شما را چنان احاطه کرده که نمی 
توانید نسبت به مقدار عذاب آنان علم پیدا کنید» تنها از دور می بینید که آنان نیز در آتشند. و لذا خیال می کنید که عذاب 
آنان مثل عذاب شما است. آنان نیز همین خیال را می کنند و حال آنکه چنین نیست. هم عذاب آنان ضعف است. و هم 
عذاتبت شما: 


باید دانست که این خطاب الهی خطابی است از در قهر» تا هر دو طایفه با شنیدن آن ذلیل تر و معذب تر شوند» لذا بنا به 
حکایت قرآن طبقه قبلی پس از شنیدن جوابی که خداوند به نفرین طبقه بعدی داد" قالث أولاهُم راهم " گفتند: " فما کات 
1 


کم علینا من فضل " کار شما بهتر از ما و عذابتان خفیف تر از عذاب ما نیست " لوا المذاب بما کم تکیتبوَ " بچشید 
عذاب را به کیفر گناهانی که در دنیا کردید. 


1 ی کْبُوا بآ 


2 


باتنا و اشتکیزوا عنها لا ئخ هم .. ۱ 


کلمه " سم " به معنای سوراخ و جمع آن" سموم" است؛ و کلمه " خیاط " مانند " مخیط " به معنای سوزن است. نفیی که 
خداوند از فتح درهای آسمان کرده با قطع نظر از 


ص: ۱۳۲ 
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یاه لا رن اه ونان آن ذکر شده مطلق است. هم شامل فتح آن برای ورود و صعود ادعیه و اعمال آنان می 
شود و هم شامل فتح آن برای صعود ارواح شان الا اینکه جمله مزبور قرینه است بر اینکه مقصود از نگشودن درهای آسمان 
تنها برای ورودشان به بهشت است. چون از ظاهر این آیه و همچنین آیه " و فی السَماء رژقکم و ما توعردُون " (۱) بر می آید 


" عمّی یاج ال فی سم اخباط " در این جمله ورودشان به بهشت تعلیق بر محال شده و این تعلیق بر محال کنایه است از 
اينکه چنین چیزی محقق نخواهد شد. و باید برای هميشه از آن مایوس باشند. هم چنان که گفته می شود" من اين کار را نمی 
کنم مگر بعد از آنکه کلاغ سفید شود و یا موش تخم بگذارد " در آیه مورد بحث این معنا را به کنایه فهمانده» چنان که در 
آیه " و ما هُمْ بخارجیق من النّار" (۲) تصریح نموده. مطلب دیگری که تذ کرش لازم باشد در آیه نیست. جز اينکه این آیه به 
منزله تعلیل مضمون آیه قبلی است. 


او رن ی و وه "۹ 
هم من جَهْنم مهاد و من فزقهع غواش 


جهنم " اسمی است از اسمای آتش آخرت. بعضی گفته اند اين لفظ از قول عرب که به چاه بسیار عمیق " جهنام " می گوید 
۱ ۲ ۳ ۹ ۳۶ 
گستردنی» گهواره اطفال را هم از انش مه وه هی , گرا " غواشی " ی عاشه و به معنای ساتر و هر چیز پوشاننده 


است» روپوش زین را هم از این جهت " غاشیه السرج " گویند. 

این جمله می فهماند که عذاب به اهل دوزخ از پایین و بالا احاطه دارد. 

جمله:" لا فکلف تسا وشقها" مفید رفع نگرانی از عدم قدرت بر انجام دادن جمیع اعمال صالح است 
۱ السَالحات لا کلف تسا لا ُشعها . ۳ 


این آیه و آیه بعدش مقدمه حال مومن و کافر را بیان می کند تا زمینه را برای آیه " و نادی أَضْحاب الحنّه أَضرحابِ انار ... 


فراهم سازد. 


یله لا تک میب پا اتید هاغ) تن واسکوار سای اج تفا ابان را بفت با 
صالح کرده بود و معلوم است کمتر کسی از مومنین موفق می شود جمیع اعمال صالح را انجام داده و به مقتضای کلمه" 
الصالحات " که جمع با الف و لام و مفید استغراق است هیچ یک از اعمال صالح را ترک نکند» و این خود باعث 


ص: ۱۳۳ 


۱- هم رزق شما در آسمان است و هم بهشتی که وعده داده می شوید. سوره ذاریات آیه ۳۲ 


۲- آنان هر گز از آتش بیرون نمی شوند. سوره بقره آیه ۱۶۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


نومیدی بیشتر ممنین است. لذا در جمله مورد بحث بخاطر رفع اين نگرانی می فرماید: تکلیف هر کس به قدر وسع و 
استطاعت او است» پس هر کس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام دهد و لو خود را به مشقت هم نیندازد باز از اهل این 


آبه و از اصحاب بهشت حاودان خواهد بود. 
معنای" غل " و اشاره به اينکه غل از بزرکترین ناملایمات است 


"و لرَغنا ما فی دُورهم من غل تجری من تختهم نها غل " به معدای کینه و عداوت و خشم درونی است. در ماده این 
کلمه معنای توسط به لطف و حیله خوابیده» یکی از مشتقات آن کلمه " غلاله " است که به معنای لباسی است که بین شعار و 


دثار (۱) پوشیده می شود. 


" غل " از بزرگترین ناملایماتی است که آدمی را مکدر می سازد» چون هیچ کسی نیست که از آميزش و دوستی با دیگران 
بی نیاز باشد» و دوستی با اشخاص تا زمانی قابل دوام است که از یکدیگر حرکاتی که موافق طبع نیست نبینند» چون اگر 
حرکات و توقعات طرف مطابق میل نباشد الفت به خشم مبدل شده و همین خشم بر او عیش را ناگوار می سازد» روی این 
حساب اگر خدای تعالی انسان را طوری کند که هر چه هم از دیگران حرکات ناملایم ببیند سینه اش تنگی نکند در حقیقت 
بزر گترین نعمت را به انسان ارزانی داشته است. 

جمله " تییری من هم انار" کنایه است از اينکه صاحبان ایمان و عمل صالح در آخرت در قصرهای رفیع و عالی بسر می 


تیم 


"و قاُوا ال له الذی کردانا لهذا و ما کدی لو لا آَنْ دا له جاعث رَشل ریا بالق " اینکه نسبت حمد را به 
آنان داده دلاحلت دارد بر اينکه آنان را خالص برای خود کرده» یعنی کارشان را به جایی رسانیده که هیچ اعتفاد باطل و 
همچنین هیچ عمل زشت و باطلی ندارند» هم چنان که در سوره " واقعه " در باره آنان فرموده:" لا بش عقوت فیها وا لا تیم 
لا یا تلاماً تلاما" (3) بنا بر این» تنها چنین کسانی هستند که می توانند خدا را آن طور که باید و شاید توصیف و تحمید 
کننده و توصیف خدای تعالی امر مبتذلی نیست که هر کسی از عهده آن بر آید. هم چنان که خود فرموده:" شبحانّ الّه عََا 
یم مُونَ ِا عباة ال لین " (۳. ما راجع به معنای حمد خدای تعالی و خصوصیات آن در تفسیر سوره حمد بحث کرده 


ایم. 
ص: ۱۴۴ 
۱- "شعار" لباسی است که در زير همه لباسها پوشیده می شود و " دثار " به عکس آن است. 


۲- در آنجا یاوه و ناروا نشنوند مگر گفتار سلام سلام. سوره واقعه آیه ۲۶ 


۳- منزه است خداوند از آنچه در باره اش گویند» مگر آنچه که بند گان خاص او در حقش می گویند. سوره صافات آیه ۱۶۰ 
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اینکه گفتند: ‏ هد هدانا لهذا و ما کنّا دی لو لا أَنْ عدانا ال وا ی ی ی 
نو از در‌باره ان نار یله لد جاءث ژشیل نا بل اعتراف به حقیقت داشتن وعده هایی است که 
خداوند به وسیله انبیای خود داده. و این اعتراف و همچنین ساير اعترافاتی که در روز قیامت از طرف مصدر عظمت و کیریایی 
از مومن و کافر گرفته می شود خود ظهوری است برای قهاریت خدای تعالی و تمامیت ربوبیت او و اد بن اعتراف از ناحیه اهل 
بهشت شکر و از ناحیه اهل بهشت شکر و از ناحیه دوزخیان اقرار به تمامیت حجت پرورد گار است. شاید به نظر ساده بعضی 
ها اعتراف دسته اول امری پیش پا افتاده و مبتذل آید» و لیکن چنین نیست. اگر خداوند به ما توفیق دهد در ذیل این آیات 


بحثی مختصر در باره آن ایراد نموده اثبات خواهیم کرد که این اعتراف یکی از حقایق عالی قرآن و بسیار قابل اهمیت است. 


"و نودُوا آن تلکم اجه رن و اسم اشاره " تلکم " که مخصوص اشاره به دور است در اینجا رفعت قدر 
و علوشان بهشت را می رساند نه دوری آن را زیرا از ظاهر سیاق به طوری که دیگران هم گفته اند چنین بر می آید که این 


ندا وقتی به آنان می شود که خود در بهشت منزل گرفته اند» و با این حال اشاره برای افاده دوری مسافت نخواهد بود. 


توضیحی در مورد تعبیر به اینکه موّمنین بهشت را به ارث می برند 


در اینجا سوالی پیش می آید و آن اینکه چرا این آیه بهشت را در مقابل اعمال صالحشان ارث آنان قرار داده؟ و حال آنکه 
معنای ارث تملک مال و یا هر چیز قابل انتفاعی است از کسی که قبلا او مالک بوده و با زوال ملک او به دیگری منتقل شده؛ 
مانند فرزند که از پدر ارث می برد یعنی پدر می میرد و مالی باقی می گذارد و فرزند آن را ارث می برد و با انبیا که از دنیا 
می روند و علم را برای بازماند گان و ورثه خود یعنی علما به ارث باقی می گذارند و يا مردم می میرند و زمین و آنچه را که 
در آن است برای مالک اصلیش خدای تعالی به ارث باقی می گذارند. در همه اين موارد معنای انتقال از غیر در کلمه ارث 
نهفته است. جواب این سوال این است که در آیه مورد بحث نیز می توان این معنا را اعتبار کرد برای اينکه خدای تعالی 
بهشت را آفرید تا تمامی بند گانش با سرمایه عمل صالح آن را بدست آورند. ولی کفار با ارتکاب شرک و معاصی. خود را 
از آن محروم ساختند در نتیجه بهشت به ارث مژمنین در آمد» پس در حقیقت مومنین با عمل صالح خود آن را از دیگران 


ارث پرده اند چنان که می فرماید: 
" آولتک هم الوارئون الذین یرو ادوس " (۱) و از قول اهل جنت می فرماید: 
ص: ۱۳۵ 


۱- ایشانند آن وارثان که بهشت رای به ارث می برند. سوره مومنون آیه ۱۱ 
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"ید له الق صقا وغل هو آفرها الارض هو امن انس یت شا( 


راغب در مفردات در باره معنای آیه مورد بحث وارث بهشت گفته است: " ارث " و " ورائت" به معنای انتقال قهری و بدون 
معامله دسترنج کسی است به غیر و به همین جهت مالی را که از میت به وارش منتقل می شود " میراث "- با قلب واو بالف- 
و رات تسا لین مایت کر ی ات رن ارات " و روایت " اثبتوا علی مشاعر کم فانکم علی ارث ابیکم " 
() و قول شاعر: 


فتنظر فی صحف کالرباط فیهن ارث کتاب محی 


که در آن " ارث " به معنای اصل و بقیه آمده است. راغب اضافه کرده که این کلمه به معنای منافعی که در تحصیلش رنج و 
این یاف ی وین اه 1 یی آورگموها" و آیه" ولیک هم رون ای یرتونَ " به معنای 
نعمت گوارا است. و منظور از ارث در آیه " و یرت من آل قوب " نبوت و فضیلت است. نه مال دنیا؛ چون مال دنیا در نظر 
انبیا (علیه السلام) ارزش آن را ندارد که دل بر او ببندند و به آن افتخار کنند» کمتر کسی از انبیا در صدد تحصیل مال بر 
آمده هم چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " کسی از ما گروه انبیا ارث نمی برد و آنچه از خود باقی گذاریم 
صدقه است " یعنی آنچه از ما بماند علم است که صدقه ای است مشت رک میان همه امت. و نیز فرموده " علما ورثه انببایند " که 


و اگر لفظ ارث را به کار برده برای این است که این علم و فضیلت را بدون ثمن و منتی بدست می آورند. و نیز به علی 
(رضی الله عنه) فرمود: " تو ای علی! برادر و وارث منی " پرسید از تو چه چیز ارث می برم؟ فرمود " همان چیزی که من از 
انییای قبل از خودم ارث بردم تو نیز از من کتاب خدا و سنت مرا ارث می بری " و اگر خدای تعالی در قرآن کریم خود را 


وارث خوانده برای این است که باز گشت جمیع موجودات به سوی اوست. (۳) 


خواننده محترم با مقایسه آنچه که ما گفتیم با آنچه وی در باره معانی اين کلمه گفته به خوبی می فهمد که بیان ما روشن تر 
است. زیرا معانیی که او برای این کلمه کرده به یک اصل ". 


ص: ۱۳۶ 


۱- و گویند ستایش خدایی را که وعده خویش با ما راست کرد و زمين را به ارث به ما داد تا در بهشت هر کجا که خواهیم 
جای گیریم. سوره زمر آیه ۷۴ 
۲- بر آنچه درک می کنید ثابت بمانید زیرا شما بر اصل پدر خویش می باشید. 


۳ مفردات راغب ص ۵۱۸ ماده " ورث . 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۰ 2 
واحدی بر نمی گردد. 
"و نادی أَضْحابٍ اجه أَضحابٍ الا ..." 


این آیه شریفه کلامی را که بهشتیان با دوزخیان دارند حکایت می کند. و کلام مزبور» هم اقرار گیری از دوزخیان است و هم 
استهزایی است که بهشتیان از دوزخیان می کنند. و اين نوع مسخره کردن لغو و باطل نیست تا صدورش از اهل بهشت معقول 
نباشد. چون سخریه وقتی باطل است که از آن هیچ غرض صحبحی منظور نباشد مانند استهزای حق. اما اگر منظور معارضه به 
مثل و با غرض حت دیگری باشد البته لغو نخواهد بوده هم چنان که در آیه "و تم لک و کلما مه علیه لین قزبه جوا 
له ال ان تسخووا ما فا نمکر ملکم کما کون (۱) و آیه "ان لین جوا کاوا من لین آموا بضعکون, و اذا ما 


بهم یتغامَرُون ... الیرم لین منوا من الکفار کون " (۲) سخریه دو قسم آمده یکی حق و یکی باطل. 


وجه اختلاف تعبیر در " وَعدنا رین" و" وَعَد رَیْکم" در آیه شریفه 


و اما اينکه چرا اهل بهشت نسبت به وعده ای که خداوند به دوزخیان داده گفتند: 


ما ود رَبْکمْ " و مفعول را که همان دوزخیانند ذکر نکردنده و نسبت به وعده ای که به خود آنان داده گفتند: "ما وعَدّن 
ربا" و مفعول (نا) را ذکر کردند؟ شاید برای این بوده که دلالت کند بر تشریف و احترام و گر نه " ما وعدنا الله " نیز ظاهر 


کر میم و اه هایی است که خداوند به جمیع مردم داده چه وعده تواب و چه وعده عقاب. 


ممکن هم هست بگوییم اختلالفی که متعلق اعتراف مومنین با متعلق انکار کفار داشته باعث این اختلاف تعبیر شده توضیح 
اینکه مومنین جمیع جزئیات و خصوصیاتی را که خداوند از امر معاد برای آنان بیان کرده اثبات می کردند؛ و کفار اصل معاد 
را که مومن و کافر در آن مشترکند انکار می نمودند» به شهادت اینکه هر جا خداوند در باره معاد علیه کفار احتجاج فرموده 

1 


به جزئیات آن نپرداخته, مثلا فرموده:" و تری ذ وا علی یه قال آ یس هذا بلق قالوابلی و رن" (۳) و نیز فرموده: "و 
یوم بُعرض الذین کفروا عَلی النّار آ لش هذا بالحق قالوا بلی و رَیْنا .] 


ص: ۱۳۷ 


۱- و کشتی همی ساخت و هر وقت دسته ای از قومش بر او می گذشتند مسخره اش می کردند» گفت اگر ما رای مسخره می 
کنید ما نیز شما رای به همانطور که شما ما رای مسخره می کنید مسخره می کنیم. سوره هود آیه ۳۸ 

۲- کسائی که بزه کار بودند به مردمی که ایمان آورده بودند پوزخند می زدند» و چون بر آنان مبی گذشتند به یگدیگر با 
چشم اشاره می کردند ... و لیکن امروز مردم با ایمان به کافران می خندند. سوره مطففین آیه ۳۴ 

۳-و اگر می دیدی ایشان رای آن دم که در پیشگاه پرورد گارشان نگاه شان داشته از آنان می پرسند مگر این (قیامت) حق 


نیست؟ گویند: چراه به پرورد گارمان سوگند. سوره انعام آیه ۳۹ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
(۱) از همین جهت مومنین در مقام اعتراف گفته اند:" أَْقَد وَعذُنا ما وَعْدنا ربُنا فا" و بدین وسیله به حقیت جمیع 
خصوصیات و جزئیاتی که خداوند به زبان انبیای کرامش برای آنان از امر معاد بیان کرده اعتراف نموده اند» و لیکن در سوال 
از کفار اسمی از خصوصیات معاد و جزئیات عذابش نبرده و در باره اصل آن پرسیده اند:" فهّل وَجدُتَم ما وَعَد 7ب 
وعده پرورد گارتان را حق یافتید؟ " و نگفتند: " فهل وجدتم ما وعد کم ربکم حقا آیا وعده هایی را که پرورد گارتان به شما 
داده بود حق یافتید؟ " برای اينکه وعده هایی که خداوند فقط به کفار داده همان خصوصیات عذاب قیامت است نه اصل 


قیامت» چون اصل قیامت وعده ای است که هم به کفار داده و هم به ممنین. 


به همین بیان اشکالی هم که بعضی ها به آیه کرده اند جواب داده می شود و آن اشکال این است که: بنا بر آنچه که در علم 
کلام به ثبوت رسیده وفای به وعده پاداش واجب است. نه وفای به وعده عذاب و کیفر و با این حال چرا این آیه از کفار 
اعتراف می گیرد به اينکه آنچه که در دنیا در باره عقاب و کیفر آخرت وعده داده بود حق بوده؟ این وقتی صحیح است که 
تحقق دادن به آن وعیدها مانند وفای به وعده خیر لازم باشد و حال آنکه لازم نیست؟ (۲) در جواب می گوییم فرق است 
بین عقاب های خصوصی و بین اصل عقاب. آن عقابی که علمای کلام گفته اند تنجيزش واجب نیست. عقاب های خصوصی 
است که چون حق خدای تعالی است می تواند صرفنظر کند» بخلاف واب که حق عامل به عمل صالح است و ابطالش روا 
نیست و اما اصل عقاب بر گناه و ابطال اساس مجازات بر نافرمانی هیچ متکلمی نمی تواند آن را تجویز کند. زیرا مستلزم ابطال 
اصل تشریع ادیان و اخلال به نظام عام بشری است. 


برخی در توجبه فرق بین " وعَدّنا رینا و بین ‏ وَعَد ریم گفته اند: منظور از وعده. در" وعدنا " وعده هایی است که خداوند 
فقط به متقین داد و منظور از آن در" َعد رَبْکم" عموم وعده ها و ثواب و عقاب هایی است که به ممنین و کفار داده؛ و 


معلوم است که همه این وعده ها مخصوص کفار نیست تا گفته شود: " وعد کم ربکم " (۳. 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- و روزی که کفار را عرضه بر آتش نموده از آنها سوال می شود آیا این آتش دوزخ حق نیست؟ می گویند چرا به 


پرورد گارمان سو گند. سوره احقاف آیه ۳۴ 
۲- تفسیر المنار ج ۸ ص ۴۲۵ 


۳ روح المعانی ج ۸ص ۱۰۶-۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشکال این توجیه این است که گر چه برای اصل فرق وجه صحبحی است. و لیکن سوال سائل و مستشکل را قطع نمی کند» 
زیرا سائل و آن کسی که اشکال می کرد دوباره می پرسد: چرا اصحاب جنت وقتی اعتراف خودشان را به زبان می آورند 
اکتفاء می کنند به اعتراف به حقانیت ثوابهایی که مخصوص خودشان است. و اما وقتی می خواهند از کفار اقرار بگیرند از 


واب و عقاب هر دو سوال می کنند؟ 


بعضی دیگر در توجیه فرق بین این دو تعبیر گفته اند: منظور از " ما وَعدٌ ریک" هم همان وعده هایی است که خداوند به 
مومنین اهل بهشت داده» چون اهل جهنم همانطوری که آتش خود را می بینند» بهشت اهل ایمان را نیز می بینند (۱) این وجه 


۳ 
7 ۶ 
د‌ 


مُذنْ یم أَنْ لقن الله علی الظالمین "- این جمله فرعی است که بر تحقق اعتراف آن دو طایفه بر حقانیت وعده های 
خدای سبحان متفرع شده. و مقصود از " اذان " اعلامی است که به هر دو طایفه شده برای اينکه می فرماید: " بینهم". و منظور 
از ات اند ویر کزون اسکازان ات اوقت یی خی ان انش با اه ان ار یل ال تم تا 
عوجاً و مُم بلخزه کافرون " تفسیر شده» شش ظالشه اوقت از کفار و منکرین آخرت و معاندین حق که همواره راه خدا 
را ناهموار و منحرف می خواهند. و دیگران را نیز از سلوکک آن بازداشته منصرف می سازند. و این وصف شامل منکرین 
صانع و بی دینان هم می شود برای اينکه خدای سبحان در کتاب مجیدش مکرر فرموده که دین او و راهی که بند گان را به 


آن هدایت می کند همان راه انسانیتی است که فطرت خود انسان به آن دعوت می کند. و جز آن دین و راهی نیست. 


پس راهی که انسان در زندگی خود می پیماید همانا راه خدا و دین الهی است. لیکن اگر آن را مطابق آنچه فطرت به سوی 
آن دعوت می کند و سعادتش نیز در آن است سلوک کرد همان صراط مستقیم و اسلام است. که راه راست و دین پسندیده 
خدا می باشد و اگر آن را مطابق فطرت سلوک نکرد خواه در خلال آن ایمانی به خدا و عبادت معبودی باشده مانند دين های 
باطل و خواه خضوع و عبادتی در آن نباشد مانند مادیت» در هر حال همان راه خدا است که کج گرفته شده و اسلامی است 


که تحریف شده و نعمت خدا است که کفران شده- دقت فرمایید-. 
ص: ۱۴۹ 


۱- تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۱۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 


اشاره به نفوذ حکم و امر انسان در قيامت 


خدای تعالی در اين آیه تصریح نفرموده به اینکه این مذن و منادی از جنس بشر است و یا از جن است و يا از ملائکه» و 
لیکن از تدبر در کلام مجیدش چنین بر می آید که این موذن از جنس بشر باشد. نه جن و نه ملک. اما جن برای اينکه در 
سرتاسر کلام خدای تعالی هیچ کجا دیده نمی شود که جن از طرف او متصدی امری از امور آخرتی انسان شده باشد» پس 
احتمال اینکه موذن مزبور از طایفه جن باشد احتمال بی وجهی است. و اما ملائکه این طایفه گر چه واسطه های امر خدا و 
حاملین اراده او هستند. و انفاذ اوامر او به دست ایشان است» و اجرای قضا و قدر او در مخلوقات محول به ایشان و قرآن کریم 
هم در باره نفوذ تصرفات آنان در مساله مرگ و بهشت و دوزخ تصریحاتی دارد از آن جمله مثلا به ستمکاران می گویند:" 
روا کم ..."(1) و به اهمل بهشت می گویند:" یلام عیکم ادا اجه ..."(۲) و مالک دوزخ به دوزخیان می 
گوید:" کم ماو ..."(۳) و امشال اینها الا اينکه در باره محشر که مع رکه بعث و سوال و تطایر کنب و وزن و حساب و 
بای بعکم فضل انست هییج تضیرف و امرو آهیی را برای ملانلکه و هیچ موجود دبکری اثبات نکرده جر انسان که دز ذیل 
آیات مورد بحث از او چنین حکایت می کند: سب یا و نیز از اصحاب اعراف حکایت می 
کند که به یک دسته از مومنین می گویند:" الوا اه لا وف علیکم و لا انم تخرّنون "و این خود نفوذ حکم و امر انسان 
راک قامت می برسانده وین دیاز اوصات روز یامت ی مایت "ال این وتو الم نز یز و الشوة علی 
الکافری" " (۴) و نیز می فرماید: "و قال یولع و یمان لد لبم فی کساب ال زلی یم افبفت فهذا یملع و 


لکْکم کم لا تعلنون ن " (۵) 


تقویت می کند. در بحث روایتی آینده نیز روایاتی خواهد آمد که این معنا را تایید می کند. 
ص! ۱۵۰ 


۱- سوره انعام آیه ٩۳‏ 

۲- سوره نحل آیه ۳۴ 

۳- سوره زخرف آیه ۷۷ 

۴- آنان که از علم برخوردار شدند گویند: امروز رسوایی و بدی از آن کافران است. سوره نحل آیه ۲۷ 

۵- آنان که علم و ایمان شان دادند (به کفار) گویند شما در کتاب خدا تا روز رستخیز بسر برده اید» اینکک امروز روز رستاخیز 


است ولی شما نمی دانستید. سوره روم آیه ۵۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


معنای " اعراف" و مراد از آن در آیه شریفه 


"و بیَُما حجاب و علی غاب رجال یرون کلا یمام " معنای " حجاب " روشن است. و آن ساتری است که بین دو چیز 
حائل شود و " اعراف" به معنای قسمت های بالای حجاب و تل های شنی و" عرف " به معنی یال اسب و تاج خروس و 
قسمت بالای هر چیزی است. معلوم می شود که اين کلمه به هر معنا که استعمال شود معنای علو و بلندی در آن هست. و از 
اینکه حجاب را قبل از اعراف ذکر کرده و همچنین از اینکه فرموده: اهل اعراف مشرف بر جمیع مردم از بهشتیان و دوزخیانند. 
معلوم می شود که منظور از اعراف قسمت های بالای حجابی است که حائل بین دوزخ و بهشت است. بطوری که اعرافیان در 
آنجاء هم دوزخیان را می بینند و هم بهشتیان را. 


تیضا ‏ شتا ارت اه اغی فست‌داتاسن ناه سیم او سها نا معنای علامت است؛ هم چنان که شاعر 


کف له شام ی نی اف سِیماهُم فی جوم . بنا بر این معنای و مه اعلته ۲ و 


دقت در این آيه و آیات بعدیش این معنا را بدست می دهد که حجاب مزبور بین دوزخیان و اهل بهشت قرار دارد. و مرجع 
ضمیری که در" پینهما" است همان اهل دوزخ و بهشت است. « <<« 
تب من تُورکغ قیل ازجغوا وراء کغ فالئمشوا ور فص رب یه پشور له باب باه فیه ال حعه ظاهره من قیله الا ۲ (۳) 
هم که در باره محاوره و گفتگوی مومنین با منافقین است این معنا استفاده می شود و ای ين حجاب از این جهت حجاب خوانده 
شده که حائلی است بین دو طایفه اهل دوزخ و بهشت. نه از این جهت که مانند حجاب های دنیا پارچه ای باشد که از نخ 


بافته شده و در بین بهشت و جهنم آویزان شده باشد. 


بنا بر این معنای آیه این می شود که: در قسمت های بالای حجاب رجالی هستند که بر هر دو طرف مشرفند چون در محل 


ص: ۱۵۱ 


۱- او را نشانه ای است که دیدنش سخت نیست. 

۲- مفردات راغب ماده " سام ". 

۳- روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان داشته اند می گویند نظری بما نمایید تا مقدار کمی از نورتان ب رگیریم» 
گفته می شود به پشت برگردید و نور بطلبید» سپس در میان شان دیواری زده می شود که دری دارد که درونش در آن 


رحمت و بیرونش از پیش او عذاب می باشد. سوره حدید آیه ۱۳ 
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و این سیاق بدون تردید این معنا را افاده می کند که رجال اعراف منحاز و متمایز از دو طایفه نامبرده هستند و خلاصه اینکه 
نه از اهل بهشتند و نه از اهل دوزخ. حال یا از این جهت است که اصلا انسان نیستند. و یا از این جهت است که از حیث سوال 
و جواب و ساير شون و خصوصیات قیامت از آن دو طایفه بیرونند. و در حقیقت اهل محشر سه طایفه هستند: دوزخیان اهل 
بهشت و اهل اعراف هم چنان که در دنیا هم به سه طایفه تقسیم می شدند: مژمنین» کفار و مستضعفین یعنی کسانی که از 
جهت ضعف عقل حجت بر ایشان تمام نیست مانند برخی از زنان و اطفال و پیران ناتوان و دیوانگان و سفهاء و امثال آنان. و 


با از این جهت است که مقام و مرتبه آنان ما فوق مقام این دو طایفه است» پس در اصحاب اعراف سه احتمال هست: 
رجال اعراف از طایفه جن با ملک نیستند 


اما احتمال اول که انسان نباشند» و از یکی از دو طایفه جن و ملک بوده باشند» احتمالی است که نمی توان به آن اعتناء نمود 
زیرا اطلاق لفظ " رجال " شامل ملک نمی شود چون این دو طایفه متصف به رجولیت و انوثیت نمی گردند. اگر چه گاهی به 


شکل مردانی ظاهر شوند و لیکن صرف تمثل به صورت انسان مصحح اطلاق نیست. علاوه بر اینکه دلیل معتبری هم بر این 
معنا نداریم. 


ناگفته نگذاریم که تعبیر به " رجال " آنهم بطور نکره و بدون الف و لام به حسب عرف لغت دلالت بر احترام و اعتنا به شان 
اشخاصی که مقصود از آن هستند دارد؛ چون عادتا کلمه " رجل " دلالت بر انسان قوی در اراده و تعقل دارد؛ هم چنان که در 
امنال آیات:" رجال لا تهیهم تجارة لا بیغ عن ذکر له "(۱) و" فیه رجال یوت آن هروا" (۲) و" رجال فا ما 
۳ للع " (۳) و" و ما سنا من قیلکک الا رجاا لوحی ایهم "(۴) و حتی در مثل آیه " ما نا لا ری رجا کّ دهم 


عء ور 


من الْشرار " (۵) و آیه " و آة کات رجال من انس دون برجال من الْجِنْ " (۶) این معنا بخوبی مشاهده می شود. پس منظور 
باب تغلیب. لفظ رجال گر مورد مجمی ‏ ایشان به کار می رود. ۶ 
ص! ۱۵۲ 


۱- مردانی که تجارت و بیع آنان را از یاد خدا غافل نمی سازد. سوره نور آیه ۳۷ 

۲- در آن مردانی هستند که دوست دارند خود را پاکیزه کنند. سوره توبه آیه ۱۰۸ [...] 

۳ مردانی که وفا کردند آن عهدی را که با خدای تعالی بستند. سوره احزاب آیه ۲۳ 

۴-و ما نفرستاديم پیش از تو مگر رجالی که به سوی شان وحی می فرستادیم. سوره یوسف آیه ۱۹ 
۵- چه شد ما را که نمی بینیم آن مردانی را که ما آنها را از اشرار می شمردیم. سوره ص آیه ۶۲ 


۶و چنین بود که مردانی از آدمیان پناه می بردند به مردانی از جن. سوره جن آیه ۶ 
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۱ ار ۳ 
توانیم مراد از" " رجال یغرفون " را چنین کسانی بدانیم زیرا اگر مراد چنین کسانی بود نمی فرمود: " رجال یغرفُونَ " بلکه می 
فرمود: " قوم یعرفون "یا" طائفه یعرفون " و یا" اناین یعرفون " و یا تعییرات دیگری که از قرآن کریم معهود است. مانند: " لِم 
عون قَوْما له مکی أو معذ بع ۱۵۲و له اس هون " (۲) و" فامَت اف من بیی اشرائیل و کفرث طاُ " (0۳. 


علاوه بر اینکه اوصافی که خدای تعالی در آیات بعد برای رجال مزبور ذکر می کند و تذ کراتی که به آنان می دهد اموری 
است که جز به اهل منزلت و مقربین درگاه خدا نمی تواند قائم باشد تا چه رسد به اينکه مردم متوسط و مستضعفین را هم 


شامل شود 
مراد از رجال اعراف» مستضعفین نیستند 
خلاصه کلام اينکه از چند جهت نمی توان گفت مراد از رجال اعراف مردم مستضعفند: 


یکی اينکه این رجال در محلی قرار دارند به نام اعراف» و در مقامی هستند که از خصوصیاتی که در سیمای فرد فرد اهل 
محشر است به جمیع امتیازات نفسانی و تفاصیل اعمال آنان پی می برند و حتی اهل دوزخ و بهشت را پس از رفتن به دوزخ و 
بهشت نیز می بینند» و این مقام بدون شک مقام و منزلت رفیعی است مخصوص آان, نه دوزخیان دارای چنان خصوصیتی 
هت ال هش دعادت ایو رز یم از زبان اهل دوزخ می فرماید:" ما نا لا تری رجالا کا هم من شرا" 
(4۶ و نیز می فرماید:" نا تا لین نا ین اج و لس تجعَلهما تخت ِ آشدامنا پیکونا مق شین ۲ (4۵ و نیز می 


0 


فرماید:" لکل اثری مهم یی مان یه ۲ (۶). 
معنای " سیما " این نیست که در قيامت اهل بهشت را به علامتی و اهل دوزخ را به 


ص: ۱۵۳ 


۱- چه پند می دهید قومی را که خداوند هلاک و با معذب شان خواهد نمود؟. سوره اعراف آیه ۱۶۴ 

۲-و آنان مردمی هستند که در صدد پاک کردن خود هستند. سوره اعراف آیه زثن 

۳- پس ایمان آورد طایفه ای از بنی اسرائیل و کفر ورزید طایفه ای دیگر. سوره صف آیه ۱۴ 
| ۶۲ 

۵- پروردگارا آن کسانی را از جن و انس که در دنیا به گمراهی ما پرداختند نشانمان ده آنان را زیر پای خود لگد کنیم تا 
حقیر و خوار شوند. سوره حم سجده آیه ۲۹ 

۶- در آن روژ هر کسی را آن قدار کار و گرفتاری است که دیگر نمی تواندابه کار دبگران توجهی داشته باشد. سوره عیس 
آبه ۲۷ 
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علاستی دیکر از قیل وی سقیدی ررروسیاهی تجاق کرده راد قااهر کبی قواند از آن علاست پیب هش برد وربا درزعی 
بودن اشخاص برد چون از آیه " و نادی َضحابِ الأغراِ رجا فرفوتهم بیتیمامع قاوا ما أُنی علکم جفعکم و ما کم 
تدتکیرون أ ملاء لین عم اینالم ال رها " استفاده می شود که اصحاب اعراف نه تنها از سیمای اشخاص کفر و 
ایمان و بهشتی بودن و دوزخی بودن آنان را درک می کنند بلکه از قیافه ها به جمیع خصوصیات احوال و اعمال آنان پی می 
برند» حتی از دیدن سیمای شخص می فهمند که این شخص از آنهایی است که در دنیا همش همگی صرف جمع آوری مال 
دنیا می شده و نا گفته پیدا است که مردم مستضعف هرگز دارای چنین قدرتی نیستند. 


دوم اينکه رجال اعراف هم با دوزخیان محاوره دارند و هم با بهشتیان» محاوره آنان با اهل دوزخ به این است که آنان را که 
همان پیشوایان کفر و ضلالت و طغيانند به احوال و اقوال شان بی پروا شماتت و سرزنش می کنند. و محاوره آنان با اهل 
بهشت به این است که آنان را با تحیت های بهشتی درود می گویند» با این حال و با اینکه به مقتضای آیه" لا یمن امن 
ادن هرمن و قال صواباً" (۱) می دانیم که در روز قيامت هر کسی مجاز به حرف زدن نیست. و تنها ند گان حق گوی 
خدا حق تکلم را دارند» چگونه می توان گفت مراد از رجال اعراف مردم مستضعفند؟ 

سوم اینکه از سیاق آیه بعد استفاده می شود که اصحاب اعراف آن قدر مقامشان بلند است که سلام شان به اهل بهشت باعث 
ایمنی آنان می شود. و به فرمان آنها وارد بهشت می شوند. چنین مقامی چطور ممکن است برای مستضعفین دست دهد؟ 
چهارم اينکه آیات کریمه ای که جای این رجال و مقام و منزلت شان و محاوره آنها با اصحاب جنت و اصحاب جهنم را بیان 
می کند هیچگونه قلق و اضطرابی در باره ایشان نشان نمی دهد و ایشان را اصلا داخل در محضرین (احضار شد گان) و در 
هول و فزعی که دارند نمی داند. بلکه می فرماید: فنهم لمَحضَ رون ال عباة له لخن " (۲) و بند گان مخلص خود را از 


حکم کلی احضار و هر گرفتاری و هول دیگری استثنا می کند و از اينکه در جمله " و |ذا ضرف أبصارَهَم تلقاء آضحاب انار 
قالوا ریا لا تَجعلنا عم الم لالمین " دعایشان را 


ص: ۱۵۴ 


۱- کسی سخنی نگوید مگر آن کس که خدای رحمان اجازه اش دهد و صواب بگوید. سوره نبا آیه ۳۸ 
۲- سوره صافات آیه ۱۲۸ 
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نقل نموده و آن را رد نفرموده. استفاده می شود که رجال اعراف در هر حرفی که بخواهند بزنند مجاز هستند و دعایشان هم 
مستجاب است. چون اگر اینطور نبود قطعا دعایشان را رد می کرد هم چنان که هر جا دعای اهل جمع و خواسته های اهل 


دوزخ را حکایت می کند. بلافاصله آن را جواب داده و رد می نماید. 
اصحاب اعراف از جنس بشر هستند و خصوصیاتی که برای آنان ذکر شده با جمله:" و لاف بوذ له " منافات ندارد 


از دقت در این آیات این خصوصیات استفاده می شود که: اولا رجال اعراف از جنس ملائکه نیستند و ثانیا جمعی از بندگان 
مخلصند که مقام و منزلتشان از سایر اهل جمع بالاتر است. مردمی هستند که هر دو طایفه بهشتی و دوزخی را می شناسند. و 
در تکلم به حق مجازند می توانند شهادت دهند. و شفاعت کنند» امر کنند و حکم نمایند. و اما اینکه این رجال از جنس بشر 
هستند یا از جنس جن و با مختلط از این دو جنس. الفاظ این آیات از آن ساکت است. و از خود آیات نمی توان این معنا را 
استفاده کرد. جز اینکه در هیچ جای از قرآن کلامی هم که دلالت کند بر تصدی جن نسبت به شانی از شون بشر و وساطتش 
در کار آخرتی او از قبیل شهادت و شفاعت. دیده نمی شود پس وقتی از جنس ملائکه و جن نبوده باشند» قهرا از جنس بشر 
خواهند بود, خواهید گفت: افات اینگوه خصوضات برای بشر با امغال آنه" وم لا تفلک تفش تفس یا و رل 
توت وا اف اس ای کرو وان ند گر تس کته کم وال دار اک وهآ ]بایان 
این جهت است که در روز قیامت احاطه ملک خدای تعالی بر جمیع موجودات برای مردم ظاهر می شود و در آن روز مردم به 
احاطه و اطلاق ملک خدا اعتراف می کنند. نه اینکه تنها این مالکیت در روز قیامت برای خدا پیدا می شود. زیرا خداوند 
پیوسته مالک علی الاطلاق است و کسی هیچگاه به نفع کسی مالک چیزی نیست نه اينکه در آخرت چنین باشد. ملاتکه در 
آن روز در وساطت خود و شهداء بر شهادت خویش و شففعاء دارای شفاعت خویشتن می باشند و قرآن کریم به این معنا 
تصریح دارد. چنان که فرموده: "و لام اْملایکهٌ مذا تک ۳1 ک توعَدون " (۲) و نیز فرموده: 


"وم یوم ال ها و "و لا ملک لین یعون من ُونه لماع 2 َنْ شهد بالعق و هم یعلمون " 


و ۱۵۵ 


۱- روزی که هیچ کس نمی تواند برای دیگری قدمی بردارده چون در آن روز همه امور به دست خدا است. سوره انفطار ۲ب 
۱۹ 
۲- و فرشتگان به استقبالشان شتافته» می گویند: این همان روزی است که به شما وعده می دادند. سوره انبیاء آیه ۱۰۳ [...] 


۳- روزی که گواهان برمی خیزند. سوره مزمن آیه ۵۱ 
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پس در عین اینکه ملکیت و حکم برای خدا است. دیگران هم به اذن او دارای حکم هستند- مانند دنیا- با این تفاوت که در 
دنیا حکم خداوند برای همه افراد ثابت و ظاهر و خلاصه مورد قبول نبود؛ و در آخرت بطور عیان ظاهر گشته دیگر کسی در 
باره آن دچار شک و با خطا نخواهد شد. 


این است آن معنایی که ما از آیات کریمه قرآن در باره اصحاب اعراف می فهمیم. البته دیگران در این باره حرف های 
دیگری زده اند که بعضی از آن حرفها خالی از بیهوده گویی نیست. و اینک ما به طور فهرست به آن اقوال اشاره نموده» می 
گذریم: 


اشاره به اقوال متعددی که در باره معنای اعراف و مراد از اصحاب اعراف گفته شده است 

(۱) اعراف چیزی است که بر هر دو طایفه مشرف است. 

(۲) دیواری است که مانند خروس دارای تاج است. 

(۳) تلی است بین بهشت و جهنم که عده ای از گنهکاران بر آن تل می نشینند. 

(۴) این همان دیوار بین ممنین و منافقین است که آیه " فضربٍ بَیَهُم بشور له باب " اشاره به آن دارد. 
(۵) اعراف به معنی تعرف و آشنایی است. یعنی در قیامت رجالی آگهی از حال مردم دارند. 

(۶) اعراف همان صراط معروف است. 


اینها حرفهایی است که در باره معنای اعراف زده اند» در باره رجالی هم که بر اعراف قرار دارند اختلافاتی است که شاید به 


دوازده قول بالغ شود: 
(۱) اینکه آنها اشراف و بزرگانی هستند که از بین خلائق به کرامت خداوندی مخصوص و ممتاز شده اند. 


(۲) قومی هستند که حسنات و سیئاتشان برابر است. نه حسناتشان بر سیئاتشان ترجیح دارد تا داخل بهشت شوند. و نه سیناتشان 
بر حسناتشان فزونی گرفته تا به دوزخ در آیند» ناچار خداوند تا مدتی بر اعراف که درجه ای است بین بهشت و دوزخ 


بازداشتشان نموده. سپس به رحمت خود. آنها را داخل بهشت می نماید. 
(۳) اهل فترتند. 


ص! م۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۱- کسانی که کفار آنان را به سوای خداء به خدایی می خوانند» مالک شفاعت نیستند» تنها در قیامت کسی می تواند شفاعت 


کند که به حق شهادت داده باشد و به آن عارف هم باشد. سوره زخرف آیه ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


(۴) مومنین از طایفه جن هستند. 

(۵) کود کانی هستند از کفار که قبل از رسیدن به حد تکلیف از دنیا رفته اند. 
(۶) زنا زاد گانند. 

(۷) کسانی هستند که در دنیا به خوبی خود می باليدند. 


(۸) ملائکه ای هستند که بر بالای اعراف ناظر اشخاصند و هر کسی را از سیما و قيافه اش می شناسند. و اگر کسی از صاحبان 
این قول بپرسد با اينکه ملائکه متصف به رجولیت و انوئیت نمی شوند چطور آیه از آنها تعبیر به " رجال " کرده؟ در جواب 
می گویند درست است که ملائکه مرد و زن ندارند و لیکن به شکل مرد در می آیند. 

)٩(‏ انبیاء (علیه السلام) اند که هم به خاطر احترامی که دارند و هم برای اينکه گواهان بر خلابقند از مردم جدا شده و بر 
۰ع- مردمان عادل از هر امتی هستند که برای شهادت دادن بر افراد امت خود بدانجا می روند. 

۱- صلحا و فقها و علما هستند. 


روایتی که آلوسی در باره مراد از رجال اعراف نقل کرده و صاحب المنار آن را بی اعتبار دانسته است 


۲- رجال اعراف عبارتند از: عباس» حمزه» علی (علیه السلام) و جعفر طیار که در نقطه ای از صراط می ایستند تا دوستان 
خود را به سفیدی روی و دشمنان خود را به سیاهی روی بشناسند. این قول را آلوسی در روح المعانی از ضحاک از ابن عباس 


نقل کرده است (۱1). 


در المنار می گوید: " من اين قول را در کتب تفسیر نيافتی و ظاهرا آلوسی آن را از تفاسیر شیعه نقل کرده. و این قول صحیح 
نیست. زیرا رجال اعراف اهل بهشت و دوزخ را به قیافه هایشان می شناسند و دیگر حاجتی نیست در اينکه اين بز رگواران سر 
راه صراط بایستند تا منافقین و ناصبیان را که همان دشمنان علی (علیه السلام) و هواخواهان بنی امیه اند از دیگران بشناسند؟ 
علاوه بر اینکه از سیاق آیه و نظم کلام خداوند خیلی دور است که مرادش از اعراف» صراط بوده باشد (۲). 


مولف: اینکه صاحب المنار گفته است که روایت مذکور از کتب شیعه نقل شده صحیح نیست زیرا هیچ یکک از تفاسیر شیعه 
این روایت را به طریقی که شیعه به ضحاک دارد از ضحاک نقل نکرده بلکه اگر هم متعرض نقل آن شده از یکی از تفاسیر 
عامه نقل کردهت. 


ص: ۱۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۲- تفسیر المنار ج ۸ ص ۳ ط سروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


است. مثلا مجمع البیان روایت را از تفسیر ثعلبی و او به سند خود از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است (۱) و ما به زودی 


روایاتی را که شیعه در باره رجال اعراف دارد در بحث روایتی آینده ایراد خواهیم نمود- ان شاء الله تعالی-. 
سخن ما با صاحب المنار که با مقایسه مسائل قیامت با نظام جاری در دنیا روایت مذکور را مردود دانسته است 


در اینجا ما را با صاحب المنار گفتاری است. و آن این نیست که چرا روایت مذ کور را طرح کرده و قابل قبول ندانسته. چون 
روایت مزبور قابل اعتماد نیست. بلکه گفتار ما با او در آن علتی است که برای طرح روایت ذکر کرده» چه از آن بر می آید 
که گویا وی در ابحاث راجع به معاد نظامی را که آیات و احادیث برای روز قیامت بیان می کند با نظام جاری در دنیا مقایسه 
نموده و آن را از نوع همین نظام پنداشته» و در نتیجه هر جای آن با نظام دنیا وفق داشته قبول نمودهء و هر کجایش وفق نداشته 


طرح کرده» و این جمود در فهم. و گزاف گویی عجیبی است- دقت بفرمایید-. 


چون اگر صحیح باشد بگوییم با بودن اهل اعراف و تشخیص افراد نیک و بد از هم دیگر چه حاجت به اينکه آن بزرگواران 
در صراط بنشینند و آن گاه نتیجه بگیریم که پس این روایت باطل است» چرا صحیح نباشد بگوییم: " با بودن اهل صراط و 
تشخیص شان افراد نیک و بد را از یکدیگر دیگر چه حاجت به اهل اعراف؟" و نیز چرا صحیح نباشد بگوییم حالا که اهل 
اعراف نیک و بد را از هم جدا می کنند دیگر چه حاجت به سوال و حساب و باز کردن نامه های اعمال و نصب میزان ها و 


حضور اعمال و اقامه شهود و به زبان در آوردن اعضای بدن؟ 


و یا بگوییم این همه راههای گوناگون برای سنجیدن اعمال برای چه؟ یکی از اين راهها کافی بود. و یا بگوییم با بودن علم 
خدا به هیچ یک از این راهها حاجت نبود همانطوری که گفتیم. 


گویا صاحب المنار صحنه قيامت را به یکی از صحنه های دنیا مقایسه کرده و با خود گفته است چطور ممکن است اعراف و 
دیوار بلندی که کشیده شده با صراط متحد باشد؟ و یک نفر در عین اينکه در بالای دیوار اعراف است بر سر راه صراط هم 
ایستاده باشد؟ لذا از در تعجب گفته است: " اعراف کجا و صراط کجا؟ " و حال آنکه جزئیات امور آخرت هیچ ربطی به امور 
دنیا نداشته و قابل قیاس با آن نیست. و اگر قابل قیاس هم باشد تازه باز اشکال وی بر روایت وارد نیست. زیرا ممکن است 
صراط و اعراف را طوری معنا کنیم که با هم متحد شده و در نتیجه روایت مورد بحث از کار نیفتد؛ و آن معنا این است که 
بگوییم صراط به همان معنای معروف است و اعراف حجابی است که بر بالای صراط و پل مزبور زده شده و عباس و حمزه 


ود. 


ص: ۱۵۸ 


۱- تفسیر مجمع البیان ج ۴ص ۴۲۳ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860/60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


علی (علیه السلام) و جعفر در آن حجاب قرار می گیرند» علاوه بر اينکه صاحب المنار فراموش کرده که اصلا یکی از اقوال 
الدر المنثور از ابن ابی حاتم از ابن جریح نقل کرده اند (۲). 


و اما اینکه گفت:" علاوه بر اينکه از سیاق آیه و نظم کلام خداوند بسیار دور است که بگوییم مرادش از اعراف صراط 
است " فسادش از حرفهای قبلی او روشن تر است. برای اينکه این قبیل آیات از جزئیات معاد تنها کلیات و صفات عامی را بیان 
می کند که معانیش معلوم ولی حقایقش مبهم و مجهول است. بنا بر این ممکن است پاره ای از جزتیات با صفاتی که در پاره 
ای اشخاص هست منطبق بوده و مراد از آن جزئیات و صفات آن اشخاص بوده باشد» هم چنان که ممکن است پاره ای از 


بیانات با بیان دیگری منطبق شود مثلا مقصود از اعراف» همان صراط باشد هم چنان که مقصود از میزان» عدل است. 


این بود آن دوازده قولی که در معنای اعراف بود و ممکن است دو قول دیگر زیر را نیز به آن اضافه کرد: یکی اينکه بگوییم 
مقصود از رجال اعراف مستضعفینی هستند که از جهت ضعف عقل» حجت بر آنها تمام نشده و مکلف به تکلیف نشدند؛ 
مانند مردان و زنان ضعیف و اطفال غیر بالغ؛ البته ممکن هم هست این قول را با دومین قول از دوازده قول متقدم یکی گرفته 
بگوییم این دسته از مردم هم حسنات و سیثاتشان برابر است چون اصلا حسنه و سیئه ای ندارنده و حجت بر آنان تمام نشده و 
مکلف به تکالیف شرع نبوده اند. 


دوم اينکه مراد از رجال اعراف کسانی هستند که بدون اذن پدر به جهاد رفته و در جهاد شهید شده اند» از جهت خروج بدون 
اذن پدر اهل آتش» و از جهت کشته شدن در راه خدا اهل بهشت هستند» و بر طبق این قول روایتی هم هست. البته اين قول را 
نیز ممکن است به همان قول دوم ارجاع داد. هم چنان که تعدادی از اقوال دوازده گانه را می توان در عده دیگر آن گنجانید؛ 
مثلا- می توان قول پنجم را که مقصود از رجال اعراف را اولاد کفار می دانست و همچنین قول سوم را که می گفت مراد اهل 
فترتند به قول دوم ارجاع داد چون اهل فترت و اولاد کفار ترجیحی در حسنات و يا سیئاتشان نیست. و همچنین می توان قول 


ششم را که می گفت منظور اولاد زنا فتنکتل از ان جهت که نه مومن و نه کافر شمرده می شوند. و نیز قولت. 


ص: ۱۵۹ 


۱- تفسیر طبری ج ۸ص ۱۰۰ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۶ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نهم دهم و یازدهم و دوازدهم را به قول اول بر گردانید. 


(علیه السلام) هستند» و بعضی گفته اند گواهان بر اعمالنده و بعضی گفته اند علماء و فقهاینده و بعضی گفته اند اشخاص 


دیگری هستند. 
دوم اینکه آنها کسانی هستند که نه حسناتشان بر سیئاتشان ترجیح دارد و نه سیئاتشان بر حسناتشان. 


اغلب مفسرین قول دوم را اختیار کرده و عمده چیزی که به آن استناد کرده اند روایاتی است که آنها را به زودی در بحث 


روایتی آینده» ایراد خواهیم کرد. 


و اگر به خاطر داشته باشید گفتیم سیاق آیات اعراف با قول اول سا زگار است» حتی بعضی از مفسرین از قبیل آلوسی با اينکه 
و و ی 
یا "و ناقزا آشرحات ان ترلام عَیکم م توذشلوها و شم تطعقون ‏ از سیاق آبات استفاده می شود که این منادیان 
همان رجال اعراف هستند» و جمله" لم بذخلوها و هم بطمعُونَ" " دو جمله است که هر دو حال برای اصحاب جنت می باشند؛ 
یکی جمله " لَم یلوا" و دیگری جمله" و هم یعون » و معنایش این است که: 


اصحاب جنت در حالی که هنوز به بهشت داخل نشده اند و اشتیاق دارند هر چه زودتر برسند. ندا می شوند. و ممکن هم 
هست بگوییم- هم چنان که زمخشری هم در کشاف گفته- که این دو جمله» حال از ضمیر جمع در " لَمْ تدخلوها " است و 
همان فعل عامل در حال است و معنایش این است که: اصحاب جنت به این مطلب ندا شدند در حالی که در بهشت بودند و 
لیکن دخولشان در بهشت در حال یاس و نومیدی بوده برای اینکه از مشاهده موقف هولناک قیامت و مساله دقت حساب 


دیگر امیدی برایشان نمانده بود ذل). 


و که له | هر لاز لی .۰" احتمال اول را تایید می کند. و از آن استفاده می شود که سلام رجال اعراف به اهل بهشت 
قبل از ورود ایشان به بهشت است. و اما احتمال اينکه دو جمله مزبور حال باشند از ضمیر جمع در" نادوا" احتمال ضعیفی 


است؛» برای اینگهت. 


ص! ۱۶۰ 


۱- تفسیر کشاف ج ۲ص ۱۰۷ ط بروت: 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


باعث می شود جمله از افاده معنا ساقط گردد و برگشت معنا به این شود که:" رجال اعراف که نه اهل بهشتند و نه اهل دوزخ 
و مکانشان در حجاب و حائل بين بهشت و دوزخ است. اهل بهشت را ندا کردند در حالی که خود داخل بهشت نشدند» و 
خیلی میل دارند داخل شوند " علاوه بر اي کسی که چنین احتمالی را می دهد لا بد باید جمله " لَم بَذحَلوها و هم یعون " 
را استینافیه بگیرد» و بگوید: این جمله ابتدای مطلب است و خبر می دهد از حال رجال اعراف. و یا جمله وصفیه است که بیان 


می کند اوصاف آنان راء و تقدیر کلام این است که: بر اعراف رجالی هستند که داخل بهشت نشده و آرزوی آن را دارند. 


و اين بسیار بعید است که جمله مزبور استینافیه باشد» چون اگر استینافیه بود قاعدتا می بایستی برای رفع اشتباه فاعل را اظهار 
می کرد نه آنکه با ضمیر به آن اشاره کند» هم چنان که در" و نادی أَضحات غراف رجالا" که جمله ای است استینافیه» 
فاعل که همان اصحاب اش اظهار شده است. 


و 


وصفیه بودن آن نیز بعید است» زیرا جمله " و نا5وا آضحات له آن لام علیکع " بدون هیچ ضرورتی بین وصف و موصوف 
فاصله شده است» و اين جائز نیست. و همین احتمال یعنی احتمال بر گشتن معنای" لغ یْدخلوها و هم یطمَعُونَ و اذا ضرف 
أَْصارُع " به اينکه بگوییم:" رجال اعراف وقتی چشم شان به اهل بهشت می افتد آرزوی بهشت می کننده و وقتی چشم شان 
به دوزخیان می افتد. از رفتن به دوزخ به خدا پناه می برند " باعث شده عده ای اصحاب اعراف را رجالی بدانند که حسنات و 
سخاتتان برابر است» و لیکن ما به هیچ وجه این احتمال را قبول نمی کنیم» نظر ما این است که جمله " لَمْ بدخلوها" حال از 
اصحاب جنت است نه وصف اصحاب اعراف و اما جمله " و |ذا ضرق َبْصارْعُمتلقاء آضحاب الّار الوا ربا ". در باره حال 
بودن آن برای اصحاب اعراف نیز کلامی است که به زودی خواهد آمد. 

"و اذا ضرف بارهم تفا حاب ار قالوا ربا لا تجعلنا ماقم ام اد او ان وا اضا ی ۷ 
لقی یلقی " است. و لیکن در اینجا در معنای جهت لقاء استعمال تن یر خی کدی اصاس ور یا اب 
تاک ترس کم کار که کرد مماستاب ارت کش رنف آما نک یر زمره گرب را این برده ک ان 
به اختیار خود میل ندارد به چیزی که نگاه به آن باعث ناراحتی است نگاه کند. آنهم در مثل آتش دوزخی که تلخ ترین و 


دشوارترین عذابها است. و لیکن 


ص! ۱۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


معمولا- در چنین مناظری از جهت اضطراب نفس و سراسیمگی که در دل آدمی پیدا می شود گاهی بدون اختیار گوشه 
چشمی به سوی آن منظره باز می کند» و در این باز کردن چشم آن قدر بی اختیار و بی میل است که گویی شخص دیگری 
چشم او را باز کرده؛ از این جهت است که می فرماید: " و زمانی که گردانیده می شود چشمهایشان به طرف دوزخ " و 
نفرموده " و اذا نظروا و وقتی که نگاه کنند به آنان ". 


بنا بر این» معنای آیه چنین می شود: و زمانی که اصحاب اعراف به ناگاه چشمشان به اصحاب آتش می افتد به دا پناه می 


برند از اينکه با آنان محشور شده در آتش شوند» و می گویند:" ربا لا تجعلنا مع الم الطالمین ". 


البته این را هم باید بگوييم که این گونه دعا کردنشان دلیل بر این نیست که از منزلت و مقامشان ساقط شده از همین جهت 
می ترسند مبادا به آتش روانه شوند برای اينکه از اینگونه دعاها پیغمبران اولوا العزم و انبیا و بندگان صالح خدا و ملائکه 
مقربین نیز می کردند و اين دلالت بلکه کوچکترین اشعار هم ندارد بر اینکه صاحب این دعا از مقام رفیعش ساقط گشته و 


فعلا دچار حبرت شده است. 


این در وقتی است که ضمیر جمع در" ابصارهم " و در" قالوا" را به رجال بررگردانیم» و این صحیح نیست برای اينکه کلام در 
این چهار آیه در باره اوصاف اصحاب اعراف جریان دارد» و لازمه این وحدت سیاق این است که بفرماید:" و نادوا- یعنی 
اصحاب اعراف- رجالا یعرفونهم با نه اينکه بدون هیچ ضرورتی و بدون اينکه بخواهد نکته ای را بفهماند از این بیان عدول 
نموده و پس از اينکه همه جا با ضمیر اشاره به اصحاب اعراف می شد نا گهان به اسم ظاهرشان تصریح نموده» بفرماید: "و 
تادش ا تا غراف" 


پس معلوم می شود که ضمیر جمع در" ابصارهم " و در" قالوا" به اصحاب جنت بر می گردد و جمله مورد بحث از دعای 
آنان حکایت می کند. نه اصحاب اعراف» هم چنان که جمله قبلی طمع و امیدواری آنان را می رسانید. 


" و ادی أَضحات غراف رجا یرهم بسیماهُم ..." 


اینکه رجال را توصیف کرد به اينکه اصحاب اعراف آنها را به سیمایشان می شناسند دلالت دارد بر اينکه سیمای اصحاب 


جمله " قالوا ما نی عنکم جمعکم و ما کنتم تتتکبژونٌ " دوزخیان را شماتت می کند به اینکه شما در دنیا از قبول حق 
استکبار می کردید. و از جهت شیفتگی و مغرور 


ص! ۱۶۲ 
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بودن به دنیاء حق را ذلیل و خوار می پنداشتبد. 


"لام لین تم ایهم لوحت .." 


اسم شاه قزلام اقاره است به اصحاب جنت. و استفهامی که در این جمله است. استفهام تقریره و معنایش این است که" 
اینها همان کسانی هستند که شما در باره شان به طور جزم می گفتید از اين راهی که برای عبودیت اتخاذ کرده اند خیری نمی 


۱ 


در این جمله وقوع رحمت که لفظی است نکره در سیاق نفی» استغراق و عمومیت را می رساند و معلوم می شود که از 


مژمنین به طور کلی خیر و رحمت را نفی می کرده اند. 


چیه اذغتر اسلا غوت علیکم وزلاد اش کعزترن -ابری نت از طرف اصاب اعرافت به مومتین که پس از تقریرسنال 
آنها به استفهام امر می کنند ایشان را تا داخل جنت شوند. و اينکه بعضی گفته اند: " در این جمله تقدیری هست. و آن این 
ابیت که: کسی از تخاب برورد کار به آنها کفت داعل بهشفت شوید به بیمی بر شما استاو 4 اندو‌هکین می. شویت شا 
نسبت به حال و آینده تان هیچ بیمی نخواهید داشت. و آن گاه اضافه کرده اند که حذف قول در قرآن کریم و در کلام عرب 
در مواردی که قرینه حکایت از آن کند. بسیار است "» صحیح نیست. زیرا نه سیاق مساعد با آن است. و نه قرینه ای هست که 
دلالت بر آن محذوف کند. و اگر در جایی تقدیر گرفتن قول جایز باشد چون معنای آن از تبادر کلام فهمیده می شود. دلیل 


بر این نیست که هر جا که ما بخواهيم اگر چه قرینه ای هم نباشد بتوانيم چنین تقدیری را مرتکب شویم. 
اعراف در قر آن به جه معنا است 
اشاره 


در قرآن کریم در غیر این چهار آیه ای که در سوره اعراف است لفظ اعراف در جای دیگر نیامده است. و ما از بحثی که در 
این آیات کردیم این نتیجه را گرفتیم که اعراف یکی از مقامات عالی انسانیت است که خداوند آن را به حجابی که حائل بین 
بهشت و دوزخ است مثال زده» و معلوم است که هر حائلی» در عین اينکه مرتبط به دو طرف خود هست. طبعا از حکم دو 
طرف خود خارج است. و لذا فرمود: این حجاب دارای اعراف و بلندی هایی است. و بر آن اعراف رجالی هستند که مشرف 
بر جمیع اهل محشر از اولین و آخرینند. و هر کسی را در مقام مخصوص خودش مشاهده می کنند با اينکه مقامات و درجات 


ه ‏ و سحاج 
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" اعلا علیین " و " اسفل السافلین " مختلف است با این حال از حال یک یک اشخاص و اعمالی که در دنیا کرده اند آ گاهند. و 
با هر کس که بخواهند می توانند حرف بزنند» هر کسی را که بخواهند می توانند ایمنی داده و به اذن خدا اجازه ورود به 
بهشت دهند. از اینجا معلوم می شود که موقف و مقام این رجال از دو موقف سعادت که عبارت است از نجات به وسیله عمل 
صالح و شقاوت که عبارت است از هلاکت به خاطر عمل زشت. بیرون است. و خلاصه مقامی است ما فوق این دو مقام و 
حاکم و مسلط بر آن دو. 


برای تقریب ذهن و روشن شدن مطلب می توانیم اين مقام را به مقام پادشاهان و حکام تشبیه کرده بگوییم: هم چنان که در 
زیر سلطه حکام اقوامی سعید و متتعم به نعمت آنان و مشمول رحمت آنانند» و هر چه را که بخواهند برایشان فراهم است» و 
اقوام دیگری شقی و در زندانهای آنان معذب به انواع عذاب های دردناکند» و طایفه سومی ما فوق این دو طایفه مامور تنظیم 
امور آنان و رساندن نعمت به آن طایفه و عذاب به این طایفه و در عين حال خود نیز از متنعمین هستند. و نیز قوم دیگری ما 
فوق این خدمه و عمال» مامور به تدبیر همه طبقات ما دون خود هستند. همچنین ممکن است خدای تعالی که حاکم در روز 
جزا است اقوامی را مشمول رحمت خود قرار داده و از آنجایی که خدایی است آمر زگار و صاحب فضل بز رگ آنان را به 
پاداش حسنات شان داخل بهشت نموده» از هر طرف برکات خود را بر آنان نازل کند. و از آنجایی که عزیز ذو انتقام است؛ 
اقوام دیگری را به کیفر گناهانشان در آتش خود انداخته و طایفه سومی را اذن دهد که بین اين دو طایفه واسطه شوند. و 
احکام و اوامرش را در بین آنان اجرا نمایند. هم چنان که خودش فرموده:" من امک لیم الوا هار برای کیست 


سلطنت امروز؟ برای خدای بگانه قهار "- دقت فرمایید-. 
ماش اعات ار فسات اه ان م۲ 


" افاضه " از ماده " فیض " و به معنای لبریز شدن و ریختن آب است. و معنای آیه " تری یه تفیض من المع این اشیت که 
مین بتی دید گاتشان زا که لبریز از اشکت شده: 


در آیه مورد بحث ساير نعمت هایی را که خداوند به اهل بهشت روزی کرده عطف بر آب نموده. و از اینجا معلوم می شود 
که اهل دوزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب ندارند» بلکه تقاضای همه انواع نعمت ها را می کنند. چیزی که هست به طور 
عموم مجاز از همه آنها به افاضه تعبیر شده. ممکن هم هست کسی بگوید:" افاضه " تنها به معنای فرو ریختن آب نیست تا 


اطلاقش در غیر آب مجاز باشد. بلکه به معنای دادن نعمت فراوان است. بنا بر اين» این اطلاق 
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به هر حال آیه شریفه اشعار دارد بر اينکه مکان اهل جنت بلندتر از مکان دوزخیان است. و اگر ابتدا از میان همه نعمت ها 
آب را ذکر کرد و آن گاه بقیه نعمت ها رابر آن عطف نمود. از این جهت است که برای دوزخیان و مبتلایان به حرارت 


دوزخ آب از هر چیز دیگری ضروری تر است. 
دلالت جمله:" لین اْحَذُوا دنم لوا و لعبا " بر ابنکه انسان ناچار از تدین به دین است 
"این انوا دیئهْم لوا و لیب .." 


" له" به معنای چیزی است که انسان را از کار لازم و ضروریش باز بدارد. و " لعب " به معنای کاری است که از روی خیال 
انجام شود و هدف و نتیجه اش خیالی و خالی از حقیقت بوده باشد. و " غرور " به معنای اظهار خیرخواهی کسی است که در 
دل بنای فریب و خدعه وی را داشته باشد. و " نسیان " به حسب اصل لغت به معنای فراموشی و در مقابل " ذکر " است. و لیکن 
در بسیاری از اوقات به طور استعاره بر ترکك چیزی و بی اعتنایی به آن نیز اطلاق می شود هم چنان که در آیه مورد بحث به 
همین معنا آمده. و " جحد" به معنای نفی و انکار است. 


از این آیه که حال کفار را تفسیر می کند. سه قسم تفسیر برای کفر استفاده می شود: 


یکی اينکه کفر عبارت است از اينکه انسان دین را وسیله سررگرمی و بازیچه قرار داده. مغرور حیات دنیا شود. دوم فراموش 
کردن روز لقای خداوند. سوم انکار آیات خدا. و هر سه تفسیر صحیح» و برای هر یکك وجهی است. 
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جمله "ای انح دُوا یه لوا و با" دلالت دارد بر اينکه انسان در هیچ حالی از احوال بی نیاز از دین نیست» حتی آن 
کسی هم که س رگرم لهو و لعب است و زندگی خود را مخصوص اینکار کرده به دین محتاج است» زیرا همانطوری که در 
تفسیر آیه "ای یم ون عْ سبیل له و ها عوجا ...۲ گفتیم: دین عبارت است از راهی که انسان در زند گی دنیا چاره 
ای جز پیمودن آن راه ندارد برای اينکه خداوند دین را بر طبق فطرت خود بشر تنظیم کرده پس دین با انسانیت انسان بستگی 
دارد و او را به سعادت حقیقی زند گیش می رساند. و با این حال اگر آدمی از آن اعراض نماید و بغیر آن یعنی به چیزهایی 
که انسان را جز به نتابیج خیالی و لذایذ مادی و ناپایدار نمی رساند سرگرم شود در حقيقت دین خود را بازیچه گرفته» و 


زند گی مادی دنیا و سراب لذایذ آن او را گول زده است. 
" یتسهم کما نوا لقاء یمهم هذا" همانطوری که گفتیم " نسیان " در این آیه به معنای فراموشی نیست. چون خداوند 
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چیزی را فراموش نکرده و از حال کسی غافل نمی شود بلکه معنایش این است که همانطوری که اینها در دنیا ما را فراموش 
کردند ما نیز امروز به لوازم زند گیشان نمی پردازیم نظیر این آیه در اينکه تکذیب آیات خدا را سبب نسیان خدا در قیامت 
قرار داده آیه:" قال کذلک ننک آیائنا قئيتيتها و کذلک الیزع تسی " (۱) است با این تفاوت که در این آیه بجای انکار 
آیات نها تسیات دا کر کرده است: 


"و لد جْناهمم بکتاب فْصّلناة علی علم ..." 


در این آیه به ابندای کلام یعنی به آیه " فمَنْ أَظلنم من افتری علی الله کذباآوژ کذب بآیاته " بر گشت شده. و رویهمرفته معنای 


آن دو چنین است:" چه کسی از اینها ستمکارتر است که با اینکه ما حجت را بر ایشان تمام کردیم و اقامه بیان و برهان 


نمودیم و کتابی بر ایشان نازل کردیم. مع ذلک دین ما را بازیچه گرفته و آیات ما را تکذیب کردند "؟ 


جمله " علی علم " متعلق است به جمله " لد جناهُغ " و متضمن احتجاج بر حقانیت کتاب است. و تقدیرش چنین است که: ما 
کتاب حقی بر آنان نازل کردیم» و چطور حق نیست؟ و حال آنکه نزولش به نظر ما بود و ما به مطالب آن اطلاع داشتیم. 


اه مه رم رو ح وه و هه ب ۲۲ " ۲ 
هردی و رَحْمه لَوّم یومنون -یعنی در حالی که اين کتاب راهنمای جمیع و رحمت برای خصوص مومنین است. و یا 
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ار ٩‏ رو مر گم مه ۱۱ 
هل یَنظرون الا تأویله ... 


مر کهفن تازیل است به کقانت فررهی. گروقه در تفسیر آیه " هو الذی أیرّل علیک الکتاب مه آیاتٌ تکانت شم 
الکتاب و أَحرٌ متشابها ..."(۲) گفتیم: که در عرف قرآن تاویل به معنای حقیقتی است که حکم و یا خبر و یا امر ظاهر 
دیگری بر آن اعتماد داشته باشد» همان اعتمادی که ظاهر بر باطن و مثال بر ممثل دارد. 


ابر انم ای کف موه ها رن الا ابیت معانش انس است که | باانتان کید عداوتد اف پم نا رفن رن ایک 
قرآن حجت را بر آنان تمام کرده» آیات او را تکذیب می کنند. انتظار این را می برند که خداوند همان حقیقتی را که موجب 


ترول بیانات قرآن و ۷ 


ص! مه 


۱- همانطوری که در دنیا آیات ما را که به گوشت خورد فراموش کردی امروز فراموش می شوی. سوره طه آیه ۱۲۶ 


۲-سوره آل عمران آیه ۷ 
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احکام آن و انذار و تبشیر آن شده و در روز قيامت ظاهر خواهد شد برایشان نمایان کند. لا بد چنین انتظاری را دارند و گر نه 
هرگز از پیروی و عمل به دستورهای او سرپیچی نمی کردند. 


آق گاه از حالشان در روژ قیامت که روز بروز تاویل است خر داده می فرماینده یوم باتی عاوبله تقول البق وه بعتین 
وقتی در روز قیامت حقیقت امر برایشان معلوم شد آن وقت به حقانیت شرایعی که انبیا برایشان آورده بودند اعتراف خواهند 
کرد» و وقتی می بینند دست شان از هر چیزی خالی است و با عمل های زشتی که مرتکب شده اند خود را هلاک ساخته اند» 
ناچار یکی از دو چیز را مسئلت می نمایند باشد که مفاسدشان اصلاح شود. یا می گویند: آیا شفیعی هست که ما را از 
هلااکتی که بر سرمان سایه افکنده نجات دهد؟ و يا التماس می کنند: آیا ممکن است ما را به دنیا برگردانید تا اين بار عمل 
مایم ردیر یناجم دم وان ن همان چیزی است که خداوند از ایشان حکایت می کند که می 


هو 


گویند:" فهَل نا مق شُمعاء قَیشْمَعوا نا أَو رد فتفمل غير الذی کت تشمل ۳ 
"قَذ تیژوا هم و ضل عهُ ما کاوا یف کف قافتا کویی یی پرسه خر ان از اه دنک هگن روکد ور 
جواب می فرماید: فد تیتژوا مهم " بخاطر اينکه به قیمت جان و گوهر ذات خود ضرر کردند» چون دین خود را لهو و 
لعب گرفته انکار حق را بر تسلیم در برابر حق ترجیح دادند» و حالا می بینند بهانه ها و افتراهایی که در دنیا بهم می بافتند و 
روی رسوایی خود را می پوشاندند. امروز اعتباری ندارد» و نیز می بینند نجاتشان در این است که با کسی به دادشان برسد و 
اعمال فاسدشان را اصلاح کند و با خودشان به دنیا بر گشته» جبران نمایند. 


هس ی 2 


در جلد اول این کتاب در بحث شفاعت در ذیل جمله" ول آنا من شَفْعاء فیشْمْغُوا لنا" گفتیم که اين جمله دلالت دارد بر 
اینکه در قیامت ت شفعایی که برای مردم وساطت کنند بسیارند» چون اگر شفیع روز محشر یکی بود می فرمود:" هل لنا من 


بحث روایتی (در ذیل آبات شریفه گذشته است) 


اشاره 


0 


ض لا 


2 
۶ 


٩‏ ۱ ۰ ۱۳ ۲ ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" ها 


لحم ون" فرمود: چون مجرمین مردم را دعوت به راه خود می کنند. و این همان مطلبی است که خداوند از مجرمین نقل 


۱ 


کرده که موقعی که همه در دوزخ جمع 


ص! ۱۶۷ 
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می شوند می گویند:" قاّث راهم لام ربا هّلاء أمْ لونا قتهغ عذابا ضتغفا ین ار" و نیز در باره آنان می فرماید: هر 
امتی که داخل دوزخ شود امت دیگر را لعنت می کند تا آنکه با یکدیگر روبرو شوند آن وقت هر کسی از دیگری تبری 
جسته و هر کس دیگری را لعنت می کند به این معنا که با یکدیگر احتجاج می کنند» این به آن می گوید تو مرا به اینجا 
کشانیدی, او جواب می گوید. و همچنین هر کسی می خواهد کاسه را سر دیگری بشکند و دیگری را به اعتراف وادار سازد 
بلکه بدین وسیله خود را از عذاب عظیمی که او را احاطه کرده برهاند» غافل از اينکه امروز روز قبول عذر و روز نجات 
ت 111 


مولف: اينکه امام (علیه السلام) فرمود: " هر امتی که داخل دوزخ شود " معنای آیه را نقل فرموده. 


و در الدر المشور در تفسیر آیه " لا- تلهم أَواب السّماء " می گوید: ابن مردویه از براء بن عازب نقل کرده که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این جمله را" لا یفتح لهم "- با یاء- قرائت فرمود (۲). 


روایتی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله) در باره کیفیت مرگ موّمن و کافر 


و نیز در الدر المنثور می گوید طیالسی ابن ابی شیبه احمد. هناد بن سری» عبد بن حمید و ابو داوود در سنن خود و ابن 
جریر ابن ابی حاتم» حاکم- وی روایت را صحیح شمرده- ابن مردویه و بیهقی در کتاب عذاب قبر همگی از براء بن عازب 
نقل کرده اند که گفت: ما با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بدنبال جنازه ای از انصار برای تشییع بیرون شدیم وقتی به قبر 
رسیدیم که هنوز لحد را نچیده بودند. حضرت نشست ما نیز در اطراف آن جناب نشستیم لیکن چنان مرعوب و مجذوب 
بودیم که تو گویی مرگ بر سر ما سایه افکنده» نفس از کسی بیرون نمی آمد. حضرت چوبی در دست داشت و آن را به 


زمین می زد نا گاه سر بلند کرد و دو یا سه نوبت فرمود:" پناه ببرید به خداوند از عذاب قبر ". 


سپس فرمود: بنده مومن اگر در دنیا دل از دنیا کنده باشد و دلبستگیش همه به آخرت باشد در دم مرگ فرشتگانی نورانی و 
سفید روی با کفن های بهشتی و حنوطی از حنوط بهشت نازل می شوند و در چشم انداز مومن می نشینند. بطوری که مومن 
همه را می بیند. آن گاه ملک الموت فرود آمده در بالین او می نشیند و می گوید: ای جان پاک بیرون شو به سوی مغفرت 


پرورد گارت و رضوان او» پس جانش مانند آبی که از دهان مشک فرو می ریزد بیرونوت 


ص: ۱۶۸ 


۱- اصول کافی ج ۲ص ۱ حدیث شماره ۱ بات ۱۷ 


۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۳ط بیروت 
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می آید. آری» شما جان کندن را غیر این می بینید» و به چشم شما طور دیگری می آید. به هر حال ملکک الموت. آن جان را 
گرفته» همین که گرفت نمی گذارند حتی یک چشم بر هم زدن در دست او بماند» فورا از او می گیرند و در لای حنوط و 
کفنش می گذارند بویی خوشتر از هر مشکی از آن برخاسته و به اين ترتیب او را به آسمان بالا می برند» از هیچ جمعیتی از 
ملاننکه عبور نمی کنند مگر اینکه از در تعجب می گویند: این چه روح پاکی است! و در جواب می شنوند این روح فلان؛ 
پسر فلان است. البته در اینجا بهترین اسمهای او را به زبان می آورند. تا آنکه به این منوال به آسمان دنیایش برسانند» در آنجا 
اجازه ورود خواسته پس از کسب رخصت وارد می شوند. در همین منزل مقربین هر آسمانی به پیشوازش می آیند و هر کدام 
تا آسمانی که مامور آن آسمان است وی را بدرقه می کند؛ و همچنین تا به آسمان هفتم برسد» در آنجا از ناحیه پرورد گار 
خطاب می رسد که نامه بنده مرا در علیین بنویسید. و او را به زمين بررگردانید چون من بند گان مومن را از زمين آفریده ام و 


دوباره به زمین بر می گردانم» و در قیامت از زمین بیرونشان می آورم؛ و آن وقت روحشان را به جسدشان عودت می دهم. 


پس روحش را به جسدش برمی گردانند و آن دو ملک در قبرش فرود آمده او را می نشانند» و از او می پرسند: " پرورد گارت 
کیست؟" در جواب می گوید:" ال تعالی پرورد گار من است ". می گویند: " دینت چیست؟ می گوید:" دین من اسلام 
ی 
و آرشرمرد کهدر بخ ها معرت یوس کا رات ی که سس فستاهه کا وک ایس 
پرسند:" از کجا می گویی؟". می گوید: " کتاب خدا را خواندم و به او ایمان آورده و تصدیقش نمودم ". در اینجا از آسمان 
ندایی می رسد که بنده مرا تصدیق کنید. و از بهشت برایش فرش و لباس برده از قبرش دری به سوی بهشت باز کنید. در 
نتیجه نسیم و بوی بهشت تا قبرش می وزد و قبرش تا آنجا که چشمش کار کند فراخ شده آن وقت مردی خوش رو و خوش 
لباس و خوشبو به نزدش می آید و به او می گوید: بشارت باد تو را به چیزی که باعث مسرت تو است. این بود آن روزی که 
در دنیا وعده داده شدی. می پرسد تو کیستی که از سر و رویت خیر می بارد؟ آن مرد می گوید: من عمل صالح توام. در 


اینجا از فرط خوشحالی عرض می کند: پرورد گارا! قيامت را زودتر بپا دار تا زودتر به اهل و مال خود برسم. 


سپس رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: بنده کافر وقتی به طرف آخرت و مرك روی می آورد و از دنیا ناامید می شود؛ 
فرشتگانی سیاه چهره با پلاسهایی خشه به استقبالش آمده و تا آنجا که چشمش کار کند در چشم اندازش می نشینند» آن گاه 


ملک الموت بر بالینش 


ص! ۱۶۹ 
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حاضر شده می گوید: ای جان خبیث از بدن خود به سوی سخط و غضب پرورد گار بیرون آی» و آن گاه مانند شانه که خس 
و خاشاک را از پشم تر می گیرد جان او را از کالبدش بیرون می کشد. آن گاه پس از آنکه روحش را گرفت فرشتگان بدون 
لحظه ای درنگ آن را از دست وی گرفته و در آن پلاسها نهاده بالا-می برند» در اینجا بویی گندیده تر از هر مردار از آن 
خارج شده به هیچ جماعتی از فرشتگان عبور داده نمی شود مگر اينکه از در تعجب می پرسند این روح پلید از کیست؟ می 
گویند این روح فلان بن فلان است. و در این جواب زشت ترین اسماء او را به زبان می آورند و هم چنان او را می برند تا به 


آسمان دنیا برسند» در آنجا اجازه ورود می خواهند» و لیکن در را به روی شان باز نمی کنند. 


در اینجا وسول خدا (صلی الله علیه و آله) این آیه را فرافت فرمود:" لا تشک هم ابوات الکمای ؛ سپس فرمود: دای تعالی 
خطاب می کند به فرشتگان که نامه این شخص را در سجین در پایین ترین طبقات زمین بنویسید. ملائکه پس از شنیدن 
خطاب. روح او را به وضع شفت باری دور می اندازند. سپس رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آیه:" و من بش رک بالّه نم 
کر ین الّماء َْهُ لیر آَز تهوی به ال فی مکان سجيق " (() را تلاوت فرمود. 


آن گاه اضافه کرد که: روحش را در قبر به جسدش ملحق می کنند» سپس دو ملک مامور پرسش قبر» او را می نشانند» و از 
وی می پرسند: " پرورد گار تو کیست؟" در جواب می گوید: " هاه هاه". می پرسند: " دین تو چیست؟ " در جواب می گوید:" 
هاه هاهء نمی دانم ". می پرسند: " این مرد که در بین شما مبعوث شده بود چه می گفت؟ " باز در جواب می گوید: " هاه هام 
نمی دانم " آن گاه از آسمان ندا می رسد: این بنده من دروغگو است. بسترش را از آتش فراهم کنید و از قبرش دری به 


دوزخ باز کنید تا از حرارت دوزخ و سموم آن به او برسد و قبر او چنان تنگ گردد که شانه هایش در هم خرد شود. 


آن گاه مردی زشت رو و کثیف و بدبو در برابرش مجسم شده او را به وضع نکبت بارش بشارت می دهد و می گوید: این 
همان روزی بود که در دنیا انبیا فرا رسیدنش را وعده می دادند. می پرسد: تو کیستی که از سر و رویت شر می بارد؟ می 


گوید من عمل بد توام. 

آن گاه سر به آسمان برداشته عرض می کند: پرورد گارا قیامت را بیا مدار (۲). 
مولف: این روایت از روایات مشهوری است که غالب مژلفین آن را به همین نحوی.] 
ص: ۱۷۰ 


۱- سوره حج آیه ۳۱ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص 1۸۳ ۳ ۱ 
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که دیدید روایت کرده اند» و در معنای آن» روایات دیگری از طرق شیعه از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده که ما پاره 
اه از انیا ها تفت ووانی یآ ری ات یلق یی أَمُواتٌ ..." (۱) در جلد اول این کتاب نقل 
کردیم. 


و در تفسیر عیاشی از سعید بن جناح روایت شده که گفت: عوف بن عبد اه ازدی از جابر بن یزید جعفی از امام باقر (علیه 
السلام) حدیثی در باره جان کندن کافر برای من نقل کرد که در آن می گوید: امام فرمود: وقتی روح کافر را به آسمان می 
برند» درهای آسمان به رویش بسته می شود چنان که خدای تعالی فرموده:" لا تخل وا ..."و خداوند می فرماید: او 
را بر گردانید؛ چون ما آنان را از خاک آفریده ایم و به خاک برمی گردانیم و دوباره از خاکك خارجشان می کنیم (۲). 


مولف: قریب به این مضمون روایتی در مجمع البیان از همان جناب نقل شده (۳). 


و در کتاب الدر المنثور است که اين مردویه از عايشه نقل کرده که گفت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آیه "لَهُم من جهن 
مهاد و من فوقهغ غواش " را تلاوت فرمود و سپس گفت: ما فوق جهنمیان طبقاتی و در زیر آنان طبقاتی است که معلوم نمی 
شود طبقات بالا بزرگتر است يا طبقات پایین فقط می فهمند که طبقات زیر آنان را به طرف بالا فشار می دهد و طبقات بالا 
آنان را به طرف پایین و آنان در بین اين دو طبقه در تنگنا قرار می گیرند» همانطوری که نوک نیزه در آهن سرنیزه محکم 


کوبیده می شود (۴). 


و نیز در آن کتاب از عبد الرزاق» ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم و ابو الشیخ روایت کرده اند که همگی از علی (علیه 
السلام) نقل کرده اند که فرمود: به خدا سو گند آیه " و ترَغْنا ما فی ضُدُورهم من غل " در باره ما اهل بدر (شرکت کنندگان 
که شک تشر ) تازل شله اش ( ۵ 


مولف: با اینکه این جمله در بین آیات مورد بحث است و آیات مورد بحث هم در مکه نازل شده بسیار بعید به نظر می رسد 
که جمله مزبور در جنگ بدر و یا در باره اهل بدر نازل شده باشد» شاهد دیگر این معنا این است که نظیر این جمله یعنی آیه " 


و ترَغْنا ما فی ضُدُورهم من غل اخوانا علی شرّر متقابلین " در سوره " حجر" که آن نیز سوره ای است مکی» واقع شده 
ص: ۱۷۱ 
۱- سوره بقره آبه ۱۵۴ 


۲- تفسیر عیاشی و تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۵ 
۳- تفسیر مجمع البیان ج ۴ص ۸( و ۵)الدر المنثور ج ۲ ص ۸۵ 
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ست ۰ 


و نیز در کتاب مزبور از ابن ابی حاتم از حسن روایت شده که گفت: شنیدم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: پس 
از اینکه اهل بهشت از صراط می گذرند همه بازداشت می شوند تا اگر در دنیا به یکدیگر ظلمی کرده باشند آن ظلم ها را 
جبران نمایند تا در موقع ورود به بهشت از یکدیگر بغض و کینه ای در دل نداشته باشند (۱). 


هریره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: همه اهمل دوزخ منزل های خود را در بهشت می 
بینند» و این خود حسرت بزرگی است برای آنان» هم چنان که تمامی اهل بهشت منزل های خود را در دوزخ می بینند» و این 


ود باخت شعر کرارق فرع ور اضر آنان است (1۲ 


و نیز از ابن ابی شیبه» احمد. عبد بن حمید» دارمی» مسلم ترمذی نسایی» ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم و این مردویه از 
ی ی و و ی ی "و نوفوا ان تلکم 
له آورگموها بما کم تغعلون! " فرمود: ندا می شوند که همیشه سالم باشید و مریض نشوید؛ و همواره متنعم باشید و محروم 


و مایوس نشوید و دائما جوان بمانید و دستخوش پیری نگردیده و تا ابد زنده بمانید و نمیرید (۳). 

ت ی تدای مرا بت خرانات دیکرم است که ان شاد نله بهوریش خر اه آند. 

روایاتی در اين باره که مراد از" موّذن" در" فْأذنَ مَُذنْ نم ۰.۰" علی علیه السلام می باشد 

در کافی و تفسیر قمی به سند ود از محمد بن فضیل از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده اند که در فیل "فد ون 
يم آن له له علّی الظالمین " فرمود: آن موذن امیر المومنین (صلی اه علیه و آله) است (4۴ و (۵). 

مولف: این روایت را عیاشی (۶) نیز از آن جناب و صاحب روضه الواعظین از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده اند (۷). 


ص: ۱۷۲ 


- الدر المنثور ج ۳ص ۸۵ 

۲- الدر المنور ج ۳ص ۸۵ 

۳- الدر المنثور ج ۳ص ۸۵ 

۴- اصول کافی ج ۱ص ۴۲۶ 

۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۳۱ 

۶- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۷ ۴۱ 
۷ روضه الواعظین ص ٩۱‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و در معانی الاخبار به سند خود از جابر جعفی از حضرت ابی جعفر محمد بن علی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: پس از 
اينکه امیر المومنین (علیه السلام) از جنگ نهروان به کوفه با زگشت شنید که معاویه او را دشنام می دهد و بر او خرده می 
گیرد و اصحاب او را می کشد. حضرت به خطبه ایستاد و در ضمن بیاناتش فرمود: منم موذن در دنیا و آخرت. منم آن موذنی 
که خداوند در باره اش می فرماید: " ادن مُرَذنْ ینم آن له الله علی الظالمی " و نیز می فرمابد:" و أَذان من الله و وله " 
63 


مولف: یعنی موذن به آن اذان منم» و این اذان همان داستان تبلیغ آیات برائت است که جز علی (علیه السلام) کسی از عهده 


انجامشی بر نیامد. 


در مجمع البیان است که حاکم ابو القاسم حسکانی به سند خود از محمد بن حنفیه از پدرش علی (علیه السلام) روایت کرده 
که فرمود: آن موذن منم (۲). 

و نیز از حسکانی نقل کرده که به سند خود از ابی صالح از ابن عباس روایت کرده که گفت: برای علی (علیه السلام) در قرآن 
کریم اسمایی هست که مردم معنای آن را نمی دانند. از آن جمله " موذن " است در آیه شریفه" ادن موَذنْ هم ؛ حضرت 
تاش ام دادی الا له‌الله علی القیی کنیرا ولا ماس یی لت ردنر کسانی کهر لاب هرا کت نو 


-ِ 
۶ ۳ م 


ملف: آلوسی در تفسیر # المعانی در ذیل تیه اور ون هم ان 


می گوید: اين موذن بنا به روایت ابن عباس همان صاحب صور است. بعضی هم گفته اند: 


مالک متصدی دوزخ است. و بعضی گفته اند: فرشته دیگری است غیر صاحب صور و خازن دوزخ. و در روایات امامیه که از 
رضا و ابن عباس نقل شده دارد که اين موذن علی (کرم الله وجهه) می باشد» و این قول از طرف اهل سنت روایت نشده؛ 
علاوه بر اينکه از مثل چنین امامی که در آن روز در حظیره های قدس جای دارد خیلی بعید است که به عرصه محشر در آمده 
و چنین اعلامی بکند (۲). 


صاحب تفسیر المنار وقتی این کلام را از آلوسی نقل می کند. می گوید: علمای رجال که در باره جرح و تعدیل راویان اخبار 


و برای تشخیص راویان موثق و معتبر از غیر موق 


ص: ۱۷۳ 


۱- معانی الاخبار ص ۵۸ و تفسیر برهان ج ۲ ص 2۱۷ ۲(۳ و ۳)مجمع البیان ج ۴ ص ۴۲۲ 


۲- تفسیر روح المعانی ج ۸ص ۱۲۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۳۵۳۷ 


کتاب هایی نوشته و قواعدی تدوین کرده اند در قواعد خود اختلافات مذهبی را دخالت نداده اند. به شهادت اینکه می بینیم 
بسیاری از راویان اخبار را از قبیل عبد الرزاق و حاکم که از شیعیان علی (علیه السلام) هستند تعدیل نموده و معتبر شمرده اند» 
و هیچیک از این علما نیست مگر اينکه عده بسیاری از رجال شیعه را توثیق و تعدیل کرده اند. بنا بر اين» اگر سند اینگونه 
روایات را قبول کردیم و آن را معتبر دانستیم ناگزیر باید مضمون آن را بپذيريم» و صرف اينکه علی (علیه السلام) در آن روز 
در حظیره های قدس جای دارد مانع از این نیست که در بین اهل محشر موذن باشد. علاوه بر اينکه اگر بتوانیم برای چنین 
نسبتی به علی (علیه السلام)؛ معنایی تصور کنیم که از فضائل و مثوبات آن جناب حساب شود روایت را قبول می کنیم هر چند 
سندش صحیح هم نباشد. البته این وقتی است که روایات مذ کور جعلی و يا معارض با روایت قوی تری از حیث سند و دلالت 
نبوده باشد (۱). 


مولف: صاحب المنار جواب خوبی به آلوسی داده لیکن باید بگوییم که: رویه ما امامیه از این هم متقن تر است. زیرا ما در 
غیر از مسائل فقهی بطور کلی در هیچ مساله ای چه اعتقادی و چه تاریخی و چه فضائل و چه غیر آن به خبر واحد عمل نمی 
کنیی مگر اینکه همراه خبر واحد قرینه هایی باشد که یا مفید علم و یا حد اقل مفید اطمینان و وثوق شخصی باشد» تنها در 
مسائل فقه است که در حجیت روایاتش به وثوق نوعی اکتفاء می کنیم آن هم بعد از آنکه بدست بیاوريم که روایت؛ 


موّذن بودن علی علیه السلام و اعلام حکم خداوند توسط او در آخرت از فضائل آن حضرت به حساب می آید 


و اما اینکه گفت:" اگر بتوانیم برای چنین نسبتی معنایی تصور کنیم که از فضائل آن جناب حساب شود ..." البته فضیلت بودن 
چنین سمتی جای شبهه نیست. برای اينکه اعلام حکم پرورد گار در آخرت مانند اعلام حکم یک حاکم دنیوی است در دنیا. 
اعلالم کننده حکم. رابطی است که حکم حاکم را به محکومین مرتبط می سازد و به نسبت شرافت و پستی حاکم مقام و 
منزلت او نیز کم و زیاد می شود و در اين آیه. حاکم پرورد گار متعال است» و معلوم است که اعلالم کننده احکام چنین 


قرآن کریم چنین مقامی را برای بعضی ها اثبات نموده مثلا در باره ابراهیم (علیه السلام) می فرماید: " و أذنْ فی الّاس بالحج" 
( و در باره وساطت علی (علیه السلام) در.] 


ص: ۱۷۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۸ ص ۴۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ابلاغ الق رای مات و دام ای رل اٍلی اس ۰.۰ (۱) اذان " در این دو مورد؛ به معنی اعلام احکام 
شرعی است که باعث استقرار حکم حاکم بر محکومین است. هم چنان که اذان غیر تشریعی باعث استقرار بعد از خدا و لعنت 
مطلق و دائم است. مانند: "فان ُوَذِن َیتَهم آَنْ لَعه الله علی الظالمی " که ظهور حقایق وعد و وعید را تراتر تکار ان تفس 
می کند» چون حقانیت وعده های الهی را از راه انبیاء و پیغمبران خدا بدست آورده و مع ذلکک انکار کردند- دقت فرمایید 


و اگر صاحبان قدم های راسخی هستید در بحث از حقایق مسامحه و سهل انگاری نکنید. 


امیر الممنین (علیه السلام) در آن خطبه ای که نقل شد. هم موذن بودن در شرایع را برای خود اثبات کرده و هم مذن بودن 


در آخرت راء و فرموده: من موذن در دنیا و آخرت هستم. 


و این روایت همانطوری که گفتیم بطرق متعددی از طرق شیعه از امیر الممنین و امام باقر و امام رضا (علیه السلام) روایت 
شده (۲), و از طرق اهل سنت به سند حاکم از ابن حنفیه از علی (علیه السلام) و از ابی صالح از ابن عباس روایت شده (۳) و 
این حاکم از کسانی است که روایاتش مورد پسند و در نقل حدیث دارای ضبط است. و بیشتر روایاتش مربوط به تفسیر و 
منقول در کتب تفسیر است» و عجیب اینجا است که شخصی همچون سیوطی که بنایش بر نقل همه روایات او است با اعتراف 


به این معانی» این روایت را نقل نکرده. و معلوم نیست چرا از نقل آن خودداری کرده است. 
رواباتی در باره اصحاب اعراف 


در الدر المنثور از ابو الشیخ و ابن مردویه و ابن عساکر از جابر بن عبد الله روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و 
چه بسیار کم داخل بهشت می شود و کسی که گناهانش افزون بر حسناتش باشد اگر چه بسیار کم به دوزخ می رود 


قتتضی از ات برض با زصو انا کی کات شاه انش ره 

فرمود: چنین کسانی اصحاب اعرافند که با آرزوی دخول در بهشت. از دخول در آن بی بهره اند (۴). 
ص: ۱۷۵ 

۱- سوره برائت آبه ۳ 

۲- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۷- ۱۶ ط تهران. 


۳- غایه المرام ص ۳۵۳ ۱و ۲ ط بیروت. 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۸۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و نیز از ابن جریر و ابن منذر از ابی زرعه بن عمر و بن جریر نقل کرده که گفت: 


ایشان آخرین کسانی هستند که خداوند به حسابشان می رسد پس از آنکه به حساب جمیع بند گان رسید به این گروه می 
فرماید: شما قومی هستید که حسنانتان شما را از آتش بیرون کرد و تا کنون وارد بهشت نشده ایدء اینک شما آزاد شد گان من 


فده دی نقشت آرادانه بگردید» و از میوه های آن استفاده کنید (۱). 


مولف: قول به اینکه اصحاب اعراف کسانی هستند که حسنات و سیثات شان با هم برابر باشد از ابن مسعود و حذیفه و ابن 


عباس نیز نقل شده است. 


در کافی به سند خود از حمزه طیار نقل کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردم شش طایفه اند- تا آنجا که می 
اگر خداوند چنین کسانی را به دوزخ ببرد به جهت گناهان خود آنان است و اگر به بهشت داخلشان کند به رحمت خود با 


1 رفتار کرده انیت ۲۹۵ 


و نیز در کافی به سند خود از زراره نقل کرده که گفت: امام ابو جعفر به من فرمود: در باره اصحاب اعراف چه می گویی؟ 
عرض کردم: بالاآخره از دو حال بیرون نیستند یا مومنند یا کافر اگر داخل بهشت شوند مومن» و گر نه کافرند. فرمود: به خدا 
س و گند نه مومنند و نه کافر» چون اگر ممن بودند در اعراف نمی ماندند» و مانند سایر مومنین داخل بهشت می شدند و اگر 
کافر بودند» باز در اعراف کاری نداشتند» و مانند ساير کفار داخل دوزخ می شدند. و لیکن اینان قومی هستند که حسنات و 
سیثات شان برابر است. عرض کردم: سرانجام اهل بهشتند یا اهل دوزخ؟ فرمود: همانطوری که خداوند در باره آنان چیزی 
نفرموده تو نیز چیزی مگو. عرض کردم: پس امر آنان را به خدا وا گذار کنم؟ فرمود: بلی؛ هم چنان که خداوند هم آنان را به 
مشیت خود وا گذار کرده اگر بخواهد آنان را به رحمت خود داخل بهشت می کند و اگر بخواهد به کیفر گناهانشان به 
دوزخ می برد و ستمی هم به ایشان نکرده. عرض کردم: آیا کافر به بهشت می رود؟ فرمود: نه. عرض کردم: غیر کافر به 
جهنم می رود؟ فرمود: نه مگر خدا بخواهد. ای زراره اگر از اينکه گفتم " مگر خدا بخواهد " تعجب کنی و آن را قبول نکنی 


از 


ص: ۱۷۶ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۸۷ 


۲- اصول کافی ج ۲ ص ۴۰۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


حق خارج خواهی شد. و عقد ایمان و تصدیقت گشوده خواهد گردید (۱). 
اشکال وارد بر روایاتی که اصحاب اعراف را به کسانی که دارای حسنات و سیثات مساوی هستند تفسیر می کنند 


۱۲ 2 


باشد» و اينکه در بعضی از روایات دارد که جمله " لَمْ لوا و هم عون " کلام اصحاب اعراف است. با آیات اعراف 


منطبق نیست» و بیانش گذشت. 


علاوه بر اینکه در تفسیر" و ورد یذ الق " (۲) گفتيم که میزان یا به رجحان حسنات سنگین می شود و یا به رجحان 
سیئات خفیف و اما اینکه حسنات و سیثات در میزان با هم برابر باشد فرض ندارد چون معنا ندارد میزان هم سنگین شود و هم 
سبک و اگر هم فرض کنیم کسانی باشند که حسنات و سیثات شان با هم برابر باشد چنین کسانی مانند کفار و مستضعفینی که 
حجت بر آنها تمام نشده و در اثر ضعف مشاعر مکلف به تکلیف نگردیده اند اعمالشان سنجیده نمی شود. 


تلف از روایت اخیر چه بسا انتفاده شود که منظور از کسانی که حسنات و سیناتشان برابر است همان مستضعفیتی هستند. که در 
انتظار امر خدایند» که اگر خواست مشمول غفرانشان قرار دهد و اگر خواست عذابشان کند. و خلاصه استفاده شود که برابری 
حسنات و سیثات کنایه از نبودن رجحان باشد. بنا بر اين» اشکال وزن بر طرف می شود و لیکن اشکال دیگری در روایت باقی 
می ماند» و آن این است که با ظاهر آیات اعراف منطبق نیست. چون در این آیات برای اصحاب اعراف صفاتی ذ کر شده که 
جز بر مردان فوق العاده و مقربین درگاه خدا و صدرنشینان مقام کرامت و سعادت تطبیق نمی شود؛ و معلوم است که 
مستضعفین هر چه هم ما آنان را اهل سعادت بدانیم دارای چنین مقامی نیستند. 

در مجمع البیان از ابو عبد له (علیه السلام) نقل می کند که فرموده است: اعراف تل هایی است بین بهشت و دوزخ که هر 
پیغمبر و یا وصی پیغمبر با گناهکاران امتش در آنجا می ایستند. مانند سرلشکرانی که با ضعفای لشکر خود در قلب لشکر قرار 
می گیرند» آن گاه وقتی نیک و کاران امتش راه بهشت را پیش می گیرند آن وصی پیغمبر به گناهکارانی که با او ایستاده اند 
می گوید: ببینید برادران نیک وکار خود را که به بهشت می روند» لا جرم گناه کاران به آنان سلام می کنند» این است معنای " 
و نوا آضحاب اه آن لام عَیکغ " و معنای ۸ 


ص: ۱۷۳۷ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۴۰۸ 


۲- سوره اعراف آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


جمله " لَم بَذحَلوها و هم یعون ". اين است که این گناه کاران هنوز خود داخل بهشت نشدند و امیدوارند که آن پیغمبر و با 
امام که همراه آنان است شفاعت شان کند. و وقتی می بینند که گناه کاران راه دوزخ را پیش گرفته و می روند از در تضرع 
می گویند: " ریا لا تجعلنا عقوم الظالمین ". 


آن گاه اصیحاب اغزاف نع انسام و جانشتمان ایشان رجالی را از اهل عذاب ضدا زده و از هن شمافت می گویند:جباعت 
شما و استکباری که می ورزیدید شما را بی نیاز نکرد. آیا این همراهان ما نبودند که شما آنان را به خاطر فقر و فلاکت شان 
فا ری ی ی ای ای ی ی ی 
خداوند می گویند: "الوا له لا توت علیکم و لا انم رون " (3 

مولف: مرحوم قمی در تفسیر خود از پدرش از حسن بن محبوب از ابی ایوب از مرثد از امام صادق (علیه السلام) فریب به این 
مضمون را نقل کرده است (۲). 


و اين روایت به طوری که ملاحظه می کنید به جای کسانی که حسنات و سیئاتشان برابر است صریحا مستضعفین را اسم برده؛ 
و آن گاه فرموده که در ا ین میان جماعتی از مستضعفین هستند که امید رفتن به بهشت را داشته و از رفتن به دوزخ به خدا پناه 
می برنده و دیگر تفسیر نمی کند که این مستضعفین همان اصحاب اعرافند که هر کسی را به سیمای مخصوصش می شناسند 
یا غیر آنان. بنا بر اين» انطباق مضمون این روایت با آیات اعراف آسان است. فقط یک اشکال در آن هست و آن ظهور آیات 


اعراف است در اينکه کسانی که به اهل بهشت سلام می دهند مقربین اهل اعراف می باشند نه مستضعفین. 


و بعید نیست که روایات این باب دستخوش اشتباهات ناقلین روایت و کج فهمی آنان شده باشد. مثلا ممکن است رسول خدا 
(صلی ال علیه.و آله) با بعضی از امامان فرموده باشند که جماعتی از مستضعفین هستند که خداوند آثان را با به شفاعت شفعاء 
و یابه مشیت خود داخل بهشت می سازد؛ آن گاه راوی فرمایش آن جناب را در اثر نقل به معنی به این صورت که می بینی 
درآورده باشد. مخصوصا این اختلال در نقل به معنی و مضمون, در روایات وارده از ابن عباس و ابن مسعود و حذیفه و امثال 
آنان که می گوید: رجال اعراف کسانی اند که حسنات و سیئات شان برابر باشد به خوبی به چشم می خورد؛ چون این دسته 


از روایات اختلاف فاحشی 


ص: ۱۷۸ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۲۳ ط تهران. 
۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۳۵۳۷ 


در متن آنها است. و همچنین روایت قمی از امام صادق که اگر به دقت مطالعه شود صدق ادعای ما معلوم می گردد. 
جند روایت در مورد اينکه امه اهل بیت علیهم السلام اصحاب اعراف هستند 


در بصاثر الدرجات به سند خود از جابر بن یزید نقل کرده که گفت: از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم اعراف چیست؟ فرمود: 
رجال اعراف محترم ترین خلق خدای متعال هستند (۱). مولف: سائل رجال را با اعراف یکی دانسته و لذا امام هم در جواب 
بر طبق ارتکاز او جواب داده» و گویا سائل اعراف را جمع عرف» به معنای عریف و عارف می دانسته» هم چنان که به این معنا 
نیز روایات زیادی وارد شده که پاره ای از آن در اینجا نقل خواهد شد. 


و نیز در همان کتاب به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر" و عَلی غراف رجال 
عفن کلا بییماهُغ " فرموده: مائیم اصحاب اعراف چون هر کسی را که ما بشناسیم (من عرفنا) باز گشتش به سوی بهشت و 


مولف: جمله " من عرفنا و من انکرنا " که در کلام حضرت است ممکن است به صورت فعل و فاعل (او را شناختیم) باشد و 


ایشان هم او را می شناسند و هر که آنان را نشناسد ایشان هم او را نمی شناسند. 


ی ی ی " در محضر مبارک امیر المومنین (صلی الّه علیه و آله) 
بودم» مردی از آن جناب معنای آیه "و علی ال غراب رجال یَْرفوٌ کلا پمیمامع" و شاا سقی اک وضو آیشی اف که آظر ات 
مائیم که انصار خود را به سیمایشان می شناسیم. اعراف مائیم که کسی خدا را جز از راه ما نمی تواند بشناسد اعراف مائیم 
که در قيامت بین بهشت و دوزخ می ایستیم و کسی داخل بهشت نمی شود مگر اينکه ما او را شناخته او نیز ما را بشناسد و 
در آتش داخل نمی شود مگر کسانی که ما را نشناسند و ما آنان را نشناسیم. این است معنای آیه» و خداوند اگر می خواست 
خود را به همه مردم می شناسانید تا قدرتش را بشناسند و از دری که قرار داده بر وی در می آمدند» و خداوند ما را باب خود 


و صراط و سبیل خود قرار داده» همان بایی که هر کس بخواهد به در گاهش راه 
ص: ۱۷۹ 


۱- بصائر الدرجات ص ی ۱۶ 
۲- بصاثر الدرجات ص ۴۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


یابد» باید از آن باب وارد شود (۱). 


ملف: بصائر الدرجات این روایت را به سند خود از مقرن از امام صادق (علیه السلام) نیز روایت کرده است (۲) و مقصود از 
آن مرده ابن الکواء است. و این داستان را کلینی هم در کافی از مقرن نقل کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم 
که فرمود: این الکواء نزد امیر الممنین (صلی الّه علیه و آله) آمد ... (۳). 


ظاهرا مراد از شناختن و نشناختن که در روایت است محبت و بغض است. و معنایش این است که داخل بهشت نمی شود مگر 
کسی که او ما را به ولایت و محبت بشناسد و ما او را به اطاعت بشناسیم» و داخل دوزخ نمی شود مگر کسی که او ما را به 
ولایت نشناسد و ما او را به اطاعت نشناسیم» چون اگر مراد از معرفت صرف شناختن بود آن وقت با جمله "یروق کل 
بیتیماهُم " منافات داشت. اینهم باز بعید نیست که ناشی از تصرف راوی در الفاظ روایت باشد به شهادت این روایت که 
صاحب مجمع البیان آن را از حاکم اپو القاسم حسکانی به سندی که خود داشته و آن را ذکر نکرده از اصبغ بن نباته نقل می 
کند. چون در این روایت اصبغ می گوید: من در حضور حضرت امر الممنین (صلی الّه علیه و آله) نشسته بودم که ناگاه ابن 
الکواء وارد شد. و از آن جناب معنای این آیه را پرسید؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای ابن الکواء! این مائیم که در قیامت بین 
آتش و بهشت می ايستيمی پس هر کس ما را یاری کرده باشد او را به سیمایش شناخته داخل بهشتش می کنیم و هر کس ما 


را دشمن می داشته می شناسیم و به دوزخ روانه اش می کنیم (۴). 


و در تفسیر عیاشی از هلقام از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب معنای آیه " و علی غاب 
رجال یرفن ک بیتیمامُم " را پرسیدم و عرض کردم معنای " و علی را رجال " چیست؟ فرمود: شما در آن قبیله ای که 
هستید مردانی را سراغ دارید که همه افراد قبیله را از خوب و بد بشناسند؟ عرض کردم: بلی. فرمود ما نیز از آن رجالی هستیم 
که هر کس را به سیمایش می شناسند (۵). 


مولف: در اين روایت " اعراف " جمع " عرف " گرفته شده مانند " اقطاب " که جمع 
ص: ۱۸۰ 


۱- بصاثر الدارجات ص ۴۹۶ ح ۶ 

۲- غایه المرام به نقل از بصائر الدرجات ص ۳۵۶ ح ۲۲ [.....] 
۳- کافی ج ۱ص ۲۶۰ و غایه المرام به نقل از کافی ص ۳۵۴ 7 ٩‏ 
۴- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۲۳ 

۵- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" قطب " است. و عرف به معنای معروف از هر چیزی است. و بعید نیست این کلمه مصدری باشد به معنای مفعول که اگر 
چنین باشد معنای:" و علّی غراف رجال " این می شود که: بر احوال و امور معروف آنان رجالی مو کلند و اين معنا با آنکه 
گفتيم اعراف به معنای قسمت های بالای حجاب است و همچنین با آن روایاتی که می گفت اعراف تل هایی است بین بهشت 
و دوزخ منافات ندارد برای اينکه ممکن است اعراف به همان معنا باشد» و در عین حال معرفت هم که در ماده لفظ اعراف 


هست معنای خود را در همه موارد استعمال حفظ کند. 


این مطلب را نباید از نظر دور داشت که اخبار وارده از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) در معانی فوق و قریب به آن معانی 


بسیار زیاد است» و آنچه را که ما در اینجا نقل کردیم. نمونه ای از آن بود. 


و در تفسیر برهان از تفسیر ثعلبی از ابن عباس روایت کرده که گفت: اعراف موضع بلندی است از صراط که علی (علیه 
السلام» عباس» حمزه و جعفر ذو الجناحین در آنجا قرار می گیرند» و شیعیان خود را به سفیدی روی و دشمنان خود را به 


مولف: در بیان سابق همین روایت را از تفسیر مجمع البیان از تعلبی از ضحاکک از ابن عباس نقل کردیم. 


و در الدر المنثور از مسند حارث پن ابی اسامه و از ان جریر و این مردویه نقل کرده که همگی از عبد اه بن مالک هلالی از 
پدرش روایت کرده اند که گفت: شخصی خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کرد: اصحاب اعراف چه کسانی 
هستند؟ فرمود: قومی هستند که بدون اجازه پدرانشان برای جهاد در راه خدا خارج شده و در این راه شهید شدند. شهادت 
شان مانع می شود از اينکه به دوزخ روند و افرمانی پدران مانع می شود از اينکه به بهشت درآیند و اینگونه اشخاص 


آخرین کسانی خواهند بود که وارد بهشت می شوند (۲). 


مولف: این معنا به طریق دیگری از ابی سعید خدری و ابی هریره و ابن عباس نیز روایت شده و ما سابقا اشکال آن را بیان 
کرده گفتیم که با ظاهر آیات راجع به اعراف منطبق نیست. علاوه بر اینکه مساله جهاد در راه خدا اگر واجب عینی باشد که 
اذن ندادن پدر آن را ساقط نمی کند. و اگر واجب عینی نباشد بیرون شدن برای آن حرام است. و مساله شهادت هم حرمتش 
را بر نمی دارد مگر اينکه شخص جاهل مستضعف باشد که در چنین صورت باز همان حرفهایی که در باره مستضعف بودن 


اصحاب اعراف زدیم» در انجا می 1 


ص: ۱۸۳۱ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۲۱ ط قم. 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۵۴ تا ۵۸ 
اشاره 


1 ریک له الذی علقّ الّماوات ولَزض نیب آام نا شتوی علی اْعزش یی الیل اهر یه ی و انش و الم 


و الوم مُم خراتِ بأفره لاله لحم و الم تبارک ال رت العالمی (۵۴) اموا رک م تض رُعا و خفیة اه لا بح المعتدین 
(۵۵) و لا تیتدُوا فی الأْض یک اط لاحها و اوه حوفاً و طمعاً اد خمت الّه قریبِ من مخ نی (۵۶) و هُو الذٍی بل 
الریاح را : و یت 


التوق کم ند کون (۵۷) وا الب ی یحَرَم باه پاذن ره و الذی عبت لابخه رخ الا تکدا کذلک ضرف ایام 
شون (۵۸) 


ترجمه آبات 


را با روز می پوشاند در حالی که روز شتابان شب را می جوید و (نیز) خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید در حالی که رام 


فرمان اویند» هان! از آن او است آفرینش و امر» پر بر کت است پرورد گار جهانیان (۵۴). 
پرورد گار خویش را از روی لابه و در نهان بخوانید زیرا او تجاوز کاران را دوست ندارد (۵۵). 


و در زمين پس از اصلاح آن فساد نينگيزید و او را از روی بیم و امید بخوانید چون رحمت خدا به نیک وکاران نزدیکک است 
(۵۶). 


ص: ۱۸۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و او است که در پیشاپیش رحمت (باران) خود بادها را مغده دهنده می فرستد تا آن گاه که ابری سنگین بردارد آن را به 
سرزمین مرده برانیم بدانوسیله آب فرو باریم و با آن آب از هر گونه میوه ها (از زمین) بیرون آوریم. هم چنان مردگان را 
بیرون آوریم شاید شما متذ کر شوید (۵۷). 


و سرزمین پاک روئیدنیش به اذن خدایش بیرون می آید و آنکه ناپاک است (گیاهش) جز اند کی ناچیز بیرون نمی آید هم 
بیان آبات 

اشاره 

این آیات متصل و مربوط به آیات قبل است. چون در آیات قبل وبال شرک به خدا و تکذیب آیات او را بیان نموده می 
فرمود: گناه انسان را به هلاکت ابدی و شقاوت همیشگی دچار می کند این آیات هم همان بیان را تعقیب نموده و آن را 
تعلیل می کند به اينکه پرورد گار همه عالم یکی است. و تدبیر همه امور بدست او است. بنا بر اين؛ شکر او و خضوع در 


برابرش بر همه واجب است. و این یگانگی رب العالمین را به دو طریق تاکید می نماید: 


یکی از اين راه که خدای تعالی کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده و امور آن را به نظام احسنی که جمیع اجزاء و 


یکی هم از اين راه که خدای تعالی آن کسی است که برای جمیع خلایق روزی فراهم نموده و انواع میوه ها و غلات و هر 
رزق دیگری را به عجیب ترین و لطیف ترین وجهی آفریده و این خود دلیل بر این است که پرورد گار دیگری برای عالم 


ست.. 


در طول آن مدت آفریده. در تفسیر سوره 


هن بر ی اس ی ی رش اه سس ی ی مخ کی ی ی ,1۱ " 

نم اشرتوی علی العرّش یِْشی الیل النهار بَطلبّه خثیثا و الشمس و القمَرَ و النجوع هم خراتِ بافره استواء به معنای تسلط و 
2 ۰ س ی ۰ ‌ 3 3 و 3 ۱ ۰ ۰ 
استقرار بر چیزی است؛ و گاهی هم در معنای تساوی استعمال می شود مثلا گفته می شود: استوی زید و عمرو زید و عمرو 


با هم برابرند ‏ در جمله " لا یِشتَوون لد الله " از قرآن کریم نیز به این معنا است. 
غزشی بای نی است کل بافشاه بر اقامی له ور جه‌سا در عضی از فرارد 


ص: ۱۸۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
استعمال کنایه از مقام سلطنت باشد. 


معنای" عرش " و مراد از " عرش خدا" و تشبیه و تنظیر عرش خدابه کرسی های حکومتی 


راغب در مفردات گفته است: عرش در اصل به معنای چیزی است که سقف داشته باشد و به " عروش " جمع بسته می شود؛ 
مانند " و هی خاویَهةُ علی غروشْها و به همین معنا گفته می شود" برای درخت موء عرشی ساختم " یعنی چیزی مثل سقف که 
همان دارست باشد درست کردم. سپس می گوید: هودجی را هم که برای زنان می ساخته اند از جهت شباهتی که به 
داربست داشته» عرش می نامیدند» و معنای " عرشت البثر" این است که من بر روی چاه سایه بان و سقف زدم؛ و نشیمن گاه 
سلطان را هم که عرش می نامند به اعتبار بلندی آن است. آن گاه می گوید: عرش خدا چیزی است که بشر از درک حقیقت 
آن عاجز است. و تنها اسمی از آن می داند» و این حرفهایی که عوام از روی اوهام خود در باره آن زده اند صحیح نیست» 
زیرا اگر وهم بتواند آن را درک کند» پس حامل او هم تواند بود» و خدا از آن بزرگتر است که اوهام ما حامل عرش او باشد» 
مم چنان که فرموده: نله بسک التّماوات ررض ولا و ین زالتا زن نت کهما ین أعدٍ من بشده" (۱) بعضی هم 
گفته اند: عرش خدا همان ملک اعلا و کرسی او فلکک کواکب است. و استدلال کرده اند به فرمايش رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) که فرمود: آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه در برابر کرسی جز حلقه ای در برابر بیابان پهناوری نیست» و 


کرسی خدا هم در برابر عرش او همین نسبت را دارد (۲). 


از قدیم الایام عادت بر این جریان داشته که مردم برای حکام و مصادر امور خود نشیمن گاهی از قبیل بساط و یا متکا فراهم 
می کرده اند که اختصاص به آنان داشته و از نشیمن گاه دیگران متمایز بوده است. این عادت هم چنان ادامه داشته تا آنکه 
رفته رفته برای سلاطین و حکام خود کرسی و تخت درست کرده و آن را" عرش " نامیدند که هم اهمیتش از پشتی و متکا 
بیشتر بود» و هم اختصاصش به سلطان شدیدتر» و کرسی از تخت عمومی تر است. تداول اين امر باعث شد که اصلا سلطان به 
تخت شناخته شود. و تخت هم به سلطان» و خلاصه کلمه عرش و تخت معنای سلطان و مقام او را فهمانیده تا مردم از شنیدن 


آن متوجه نقطه ای شوند که مر کز تدبیر امور مملکت و اداره شون آن است.ش. 
ص: ۱۸۴ 
۱- خداوند آسمان ها و زمین را از اينکه از جای خود زائل شوند نگاه می دارد و اگر زائل شوند» کسی بعد از خدا آنها را 


نگاه نمی دارد. سوره فاطر آیه ۴۱ 


۲ مفردات راغب ص‌‌ ۱ ماده عرش. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


برای روشن شدن این مطلب ناگزیر باید مملکتی را در نظر بگیريم که در آن عده ای از نفوس بشر یا به علت و عاملی از 
عوامل طبیعی و یا اقتصادی و با سیاسی دور هم جمع شده و در امور خود مستقل و از سایر جوامع متمایز گشته اند. چون می 
بینیم چنین مردمی وقتی می توانند به اعمال حیاتی خود ادامه داده و هر کدام به قدر وزن اجتماعیش کار کرده. از نتایج کار 
خود بهره مند شوند که وحدت اجتماعی شان محفوظ باشد و به شهادت تجربه قطعی. وقتی این وحدت محفوظ می ماند و 
زمانی ممکن است عوامل مختلف و اعمال و خواسته های متشتت متوجه به یکك غرض شود و همه در یک مسیر قرار گیرند 
که زمام و سر نخ تمامی این مختلفات در یک جا جمع شده و به دست شخص واحدی سپرده شود که بتواند با حسن تدبیر؛ 
حیات جامعه را ادامه دهدء و گر نه در اندکک زمانی جامعه متلاشی می گردد. و لذا می بينیم جوامع مترقی دنیا اعمال جزئی را 
تقسیم نموده و زمام هر قسمتی را به یک کرسی و یکک اداره می سپارند» آن گاه آن کرسی ها و آن دواثر را نیز به شعبه هایی 
تقسیم بندی نموده» باز زمام شعبه هر قسمتی را به یک کرسی ما فوقی می دهند» و اين روش را از پایین به بالا ادامه می دهند 
تا زمام و سر نخ تمامی شون کشور را در یک جا متمرکز ساخته آن را به دست شخص واحدی که در بحث ما صاحب عرش 


نامیده می شود بسپارند. 


اثر عجیب این وحدت در عین کثرت این است که وقتی که یکک امری از ناحیه صاحب عرش صادر می شود در کمترین مدت 
به جمیع کرسی های مملکتی رسیده و در هر اداره ای به شکل مناسب به آن اداره متشکل شده. کرسی نشین آن اداره از آن 
امر درس و دستور مخصوص مناسب با کار خود را می گیرد» مثلا همین امر در کرسی های مربوط به امور مالی به صورت 
یک تکلیف مالی در می آید. و در ادارات مربوط به سیاست یک دستور سیاسی می شود؛ و در ارتش صورت یک تکلیف 
دفاعی به خود می گیرد و همچنین. 

پس جمیع اعمال و ارادات و احکام بیرون از حد و حصری که در پهنای مملکت و در بین میلیونها جمعیت جریان دارد پیوسته 
در کرسی ها و ادارات. مجتمع و متمرکز شده و آن ادارات نیز در کرسی های ما فوق خود متراکم می شوند تا منتهی به 
صاحب عرش گردند. آنجا است که جمیع تفاصیل و جزئیات امور جاری در کشور متراکم و متحد می شود هم چنان که این 


امر واحد و متمرکز در نزد صاحب عرش هر چه از مقام او پایین تر آید تکثر و انشعابش بیشتر می شود تا منتهی به اعمال و 
ارادات اشخاص جامعه گردد. 


این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام. که نظامی است اعتباری و قراردادی» پی به نظام تکوین ببرد» چون اگر در نظام 


تکوین دقت کنیم. خواهیم دید که آن نیز همین طور است» 


ص: ۱۸۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یعنی حوادث جزئی عالم منتهی به علل و اسباب جزئی است و آن اسباب منتهی و مستند به اسباب کلی دیگری است؛ همچنین 
تا همه منتهی به ذات خدای سبحان شود. با این تفاوت که صاحب عرش در مثالی که زدیم خودش در کرسی های پایین و 
بالای سر صاحبان کرسی و حاضر در نزد یک یک افراد نیست. بخلاف خدای سبحان که با همه و محیط بر همه است» چون 


مالکیت خدای سبحان حقیقی و مالکیت صاحب عرش در مثال بالا اعتباری است. 


مرحله و مقامی که در عالم کون زمام جمیع حوادث و اسباب آنها و ترتبب سلسله علل بدانجا منتمی می شود" عرش" نامیده می شود 


پس در عالم کون با همه اختللفی که در مراحل آن است مرحله ای وجود دارد که زمام جمیع حوادث و اسباب که علت 
وجود آن حوادثند و ترتیب و ردیف کردن سلسله علل و اسباب منتهی به آنجا می باشد و نام آن مرحله و مقام" عرش" 
است. و به زودی خواهد آمد که صور امور کونیه ای که به تدبیر خدای تعالی اداره می شود هر چه هست در عرش خدای 


تعالی موجود است. و در این باره است که می فرماید: " و عندَهْ مفاتخ ایب ..." 


پس اینکه فرمود: " ثم اشتّوی علی الْعّْش " کنایه است از استبلاء و تسلطش بر ملک خود و قیامش به تدبیر امور آن» بطوری 
که هیچ موجود کوچک و بزرگی از قلم تدبیرش ساقط نمی شود و در تحت نظامی دقیق هر موجودی را به کمال واقعیش 


واه اج هر صالی بحانخی رام ذهتو لا در موی شین اب ۳ سس از دک استراب گذایر رو را کر ین 
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سپس بیان اجمالی قبل را تفصیل داده» می فرمابد: " یْعْْی الیل ار یط حثیناً " یعنی شب را به روز می پوشاند» و روز به 
درخشند گی خورشید پیدا می شود. و روز پدیده ای است که عارض بر شب و همان ظلمت مخروطی شکلی می شود که 


دائما نصف کمتر سطح کره زمین را پوشانیده است. 


۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ی مه ۰ ج‌ ۰ و ۰ ۰ 
و چون دائما نور خورشید در روی زمین در حرکت است قهرا ظلمت مخروطی شکل هم در حرکت و گویا مورد تعقیب روز 


است. 


واه خر واه و الم و الوم مُسخراتِ بأمره " معنایش اين است که خداوند آفتاب و ماه و ستارگان را آفرید در 


حالی که همه مسخر امر او و جاری بر طبق مشیت او هستند. 


بعضی از قراء " شمس "۰ قمر" و" نجوم" را به رفع قرائت کرده و بنا بر اين قرائت» این سه کلمه مبتدای معطوف به هم و" 


مسخرات " خبر آنها خواهد بود. 
حرف باء در" بامره " برای سببیت است. و بطوری که از سیاق آیه بر می آید مجموع آیه 


ص: ۱۸۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


موی پفی هم له قیاع رل تم اشیتوی علی عرش " و اغلب آیاتی که عرش خدا را ذکر می کند. مانند 
همین آیه چیزی را هم که دلالت بر تدبیر خدای تعالی کند. ذ کر می نماید. 


معنی و مراد از" خلق " و لن امر " دوه له الخْلْ و و ال ء ۲۲ 


ی کار کات ای طبض سای ستع اتلازه سین اسان 
اينکه چیز دیگری از آن بسازند؛ و در عرف دین در معنای ایجاد و ابداع بدون الگو استعمال می شود. 


امر" گاهی به معنای شان بوده و جمع آن" امور" است» و گاهی هم به معنای دستور دادن و وادار کردن مامور به انجام 
کار مورد نظر می باشد» و بعید نیست که در اصل هم به همین معنا باشد. و سپس به صورت اسم مصدر استعمال می شود و به 
معنای نتیجه امر و آن نظمی است که در جمیع کارهای مامور و مظاهر حبات او است» و چون این معنا منطبق با همه شون 
حیاتی انسان است. لذا لفظ " امر " به معنای اسم مصدر در شان انسان استعمال شد و آن چیزی که وجودش را اصلاح می 
کند. و نیز از اين هم بیشتر وسعت يافته در شان هر چیز چه انسان و چه غیر انسان استعمال شد. بنا بر این امر هر چیزی همان 
شانی است که وجود آن را اصلاح و حرکات و سکنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظیم می کند» پس اگر می 
گویند:" امر العبد الی مولاه " معنایش این است که مولای عبد حیات و معاش عبد را تدبیر می کند» و معنای " امر المال الی 
مالکه " این است که: اختیار مال به دست مالک است. و معنای: " امر الانسان الی ربه " این است که تدبیر مسیر زند گی انسان 


بداست پرورد گار او است. 


۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱۱ 


به [< ی سته د. [< به د دد ت دار د. 
امر " به معنای دستور اوامر " جمع می شود این معنا با اینکه یکی از این دو معنا به دیگری بر گردد منافات دار 


جواب این اشکال این است که امثال اين تفنن ها در لغت بسیار است. و اهل دقت و تتبع به اشباه و نظاثر آن زیاد بر می 
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ی ی ی ی هم " امر العبد " گفته می شود مانند:" و 


مره ری اه " () و هم امر مولی مانند ۳ نی أمه له "(۲) 


خدای تعالی امری را که از اشیاء مالک است در آیه ۱ 
ص: ۱/۳۷ 


۱- سوره بقره آبه ۳۷۳۵ 


۲-سوره نحل آیه ۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۱۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


"ما أمرةُ (ذا آراة شتا آَنْ ول له کن فیکون فَشبحا الذی بنده مَلکوثٌ کل شیْ +" (۱) تفسیر و بیان کرده. که امری را که 
او از ذات و صفات و آثار و فعل هر چیزی مالک است همان گفتن " کن " است که به هر چیزی بگوید موجود می شود یعنی 


با گفتن کلمه " کن " حصه ای از وجود را بر آن چیز افاضه می کند. و آن چیز به آن حصه از وجود موجود می شود. 


این وجود؛ نسبتی به خدای متعال دارد که به آن اعتبار امر خدا و کلمه الهی " کن " است و نسبتی هم به شی ء موجود دارد که 


به آن اعتبار امر آن شی ء است و به خداوند بر می گردد و خداوند در اين آیه از آن به " فیکون " تعبیر فرموده است. 


خدای تعالی برای این دو نسبت یعنی نسبتی که امر از یک طرف به خدا و از طرفی دیگر به موجود مخلوق دارد صفات و 
احکام مختلفی را ذکر کرده. که ما به زودی در جای مناسبی پیرامون آن بحث خواهیم کرد- ان شاء ال تعالی-- 


حاصل کلام این شد که امر همان ایجاد است چه به ذات چیزی تعلق بگیرد و چه به صفات و افعال و آثار آن» پس همانطوری 
صفات و افعال خود را مالکک نیست. 


فرق قت ۲ خلق " و ۱۳ 


فرقی که خلق با امر دارد این است که خلق ایجاد چیزی است که در خلقت آن تقدیر و تالیف به کار رفته باشد. حال چه به 
نحو ضم چیزی به چیز دیگر باشد مانند ضم اجزاء نطفه به یکدیگر و یا ضم نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضم مواد غذایی به 
آن و هزاران شرایط که در پیدایش و خلقت یک انسان و يا حیوان است. و چه به نحو دیگری که از قبیل ضم جزئی به جزء 
دیگری نباشد مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیین حد وجودی و آثار آن و روابطی که با سایر موجودات دارد. و این معنا 
از آیات کریمه قرآن نیز به خوبی استفاده می شود مانند آیه "ول کل شی ء ره تقدیر" (1) و آیه" ای آغطی کل 
قن م له تم تهدی "20و آیه "له خن کل من "170 که خلقت مود را ه همه چز تیم داد بخلاف امر که در 


ص: ۱۸۳/۸ 


۱- سوره یس آیه ۸۴ 

۲-و آفرید هر چیزی راو آن را به دقتی که فوق آن تصور ندارد اندازه گیری کرد. سوره فرقان آیه ۲ 

۲تفوسشن. کف پرورد کار‌ها اي کسیاست که هنت آذرنشش متصرضص آن رادافو از زاب اگاده از آقداخمته 
رهبری نمود. سوره طه آیه ۵۰ 


۴ سوره زمر آیه ۶۲ 
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۰ ریم اس همان که در یاهنت وود ان توالت وا ای ی ستتّه أَّ یام و در باره امر فرموده: " و ما 
۱ ۲( نیز به همین جهت است که در کلام مجیدش خلقت را به خر خود نیز نسبت داده و 
فرموده: "و اذ تخلق تخل من الطین کهیگه الطیر باذْنی ی فیها ان قتیارکک الآ محسَْ الْخالقین ۲ (۳) 


و اماامر به این معنا را به غیر خود نسبت نداده بلکه آن را مختص به خود دانسته و آن را بین خود و بین هر چیزی که می 
رام اد کناز قیل روحوامال آو رانشطه راداو آیات از جفت فزدایده و جتی و آمترو جوم # جات 
بأثر" (۴) و" و لتخجری الک بأمره "(۵ و" یرل العلانکه اوح من آمره" (ع) و" "و هم بأثرو ون د ااتص نش 


از این قبیل نیز هست که از آن بر می آید خدای تعالی امر خود را سبب و یا همراه ظهور اینگونه امور می داند. 


پس معلوم شد که گر چه برگشت خلق و امر به یک معنا است. ولی به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است که 
هر کدام را متعلق به خصوص یک قسم از ایجاد بدانیم. حال چه اين دو لفظ هر کدام به تنهایی ذ کر شده باشند و چه با هم 
برای اينکه در جایی هم که مانند آیه مورد بحث با هم ذ کر شده باشند باز صحیح است بگویيم خلق به معنای ایجاد ذوات 


نشود. خلق نمی شود هم چنان که هیچ مخلوقی بعد از خلقت تقدیر نمی شود- دقت بفرمایید-. 


نییعت اند شلق در با الک [ له ای و هه ۱9 که به وجهی مشعر بر مخایرت آن دو است معلوم می 


سو د. 


ی بن دو جهت را در اول آیه از هم جدا کرده و نخست فرموده: " عَلّيَ الشماوات و الٍض فی یه 


۱ 1 


ایام نیس فرمو وه ۳" نم اترتوی علی عرش ول لام " برای همین بوده که فرق بین خلت و امر را برساند» چون خلت به 


2 


معنای ایجاد ذوات 


ص: ۱۸۳۹ 


۲- و آن دم که به اذن من از گل به شکل مرغ مجسمه ای ساختی و در آن دمیدی. سوره مائده آیه ۱1۹۰ 
۳- یس بز رک است خدای بگانه که بهترین آفرید گاران است. سوره مومتون آیه ۱۴ 

۴- آفتاب و ماه و ستا رگان مسخر اویند. سوره نحل آیه ۱۲ 

۵-و تا کشتی به فرمان وی روان شود. سوره روم آیه ۴۶ 

۶- نازل می کند فرشتگان حامل وحی را به امر و اراده خود. سوره نحل آیه ۲ 

۷- و آنان به امر او کار می کنند. سوره انبیاء آیه ۲۷ 
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در جملة ‏ قن کاق عدوا لله و ماایکته و رش له و جفریل ‏ 111 دلالت کند بر آشکه جر قل از ختس ملافکة تسه ال آنکه 


چنین دلالتی ندارد؟ 


جواب این اشکال این است که ما نخواستیم بگوییم عطف دلیل بر مغایرت به تمام معنا است؛ بلکه خواستیم بگوییم که عطف 
دلیل بر این است که معطوف و معطوف علیه دو چیزند. زیرا پر واضح است که شی ء واحد را به خودش عطف نمی کنند. و 
هیچ وقت نمی گویند: زید و زید به منزل من آمد و من عمرو و عمرو را دیدم» پس در عطف باید مغایرتی در کار باشد و لو 
مغایرت اعتباری» و در آیه مورد نقض بین جبرئیل و ساير ملائکه چنین مغایرتی هست. زیرا او دارای مقام و منزلت و قدرتی 
است که سایر ملائکه فاقد آنند. 


و له رت العالخی یی برفود کار غالمان دارای برکاتی است که آن را بر مربوبت های خود نازل می کند. 
گفتاری پیرامون معنای عرش 


اشاره 


در معنای عرش و جمله" ثم امتوی عَلی عرش " و سایر آیات مشابه آن آرای مختلفی وجود دارد. اکثر علمای گذشته بر آنند 
که اینگونه آیات از متشابهاتی هستند که باید از بحث در پیرامون آن خودداری شود. اینان کسانی هستند که بطور کلی بحث 
در اطراف حقایق دینی و تجاوز از ظواهر کتاب و سنت را بدعت می دانند» و حال آنکه عقل بلکه قرآن و سنت نیز بر خلاف 
عقیده آنان مردم را بر تدبر در آیات خدا و بذل جهد در تکمیل شناسایی خدا و آیاتش و تذ کر و تفکر در آن و احتجاج به 
حجت های عقلی تحریص و تشویق می کند. و با این همه تشویق که در مقدمات کرده. چطور ممکن است از نتیجه آن منع و 
نهی فرموده باشد؟ آری. اینگونه اشخاص نه تنها بحث آزاد عقلی و علمی را در پیرامون کتاب و سنت ممنوع می دانند» بلکه 
بحث کلامی را هم که بنایش بر تسلیم ظواهر دینی و اساسش بر محدود ساختن بحث از معارف دین است به حدود چار 
دیواری فهم عوام» تحریم نموده. آن را هر قدر هم که ادله اش پیش پا افتاده و مسلم در نزد اهل دین باشد. بدعت می دانند» 
ما هم فعلا کاری به کار آنان 


ص! ۱۹۰ 


۱- سوره بقره آبه ۹۸ 
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نداریم. 


طبقه دیگری که همان علمای اهل بحثند در باره معنای عرش به چند قول اختلاف کرده اند: 
اقول مختلف در باره معنای " عرش" 


(۱) عرش به همان معنای ظاهری کلمه است و منظور از آن مخلوقی است عینا شبیه به تخت که دارای پایه هایی است و آن 
پایه ها بر آسمان هفتم تکیه داشته و خداوند- تعالی عما یقول الظالمون- هم مانند پادشاهان معمولی بر آن قرار گرفته» اکثر 


این علما عقیده دارند که عرش و کرسی شی ء واحدی هستند. 


این طایفه از مسلمین را" مشبهه " می نامند» و در سخافت و بطلان عقیده شان همین بس که کتاب و سنت بر خلاف صریح 
عقیده آنان پرورد گار را منزه تر از آن می داند که با خلقی از خلایقش در ذات و یا صفات و يا افعال شباهت داشته باشد. 


(۲) عرش همان فلک نهم است که محیط به عالم جسمانی و محدود جهات آن است. و آن را از جهت اینکه خالی از ستاره 
است. اطلس می گویند. و آن فلکی است که با حرکت یومیه خود زمان را ترسیم نموده و به وجود می آورد؛ و در جوفش و 
مماس با سطح مقعرش فلک هشتم قرار دارد که محل ستارگان ابت است» و در جوف فلک هشتم افلاک هفتگانه دیگری 


وجود دارد که هر کدام حامل یکی از سیارات: زحل» مشتری» مریخ» شمس. زهره» عطارد و قمر می باشند. 


این نظریه را نمی توان تفسیر و فهم آیات قرآن نامید» بلکه در حقیقت تحمیل قواعد هیات بطلمیوس بر قرآن کریم است. لذا 
می بینیم که صاحبان اين نظریه آنچه را که از این فرضیه بر حسب ظاهر قابل انطباق بر قر آن بوده قبول کرده و آیات راجع به 
آسمان های هفتگانه و کرسی و عرش و امثال آن را به آن تفسیر کرده اند» و آنچه را که مخالف با ظواهر قر آن دیده اند رد 
کرده اند مثلا در فرضیه مذ کوره گفته شده است که بعد از فلک نهم که همان فلکك محدد است دیگر چیزی نیست. حتی 
خلاً هم وجود ندارد. و نیز گفته شده که حرکات افلاک ابدی و دایمی است. و همچنین قابل خرق و التیام نیست. و هر فلکی 
سطح محدبش بدون هیچ فاصله و بعدی به سطح مقعر فلک ما فوق چسبیده است. و نیز اجسام افلاک بسیط و همه از یک 


جنسند» و در هیچ یک از آنها دری و یا سوراخی وجود ندارد. 


و اینها چون دیده اند که ظواهر قرآن و حدیث بر خلاف این فرضیه ها از وجود حجاب ها و سرادقات در ما فوق عرش خبر 


مانند کاغذ و نامه ای که 


ص! ۱۹۱ 
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می پیچند خواهد پیچید. و نیز می فرماید: در آسمان ها ساکنینی از جنس ملائکه هستند» و حتی به قدر راه باریکی که بتوان 
در آن قدم زد جای خالی نیست. و تمامی آن را فرشتگانی که یا در حالت رکوع و يا در حالت سجده و یا در صعود و يا در 
نزول هستند اشغال کرده اند. و نیز برای آسمان دری است. و بهشت در همان آسمان در نزدیکی سدره المنتهی که اعمال 
بند گان به آنجا برده می شود قرار دارد. و این صریحا مخالف با قواعدی است که علمای هیات و طبیعی دانهای سابق معتقد به 
آن بوده اند لذا همه اينها را به عذر اینکه مخالف با ظاهر قرآن و سنت است رد کرده اند. و هیچ به فکرشان نیفتاده که وقتی 
صدها قاعده علمی آنان با ظاهر قرآن و حدیث مطابقت ندارد» پس ممکن است چیزهایی هم که قرآن در باره آسمانها 
فرموده» غیر آن حرفهایی باشد که آنان زده اند. نتیجه این غفلت آن شد که پس از روی کار آمدن فرضیه منظومه شمسی و 
متروک شدن فرضیه افلا.ک نه گانه» آنان نیز خط بطلان بر تطبیقات خود کشیده» و از تحمیل هایی که بر قرآن و حدیث 


کرده بودند دست برداشتند. 


(۳) اصلا در خارج جسمی به نام عرش وجود ندارد و جمله " ثم اتوی عَلّی العْوّش " و همچنین جمله " امن عَلّی امش 
اشتّوی ‏ کنایه است از سلطنت و استیلای خدای تعالی بر عالم خلشت: و استعمال کلمه استوی ۲ در استیلا بسیار است» هم 
چنان که شاعر گفته است: 


قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق () 


ممکن هم هست مراد از استوای بر عرش شروع در تدبیر امور عالم بوده» و اين تعبیر از باب حرف زدن با کودکان به زبان 


نشینند» لذا قرآن نیز خواسته است با زبان خود مردم حرف زده باشد. 


خواهید گفت: شروع در کار که یک نوع تغیر در معنای آن خواییده در حق خدای تعالی ممتنع است» زیرا خدا منزه است از 
تغیر و تبدل. و لیکن این اشکال وارد نیست. زیرا شروع نسبت به خدای تعالی دلالت بر تغیر خود او ندارد این تعبیر بخاطر 
حدوثی است که مخلوقات دارند. لذا مانعی ندارد که کار او که همان رحمت بر بندگان و مخلوقات است شروع نامیده شود 


هم چنان که به همین عنایت می گوییم: خدا فلان موجود را آفرید زنده کرد معدومد. 


ص: ۱۹۲ 


۱- بشر بر کشور عراق دست یافت و آن کشور را مسخر خود کرد بدون اينکه شمشیری بزند و یا خونی بریزد. 
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ساخت. روزی داد و ... 


اشکال این قول این است که گر چه ما نیز قبول داریم که جمله" ثم اتتوی علی اش" به منزله کنایه است و لیکن کنایه 
بودن منافات ندارد با اینکه یک حقیقت و واقعیتی این تعبیر را ایجاب کرده باشد» و استوای پرورد گار بر عرش از قبیل سلطنت 
و استیلا- و ملکیت و امارت و ریاست و ولایت و سیادت داثر میان خود ما امری اعتباری و قراردادی و خالی از حقیقت نبوده 
باشد» درست است که ظواهر دینی از حیث بیان نظیر بیانات ما و به صورت اموری اعتباری است. و لیکن خدای سبحان در 


همه این بیاناتش حقایق و واقعیاتی را بیان می کند. 


به عبارت دیگر گر چه معنای ملک و سلطنت و احاطه و ولایت و امثال آن در خدای سبحان همان معنایی است که ما خود از 
اطلاق این الفاظ نسبت به خود می فهمیم و لیکن مصداق ها با هم متفاوتند» مصادیق این الفاظ در نزد خدای تعالی اموری 
واقعی و حقیقی و لابق به ساحت قدس اویند» و در نزد ما اوصافی ادعایی و ذهنی و اموری اعتباری و قراردادی هستند که به 
اندازه یک سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت نمی کنند مثلا ما اگر کسی را رئیس خود می نامیم از این باب 
است که تابع اراده و تصمیم اوییم. نه اينکه راستی جامعه ما بدنی است و او رس (سر) آن بدن است. و همچنین اگر کسی را 
عضو اجتماع می خوانیم برای این نیست که او راستی دست جامعه و یا دل آن است. بلکه از این باب است که او نیز مانند 


دست و دل که در تشکیل بدن مثرند در تشکیل اجتماع ما تاثیر دارده و از همین جهت که زندگی ما متشکل از یک مشت 
امور اعتباری است خدای تعالی در آیه " و ما هذه ال انیا له و لح " (1) زندگی دنیایی ما را لهو و لعب نامیده چون 
مقاصد دنیوی ما و مال و اولاد ما و ریاست و حکومت ما جز عناوینی پنداری چیز دیگری نیست و جز در عالم وهم تحقق و 


واقعیتی نداشته» و سر و دست شکستن ما برای بدست آوردن آن هیچ تفاوتی با مسابقه اطفال در بازی های خود ندارد. 


و حاشا بر خدای سبحان که زند گی ما را به خاطر اينکه اموری است وهمی بازیچه بشمارد. آن وقت خودش هم مانند ما 


بازیگری بوده باشد. 


اگر چه تعبیر " اسستواء رحمن بر عرش" تمثیل است ولی مبین حقیقتی نیز می باشد که عبارت است از مقامی که زمام جمیع امور منتهی 
بدان است 


کوتاه سخن اینکه فرمود: " ثم اگوی علی عرش " در عین اینکه مثالی است که احاطه تدبیر خدا را در ملکش مجسم می 


سازد؛ بر این هم دلالت دارد که در اين میان حقیقتی 


ص: ۱۹۳ 


۱- سوره عنکبوت آبه ۶۴ 
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و و ۱ که ۱ ۱۳ 

ش الْعظیم" ۲( و آیه "لین ون وش و من وله (۲) و آیه "و بخمل عوش ریک فوقهم یز تما (۳ و 
۳ | " (۴) نیز دلالت بر این معنا دارند» چون از ظاهر این آیات بر می آید که عرش 
حقیقتی است از حقایق خارجی» و آیه مورد بحث مانند آیه شریفه نور و مثالهایی که در آن زده شده» صرف مثل نیست. و لذا 
۰ قلم "و " کتاب" " مصداقی الهی 
ی 


ما می گوییم که برای عرش مصداقی خارجی و حقیقی الهی است. و همچنین برای " لو 


اعتراف داریم که آیینه و درخت و زیتی که در این آیه ذکر شده صرفا برای مثال است- دقت فرمایید-. 
معنایی را که ما برای کلمه عرش ی ما شتوی علی عرش" " کرده و گفتیم: 


این کلمه به معنای مقامی است موجود که جمیع سر نخ های حوادث و امور در آن متراکم و جمع است. از آیه " ثم اشیتوی 
علی شلف ما ین شفیع ال ین بغد اذْنه" (۵) به خوبی استفاده می شود. چون این آیه استوای بر عرش را به تدبیر 
ون ی وحم از ممردجنن ستی رای گنای نی رن وتو نیع مق رم زاواست و تلاسر 
تکوینی خدای تعالی است لا- جرم مراد از شفاعتی هم که در آخر آن است شفاعت در امر تکوینی خواهد بود» پس مفاد 
جمله " ما من شفیع الا من بشد دنه" اين می شود که هیچ سببی از اسباب تکوینی که واسطه هایی پین خدا و بین حوادث 
ایتک او قیل مس اش بریه رات رای توب کف تساو ال ان مسبت فان رشان نسته وه 
ان تلا اس کش ان آ نها هرز ایحاوعافهاغر اراد نمی تون اس یله رنه وبونی رام اند کر 


در صدر آیه یعنی در جمله " ٍنَ ریک بود. 
جمله مزبور به حقیقت دیگری نیز اشاره دارد؛ و آن این است که عوض شدن تدبیری به.] 


ص: ۱۹۴ 


۱-و او پرورد گار عرش بزرگک است. سوره توبه آیه ۱۲۹ 

۲- کسانی که عرش را به دوش می کشند و کسانی که در اطراف آنند. سوره مومن آیه ۷ 

۳-و در چنان روزی عرش پرورد گار تو را هشت نفر بالای شانه خود حمل می کنند. سوره الحاقه آیه ۱۷ 
۴-و فرشتگان را می بینی که عرش را احاطه کرده اند. سوره زمر آیه ۷۴ 


۵- سوره یونس آیه ۳[ ۰ 1 
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تدبیر دیگر یز به اذن خود او است» چون شفاعت عبارت است از اينکه شفیعی بین خحدای پذیرای شفاعت و بین امر مورد 
شفاعت واسطه شود تا مجرای محکمی از احکام او تغییر یافته و حکم دیگری بر خلاف آن جاری شود مثلا آفتاب بین خدا 
و زمین واسطه می شود تا ظلمتی را که بر حسب اقتضای نظام عام باید زمين را فرا گیرد از بین برده» در عوض زمین را به نور 
خود روشن سازد. سقف و یا سایبان نیز واسطه می شود تا نوری را که بر حسب تابش جهانی آفتاب باید بر فلان قسمت از 
زمین بتابد از بين برده و آنجا را سایه بیندازد. و وقتی اد ین شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد پس جمیع تدابیر جاری در عالم 
از خود او خواهد بود» حتی هر وسیله ای که برای ابطال تدبیر و تغییر مجرای حکمی از احکام او اتخاذ شود چه وسائل تکوینی 
و چه وسائلی که انسان آن را به منظور فرار از حکم اسباب الهی به کار بیندازد» همه از تدابیر خود او می باشد. 


بنا بر اين» اگر می بینیم بعضی از موجودات پست از جهت قصوری که در استعداد آنها است عصیان ورزیده و پذیرای صور 
زیبا و مواهب عالی نیستند» باید بدانیم که همین عصیان آنها عین اطاعت و این رد از آنها عين قبول است. و این امتناعی که از 
ترییت دارند عین تربیت است. مثلا-اگر می بینیم انسان بخاطر جهلی که دارد در برابر پرورد گار خود طغیان و سر کشی می 

تن ی وی ی مت ی ی 


۳9 


اف 2 3 


0 
3 ۶ هه 


هه "و ما لوق لّ مهم و ماب بشعرون " (۲) و نیز فرموده: "وم نم بشغجزین فی الْض و ما لکم ین 
دُون له من ول و لا تصیر "(۳ 


پس اینکه فرمود:" ما من شَفیع ال من بَغْد دنه" دلالت دارد بر اینکه شفاعت شفعاء و همچنین هر سبب مخالفی که حائل شود 


بعکس. و اختلافی که در آن دو مشاهده می شود عین 
ص: ۱۹۵ 
۱- مکر نمی کنند مگر به خودشان و نمی فهمند. سوره انعام آیه ۱۲۳ 


۲ گمراه تین کند مک عودشان زاو تی فیم سوه ال غمران اب٩2‏ 


۳- شما عاجز کنند گان نیستید در زمین و جز خدا سرپرست و یاوری ندارید. سوره شوری آیه ۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اتفاق و دست بدست هم دادن برای کمک به تشخیص ترازودار است. 


عمومیت تدییر و اراده خداوند و نفی هر مدبر دیکری 


نظیر آیه " ۳" سوره " یونس " در افاده این معنا یعنی در دلاعلت بر عمومیت تدبیر خداوند و نفی هر مدبر دیگری غیر او آیه 
چهارم از سوره " سجده " است که می فرماید:" ی اشتوی علی اْعرّش ما کم من وه ین ول و لا شفیع آ لا کرو" 4٩(‏ 
هم چنان که نظیر آن در افاده اینکه عرش مقامی است که تمامی تذاییر عمومی عالم از آنجا منشا گرفته و اوامو تکوینی دا 
اک آنخا ادن ی شون شانزدهم از سوره " بروج " است که می فرماید " ذو الْعرّش المجد ال لما رید" (01. 


آیه" و ری الْملانکة حافیل من حول العزش ییون بکنرد ربهم و قُضدی یم بالْق "(۳) نیز اشاره به اين معنا دارده چون 
محل کار ملائکه را که واسطه ها و حاملین اوامر او و به کار زنان تدابیر او هستند اطراف عرش دانسته است. و همچنین آیه" 
لْذیَ یشملون لش و من حول شون بخفد رَبهع و ییون به و بَستلفزوت ْذبنَ آُوا"(4۳است که علاوه بر اينکه مانند 
آیه قبلی احتفاف ملائکه را به عرش ذکر می کند نکته دیگری را نیز افاده می نماید» و آن این است که کسانی هم هستند که 
عرش پرورد گار را حمل می کنند» و معلوم است که این اشخاص کسانی باید باشند که چنین مقامی رفیع و موجود عظیمی که 


مرکز جمیع تدابیر الهی و مصدر آن است قائم به وجود آنان باشد. 


و 
۲ 
13 


آیه شریفه " و یخمل عزش ریک فوََهُمْ یمد تما " (۵) موید این معنا است. هم چنان که آیه" ثم اشرتوی علی اش یَلمْ 
مرا ها ۰ 7 2 مزر موی اد 2 رف 2 2 71 7 روپ ۵ ۰ یش ك_ و ط ۳ ۳ ور و ۹۹ ۱ 
مائلجٌ فی الأرّض و مایَخرَج ملهاو مایترل من السّماء و ما یَعرجْ فیها و هو مَعکم ین ما ۷ و الله بما تعملون بَصدیر (ع۶) 


ص: ۱۹۶ 


۱- پس به عرش پرداخت» جز او سرپرست و شفیعی ندارید چرا متذ کر نمی شوید. سوره سجده آیه ۴ 

۲- صاحب عرش مجید و انجام دهنده هر کاری است که اراده کند. سوره بروج آیه ۱۶ 

۳و فرشتگان را بینی که عرش را احاطه کرده اند» و به ستایش پرورد گارشان تسبیح گویند» و میانشان به حق داوری شود. 
سوره زمر آیه ۷۵ 

۴- سوره مومن آیه ۷ 

۵- سوره الحاقه آیه ۱۷ 

۶- سپس به عرش پرداخت. هر چه به زمین فرو رود و هر چه از آن بیرون شود. و هر چه از آسمان نازل گردد و هر چه سوی 


آن بالا رود (همه را) می داند. هر کجا باشید او با شما است. و خدا به اعمالی که می کنید بینا است. سوره حدید آیه ۴ 
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نزد خدا حاضر و برایش معلوم است؛ و روی این حساب جمله " یعلمْ ما بل ...۰" به منزله تفسیری است برای استوای بر عرش. 
پس عرش همانطوری که مقام تدبیر عام عالم است و جمیع موجودات را در جوف خود جای داده همچنین مقام علم نیز 
هست. و چون چنین است قبل از وجود اين عالم و در حين وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوی پرورد گار نیز محفوظ 
هست هم چنان که آیه "و ری الْملایْکه ای مب ول عرش " محفوظ بودن آن را حتی در قیامت» و آیات مربوط به 
خلقت آسمان ها و زمین موجود بودن آن را مقارن با وجود عالم و آیه " و مَُ ای علق الّماوات و لَض فی یه 
کانٌ عَْشْةٌ علی الّماء " (۱) موجود بودنش را قبل از خلقت این عالم بیان می نماید. 


بیان آیات دو وجه در معنای:" اذعوا ریک تَضرعا و خفبه 


0 


۳ 
۱ 2 0 ۱ 
ادعوا ر؛ 4 3عا و خفیه ... 


" تضرع " از " ضراعت " و به معنای اظهار ضعف و ذلت است. " خفیه " به معنای پنهانی و پوشیده داشتن است. و بعید نیست 
کنایه از همان تضرع بوده و غرض از ذ کرش تاکید همان اظهار ذلت و عجز باشد» چون شخص متذلل همواره در اثر ذلت و 


ذکر این دو آیه بعد از آیه " اد رَیْکم ال اذٍی لق ...۰" که توحید ربوبیت خدا را از راه وحدت خالقیت او اثبات می کرد به 
منزله نتیجه گیری از آن است. گویا می فرماید: وقتی خدای تعالی در مساله خلقت و تدبیر شریکی ندارد پس بر هر بنده ای 
لازم است که تنها او را بخواند و او را بندگی کند» و دینی را اتخاذ نماید که موافق با ربوبیت انحصاری او باشد. 

و چون در صدد نتیجه گرفتن بود بلافاصله شروع به دعوت بشر کرد نخست بشر را به این عبودیت خواند؛ و فرمود: " ادا 
ر م تَضرعا و یه اه لا بْحٍ امین ."و دستور داد تا این عبادت را با تضرع و زاری انجام دهند و این تضرع و زاری 
هم علنی و به صدای بلند که منافی با ادب عبودیت است نبوده باشد. البته این معنا در صورتی است که" واو " برای جمع 
باشد و اما اگر واو" برای تنویع باشد معنای آیه چنین می شود: باید خدای را عبادت کنند» یا علنا و به صدای بلند و یا 
آهسته. ممکن هم هست منظور از تضرع را عبادت با سر و صدا دانسته و بگوییم معنای آیه این است که: عبادت باید آهسته 


انجام شود نه با داد و فریاده مگر اينکه از در تضرع و زاری باشد که در آن صورت سر و صدا داشتن عیب ندارد. 
این نسبت به خدای تعالی» و اما نسبت به یکدیگر در جمله " و لا تَفسدُوا فی الأأزض بَغْدّ الاحها" ۷ 


ص: ۱۹۷ 


۱- و اوست که آسمانها و زمین رای در شش روز آفرید» و عرش وی بر روی آب بود. سوره هود آیه ۷ 
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دستور می دهد به اصلاح امور مردم» و ریشه کن ساختن ظلم از میان آنان. 


و در مرحله دوم دستور می دهد به اينکه عبادت شان مانند عبادت بت پرستان از یکی از دو راه خوف و طمع نباشد, بلکه در 
هنگام عبادت هم خوف داشته باشند و هم طمع» چون بت پرستان بت های خود را یا از ترس و برای محفوظ بودن از شرشان 
می پرستیدند و یا به طمع خیرات و برکات آنها در برابرشان خاضع می شدند. و اين رویه بطوری که تجربه شده است آدمی را 
به ترکک عبادت وادار می سازد. چون عبادت از راه خوف تنها و بدون امید معمولا انسان را دچار نومیدی و وادار به ترک 
عبادت می کند. هم چنان که عبادت تنها از راه امید و بدون خوف نیز انسان را به وقاحت و بیرون شدن از زی عبادت وا می 
دارد لذا فرمود: " و اوه فا و معا " تا هر یک از خوف و طمع مفاسد دیگری را جبران نموده و عبادت نیز مانند سایر 


کائنات در مجرای ناموس عام جهانی» : یعنی ناموس جذب و دفع قرار گيرد. 


ان رجعت له ریب من لمح ۱ ۱ ۱ ۱ 3 


۱ 


خوانده» و کسانی را که به این دستورات عمل کنند " محسنین " نامیده, که رحمت خدا نزدیک به الا ات 


کن هسیک استا کی اشکال کند در مرو وه اه فریه خراب دنه له کی وضع مضتر آست :رد 
در مصدر مذ کر و مونث یکسان است. بعضی در جواب این اشکال گفته اند: در حقیقت منظور از " رحمت" احسان است» و 
چون احسان مذ کر است, لفظ " قریب " را نیز مذ کر آورد. بعضی دیگر گفته اند: " قریب " بر وزن فعیل و به معنای مفعول است 
و در فعیل به معنای مفعول, مذکر و مونث یکسان است؛ هم چنان که در آیه" ۱۷" سوره " شوری" نیز فرموده: "لول الا 


"و هو الذی بل الیاح بُفْراً بِ یی زخمته . 


در اين آیه ربوبیت خدا را از جهت عود بیان می کند. هم چنان که آیه 1۳ ن رکه ال" از جهت بدء بیان می نمود. 


۹ در اصل " کی یه دو ضمه- جمع " یر اه ای ۷۱ نذر" جمع" نی رف فاظود ۳ ۲ ۳ اینجا باران 
است. و بینَ ید رخمته " به معنای " قبل از فرود آمدن باران" است. و در این تعبیر استعاره تخییلیه به کار رفته» به این معنا 
که باران را به انسانی تشبیه کرده که خانواده و دوستانش انتظار آمدنش را دارند. و جلوتر از او کسی است که آمدن او را 


بشارت می دهد . 


"خی |ذا لث سحابا نا سنا شُعَناء لیلد عَیّت ...۰-۳ اقلال " به معنای حمل کردن» و 


ص: ۱۹۸ 
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" سحاب " و" سحابه " به معنای ابر است» و بین این دو کلمه همان فرقی است که بین " تمر" و" تمره " است. و سنگین بودن 
سحاب به اعتبار سنگینی آبی است که حمل می کند و لام" لبلد " یا به معنای " الی " و معنی جمله این است که: ما باران را 


به سوی سرزمینی مرده روانه کردیم و يا به همان معنای خودش (برای) است. 


این آیه شریفه برای مساله معاد و زنده کردن مردگان احتجاج به زنده کردن زمين می کند. چون به گفته دانشمندان" حکم 
الامثال فیما یجوز و فی ما لا یجوز واحد " (۱) وقتی منکرین معاد احیای زمین را در فصل بهار به چشم خود می بینند ناگزیرند 
معاد را هم قبول کنند و نمی توانند بین آن دو فرق گذاشته و بگویند احیای زمین بیدار کردن درختان و گیاهان خفته است؛ 
و اما معاده اعاده معدوم است. زیرا انسان مرده هم به تمام معنا معدوم نشده تا زنده کردنش اعاده معدوم باشد بلکه جانش 
زنده و محفوظ است. تنها اجزای بدن است که آنهم از هم پاشیده می شود نه اينکه معدوم شده باشد بلکه در روی زمین به 
صورت ذراتی پرا کنده باقی است. هم چنان که اجزای بدن نبات در فصل پائیز و زمستان پوسیده و متلاشی می شود اما روح 
نباتیش در ريشه آن باقی مانده و در فصل بهار دوباره همان زندگی فعال خود را از سر می گيرد. پس مساله معاد و زنده 
کردن مردگان هیچ فرقی با زنده کردن گیاهان ندارد» تنها فرقش این است که بعث بشر در قیامت بعث کلی» و بعث نباتات 
جزئی است. توضیح و دنباله این مطلب در محل دیگری خواهد آمد- ان شاء ال 


و ری سر بر 1۳ 
و البلد الطیّبٌ یَخرّخ نباته باذن رَبه ... 


"نکد" به معنای کم است. و این آیه صرفنظر از انضمامش به آیه قبلی؛ به منزله مشال عامی است که به همان بیانی که در 


و 


آیه: " کما بدا کم دون " گذشت می رساند که اعمال حسنه و آثار ارزنده از گوهر پاک سرچشمه می گیرد. و خلاف آنها 
از خلاف آنن و لیکن اگر آن را به انضمام آیه قبلیش یک جا در نظر بگیریم این معنا را می فهماند که مردم گر چه در قبول 
فیض پرورد گار اختلاف دارند. و لیکن این اختلافشان از ناحیه خود ایشان است» و گر نه رحمت الهیه عام و مطلق است. 


بحث روایتی 
اشاره 
از صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیده نشده که در مثل» مساله عرش و کرسید. 


ص: ۱۹۹ 


۱- چیزهایی که مثل هم هستند- یک ماهیت نوعی دارند- در آنچه برای آنها جایز است و در آنچه جایز نیست یک حکم 
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و سایر حقایق قرآنی و حتی در اصول معارف مثل مساله توحید و ملحقات آن بحثی کرده باشند» بلکه این طبقه از مسلمین تنها 
به ظواهر قرآن اکتفاء نموده» قدمی از آن فراتر نمی گذاشتند. تابعین و همچنین قدمای از مفسرین نیز همین روش را سل وک 
کرده اند. حتی نقل شده که سفیان بن عیینه می گفته: آیاتی که خداوند در آن خود را وصف فرموده» تفسیرش همان تلاوت 
و سکوت بر آن است. از امام مالکک نیز نقل می کنند که مردی به وی گفت: ای ابا عبد اللّ؟ بگو پبینم معنای استوای بر عرش 
چیست؟ و چطور خداوند بر عرش استواء دارد؟ راوی این داستان می گوید: من هیچ وقت مالک را ندیدم که مانند آن روز 
ناراحت شود عرق بر پیشانیش نشست. و شاگردانش به فکر فرو رفتند» خلاصه مالک پس از آنکه خود را کنترل کرد 
گفت:" چطور" گفتن معقول نیست. و استوای خداوند بر عرش مجهول نیست. و ایمان به آن واجب و سوال از آن بدعت 


است» و من از این می ترسم که تو مردی گمراه باشی. سپس دستور داد او را از مجلسش بیرون کردند. 


و گویا اينکه گفت چطور گفتن معقول نیست اقتباس از روایتی باشد که در تفسیر آیه " الرَخْمنْ علی اش اشرتّوی " از ام 
سلمه زوجه پیغمبر نقل شده که گفته است: سوّال کردن و به کار بردن کلمه " چطور" غیر معقول است. و استوای بر عرش 
مجهول نیست. و اقرار به آن ایمان و انکار آن کفر است. 


روش تفسیری صحابه و تابعین» سکوت در مورد معارف قر آنی از قبیل مساله عرش و کرسی بوده است و فقط مولی علی و دیگر امه 
معصومین علیهم السلام متعر ض این حقائق شده اند 


این چنین بوده است روش تفسیری آنان لذا می بینیم که از علمای آن روز اسلام یک کلمه در اين باره به ارث باقی نمانده» 
تلها کسی که در این باره سخن گفته امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) و همچنین ائمه معصومین (علیه السلام) از فرزندان 
او هستند. که اینک ما پاره ای از کلمات آن بزرگواران را در باره آیه مورد بحث در اینجا نقل می کنیم. 


جواب امام علی (علیه السلام) به سوّالات جاثلیق در مورد عرش و ... و توضیح برخی فقرات آن 
شیخ صدوق در کتاب توحید به سند خود از سلمان فارسی نقل می کند که گفت: 
امیر الممنین علی (علیه السلام) در ضمن جواب هایی که به جاثلیق داد یکی این بود که فرمود: 


ملائکه عرش خدای را حمل می کنند» و عرش خدا آن طور که تو می پنداری مانند تخت نیست. بلکه چیزی است محدود و 
کرده که جائلیق از امام امیر الممنین (علیه السلام) پرسید: مرا خبر ده از اينکه آیا خدای عز و جل عرش را حمل می کند یا 


عرش خدان. 
ص: ۲۰۰ 


۱- توحید صدوق ص ۳۱۶ ط تهران. 
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را؟ حضرت فرمود: خدای عز و جل عرش و آسمانها و زمین و آنچه را که در آنها و در میان آنها است حمل می کند. هم 
چنان که در قرآنش فرموده: | ال فیک الشماوات و الژض أنْ ولا و لیب زالتا ِن آشترکهما من حد من بشده اه کان 
لیم عُفورا " (۱). 

جاثلیق پرسید؛ پس مرا خبر ده اژ معنای آیه "و بخمل غوش وبکت فوَقَهم یوعد تمانية " و با اینکه فرمودی خدای تعالی عرش و 
آسمانها و زمین را حمل می کند چطور در اين آیه می فرماید: آن روز عرش پرورد گارت را هشت نفر حمل می کنند؟ 
حضرت فرمود: خدای تعالی عرش را از چهار نور آفریده» یکی نور سرخ که از آن نوره هر رنگ سرخی. سرخ شده است؛ 
دوم نور سبز که از آن هر رنگ سبزی» سبز شده است» سوم نور زرد که هر رنگ زردی از آن نور زرد شده است. چهارم نور 


سفید که هر سفیدی از آن سفید شده. 


منظور از عرش آن علمی است که خداوند به حاملین عرش داده» و آن نوری است از نور عظمتش» پس به عظمت و نورش 
دلهای ممنین را بینا کرده» و به عظمت و نورش ادانها دشمنش می دارند. و به عظمت و نورش همه موجودات در آسمان و 
زمین در صدد جستجوی راهی به سوی او هستند» و برای یافتن آن راه دست به کارهای مختلف زده و ادیان گوناگونی را به 
وجود می آورند» سپس همه موجودات محمولهایی هستند که خداوند آنها را به نور و عظمت و قدرتش حمل می کند. و 
خود آنها قادر بر تحصیل ضرر و نفع و مرگ و زندگی و بعث خود نیستند. آری» هر چیزی محمول خدا است؛ و خداوند 
تبارکک و تعالی است که آسمانها و زمين را از زائل شدن نگهداشته و به آن دو احاطه دارد» او است حیات و نور هر چیزی " 


شبحانه و تعالی عون را یر 


جاثلیق گفت: پس مرا خبر ده از اینکه خدای تعالی کجا است؟ امیر المومنین فرمود: 


او اینجا و آنجا و در پایین و در بالاءو محیط به ماو با ما هست. هم چنان که خود فرموده:" ما یِکونْ من وی تلا 


2 


ربعَهُغ و لا. مه الا هو ساوِشهُع و لا- آذنی من ذلٍکک و لا آکتر الا و مهم ین ما کاوا" (1) و نیز فرموده:! 


و 


بقل فا یلم ار و آنخفی " (۳) و نیز ۷ 
ن ۱۹ 


۱- خدا آسمانها و زمين را نگه می دارد که زائل نشوند و اگر زائل شوند جز او هیچکس آنها را نگه نمی دارد» او همواره 
بردبار و آمر ز گار است. سوره فاطر آبه ۴۱ 

۲- هیچ رازی بین سه نفر نیست مگر اینکه خدا چهارمین ایشان است و نه پنج نفر مگر آنکه خداوند شث شا بای سوق 
کمتر از این و نه بیشتر از اینها هست مگر آنکه خداوند همراهشان است» هر کجا باشند. سوره مجادله آیه ۷ [.....] 


۳- و اگر به آواز بلند حرف بزنید او (می شنود) او نهان و نهان تر را هم می داند. سوره طه آیه ۷ 
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فرموده:" ومع کم الشماوات و اْْض و لا یود ما و مولظم " (۱) پس کرسی خدای محیط است به همه 
آسمانها و زمین و به آنچه در زیر زمین است» و روی این حساب حاملین عرش خدای تعالی» علمایی هستند که خداوند از علم 
خود به آنان داده و هیچ موجودی که خدای تعالی در ملکوت خود آفریده از تحت این چهار نور خارج نیست و این همان 
ملکوتی است که خداوند آن را به اصفیای خود نشان داده, و در باره نشان دادن آن به ابراهیم خلیل فرموده:" و کذلکک تری 
ابتراهیم لکوت الّماوات و الَْض و لیکون مق امین . چطور حاملین عرش می توانند خدا را حمل کنند و حال آنکه به 


حبات خداوندی دلهایشان زنده است و به نور خود او به سوی او راه یافته اند 1 


مولف: اينکه جاثلیق پرسید " مرا خبر ده از اينکه آیا خدای عز و جل عرش را حمل می کند یا عرش خدا را ...۲ " ظاهرش این 
است که جائلیق حمل را به معنای بار کردن و به دوش گرفتن معمولی و جسمانی گرفته و در کلام امام (علیه السلام) که 
فرمود: " خدای عز و جل عرش و آسمانها و زمین را حمل می کند ..." حمل به معنای تحلیلیش اخذ شده و آن را به قیام 


وجود اشیاء به خدای تعالی تفسیر کرده و پر واضح است که با این حال موجودات عالم» محمول خدا خواهند بود نه حامل او. 


و لذا وقتی جاثلیق این پاسخ را شنید از معنای آیه " و یخمل عوش ریک فُْفُم مت تیه" پرسید» چون دید حمل به آن 
معنی جز در خدای سبحان نیست. و کسی در عالم نیست که چیزی را به آن معنا حمل کند. و اين با آیه فوق نمی سازد لذا 


امام (علیه السلام) هم آیه را تفسیر کرد به حمل علم و فرمود: عرش در این آیه به معنای علم است. 


نفسانی. بلکه مراد از آن» نور عظمت و قدرت پرورد گار است که به اذن خدا برای این حاملین حاضر و شهود شده و همین 


که افعال ما در عین اینکه حاضر است نزد خود ما و محمول است 


ص: ۳۰۲ 


۱- کرسی او همه آسمانها و زمين را فرا گرفته» و نگهداری آسمانها و زمين او را خسته نمی کند و او بلند مرتبه و بزرگک 
است. سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۲- اصول کافی ج ۱ص ۱۲۹ 
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برای ماء حاضر نزد خدا و محمول برای او نیز هست. چون مالک افعال ما او است و او آن را به ما تملیک نموده است. 


پس نور عظمت و قدرت الهی که جمیع اشیاء به وسیله آن بوجود و به ظهور آمده اند همان عرشی است که به ما دون خود 
احاطه دارد؛ و نیز همان نور عبارت است از ملکك خدا نسبت به ما دون عرش» و اين نور را هم خدای تعالی حامل است و هم 


کسانی که این نور بر ایشان ظاهر شده» پس خدای تعالی حامل آن ور و حامل حاملین آن است. 


با بر اين» عرش و یا استوای بر عرش در جمله" ثم اشتوی علی الْعَرّشٍ" به معنای ملک خدا و در جمله " و یخمل عزش ریک " 
به معنای علم خدا است. و این هر دو به معنای مقامی است که با آن مقام جمیع اشیاء ظاهر گشته و تدابیر جاری در نظام وجود 
همه در آن مقام متمرکز می باشد. و به عبارت دیگر این مقام» هم مقام ملک است و از آن جمیع تدابیر صادر می شود و هم 


مقام علم است که با آن جمیع موجودات ظاهر می گردد. 


و اينکه فرمود: " به عظمت و نورش دلهای مژمنین را بینا کرد " مقصودش این است که این مقام مقامی است که نه تنها تدبیر 
و اداره نظام سعادت جامعه مومنین و آن نظامی که قافله ممنین بر طبق آن نظام به سوی خدای سبحان راهپیمایی می کند. از 
آن سرچشمه می گیرد بلکه نظام شقاوت دشمنان خدا و جاهلین به مقام پرورد گار نیز به وسیله آن مقام تدبیر می شود. بلکه 


از این هم بالاتر بطور کلی نظام جمیع موجودات عالم از آنجا است حال چه موجودات خودشان بدانند و یا از آن غافل باشند. 


و اينکه فرمود:" و او حبات هر چیز و نور هر چیزی است " به منزله تعلیلی است که علت و چرایی جمله قبل را که فرموده 
بود: " پس هر چیزی محمول خدای تعالی است " بیان می کند» و حاصل آن این است که: خدای تعالی کسی است که به 
وسیله او هر چیزی هست می شود و به وسیله او هر چیزی از چیز دیگری متمایز می گردد؛ و راه مخصوصی که آن موجود در 
مسیر وجود خود دارد از راهی که سایر موجودات دارند مشخص می شود. پس موجودات عالم از ناحیه خود مالک هیچ 
چیزی نیستند» بلکه خدای سبحان مالک آنها و حامل وجود آنها است. 


و اينکه فرمود: " او اینجا و آنجا و در بالا-و پایین هست ...۰ مقصودش این است که از آنجایی که قوام هر موجودی به او 
است و او حافظ و حامل وجود آن است. از این جهت هیچ محل و مکانی از او خالی نیست. و چنان نیست که او در مکانی 


باشد و در مکانی نباشد» و وقتی می گوییم او اینجا هست و یا با فلان موجود هست. معنایش این نیست که او در جای 


ص: ۳۰۳ 
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است» و آن مکان و ساير امکنه. و آن موجودات و ساير موجودات. همه و همه محفوظ به حفظ خداوند و محمول و محاط 


او بند. 


این معنا عبارت اخرای علم فعلی خداوند است. چون منظور از علم فعلی خداوند به همه موجودات نیز این است که هر چیزی 
در نزد خدا حاضر است. و وجودش برای او غایب و محجوب نیست. لذا امام (صلی الّه علیه و آله) نخست می فرماید: " پس 
کرسی به آسمانها و زمین و هر چه در آن دو و در زیر زمین است احاطه دارد " و با این جمله به احاطه او اشاره می فرماید. و 
سپس اضافه می کند که:" و ان هر بلولِ اه عم اسر و آفی " و با استشهاد به این آیه به علم خداوند اشاره نموده و 
نتیجه می گیرد که پس کرسی که همان عرش باشد مقام احاطه و تدبیر و حفظ خدا و در عین حال مقام علم و حضور نیز 


هست. آن گاه اين نتیجه را با آیه " وَسع کومیّهُ السَماوات و الأْض " تطبیق می نماید. 


و اينکه فرمود: " و هیچ موجودی که خدای تعالی در ملکوت خودش آفریده از تحت این چهار نور خارج نیست " گویا اشاره 


و به زودی- آن شاء الله- در ذیل احادیث معراج راجع به این چهار نور بحث خواهیم نمود. 


و در جمله " و این همان ملکوتی است که خداوند آن را به اقتضای خود نشان داد " در حقیقت عرش و ملکوت را یکی 
دانسته» و لیکن باید دانست که مراد از این ملکوت. ملکوت اعلی است. چون برای خدای تعالی دو ملکوت است یکی اعلی و 
یکی اسفل و چون عرش مقام اجمال و باطن غیب است لذا همانطوری که از روایات بعدی هم بر می آید عرش به ملکوت 
اعلی بهتر می خورد تا به ملکوت اسفل. 


و اينکه فرمود: " چطور حاملین عرش می توانند خدا را حمل کنند ..." کلامی را که در اول فرموده بود» تا کید و تثبیت می 


وجود حاملین عرش و همچنین از کمال وجودی آنان به قلب و نور هدایت تعبیر کرده و فرموده: " و حال آنکه به حیات او 


دلهایشان زنده و به نور او به سوی او راه يافته اند . 


روایتی دیگر از امام صادق (علیه السلام) در باره معنای عرش و کرسی و شرح آن روابت 


و نیز مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از حنان بن سدیر نقل می کند که گفت: از حضرت صادق (علیه السلام) 
برده شده» صفات مربوط به 


ص: ۲۰۴ 
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همان جهت:د کر شده استه سا در خمله رت لش لیم " عرش عظیم به معنای ملک عظیم است. و در جمله " ال من 
عیاش اشیُوی" به اين معنا است که خداوند احاطه به ملکك خود دارد؛ و این همان علم به چگونگی اشیاء است و اين 
کلمه اگر با کرسی ذکر شود معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود. زیرا عرش و کرسی دو درند از بزرگترین درهای غیب؛ و 
خود آنها نیز از غیب بوده و در غیب بودن مثل همند. با این تفاوت که کرسی, در ظاهری غیب است و طلوع هر چیز بدیع و 
تازه ای از آنجا و پیدایش همه اشیاء از آن در است» و عرش در باطنی آن است. یعنی علم به کیفیت موجودات و هستی آنها 
و قدر و حد و مکان آنهاء و همچنین مشیت و صفت اراده و علم الفاظ و حرکات و ترک و علم به آغاز موجودات و انجام 


پس عرش و کرسی دو در مقرون به هم هستند» جز اینکه ملک عرش غیر از ملکك کرسی. و علم آن غیب تر و نهان تر از علم 
کرسی است. از همین جهت است که خدای تعالی می فرماید: " رب العْرّش العظیم » چون معنایش این است که: خداوند 


عرض کردم: فدایت شوم اگر چنین است پس چرا عرش در فضیلت» مقرون و همسایه کرسی شد؟ فرمود: برای این همسایه 
کرسی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است. و نیز در آن درهای ظاهری بداء و انیت و حدود رتق و فتق 
آنها است» پس عرش و کرسی دو موجود قرین همند که یکی دیگری را وادار به صرف و اشتقاق می کند یعنی وادار می 
کند به اینکه از یک موجود موجودات دیگری را منشعب سازد همانطوری که علماء از یک کلمه کلمات دیگری را جدا و 
منشعب می سازند» و برای این از هم جدا و متمایز شدند که علماء بر صدق دعوای آن دو استدلال کنند. آری؛" بختص 
برحمته من یشاء و هو القوی العزیز" (۱) مولف: اينکه فرمود: " برای عرش صفات بسیاری است " گفتار قبلی ما را مبنی بر 
اینکه عرش محل اجتماع و تمرکز سر رشته های تدابیر عالم است تایید می نماید. هم چنان که آخر حدیث هم که فرمود:" 
همانطوری که علما از یک کلمه» کلمات دیگری را جدا و منشعب می سازند " اين معنا را تایید می نماید. 


و اينکه فرمود: " و این همان علم به چگونگی اشیاء است " مراد از آن» علم به علل ون. 
ص: ۲۰۵ 


۱- توحید صدوق ص ۱ ط تهران. 
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اسباب نهایی موجودات است» چون در عرف لغت. لفظ " کیف " تنها در سوال از چگونگی و صفات چیزی به کار نمی رود؛ 
بلکه در سوال از وجود و پیدایش آن نیز استعمال می شود و همانطوری که در عرف گفته می شود: " فلانی چگونه این کار 


را انجام داد و حال آنکه از او ساخته نبود؟ " همچنین گفته می شود: " فلان موجود چگونه پیدا شد؟ ". 


و اينکه فرمود:" اين کلمه اگر با کرسی ذکر شود معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود " مقصود آن حضرت این است که 
عرش و کرسی از این جهت که مقام غیب و منشا پیدایش و ظهور موجوداتند مثل هم هستند و لیکن در آنجا که هر دو در 
کلام ذکر می شوند معنایشان فرق می کند. و هر کدام یک مرحله از غیب را می رسانند چون مقام غیب در عین اينکه یکك 
مقام است دارای دو در می باشد» یکی در ظاهر که مشرف و متصل به اين عالم است. و یکی هم در باطن که بعد از آن قرار 


دارد. 


و اينکه فرمود: " کرسی» در ظاهری غیب است. و ظهور تمامی اشیاء از آن در است " معنایش این است که طلوع و ظهور 
موجودات بدیع و بدون سابقه و الگو از ناحیه کرسی است؛ و چون تمامی موجودات خلقتشان بدون الگو است پس همه از 


و پر واضح است که موجود وقتی بدیع و بی سابقه است که انتظار نرود بر طبق اوضاع و احوال موجودات قبلی وجود پیدا 
کند. زیرا اگر اوضاع و احوال و خلاصه سلسله علل بطور خود کار امور و موجوداتی را یکی پس از دیگری ایجاد کند دیگر 
آن امور و آن موجودات بدیع نخواهند بود» پس نا گزیر وقتی بدیعند که آن اوضاع و احوال تازه و بدیع باشند» یعنی خداوند 
در هر آنی اوضاع و احوالی را پیش کشیده از آن موجوداتی را به وجود بیاورد» و سپس آن اوضاع و احوال را از بین برده 


اوضاع و احوال دیگری را موجود سازد؛ سببیت قبلی را از سبب بگیرد» و سببیت دیگری به آن افاضه بفرماید. 


و چون همانطوری که گفتیم همه موجودات بدیعند پس سببیت تمامی اسباب نیز بدیع است. و اين همان" بداء " است» پس 
۳ حقیقت همه وقایم حادث در عالم که هر کدام مستند به عمل اسباب متضاد و مزاحمی هستند» همه اموری بدیع و بداء‌هایی 


در اراده خدای متعال هستند. 


آری؛ فوق این سبب های متزاحم و متنازعی که در عالم وجود دست اندر کارند یک سبب و یک اراده دیگری است که بر 
آن اسباب حکومت دارد و هیچ چیزی واقع نمی شود مگر آنکه آن اراده خواسته باشد و آن اراده فوق است که این سبب را 
به جان آن سبب انداخته و از تاثیر آن جلو گیری می کند و با اين اراد حکم اراده دیگری را باطل می سازد و اطلاق تاثیر 


فلان موْثر را تقیید می نماید. 


ص: ۲۰۶ 
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مثلا کسی که اراده کرده است راهی را طی کند در بین راه نا گهان می ایستد» چون اراده دیگری که همان اراده استراحت و 
رفع خستگی است جلو تاثیر اراده اولی را می گیرد؛ و اين دو اراده گر چه هر کدام مزاحم دیگری است. و لیکن در عین حال 
هر دو اراده فوق را اطاعت می کنند. و آن اراده فوق است که این دو اراده را تنظیم نموده؛ و برای رسیدن به مقصد. هر کدام 
را در جای خود به کار می بندد» در این مثالی که زدیم کرسی, در مثل مقام تزاحم آن دو اراده» و عرش مقام اثتلاف و توافق 
آن دو است» و معلوم است که اراده دومی» مقدم بر اولی است. چون اراده دوم تفصیل و ظهور اراده اولی است که مجمل و 
باطن است. 


و اگر اولی کرسی و دومی عرش نامیده شده برای این است که کرسی محل آشکار شدن احکام سلطان به دست عمال و 
ایادی او است. و در این مرحله است که هر بکک از کا رکنان سلطان در یکی از شون مملکتی مشغول کارند. اینجا است که 
گاهی صاحبان کرسی با هم اختلاف نموده در نتیجه حکم یکی بر حکم دیگری مقدم شده آن را نسخ می کند. بر خلاف 
عرش که مخصوص خود سلطان است و احکامش از نسخ و معارضه. محفوظ است. و باطن تمامی ظواهر و اجمال همه 


تفصیلاتی که در کرسی بود در آن موجود است. 


با این مثالی که زدیم معنای اينکه فرمود:" با اين تفاوت که کرسی؛ در ظاهری غیب است " روشن می شود و همچنین اینکه 
فرمود: " و طلوع هر بدیعی از آنجا است " معنایش این است که ظهور و وجود همه موجودات بدون سابقه و بدون الگو است؛ 
و اينکه فرمود: " و پیدایش همه اشیاء از آن در است " معنایش این است که اجمال آنچه در عرش است در کرسی به طور 
تفصیل و به صورت مفرداتی مختلف ظهور می کند. و اینکه فرمود: " و عرش همان در باطن است " در برابر اینکه کرسی باب 
ظاهر است. می باشد و بطون و ظهور در هر دو به اعتبار تفرقی است که در احکام صادر از آن دو به وقوع می پیوندد؛ و 


اینکه فرمود: " در آن یافت می شود "۳ 
یعنی همه علوم» در صورتی که تفاصیل اشیاء به اجمال آنها بر می گردد. 


و گویا مقصود از" علم کیف " علم به خصوصیات صدور هر موجودی از اسباب آن است» و همچنین مقصود از " کون 


موجودات " تمامیت وجود آنها است. هم چنان که مراد از " عود " و" بدء " اول و آخر وجودات اشیاء است. 


قدر" و" حد" به یک معنا است. الا اينکه قدر عبارت است از حال و مقدار هر چیز فی حد نفسه و حد عبارت است از حال 


و مقدار هر چیزی نسبت به چیزهای دیکر. 


مقصود از مکان در آنجا که فرمود: " و حد و قدر و مکان آنها " نسبت مکانی است. 


ص: ۳۷ 
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مشیت و صفت اراد به یک معنا است. ممکن هم هست بگوییم مراد از مشیت. اصل مشیت و مراد از صفت. اراده 


خصوصیات آن است. 


در جمله " و علم الفاظ و حرکات و ترک" علم الفاظ به معنای علم به کیفیت دلالت کردن الفاظ بر معانی و ارتباطی است که 
طبعا با خارج دارند» چون دلالت های وضعی هم بالاأخره منتهی به طبع می شوند و علم حرکات و ترک علم به اعمال و 
تروک است. از نظر ارتباطی که عمل و ترک عمل با ذوات خارجی دارند. ممکن هم هست بگوییم مقصود از مجموع " علم 
الفاظ و علم حرکات و ترکک " علم به کیفیت. ناشی شدن اوامر و نواهی از اعمال و تروک و ناشی شدن لغات از حقایقی است 
که همه از یک منشا سرچشمه گرفته و همه به آن منتهی می گردند. و بنا بر این ترکك» عبارت خواهد بود از سکون نسبی در 
مقابل حرکت. 


ضمیر " آن " در جمله " برای این همسایه کرسیی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است " به عرش؛ و در 
جمله " و نیز در آن در ظاهری بداء ...۰" به کرسی بر می گردد؛ و" بداء " به معنای ظهور و غلبه سببی بر سببی دیگر و ابطال اثر 
آن است. و به این معنا بر جمیع سبب های مختلف و متغایر عالم منطبق می شود. 


و بنا بر آنچه گذشت. مقصود از جمله " پس عرش و کرسی دو همسایه هستند که یکی دیگری را وادار به صرف و اشتقاق 
می کند " این است که عرش و کرسی دو همسایه اند» بلکه در حقیقت امر واحدی هستند که بحسب اجمال و تفصیل به دو 
مرتبه تقسیم و از هم جدا می شوندء و قضیه صرف و اشتقاق هم از باب مثال ذکر شده. تا معارف دقیق و مبهم را با تشبیه و 


ضرب المثل برای علماء بیان کرده باشد. 


و مراد از دعوی در جمله که علماء بر صدق دعوای آن دومن دغلوآق غرشن و کرستین است» یعنی این مشال برای آن 
آورده شد تا علماء به آن وسیله بر صدق معارف حقه ای که به آنان القاء می شود پی برده و از چگونگی تدبیر جاری در عالم 
و اینکه این تدبیر دارای دو مقام اجمال و تفصیل و ظاهر و باطن است آ گاه شوند. 

مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که شخصی از آن جناب از معنای آیه "و 
کانّ عَرْشْة علی الماء " سوال کرد؛ و آن حضرت در جوابش فرمود: مردم در معنای آن چه می گویند؟ آن شخص در جواب 
عرض کرد می گویند عرش بر بالای آب و خداوند بر بالای عرش قرار دارد. فرمود: اینها به خدا دروغ بسته اند» زیرا معنای 
حرفشان این است که خداوند به صفات مخلوقات متصف بوده و مانند آنها محمول چیزی می باشد. و این باطل است. زیرا 


مستلزم این است که چیزی بزرگتر و قوی تر از خدای 


ص: ۲۰۸ 
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تعالی باشد تا بتواند او را حمل کند بلکه معنای آیه این است که خداوند قبل از آنکه آسمان و زمین» یا جن و انس یا آفتاب 
و ماه را بیافریند. علم خود را بر آب که قبل از اینها موجود شده بود» حمل می کرد (۱). 


مولف: این روایت از جهت دلالت بر اينکه " مراد از عرش علم است " و نیز " اصل خلقت عالم آب بوده" و" در آن موقع که 


هنوز تفاصیل موجودات. موجود نشده بودند علم فعلی خدای تعالی متعلق به آب بوده " مانند روایت قبلی است. 
دو روایت در جواب سوّال در باره فاصله زمین و عرش 


در کتاب احتجاج از علی (علیه السلام) روایت شده که شخصی از آن جناب از فاصله بین زمین و عرش سوال کرد» حضرت 
فرمود: فاصله اش به قدر این است که بنده ای از در اخلاص بگوید: " لا اله الا ال ۲ (۲). 

مولف: اين از لطایف کلام امیر الممنین (صلی اه علیه و آله) است که آن را از آیه" یه ََعد الْکلم الطْبِ و ال السَالخ 
یَرفعَه " اقتباس فرموده؛ و معنای آن این است که وقتی بنده با گفتن کلمه توحید الوهیت را از غیر خدای تعالی نفی نمود و آن 
را خالص برای خدا دانست. بطور مسلم غیر خدا را فراموش خواهد نمود؛ و جمیع موجودات را مستند به او خواهد دانست؛ و 


این مقام همان مقام عرشی است که بیانش در سابق گذشت. 
نظیر این بیان در لطافت جواب دیگری است که آن حضرت از این سوال داده و فرمود: 
فاصله بین زمین و آسمان» دید چشم و دعای مظلوم است. در موقعی که نفرین می کند. 


و نیز شیخ صدوق در سه کتاب " فقیه »" علل " و " مجالس " خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در پاسخ 
شخصی که از آن جناب پرسید: چرا کعبه, کعبه نامیده شد؟ فرمود: برای اينکه چهار گوشه و مربع بود. و وقتی سائل پرسید» 


چرا مربع شد؟ در جواب فرمود: برای اينکه محاذی بیت المعمور بود و بیت المعمور مربع است. و چون سائل پرسید: 
بیت المعمور چرا مربع شد؟ فرمود: چون بیت نامبرده» محاذی با عرش است و عرش مربع است. 


و چون سائل از مربع بودن عرش سوال کرد فرمود: برای اينکه کلماتی که دین اسلام بر مبنای آنها بنا نهاده شده» چهار است» 
و آن چهار کلمه عبارت است از: ۱- سبحان اللّه ۲- و الحمد للّه ۳- و لا اله لاله ۴- و اه اکبر ...۰" (4۳وت 


ص: ۲۰۹ 


۱- توحید صدوق ص ۳۱۹ 
۳- من لا بحضره الفقیه ج رن ۴ و علل الشرائع ص ۳۹۸ ط بیروت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ملف: کلمه اول متضصمد تنزیه و تقدیس است. و کلمه دوم متضمه تشبیه و لاه و کلمه سوم توحید جامع بین تنزبه و تشبیه» و 


و معنای آن این است که: خداوند سبحان بزر گتر از آن است که در وصف بگنجد زیرا وصف خود یک نحوه تقیید و تحدید 
است. و خدای تعالی بزرگتر از آن است که حدی او را محدود و قیدی او را مقید سازد» هم چنان که در تفسیر آیه " لد کفر 
لین قالوا اد له ات تلائّه ...۲ (۱) 


و کوتاه سخن, بر گشت معنایی که اين روایت برای عرش کرده نیز به همان علم است. روایات مختلفی که در معنای عرش و یا 
در اموری که مربوط به عرش است وارد شده؛ بسیار زیاد است» مثل روایتی که می گوید: آیه الکرسی و آخر سوره بقره و 
سوره محمد (صلی الّه علیه و آله) از گنج های عرش است. يا روایتی که می گوید:" ص " در سوره " ص " اسم نهری است 
که از پای عرش سرازیر می شود. و یا افق مبین که در قرآن است» اسم سر زمینی است که در جلو عرش قرار دارد و در آن 
نهرهایی جاری است. و بر لب آن نهرها به عدد ستارگان جامهایی نهاده شده است. 


در تفسیر قمی از عبد الرحیم اقصر روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم معنای " ن و القلم " چیست؟ 
حضرت فرمود: خداوند قلم را از درختی بهشتی آفرید که اسمش خلد است. آن که تیری کتدر منت بر راز وت 
سفیدتر و از شهد شیرین تر بود» فرمود: مداد شو پس آن نهر خشک گردید و مداد شدء آن گاه به قلم فرمود: بنویس. عرض 
کرد پرورد گارا چه بنویسم؟ فرمود: آنچه را که بوده و تا قيامت خواهد بود» پس قلم در ورقی که از نقره سفیدتر و از یاقوت 
صاف تر بود نوشت و آن را پیچید و در رکن عرش جای داد. آن گاه خداوند بر دهان قلم مهر نهاده پس دیگر سخن نگفت و 
نخواهد گفت. و آن ورقه همان کتاب مکنونی است که همه نسخه ها از آن استنساخ شده است (۲) بقیه این روایت را- ان 


شاء الله- در تفسیر سوره " ن " نقل خواهیم نمود. 


مولف: در این معنا روایات دیگری نیز هست که در بعضی از آنها بعد از آنکه راوی اصرار ورزیده و توضیح بیشتری خواسته 
امام (علیه السلام) اضافه فرموده که: قلم و لوح هر کدام فرشته ای هستند. و با همین جمله فهمانده که بیان قبلی از قبیل تشبیه 


معقول به محسوس بوده تا 


ص: ۳۰ 


۱- سوره مائده آ به ۷۳ 


1- تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۷۹ 
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غرض به آن وسیله فهمانیده شود. 


در کتاب رو ضصه الواعظین از امام صادق از پدر بزر گوارش از جدش روایت شده که فرمود: در عرش تمثال موجوداتی است 
که خداوند در تری و خشکی عالم خلق فرموده. و سپس فرمود: این است تاویل آیه شریفه " و ان من شَی ء الا نا رای و 
الوم "ده 


بودن صور اشیاء در عرش را بیان کردیم. نظیر این روایت در افاده این معنا روایتی است که در تفسیر دعای " یا من اظهر 


الجمیل " وارد شده است. 


و نیز در روضه الواعظین از امام صادق از پدرش از جدش (علیه السلام) روایت شده که در ضمن حدیثی فرمود: بین یک 
قائمه از قوائم عرش و بین قائمه دیگر آن آن قدر فاصله است که اگر مرخ تیزپروازی بخواهد آن را طی کند باید هزار سال راه 
برود» و عرش هر روز هفتاد هزار رنگ از نور به خود می گیرد» و هیچ خلقی از مخلوقات خدا توانایی اينکه به آن نگاه کند 
ندارد. و همه موجودات عالم در مقابل عرش خدا به منزله حلقه ای است در بیابانی پهناور (۲). 


ملف: این جمله اخیر را شیعه و سنی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز روایت کرده اند. این روایت هم مانند سایر 
روایات ائمه اهل بیت (علیه السلام) حقایق را در ضمن مثال بیان فرموده» به دلیل ظاهر توصیفی که از بزرگی و وسعت عرش 
کرده به هر حسابی هم که فرض شود درست در نمی آید. زیرا دواثری که اشعه نورانی ترسیم می کنند به مراتب بز رگتر و 
وسیع تر از آن حدی است که در اين روایت برای عرش خدا ذکر شده» پس نا گزیر باید گفت: مقصود امام (علیه السلام) 


تشبیه معقول به محسوس بوده» نه مدلول مطابقی کلام. 


و در کتاب علل از کتاب علل محمد بن سنان از حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده که فرمود: علت طواف به کعبه اين 
است که بعد از آنکه خدای تعالی به ملائکه فرمود: 


" من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد" و ملنکه اعتراض کردند که آیا می خواهی کسانی در زمين بیافرینی که خونریزی 
کنند؟ و آن گاه از اعتراض خود پشیمان شده فهمیدند که گتاه کرده اند ناچار به عرش خدا پناه برده استغفار کردند» و 
خداوند از این حالت ملانکه خوشش آمد و به همین خاطر در آسمان چهارم خانه ای برابر عرش ساخت و اسم آن را" 


ضراح " گذاشت؛ 3 


ص: ۳۱ 


۱- روضه الواعظین ص ۴۷ ط قم. 
۲- روضه الواعظین ص ۴۷ 
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در مقابل آن خانه دیگری به نام " بیت المعمور" در آسمان دنیا بنا نهاد آن گاه خانه کعبه را مقابل " بیت المعمور " قرار داد و 


آدم را فرمود تا آن را طواف نماید و این سنت در میان فرزندان او تا قيامت معمول خواهد بود (۱). 


مولف: این حدیث از چند جهت غریب بنظر می رسد زیرا اولا غیر از یت المعمور خانه دیگری را به نام " ضراح" اسم برده و 
حال آنکه در بیشتر روایات تنها بیت المعمور در آسمان چهارم ذکر شده. و انیا برای ملائکه گناه اثبات کرده و حال آنکه به 
نص قرآن کریم ملانکه معصوم از گناهند. البته این معنا را می توان تاویل کرد و گفت: مراد از پی بردن به گناه علم به قصور 
است. و به همین جهت می توان گفت بنا بر اینکه عرش به علم تفسیر شود معنای پناه بردن ملاملکه به عرش اعتراف آنان به 
جهل خود و ارجاع علم است به خداوند سبحان» هم چنان که قرآن نیز معذرت خواهی آنان را چنین حکایت فرموده:" 
شبحانک لا علم نا ما عَلمتنا رک آنت العلیم الحکيم " 


و اما اینکه گفت:" کعبه در برابر بیت المعمور واقع شده" ظاهرا مراد از محاذات و برابری محاذات معنوی است؛ نه حسی و 
جسمانی؛ به شهادت جمله " و به همین خاطر در آسمان چهارم خانه ای برابر عرش ساخت " زیرا به طوری که از قرآن و 
حدیث استفاده می شود عرش و کرسی محیط به همه آسمان و زمین هستند» و با فرض احاطه و مخصوصا اگر به حسب فرض 
این احاطه جسمانی بوده باشد دیگر محاذات معنا نخواهد داشت. پس نه این احاطه جسمانی است (زیرا گفتیم. عرش به 


معنای علم است) و نه آن محاذات» حسی و جسمانی است. 


در کتاب خصال از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: یکی از حاملین عرش به صورت آدم است. و از خدا به 
جهت فرزندان آدم طلب روزی می کند. و یکی دیگر به صورت خروس است که برای پرند گان طلب رزق می کند. و سومی 
به شکل شیر است که برای درند گان روزی طلب می نماید. و چهارمی به صورت گاو است که برای چارپایان طلب روزی می 
کند. و از آن روزی که بنی اسرائیل گوساله پرستیدند. آن گاوی که حامل عرش است. سر افکنده شده و از شرم دیگر سر 


بلند نکرد. و وقتی قيامت می شود حاملین عرش هشت نفر می شوند ..." (۲) 


ص: ۳۲ 


۱-علل الشرائع ص ۴۰۶ ح ۷ ط نجف. 
۲- خصال صدوق ص ۴۰۷ 
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جند روایت در مورد حاملین عرش 


حاملین کرسی دانسته. و حال آنکه تا آنجا که ما اطلاع داریم هیچ روایتی برای کرسی. حامل معرفی نکرده. و ما روایات 


مربوط به کرسی را در سوره بقره در تفسیر آیه الکرسی ایراد نمودیم. 


در حدیثی دیگر حاملین عرش هشت نفر شمرده شده چهار نفر از اولین که عبارت اند از: نوح؛ ابراهیم» موسی و عیسی (علیه 
السلام) و چهار نفر از آخرین که عبارت اند از: محمد (صلی الّه علیه و آله؛ علی» حسن و حسین (علیه السلام). 


مولف: بنا بر اینکه عرش به معنای علم باشد هیچ مانعی ندارد که بعضی روایات حاملین عرش را ملانکه بداند» و بعضی دیگر 
یازا اتبامسخرقن کف 


و خوشبختانه روایات وارد در باره عرش با همه کثرتی که دارد این تفسیر را تایید می کند. و اگر بعضی از آنها مختصر 
ظهوری دارد در اینکه عرش یک موجود جسمانی است. به روایات بسیار دیگری که عرش را علم می داند تفسیر می شود. و 
اما اینکه بعضی گفته اند: عرش جسمی است به شکل تخت و آن را بر بالای آسمان هفتم گذاشته اند هیچ روایت قابل 
اعتمادی بر طبق آن دیده نشده است. و روایات معتبر» این معنا را جدا تکذیب می کند. 


قمی در تفسیر خود در ذیل آیه " لقّ الشّماواتِ و الأزض فی سنّه یام" می گوید: امام (علیه السلام) فرمود: مراد از شش روزه 


شش وقت است (1). 


صاحب تفسیر برهان روایتی را از صاحب کتاب اقب المناقب نقل می کند که وی آن را به ابی هاشم جعفری نسبت داده. و 
او از محمد بن صالح ارمنی نقل کرده و آن این است که: من (محمد بن صالح) خدمت حضرت ابی محمد عسکری (علیه 
السلام) عرض کردم معنای آبه" له ال من یل و من ید" را برایم شرح دهید. فرمود: معنایش این است که خداوند قبل از 
اينکه امر کند و همچنین بعد از آن نیز هر چه را بخواهد می تواند انجام دهد» من در دلم خطور کرد که این معنا تاویل آیه" 
لا لالح و الق تبازک ال رَبْ العالمی " است. حضرت فهمید که من چه فکری کردم فرمود: همانطور است که تو در 
دود گلراندی ارف الا 4 ای و لاه تارف الله یت لمات ۳۳۱۲ 


م سای ایو زو ای انم ات که یله لاه الیو الا در مقام افادهقم 


ص: ۳۳ 
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این معنا است که اطلاق ملکك خدای تعالی قبل از آنکه چیزی را بیافریند و بعد از آن» یک جور است. و او مثل ما نیست که 


بعد از دادن چیزی» دیگر مالک و صاحب اختیار آن نباشد. 


در الدر المنثور است که ابن جریر از عبد العزیز شامی از پدرش که صحبت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را درکث کرده 
بود نقل می کند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی که خدای تعالی را در عمل صالحی که به آن موفق 
شدء شک رگزار نباشد» و در عوض خود را بستاید» کافر شده» و ثواب عملش حبط می شود. و کسی که چنین می پندارد که 
خداوند اختیار در امری را به بند گان خود وا گذار نموده نیز کافر و منکر آن چیزی است که خداوند به انبیای خود نازل کرده» 
ق ها ی اه لهس داوم هر کته قاری ررض اوقت ستت وی کر است 199 


مولف: اینکه در این روایت " عجب " را کفر خوانده» غرض از کفر» کفران نعمت و با انکار بودن حسنات از برای خدا است» 
چون از آیات کریمه قرآن بر می آید که حسنات برای خدای تعالی است. و همچنین اینکه اختیار در هر چیزی را از بند گان 
سلب کرده» مراد از آن نفی اختیار و مالکیت استقلالی است. نه تبعی. 


در کافی به سند خود از میسر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: از آن جناب از معنای" و لا تسوا فی الَأرْض 
بَعْدَ ٍضرلاحها " پرسش نمودم. حضرت فرمود: ای میسرا زمین فاسد بود» پس خدای عز و جل با بعشت پیغمبر گرامیش آن را 
احیاء نمود و پس از آن فرمود که بار دیگر آن را فاسد نسازید» و در آن فساد راه نیندازید (۲). 


ملف: این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از میسر از ابی عبد الله (علیه السلام) بدون ذکر سند نقل کرده است (۳). 


در الدر المنثور است که احمد» بخاری» مسلم و نسایی از ابی موسی روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آن زمین» آب را در خود فرو برد و در نتیجه گیاهان بسیار برویاند» و قسمتی دیگر که بایر است آب را در خود نگهداشته و 


مردم از آن آب نوشیده و سیراب شوند و با آن زراعت خود را نیز مشروب سازند. قسمتی دیگر 
و ۱ 
۱- الدر المنثور ج ۳ ص ٩۲‏ 


۲-روضه کافی ج ۸ص ۵۰ ط نجف 


۲ تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱٩‏ 
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بلندی ها و کوه های سنگی است که نه آب را در خود نگهداری و ذخیره می کند و نه گیاهی در خود می روياند. مردم 
نسبت به دین من نیز سه طایفه اند: بعضی ها آن را یاد می گیرند و گلیم خود را از آب در می آورند» ولی از دیگران 
دستگیری ننموده چیزی از آن را به دیگران نمی آموزند» بعضی دیگر هم خود از آن بهره مند می شوند و هم به دیگران می 
آموزند. طایفه سوم کسانی هستند که نه خود آن را می آموزند و نه به دیگران یاد می دهند (۱)وت 


ص: ۳۵ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ٩۴‏ ط بیروت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۵٩‏ تا ۶۴ 
اشاره 


لد سنا وح الی قَومه ال با زم وا له ما کم من ال عَة نی آحاف علَیِکم غذاب یم عظیم ۵٩(‏ قاْ الا ین وب 
تراک فی ض لال مبین (۰ ۶۰ قال با وم یش بی ظ هو کی رشولٌ ین رب امن (۶۱) کم رسالاتِ ی و أنضخ 


کم زغم ین له ما لا تنلفون (6۷ و ع عجیم آَنْ جاء کم ذگر من نکم علی رل منکم لیلد کم و َو و کم عقوت 


(۶۳ 
بو ياه و ال معهُ فی ملک و أغرفنا اذین کْبُوا بآیاتنا هم کاوا قَزماً عمین (۴ع) 
ترجمه آبات 


من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمنا کم .)۵٩(‏ 


بزرگان قوم او گفتند: ما تو را در ضلالتی آشکار می بینیم (۶۰). 
گفت: ای قوم! در من ضلالت نیست بلکه پیغمبری از جانب پرورد گار جهانيانم (۶۱). 
که پیغامهای پرورد گار خویش را به شما می رسانم» شما را نصیحت می کنم و از خدا چیزها می دانم که شما نمی دانید (۶۲). 


مگر در شگفتید از اينکه مردی از خودتان را از ناحیه پرورد گارتان تذ کری آمده باشد تا شما را پیم دهد؟ و در نتیجه مردمی 


پرهیز کار شده» شاید بدین وسیله رحمت ببینید (۶۳). 
قوم نوح او را تکذیب کرده و او را با کسانی که همراهش بودند که در کشتی نشانده نجاتش دادیم 


ص: ۳۱۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و کسانی که آیات ما را تکذیب کرده بودند غرق کردیم چه آنان گروهی کوردل بودند (۶۴) 
بیان آبات 
بیان آیات مربوط به گفتگوی نوح علیه السلام با قوم خود و نجات یافتن او و غرق گشتن مکذبین آیات الهی 


این آیات با ذ کر داستان نوح (علیه السلام) و اينکه چگونه مردم را به توحید و ترك شرک دعوت می نمود؛ و قومش او را 
انکار نموده بر ش رک خود اصرار می ورزیدند و اينکه چگونه خداوند طوفان را بر ایشان مسلط نمود و همه را تا به آخر 
هلاک ساخت و نوح و گروندگان به وی را نجات داد. تعقیب و دنباله آیات قبلی است که آن نیز راجع به دعوت به توحید و 
نهی از شرکک به خدای سبحان و تکذیب آیات او بوده و به منظور تکمیل همین بیان» داستان عده دیگری از انبیاء از قبیل هود 
صالح» شعیب. لوط و موسی (علیه السلام) را نیز ذکر می فرماید. 


"فد سنا ۳ الی قْمه و 


نخست داستان نوح را ذ کر فرموده» چون نوح (علیه السلام) اولین پیغمبری است که تفصیل نهضت او در قرآن ذکر شده. و به 
تج یی سوت خر یا اس ام ان واه اسان ار اب 


لام در کلمه " لقد" برای قسم است. و به منظور تاکید مطلب آورده شده. چون روی سخن با مش رکین بوده که منکر نبوت 


هستد . 


" فقال یا وم اغَبدُوا له ما کم من اله عَیرة "- نوح (علیه السلام) بخاطر اینکه به مردم بفهماند که او خیرخواه آنان است و می 
خواهد مراتب دلسوزی خود را نسبت به آنان برساند می گوید:" یا قوّم: ای قوم من" آن گاه اولین پیشنهادی که به آنان می 
کند این است که بیایید به دین توحید بگرایید» سپس با جمله "نی آخاف عَلیِکم عرذاب یوم عظیم " آنان را انذار نموده» 
تهدید می کند. و چون مقصودش از این عذاب. عذابت روز قيامت است. پس در حقیقت در این دو جمله دو تا از اصول دین 
را که همان توحید و معاد است به آنان گوشزد نموده؛ بعدا در جمله" با قَوْم لیس بی ضّ لاله و لکنی سول من رب العالمیت " 
به اصل سوم از اصول دین یعنی مساله نبوت اشاره می نماید. علاوه بر اينکه در همان دعوت به دو اصل اولی نیز اشاره به 
مساله نبوت هست. برای اينکه دعوت به یک نوع عبادت. انذار از یک نوع عذابی است که قومش هیچگونه اطلاعی از آن 


نداشته اند» و معلوم است که دارنده چنین دعوت هایی جز پیغمبری نمی تواند باشد. 
از جمله "و عَجِتم آنْ جاء کم ذکرّ من رَبْکم علی رَجْل مْکم لیذ کم" هم بر 


ص: ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۱۷: ۱ ۵۳۷ 


می آید که قومش از شنیدن همان دو مطلب به مساله نبوت که اصل سومی است. نیز منتقل شده اند» چون می فرماید: از 


شنیدن آن دو دعوت بلکه از شنیدن اولین دعوت او نست به رسالت وی تعجب کرده اند. 


"قالّ ال من یه راک فی ضلال مبین " کلمه " ملا" به معنای اشراف و بزرگان قوم است» و این طبقه از افراد اجتماع را 
ینف ماه گنت اه که هی ]نان ول میس وش و مان قان نش ها ابرم کته و کر زاین کت قریت فسیت 
ضلالت به او داده انده برای این است که اين طبقه هرگز توقع نداشتند که یک نفر پیدا شود و بر بت پرستی آنان اعتراض 
نموده» صریحا پيشنهاد ترکث خدایان شان را کند و از این عمل انذارشان نماید» لذا وقتی با چنین کسی مواجه شده اند تعجب 
نموده» او را با تا کید هر چه تمامتر گمراه خوانده اند» این هم که گفته اند: ما به يقین تو را گمراه می بینیم» مقصود از" دیدن" 
حکم کردن است. یعنی به نظر چنین می رسد که تو سخت گمراهی. 


"قال یا تم یس بی شلا ... 


نوح (علیه السلام) در جواب آنان گمراهی را از خود نفی نموده و در جمله " و لکنّی رَمُولْ من رب العالمی " خود را پیخمبری 
مبعوث از طرف خدای سبحان معرفی می کند و اگر خدا را به وصف " رَبّ الْعالمینَ " ستوده برای این است که نزاع بر سر 
ربوبیت بوده» آنان به غیر از خدا برای هر شانی از شون عالم مانند آسمان و زمین و انسان و غیر آن ارباب دیگری داشتند. و 
آن جناب با ذکر این وصف ربوبیت را منحصر به خدای تعالی نمود» و در اين جواب هیچ گونه تاکیدی به کار نبرد- تا 
بفهماند مطلب یعنی رسالت وی و گمراه نبودنش آن قدر روشن است که هیچ احتیاجی به قسم یا تاکید دیگری ندارد. 
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نکم رسالاکت وین لاخ تکورو اغل بخ له ما لا تترن " دراین ده جمله اوسات سردوامن شمارد: تشت من 
فرماید: من از آنجایی که رسولی از ناحیه پرورد گار هستم به مقتضای رسالتم پیام هایی را به شما می رسانم» و رسالت و پیغام 
را به صیغه جمع ذکر کرد تا بفهماند که او تنها مبعوث به توحید و معاد نشده بلکه احکام بسیار دیگری نیز آورده چون نوح 
(علیه السلام) از پیغمبران اولی العزم و صاحب کتاب و شریعت بوده است. 


سپس می فرماید: من خیرخواه شمایم و با شما نصیحت هایی دارم که شما را به خداوند و اطاعت او نزدیک و از استنکاف از 


پر ستشر او دور می سازد. آن گاه می فرماید: و من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. و مقصودش از آن چیزها معارفی 


است که خداوند از سنن 


ص: ۳۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جاری در عالم و از آغاز و انجام عالم به وی آموخته است. مانند وقایع قیامت. جزئیات مساله ثواب و عقاب. اطاعت و 


معصیت بند گان» رضا و غضب و نعمت و عذابش. 


پس اینکه پعضی گفته اند: دو جمله "کم ..."و" مخ لکغ " دو صفت و جمله" اعلم ..." حال از فاعل "أن خ کم" 
است» صحیح نیست. بلکه همانطوری که گفتیم این سه جمله هر کدام برای غرض خاصی ذ کر شده اند. 

"و عجیتم آن جاء کم ذک من ربِکم ...۲ 

این جمله استفهامی است انکاری که می فهماند تعجب آنان از ادعای رسالت و دعوت به دین حق بی جا و بی مورد بوده» و 
مقصود از " ذکر" همان معارف حق او است که بشر را به یاد خدا می اندازد. و کلمه " من ریکم " متعلق است به " کائن " 
" لیذ رکم و 20 ۳ حون "- این سه جمله متعلق است به جمله " جاء کم " و معنای آن این است که: این ذکر (دین) 
به این جهت برای شما فرستاده شده تا رسول. شمارا انذار نموده» به این وسیله وظیفه خود را ادا نماید» و شمانیز از خدا 


بترسید» تا در نتیجه رحمت الهی شامل حالتان شود چون تنها تقوا و ترس از خدا آدمی را نجات نمی دهد. بلکه باید رحمت 


الهی هم دستگیر بشود. 
این سه جمله از کلام نوح (علیه السلام» مشتمل است بر اجمالی از معارف عالی الهی. 


بنا به گفته راغب لفظ " فلک " که به معنای کشتی است هم در یک کشتی استعمال می شود و هم در کشتی های زیاد (۱) و 
به گفته صحاح اللغه هم معامله مذ کر با آن می شود و هم مونث (۲). و دو کلمه "قَرماً عمینَ " یکی وصف است و دیگری 
موصوف و" عمین " جمع " عمی " بر وزن " خشن ‏ صفتی است مشبه از ماده " عمی یعمی " فرق " عمی" با" اعمی " بطوری 
که گفته اند این است که عمی تنها کسی را می گویند که بصیرت نداشته باشد و اعمی به کسی اطلاق می شود که بصر 
(چشم) نداشته باشد (۳).می 


ص: ۳۱۹ 


۱- مفردات راغب. ماده فلکك 
۲- صحاح اللغه ج ۴ ص ۱۶۰ ماده فصل الفاء 


۳- مفردات راغب ص ۳۴۸ ماده عمی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۶۵ تا ۷۲ 

اشاره 

و ٍلی عاد خاش هوداً ال ا وم اغبُوا له ما کم من ال عیرة لا تقو (۶0) قال لعلاائذِینَ کروا من مه ِا تراک فی 
سفاقه و لک من الکاذبین (۶۶ قال يا نوم آیش پی ترفاهةٌ و کی ول ین رب ای (۴۷) یلفکم رسالاتِ رو 


کم ناصخ ین 6۸ عجشم آن جا کم گر من کم علی زج منکع نذرکع و اذکرا ٍذ جعلکم شفاء من بغد تم 
وح و زاکم فی ات بططله زوا آلء لک تون (۶8) 


با 1 با ۰ قال قذ وق 2 بتاکم 
2 ی 0 
ترجمه آبات 


ص: ۳۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


گفت: ای قوم! من دستخوش سفاهت نشده ام بلکه پیغمبری از ناحیه پرورد گار جهانيانم (۶۷). 
که پیغام های پرورد گار خویش به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی امینم (۶۸). 


مگر شگفت دارید که شما را از پرورد گارتان به وسیله مردی از خودتان تذ کاری آمده باشد تا شما را بیم دهد؟ به یاد آرید 
زشتکار شورین (2۹). 


گفتند: مگر به سوی ما آمده ای تا خدا را به تنهایی بپرستیم و آنچه را پدران ما می پرستیدند وا گذاریم؟ اگر راست می گویی 


گفت: عذاب و غضب پرورد گارتان بر شما وقوع یافت. چرا با من بر سر نام هایی که شما و پدرانتان ساخته و روی یکك مشت 
سنگگ و چوب گذاشته اید در حالی که خداوند حجتی در باره آنها نازل نکرده مجادله می کنید؟ منتظر باشید که من نیز با 


شما انتظار آن عذاب را می برم (۷۱. 


پس او را با کسانی که همراه وی بودند به رحمت خویش نجات دادیم و نسل کسانی را که آیه های ما را تکذیب کرده 


بودند» و مومن نبودند؛ قطع کردیم ۷۲۲ 
بیان آیات 
بیان آبات مربوط به محاجه هود علیه السلام با قوم خود 


" و الی عاد َخاهم هوداً قال یا وم اعبُوا له ...۰" 


" آخ" که اصلش " اخو" است به معنای برادر است. حال یا برادر تکوینی یعنی آن کسی که در ولادت از پدر یا مادر و یا هر 
دو با انسان شریک است. يا برادر رضاعی که شرع او را برادر دانسته» و یا برادرخواندگی؛ که بعضی از اجتماعات آن را معتبر 
شمرده اند» این معنای اصلی کلمه مزبور است. و لیکن بطور استعاره به هر کسی که با قومی یا شهری» با صنعتی و سجیه ای 
نسبت داشته باشد نیز برادر آن چیز اطلاق می کنند مثلا می گویند: " اخو بنی تمیم برادر قبیله بنی تمیم " و يا" اخو یثرب برادر 


یثرب " و یا" اخو الحیا که برادر پشم بافی " و یا" اخو الکرم برادر کرامت ". 
در آبه مورد بحث: ‏ و الی عاد أَخاهم مود" برادر به همین معنای استعاری است. 


حرفهایی که در پیرامون جمله " قال یام اعِدُوا ال ما کم من اله عره" باید زده شود همان حرفهایی است که در ذیل همین 
جمله در داستان قبلی زده شد. تنها تفاوتی که جمله مورد بحث با جمله مشابهش در داستان نوح (علیه السلام) دارد این است 
که در آنجا داشت:" فقال ..." و در اینجا دارد " قال " و جای این هست که کسی بپرسد چرا در آنجا حرف عطف (فاء) بر سر 


جمله در آمد و در اینجا در نیامد؟ جوابش همانطوری که زمخشری نیز در کشاف گفته این است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


ص: ۲۲۱ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که: در آبه مورد بحث سژالی در تقدیر است» گوبا پس از آنکه فرمود:" و الی عاد أَامم هُوداً و هود را فرستاديم به سوی 
قوم عاد " کسی پرسیده است: از کلام نوح با خبر شدیم اینکک بفرما ببینیم هود به قوم چه گفت؟ در جواب فرمود:" قال یا رم 
9 , 


ایراد شده است. 
" قال الما الذین کفنوا من قومه .." 


بطوری که از داستان هود و قومش که به زودی آن را نقل می کنیم بر می آید عده ای از قوم وی ایمان داشته و از ترس 
سایرین ایمان خود را پنهان می داشتند. بخلاف قوم نوح که یا هیچ یک از آنها ایمان نداشتند یا اگر داشتند ایمانشان را پنهان 
نمی کردند. و به داشتن ایمان» معروف و انگشت نما بوده اند» لذا در آیه مربوط به قوم نوح فرمود: " قال الا من ره همه 
بزرگان قومش گفتند ...» و لیکن در خصوص داستان هود فرمود: " قال الما لین کفژوا من قزمه گروهی که از بزرگان قوم 


وی که کافر بودند» گفتند ...". زمخشری نیز در وجه فرق بین این دو تعبیر همین معنا را ذ کر کرده است (۲). 


" ی تراک فی مرفاعه و لا ننک من الکاذبین "- قوم هود از آنجایی که بر سنت بت پرستی خو کرده بودند» و بت ها در 
دلهایشان مقدس و محترم بوده و با این حال کسی جرأت نداشت سنت غلط آنان را مورد اعتراض قرار دهد لذا از کلام هود 
خیلی تعجب کرده» با تا کید هر چه بیشتر (یعنی با بکار بردن لام در" لنراک " و استعمال لفظ " ان" در" انا" و لام در" 


لنظنک ") اولا-او را مردی سفیه و کم عقل, و رأًی او را رأیی غلط خوانده و انیا او را به ظن بسیار قوی از دروغگویان 


از لفظ " کاذبین " و همچنین از لفظ ۲ وا کدی مقیله و کم ایض درا پیات رَبْهمْ و عصوا رشله تفر مین آین که 


قوم هود غیر از آن جناب؛ پیغمبران دیگری را هم تکذیب و نافرمانی کرده اند. 
حواب موّدبانه هود (علیه السلام) به قومش که او را سغبه خوانده بودند و اشاره به اینکه قوم هود دارای تمدن بوده اند 
اایی مه آم ‏ ر ۶-۰ ۱۱۲ 

قال یا وم یس بی سَفاهَهٌ ... 


حرفی که در تفسیر این آیه باید گفته شود» همان حرفی است که در آیه مشابه آن در داستان نوح گفتیم. تنها چیزی که در 


خصوص این جمله باید بگوییم اين است که قوم هود 
ص۱۳۳ 


۱- الکشاف ج ۲ ص ۱۱۶ 
۲- الکشاف ج ۲ ص ۱۱۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳-سوره هود آبه آیزه 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


بیشتر از قوم نوح بی شرمی و وقاحت کردند. چه آنان نوح (علیه السلام) را تنها مردی گمراه دانستند و اینان هود را مردی 
سفیه خواندند. و در عین حال هود (علیه السلام) وقار نبوت را از دست نداد و ادبی را که انبیاء در دعوت الهی خود باید 
رعایت کنند فراموش نفرمود» و با کمال ادب فرمود: " یا قوم " و این لحن؛ لحن کسی است که نهایت درجه مهربانی و حرص 


بر نجات مردمش را دارد. 


۳ بی مّ فاهه و لکنی ول من رت العالمی "و به طوری که می بینید در رد تهمت سفاهت از خود و اثبات ادعای 
رسالت خویش, هیچ تاکیدی به کار نبرد» برای اينکه اولا در مقابل مردمی لجوح. لجبازی و اصرار نکرده باشد» و در ثانی 


"نک ژستالات وی و آنا تک دا این بعتی من آن جهت اینکه فرستادهای هس به سوق شنما کاری جر لیخ یام هاق 
پرورد گارم ندارم» و از آنچه شما در باره ام می پندارید» بکلی منزه هستم. آری؛ من در آنچه شمارا به سوی آن می خوانم 
حیله گر نبوده» نسبت به آن دین حقی که به آن مبعوث شده ام خائن نیستم» و چیزی از آن را زیر و رو نکرده» جز تدین شما 
را به دین توحید یعنی دینی که نفع و خبر شما در آن است چیز دیگری نمی خواهم. و در برابر اينکه آنان او را دروغگو 


۱ ت_ِ 1 , 
شمردند» خود را امین نامید. 


"او جع آن جاء کم کر من رکه .." 


کلمه " بصطه " همان " بسطه " با سین است. و از آنجایی که پهلوی " طا" که از حروف اطباق است قرار گرفته مبدل به " صاد" 


شده هم چنان که " صراط " را با اینکه اصلش " سراط " است. به همین خاطر با" صاد " می نویسند. کلمه آلاء" جمع: 
ْ ۱ ۱۱ 


الی "- به فتح همزه- و" الی "- به کسر آن- و به معنای نعمت است. هم چنان که " آناء " جمع " انی "و" انی " است. 


روشن بوده ذکر فرموده است. یکی اينکه خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح. خلیفه خود قرار داده» و دیگر اینکه به 
آنها درشتی هیکل و نیروی بدنی فراوان ارزانی داشته است. از همین جا معلوم می شود که قوم هود. دارای تمدن بوده و تقدم 


پر سایر اقوام داشته» و قوه و قدرت بیشتری را دارا بودند. هود (علیه السلام) بعد از ذکر این دو نعمت اشاره به سایر نعمت های 


الهی نموده وود ماد توا لا ال کم تفلعون 0 


ص: ۳۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳ قالوا أ جتنا لب ال رده و در ما کان یبد آباژٌنا .۰" 


وم هود برای اینکه او را به نوعی از استهزاء ساکت کنند» مساله تقلید از پدران را به رخ او کشیدند. " قال فد وفع عَلیِکم من 
2 ۱۱ 


م لا و که 
رد رچس و عصب. ... 


ونفسی و ود از است کدا گر با عزص میگ رو یکت پاسلداز آ نت ص فقظر مود انا ففر اتداهیت, 
مدفوع انسان را هم از همین جهت رجس و رجز گفته اند؛ هود (علیه السلام) نیز در این کلام خودء عذاب را رجس خوانده» 


چون طبعا انسان از عذاب تنفر داشته و شخص معذب خود را از اشخاص ایمن از عذاب دور می سازد. 


می شود؟ به همین زودی بر شما نازل گردد. پس منتظر آن باشید و من هم با شما انتظار آن را دارم. 
احتجاج هود علیه السلام با قوم خود در رد مسلک بت پرستی آنان 


۲ تجادلوتتیانی آشهام ق گشترها تم و آبا کم ما رل له بها من شرلطان "- مود (علیه السلام) در این جملات استدلالی را 
که قوم بر الوهیت بت ها می کردند رد می کند. چون قومش می گفتند: پدران ما که اين بت ها را می پرستیدند از ما عاقل تر 
بودند» و ما ناگزیر باید از آنان پیروی کنیمی هود (علیه السلام) در جواب می فرماید: پدران شما نیز مانند شما برهان و دلیل 
صحیحی بر خدایی این بت ها نداشتند» و مساله خدا بودن آنها جز نامهایی که شما بر آنها نهاده اید چیز دیگری نیست. این 
شمایید که به دست خود سنگ يا چوب هایی را تراشیده یکی را خدای ارزانی و فراوانی نعمت» و دیگری را خدای جنگ و 
سومی را خدای دریا و يا خشکی خوانده اید. جز نامگذاری شما ماخذ دیگری نداشته و خدایی آنها جز در اوهام شما مصداق 
دیگری ندارد. و آیا با یک مشت اوهام که اسم گذاریش به اختیار خود انسان است؛ می خواهید ادعای مرا که توأم با دلیل و 


این طرز بیان در استدلال بر بطلان مسلک بت پرستی در قرآن کریم فراوان به چشم می خورد و اين خود لطیف ترین بیان و 
برنده ترین حجتی است بر بطلان این مسلکك. زیرا هر صاحب ادعابی که نتواند بر حقانیت ادعای خود اقامه حجت و برهان 
کند. در حقیقت بر گشت ادعایش به خیال و فرض نامگذاری می شود و از بدیهی ترین جهالت ها است که انسان در مقابل 
برهان لجاجت ورزیده به یک مشت موهومات و فرضیات اعتماد کند. و اين طرز بیان تنها در مساله پرستش جریان ندارد 


بلکه اگر در آن دقت شود در هر چیزی که انسان به آن 


ص: ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اعتماد نماید و آن را در قبال خدای تعالی موجودی مستقل پنداشته» در نتیجه به آن دلبستگی پیدا نماید» آن را اطاعت کند و 
به سویش تقرب بجوید این بیان جریان دارد. لذا خدای تعالی اطاعت غیر خود را نیز عبادت خوانده. مثلا در باره اطاعت از 


شیطان فرموده:" أ لَم أغهذ الیِکم يا بنی دم أَنْ لا توا السْعطانَ کم عَدَو ین و آن اعبدونی هذا صراط مشیم " (۱). 


اينکه در این آیه " رحمت " نکره یعنی بدون اضافه ذکر شده و خلاصه نفرمود: 


همانا نصرت و پیروزی بر دشمنان است. هم چنان که فرمود: [نلَنْضررمیلنا و الذین آمَُوا فی لاه الدنیا و و یوم 


الأشْهادٌ " (۲) و نیز فرموده" کانَ ما علینا نتضر الوم " 
9 


"و قطتنا دایه الذیَ عدْیوا آیاتنا ..."- قطع دابر " کنایه از هلااکت و قطع نسل است. چون دابر هر چیزی به معنای دنباله آن 
است. حال چه دنباله از طرف گذشته هم چنان که می گویند:" امس الدابر" و یا از طرف آینده» مثل اینکه می گویند: " دابر 
القوم " و معلوم است که هلاءکت قومی باعث هلادکت دنباله و نسل آن قوم نیز هست. و ما- ان شاء الله- به زودی بحث 


مفصلی در پیرامون داستان هود (علیه السلام) در سوره هود ایراد خواهیم نمود. 


ص: ۲۲۵ 


۱- آیا ای پسران آدم به شما نسپردم که عبادت شیطان نکنید که وی دشمن آشکارای شما است؟! (و آیا سفارش نکردم) که 
مرا عبادت کنید که راه راست همین است. سوره یس آیات ۶۰و ۶۱ 

۲-مابه يقین یاری می کنیم فرستاد گان خود و گروندگان به ایشان را هم در زندگی دنیا و هم در روزی که گواهان پپا 
خواهند خاست. سوره مومن آیه ۵۱ 


۳- ما همواره یاری کردن ممنین را بر خود لازم دانسته ایم. سوره روم آیه ۴۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۷۳ تا ۷۹ 
اشاره 


و مود ام صایحاً ال با وم او لا کم من له یز مه قذ جاءتکه 1۳ کم مذه ناه له لکم آیة شوه 
تأ کل فی رض ال شرب کم نت یه( زرابم مه 2 یبد عاو وب کم فی الازض 
خذُون من شرهولها قضوراً و حون الْجبال یوت اد کزوا آلاء ال و لا تزا نی ال ذض ما دی (۷۳ قال العلا لین اشتکزوا 
بتن نویه لین اتض وا یمن آمن یلیم آ تون اد صایحاً وتیل بن رئهقالو با آیتل هون (۷۵ ال لین 
اشتکبزوا انا اّذی آمتئم به کافزون (۷۶ قرو له و تزا عن آثر رهم و قالوا یا صالخ انا بما نا ون کلت من امین 
)۳۷ 


أَنهم اجه تأخیخرافی دجم جایمین ی و ال با وم تقد أ لح کم رساله ی ون لکم و لکن لا 


تون الّاصحین (۷۹) 
ترجمه آبات 


تن یگانه را که جز او خدایی ندارید بپرستید» که شما را 
از پرورد گارتان حجتی آمد. این شتر خدا است که معجزه ای برای شما است» بگذاریدش تا در زمین خدا چرا کند» و زنهارا 


به ناد آرید زمانی را که خداوند , پس از قوم عاد شما را جانشین آنان کرد و در این سرزمین جایتان 


ص: ۳۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


داد. و اینک در دشتهای آن کوشکک ها می سازید. و از کوه ها خانه ها می تراشید. به یاد آرید نعمت های خدا را و در این 


سرزمین فساد نینگیزید (6۷۴. 


بزرگان قومش که گردنکشی کرده بودند به کسانی که زبون به شمار می رفتند» (یعنی) به آنهایی که مومن شده بودند 
گفتند: شما چه می دانید که صالح پیغمبر پرورد گار خویش است؟ گفتند: مابه آیینی که وی را به ابلاغ آن فرستاده اند 


ممنیم (۷۵). 
کسانی که گردنکشی کرده بودند گفتند: ما آیینی را که شما بدان گرویده اید منکریم (۷۶). 


پس شتر را بکشتند و از فرمان پرورد گار خویش سرپیچیدنده و گفتند: ای صالح اگر تو پیغمبری عذابی را که به ما وعده می 
دهی ببار (6/۷. 


پس دچار زلزله شده و در خانه های خویش بی جان شدند (۷۸) 

آن گاه صالح از آنان دور شد و گفت: ای قوم! من پیغام پروردگار خویش را رسانیدم و به شما خیرخواهی کردم» ولی شما 
خیرخواهان را دوست نمی دارید (۷۹) 

بیان آیات 

بیان آبات مربوط به رسالت صالح (علیه السلام) و داستان ناقه 

"و الی تمود أخامع صالحا.." 


ثمود یکی از امت های قدیمی عرب بوده که در سرزمین یمن در احقاف می زیسته اند» و خداوند متعال شخصی از خود آنان 
را به نام " صالح" در میانشان مبعوث نمود. اک ۱ 7 


به دین توحید دعوت نمود و فرمود: "یا وم وال ما لک من ال 


جاءنکخ یه من رکه "- یعنی برای شما شاهدی که شهادتش قطعی است آمد. 


هذه نا الله لکغ یه - این جمله بینه ای را که در جمله قبل بود بیان می کند و مقصود از " ناقه " همان ماده شتری است که 


خداوند آن را به عنوان معجزه برای نبوت صالح از شکم کوه بیرون آورد. و به همین عنایت بود که آن را ناقه خدا نامید. 


" فذژوها تا کل فی أَرض الله ..."- استعمال لفظ " فاء " تفریع را می رساند» و چنین می فهماند که چون ناقه مذ کوره ناقه خدا 
است پس بگذارید تا در زمین خدا بچرد. و اين تعبیر یعنی به کار بردن لفظ " فاء " خالی از تشدید هم نیست. هم آن تفریع را 


می رساند و هم زمینه را برای ذکر عذاب که به مقتضای آیه " و لکل أمّه سول فٌاذا جاء رَسولَهُم فضدی يم بالفشط و هم لا 


۱1 الا ات هر پیقمیری را با امقین تضقبةامن. کنده آماده می سازد. آیه شریفه».] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۷ ۸ 


ص: ۳۳۷ 


۱-و برای هر امتی رسولی است» پس وقتی رسولشان به سویشان آمد به عدالت در بینشان حکم می شود و به هیچ امتی ظلم 


نمی شود. سوره یونس آیه ۴۷ [ 8 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مخصوصا جمله " فی أْض ال " بطور تلویح می فهماند که قوم صالح, از آزاد گذاشتن ناقه در چریدن و گردش کردن؛ اکراه 
داشتند و گویا این معنا بر آنان گران می آمده و نمی خواستند زیر بار آن بروند» لذا توصیه کرده که از آزادی آن جل وگیری 


نکنند» و تهدید فرموده که اگر آسیبی به آن رسانیده پا آن را بکشند به عذاب دردناکی دچار می شوند. 


جعلکم خلفاء ین بعد 


صالح در این جمله قوم خود را به تذکر و یاد آوردن نعمت های خدا دعوت می کند. هم چنان که هود قوم عاد را به آن 
دعوت می نمود. و از جمله نعمت هایی که به یاد آنان می آورد این است که خداوند آنان را جانشین قوم عاد و ساير امت 
های گذشته قرار داده و در زمین مکنتشان داد و اینک قسمت های جلگه زمين و همچنین کوهستانی آن را اشغال نموده و 
نی آیافی ند وود آ رخ کته ان کامتتای فراع له با و ارات امه ی کل و نله کر 
بردن لفظ " فاء " که برای تفریع است» مغایرت آن را با جملات قبل می رساند» و گویا پس از اينکه فرمود: نعمت های خدا را 
به باد بیاورید. و تعدادی از آن نعمت ها را پر شمرد. برای بار دوم فرمود: با این همه نعمت ها که خداوند در دسترس شما 


قرار دادهء جا دارد که آن نعمت ها را به باد بیاورید. 


و لاح تفگوافی الْض میت ین" "- این جمله عطف بر جمله " فاذکروا" و لازمه آن است» و ماده " عثی " هم به معنای فساد 
تفسیر شده. و هم به معنای اضطراب و مبالغه آمده است. راغب در مفردات می گوید: " عیث و عثی " با اينکه دو ماده هستند 
از جهت معنا به هم نزدیکک هستند» مانند " جذب ق‌حفیل نفیزغ که فست:هاقه غیت اسف کر فبتآدهایی. گمعه ام شود که 


۳9 


۳ آیه "و لا تعْنوا فی 


فقط مسته عفر ۱ از قوم صالح (علیه السلام) یه وی ایمان آورده بودند 


" قال ال لذیق اشتکبژوا من قَومه للذیق اتْضعفوا من مق مهم .. 


۱۳۹ 


ها "را با جمله "لمنْ آمَن مهُمْ" تفسیر کرد تا دلالت کند بر اينکه مستضعفین از قوم صالح مومنین آن 


قوم بودند» و خلاصه تنها مستضعفین به وی ایمان آورده بودند. 
"روا له و عتزا عن آثر رهم ..." عقر نخله " به معنای بریدن آن از بیخ است؛ 


ص: ۳۳۸ 


۱- مفردات راغب ص ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و " عقر اقه " به معنای نحر آن است. و به معنای بریدن دست و پای آن نیز آمده. و" عتو" به معنای تمرد و سرپیچی است. و 
در این آیه از آنجایی که با لفظ " عن 


" متعدی شده» متضمن سر پیچی از روی استکبار است. معنای بقیه جملات این دو آیه 
روشن است. و احتیاج به توضیح ندارد. 


ی 
1۱ کم 


فاخذنَهْم اجه فاصْبَحوا فی دارهم جائمین ... 


" رجفه " به معنای لرزیدن و اضطراب شدید است. مانند زلزله در زمین و تلاطم در دریا. و" جثوم" در انسان و پرند گان مانند 
به سینه در افتادن شت است. 

در آیات مورد بحث عذابی را که قوم صالح با آن به هلاکت رسیده اند" رجفه " خوانده و در آیه " ۶۷" سوره" هود" 1 
را" صیحه " و در آیه " انم صاعقَه الْذاب الْهُونْ " (۱) آن را" صاعقه " نامیده است. و این بدان علت است که نوعا 
صاعقه های آسمانی بدون صیحه و صدای هولناک و نیز بدون رجفه و زلزله نیست. چون معمولا اینگونه صاعقه ها باعث 
اهتزاز جو می شود و اهتزاز جوی نیز وقتی به زمین می رسد باعث لرزیدن زمین شده ابجاد زلزله می کند. 

ممکن هم هست گفته شود وجه تسمیه " صاعقه " به " رجفه " این است که صاعقه باعث تکان خوردن دلها و لرزیدن اندام 
این آیه تنها دلالت دارد بر اينکه این عذاب که مقصود از آن استیصال و انقراض آن قوم بوده» ار کفر و ظلمی بوده است که 


نسبت به آیات خدا روا می داشتنده و اما اينکه این عذاب چگونه بوجود آمده آیه شریفه متعرض آن نیست. 
ص: ۳۲۹ 


۱- سوره حم سجده آیه ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


سوره الاْعراف (۷): آیات ۸۰ تا ۸۴ 
اشاره 


و اذل یه و الاجقة ما تیقکع با ینآ ین امین وه فد دس ۳ ۳ 
وم مُشرفونٌ (۸۱) و ما کاّ جواب تب لآ قاو آخرجوهم ین تویتکم ال نهُم آناش هون (۸۲) اه و له ۷ ارات 
کانث من الغابرین (۸۳) و آشطزنا علیهم مطرا انز کیت کانّ عاقبهالمجریین (۸۴) 


ترجمه آبات 


از شما نکرده اند (۸۰). 


شما از روی شهوت به جای زنان به مردان رو می کنید» بلکه شما گروهی اسراف پیشه اید (۸۱). 
پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: از دهکده خویش بیرونشان کنید. که اینان خود را پاکیزه قلمداد می کنند (۸۲). 
پس او را با کسانش نجات دادیم» مگر زنش را که قرین بازماند گان بود (۸۳). 
آن گاه بارانی عجیب بر آنان بباراندیم بنگر تا عاقبت بد کاران چسان بود (۸۴) 
بیان آیات 
مربوط به رسالت لوط (علیه السلام) 
1 ال مها نون لاه .. " 


ظاهر جمله این است که این داستان عطف به داستان نوح است که قبلا ذ کر نموده و 


ص: ۳۳۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فی‌انشدای آن فرمرده وت لد ازض لا پیها وا بانج تقتیر اه ورد تفت ولد ارستا لزطا از فان آقرعه ۲ خرام 
بود این آن چیزی است که از ظاهر آیه استفاده می شود. و لیکن معهود از اینگونه سیاق های قرآنی این است که لفظ " اذ کر 


به باد آر " مقدر بوده و تقدیر آیه: 
" اذکر لوطا الذی ارسلناه اذ قال لقومه " می باشد. 


وحدت سیاق اقتضا داشت که هم چنان که در داستان هود و صالح فرمود:" و الی عاد أخامم مود" و" و ٍلی و5 ام 
صالحا " در اینجا نیز بفرماید " و الی فلان اخاهم لوطا" و اگر در خصوص قوم لوط سیاق را تغییر داده و بعد از ذکر داستان آن 
قوم مجددا به سیاق قبلی بر گشته و فرموده:" و الی مَذینَ ام شب" برای این بوده که لوط از پیروان شریعت ابراهیم (علیه 
السلام) بوده.» به خلاف هود و صالح که از پیروان شریعت نوح (علیه السلام) بودند؛ و در تفسیر سوره " هود" خواهیم گفت 
که لوط از بستگان ابراهیم (علیه السلام) بودهء و آن حضرت او را به سوی اهل سدوم و اقوام مجاور آنان فرستاد تا آنان را که 


مشرک و از بت پرستان بودند» به دین توحید دعوت کند. 


۱9 


۳ تون الفاحه " مراد از " فاحشه " عمل لواط است. به دلیل اینکه در آیه بعد می فرماید:" لأْتونَ الجال هه ". 


" ما سکم بها من آعد من العالمین "- یعنی هیچ یک از امم و اقوام روی زمین مرتکب چنین گناهی نشدند. و اين جمله 
دلالت دارد بر اينکه تاریخ پیدایش این عمل منتهی به همین قوم می شود. 
و ما در تفسیر سوره هود. به تفصیل قصه لوط متعرض خواهیم شد- ان شاء اللّه تعالی -. 


ِ انکم لا تون الجال شْهُوَهٌ من دون ی 


" اتیان الرجال " به قرینه کلمه " شهوه " و همچنین به قرینه " من دون الساء " کنایه است از عمل نامشروع با مردان» و این دو 
قرینه» علاوه بر اینکه " اتیان الرجال " را معنا می کند» اين معنا را نیز می رساند که قوم لوط عمل زناشویی با زنان را ترکک 
گفته و به مردان اکتفاء می کردند. و این عمل را از آنجایی که تجاوز و انحراف از قانون فطرت است." اسراف " نامیده و 


۱۲2 


۳ ۳۹ ور 2۶ و ۰ 
فر موده. بل انتغ قوَم مشرفون 


جمله مورد بحث جمله ای است استفهامی و تقدیر آن " ء انکم " است. از آنجایی که عمل مزبور, فاحشه بی سابقه ای بوده از 


در تعجب و استبعاد می پرسد: " آیا شما چنین کاری را مرتکب می شوید؟ ". 


ص: ۳۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یعنی از آنجایی که جواب درستی از این سوال نداشتند لا جرم او را تهدید به تبعید نموده» گفتند:" آخر جوم ین توییکم" و 
این خود دلیل بر سفاهت قوم لوط است؛ که اصلا متعرض جواب از سوال لوط نشده در مقام جواب چیزی گفتند که هیچ 
ربطی به سال او نداشت» چون جواب از سوال لوط یا به اعتراف به آن است. و یا به این است که با دلیل آن را ابطال کنند و 
قوم لوط چنین نکردند» بلکه او را بخاطر اینکه مردی غریب و خوش نشین در شهر است» خوار شمرده و کلامش را بی ارزش 
دانسته گفتند: شهر از ما است؛» و این مرد در این شهر خوش نشین است؛ و کس و کاری ندارد» او را نمی رسد که به کارهای 


فا ره گیری گنک 


2 ۱۱ 


فا یناه و هه رنه کائث من الخابریی " این آیه و همچنین آیه "ما وَجدُنا فیها یر بیت منّ الْمسلِمینَ " (۱) دلالت دارند 
بر اينکه جز اهل خانه لوط هیچ کس در آن قریه ایمان نیاورده بودند. 


کلمه " غابرین " به معنای گذشتگان از قوم است. و در اینجا کنایه از هلا.کت است؛ یعنی همسر او هم جزو از بین رفتگان 


است. 


"و آنطزنا علیهغ قطراً منطو کیت کال عاقبه لمجرمنَ با اينکه در اینجا انتظار می رفت عذابی را ذکر کند و مع ذلکك 
اسمی از عذاب نیاورده و به جای آن» فرستادن باران را ذکر فرموده» برای این بود که بفهماند عذاب و هلاکت قوم لوط به 
وسیله باران بودهء و به همین جهت باران را نکره آورده و فرمود:" مطرا بارانی " تا بفهماند باران مزبور از باران های معمولی 


اس (حِ 
جمله " فاْظو کیت کانٌ عاقبهُالمجْرینَ " خطاب به پیغمبر اسلام (صلی ال علیه و آله) است تا او و امتش گن عرش یکی تا 

1۳ 

۱- ما در آن قریه ب بیش از یک خانوار مسلمان نيافتیم. سوره ذاریات آیه ۳۶ 


۲-و سنگهایی از گل سخت چیده شده (منظم) پشت سر هم بر ایا بباراندیم» (سنگهایی) که نزد پرورد گارت نشانگذاری 


شده بود» و چنین عذابی از ستمگران دور نیست. سوره هود آیه ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۸۵ تا ٩۳‏ 
اشاره 


و الی تین آحاهم شعیب تالا وم اغوا لها لکم من الهغز رهق جاء" کم بت من ربْکع فا الیل و المیزا و لا تَخشُوا 
اس أشیاءغ و لیوا فی اضیَغ (ضیلاجها ذلکع > یز نکم ان کم یی (۸۵) و لا تْعذوا بکل صراط توحدُوتَ و 
ضدُوتَ عن عبیل اه من آمن به و نها وج و اف کزوا اذ شم قللافکت رک و انظزوا کف کال عاقبة سین (۸۶ و 
کان ال لمعلا ی لك به و طلغ یا شاطبزوا ی بخکم لیا و و - کر الحاکمین (۸۷) قال اعلً 
دی اشتکبژوا من قزمه جنک یا شعیبِ و الذینَ آمُوا معکک من قزیتنا و عون فی ملیناقال آ و ز کنّا کارهین (۸۸) قد 
تیا علی اه با ِنْ نا فیملیکم بعد ان له لها و ما کون نا آن تخود فیا الا آن شاه له بیع را کل شی + 
علما علی له 7 2 ین نا باق و أنت یر افاتجین (۸۹) 


قال الا لین زامن ی نم ی ۱ و۳ ار جایین )٩۱(‏ 


ص: ۳۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم (او به قوم خود) گفت: ای قوم! خدای یگانه را که جز او خدایی ندارید 
بپرستید برهانی از پرورد گارتان به سوی شما آمده (و حجت بر شما تمام شده) پیمانه و وزن را تمام دهید (کم فروشی مکنید) 
و حق مردم را کم مدهید و در این سرزمین پس از اصلاح آن فساد راه میندازید» این دستور را اگر باور داشته باشید برای شما 


بر سر هر راه منشینید که مردم را بترسانید» و کسی را که به خدا ایمان آورده از راه خدا باز دارید. و راه خدا را منحرف 
خواسته باشید» زمانی را به یاد آرید که اندک بودید. و خدا بسیارتان کرد به یاد آرید و بنگرید سرانجام تباهکاران چگونه 


اگر گروهی از شما به این آیین که من برای ابلاغ آن مبعوث شده ام ایمان آورده اند و گروهی ایمان نیاورده اند» صبر کنید تا 


خدای مان داوری کند. او بهترین داوران است (۸۷. 


بزرگان قوم وی که گردن کشی می کردند گفتند: ای شعیب! ما تو را با کسانی که به تو ایمان آورده اند» از آبادی خود 


بیرون می کنیم» مگر اينکه به آیین ما باز گردید. گفت: (به آیین شما باز گردیم) هر چند از آن نفرت داشته باشیم؟ (۸۸). 


اگر پس از آنکه خدا ما را از آیین شما رهایی داده بدان باز گردیم در باره خدا دروغی ساخته ای ما را نسزد که بدان باز 
گردیم. مگر خداء پرورد گارمان بخواهد که علم پروردگار ما به همه چیز رسا است. و ما کار خویش را به خدا وا گذاشته ایم» 


پرورد گارا! میان ما و قوممان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی (۸۹). 
بزرگان قوم که کافر بودند گفتند: اگر شعیب را پیروی کنید زبان خواهید دید .)٩۰(‏ 
زلزله گریبان ایشان را بگرفت و در خانه های خویش بی جان شده و به زانو در آمدند .)٩۱(‏ 


گویی کسانی که شعیب را تکذیب کردند هرگز در آن دیار نبودند» و کسانی که شعیب را تکذیب می کردند» خود مردمی 


آن گاه از آنان رو برتافته و گفت: ای قوم! من پیغام های پروردگار خویش را به شما رساندم و نصیحتتان کردم چگونه برای 
گروهی که کفر می ورزند اندوهگین شوم؟ )٩۳(‏ 


بیان آیات 
بیان آبات شریفه مربوط به رسالت شعیب (علیه السلام) 


"و الی مین أَخاهم شعیبا..." 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


خویش رابر اساس توحید قرار داده بود. 


ص! ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


"َد جاءنکغ یه ین رَبْکغ " این جمله دلالت دارد بر اینکه شعیب (علیه السلام) معجزاتی که دلیل بر رسالتش باشد داشته» و 


اما آن معجزات چه بوده» قرآن کریم اسمی از آن نبرده است. 


و مقصود از این آیات و معجزات. آن عذابی که در آخر داستان ذکر می کند نیست. زیرا گر چه آن نیز در جای خود آیتی 
بود» و لیکن آیتی بود که همه آنان را هلاک ساخت. و معلوم است که آیه عذاب آیه و معجزه رسالت نمی تواند باشد. علاوه 
بر اينکه پس از ذکر اين آیه و بینه نتیجه گرفته و می فرماید: پس به کیل و وزن وفا کنید. و اين نتیجه گیری وقتی صحیح 


اشسنته که عذاب نازل نشده باشد» و مردم هلااکک نشده باشند. 
تعالیم شعیب (علیه السلام) به قوم خود 


۳ فاقوا الکیل و امیزا و لا نیوا الّاسّ أَضیاءَهُم و لا تفیتذوا فی الأض بغدَ اضرلاحها " شعیب (علیه السلام) نخست قوم 
خود را پس از دعوت به توحبد که اصل و پایه دین است به وفای به کیل و میزان و اجتناب از کم فروشی که در آن روز 
متداول بوده دعوت نموده و انیا آنان را دعوت به این معنا کرده که در زمین فساد ایجاد نکنند» و بر خلاف فطرت شری- 


که همواره انسان را به اصلاح دنیای خود و تنظیم امر حیات دعوت می کند- راه نروند. 


گر نجه افساد در ژفین بر حسباطادق:شامل گناهان مربوط به بحقوق الله قیز می شوده و لیکن از ما قیل و ما بعد تعمله موود 
بحث بر می آید که مقصود از فساد خصوص آن گناهانی است که باعث سلب امنیت در اموال و اعراض و نفوس اجتماع می 


شود. مانند راهزنی» غارت. تجاوزهای ناموسی و قتل و امثال آن. 


" فلکم عبر کم ان کع ینین " شعیب (علیه السلام) سپس این دو دعوت خود را چنین تعلیل می کند که: وفای به کل و 
وزن و بر هم نزدن نظم جامعه برای شما بهتر است» و سعادت دنیای شما را بهتر تامین می کنند» زیرا زندگی اجتماعی انسان 
وقتی قابل دوام است که افراده ما زاد فرآورده خود را در مقابل فرآورده های دیگر مبادله نموده و بدین وسیله حوائج خود را 
برآورده کنند» و اين وقتی میسر است که در سراسر اجتماع امنیت حکم فرما بوده و مردم در مقدار و اوصاف هر چیزی که 
معامله می کنند به یکدیگر خیانت نکنند. چون اگر خیانت از یک نفر صحیح باشد از همه صحیح خواهد بود» و خیانت همه 
معلوم است که اجتماع را به چه صورت و وضعی در می آورد. در چنین اجتماعی مردم به انواع حیله و تقلب سم مهلکک را به 


جای دواء و جنس معیوب و مخلوط را به جای سالم و خالص به خورد یکدیگر می دهند. 


و همچنین عدم افساد در زمین» چون فسادانگیزی نیز امنیت عمومی را که محور چرخ اجتماع انسانی است از بين برده و مایه 
نابودی کشت و زرع و انقراض نسل انسان است. 


ص: ۳۳۵ 
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خلاصه بیان شعیب این شد که: شما اگر به گفته های من ایمان داشته باشید- و یا اگر ایمان به حق داشته باشید- بطور مسلم 
تصدیق خواهید کرد که وفای به کیل و وزن و اجتناب از کم فروشی و تقلب و خودداری از افساد در زمین به نفع خود شما 


است. 


بعضی از مفسرین آیه مورد بحث را طوری دیگر معنا کرده و گفته اند: معنای ایمان در اين آیه ایمان به دعوت است. چون 
وقتی مردم از دعوت انبیاء منتفع می شوند که به آنان ایمان داشته باشند» کسانی که در دل کافرند همان کفر و شقاوت و 
ضلالت شان نمی گذارد که دعوت انبیاء را قبول نموده از خیرات دنیوی آن طور که شایسته است منتفع شوند در نتیجه 
نتفاعاتی که از دنیا و زند گی آن دارند» انتفاعاتی است خیالی هم چنان که فرموده:" و ما هذه ایا الا له و مب و اد 
دار ره لهی الَیوانْ لژ کاوا یعون " (۱). 

بعضی دیگر گفته اند: احتمال دارد لفظ " ذلکم " اشاره به وفای به کیل و سایر مذ کورات بعد از آن نباشد بلکه اشاره به جمیع 
مطالب گذشته بوده» و مراد به ایمان هم همان معنای اصطلاحی باشد نه معنای لغوی, خلاصه اينکه معنای آیه چنین باشد: شما 


اگر ایمان به خدا می داشتید» تنها او را می پرستیدید و به کیل و وزن وفا نموده و در زمین فساد نمی انگيختید. 


اشکالی که به این دو تفسیر وارد است این است که از ظاهر آیه بر می آید که قوم شعیب قبل از این خطاب متصف به ایمان 
بوده انده برای اينکه فرموده:" ان کغ موم " هم لفظ " کنتم " که ماضی است و هم لفظ " مومنین " که اسم فاعل از ایمان 
است ظهور در این دارد که صفت ایمان مدتی در بین آنان مستقر بوده» و اگر قوم شعیب ایمان نداشتند یا همه آنان کافر 
بودند و یا بعضی کافر و مستکبر و بعضی مژمن و منقاد می بودند» جا داشت بفرماید: 


" ذلکم خیر لکم ان آمنتم (و یا) ان تومنوا این برای شما بهتر بود اگر ایمان می آوردید و یا اگر ایمان بیاورید " پس از اینجا 


می فهمیم که منظور از ایمان در اين آیه» ایمان به معنای اصطلاحی نیست. 
ار لو دوه ِ مه ام ره ام مور و رش 1 رز ۱ 
و لا تَفعُدوا بکل صراط توعدون و تضلون عَنْ سبیل الله مَنْ آمَنَ به و تبغونها عوّجا ... 


ظاهر سیاق این است که " توعدون" و" تصدون " حال از فاعل " لا تقعدوا» و جمله " و تبغونها" حال از فاعل " تصدون" 


است. 


ص: ۳۳۶ 


۱- زند گی این دنیا به جز بازیچه و سر گرمی نیست. و اگر می دانستند زند گی حقیقی همان سرای دیگر است. سوره عنکبوت 
آبه ۶۴ 
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شعیب (علیه السلام) در این جمله. سومین بخش دعوت خود را بیان می کند. و آن این است که کاری به صراط مستقیم خدا 
نداشته باشند. از این جمله بر می آید که قوم شعیب به انحای مختلف مردم را از شعیب گریزان می کرده اند. و از اينکه به وی 
ایمان آورند و نزدش رفته کلماتش را گوش دهند و در مراسم عبادتش شرکت جویند. بازشان داشته آنان را در اينکه به دین 
حق و طریقه توحید در آیند تهدید می کردند. و همواره سعی می کردند راه خدا را که همان دین فطرت است کج و ناهموار 
طلب کنند و بپیمایند. 


کوتاه سخن؛ در راه ایمان راهزنانی بودند که با تمام قوا و با هر نوع حیله و تزویر مردم را از راه بر می گرداندند. شعیب (علیه 
السلام) هم در مقابل ایشان را به یاد نعمت های خداوند انداخته توصیه می کند که از تاریخ امم گذشته و سرانجام مفسدین 


اتشان عبر کنر زا 
اشاره به اینکه ازدیاد نسل از نعمت های الهی و از بایه های تکامل بشر است 


"و اذْکزوا اد کتثم قلیلا فکترکع و الظزوا کیت کان عاقب المفتَدینَ "- این دو جمله در حقیقت موعظه و نصیحت در باره 
امتثال اوامر و نواهی قبلی است. در جمله اول مردم را به یاد یکی از نعمت های بزرگ خدا می اندازد؛ و آن مساله ازدیاد نسل 
است برای اينکه انسان بر خلاف سایر انواع حیوانات زند گیش اجتماعی است. و آن کمالاتی که برای این نوع میسر و متوقع 
است و خلاصه. سعادت عالیه ای که انسان را از سایر انواع حیوانات متمایز می کند و حساب او را از آنها جدا می سازد 
اقتضاء می کند که این موجود دارای ادوات و قوای مختلف و ترکیبات وجودی خاصی بوده باشد که با داشتن آن نمی تواند 
مانند سایر حیوانات بطور انفرادی زندگی نموده و همه حوائج ضروری خود را تامين نماید» بلکه ناگزیر است از اينکه در 
تحصیل خوراک. پوشاک» مسکنء همسر و ساير حوائج با سایر افراد تشریک مساعی نموده و همه با کمک فکری و عملی 
یکدیگر حوانج خود را تامین نمایند. 


پر واضح است که برای چنین موجودی کثرت افراد. نعمت بسیار بزرگی است؛ زیرا هر چه بر عدد افراد اجتماعش افزوده شود 
نیروی اجتماعیش بیشتر و فکر و اراده و عمل آن قوی تر می گردد و به دقایق بیشتر و باریکک تری از حوائج پی برده در حل 
مشکلات و تسخیر قوای طبیعت راه حل های دقیق تری را پیدا می کند. 


روی این حساب مساله ازدیاد نسل و اينکه عدد افراد بشر به تدریج رو به فزونی می گذارد خود یکی از نعمت های الهی و از 
پایه ها و ارکان تکامل بشر است. آری» هیچ وقت یک ملت چند هزار نفری نیروی جنگی و استقلال سیاسی و اقتصادی و 
قدرت علمی و ارادی و عملی ملت جندین میلیونی را ندارد. 


و اما عاقبت مفسدین این نیز برای کسانی که چشم بصیرت داشته باشند موعظه و 


ص: ۳۳۷ 
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عبرت بزرگی است و خوشبختانه تاریخ به اندازه کافی از احوال امم گذشته ضبط کرده» همه می دانند که در دورانهای 
گذشته از قیاصره و فراعنه و اکاسره و فغافره (۱) و امثال آنان گردن فرازانی طاغی بوده اند که دل ها را از هیبت سلطنت خود 
مرعوب نموده خانه ها را خراب و اموال را غارت می کردند. و خون مردم را به سهولت ریخته» زن و فرزند آنان را به زیر بوغ 
بردگی خود می کشیدند خدای تعالی هم آنان را در این ظلم و ستم مهلت داد تا به اوج قدرت خود رسیده و به منتهای درجه 
شوکت نائل آمدند. دنیا و زینت و شهواتش دل آنان را فریفته و از اينکه ساعتی عقل خود را به کار اندازند بازشان داشت. و 
تمامی اوقات خود را صرف عیش و نوش نموده» هوای دل را معبود خود ساختند و به این وسیله خداوند گمراهشان ساخته 
کارشان را به اینجا کشانید که در عين داشتن قدرت و اراده و هر نعمت دیگری از آن استفاده ننموده به تدریج از میان رفتند 
و امروز جز نام ننگینی از بعضی از آنان باقی نمانده است» آری سنت پرورد گار بر این جریان یافته که انسان زندگی خود را بر 
اساس تعقل بنا کند و اگر غیر این کند و راه فساد و افساد را پیش گیرد» طبع عالم و اسباب جاری در آن با او بنای ضدیت و 


دشمنی را می گذارد و او هر قدر هم نیرومند باشد در بین دو سنگ آسیای طبیعت له و نابود می شود. 


امر به شکیبایی در برابر کفر کافران» تعلیم دیگر شعیب علیه السلام بوده است 
"ول کاٌ طاة نکم آعنوا بالذی رس به .." 


در این آیه چهارمین دستور خود را به آنان گوشزد می کنده و آن این است که در صورتی که اختلهف کلمه در بین شما 
روی داد و عده ای از شما به طرف کفر متمایل شدند شما بخاطر آنان دست از حق و حقیقت بر ندارید. بلکه به طرف حق 
گرائیده» در مقابل کارشکنی های آنان صبر کنید. از اینجا معلوم می شود که شعیب (علیه السلام) از اتفاق مردم بر ایمان و 
عمل صالح مایوس بوده. و احساس کرده که چنین اتفاقی نخواهند کرد و مسلما اختلادف خواهند داشت. و طبقه اول و 
توانگران قومش به زودی دست به خرابکاری و کارشکنی و آزار ممنین خواهند زد؛ و قهرا ممنین در تصمیم خود سست 
خواهند شد. ناچار همه ایشان را از مومن و کافر امر به صبر و انتظار فرج نموده است تا خداوند در میانشان حکومت کند. چرا 
که او بهترین حکم کنندگان است.» یکی از شواهد بر اینکه او بهترین حکم کنند گان است؛ همین امر به صبری است که به 
کافر و مومن قوم شعیب کرده. زیرا صلاح جمعیتی که مررکب از کافر و مومن است در همین است که در برابر یکدیگر صبر و 


خویشتن داری را پیشه کنند» مومنین در زند گید. 


ص: ۳۳۸ 


۱- قیاصره جمع قیصر پادشاهان روم و فراعنه جمع فرعون زمامداران مصر و اکاسره جمع کسری سلاطین ایران و فغافره جمع 
فغفور پادشاهان چین را می گفته اند. 
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خود آرامش خاطر را از دست نداده و در دین خود دچار حبرت و اضطراب نشوند. کفار هم به کفر خود اکتفاء نموده» 
کارهایی که مایه ندامت است نکرده و از در نادانی دامن خود را به ننگ ظلم و مفسده جویی آلوده نسازنده پس همین دستور 
خود یکی از شواهدی است بر اينکه خداوند خر الحا کمین است برای اينکه در هر موقع مناسبی حکمی می کند که مایه خیر 
همه مردم است» و هر حکمی هم که می کند. عادلانه و خالی از جور و تعدی است. 


بنا بر این جمله " فاصبروا" نسبت به کافر حکمی است ارشادی و نسبت به مومنین حکمی است مولوی و يا به عبارت دیگر 


نسبت به هر دو طبقه حکمی است ارشادی که آنان را به صلاحشان راهنمایی می کند. 
"ال العلا الدیی افتکتوا من قومه انح لک با شعت ۱۳ 


شعیب (علیه السلام) به وظیفه ارشاد و راهنمایی خود قیام نمود و لیکن قوم او استکبار نموده به دستوراتش گردن ننهادند و 
در عوض او و گروندگان به او را تهدید نموده و گفتند: باید از دین توحید دست بر دارید و گر نه از شهر و دیارتان اخراج 
خواهیم کرد. 


و از آنجایی که تهدید خود را بطور قطع خاطر نشان شعیب کردند. هم چنان که از لام و نون تاکید در دو جمله " لنخرجنکک " 


1[ ۲ ۱ ۹ ۲ ۲ ۳ .۰ ۳ جح ۱ ۱۱ رم 
و او لتعودن بر می آید شعیب ترسیده و از خدای تعالی فتح و فیروزی و نجات از این گرفتاری را طلب نمود. و گفت: رین 


" قال او لز کّا کارهین قد افترینا علی الّه کذباً ان مُذنا فی ملیکم .." 


شعیب (علیه السلام) در آیه شریفه از ارتداد و اعراض از دین توحید اظهار کراهت نموده و با جمله " قد اترَیْنا علی له کذبا" 
و سایر جملات بعدی کراهت خود را توجیه نموده» فهمانید در صورتی که او و قومش مجبور به اختیار یکی از دو شق ارتداد 


و یا تبعید شوند جز شق دوم را اختیار نخواهند کرد. 
اشتباه یک مفسر که جمله:" ان غُذنا فی منک" را دلیل بر مشرک بودن شعیب (علیه السلام) قبل از نبوتش گرفته است 


بعضیها جمله " ان تُذنا فی میک " را دلیل گرفته اند بر اینکه شعیب (علیه السلام) قبل از نبوتش مش رکث و بت پرست بودهه و 
این اشتباه بسیار بزرگی است. و حاشا بر مقام شامخ انبیاء که بتوان چنین نسبت هایی به آنان داد مفسر مزبور از این معنا غفلت 
کرده که شعیب (علیه السلام) اینکلام را از زبان قوم که قبلا- کافر بوده اند گفته و در حقیقت این جمله و همچنین جمله:" 
انا ال" از باب نسبت دادن وصف اکثریت افراد یکک اجتساع به همه ایشان استه البته اين در صورتی است که مراد از 
نجات دادن نجات دادن ظاهری از شر ک فعلی باشد و گر نه اگر مراد نجات حقیقی از هر ضلالتی چه محقق و چه مقدر 


بوده باشدء خود شعیب هم مانند ساير افراد قومش از کسانی خواهد بود که خداوند نجاتشان داده اگر چه خود او یک 


ص: ۳۳۹ 
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لحظه هم به خدا ش رک نورزیده باشد. برای اينکه شعیب هم مانند سایر مردم هیچ خیر و شری را از خود مالک نبوده و هر 


خیری که به او رسیده از ناحیه پرورد گار بوده است. 


"و مایکون لنا آَنْ نود فیها"- این جمله به منزله اعراض از گفته های قبلی و ترقی دادن مطلب و آن را که قبلا- قطعی نبود 
بطور قطع بیان داشتن است» گویا فرموده: ما از برگشتن به کیش شما کراهت داریم» زیرا اين بر گشت مستلزم افترای به خدا 


2 
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" لا آن يشاء ال ربا "- همانطوری که گفتیم جمله " و ما یِکونْ لنا أَن نود فیها " به منزله این است که گفته شود: " ما ابدا به 
کیش شما بر نمی گردیم " و چون این قسم حرف زدن از ادب انبیاء دور و به گفتار اشخاص جاهل به مقام پرورد گار بیشتر 
شبیه است» لذا شعیب (علیه السلام) اضافه کرد که " مگر خداوند متعال بخواهد که ما از راه راست منحرف شویم " آری آدمی 
هر چه هم کامل باشد. باز جائز الخطا است» و ممکن است در اثر ارتکاب گناهی دچار عقوبت پرورد گار گردد و سلب 


عنایت از او شده و در نتیجه از دین خدا مطرود گشته. در ضلالت بیفتد. 


اینکه شعیب (علیه السلام) هم اللّه تعالی را اسم برد و هم ربنا را برای اشاره به این بود که له تعالی همان کسی است که امور 
ما آدمیان را اداره می کند» او هم اله (معبود) است و هم رب پس اینکه بت پرستان خدای تعالی را اله دانسته و لیکن ربوبیت 
را از شون بت ها پنداشته» یکی را رب دریا و دیگری را رب خشکی یکی را رب آسمان و دیگری را رب زمین و خلاصه 
هر بتی را رب یکی از شژون عالم دانسته انده صحیح نیست. " ومع ربا کل شین ء علما"- این جمله به منزله تعلیل جمله قبلی 

۲ طو ۱ ۱ ِ- ۳ ح ۳ ۳ ۹ , سر ۱۱ حم. ‏ سم 0 
چه معنا داشت؟ شعیب (علیه السلام) هم در جواب فرموده؛ این حرف را برای اين زدم که پرورد گار من به هر چیزی عالم 
است. و من به آنچه که او می داند احاطه ندارم و هر علم و اطلاعی را هم که دارم او به من عطا فرموده» بنا بر این ممکن 
است مشیت او به چیزهایی تعلق بگیرد که به نفع یا به ضرر من باشد و من از آن بی خبر باشم» مثلا ممکن است او بداند که ما 
به زودی نافرمانیش خواهيم کرد؛ و به همين جهت مشیت او تعلق بگیرد به اينکه ما به کیش شما بررگردیم اگر چه الانن به 
حسب ظاهر از کیش شما متتفریم. 


علی الله بو کت عبت تست کی گررانی یله نت رای اشازه بد هسا تک فان باشی سرخ غلاوکد کی زا کا یبماز 


اعتماد و توکل می کند از شر هر چیزی که از آن بترسد حفظ می کند. 


ص: ۲۴۰ 
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با افقرخ بیتنا و یی قَومنا بالق و نت یه الفاتجی " پس از آنکه قوم شعیب را در صورتی که به کیش آنان بر نگردد 
تهدید به اخراج نمودند. و شعیب هم بطور قطع آنان را از برگشتن به کیش و ملت آنان مایوس نمود اینکک به خدای خود پناه 
برده و برای خود و یارانش فتح و پیروزی طلب می کند. و مقصودش از فتح. همانا حکم کردن بین دو فریق است» چون فتح 
بین دو چیز مستلزم جدا کردن آن دو از یکدیگر است. و این کلام خود کنایه از یک نحو نفرینی است که باعث هلاکت قوم 
است» و اگر صریحا هلادکت آنان را از خداوند طلب نکرد و اهل نجات و اهل هلاکت را معلوم نساخت» برای این بود که 
حق را به صورت انصاف بگیرد. و نیز برای این بود که با علم و اطمینانی که به عنایت پرورد گارش داشته و می دانست که به 
زودی او را یاری خواهد نمود؛ رسوایی و بدبختی نصیب کفار خواهد گردید» خواست تا در حرف زدن رعایت ادب را 
نمودهه امر را به خدا واگذار نمایده هم چنان که در جمله " قاطبژوا عّی بخکع اهتنا و ُوَ یر لح کهین " آن را مرعی 


داشت. 


۲ مر 1 ۱ ۷۲ مر اد َ 2 
خیر الحاکمین و خیرّ الفاتحین از اسماء حسنای پرورد گار است و ما در سابق در باره معنای حکم و همچنین در همین 
گذشته نزدیک در باره معنای فتح بحث نموده و به زودی در تفسیر آیه " و لله اَأشماء لح نی فادعُوة بها " (۱) در باره همه 


اسماء حسنای پرورد گار بحث خواهیم کرد. 
"و فال العلاً لین نوا من تومه ." 


در این جمله کفار» مژمنین به شعیب و کسانی را که بخواهند به او ایمان آورند تهدید می کنند و این همان عمل زشتی است 
که شعیب در جمله " و لا وا بکل عتراط توعذونَ و تضُود عْ سبیل له" آنان را از ارتکاب آن نهی فرموده بود» و اگر 
در اینجا از همه اقسام کارشکنی های آنان خصوص این گفتارشان را اسم می برد در حقیقت برای این است که زمینه را برای 
جمله "این لیوا شعَیاً کاوا هم الْخاسرین " فراهم نماید. 


البته احتمال هم دارد که اتباع در این جمله به معنای ظاهری و عرفی کلمه که همان پیروی آدمی است. بوده باشد. و کفار بعد 
از این گفت و شنودها اطمینان پیدا کرده باشند که گروند گان به آن حضرت به زودی دنبال وی راه افتاده» از سرزمین خود 
مهاجرت می کنند لذا گفته اند: " اگر بدنبال شعیب به راه بیفتید بطور یقین زیانکار خواهید بود" تا به این وسیله شعیب 


ص: ۳۱ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۸۰ 
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را در مهاجرتش تنها بگذارند. و به خیال خود از مزاحمتش آسوده گشته و افراد قوم خود را هم از دست نداده باشند» چون 
کفار تنها با شعیب دشمن بودند و دشمنی آنان با گروندگان به او به خاطر او بود؛ و گر نه با خود گروند گان هیچ گونه 


عداوتی نداشتند. 


به هر تقدیر آیه مورد بحث چه به معنای اول باشد و چه به معنای دوم و خلاصه مقصود از متابعت چه به معنای گرویدن به او 
۱ 


باشد و چه به معنای مهاجرت با او به هر حال به منزله توطثه و زمینه چینی برای جمله "این کذبُوا شعیباً انوا هم الخاسرین 


است. 


2 
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۱ فاعذنهم ال جفه فاص بخوا فی دارهم جائمی " کلمه " اصبحوا" به معنای " صاروا" (گردیدند» شدند) و یا به معنای " صبح 
کردند" است. و معنای آیه در آیه مشابه آن در داستان صالح گذشت. 


"لین کَبُوا شعیاً نم ینوا فیها ... کاوا هم الخامترین " راغب در مفردات خود می گوید:" غنی فی مکان کذ!" به این 
معنا است که فلانی در فلان مکان زیاد اقامت گزید. تو گویی با اقامت در آن مکان از هر مکان دیگری بی نیاز است و کلمه 
کان مت کان اه و یت ای ات کل برس تفه اتقماست خانه که را له اردیت 
کَذْبُوا شعیاً..."حال تکذیب کنند گان قوم شعیب را به حال کسی تشییه می کند که نتوانسته در وطن اصلی خود زیاد اقامت 
کند» چون نوعا این گونه اشخاص از جهت نداشتن علاقه و اهل و عشیره و خانه و زندگی به آسانی از وطن چشم می پوشند 
به خلاف کسانی که در وطن خود علاقه دارند و در آن زیاد اقامت گزیده اند که چشم پوشی از آن برایشان دشوار است تا 


چه رسد به مردمی که قرنها و نسلا بعد نسل در سر- زمینی به سر برده باشند. 


خدای متعال قوم شعیب را که چنین مردمی بودند به مردمی تشبیه نموده که هیچ علاقه ای به سرزمین خود نداشته اند زیرا به 


اند ک مدتی و با یک زلزله شدید به دیار خاموشی شتافتند. 


کفار خیال می کردند که شعیب و قومش ضرر خواهند کرد و لیکن خیالشان باطل شد و خودشان زیانکار شدند "و مکروا و 
مکر ال و له یز الماکری "10 


ص: ۳۳۲ 


۱- مفردات راغب ص ۳۷۹ ط مکتبه المر تضوبه 


۲-سوره آل عمران آبه 2۴ 
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خدای تعالی به منظور اينکه مفاد آیه مورد استشهاد را در خلال گفتار خود بگنجاند نخست گفتار کفار را که " شعیب و 
پیروانش زیانکار هستند " نقل نموده و پس از آن مساله نزول عذاب را بطور مبهم ذکر فرموده» و بیان نکرد که چه کسانی 


دچار زلزله شدند. صریحا نفرمود کفار به این عذاب دچار گردیدند. آن گاه پرده از روی این ابهام برداشته صریحا فرمود: 


" کسانی که شعیب را تکذیب نمودند زیانکار شدند" و اگر در این سیاق دقت شود معنای مزبور از خلال آن استفاده می 


از ظاهر سیاق این آیه استفاده می شود که اعراض شعیب از کفار بعد از نزول عذاب و هلاکت آنان بوده» و منظور از خطاب 
در آن عبرت گرفتن دیگران از سرنوشت آنان توص که ای هرا دی آسی ببب به آنیخ معنا است که کر ند 


اندوهگین شوم در باره قومی که کفر ورزیدند. 


ص: ۳۳۳ 
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سوره الأعراف (۷): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۲ 
اشاره 
و ما سنا فی قَریه من تب الا آخذنا آخلها لام و الا للع یرون )٩۳(‏ تب مکانّ المّه لس حتّی ما و قالوا 


قَذْ مس آباءنا الصا راهم یه و هم لا یشفزون )٩۵(‏ و لو أَوْ أل ری منوا و انا لتَخنا علیهم بر کات من 


الشمار ‏ الض و لکن ُنو َأََنهع بما کائا یکیتبون ٩۶(‏ این آغل ری نان نا یا و هم نا موم )٩۷(‏ آ و 
من هل القری أنْ ی یم بأشنا شحی و هم یعون (۹۸) 


وا مکر الله فلا یمن مکر الله الا الم الخامتژون (۹۹) أ و میهد للذین یرو الأْض من بَعد آخلها آَن و تشاء آص جناهم 
بذئوبهم و لطبع علی قلوبهم َهم لا یَشمَون (۰۰ تلک الْری ن فص عله علیک ین آاها و ذ جاعنهم ره رلهع یناب فما کنو 
زوا بسا کلْبوا من یل کذلک یَطیع له علی قوب الکافری )٩۰۱(‏ و ماو جذنا لا کترهم من عهرد و از 3 وجذنا رم 
لفاسقین (۱۰۲) 


ترجمه آبات 
و در هیچ قریه ای پیغمبری نفرستادیم مگر مردم آن قریه را به سختی و بیماری دچار کردیم. شاید زاری کنند .)٩۴(‏ 
آن گاه به جای بدی خوبی آوردیم تا فزونی گرفتند. و گفتند: بیماری و سختی به پدران ما نیز 


ص: ۳۴۴ 
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اگر مردم قریه ها ایمان آورده و پرهیزکاری کرده بودند برکت هایی از آسمان و زمین به روی ایشان می گشودیم» ولی 
تکذیب کردند و ما نیز ایشان را به اعمالی که می کردند مژاخذه کردیم (4۶). 


مگر مردم این قریه ها ایمنند که عذاب ما شبانه هنگامی که در خوابند به سوی ایشان بیاید؟ .)٩۷(‏ 
مگر مردم این قریه ها ایمنند که عذاب ما نیم روز هنگامی که بازی می کنند به سوی ایشان بیاید؟ (4۸). 
مگر از مکر و تدبیر حدای ایمن شده اند؟ که جز گروه زیانکاران از تدبیر حدای ایمن نمی شوند .)4٩(‏ 


مگر برای کسانی که این سرزمین را پس از هلاکت مردمش به میراث برده اند روشن نشده که اگر بخواهیم سزای گناهشان را 


به ایشان می رسانیم و بر دلهایشان مهر می نهیم تا نتوانند بشنوند (۱۰۰). 


این قریه هایی که ما از خبرهای آن بر تو می خوانیم پیغمبرانشان با حجت ها سویشان آمدند و به آن چیزها که قبلا به تکذیب 


آن پرداخته بودند ایمان آور نبودند» اینچنین بر دل های کفار خداوند مهر می نهد (۱۰۱). 
غالب آنان را به پیمانی پایبند نیافتیم. و بدرستی که بیشترشان را عصیان پیشگان يافتیم (۱۰۲) 
بیان آیات 

سنن الهی در مورد امت هایی که به سویشان پیامبر می فرستاد 


این آیات مربوط و متصل به آیات قبل اند» برای اینکه مطالبی را که در آن آیات در باره امت های گذشته بود خلاصه کرده 
و در باره همه آنها می فرماید: این امت ها از این جهت منقرض شدند که بیشتر افرادشان فاسق و از زی عبودیت بیرون بودند» 
و به عهد الهی و آن میثاقی که در روز اول خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نکردند. در نتیجه سنت های الهی که ذیلا 


توضیح آن را خواهیم داد یکی پس از دیگری در باره آنان جریان یافت و منتهی به انقراض شان گردید. 


آری» خدای سبحان هر پیغمبری را که به سوی امتی از آن امت ها می فرستاد به دنبال او آن امت را با ابتلای به ناملایمات و 
محنت ها آزمایش می کرد تا به سویش راه یافته و به در گاهش تضرع کنند. و وقتی معلوم می شد که این مردم به این وسیله 
که خود یکی از سنت های نامبرده بالاست متنبه نمی شوند سنت دیگری را به جای آن سنت بنام " سنت مکر " جاری می 


زبائیهای دنیوی مهر می نهاد. 


بعد از اجرای این سنت سنت سوم خود یعنی " استدراج" را جاری می نمود؛ و آن این بود که انواع گرفتاریها و ناراحتی های 


آنان را بر طرف ساخته زند گیشان را از هر جهت مرفه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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ص! ۳۴۵ 
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می نمود؛ و بدین وسیله روز به روز بلکه ساعت به ساعت به عذاب خود نزدیکترشان می کرد تا وقتی که همه شان را به طور 
نا گهانی و بدون اينکه احتمالش را هم بدهند به دیار نیستی می فرستاد» در حالی که در مهد امن و سلامت آرمیده و به علمی 
که داشتند و وسایل دفاعیی که در اختیارشان بود مغرور گشته و از اينکه پیشامدی کار آنها را به هلااکت و زوال بکشاند غافل 


و خاطر جمع بودند. 
آثار خارجی گناهان و بیان اينکه ایمان و تقوی معبار و مدار نزول نعمت» و بی ایمانی و گناه منشا نقمت برای آدمیان است 


خدای تعالی در اين آیات علاوه بر خلاصه گیری از آیات قبل یک حقیقت خالی از هر شایبه ای را هم خاطر نشان ساخته و 
در جمله " و لو أنْ أهل ری وا و اقا نا عَلیهغ بر کات من الّماء " بدان اقاری تیه ات ور ابیت عازت است 


از چیزی که معیار و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است. 


توضیح اینکه: بطور کلی همه اجزای عالم مانند اعضای یک بدن به یکدیگر متصل و مربوط است» بطوری که صحت و سقم 
و انتقا هک انح اون تک عضو در ون افتان از یعامش عافد و ات قاط هر کرام و نان خرهبه اع از و 


اطراف [ جریان دارد. 


و این اجزاء- بطوری که قرآن شریف بیان کرده- همه به سوی خدای سبحان و آن هدفی که خداوند برای آنها مقدر نموده 
در حرکتند» انحراف و اختلال حرکت یک جزء از اجزای آن مخصوصا اگر از اجزای برجسته باشد در سایر اجزاء بطور نمایان 
اثر سوء باقی می گذارد و در نتیجه آثاری هم که سایر اجزای عالم در این جزء دارند فاسد شده. فسادی که از جزء مزبور در 
سایر اجزاء راه یافته بود به خودش بر می گردد. اگر جزء مزبور به خودی خود و با به کمک دیگران استقامت قبلی خود را 
بدست آورد حالت رفاه قبل از انحرافش هم بر می گردد؛ ولی اگر به انحراف و اعوجاج خود ادامه دهد فساد حال و محنت و 
ابتلا‌ش نیز ادامه خواهد یافت تا آنجا که انحراف و طغیانش از حد بگذرد. و کار سایر اجزاء و اسباب مجاورش را به تباهی 
بکشاند» اینجاست که همه اسباب جهان علیه او قیام نموده» و با قوایی که خداوند به منظور دفاع از حریم ذات و حفظ 


وجودشان در آنها به ودیعه سپرده جزء مزبور را تا خبردار شود از بین برده و نابود می سازند. 


این خود یکی از سنت هایی است که خدای تعالی در جمیع اجزای عالم که یکی از آنها انسان است جاری ساخته» نه این 


و چون چنین است اگر امتی از امت ها از راه فطرت منحرف گردد. و در نتیجه از راه سعادت انسانی که خداوند برایش مقرر 
کرده باز بماند اسباب طبیعیی هم که محیط به آن است و مربوط به او است اختلال یافته» و آثار سوء این اختلال به خود آن 


امت بر می گردد» و خلاصه 


ص: ۳۴۶ 
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دود کجروی هایش به چشم خودش می رود برای اينکه این خودش بود که با انحراف و کجروی اش آار سویی در اسباب 
طبیعی باقی گذارد؛ و معلوم است که در با ز گشت آن آثار چه اختلالها و چه محنت هایی متوجه اجتماعش می شود فساد 
اخلانق و قساوت قلب. و از بين رفتن عواطف رقیقه روابط عمومی را از بین برده و هجوم بلیات و تراکم مصیبات تهدید به 
انقراضش می کند. آسمان از باراندن باران های فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ نموده» و در عوض باران 
های غیر فصلی. سیل» طوفان و صاعقه به راه انداخته» و زمین با زلزله و خسف آنان را در خود فرو می برد. اینها همه آیاتی 
است الهی که چنین امتی را به توبه و با ز گشت به سوی راه مستقیم فطرت وا می دارد» و در حقیقت امتحانی است به عسر بعد 
از امتحان به پسر. 


شاهد گویای گفتار سا آیه شریفه " ظهر مسا فی الْعر و خر بما کتربث دی الّاس لْذقَهم بَعض الذی عملوا للم 
عون" (۱) است که می فرماید: مظالم و گناهانی که مردم مرتکب می شوند باعث فساد در بر و بحر عالم است» فسادی که 
یا مانند وقوع جنگ و بسته شدن راه ها و سلب امنیت دامنگیر خصوص انسان می شود و یا مانند اختلال اوضاع جوی و زمینی 


که زند گی و معاش انسان و غیر انسان را مختل می سازد. 


آیه شریفه " و ما أصابکغ من مُصیبه فبما کبث أَیدیکغ و یُغفوا عن کثیر" (1) نیز به وجهی که- ان شاء الله- به زودی در باره 
معنای آن خواهد آمد گفتار ما را مانند آیه قبلی تایید می کند» و همچنین آبه شریفه " ان له لا بر ما بقوم ی یروا ما 


بانفیهع " (۳) و آیات دیگری که قریب به این معنا است. 


و کوتاه سخن اینکه؛ اگر امت مورد فرض به سوی خدا با ز گشت نمود- و چه اند کک است چنین امتی- که هیچ و گر نه اگر 
به کجروی و انحرافش ادامه داد خداوند دلهایشان را مهر نهاده. و در نتیجه به اعمال زشت خود عادت می کنند. و کارشان به 


جایی می رسد که جز آنچه می کنند معنای دیگری برای زند گی نمی فهمند. و چنین می پندارند که زند گی یعنی همین 


ص: ۳۳۷ 


۱- در خشکی و دریا به زشتی افعال بد مردم فساد نمودار شد. تا خدا سزای بعضی عمل ها را که کرده اند به ایشان بچشاند تا 
شاید با زگشت کنند. سوره روم آیه ۴۱ 

۲-و آنچه از مصیبت ها به شما می رسد بخاطر شومی کارهای زشتی است که به دست خود کردید. تازه خداوند اثر بسیاری 
از کرده های شما را می پوشاند. سوره شوری آیه ۳۰ 

۳- خداوند نعمتهای هیچ مردمی را د گرگون نمی سازد. تا آنکه ایشان آنچه را که در ضمیرشان هست تغییر دهند. سوره رعد 
آیه ۱۱ 
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حبات نکبت بار و سراسر اضطراپی که تمامی اجزای عالم و نوامیس طبیعت مخالف و مزاحم آن است» حیاتی که مصائب و 
بلایا از یک طرف و قهر طبیعت از طرفی دیگر تهدید به زوالش می کند. 


این سنت پرورد گار و اثری است که خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب می کند و لو اینکه بشر امروز آن را باور 
نداشته و بگوید: این افکار زائیده عقب افتادن در علم و دانش و نداشتن وسیله دفاع است» و گر نه اگر انسان در صنعت 
پیشروی نموده و خود را مجهز به وسائل دفاعی سازد می تواند از همه این حوادث که نامش را قهر طبیعت می گذاریم 
پیشگیری کند. هم چنان که ملل متمدن توانستند از بسیاری از این حوادث از قبیل قحطی. وباء طاعون و سایر امراض وا گیردار 
و همچنین سیل هاء طوفان هاء صاعقه ها و امثال آنها جلو گیری بعمل آورند. 


جواب به کسانی که اعتقاد به تاثیر بد کاری ها در پیدایش بلایا و مصاثب را معلول جهل و عقب افتادگی علمی پنداشسته اند و بیان اینکه 
انسان نمی تواند بر نظام کون و نوامیس طبیعت مسلط شود 


لیکن باید گفت خدا این فکر و صاحبان چنین افکاری را نابود کند که در اثر کفر و غرور فکری خیال کرده اند پیشرفت و 
جلو افتادن ملتی از ملتی دیگر که نامش را تمدن گذاشته اند- می تواند بر نظام کون و نوامیس طبیعت مسلط شده و احکام 
آن را ابطال نموده و آن را مطیع خود سازد. و خلا.صه دستگاه آفرینش که اين مخمورین دستخوش هوا و غرو جزئی به 
حساب نیامدنی از آنند- به کاکل آنان چرخیده و محکوم امر و نهی ایشان است» و حال آنکه اگر حق و حقیقت- که گردش 
گردون بر مدار آن است- تابع هوا و هوس آنان شود آسمان و زمین از هم می پاشد:" و و ام الْ أَهواعفغ لت 
الماوات و الّژض " (۱) و معلوم است که اگر آسمان و زمین رو به فساد گذارد اولین جزئی که از آن فاسد می شود همین 


اسان ضعیف است, 


اینها خیال کرده اند معارف دینی اين قبیل حوادث را معلول اسباب مادی و طبیعی نمی داند و زمام همه را بدون واسطه به 
دست پرورد گارش دانسته و خلادصه امثال وباء قحطی. فرستادن باران و صاعقه را کار خدا و ساير حوادئی که به علل و 
اسبابش پی برده ایم کار آن علل و اسباب می داند. لا بد چنین خیال کرده اند که وقتی برای وقوع حادثه ای از حوادث علتی 
طبیعی کشف می کنند حدوث آن حادثه را بی نیاز از خدا و تدبیر ربوبی او را در آن حادثه هیچ کاره می دانند. غافل از 
اینکه معارف دینی به یک فرد دین دار اجازه چنین اعتقادی را نداده, و خدا را سببی در عرض ساير اسباب و علتی در صف 


ساير علل مادی و قوای فعاله طبیعی 


ص: ۳۴۸ 


۱- سوره مومنون آیه ۷۱ 
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نمی داند. 


آری» خدای تعالی آن کسی است که به هر چیزی محیط است. و هر سببی را او به سوی مسببش می کشاند» و او است که هر 
چیزی را که خلق کرده هدایتش هم نموده است. و جز خود او کسی محیط به مخلوقات و مسبب مخلوقات او نیست» پس او 
می تواند هر چیزی را وسیله انجام خواسته های خود قرار داده و در اب ی ی ی 
درک یی ۱ ماو اش هم چات کافر ایک زین از 0 تنب این معا تاره رده می فرساید: للع آثر 
قذ جعل له کل شی و ند را 400و نیز می فرماید: "وال الب علی آفرو و لک ی رالاس لا یعون" ۱7 


۵ "و ما أََم بشعجز جزیّ فی الرّض و ما کم من ون له من ول ولا تصیرا "(۳) و همچنین در آیاتی دیگر. 


مگر انسان می تواند در ملک خدا با خدا در افتد. و با فکر خود که آنهم ملک خدا است راهی برای ابطال حکم و اراده او به 
دست بباورد» انسان در طول خداوند قرار دارد» نه در عرض و در مقابل او او انسان را و از انسان اراده و فکر را آفریده و هر 
وسیله دیگری را هم او در اختیار انسان قرار داده» و برای هر کدام محل معینی مقرر فرموده» و سپس بین همه آنها از اول تا به 
آخرش ارتباط برقرار رده و همه را بهم پیوسته تا به این یکی - دانش بشری- رسیده که بشر ناآشنای به مقام پرورد گار می 
خواهد بوسیله آن به جنگ پروردگار خود رفته و با او در حکمتش و قضاء و قدرش بستیزد» و حال آنکه او و دانش او خود 


یکی از ایادی و عمال تحقق یافتن اراده و نفوذ حکم خدا و جریان یافتن قضا و قدر او است. 


خحدای متعال چه خوب بنده خود را شناخته که در یکی از آیات مورد بحث یعنی آیه " ثَع یلا مکانَ امه الم یه . 
رسوایی آدمیان و این فکر غلطشان اشاره فرموده» و به زودی بیان آن خواهد آمد. 

این بود آن حقیقت برهانی که گفتیم آیات مورد بحث به آن اشاره می کند. و حاصلش این شد که: انسان مانند سایر انواع 
موجودات» وجودش مربوط و بسته به سایر اجزای عالم است. و اعمالی که از او سر می زند و حرکاتی که در مسیر زند گیش 


و در سیر بسوی سر منزل سعادت از 
ص: ۲۴۹ 
۱- خدا به خواسته ها و کارهای خود می رسد. که خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده. سوره طلاق آیه ۳[ ت-_۳ 


۲- و خداوند بر کار خویش مسلط است. و لیکن بیشتر مردم نمی دانند. سوره یوسف آیه ۳۱ 


۳-و شما خاکیان نمی توانید در زمین خدا را عاجز کنید» و به غیر خدا شما را ولی و باوری نیست. سوره شوری آیه ۳۱ 
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خود نشان می دهد با سایر اجزای عالم که محیط به او است ارتباط کامل دارد» بطوری که اگر حرکاتش صالح و سا زگار با 
آن اجزاء و موجودات باشد آن موجودات نیز ساز گار با او خواهند بود» و بر کات آسمان به سویش سرازیر خواهد شد و اگر 
سا زگار نباشد عالم نیز با او سا زگاری نداشته و در نابود ساختن او سعی خواهد نمود؛ مگر اينکه دست از گناه و فساد بردارد و 
گر نه به تدریج به تباهی خو گرفته و ناگهان همه اجزای عالم در تباه ساختنش دست بهم داده و اثری از وجودش باقی نمی 
گذارند» و زمین را از لوث وجودش پاک می کنند. آری» چگونه یک انسان می تواند با رفتار خود در مقابل همه عالم که او 
خود یکی از اجزای آن است و به هیچ وجه از آن مستقل نیست معارضه نموده و شاخ و شانه بکشد و یا بخواهد با فکر خود بر 
سر دستگاه آفرینش شیره بمالد و حال آنکه فکر او مولود شرایط و قوانین کلی ایست که از جریان آفرینش گرفته شده است- 


دقت بفرمایید-. 


این مطلب همانطوری که گفته شد حقیقتی است که هم برهان و دلیل مطابق آن است. و هم قرآن آن را تصدیق و بر آن 
تصریح نموده و می فرماید: " خداوند هر چیزی را که آفربده اندازه گیری دقیقی در خلقت آن به کار برده و آن را به سوی 
سعادتش راهنمایی کرده " و نیز می فرماید:" خداوند عالم را- که یکی از اجزای آن انسان است- بیهوده نیافریده بلکه هر چه 
را که خلق کرده به این منظور خلق کرده که به درگاه او راه یافته و به سوی او بازگشت کند. و برای هر مخلوقی سر منزل 
سعادتی معین کرده تا بر حسب فطرتش به آن سوی رانده شود و برای هر یک راه و روشی مقر نموده که اگر آن راه را 
سل وک کند به سعادت مقدرش می رسد و اگر از آن راه منحرف شود و آن قدر بیراهه رود که دیگر امید بر گشتن نداشته 


باشد نتیجه و هدف از خلقتش باطل گشته و عذاب خداوند بر او حتمی می گردد. 


بعضی ها کلمه " باساء " را به بد حالی از نظر مال» از قبیل فقر و ضررهای مالی و کلمه " ضراء " را به بد حالی جانی از قبیل 
مرض و مانند آن معنا کرده اند و بعضی دیگر به عکس گفته اند. 


بعضی دیگر معانی دیگری را در باره این دو کلمه گفته اند» و بعضی گفته اند: استعمال لفظ " باساء " بیشتر در بلیاتی است که 
مایه عبرت دیگران باشده هم چنان که فرموده:" و ال بسا و أَشَد نکیل" (۱) 


ص: ۳۵۰ 


1 انب یل از تن شش قر و رت ان کدی اس هسام آ یه ۳ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بعید نیست بگوییم کلمه" اضرا و را" در آیه بعدی (که مراد از آنها چیزهایی است که مایه بد حالی و خوشحالی انسان 
است) قرینه باشد بر اينکه مراد از " ضراء " در آیه مورد بحث مطلق اموری باشد که مایه بد حالی انسان است. و بنا بر این 
و ۵ 3 ان " از قبیل ذکر عام بعد از خاص خواهد بود. بهر حال خدای سبحان در این جمله این معنا را خاطر 
نشان می سازد که سنت الهی بر این جاری بوده که هر پیغمبری از پیغمبران را به هر ناحیه ای از نواحی می فرستاده از آنجایی 
که منظورش از فرستادن انبیاء هدایت بند گان بوده به همین منظور اهمل آن ناحیه را به نحوی از انحاء گرفتار شداید مالی و 
جانی می رد تا شاید بدین وسیله به ۰ و توسل به ِ وادار شوند. و در نتبجه دعوت آن پیغمبر بهتر و زودتر به 
احساس حاجت نموده» همین احتیاج غرور او را به ذلت و مسکنت مبدل می نماید و به جزع و فزع وادارش می کند. و بناچار 
به درگاه کسی که دفع ذلت و برآمدن حاجتش به دست او است التجاء می برد» و آن کس خدای سبحان است؛ و و اينکه او 
روی تب لک زتی بتمران ارم یی رز کیت که یادوس توهیای آفرب از توافت رودرار دیون 
غرورش به سوی حق هدایت می شود هم چنان که فرموده:" و اذا نا علی اسان آغرض و ی پجانبه و |ذا 2 مه الم فد 


دُعاء عریض" 11 
سنت ابتلاء به سختی ها (باساء و ضراء) و سنت عطاء نعمت» دو سنت الهی برای آزمایش امت ها است. 
" نم یدنا مکان السَیئّهالْحَسته عتی عفوا ... 


تبدیل چیزی به چیز دیگر نهادن دومی است در موضع اولی. و معنای کلمه " سیثه "و" حسنه " معلوم است؛ و مراد از آنها 
کرفار و آسایشن و تالم و اش و عااضه مت و تست است بهشهانت آینکه در آخر همین آ هه سای هدک 


را 


کلمه " عفوا" از ماده " عفو " است که به معنای کثرت تفسیر شده. یعنی تا آنکه زیاد کردند مال و اولاد را بعد از آنکه خداوند 
با فرستادن بلا کم کرده بود مال و اولادشان را ممکن هم هست که به معنای محو اثر بوده باشد و لو اينکه مفسرین این احتمال 


را نداده اند - هم چنان که 
ص: ۲۵۱ 
۱- و چون انسان راز نعمتی دهیم روی می گرداند و از در تکبر ؛ به پهلو دور می شود ولی وقتی بدی به او رسد دعائی عریض 


دارد (یعنی به درخواست یک حاجت و دو حاجت اکتفاء نمی کند و یا در یک درخواست خود پافشاری دارد. سوره حم 


سحده آبه ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شاعر می گوید: 
ربع عفاه الدهر طولا فانمحی قد کاد من طول البلاء آن یمسحا (۱) 


بنا بر این احتمال. معنای جمله چنین می شود که: ایشان به وسیله حسنه و نعمت هایی که به آنها داده شده بود آثار سوء 
سیثات و نقمت های قبلی را محو کردند و لیکن بجای اینکه به راه حق هدایت شده و ضراء و سراء را از ناحیه خدای تعالی 
تلالتت گت ند شش آیاعتا لها و القات بعنی انسان از آنجایی که در عالم طبیعت قرار گرفته و اين عالم همواره در 
تحول و دگرگونی است لذا خواه ناخواه محکوم به تحول و ناکامی و کامروایی است. پس نه کامروائیش امتحان خدا است و 


نه نا کامیش عذاب و نقمت او است. 


و بنا بر اینکه معنای دوم درست باشد ممکن است جمله " و قالوا ..."را عطف تفسیر جمله " ی عَوّا" گرفته و بگوييم: 
منظور از " حتّی عَفْوّا این است که ایشان با گفتن اينکه " سراء و ضراء از عادت دهر ناپایدار است که هر روز نعمتی را از 
شخصی گرفته و به شخص دیگری می دهد هم چنان که رفتارش با پدران ما هم همین طور بود" امتحان الهی را انکار و رسم 
را کر ونم فا ای ای که اه دا فا نا 
القاعه قاقه ترش اس نی دراه ی راو قالرای رای طایت‌ وی اانن است کهما به انیا 
به جای آن گرفتاری ها که داشتند نعمت ها دادیم و آنها چنان غرق نعمت شدند که شدت و محنت قبل را فراموش نموده و 
گفتند: نعمت الاآن و گرفتاری های قبل ما از عادت رو زگار است. آری نتیجه ضراء و سرایی که ما بدانها دادیم اين شد. و 
حال آنکه ما این کار را برای اين کردیم که متذ کر شده و به سوی شک رگزاری بیشتری هدایت شوند» و لیکن به جای گرفتن 
آن نتیجه این نتیجه سوء را گرفتند. خداوند هم به کیفر این کفران مهر بر دل هاشان نهاده تا دیگر کلمه حقی نشنوند. 

و اگر کلمه " ضراء " مقدم بر" سراء " ذ کر شده شاید برای اين است که در جمله قبلی سیثه مقدم بر حسنه ذکر شده بود. 

"فا دنام یه و هم لا-یَشْعُرُونَ "- این جمله اشاره است به اينکه انسان به جریان امر الهی جاهل است. زیرا می فرماید: 


گرفتار شدنشان به عذاب. ناگهانی بود و خود آنان اطلاعی 

ص: ۲۵۲ 

۱- خانه ای است که دهر مدت مدیدی است آن را در هم کوبیده و فعلا- از هم ريخته و نزدیک است از طول مدت بلایا؛ 
زمین یکسان شود. 


۲-و اگر از ناحیه خودمان از پس محنتی که بدو رسیده رحمتی به او دهیم گوید: اين از من است (اثر زرنگی و کاردانی 


خودم است) و گمان ندارم رستاخیز به پا شود. سوره حم سجده آیه ۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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از آن نداشتند. با اینکه خود را دانای به مجاری امور» و خصوصیات اسباب می دانستند» و همین عذاب نا گهانی دلیل بر این 
۳ ۱ اد ۱۳ 
وسائل دفاعیی که به خیال خود در اختیار داشتند از پیش آمدن آن جل وگیری کنند»" فلمّا جاءثهم 4 رهم نات روا بما 


عْدَهُمْ من العلم " (۱). 


یز 
أَن ] 


"ولو ان آغل الری آعنوا و 2 نوا لفتخنا علیهم برکا 
" برکات " به معنای هر چیز کثیری از قبیل امنیت» آسایش. سلامتی» مال و اولاد است که غالبا انسان به فقد آنها مورد 
آزمایش قرار می گیرد. 


۲ 


هن یل ۹ ی کات من الماء و الْأأرض " استعاره به کنایه به کار رفته برای اينکه بر کات را به مجرایی تشبیه کرده 
در موقعش گرم و در موقعش سرد شده و در نتیجه غلات و میوه ها فراوان می شود البته اين در موقعی است که مردم به 


خدای خود ایمان آورده و تقوا پیشه کنند و گر نه این مجرا بسته شده و جریانش قطع می گردد. 


أَنْ أ 


۳ 
است. نه ایمان یک نفر و دو نفر از آنهاء چون کفر و فسق جمعیت. با ایمان و تقوای چند نفر» باز کار خود را می کند. 


هل القری آمنوا و انم ..." دلالت دارد بر اينکه افتتاح ابواب برکت ها مسبب از ایمان و تقوای جمعیت ها 


جمله " و لک کدَبوا دنام بما کاتوا یکیتبون " دلالت دارد بر اينکه عذابی که بر جمعیت ها نازل می شده به عنوان 
مجازات بوده در بیان قبلی هم این معنا را روشن و برهانی نموده و اثبات کردیم که اینگونه عذاب ها در حقیقت اعمال خود 


مردم است که به آنان بر می گردد. 


ص م2 
۳ 


من أح یل القری أَنْ بت مه متا مات ومع تانتون کلفه بات وشن ست سای رن و تیاه سر 
دشمن تاختن است» که یک نوع مکر به شمار می رود برای اينکه شب هنگام خفتن و آسایش انسان است. و طبع آدمی 
متمایل به استراحت و صرفنظر کردن از هر کار دیگری است. 


این جمله متفرع بر ما قبل خود ذ کر شده. و بنا بر اين» معنایش این می شود که: وقتی 


ص: ۳۵۳ 


۱- پس چون پیغمبرانشان با معجزات و دلائل روشن به سویشان آمدند به علمی که نزدشان بود خرسند شدند. سوره مّمن آیه 
۸۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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حال جمعیت ها اینچنین بوده که با رسیدن نعمت های مادی و محسوس مغرور و از عالم ما ورای حس غافل می شدند» 
عذاب خدا بدون اطلاع قبلی آنان و بطور نا گهان» همه را نابود می کرده آیا با این حال جمعیت ها می توانند از عذابی که 


شبانه و در حال خواب آنها را از بين برد ایمن بوده باشند؟. 


۹ 


و آین هل الری آن با هم نا ضکی و هم لبون " کلمه " ضحی" " به معنای اوائل روز و موقع پهن شدن نور خورشید 
است. و منظور از " لعب " تنها بازی نیست. بلکه همین کارهایی هم که انسان به منظور رفع حوائج زند گی دنیا و برخوردار 
شدن از مزایای شهوات انجام می دهد در صورتی که بخاطر تحصیل سعادت حقیقی و خلاصه در راه طلب حق نبوده باشد 
لعب است. پس اينکه فرمود: " و هم ییون " کنایه است از اشتغال به دنیل و چه بسا گفته شده که " لعب " استعاره از هر عملی 
استا که یود فد آن تباشت کر ای معنا را قبول کنیم ممکن است بگوییم: جمله " و هم نون " در آیه قبلی هم استعاره از 
غفلت است- معنای بقیه الفاظ آیه روشن است لذا به آیه دیگر می پردازيم. 


مکر خدا به عنوان مجازات صحیح و مکر ابتدایی از خداوند معتنع است 


7 وا مک له قلا یامن مکر الله لَقرمْ الْخا تون کلمه مکر بلاشتای انم است که شخضی شکزی زاغافل گر 
کرده و به او آسیبی برساند؛ این عمل از خدای تعالی وقتی صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد انسان معصیتی 
کند که مستحق عذاب شود و خداوند او را از آنجایی که خودش نفهمد معذب نماید و یا سرنوشتی برای او تنظیم کند که او 
خودش با پای خود و غافل از سرنوشت خود بسوی عذاب برود و اما مکر ابتدایی و بدون اينکه بنده معصیتی کرده باشد البته 
صدورش از خداوند ممتنع است. و ما این معنا را مکرر خاطرنشان کرده ایم. 


2 


نکته بسیار لطیفی در این سه آیه یعنی آیه ۲ اه ات 1 یفام راک له بکار 
رفته و آن این است که در دو آیه اول فاعل " امن " را اسم ظاهر (اهل القری) آورده؛ با اینکه ممکن بود در آیه دومی ضمیر 
بیاورد و بفرماید: " او امنوا" لیکن این کار را نکرد تا ضمیر در آیه سومی که فاعل فعل است به هر دو آیه بر گشته و در نتیجه 


جمعیت هلاک شده در خواب غیر از جمعیتی به حساب آید که در حالت غفلت و لعب دستخوش عذاب شدند. 


و اما اينکه فرمود: " فلا یمن مکر الله ال الم الخاسترون " جهتش را در آیه اول بیان کرد؛ و آن این بود که فرمود: ایمن بودن 
از مکر خدا در حقیقت خود مکری است از خدای تعالی که دنبالش عذاب است» پس صحیح است گفته شود: مردم ایمن از 
مکر خدا زیانکارانند» زیرا همان ایمنی شان هم مکر خدا است. 


ص: ۳۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
چند وجه از وجوهی که در معنای آیه:" او لم هد للذِین یرون الأض ...۰" گفته شده است 
۳۹۹ یه ی 1 
او لغ یهد للذین پرئون الازض من بَغُد آغلها ... 


ظاهرا فاعل فعل " بهد " ضمیری است که به داستان اجمالی اهل قری بر می گردد و" لین یرون" مفعول فعل مزبور است؛ و 
آن فعل که متضمن معنای تبیین است برای گرفتن این مفعول با لام متعدی شده و معنای آبه چنین است که: " آیا آنچه که ما 
از قصص اهل قری برای کسانی که جانشین آنان شدند و زمین را بعد از آنان تصرف کردند. به منظور هدایت شان تلاوت 
کردیم زوشن نکرد که . 


جمله" أَْ لو تفآ نام ... نیز مفعول فعل " بهد " است؛ و متظور از " کسانی که زمین را ارث برده اند " (نسل حاضر در 
زمان نزول آیه است) کسانی هستند که زمین را از نیاکان خود ارث برده اند. و خلاصه معنای آیه این است که: آبا نسل آن 
اقوامی که ما آنان را به کیفر گناهانشان نخست امتحان نموده و سپس مهر بر دل هایشان نهاده و قدرت شنیدن مواعظ انبیاء را 
از آنان سلب کردیم و در آخر هم هلاک شان ساختیم این معنا را به دست نیاوردند که اگر بخواهيم می توانیم خود آنان را 
نیز مانند نيا کانشان عذاب کنیم بدون اینکه چیزی و یا کسی بتواند جلو عذاب ما را بگیرد» و یا بتوانند به وسیله چیزی خود را 
از آن حفظ کنند؟ 


بسیاری گفته اند: کلمه " بهد " در اینجا در لازمه معنایش استعمال شده. و معنای آن این است که: آیا هدایت» معرفت ایشان 
را به این پایه نرسانیده که بدانند اگر ما بخواهيم به کیفر گناهانشان هلاک شان می کنیم هم چنان که در آیه شریفه " أ و لَمْ 
یهد له کم آَهلکنا من تلهم من اون یو فی مساکنهغ " (۱) نیز به همین معنا آمده است. 

جمله " و نطعْ غلی قلوبهغ فهُمْ لا یش عون " عطف است بر جمله " آصبناهم " چون کلمه " اصبنا" گر چه ماضی است و لیکن 
در معنای مستقبل است. و معنای این معطوف و معطوف علیه این است که آبا این معنا که اگر ما بخواهيم آنان را به کیفر 
گناهانشان مواخذه می کنیم و بر دلهاشان مهر می زنیم» آنان را هدایت نکرده؟. 

بعضی ها هم گفته اند: جمله " و نطبع ..." جمله ای است معترضه و از باب " الکلام یجر الکلام " در اینجا آمده است. البته در 


معنای آیه وجوه دیگری هم هست که چون فایده ای در آنها نیست از نقلش صرفنظر کرده» می گذریم. 


ص: ۲۵۵ 


۱- آیا هدایت. معرفت ایشان را به این حد نرسانیده که بفهمند پیش از آنان چه نسل هایی را هلاک کرده ایم که هم اینان در 


منزل های آنان (به آرامش خاطر) قدم می زنند. سوره سجده آیه ۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تفسیر و شرح آیه شریفه:" تلک القری نقص علیک ..." 


آیه " و ما أََلنا فی قویّه من تب " و یکی دو آیه بعد از آن داستان سابق الذ کر را خلاصه می کند؛ و این دومین بار است که 


داستان مزبور خلاصه گیری می شود. 


فرق بین تلخیص اول و این تلخیص این است که تلخیص اول داستان را از نظر کارهایی که خداوند در حق ایشان انجام داده 
بوده در اخذ به " باساء " و" ضراء " و تبدیل " سیئه " به " حسنه " و اخذ ناگهانی و بدون اطلاع ایشان خلاصه گیری می کرد و 
تلخیص دوم داستان را از نظر حالی که خود ایشان در برابر دعوت الهی داشتند خلاصه گیری نموده و می فرماید: پیغمبرانشان 
با معجزات و دلائل روشن آمدند و لیکن ایشان ایمان نیاوردند» و چون قبلا پیغمبران خود را تکذیب کرده بودند دیگر نمی 


قاقشند اسان اور فلع و انم همان سیر تهادن بر دل ها است: 


" قما کانوا وا بسا لّوا من قل "- از ظاهر آیه چنین بر می آید که کلمه " بما " متعلق به جمله " لیومنوا" است. و بنا بر 
تک تن بافتته خرف فا مرمیرل کرامد برد جطه تما کیرا فزیا یم کلیر شین عل وم گرایدانشی آرودند ره 
چیزی که قبلا تکذییش کرده بودند" (۱) هم که همین مضمون را افاده می کند موید موصوله بودن لفظ " ما " است. برای 
اینکه این معنا در آیه مذ کور روشن تر به چشم می خورد. چون که دارد:" بما کذبوا به "و ضمیر" ها" در " به " دلیل روشنی 
است بر اینکه لفظ " ما" موصوله است. بنا بر این بر گشت معنای آیه به این می شود که: ایشان تکذیب کردند آنچه را که بار 


اول به آن دعوت شدند» و در بار دوم هم که از راه نبوت دعوت شدند ایمان نیاوردند. 


و نیز ظاهر جمله " ما کاثوا ونوا" موید آن است. برای اینکه این سنخ ترکیب و جمله بندی دلالت دارد بر اينکه ایشان قبلا 
هم آمادگی نداشتند. مثلا وقتی می گوییم:" ما کنت لاتی فلانا" يا می گوییم:" ما کنت لا کرم فلانا و قد فعل کذا" معنایش 
این است که من هرگز حاضر نیستم به دیدن فلانی بیایم» و نمی توانم خود را آماده و حاضر کنم که از او احترام به عمل آورم 
با آن کارهایی که کرد. در قرآن کریم هم که می فرماید:" ما کال هر یی علی ما نم یه عتی بمیر ابیت من 
الب این آیی است که از اف توعوشست ان رای او ان قیاقد گلداریکا ان راز 


پاک جدا 


ص: ۱/1 


۱- سوره یونس آیه ۷۴ 


۲-سوره آل عمران آیه ۱۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 
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و نیز آنجا که می فرماید:" لَغ یکن اللةُ ره و لا هي بیلا " (۱) معنایش این است که خداوند بنایش بر این نبوده که 


ایشان را بیامرزد» و نه اينکه به راهی هدایت شان کند. 


آیه بعد از آیه مورد بحث هم که می فرماید:" و ما وجذنا لا رهم من عَهد و رن وجذنا أَكرهُم آفاسقین " این معنا را تیید می 
کند» برای اينکه ظاهر سیاقش می رساند که نسبت به جمله" ما کاُوا لیوا بما کذبوا ین بل " عطف تفسیر است؛» و آن را 
به این بیان شرح و تفسیر می کند که ایشان قبلا با خدا عهدی بسته بودند و نسبت به آن عهد وفا نکرده و بلکه در همان موقع 
عهد بستن زير بار نرفته و عهد خدا را تکذیب کردند. وقتی هم که انبیاء برایشان معجزاتی آوردند ایشان را تکذیب کرده» و به 
آنان ایمان نیاوردند» و این ایمان نیاوردنشان بخاطر همان تکذیبی است که قبلا کرده بودند. 


آیه مورد بحث دنباله ای دارد که می رساند این ایمان نیاوردن ایشان که خود مسبب از تکذیب سابق شان بود یکی از 
مصادیق مهر بر دل داشتن است. و آن دنباله عبارت است از جمله " کذلک یبال علی قلوب الکافرین ". و مقصود از اين 
جمله که می فرماید: " خداوند اینچنین بر دل های کفار مهر می زند" این است که خداوند صفت تکذیب انبیاء و لجاجت در 
مقابل آنها را در دلهایشان راسخ و جایگزین کرده؛ بطوری که دیگر جایی برای قبول و پذیرفتن دعوت انبیاء (علیه السلام) در 


آن نمانده, چون همه ظرفیت آن مشغول به ضد دعوت آنان است. 


بنا بر این» آیه مورد بحث و آیه بعدیش همان معنایی را می رسانند که دو آیه اول آیات مورد بحث در صدد بیان آن است. 
زیرا این دو آیه نیز مانند آن دو آیه سنت پرورد گار را چنین توصیف می کنند که خداوند نخست آیات و معجزاتی که دلالت 
کند بر حقائیت اصول دعوت انبیا- از توحید و غیر آن- فرستاده و به منظور راه یافتن بند گان به در خانه اش و آشنا شدنشان 
به آن درگاه دچار باساء و ضراء‌شان نموده» پس آن گاه سنت تبدیل سیثه به حسنه را اجراء و در آخر مهر بر دلهایشان می 


وم 


بنا بر این معنی آیه مورد بحث این می شود که: انبیای آنها به سویشان آمدند و لیکن از آنجایی که به آیات داعیه بر تضرع و 
بر شکر نعمت ایمان نیاورده بودند و در آن تردید نموده و آن را بر عادت دهر حمل کرده بودند از این رو آیات نازله به 


انبیای خود را نیز تکذیب نموده و چون 


ص: ۳۵۷ 


۱- سوره نساء آبه ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ایشان را به دین حق دعوت کردند زیر بار نرفتند» زیرا خدای تعالی دل های ایشان را به خاطر تکذیبی که قبلا کرده بودند مهر 


کرده بود. 


خلاصه اينکه ایمان نیاوردن کفار به دعوت انبیاء در اثر مهری است که خدا بر دلهایشان زد و مهر خدا هم اثر تکذیبی است 
که نسبت به دلالت باساء و ضراء و سپس دلالت تبدیل سیثه به حسنه بر وجود صانع روا داشته و گفتند باساء و ضراء کار دهر 


است. 


آیه شریفه " و لذ آهلکنا قرو تن فلکم لها ظلتروا و جاءئهم ژمیلهم بالینات و ما کائوا ینوا کذلک تجزی الوم 
الْمْجرمین " (۱) و همچنین آیه " تم بَعنا من بده- یعنی نوح (علیه السلام»- رما الی قرمهم جاوْهُمْ بالیّنات ما کاوا منوا 
بما لیوا به من بل کذلک لطبع غلی قلوب الْمعِینَ " (۲) نیز همین معنا را می رساند. پس اينکه در آیه مورد بحث فرمود: 


" قما کانوا منوا بما کِدْبوا ین بل" تفریع بر جمله " و لد جاءئهم رشلهم لیات " است. و منظور از " ما کذبوا" همان 
آیات آفاقی و انفسی و دلائل روشنی است که انبیاء به وسیله آنها به سوی خدا دعوتشان می کردند زیرا همه اینها آیات 
خدایند. و منظور از تکذیب سابق آنان تکذیب و زير پا گذاشتن حکم عقل است. و منظور از ایمان نیاوردن در مرحله دوم 
نپذیرفتن دعوت انبیاء است» چون قبل از اينکه انبباء آنان را به دین توحید دعوت کنند عقول خود آنان با مشاهده آیات 
خدایی حکم می کرد به مربوب بودن آنان برای پرورد گار متعال و اینکه جز پرورد گار رب دیگری برایشان نیست پس کفار 
قبل از ایمان نیاوردن به انبیاء حکم عقل خود را تکذیب کرده اند. و به این اعتبار معنای آیه مورد بحث این خواهد بود که: 
کفار به آیاتی که انبیاء» آنان را به وسیله آن آیات تذ کر می دهند ایمان آور نیستند. برای اينکه به آیاتی هم که عقولشان با 
آن آیات تذکرشان می داد ایمان نیاوردند» خداوند آن آیات (زلزله صاعقه و امثال آن) را فرستاد تا به حکم عقل به در گاه 
پرورد گارشان ملتجی شده و قدر عافیت را دانسته شکر آن را بهتر بجا آورند» و لیکن بجا نیاوردند» و گفتند این تحولات 
مربوط به طبیعت است. 


از این روی باید گفت منظور از عهدی که در آیه و ما دنا لا کترهم من عهٌد و ِنْ وَجَذنا رهم لفاقیق " است همین 
احکامی است که خداوند به عقل آنان داده که یکی از 


ص: ۲۵۸ 
۱- و پیش از شما بسیار نسل ها را وقتی ستم کردند و پیغمبرانشان با حجت ها سوی ایشان آمده بودند و ایمان آوردنی نبودند 
هلاک کرده ایم و گروه بزهکاران را چنین سزا می دهیم. سوره یونس آیه ۱۳ 


۲- سپس از پی او (نوح) پیغمبرانی به سوی قومشان فرستادیم برای آنان حجت ها آوردند اما بخاطر آن چیزها که از پیش به 


تکذیب آن پرداخته بودند ایمان بیار نبودند بدینسان بر دلهای مردم متجاوز مهر غفلت می نهیم. سوره پونس آیه ۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن احکام این است که جز او را نپرستند:" لا وا لا ۱(۶) و قهرا منظور از فسق هم مخالفت و خروج از حکم عقل و 


وفا نکردن به این عهد خواهد بود. 


نکته اینکه حکم عقل را سابق بر حکم انبیاء دانست این است که احکام عقلی عهدهایی است که خدای سبحان در حين 
خلقت بشر و آن روزی که پدر بشر را صورتگری می کرد از وی گرفت؛ آن روز بعد از آنکه آدم را که در حقیقت الگوی 
انسانیت بود آفرید و ملائکه را مامور به سجده بر او کرد و او را در بهشت منزل داد و پس از آن مامورش کرد تا به زمين فرود 
آید و از او عهد و پیمان گرفت که او و ذربه او تنها وی را پپرستند» و چیزی را در پرستش شریک او نگیرند البته در آن روز 
چیزهایی را هم مقدر نمود و سرنوشت هایی هم تعیین کرد که اقتضاء داشت گروهی هدایت شوند و گروه دیگری از نعمت 
هدایت محروم بمانند» و همین طور هم شد. وقتی ؛ بشر اولی به زمین فرود آمد و ذریه اش شروع به سیر در مسیر زند گی دنیوی 
کرد عده ای هدایت یافته و عده دیگری از وفای عهد خدا سر باز زدند» و همچنین در انکار خود اصرار ورزیدند تا آنجا که 
اشوس داتسا سور یام ضارقنا سای کون تسس اس مات دأکم تودون فریقا دی و فریقاً حق علیهم 
الشْلالةٌ " (۱) گذشت بر آنان حتمی گردید. 


بنا بر این معنای آیه این می شود:" فما کائوا رما اینها ایمان آور به دعوت انبیاء نیستند ۰" بما کل وا من قیل به خاطر اینکه 


9 


۱ 


عهد نخ نخستین را نپذیرفتند "و ما وج ذنا رهم من عَهید ما از ی 
أَکترم لفاسقیه بلکه یافتیم بیشترشان را فاسق» یعنی خار- ج از حکم آن عهد . 


لبته این معنای دیگری است برای آیه؛ و لیکن با معنایی که در سابق برای آیه کردیم منافاتی ندارد» برای اينکه اين دو معنا در 
طول هم قرار دارند نه در عرض. تا متعارض و متنافی باشند. معنای دوم راه سعادت و شقاوت انسان را به مقتضای قضا و قدر 
الهی امری مقدر و معین می داند. و معنای اول سعادت و شقاوت او را در دنیا امری ممکن و در تحت اختیار و انتخاب او می 


داند» و اد ین دو با هم هیچ منافاتی ندارند. 

اقوال متعدد دیکری که در تفسیر آبه فوق گفته شده است 

در باره تفسیر آیه مورد بحث اقوال دیگری است که ذیلا نقل می شود: 

(۲) مراد از " تکذیب سابق " تکذیبی است که از موقع آمدن پیغمبران تا موقع در 


ص: ۳۵۹ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۰ 


۲-سوره اسراء آیه ۲۳[ 9 1 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


افتادن و لجاج و عناد کردن با آنان از خود نشان می دادند؛ و مراد از اينکه فرمود: " اینها از اول ایمان آور نبودند" کفری است 
عناد و لجاجت ایمان بیاورند» چون اينها در همان اوائل دعوت هم ایمان نیاورده و آن را تکذیب کردند. 


این تفسیر از نظر اینکه هیچ شاهدی از لفظ و ظاهر آیه بر آن نیست تفسیری است سخیف و بی اساس. 


(۲) مراد از تکذیب سابق تکذیب اصول دین و معارفی است از قبیل توحید. معاد» حسن - عدالت» زشتی ظلم و سایر مستقلات 
عقلی که اختلافی در آن نیست. و مراد از تکذیب بعدیشان تکذیب جزئیات و فروع دین است. و معنایش این است که:" فما 
کانوا لوا اینها به این شرایع و فروع دین ایمان نخواهند آورد. چون قبل از اين یعنی آن موقعی که دعوت دینی کلی و 
اجمالی بود» ایمان نیاوردند . 


اشکال این وجه این است که با ظاهر آیه موافقت ندارد؛ زیرا کفر به خدا و هر حکم فطری و عقلی دیگر را تکذیب نمی 
گویند. و در آیه عمل سابق کفار را تکذیب خوانده. بعلاوه قرائنی که قبلا گفتيم در آیه است مخالف با این وجه است. 


(۳) این آیه همان معنایی را می رساند که آیه شریفه " و لو روا لعادُوا لما نوا " (۱) در مقام بیان آن است» و معنایش این 
است که اینها ایمان آور نیستند. و لو اينکه ما هلاک شان کرده و دوباره زنده شان کنیم باز همان تکذیب اول را از سر 


خواهند گرفت. و این سست ترین وجهی است که در تفسیر آیه گفته شده. 


(۴) ضمیر در " کذبوا" به اسلاف آنان و ضمیر در" لیومنوا" به ذریه و اخلافشان بر می گردد» و معنای آیه این است که: این 
اخلاف ایمان نخواهند آورد» چون اینها نسل همان اسلافی هستند که انبیاء را تکذیب می کردند. 


کال ات مت ایی اس کنتون دنل استهو اه ساق له قبا کارا رانا کنش اند است که مرجع ضمیر 
در" کانوا" و در" لیومنوا و در" کذبوا" هر سه یکی است. البته این وجه را می توان طور دیگری تقریر کرد که با وجه آینده 


یکی شود. 


تکذیب اسلاف و زیر بار انباء نرفتن آنان تکذیب اخلاف بوده و 


و ۲ 1۳۱ 


۱- سوره انعام آیه ۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ایمان نیاوردن اخلادف ایمان نیاوردن اسلاف هم شمرده شود و در حقیقت این آیه نظیر آیاتی است که اهل کتاب و 
مخصوصا بهودی های زمان پیغمبر را به اعمال زشت و کفری که نیا کان و اسلاف آنان مرتکب شده بودند» ماخذه می کند» 
و ظلم سابقین آنان را به لاحقین و آیندگان نسبت می دهد. بنا بر این معنای آیه چنین می شود: بشر از روزی که خلق شد تا 
به امروز در هر عصری انبیایی به سوی آنان فرستاده می شد و این انبیاء همواره برای بشر آیات و بیناتی می آوردند» و لیکن با 
تکذیب آنان بر می خوردند. پس توقع مدار که نسل حاضر بشر به چیزی که نسل سابق آن را تکذیب کرده بود ایمان بیاورد. 
اشکال این وجه این است که گر چه در جای خود معنایی است صحیح. و لیکن سیاق آیه با آن سا زگار نیست» زیرا سیاق آیه 
سیاق بیان حال امم گذشته است؛ نه حال گذشته و حاضر از نسل بش به شهادت جمله" یلک ار تم علیک ین نها 


" اینک داستانهای اهل آن قریه ها را برایت شرح می دهم " و اگر مربوط به گذشته و حاضر نسل بشر بود و همه به وحدت 
ممتدی به امتداد قرون گذشته موجودی واحد و دارای اول و آخر فرض شده بودند که آخرش به خاطر تکذیب اولش کفر 
ورزیده جا داشت به بیانی تعبیر کند که اين امتداد و استمرار را برساند. مثلا بفرماید: " کانت تاتیهم رسلهم بالبینات همواره 
پیغمبرانشان برایشان بینه و معجزه می آوردند "؛ نه اينکه بفرماید: " جاءتهم پیغمبرانشان به سویشان آمدند " زیرا این تعبیر ظهور 


در یک بار و دو بار دارد نه استمرار- دقت بفرمایید-. 


هم چنان که در آیه " کلما جاءمغ رشول بما لا وی اسهم فربقاً لیوا و قریقا لو" (۱) با اينکه چه بسا مباشرین قتل 
انبیاء غیر از تکذیب کنند گان بودند. مع ذلک بخاطر همین که خلف (تکذیب کنند گان) و سلف (کشندگان انبیاء) را امت 
واحدی فرض کرده هم تکذیب را به همه آنان نسبت داده و هم کشتن انیباء راء و همچنین آبه " ذلکک بأنهُ ات تأتیهم رهم 
نات فقاواأ بش یَُذونن فکموا و توا و اشتفتی له (1) و آیه" ثم بَعثْنا من بغدو شا (لی تومهغ جازم ییات ما 


کاوا منوا بما لیوا به من بل "(۳) که راجع به 
ص: ۱۳۶۰۱ 


۱- هر وقت پیغمبری با تعلیماتی که دلخواهشان نبود سوی آنها آمد گروهی را دروغگو شمردند و گروهی را کشتند. سوره 
مائده آبه ۷۰ 

۲- چنین شد زیرا پیغمبرانشان دلایل روشن سویشان آورده بودند و گفتند آیا انسان هایی هدایت ما کنند؟ و انکار کردند و 
رو بگردانیدند و خدا از آنها بی نیازی نشان داد. سوره تغاين آیه ۶ 

۳- آن گاه از پی او پیغمبرانی به سوی قومشان فرستادیم برای آنان حجت ها آوردند اما به چیزهایی که از پیش به تکذیب 


اآ/ پرداخته بودند ایمان آور نبودند. سوره بونس آیه ۷۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


داستان انبیای بعد از نوح (علیه السلام) است. زیرا مفاد اينکه می فرماید: " مبعوث کردیم بعد از نوح پیغمبرانی به سوی 


قومش " این است که هر پیغمبری را به سوی قوم خودش مبعوث کردیم. 


(۶)" باء " در کلمه " بما" برای سببیت و" ما" مصدریه است. و مراد از تکذیب قبلی آنان عادتی است که ایشان در تکذیب 
رسل و یا هر مطلب حقی که پیشامدشان می کرد داشتند» و معنای آیه این است که: اینها بخاطر آن عادتی که به تکذیب رسل 


و هر حق دیگری داشته و مکرر از خود نشان داده اند هرگز به پرورد گار خود ایمان نمی آورند. 


اشکال این وجه این است که به شهادت آبه " ۱۴" سوره " بونس " که لفظ " به " را اضافه کرده و فرموده:" فما کائوا لَمتوا بما 
کنیا به مق کول لفط ۲ ما در آیه مررد بح نیز مصتربه تیسکه بلکه موضوله است: علکوه بر انم ظاهر خود آبه مورد 
بحث هم شهادت می دهد بر اينکه لفظ " باء " در" بما" صرفا برای متعدی کردن فعل " لیمنوا" است. نه سببیه. از همه اینها 


گذشته این وجه به یک اعتبار همان وجه اول است» و وجهی جداگانه ست. 


(۷) مراد از تکذیبی که در آخر آیه به آن اشاره شده تکذیبی است که در روز میثاق آن را پنهان داشته بودند. و معنای آیه 
این است که: ایشان امروز در مقابل دعوت انبیاء تکذیبی را که در روز میثاق مکتوم داشتند اظهار نموده و در نتیجه دعوت 


انبیاء را نمی پذبرند. 


اشکال این وجه این است که گر چه در جای خود وجه صحیحی است الا اينکه این قول در حقیقت معنای باطن آیه است» و 
ظاهر آیه که داثر مدار فن تفسیر است هیچ دلالتی بر این وجه ندارد» به شهادت جمله " گذلک یط ال غلی قَلوب الکاف ری " 
که صراحتا ایمان نیاوردن کفار را ناشی از مهر بر دل داشتن آنان دانسته و آن را نیز اثر تکذیب قبلی شان می داند. و همین 
طور هم باید باشد» زیرا مهر شدن دل ها بدون جرم قبلی معنا ندارد و این بهترین شاهد است بر اينکه تکذیبی که باعث مهر 
شدن دل هاشان شد و همچنین مهر شدن دلهایشان که باعث ایمان نیاوردنشان شد همه در دنیا اتفاق افتاده» نه اينکه قسمتی از 


آن در عالم میثاق انجام یافته باشد. 


آیات بسیار دیگری نیز هست که می رساند مهر شدن دل های کفار ناشی از جرمی بوده که در دنیا مرتگب شده اند. آری؛ 
صرف تکذیب در عالم میثاق باعث مهر شدن دل ها نمی شود و اين لایق به ساحت مقدس خدای سبحان نیست. با اينکه 


خودش فرموده:" یُضل به کثیرا و یَهُدی به کثیرا و ما یُضل بو الْفاسقیت "(۱) 


ص: ۳۶۲ 


۱- بسیاری را بدان هدایت می کند و بسیاری را بدان گمراه می کند ولی جز گروه بد کاران را بدان گمراه نمی کند. سوره 


بقره آبه ۲۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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"و ما وجذنا لا رهم من عهد ..." 
در مجمع البیان فرموده: مقصود از " عهد " وفای به آن است» هم چنان که گفته می شود: 


" فلانی عهد ندارد " و مقصود این است که به عهد خود وفا نمی کند (۱). و اما اينکه این چه عهدی بوده؟ ممکن است مراد 
عهدی باشد که خدای تعالی بوسیله آیاتش با آنان منعقد کرده و یا عهدی باشد که ایشان با خدا بسته اند که او را پپرستند و 
در عبادتشان چیزی را شریک او نگیرند» چه برهان احتیاج ممکن به واجب خود از بدیهیات عقل آنان است. این معنای عهد؛ 


و معنای آیه از آنچه گذشت بدست می آید. 
بحث روایتی (روایتی در ذیل جمله:" و ما وَجَذنا لأکرهم من عَهد) 


مرحوم کلینی در کتاب کافی به سند خود از حسین بن حکم نقل کرده که گفت عریضه ای به عبد صالح (حضرت موسی بن 
جعفر ع) نوشته و در آن نامه به عرضشان رسانیدم که من در باره گفتار ابراهیم (علیه السلام) که عرض کرد:" رب آرنی کیت 
تحی الْمَوّتی " در شک هستم و خیلی علاقمندم به اينکه شما در این باره توضیحی جهت من مرقوم دارید. حضرت در جواب 
نوشته بودند: ابراهیم به خداوند و مساله بعثت ایمان داشت. ولی دوست می داشت ایمان خود را بیشتر کند» و در مرد شا کی 
مانند تو خیری نیست سپس اضافه فرموده بودند که شکک وقتی است که انسان یقین نداشته باشد» وقتی یقین آمد شک از بین 
می رود؛ آن گاه نوشته بودند: خدای عز و جل می فرماید:" و ما وجذنا لا رهم من عفد و ان وجذنا أَكََُْ لفاسقی "و این 
اون تا شتا قفا که اون مه اس 19 


واسطی دارد» و آن این است که فرمود: اين آیه در باره اهل شک نازل شده (۳). 


۱ 
۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۵۵ ط تهران. 


۲- الکافی ج ۲ص 2۳۹۹ ۱ 
۳- اه تفس عیاشی ج ۲ص ۲۳ ح 2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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سوره الاْعراف (۷): آبات ۱۰۳ تا ۱۲۶ 
اشاره 


ی ی کف کا عاقة امین (۱۰۳) و قال مُوسی یا عون 
ائی ول من رب الْعالمین (۰۴ ۰) - حقیقَ علی آَنْ لا ول عَلی لها ال قذ ج کم بیته من ریک سل قعی نی اشرائیل 
)٩۰۵(‏ قال رن کنت جنت بایه قأب بها ان کنت من الصادقیی (۱۰۶) قلْقی عصاة فاذا هی با مین (۱۰۷) 


و ۶و 


یه فاد ذا هی بیضاء لِتاظرین (۸ ۰ فا ال ی وم نزعزن نهذ آساجر علیغ ٩(‏ ۰) رید آن جک ین کم ما 
مرو (۱۱۰) قالوا أرجة چذ و اه و یل فی اْعداین حانیرین (0۱۱) نوک کل سا لیم (۱۱۷) 


۳ 


و جاء المَرهُ فرع قالوا ان آنا جرا ان کنا خن الغالیین (۱۱۳) قال ند تعغ و نکم من لقن | 
یی و لا آن تکون تن امین (۱۱۵) قال أَمُواقَلّ وا مکبوا آغین الّاس و ا" ربوم و جاز بسخر عظیم (۱۱۶) و 
الی مّو سی نآ عصاک قّاذا هی تلف ما َو (۱۱۷) 


وم الق و بَطلّ ما کانوا یلو (۱۱۸) وا نالک و وا صاغریق (۱۱۹) ول سکره ساجدی ( ۰ قالوا آا رب 
الخالمین (۱۲۱) رل قوشی و ها رون (۱۲۲) 


قال فرع ون عم به قبل  .‏ « (۱۳۳) لقَطعَنَ 
یک و أَرجخلکم مر خلاف ما جمعین (۱۲۴) قالوا نا الی نا مَْلُون (۱۲۵) و ما تلم ما ان ما بآیات رن 


9 
9 ۶ ۰ 


۳41 جاءتنا ربا فرع علینا صیرا و تفا مقلعیم (۱۲۶) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه آبات 


از پس آنها موسی را با آیه های خویش بسوی فرعون و بزرگان او فرستاديم که در باره آن ستم کردند بنگر سرانجام 
تبهکاران چسان بود (۱۰۳). 


موسی گفت ای فرعون من فرستاده پرورد گار جهانيانم (۱۰۴). 


سزاوارم بر اينکه در باره خدا جز حق نگویم برای شما معجزه ای از پرورد گارتان آورده ام» بنا بر این بنی اسرائیل را با من 


بفرست (۱۰۵). 

گفت اگر راست می گویی معجزه ای آورده ای آن را بیار (۱۰۶). 

پس عصای خویش بیفکند که در دم اژدهایی بز رگ شد (۱۰۷). 

و دست خویش برون آورد که در دید بینند گان سفید می نمود (۱۰۸). 

بزرگان قوم فرعون گفتند: راستی این جاد و گری ماهر است (۱۰۹). 

که می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند» اکنون چه ری می دهید (۱۱۰). 

گفتند او و برادرش را نگهدار و مامورین جمع آوری به شهرها فرست (۱۱۱). 

تا همه جاد و گران ماهر را پیش تو آرند (۱۱۲). 

جادو گران نزد فرعون آمدند و گفتند اگر ما غالب شدیم آیا مزدی خواهیم داشت؟ (۱۱۳). 
گفت آری شما از مقربان خواهید بود (۱۱۴). 

گفتند ای موسی نخست تو عصای خویش می افکنی یا ما ابزار خویش بیفکنیم؟ (۱۱۵). 


گفت نخست شما بیفکنید» چون ابزار جادوی خود بیفکندند دید گان مردم را مسحور کردند و به رعبشان انداختند و جادویی 


بز رگ آوردند (۱۱۶). 
و حق آشکار شد و آنچه کرده بودند ببهوده گشت (۱۱۸). 


ذر آنجا مغلوب شدند و خفت زده باز گشتند (۱۱۹). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و جادو گران سجده کنان خاکسار شدند (۱۲۰). 

و گفتند به پرورد گار جهانیان ایمان داریم (۱۲۱). 

که پرورد گار موسی و هارون است (۱۲۲). 

فرعون گفت چرا پیش از آنکه به شما اجازه دهم بدو ایمان آوردید؟ اين نیرنگی است که در شهر 


ص: ۳۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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اندیشیده اید تا مردمش رااز آن بیرون کنید» زود باشد که بدانید (۱۲۳). 


محققا دست ها و پاهایتان را به عکس یکدیگر می برم» آن گاه شما را جملگی بر دار می کنم (۱۲۴). 


کینه و انتقام تو از ما به جرم آن است که وقتی آبه های پرورد گارمان به سوی ما آمد بدان ایمان آوردیم پرورد گارا صبری 


بیان آیات 
بیان آبات مربوط به بعفت موسی علیه السلام به سوی فرعون مصر 


این آیات با بیان داستان موسی بن عمران (علیه السلام) شروع شده و از جزئیات آن یعنی آمدنش به نزد فرعون و ادعایش بر 
اینکه " خداوند مرا به سوی تو رسالت داده تا نجات بنی اسرائیل را از تو بخواهم " و آن دو معجزه را که خداوند در شب طور 
بوی کرامت فرموده ذکر می کند. 


این خصوصیات فهرست آن مطالبی است که در این آیات ذکر شده. و در آیات بعدی اجمالی از بقیه داستان آن جناب در 
ایامی که در مصر در میان بنی اسرائیل می زیسته و عذاب هایی که بر قوم فرعون نازل شدهء و نجات بنی اسرائیل و داستان 
نزول تورات و گوساله پرستی بنی اسرائیل و داستانهای متفرقه و عبرت انگیز دیگری از بنی اسرائیل را ذکر ميکند. 


در ابتدای داستان موسی (علیه السلام) لحن آیات و سیاق آن تغییر یافته. بدان سبب که اهمیت داستان آن جناب را برساند» 
چون آن حضرت از انبیای اولی العزم و صاحب کتاب و شریعت بوده. و دین توحید با مبعوث شدن او پا به مرحله تازه تری 
گذاشت و بعد از دو مرحله ای که در بعشت نوح و ابراهیم (علیه السلام) داشت احکامش مفصل تر گردید در الفاظ آیات 
راجع به انبیای قبل از او نیز اشاره به این مراحل هست. مثلا آیات راجع به قوم نوح و عاد و ثمود که پیغمبرانشان یعنی هود و 
صالح پر شریعت نوح بودند به یک سیاق است. در باره قوم نوح فرموده:" و لد سنا توح الی مه " (۱) و در باره عاد می 
فرماید:" و ٍلی عاو أخاهع مود" (3) و در باره ثمود می فرماید:" و الی مود ام صالحٌ ‏ (۳) و وقتی به قوم لوط که در 


مرحله دوم قرار 
ص: ۲۶۶ 
۱- سوره مومنون آیه ۲۳ 


۲- سوره اعراف آبه ۶۵ 


۳ سوره اعراف آیه ۷۳ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


داشته و مامور به پیروی از دين ابراهیم (علیه السلام) بوده اند می رسد این سیاق را تغییر داده و می فرماید:" و لوط اذل 
لقَوّمه " (۱» و در ابتدای داستان شعیب باز به سیاق قبلی بر گشته و در داستان موسی (علیه السلام) سیاق را تغییر داده و 
فرموده:" ثَ ینام بَغِدهغ موسی " برای اينکه موسی (علیه السلام) سومین پیغمبر اولی العزم و صاحب سومین کتاب 
آسمانی و سومین شریعت است. گو اینکه شریعت های خدایی همه یکی هستند» و تناقض و تنافی در بین آنها نیست. الا اینکه 
از نظر اجمال و تفصیل و کمی و زیادی فروع مختلفند. چون سیر بشر از نقص بسوی کمال تدریجی و استعداد قبول معارف 
الهی در هر عصری با عصر دیگر مختلف است. وقتی اين سیر به پایان رسید و بشر از نظر معرفت و علم به عالی ترین موقف 
خود رسید آن وقت است که رسالت نیز ختم شده و کتاب خاتم انبیاء و شریعتش در میان بشر برای هميشه می ماند. و دیگر 
بشر انتظار آمدن کتاب و شریعت دیگری را ندارده (و اگر امروز با اينکه خاتم پیغمبران صلوات اللّه علیه مبعوث شده و آخرین 
کتاب آسمانی را آورده و در عين حال بشر به مرحله ای که می بایست از کمال برسد. نرسیده برای این است که دین اسلام 
آن طور که باید در مجتمعات بشری گسترش نیافته) و گر نه بشر می تواند با بسط داثره دین و بررسی حقایق معارف آن رو به 


هم چنان که خود قرآن کریم این معنا را به بیاات مختلف و هر چه رساتر توصیه فرموده و در آیه  "‏ الَأَزض لله پُورتها من 


یشاء من عباده و لب لقن " (۲) فرا رسیدن روزی را که بشر به حد کمال خود رسیده باشد وعده و نوید می دهد. 


"تم با من یدهم موسی بآیاتنا" این جمله اجمال داستان موسی (علیه السلام) است» و از جمله " و قال مُوسی با فَونْ" 
شروع به تفصیل آن می کند. در اینجا ناگفته نگذاریم که گر چه این گونه داستانهای قرآنی را داستان موسی و نوح و داستان 
هود و یا صالح می نامیم ولی در حقیقت این داستانها داستان اقوام و مللی است که این بزرگواران در میانشان مبعوث شده اند» 
چون در این داستانها جریان حال آن اقوام و رفتاری که با پیغمبران خود کرده اند و سرانجام انکارشان و اینکه عذاب الهی 
همه شان را از بین برده و منقرضشان نمود ایراد شده و لذا می بینیم تمامی این داستان ها به آیاتی ختم شده که کیفیت نزول 
عذاب و هلاکت آنان را.] 


ص: ۲۶۷ 
۱- سوره نمل آیه 2۴ 


۲- زمین متعلق به خدا است و آن را به هر کس از بندگان خویش بخواهد وا می گذارد و سرانجام نیک از پرهیزگاران است. 


سوره اعراف آیه ۱۲۷ [ دی 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اگر خواننده عزیز بیاد داشته باشد در آغاز کلام هم اين معنا را خاطر نشان ساخته و گفته بودیم که غرض از اين آیات بیان 

حال مردم از حیث قبول عهد الهی و رد آن است تا برای مردم و مخصوصا امت اسلام انذار و مایه عبرت بوده باشد. و نیز گفته 

بودیم که بطور کلی سوره هایی که اولش " الف- لام- میم " آمده در یک غرض مشترکند و آن همین انذار و تذ کر مردم 
3 


است. پس اينکه فرمود: " ثم با من بَعدهم " معنایش این است که: بعد از انبیایی که ذکر کردیم یعنی نوح هود» صالح؛ لوط 


و شعیب " موسی را به سوی فرعون و قوم او" یعنی پادشاه مصر و اشرافیانی که دور او بودند فرستادیم. 
کلمه " فرعون" لقب بادشاهان مصر بوده 


البته لفط " فرعون " اسم پادشاه مصر نبوده بلکه لقبی بوده مانند " خدیو" که مصری ها بطور کلی پادشاهان خود را به آن لقب 
می خوانده اند هم چنان که رومیان پادشاهان خود را" قیصر " و ایرانیان" کسری " و چینی ها " فغفور " لقب می داده اند» و اما 
اینکه اسم فرعون معاصر با موسی بن عمران (علیه السلام) و آن شخصی که به دست موسی غرق شده چه بود؟ قرآن در باره 


آن تصریح نکرده است. 


اينکه فرمود: " بآیاتنا" مقصود از این آیات همان معجزاتی است که خداوند به موسی کرامت فرموده» بعضی ها را در اوائل 
بعثت از قبیل انداختن عصا و ادها شدن آن و بیرون کردن دست از گریبان و روشن شدن بین انگشتانش» و برخی دیگر را در 
مواقع دیگر مانند طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون و قرآن کریم برای هیچ پیغمبری به اندازه موسی (علیه السلام) معجزه 


نقل نکرده 


"قطلموا بها فالْظز کیت کان عاقبهُ لین " یعنی ظلم کردن به آیاتی که برایشان فرستاده شد» و اما اینکه چگونه ظلم 
کردند به آن آیات؟ خدای تعالی خودش در خلال داستان آن را بیان می فرماید. البته معلوم است که ظلم به هر چیزی به 
تناسب خود آن چیز است و ظلم به آیات همان تکذیب و انکار آن است. و ذکر عاقبت فساد انگیزی به منظور عبرت گرفتن 
مردم بوده» تا بدانند اگر فرعونیان منقرض شدند برای این بوده که در زمین فساد می کردند و بنی اسرائیل را خوار و ذلیل و 
زیر دست خود کرده بودند» لذا در متن کلهمی که خداوند از موسی نقل کرده پیشنهادی که از فرعون کرد این بود که" 


۳ ۳9 3 ۵ ۲1120 ۲ ۱ اب , 9 را ۳ رب ۱ 
فازسل معی نی اشرائیل و همچنین در سوره طه اینچنین دارد فارسل مَعَنا نی اشرائیل و لا تعَذیهم (1). 


ص: ۳۶۸ 


۱- دست از شکنجه بنی اسرائیل بردار و آنان را رخصت ده تا با ما بيایند. سوره طه آیه ۴۷ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


گفتگوی موسی (علیه السلام) با فرعون 


"و قال مُوسی با فعَون اٍنی شول من رَبْ الالمین " در این آیه شروع شده است به شرح و تفصیل داستان دعوت موسی 
(علیه السلام). 


موسی (علیه السلام) خود را به رسالت معرفی کرده تا زمینه برای بیان چیزهایی که مامور ابلاغ آن است فراهم سازد» و اگر از 
اسامی خدای تعالی اسم " رب العالمین " را ذکر کرده برای این است که مناسب ترین اسم خدای تعالی در مقابل بت پرستانی 
که برای هر قوم و هر شانی از شوون عالم و هر ناحیه ای از نواحی آن پروردگاری علیحده قائل بودند همان اسم رب العالمین 


فیی علی الا رز ی اللّه 1 ۳ "۷ 


رسالتی که به من داده باطلی به او نسبت ندهم و در خلال چیزهایی که مامور به ابلاغ آنم چیزی را که مامور نیستم نگنجانم. 


" قدٌ جتتکم یه من رَبْکم "این جمله نسبت به جملات گذشته و یا نسبت به خصوص جمله " نی رَسول من رَبْ العالمی " 


بعید نیست که متعدی شدن کلمه " حقیق" با لفظ " علی " از این جهت باشد که اين کلمه معنای حریص را می دهد و بنا بر این 
احتمال معنا چنین می شود: " من حریصم بر اينکه بر خدا جز حق نگویم در حالی که سزاوار هم همین است ". و اگر به معنای 
سزاوار بود جا داشت با لفظ " باء " متعدی شود چه معروف در لغت چنین است. مثلا گفته می شود:" فلان حقیق بالاکرام" 
فلانی سزاوار احترام است. 

لبته بعضی هم لفظ " علی " را" علی "- با تشدید- خوانده انده بنا بر اين قرائت» کلمه حقیق هم ماخوذ از" حق علیه کذا" و 
معنایش این خواهد بود که بر من واجب است که از ناحیه خدای تعالی جز حق نگویم. بنا بر این کلمه " حقیق " خبر و مبتدای 
9 

"قال ان کنث جثت بابه قأت بها ون کنت مق الشَادقیق " شرطی که در اول آیه است یعنی جمله " ان کت جثث باه " صدق 
موسی (علیه السلام) را می رساند برای اینکه اگر واقعا معجزه ای آورده باشد در این ادعایش راست گفته؛ لیکن شرط در 
ذیل آیه یعنی جمله" ان کنت من السَاوقین " تعریضی است که بوسیله آن اشاره می کند به اینکه وی معتقد به صدق موسی 


در اینکه آبه ای آورده نبوده» پس کانه گفته 


ص: ۳۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


است: اگر معجزه ای آورده ای به ما نشان بده ولی گمان نمی کنم تو در ادعایت راست بگویی و بنا بر اين» در آیه شریفه 
شرط تکرار نشده و هر کدام معنایی جداگانه افاده می کند. 


تبدیل عصای موسی (علیه السلام) به اژدها و بیضاء گشتن دست آن حضرت 


"اش اه فاداهت فان یی سر فا در ازلسات قام رنه اس ات ما کلتا در ادن آن برس له 
جمله معنی جواب را به خود گرفته و تقدیر چنین می شود: " پس در جواب فرعون عصای خود را انداخت » البته باید دانست 


که در هر موردی که فای جوابیه است در حقیقت فاء همان فای تفریع است و جواب از خصوصیات مورد استفاده می شود. 


" ثعبان " به معنای مار بسیار بز رگ است. و هیچ منافاتی بین این آیه که معجزه موسی را" ثعبان میین " خوانده با آیه " قلما 


2 


رآها نهر کانها جانْ وی مرذبراً و عیقب" (1) نیست. برای اينکه گر چه کلمه " جان" در زبان عرب به معنای مار کوچکث 
است. و لیکن باید دانست که این کلمه در آیه ای به کار رفته که مربوط به داستان موسی در شب طور است که در جای 
دیگر در باره آن فرموده: " فذا هی عهْ تنعی " (۲) و کلمه "بان مین " در آیه ای است که مربوط به جریان ملاقات با 
فرعون است. 


۱ 2 


"و ترَع یه فاذا هی بیضاء لاطرینّ " معنای اين جمله به قرینه آیه " و ام یرد ک الی جناحک تَحرخ بیضاء من غیر شوه" 
و ی هی ری ی ی تیه مه ی یت 3۳ ۳ ِ ,+ 2 ۲ ۱ 


گر چه از اخبار وارده در این باب استفاده می شود که وقتی موسی به منظور اعجاز دست خود را بیرون می کرد و نوری بمانند 
لور افتات از بیرن انکشعانش .مس درششیته و یکن از ابات فر آنی ش از ان استضعاده نمی شود که هوسی دست یه گرسان 
خود اندر کرده و وقتی بیرونش می آورد برای بینشد گان سفید و درخشنده بود البته این هم هست که این درخشند گی و 


سفیدی به حدی بوده که برای بینند گان خارق عادت بشمار می رفته. 
ص: ۲۷۰ 


۱- سوره نمل آیه ۱۰ 
۲- پس ناگهان ماری شد و به راه افتاد. سوره طه آیه ۳۰ 
۳-و دستت را به زير بغلت ببر که سفید بدون علت بیرون آید این خود معجزه ای دیگر است. سوره طه آیه ۳۳ 


۴- دستت را به گریبانت بر تا سپید بدون علت در آید. سوره قصص آیه ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


احضار ساحران» عکس العمل فرعون و فرعونیان در برابر موسی علیه السلام 


"قال ال من موم عون ان هذا سار لیم" خدای تعالی در اینجا کلام فرعون را نقل نکرده که او در این هنگام چه گفته 
بلکه گفتگویی را که بزرگان قومش با یکدیگر داشته اند نقل کرده و از آن چنین بر می آید که این بزرگان در هر امر مهمی 
مجلس شور تشکیل داده و با یکدیگر شور می کرده اند و آنچه را که به اتفاق تصویب می کردند به نظر فرعون می رسانده 
اند تا او آن را به مرحله اجراء در آورد. در باره این معجزه هم با هم مشورت کردند و رأی نهایی خود را ج چنین اظهار کردند 
که:" او هذا لساحر علیعا " این مرد به بقین ساحری است استاد که مساله رسالت را بهانه کرده تا بدین وسیله بنی اسرائیل را از 
چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل کرده و به دستیاری آنان شما را از سرزمینتان بیرون کند و دین و طریقت شما را هم 
باطل سازد اینک برای باطل کردن نقشه های او و خاموش کردن اين آتشی که افروخته هر امری که می خواهی بفرما تا 
اجراء شود. آیا می فرمایی تا او را بکشیم و يا بدار زنیم و یا به زندانش افکنیم؟ و يا در مقام معارضه به مثل در آمده سحری 


آن گاه در ا ور یکی تور تموده وه ان آخرین رای تصویب فده ار اعد 
فی الدائن حاننترین نوک بکل ساجر لیم" "او و برادرش را نگهدار و مامورینی به شهرستانها بفرست تا هر چه ساحر درس 
ی 

از اینجا معلوم می شود که جمله "ما ذا تون " کلامی است که بعضی از بزرگان قوم فرعون به بعضی دیگر گفته اندء و 
جمله" قائواأَچة " حکایت آخرین رآیی است که همه کرسی نشینان فرعون متفقا به عرض او رسانده انده در موضع دیگری 
از قرآن همین حرف را از خود فرعون حکایت کرده و فرموده: " قال للملا ول هذا تساج علی رید آن بخرجکم ین 
کم بیخره ما دون لوا زج و آخاء زابعث فی العانن حاربن: وک یک سر عم ( از این آیه و از آیه 
مورد بحث بر می آید که این کلام را اول خود فرعون پيشنهاد کرده و سپس کرسی نشینان او در اطراف آن مشورت کرده و 


سرانجام همان را تصویب نموده اند. 
و از آیه " قال لآ جتنا شخرجنا من َزضنا بیخ رک يا موسی قََنک بیخر بثله (۲) که 


ص: ۳۷۳۱ 


۱- به بزرگان اطراف خویش گفت این جادوگری ماهر است که می خواهد شما را به جادوی خویش از سرزمینتان بیرون کند 
بنا بر این چه ری می دهید؟ گفتند وی را با برادرش نگهدار و مامور جمع آوری به شهرها فرست که همه جادو گران ماهر را 
پیش تو آورند. سوره شعراء آیه ۳۷ 

۷- گفت ای موسی.مگر سوی‌ما آمده‌ای که به جادوی خوش از سرزهشمان بیروشمان کی ما نز حادویی مانند آن‌براق و 


می آوریم. سوره طه آیه ۵۷ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


نشینان و تصویب کردن آنان گفته است. 


از آیه " فتازغوا رهم یه و آمژوا الَجوی الوا رن هذان لساحران پربدان آنْ بُخرجاکم من أَرضد کم بیتخرهما و یدبا 
بطریمَتکم لمّلی " (۱) بر می آید که وزرای فرعون غیر از آن جلسه مشاوره یک جلسه دیگری بعد از جمع شدن ساحران در 
نزد فرعون تشکیل داده و محرمانه با یکدیگر مشورت کرده اند. 


از آنچه گفته شد معلوم شد که اصل این حرف از خود فرعون بوده» و او آن را به وزرای خود داده تا در پیرامونش مشورت 
کرده و روی آن ری دهند. وزراء هم در اطرافش مطالعه کرده و گفتند: باید آن دو را توقیف نموده و ساحران مملکت را 
برای معارضه با سحر او جمع کنی, او نیز قبول کرده و آن را به رخ موسی کشید. بعد از آنکه ساحران مملکت در نزد فرعون 


گرد آمدند باز وزراء برای مشورت دور هم نشسته و به اتفاق رأی دادند که باید تمام قوا را در راه معارضه به مثل به کار برند. 


۶۲ 


ون #۰ م مر ۶ .. ۰ ۰ ۶ 2 ۰ 
رید آن بُخرجکم من ارضتکم فما ذا مرن بعنی موسی می خواهد با همدستی بنی اسرائیل شما را ببرون کرده و خود 
کشور مصر را مالک شود. و اگر فرعون از اين راه مغلطه کاری کرد برای این بود که در آن زمانها بسیار اتفاق می افتاد که 


قومی بر قومی دیگر هجوم می برد و سرزمینش را تملکك می نمود و اهلش را آواره بیابانها می کرد. 


اس 


" قالوا 


ژجه و َخاة و أزسل فی الْمدائن حاشرین ..." 


کلمه " ارجه " با سکون" هاء " امر از ماده " ارجاء " به معنای تاخیر انداختن است. و حرف " هاء " در آخر آن جزء کلمه نیست» 
را ظالم و سنگدل بخوانند. بلکه نخست مامورینی به شهرستانها گسیل دار تا ساحران را جمع کنند. 


"یت وک بکل ساحر علیم " و همه را نزدت حاضر سازند. و تو با سحر آنان در برابر موسی معارضه به مثل کن. 


۱۱ 


۱- میان خودشان در کارشان مناقشه کردند و آهسته راز گفتند گفتند اینان دو جادو گرند که می خواهند به جادوی خویش از 


سرزمینتان بیرونتان کنند و آیین خوب شما را از بین ببرند. سوره طه آیه ۶۲ و ۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کلمه " ارجه "- به کسر جیم و هاء- نیز قرائت شده و معلوم است کسانی که چنین قرائت کرده اند اصل آن را" ارجثه " دانسته 
اند همزه به یاء مبدل و سپس حذف شده و هاء که ضمیر مفعول است به موسی بر می گردد. و برادر موسی همان هارون 
بوده است. 


اه هن فان نع 


به منظور اختصار جمله " پس فرستاد و سحره را از اطراف مملکت جمع کرده و جریان را با آنان در میان گذاشت " حذف 
شده و تنها فرموده:" انار" و اين کلام سژالی است که ساحران از فرعون کردند؛ و در این سوال تقاضای اجرت نکرده 
و به منظور تاکید» آن را خبر ادا نموده و گفتند: برای مااجرتی خواهد بود. و اینگونه تعبیرات یعنی افاده طلب و تقاضا به 
صورت خبر در کلام عرب خیلی شایع است. ممکن هم هست که جمله مزبور جمله ای استفهامی بوده و حرف استفهام از 
اولش افتاده باشد» موید این احتمال قرائت ابن عامر است که جمله را استفهامی گرفته و آن را" آ ان لنا لاجرا" خوانده است. 


" قال تم و نکم لمنّ قرب " این جمله اجابت سوّال ساحران است» فرعون در این جمله علالوه بر اینکه تقاضای آنان وا 


اجابت کرده وعده مقرب کردن را هم به آنان داده است. 


معارضه ساحران با موسی (علیه السلام) و تسلیم شدنشان در برابر آن حضرت 


فا و ان و از اور راهان ار ای کی تیوه ما شوه ستاو وی رشان 
سحرهای خود را بکار برند به موسی وا گذار نمودند» چون به خیال خود آماد گی مقابله با او را داشتنده لذا گفتند: 


اختیار با توم اگر خواهی تو اول عصایت را بینداز: و اگر خواهی ما طنابها و چوبدستی های خود را به کار بریم» و اين خود 
یک نوع زرنگی است که انسان در برابر خصم خود را قوی و آماده و خصم را ضعیف و خوار جلوه دهد. فرعونیان نیز با این 
کلام خود به موسی (علیه السلام) فهماندند که نسبت به غلبه خود اطمینان دارند. علاوه بر اينکه رعایت ادب را هم کردند. 


" قال ألْقوا فلعا لوا جوا ین الاس ..." 


" سحر" در اینجا بطوری که در تفسیر آیه "و وا ما لوا این علی ملک یمان " (۱) در جلد دوم این کتاب گذشت 


یک نوع تصرف در حاسه انسان است» بطوری که حاسه بیننده چیزهایی را ببیند و يا بشنود که حقیقت نداشته باشد. 
" استرهاب " به معنای- ترساندن است در این آیه خداوند سحر فرعونیان را امر عظیمی خوانده. 


ص: ۳۷۳۳ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۰۲ 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


کلمه " آن " در" آن الق " تقسیربه است. و کلمه " تلف " از ماده " لقف " و" لقفان "و به معنای چیزی را به سرعت گرفتن 
است. و " افک " به معنای گرداندن هر چیزی است از صورت اصلیش, و لذا به دروغ هم " افک " اطلاق می شود در اين آیه 
از چند جهت ایجاز و اختصار که خود یکی از نکات ادبی است به کار رفته» و تقدیر آن این است که: ما بعد از آنکه ساحران 
سحر خود را انداختند به موسی وحی فرستادیم که تو نیز عصای خود را بینداز» وقتی انداخت آنا به صورت مار بزرگی در 


آمده و شروع به بلعیدن سحرهای ساحران کرد. 


جمله " فوقم ال " در اين آیه استعاره به کنایه است؛ زیرا حق را به چیزی تشییه کرده که قبلا پا در هوا و معلق بود؛ و معلوم 


نبود بالأخره در زمین قرار می گیرد یا نه؟ لذا فرموده: حق واقع شد. و باطل شد آن سحری که کرده بودند. 


"فا نالک و اقَبُوا صاغرین " یعنی فرعون و اصحابش در آن مجمع عظیمی که همه مردم از هر طرف هجوم آورده بودند 
مغلوب شدند و لفظ " هنالک " که برای اشاره بدور است اشاره به همین مجمع است. و جمله " و انوا صاغرین " به این معنا 


است که فرعون و اصحابش بعد از آن عزتی که در اجتماع داشتند به حالت ذلت و خواری بر گشت نمودند. 


"و ی الَعره ساجدین قالوا مب الحالمی رب وی و نها رون تفر موف ساعران هراد زا بهستته اند اسف بلکه 
فرمود: ساحران به سجده افتاده شدند تا کمال تاثیر معجزه موسی و خیره شدن ساحران را برساند» تو گویی فرموده است: وقتی 
عظمت معجزه را دیدند آن قدر دهشت کردند که بی اختیار به سجده در آمدند. بطوری که نفهمیدند چه کسی آنان را به 
حالت سجده در آورد. لذا خود را ناگزیر از ایمان به رب العالمین دیدند. و اینکه فرمود: " رت مُوسی و هارّون " برای این 


است که دلالت کند بر اينکه ایمان به خدا توآم با ایمان به موسی و هارون است. 


بعضی گفته و یا شاید بگویند: اينکه " رب العالمین " را به " رب موسی و هارون " توضیح داد برای رفع توهمی بوده که در 
اینجا به ذهن می رسد توضیح اينکه فرعون داشت ادعای ربوبیت می کرد و می گفت رب العالمین منم و با چنین وضعی 
اگر فقط می گفتند: ما ایمان آوردیم به رب العالمین» ممکن بود کسی توهم کند که مقصودشان ایمان به فرعون است. لذا 
برای رفح این توهم مقصود خود را با جمله " رَبْ مُوسی و ارو " توضیح دادند. لیکن این وجه خبلی روشن نیست. برای 
اینکه بت پرستان اصلا قائل به رب العالمین یعنی کسی که به 


ص: ۳۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


حقیقت معنای این کلمه مالک و مدبر بلا واسطه جمیع اجزای عالم باشد نبودند» بلکه اجزای عالم و امور آن را در بين اربات 
های مختلفی تقسیم نموده؛ و برای خدای تعالی تنها مقام " اله الالهه " و " رب الأرباب " قائل بودند. نه اينکه هم رب ارباب 
باشد و هم رب مربوبهای آن ارباب. 

و ادعای فرعون بنا بر حکایت قرآن که می فرماید:." آنا رکه ی " (۱) اين بود که وی از جهت اینکه حوائج مردم آنهم 
تنها مردم مصر را برآورده می ساخت دارای مقام بلندتری است از سایر ارباب نه اینکه ربوبیت تمامی عالم قائم به ذات او 


گویيم که اصول مذهب و ثنیت اين نیست که شخصی را رب العالمین بدانند. 


فرعون بعد از ایمان آوردن ساحران آنان را به توطئّه و تبانی قبلی با موسی (علیه السلام) متهم و آنان را تهدید می کند 
دْن لکه .." 
این جمله خطابی است که فرعون از در خشم و استکبار به ساحران کرده و جمله ای است خبری که به قرینه مقام انکار و 


توبیخ را افاده می کند» ممکن هم هست بگوییم جمله استفهام انکاری و يا توبیخی است» و علامت استفهام و يا توبیخ در 


اولش بوده و حذف شده. 


2 


"قل رن مب 


جمله " ٍن مذا لمکرّ مکرتَموهة فی الْدِیبه " تهمتی است که فرعون به ساحران زده و آنان را در توطثه با موسی متهم می سازد؛ 
خلاصه فرعون در این جمله می خواسته است بگوید: 


شما در همین چند روزی که در شهر مجتمع بودید بجای اینکه خود را برای مقابله با موسی آماده کنید پنهانی او را دیده و با 
او توطئه کرده اید که علیه من و به نفع وی کار کنید. و بدین وسیله بر مصر دست يافته اهلش را بیرون کنید. چون ساحران تا 
آن روز موسی را ندیده بودند. و اگر توطثه ای در کار بوده مسلما در آن موقعی بوده که ساحران در عاصمه فرعون اجتماع 


گرم 


فرعون با جمله " آمنتم به " ایمان سحره را انکار نموده و با جمله " ان هذا لَمَکرٌ " آنان را به توطثه علیه خود متهم ساخت و این 
تهمت را برای این جهت زد که ساحران را مفسد در مملکت قلمداد کند و با این دستاویز بتواند آنان را به شدیدترین وجهی 
مجازات نموده و از بين برد. 


و 
۱۲ عم ط 


تلا تست نا له تفت شین سم ستاو نطو ال کیت فان نموده و آن گاه با جمله "لقن کم و أَرجْلکم 
لح کم َجعَعین " بطور تفصیل تهدیدشان کرد و گفت: اول دست و پاهاتان را بطور خلاف» یعنی دست 


راست را با پای چپ و دست 


ما 3 


من خلاف 


ص: ۲۷۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۱- سوره نازعات آبه ۳۴ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چپ را با پای راست قطع می کنم. و در ثانی شما را به دار می آویزم. و دار زدن بستن مجرم است به چوب و بلند کردن 
چوب و طرف آن را در زمین کوبیدن است تا همه مردم ماجرای او را ببینند و عبرت گیرند. و ما در تفسیر سوره " آل عمران" 
در ذیل داستان مسیح (علیه السلام) بیان مفصلی در باره " صلب دار زدن " گذراندیم. 


پاسخ سحره به تهدیدات فرعون: انا الی ربا لبون ... 


این جمله پاسخی است که ساحران به فرعون داده و با این گفتار خود حجت او را ابطال و راه استدلال را از هر طرف بر او 
بستند» زیرا حاصل معنایش این است که: تو ما را در برابر ایمان به پرورد گارمان تهدید به عذاب می کنی» خیال کرده ای که 
اگر با این عذاب رشته حیات ما را پاره کنی ما را آسیب رسانده و شری متوجه ما کرده ای» و حال آنکه مردن در راه ایمان 
شر نیست. چرا که ما پس از کشته شدن به سوی پرورد گارمان با ز گشت نموده و نزد او به زندگی قرب و سعادت زنده 
خواهیم شد. زیرا ما در خود جرم و گناهی جز همان ایمانمان به خدا که تو آن را جرم پنداشته ای سراغ نداریی پس آینده ما 


انم ای اتیت هوهق الن ‏ ا ۱ استاهدهی وه و ای ال له ترش آند کسسن #شالهساه 
1 


[ 


هم ایمان داشتند» و اگر در جمله " و ما تلم ما الا أَنْ آما بآیاتِ رین لا جاءثنا " معجزه عصا را علی الظاهر- معجزات خوانده 


۱ 


برای این بوده که همین یک معجزه از چند جهت معجزه بوده» یکی اينکه چوب اژدها شده. دوم اينکه طناب ها و چوبدستی 
های سحره را بلعیده؛ سوم اينکه مجددا به حالت اولی بر گشته است. 


کلمه " تنقم " از " نقم " به معنای کراهت و خشم است. گفته می شود" نقم منه کذا" از باب " ضرب» یضرب " و" علم یعلم ". 


در اینجا جذبه معنوی و الهی سحره را گرفت و با کمال دلیری و بدون اينکه از تهدید فرعون اندیشه ای بکنند به درگاه 
پرورد گار خود استغاثه برده و از آن درگاه صبر و تحمل در برابر شکنجه فرعون را مسألت نموده و گفتند:" رین رخ عینا 
را پرفرد گاراها اکن بان خنانی که فرهوق اراده انوا کرو یر ومیل هی و فا تس وا گرناوا کشت سا را 
مسلم بمیران. 

و تعبیر دادن " صبر" به " افراغ " استعاره به کنایه است. به این معنا که خود را به ظرف و صبر را به آب و دادن خدا را به 
ریختن آب در ظرف و لب ریز کردن آن تشبیه کردند» و منظور شان این بوده که دل های ما را لب ریز و سرشار از صبر کن 


ص: ۳۷۳۶ 
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براستی ساحران در برابر فرعون که مردی دیکتاتور و جباری متکبر بود شجاعت عجیبی از خود نشان دادند برای اینکه قدرت 
و سلطنت مردی کرش ۱ ۰ َغْلی " (۱)می کویید و مردم مصر او را می پرستیدند به هیچ گرفته و با کمال قدرت 
و اطمینان حجت خود را در برابرش ایراد نمودند. و اینچنین دل های مطمئن و عزمهای راسخ و ایمان های ثابت و برهان قوی 
و بلاغت گفتار: کم نظیر و مایه شگفت است. و اگر آیات این سوره و سوره " طه " و " شعراء " که محاوره و گفتگوی ساحران 
را با فرعون حکایت می کند دقیقا مورد مطالعه قرار دهید خواهید دید که چه معلومات پایدار و چه حالات روحی و اخلاق 
کریمی را متضمن است. و اگر محذور خروج از رسم تفسیر نبود پاره ای از این حقایق را که از خلال آیات این داستان 


استفاده می شود در اینجا مورد بحث قرار می دادیم اینک ایراد آن مباحث را موکول به محل مناسب نموده و می گذریم. 
بحث روایتی (روابات عجیبه در مورد داستان موسی و فرعون و بیان ضعف آنها) 


آنچه که در قرآن کریم از جزئیات قصه حضرت موسی و فرعون از قبیل رسالت. معجزه عصاء ید بیضاء مشارکت هارون با 
موسی» داستان معارضه سحره با موسی و ایمان آوردن آنان آمده همان است که اجمالا در آیات مورد بحث ذکر کرده» ولی 
روایات اضافه بر اين» تفاصیلی را متعرض است که قرآن شریف متعرض آن نشده چنانچه در برخی از روایات (۲) عامه و 
خاصه وارد شده که عصای موسی از درخت آس بهشتی بود و آن همان عصائی بوده که از آدم به شعیب و از شعیب به 
موسی رسیده و در روایات دیگری دارد که این چوبدستی عصای حضرت آدم بوده و در موقعی که موسی متوجه مدین بود 
فرشته ای آن را به موسی داد و از خصوصیات آن این بود که در شب می درخشید. و موسی شب هااز آن بجای چراغ 
استفاده می کرد و روزها هر جا محتاج به غذا می شد آن را به زمین می کوبید از زمين روزیش بیرون می آمد. و در بعضی 
دیگر دارد: (۳) هر وقت موسی آن را استنطاق می کرد به زبان می آمد و وقتی اژدها می شد بین دو طرف فک آن دوازده 
ذراع فاصله بود و به روایتی (۴) چهل ذراع. و به روایت (۵) دیگر هشتاد ذراع 


ص: ۲۷۷ 
شوه تا تعانت: اب ۲۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۴ ح ۶۴- الدر المنور ج ۳ ص ۱۰۵ و ج ۴ ص ۲۹۴- منهج الصادقین ج ۴ ص ۷۹- مجمع البیان ج 
۴ص ۸ (۳و ۴ و ۵)الدر المنثور ج ۳ ص 2-۵ ۱۰۶ و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۳۵۸ 
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بود» و وقتی روی دم خود می نشست بلندیش تا یک میل می شد. و در بعضی (۱) از روایات دارد که وقتی دهن باز می کرد 


یک لب خود را به زمين و لب دیگرش را بر بام قصر فرعون می گذاشت. 


و در بعضی (۲) دیگر دارد وقتی بارگاه فرعون را بین دندانهایش جای داد و بر مردم حمله برد» مردم برای فرار از آن چنان 
ازدحامی کردند که بیست و پنج هزار نفر زیر دست و پا تلف شدند. و نیز در پاره ای از روایات (۳) دارد: طول قامت آن 


هشتاد ذراع بود. و در بعضی دیگر (۴) دارد: جثه اش آن قدر بزرگ بود که یک شهر را پر می کرد. و در روایتی»(۵) 


دارد: فرعون از دیدن آن بقدری وحشت کرد که جامه خود را آلوده ساخت. و در بعضی (۶) دیگر دارد: در آن روزی که 
این آژدها را دید چهار صد بار خود را آلوده کرد. و در بعضی از آن (۷) روایات است که از آن ببعد تا چندی که زنده بود به 
مرض اسهال دچار شده بود. و نیز در باره خصوصیات ید بیضاء آن حضرت در روایات (۸) دارد که وقتی دست خود را از 


گریبان بیرون می کرد چنان نوری از دستش تابیدن می گرفت که بر نور آفتاب غلبه می کرد. 


و در روایتی )٩(‏ دارد: سحره هفتاد نفر بودند. و بر ششصد تا نهصد و همچنین دوازده هزار نفر و پانزده هزار نفر و هفده هزار 


نفر و نوزده هزار نفر و سی و چند هزار نفر و هفتاد هزار نفر و هشتاد هزار نفر نیز روایاتی وارد شده. 


ص: ۳۷۳/۸ 


7- تفسیر الدر المنثور ج ۴ ص ۲۹۲- تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۵۸- و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۴۱ 

۳- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۵۸ 

۴- تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۵۹ 

۵- تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۱ الکامل فی التاریخ ج ۱ص ۱۸۱ 

۶- منهج الصادقین ج ۴ ص ۸۴ 

۷- تفسیر جرجانی ج ۲ ص ۲۲۷ 

۸- تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۵۷ و الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۵ و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۴۱ و الکامل فی التاریخ ج ۱ 
ص ۱۸۱ 

4- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۶ و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۵۸ و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۴۵ و منهج الصادقین ج ۴ص 
۲ تاریخ طبری ج ۱ص ۴۰۷ و ۴۰۸ و الصافی ج ۲ ص ۶۹ 

۰- تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۵۸ و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۴۵ 
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آموختند» و اسم رئیس آنان شمعون» و در بعضی دیگر یوحناء و در بعضی (۱) دارد که رئیس آنان چهار نفر بنام " سابور "و 


و همچنین در باره خود فرعون وارد شده که اسمش " ولید (۲) بن مصعب بن ریان" و از امالی اصطخر فارس بوده است. و در 
بعضی (۳) از آنها دارد که وی اهل مصر بوده. و در بعضی (۴) دارد که این فرعون همان فرعونی بوده که در زمان یوسف 
(علیه السلام) سلطنت داشته» و چهار صد سال زند گی کرد و یک مو از سر و رویش سفید نشد. 


و در بعضی از آنها دارد که وی (۵) از ترس حضرت موسی (علیه السلام) شهرها و قلعه های تو در تو ساخته و خود در میان 
آنها متحصن می شد. و به همین منظور بین اين قلعه ها جنگل ها و نیزارها غرس کرده و در آن جنگل ها شیرهای درنده جای 
داده بود. و پس از آنکه خداوند موسی را به سوی او مبعوث کرد و موسی به شهر خصوصی وی در آمد شیرها در برابرش 
تبصبص نموده و دم جنبانده و بر گشتند. موسی (علیه السلام) بهیچ قلعه ای نزدیکک نمی شد مگر آنکه در قلعه بخودی خود باز 
می شد تا آنکه موسی به قصری که فرعون در آن می زیست وارد شد و در حالی که لباس پشمینه بر تن و عصای کذائیش 
در دست بود بر در خانه وی به انتظار در آمدن دربان نشست. وقتی دربان بیرون آمد موسی به وی گفت: از فرعون جهت من 
اذن بگیر» دربان به وی اعتنایی نکرد. موسی به وی گفت: من فرستاده رب العالمینم. باز اعتنایی نکرد. موسی مدتی به انتظار 
اذن نشست. تا آنکه در آخر دربان به موسی رو کرد و گفت: آیا رب العالمین کسی غیر از تو را نداشت که به عنوان رسالت 


نزد فرعون بفرستد؟ 


موسی از شنیدن این حرف به خشم آمد و با عصا به در خانه فرعون کوفت ناگهان تمامی حجاب هایی که بین او و فرعون 
بود کنار رفته چشم فرعون در حالی که بر تخت خود نشسته بود به او افتاد» لا-جرم بانگ بر زد که موسی را داخل کنید 
موسی بر فرعون در آمد در حالی که فرعون بر تختی به ارتفاع هشتاد ذراع تکیه زده بوده موسی به وی گفت: من فرستاده رب 
العالمینم به سوی تو. فرعون گفت: اگر راست می گویی معجزه ای بیاور. موسی عصای خویش را که دارای دو شعبه بود به 


زمین انداخت و بی درنگ به صورت ماری بزرگ در آمد» 


ص: ۳۷۹ 


۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۰۵ 
۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۰۵ 
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یک شعبه اش بر زمین و شعبه دیگرش بر بالای تخت فرعون قرار گرفت» فرعون که روبروی آن مار قرار داشت چشمش به 
اندرون شکم مار افتاد و دید که از جوف شکمش آتش زبانه می کشد. از ترس جامه خود را آلوده کرد و فریاد زد موسی آن 


را نگ 


اینها روایاتی است که در باره عجائب این قصه وارد شده. و بیشتر آن عجاب در قرآن ذکر نشده» مطالبی است که دلیلی بر 
رد همه آنها جز استبعاد نیست. هم چنان که قبول همه آنها هم محتاج به حسن ظن زیادی نسبت به روایات وارده است. و 
معلوم است که این مقدار حسن ظن که انسان هر روایتی را ببیند و آن را قبول کند صحیح نیست. آری» اگر این روایات متواتر 
و یا مشتمل بر قرائن اطمینان آوری بود البته قبول آن صحیح بود. و لیکن بیشتر آنها بلکه همه آنها روایاتی هستند که یا به 
علت ارسال و یا وقث و یا ضعف از جهت سند و یا از جهاتی دیگر نمی توان قبول کرد صرفنظر از اينکه خود این روایات هم 


ص: ۳۸۹۰ 
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سوره الأعراف (۷): آبات ۱۲۷ تا ۱۳۷ 


اشاره 


۱ 


و قال الا من وم فوعون أ در مُوسی و مه لّوا فی الأض و بذک و آلهتک قال سل أبْناءُِم و نشرتخبی نساءَهم و 
1 نا وه قاهئوت (۱۲۷) قال مُوسی لقوّْمه اش یَعیوا له و اضبژوا ٍْانض له ُورثها من باه ین عبادو الاب لت 
(۱۲۸ قاُواآوذینا من بل آن تین و ین برد ما چا قال عسی ریکم آن نک ه ردو کم و بدتخشکم فی الض فینظر کیت 
عون (۱۲۹) و لقذ دنا آل فوعَون بالشنیی و تفص من المراتِ للم یذ کزون ( ۳۰ غذا جاءَُم لس قلوا نا هذه و ان 


هم یه یروا بغوسی و من مه لا نما یرمع عند له و لک أَکترشَم لا یموت (۱۳۱) 


و وا مهم تا به من آیه نکن بها قما تن تک بغزمنین (۱۳۲ سنا علیهم الطوفات و اْجَراة و ال و ساوح و لدع 
آیات مُفَلات فاشتکبزوا و کاُوا تما مجرمین (۱۳۳) و لماوع علیهم از قالوا یا موس ی اع لا رک بما عهحت دک ین 
کت عٌا الجر لَوْمننْ تک و لنومتنْ معکک نی !شرایل (۱۳۴ کلّا کش نا عتهم جر الی أعل هم بالعوة دامع کون 
(۱۳۵) اّما مهم راهم فی اه بان کر بیان و کانوا نها غافلین (۱۳۶) 


رگ موم این کنا مت عون عشارق ازضی و تغاره ای بان یا و نش کل ویک الخشتی غلن تن انثراقل 


بما صَبرّوا و دَمونا ما کات یَضتمْ فوعوَن و مه و ما کاوا یَغرشونٌ (۱۳۷) 


ص: ۳۸۱ 
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ترجمه آبات 


بزرگان قوم فرعون گفتند چرا موسی و قوم او را می گذاری که در این سرزمین فساد کنند و ترا و خدایانت را واگذارند 
گفت پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را نگه خواهیم داشت که ما بالا دست آنهاييم و نیرومند (۱۲۷). 


موسی به قوم خود گفت از خدا کمک جویید و صبور باشید که زمین متعلق به خدا است و به هر کسی از بند گان خویش 


بخواهد وامی گذارد و سرانجام نیک از آن پرهی زکاران است (۱۲۸). 


اسرائیلیان گفتند پیش از آمدن تو (به رسالت) و هم بعد از آن در رنج و شکنجه بوده ایم موسی گفت شاید پرورد گارتان 
دشمنانتان را هلاک کند و شما را در این سرزمین جانشین (آنها) کند و بنگرد چگونه عمل می کنید (۱۲۹). 


فرعونیان را به خشکسالی و کمبود حاصل دچار کردیم شاید متذ کر شوند (۱۳۰). 


اد شکون‌می زدتلاعق انم برد که شروش آ نها تز هلا برد لک فشقشان ثمین عافد (۱۳۱): 
می گفتند هر معجزه ای برای ما بیاوری و ما را بدان جادو کنی ما به تو ایمان نمی آوریم (۱۳۲). 


پس طوفان و ملخ و شپش و وزغ ها و حون را (خون شدن دریای نیل) که معجزه هایی از هم جدا بود به آنها فرستادیم و باز 
گردنکشی کردند که کروهی بزهکار بودند (۱۳۳). 


و چون عذاب بر آنها نازل شد گفتند ای موسی پرورد گار خویش را به آن پیمان که با تو نهاده برای ما بخوان که اگر این 


و چون این عذاب ها را برای مدتی که به سر بردند از آنها برداشتيم آن وقت پیمان شکنی کردند (۱۳۵). 
پس از آنها انتقام گرفتيم و به دریا غرقشان کردیم برای آنکه آیه های ما را تکذیب کرده و از آنها غافل مانده بودند (۱۳۶). 


و خاورها و باخترهای آن سرزمین را که برکت در آن نهاده بودیم به گروهی که خوار به شمار می رفتند وا گذاشتيم و کلمه 
نیکوی پرورد گار تو در باره پسران اسرائیل به پاداش صبری که کرده بودند انجام شد و آنچه را فرعون و قوم وی می ساختند 


بیان آیات 
اشاره 
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ص: ۲۸۲ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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(علیه السلام) در میان قوم فرعون به سر می برده- جریان یافته و آن خاطراتی را که وی پس از دعوت آنان به دین توحید و 
منت دانننشی انسراقا داعه و آن‌ سای را که یکی سس از کیکی راشاق آمردها انا کاعها وف رای وا 
نجات داده و فرعون و لشکریانش را غرق کرده و سرزمین مبارک و مشارق و مغارب آن را در اختبار او و قومش گذاشته 
خاطر نشان میسازد. 
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اس 


این جمله حکایت گفتاری است که قومش با فرعون داشته و می خواستند او را فریب دهند و به قتل موسی و قوم او تحریکش 
کنند» لذا فرعون در رد پيشنهاد آنان گفت: کشتن موسی و بنی اسرائیل برای ما مهم نیست برای اينکه فعلا قدرت در دست ما 
است. و در هر حال برایشان تسلط داریم پس چه بهتر همان عذاب قبلی را در حق ایشان اجراء نموده فرزندانشان را کشته و 
زنانشان را زنده نگهداریم. و این جواب خود دلیل روشنی است بر اينکه قوم فرعون از او خواستند تا موسی و قومش را بکشد. 
زیرا اگر پيشنهاد ایشان چیز دیگری غیر از کشتن بود جمله " و فوَقَهُمُ قاهژون " آن موقعیتی را که می بایست داشته باشد 


نمی داشت. 
فرعون» هم مدعی خدایی بوده و هم خدایانی را می پرستیده است 


و اينکه گفتند: "و یدرک و هک" تاکید در تحریک وی بر قتل ایشان است» و معنایش این است که: ای فرعون! این 
شخص علاوه بر فسادی که او و قومش در زمین انگیخته اند زیر بار پرستش تو و خدایانت هم نرفته اند. از این جمله به خوبی 
بر می آید که فرعون هم ادعای الوهیت می کرده و مردم را به پرستش خود می خوانده و هم خودش (۱) خدایانی برای خود 
داشته و آنها را می پرستیده. تاریخ هم این معنا را در باره پاره ای از امت های گذشته اثبات کرده از آن جمله نقل شده که 
در روم و ممالک دیگ مردم» بزرگ خانواده و رسای قبائل و عشایر را می پرستیدند» و آن بزرگان و رژسا هم پدران 


نخستین و بت ها را پرستش می کرده اند. 


و نیز در تاریخ دارد که بعضی از بت پرستان برای بت هایی که می پرستیدند بت ها و ارباب دیگری قائل بودند و معتقد 
بودند که بت های مورد پرستش آنان آن بت ها را می پرستند» از آن جمله پدر و مادر را رب خود می دانستند و برای پدر و 


مادر اربات دیگری قائل بودند. 


این آن چیزی است که از جمله مورد بحث به دست می آید. الا-اینکه از کلادمی که فرعون با قوم خود داشته و قرآن از او 


2 
-۶ 


تفن سکایت من کند: آبا ریکم الاغلی ‏ تاه همم از 


ص: ۳۸۳ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۷ و تفسیر قمی ج ۱ص ۲۳۷ و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۶۲[ 9 1 


۲- من بزرگترین پرورد گار شمایم. سوره نازعات آیه ۳۴ 
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جمله دیگری که گفت:" ما لت کم من اله ری " (۱) بر می آید که او برای خود معبودی اتخاذ نکرده بودهء و تنها خود 
را معبود مردم می دانسته است. و لذا بعضی از مورخین نوشته اند که خود فرعون دهری مسلکک بوده. و اصلا برای عالم 
صانعی قائل نبوده. و مردم را هم از پرستش بت ها منع می کرده و می گفته که تنها باید مرا پپرستید. و به همین جهت بعضی 
از ایشان بطوری که شنیده می شود آیه مورد بحث را" و الهتکک "- به کسر همزه و فتح لام با الف بعد از لام- قرائت کرده اند 
که هم بر وزن عبادت است و هم به معنای آن. 


لیکن صحیح تر همان چیزی است که از ظاهر جمله مورد بحث استفاده می شود. 


و از جمله " ما مت کم ین ال عری" هم پیش از اين بر نمی آید که می خواسته اله و معبود دیگری که مالکک و مدبر امور 
خصوص قبطیان باشد نفی کرده و تدبیر امور آنان را به خود اختصاص دهد. و این حرف هم تنها از او نبوده» همه بت 
پرستان- تا آنجا که ما سراغ داریم- همین را می گفته اند. یعنی برای هر صنفی از اصناف خلاثق از قبیل آسمان و زمین» دریا 
و خشکی و اقوام و همچنین برای اقسام مختلف حوادث از قییل صلح و جنگ دوستی و دشمنی و زشتی و زیبایی خدای 
جداگانه ای قائل بودند» و خود از میان همه آن خدایان آن خدایی را می پرستیدند که مورد حاجت و نیازشان بوده مثلا 


سکنه سواحل دریاها بیشتر پرورد گار دریا و طوفان را می پرستیدند. 
بنا بر اين» معنای گفتارش که گفت:" ما عم کم من اله غیری " این است که: 


من برای شما قبطی ها پرورد گاری غیر از خودم سراغ ندارم» پرورد گار شما قبطی ها منم نه آنکه موسی ادعا می کند که از 
طرف او مبعوث شده. و خودش هم او را می پرستد. مید این معنا قرینه ای است که همراه کلام او است. و آن این است که 
بعد از جمله مزبور بنا به حکایت قرآن اضافه کرده:" وق ی یا هامان عّی الطین ال لی صوحاً ی ال الی اله موسی و 
نی لاه من الکاذبی " (۲) از اين کلام به خوبی بر می آید که فرعون در معبود بودن خود برای موسی شک داشته و این 
خود قرینه است بر اينکه در جمله قبلی نمی خواسته وجود خدایی غیر خود را انکار کرده و بگوید: من علم به عدم وجود آن 


دارم بلکه می خواسته علم به وجود چنین خدایی را نفی و انکار کند. 
ص: ۲۸۴ 
۱- معبود دیگری غیر خودم برای شما سراغ ندارم. سوره قصص آیه ۳۸ 


من او را از دروغگویان می پندارم. سوره قصص آیه ۳۸ 
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و کوتاه سخن اينکه خواسته است بگوید: من خدایی بجز خودم برای شما سراغ ندارم؛ نه اينکه شما خدایی به غیر من ندارید. 


و اما آن احتمال که گفتیم بعضی هاداده و گفته اند: فرعون مردی دهری مسلک بوده ظاهرا احتمالی است که فخر رازی 


داده و در تفسیر خود چنین گفته است: 


آنچه به نظر من می رسد این است که فرعون يا مرد عاقلی بوده و یا عقل نداشته» اگر عقل نمی داشت از حکمت خدا دور بود 
که به سوی چنین کسی پیغمبری گسیل بدارد و اگر عقل داشته و عقلش هم کامل بوده» معقول نیست که چنین کسی واقعا 
معتقد به الوهیت خود باشد. و خود را خالق آسمان و زمین بداند. از خود او هم که بگذریم معنا ندارد خلق کثیری از عقلا 


چنین اعتفادی در باره او داشته باشند» چون فساد این عقیده از ضروریات عقل است. 


پس بهتر این است که بگوییم فرعون مردی دهری و منکر وجود صانع بودهء و کواکب را مدبر این عالم خاکی و خود را مدبر 
و مربی آدمیان می دانسته پس اینکه گفته:" آن ربْکم الأغْلی " مقصودش این بوده که من مربی و ولی نعمت و روزی دهنده 
شمایم. و اينکه گفت: 


" ما علفت کم من اله غیری " مقصودش این بوده که من جز خود کسی را سراغ ندارم که پرستش و عبادتش بر شما واجب 


باشد. 


و وقتی مسلک و مرامش این بوده بعید نیست که بگوييم وی بت هایی به صورت کواکب برای خود درست کرده و می 
پرسیلهه و ماک سای ساره پرستان یه آن نقبا قرب سین طابر آیم ما کذارد که و بدر کقاو آلیتکت را 


حمل بر همین معنایی کنیم که به نظرمان رسید (۱). 


این بود کلام فخر رازی» اشکالی که ما بر گفتار وی داریم این است که اين شخص اینقدر نفهمیده که معنای الوهیت و 
ربوبیت در نظر بت پرستان و ستاره پرستان آفریدن آسمانها و زمین نیست. و هیچ بت پرست و ستاره پرستی بت و ستاره خود 
را آفرید گار و خالق آسمانها و زمین نمی داند. بلکه معنای الوهیت در نظر آنان تدبیر یک قسمت از امور عالم است که خود 
فخر هم در آخر کلامش احتمال آن را داده» و این اشتباه را هم کرده که هیچ دهری مذهبی ستاره پرست و هیچ ستاره پرستی 


دهری و منکر وجود صانع نمی شود. 


رب و پرورد گاری دیگر انکار می کرده روی قاعده 


ص: ۲۸۵ 
۱- تفسیر کبیر فخر رازی ج ۲۱ ص ۴۲ 
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و اعتقاد خود آنان بوده» نه اینکه مخلوق بودن آنان و خالقیت خدای سبحان را انکار کرده باشد. 


"قال سل نم و تشتخبی نساءُع و ان قَقَُمُقاژون " این جمله وعده ای است که فرعون به کرسی نشینان خود دادهه و 
آنان را به این معنا دلخوش کرده که بزودی همان سخت گیریها و عذابی که در باره بنی اسرائیل داشت از سر می گیرد؛ 
پسران آنان را می کشد و دخترانشان را برای کلفتی و خدمتگزاری قبطیان زنده می گذارد؛ و در آخر هم برای فرو نشاندن 
خشم و از بین بردن اضطراب درونی آنان اضافه کرده است که: " ما مسلط و قاهر بر ایشانیم ". 


تحریک و تشویق موسی (علیه السلام) بنی اسراثیل را بهقیام علیه فرعون و استعانت از خدا و صبر در برابر شدائد مبارزه 
" قال مُوسی له توا له و اضبروا .." 


موسی (علیه السلام) در این جمله بنی اسرائیل را بر قیام و شورش علیه فرعون بر می انگیزد و آنان را به استمداد و استعانت از 
خدای تعالی در رسیدن به هدف که همان رهایی از اسارت و بند گی فرعون است توصیه می نماید؛ و آنان را به صبر در برابر 
شدایدی که فرعون خط نشان آن را می کشد سفارش می کند. آری» صبر در برابر شداید راهنمای به سوی خر و پیشتاز فرج 
و نجات است. موسی (علیه السلام) در آخر کلام خود با جمله" ان اأض له پورها من یَشاء " گفتار خود را تعلیل می کند. 


و حاصل این تعلیل این است که: اگر من اين نوید را می دهم برای این است که فرعون مالکك زمين نیست تا آن را به هر کس 
بخواهد بدهد و از هر کس بخواهد بگیرد. بلکه زمين ملک خدای سبحان است. او است که به هر کس بخواهد ملک و 
سلطنت در زمین را می دهد و سنت او هم بر این جریان دارد که حسن عاقبت را به کسانی از بند گان خود اختصاص دهد که 
از او بترسند» و از او حساب ببرند بنا بر این شما ای بنی اسرائیل! اگر تقوا پیشه کنید. یعنی از خدای تعالی استعانت جسته و در 
راه او در شداید صبر کنید خداوند این سرزمین را که امروز در دست فرعونیان است به دست شما خواهد سپرد. 
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موسی (علیه السلام) به منظور فهماندن همین معنا دنباله کلام خود" ٍنّ الَأَض لله بُورنئها من یَشاء من عباده " اضافه کرد که:" 
و الاب مق » و لفظ " عاقبه " در لغت به معنای دنباله هر چیز است» هم چنان که لفظ " البادثه " به معنای آن چیزی است 
که هر عمل و یا هر چیزی به آن ابتداء و شروع می شود. 

و اگر بطور مطلق فرمود: " عاقبت از آن پرهیزکاران است " برای این بود که سنت الهی بر این جریان دارد. آری» خدای تعالی 
نظام عالم را طوری قرار داده که هر نوعی از انواع موجودات به منتهای سیری که خداوند برایش معلوم کرده برسد» و سعادت 


مقدر خود را نائل 


ص ۳۸۶ 
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گردد؛ حال انسان هم که یکی از انواع موجودات است حال همانها است. او نیز اگر در راهی قدم بگذارد که خداوند و فطرت 
برایش ترسیم کرده و از انحراف از راه خدا یعنی از کفر به خدا و به آیات خدا و فساد انگیختن در زمين بپرهیزد خداوند به 


سوی عاقبت نیک هدایتش نموده و به زند گی پاک زنده اش داشته و به سوی هر خیری که بخواهد ارشادش می کند. 


شکوه بنی اسرائیل نزد موسی (علیه السلام) و جواب موسی (علیه السلام) به ابشان 


ار تام پل او ما کم آنبای وله بجیء رین آیویه یک مسا است وه کار برد 
هر دو تنها به منظور تفنن در تعبیر است» و اينکه بعضی از مفسرین این دو کلمه را به دو معنا گرفته و گفته اند" تاتینا" به 
معنای " آوردی برای ما" و" جنتنا" به معنای " آمدی ما را" است و تقدیر آیه این است که: " من قبل آن تاتینا بالایات و من 
بعد ما جنتنا قبل از اينکه اين آیات را برای ما بیاوری و بعد از آنکه آمدی ما را" صحیح نیست؛ برای اينکه دلیلی بر تقدیر 


کف ادا هدر خسک سته 


علاوه بر اینکه غرض بنی اسرائیل این بوده که شکایت خود را به موسی عرضه داشته و بگویند ما چه قبل از آمدنت و چه بعد 
از آمدنت آن عذاب و شکنجه ای که از فرعونیان می دیدیم هنوز هم می بینیم» و از آن وعده ای که خداوند داده بود که به 
دست تو از دست فرعونیان نجات پیدا می کنیم خبری نشد» و معلوم است که در رساندن این غرض حاجتی به ذکر آیات 
نیست و اصلا آوردن آیات هیچ ربطی به این غرض ندارد؛ پس تقدیر گرفتن " بالاایات " درست نیست و مطلب همان است که 


گفتيم این دو کلمه در آیه به یک معنا و هر دو به معنای آمدن است. نه یکی به معنای آوردن و دیگری به معنای آمدن. 


" قالَ عسی کم آن هلک عَدوکم و بستخفکم فی الأض فیر کیت تون" اين جمله حکایت جوابی است که موسی از 
شکایت بنی اسرائیل دادهء و خاطر آنان را بدین وسیله تسلیت داده و امیدوارشان ساخته است» در حقیقت تکرار همان کلام 
قبلی است که فرمود:" ایو له و اضیژوا دض له " کانه خواسته است بفرماید: اینکه به شما دستور دادم که در راه 
رسیدن به هدف از خدا بترسید حرف زنده ای بود که هرگز غیر آن را از من نخواهید شنید اگر به آن دستور عمل کنید امید 
این هست که خداوند دشمنان شما را هلاک کرده و زمين را بعد از ایشان به شما واگذار کند. آریء اگر می خواهید خداوند 
شما را جانشین آنان در زمین قرار بدهد باید بدانید که خداوند چنین کاری را بیهوده نمی کند» و شما را بدون هیچ قید و 


شرطی بر آنان ترجیح نمی دهد و اگر شما را به آرزویتان برساند برای این است که 


ص: ۱۸۳۷ 
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ببیند رفتار شما چگونه خواهد بود و اين همان معنایی است که آیه شریفه " و تلک الَبامْ نداولها ی الّاس و لیقلم ال لین 


منوا وید مغ شهّداء " (۱) در مقام افاده آن است. 


و این یکی از آیاتی است که خداوند در آن یهود را که برای خود منصب بلا عزل الهی قائل بودند تخطثه نموده است. آری؛ 
توراتی که در دست بهود است بهودیان را دارای کرامتی بدون قید و شرط و آنان را حزب خدا و سرزمین بیت المقدس را 


سرزمینی دانسته که خداوند به بهود تملیک کرده آن هم تملیکی که نه نقل و انتقال بردار است و نه اقاله پذیر. 


"فد اعذفا ال فزعون بالشین و نقص ی ارات "" سنین " جمع " سنه " به معنای قحط و نایابی است. و گویا معنای اصلی 
ای نت القنعم سال قحطی " بوده و به تدریج گفته شده:" السنه آن سال " سپس به کثرت استعمال تدریجا کارش به جایی 


رسیده که معنای قحطی و نایابی را به خود گرفته است. 


قحطی های متعدد و کمی میوه ها دچار کرد تا شاید بدین وسیله متذ کر شوند. 


و اينکه گفتیم " قحطی متعدد " برای این است که از ظاهر سیاق برمی آید که این قحطی ممتد در امتداد چند سال نبوده» بلکه 
بین دو سال قحطی یک و يا چند سال فاصله می شده؛ زیرا اگر اینطور نبود" سنه قحط سالی " را به صیغه جمع نمی آورد زیرا 
قحطی ممتد به امتداد چند سال یک قحطی است. نه قحطی های متعدد. علاوه بر اینکه جمله " فاذا جاءئَهُم لح یه قالوا نا 


هذه " ظهور دارد در اينکه حسنه مذ کور در آن, بعد از سیثه (قحطی) بوده و بعد از آن حسنه مواجه با سیئه دیگری شدند. 
مبتلا نمودن خداوند فرعونیان را به قحطی و تفال بد آنان در باره موسی (علیه السلام) 
۳ ما ذا جاءَتَهُم لس قالوا نا هذه ۰" 


از ظواهر امر بر می آید که قوم فرعون وقتی پس از قحط سالی به سال خوشی می رسیده و نعمت و روزی شان فراوان می 
شده می گفته اند: " این از خود ما است " و مقصودشان این بوده که " ما تا آنجا که به یاد داریم هرگز به قحط سالی دچار 
نشده ای و اگر در گذشته مبتلا به آن خشکسالی شدیم از نحوست موسی بوده است " و اگر این حرف را پس از نجات از 


قحط سالی زده اند برای این بوده که تا آن روز دچار چنین بلائی نشده بودند» و معلوم است که انسان معمولا 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- این روزها را با اختلاف احوال " گاهی فتح و غلبه و گاهی شکست و مغلوبیت " میان مردم می گردانیم تا مقام اهل ایمان با 


امتحان معلوم گردد. سوره آل عمران آیه ۱۴۰ 
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وقتی متوجه ارزش و اهمیت نعمتی می شود که به ضد آن مبتلا بشود. قوم فرعون هم اگر به قحط سالی دچار نشده بودند پس 
از نجات و رسیدن به فراوانی نعمت نمی گفتند:" اين از ما است " گو اينکه طبعا و عادتا بایستی قضیه بر عکس اینکه واقع 
شده بود واقع می شد به این معنا که بایستی قبل از تفال بد به موسی زدن می گفتند:" اين از ما است " چون وقتی مردمی 
قحط سالی و بلا را از نحوست شخص معینی می دانند که بر حسب ارتکاز و عادت دیرینه» نعمت و فراخی روزی و رفاه عیش 
را از خود بدانند» زیرا تا به رفاه و راحت خو نکرده باشند از گرفتاری و بلا- آن طور که باید وحشت نمی کنند و لیکن 
همانطور که گفتیم از ظواهر قضیه بر می آید که تفال بد به موسی زدن قبل از گفتن " این از ما است " بوده. 


راید به هن وت فرع ترمرت را قل ارفا رات + رده و درم صیق,عاست که اجب را بالط ۱۳ 
کلمه " سیثه قحط سالی " را با لفظ " ان " آورده و فرموده:" " فاذا جاء تمالس قالوا نا مذه و ان تسه 1 یه بطیزوا بغوسی و 


مر ۵ رر ۶ 


من معه ۱۱ پن اختلاف در تعبیر بر می آید که" " حسنه رفاه عیش " " در نظر فرعونیان اصل ابتی بوده و ابتلای به قحط سالی 
نادر و بی سابقه بوده است. شاهد دیگر اين معنا این است که کلمه " حسنه " را با" الف و لام" جنس که مفید تعریف است و 
کلمه " سیثه " را نکره و بدون" الف و لام" آورده. 


کلمه " بطیروا " از " تطیر" و تطیر مشتق از " طیر" است» و جهت این اشتقاق این است که عرب به خیلی چیزها از آن جمله به 
طیور تفال می زدند به همین جهت کلماتی از ماده " طیر " اشتقاق کردند که معنای تفال و یا بهره ای از شر و شامت را بدهد 


۱۱ ۱ ۱۱0 ۱۱( ۳۳ 
دارند نزد خحداست» و 5 عذابی است که خداوند برای فا تهیه دیده و لیکن یب بیشتر ایشان از این عذاب غافلند» و خیال می 


کنند از گناهان و جنایاتی که مرتکب می شوند اثری باقی نمی ماند» و در دفتری بایگانی نمی شود. 


البته برای کلمه " طاثر " معانی دیگری هم از قبیل نامه اعمال و غیر آن ذکر کرده اند و لیکن مناسب با سیاق همان معنایی 
"و قاوا ما نا به من آیه شترکرنا بها قما تن تکک : بمومنین " کلمه ‏ مهما" از اسمای شرط و به معنای " هر چه " است» و 
معنای آیه این است که" هر چه برای ما معجزه بیاوری که ما را جادو کنی ما به تو ایمان آور نیستیم ". قوم فرعون با این 


ص: ۳۸۳۹ 
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اند او را استهزاء نموده و بگویند تو بی خود اسم این اعمالت را معجزه گذارده ای. 
نزول عذاب های متعدد بر قوم فرعون به تفصیل و در زمان های مناسب 
فاَلنا علیهم الطوفان و اراد و الم و الضفادع و اللَعٌ آیات مُفْصّلاتِ ..." 


کلمه " طوفان " به گفته راغب (۱) به معنای هر حادثه ای است که انسان را احاطه کند» و لیکن بیشتر متعارف شده که در آب 


بسیار زیاد استعمال شود. و در مجمع البحرین می گوید: 


این کلمه به معنای سیلی است که زمین را در خود غرق کند. و اصل آن, ماده " طوف " است که به معنای طواف و دور زدن 
می باشد (۲). 


کلمه " قمل " به ضم قاف و تشدید میم به گفته بعضی ها به معنای میمون های درشت هیکل و به گفته بعضی دیگر به 
معنای مگس های ریز است. و قمل- به فتح قاف و سکون میم- به معنای شپش معروف است. " جراد " و " ضفادع " و " دم " به 
ترتیب به معنای ملخ» قورباغه و خون است. 

کلمه " مفصلات " از تفصیل به معنای جدا جدا کردن اجزای یک شی ء متصل است. که لازمه آن متمایز شدن هر جزئی است 
از اجزای دیگر. پس بنا بر اين» از اينکه فرمود:" آیاتِ مُفْصّلاتِ " استفاده می شود آیاتی که به سوی قوم فرعون فرستاده می 
شده یک جا و یک دفعه نبوده؛ بلکه هر کدام جدای از ما بقی فرستاده می شده. و این خود دلیل بر این است که این آیات 
آیاتی است الهی که هر کدام در موقع مناسبش نازل می شود. چون اگر یک جا نازل می شد ممکن بود خیال کنند یک امر 


اتفاقی و جزافی بوده و ربطی به موسی و نفرین او نداشته است. 


آیه بعدی شاهد بر این است که معنای " مفصلات " همان معنایی است که ما کردیم برای اينکه از آن آیه استفاده می شود: 
هر کدام از آیات که فرستاده می شده قبلا موسی از آمدن آن آیه و آن عذاب خبر می داده» لذا وقتی به آن برخورد می 
کردند دست به دامن موسی می شدند تا بلکه دعائی کند و آن عذاب را از ایشان بر گرداند» و با موسی عهد می بستند که اگر 


به دعای موسی عذاب برداشته می شد عهد خود را می شکستند. 
ص: ۲۹۰ 


۱- مفردات راغب ص ۲ ماده طوف 


۲- مجمع البحرین ج ۵ص ۱ ماده طوف و مجمع البیان ج ۴ص ۳۶۷ 
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و لا وم علبهم جر الوا یا موسی الا ریک ...۲ 


رجز" به معنای عذاب است. و الف و لامی که در اینجا بر سر آن است. اشاره به عذابی است که هر کدام از آیات قوم 
فرعون مشتمل بر آن بوده است. و جمله " بما عهسد عند ک " بطوری که قرینه مقام افاده می کند به این معنا است که: از 
پرورد گارت برای ما رفع عذاب را بخوا چون خدایت با تو عهد بسته که هیچ وقت دعایت را رد نکند. بنا بر این لامی که 


در جمله به کار رفته لام قسم خواهد بود. 


جمله " لین کت عنا ال جر نم لک و لسن معکک بت نی اشرائیل " همان عهدی است که گفتیم قوم فرعون با موسی بسته 
فان با شکسفند: 


عهد شکنی قوم فرعون بعد از بر داشته شدن عذاب از آنان 


"ما کق نا عتهم اج الی رل ُم اوه |ذا مُع َو " کلمه " نکث " به معنای عهد شکستن است و جمله "الی آَجل 
هُم بالغوة " متعلق است به جمله " کشفنا" و از | ۱ ۱ ۳۱ ۳ 
مجل به مدت معینی بوده. مثلا اگر موسی (علیه السلام) می ‏ گفته که خداوند این عذاب را از شما بر می دارد به شرطی که 
ایمان بياورید و بنی اسرائیل را با من روانه کنید در آخر اضافه می کرده که اگر تا فلان مدت به این عهد وفا نکردید عذاب 


ظ 5 1 


ات دریا است» ما بقی الفاظ آیه معنایش روشن است. 


۱ 31 


۳ 


۳۹| 
فیها " برای اينکه خداوند در قرآن کریمش غیر از سرزمین مقدس که همان نواحی فلسطین است و غیر از کعبه هیچ سرزمینی 
را به برکت یاد نکرده. 


معنای آیه این است که: ما بنی اسرائیل را که مردمی ضعیف به شمار می رفتند قدرت داده و مشارق و مغارب سرزمین مقدس 
را به ایشان واگذار نمودیم. و اگر در اینجا ؛ بنی اسرائیل را به مردمی مستضعف وصف کرده برای این ن است که کارهای عجیب 


خارق العاده خدا را برسانده و بفهماند چگونه خداوند افتاد گان را بلند می نماید و کسانی را که در نظرها خوار 


ص: ۳۹۱ 
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می آیند تقویت نموده و زمین را در تیول آنان قرار می دهد چه قدرتی بالاتر از این؟ 


اینهم که فرمود: " و تم کا کات ونکت مشش ۷ برای این است که برساند به ملک و سلطنت رسانیدن بنی اسرائیل و هلاک 
گرد دشمان نان ر وق ضای نیش بودهموسی هه لس هگب اقا خری داش که در ود هب 
امیرایل کته آنجت؟ "غسی ویک م آن هک عدوکم و بدتخفکم فی اأض ". آیه شریفه" "و ترید آن تن علی لین 


اسْضعفُوا فی الأض و نلآ و تلهم الوارئین () نیز اشاره به همین معنا دارد. 


و اما معنای" تمامیت کلمه "- تمام شدن کلمه خارج شدن آن از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعلیت و وقوع است؛ البته 
۱۱ 


ی 
بما روا . 
جمله " و نا ما کان ینم فََوَن ...۰" به ان معنا است که ما آن صنایعی که قوم فرعون داشته و آن قصرهایی که افراشته 


بودند و آن تا کستانهایی که به وجود آورده و داربست هایی را که برای موبن ها ساخته بودند از بین بردیم. 
بحث روایتی (در باره مبتلا گشتن فرعونیان به عذاب های متعدد و عهد شکنی ایشان) 


در مجمع الییان (۲) است که ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده و محمد بن اسحاق پن بشار مطلبی را گفته اند» و علی بن 
ابراهیم (۳) هم همان مطلب را به سند خود از ابی جعفر و ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت کرده؛ و آن مطلب که از مجموع 


روایات گرفته شده این است که: 


بعد از ایمان ساحران به موسی و شکست خوردن فرعون و اصرار بر کفر خوده هامان به فرعون گفت: مردم بطوری که می 
بینی یکی پس از دیگری به موسی ایمان می آورند» باید فکری کرد من فکر می کنم صلاح در این باشد که مامور بگذاری 


تا هر کش را که به دین موسی در آمده زندانیش کنند. 
پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود حبس نمود. خداوند هم فرعونیان را 


ص: ۲۹۲ 
۱- اینک می خواهیم که منت نهیم بر آن مردمی که در زمين مستضعف بودند و ایشان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. 
سوره قصص آیه ۵ 


۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۶۸ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۳۷ 
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به عذاب های گوناگونی از قبیل کمبود زراعت و امثال آن مبتلا نمود و در آخر طوفانی بر آنان مسلط کرد تا تمامی خانه 
های آنان را در هم فرو ریخت فرعونیان نا گزیر به بیابان گریختند» و خیمه ها به پا کردند و اما خانه های بنی اسرائیل یکك 
قطره از آب سیل به آنها نرسید و زمین های زراعتی آنان نیز آسیبی ندید» بر عکس برای فرعونیان هیچ زمین زراعتی نماند؛ 
لذا به موسی گفتند: از خدایت بخواه این بارند گی هولناک را از ما قطع کند. که اگر چنین کنی ما به تو ایمان آورده و بنی 


اسرائیل را از زندانها رها کرده با تو روانه می سازیم. 


موسی (علیه السلام) از خدا خواست و خداوند هم عذاب را از آنان برداشت. و لیکن متاسفانه به وعده خود وفا ننموده و ایمان 
نیاوردند. این بار هامان به فرعون گفت: اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی به دست خود. موسی را بر خود غلبه داده ای» و او بطور 
مسلم سلطنت تو را از بین خواهد برد لذا فرعون بنی اسرائیل را رها ننمود و در باره باران های خطرناک گفت: 


بارانی که آمد عذاب نبود بلکه نعمتی بود برای ما زیرا دشت و صحرای ما را پس از خشکی و مردگی زنده و سر سبز و خرم 
نمود و چون چنین کردند خداوند هم- به روایت علی بن ابراهیم (۱) در سال دوم و به روایت دیگران (۲) در ماه دوم ملخ را 
بر زراعتها و اشجار ایشان مسلط کرد بطوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت بلکه موی سر و ریش آنان و لباس 
و فرش و زندگی شان را هر چه بود خوردند. و حال آنکه همین ملخ ها به خانه های بنی اسرائیل داخل نمی شدند و هیچگونه 


آزاری نمی رساندند. 


مردم همه سر و صدایشان بلند شد و فرعون شدیدا به جزع و فزع در آمد و به موسی (علیه السلام) گفت: این بار هم از 


پرورد گارت بخواه این بلا را از ما بگرداند» و بطور قطع من نیز دست از بنی اسرائیل بر می دارم. موسی (علیه السلام) دعا کرد 


و ملخ بعد از آنکه یک هفته یعنی از شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود از آنان بر طرف گردید. 


بعضی ها (۳) در کیفیت دعای موسی (علیه السلام) گفته اند که وی نگاهی به آسمان نمود و سپس عصای خود را به طرف 
مشرق و مغرب به حرکت در آورد؛ و بدون درنگ ملخ ها از همان طرف که آمده بودند بر گشتند تو گویی اصلا ملخی 


تبامده بو ده. این بار هم هامان نگذاشت فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد سازد. لذا در سال سوم- به روایت 
ص: ۲۹۳ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۳۷ 


۳- تفسیر جرجانی ج ۳ ص ۲۳۴ 
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علی بن ابراهیم (۱)- و در ماه سوم (۲)- به روایت دیگران- خداوند " قمل " را که عبارت است از ملخ ریز و بدون بال و خیلی 


خورد. و خلاصه زمین را لیسید. 


قرار داشت برود. موسی بدانجا رفت و عصای خود را به آن تل خاک زد و بلافاصله ملخ های نام پرده سراسر مصر را پر کرده 
حتی به جامه های فرعونیان در آمده و آنان را گزیدند. و اگر کسی مشغول غذا خوردن بود قمل در غذایش شده و ظرف 


غذایش از آن پر می شد. 


سعید بن جبیر (۴) گفته است:" قمل " همان شپشه ای است که به حبوبات می افتد. و نیز گفته است: اگر کسی ده جراب 
(مشک) گندم به آسیاب می برد از آن ده مشک بیش از سه قفیز (پیمانه) عایدش نمی شد. و این بلا شدیدترین بلائی بود که 
فرعونیان بدان دچار شدند. زیرا نه تنها حبوبات آنان به خطر افتاد بلکه موی بدن و حدقه و پلک چشم و ابروهای آنان نیز 
دستخوش این بلا شد. وقتی به بدنهایشان حمله می کرد هر که میدید خیال می کرد پوست بدن های آنان مبتلا به گری شده. 
تاه رات و آرآمکی از آکان سب شا شمه تال یفاحص ای تفای فرحو نی الیو کفتها کر سرا 
خدایت بخواهی تا عذاب را از ما بردارد بطور قطع و مسلم دست از بنی اسرائیل بر می دارم. موسی این بار نیز پذیرفت و دعا 
کرد و به دعای او قمل که هفت روز تمام یعنی از روز شنبه ای تا شنبه بعد مسلط بر آنان شده بود بر طرف گردید. و اين بار 
هم عهد خود را شکسته خداوند در سال چهارم (۵) و به آن روایت دیگر در ماه چهارم (۶) ضفدع (قورباغه) را بر آنان مساط 
۳۹3 


تمام زندگی آنان مالامال از ضفدع شد. لباس و یا ظرف و يا طعام و یا آبی نماند مگر اینکه پر از ضفدع بود غذا می پختند 
چیزی نمی گذشت که می دیدند پر از ضفدع شده می خواستند با یکدیگر صحبت کنند تا دهن باز می کردند ضفدع به 
دهانشان می افتاد لقمه بر 


ص: ۳۹۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۳۸ و الصافی ج ۱ص ۶۰۶[.....] 

۲- الدر المنور ج ۳ ص ۱۱۱ و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۲۷۱ 

۳- تفسیر قرطبی ج ۷ص ۲۷۰ و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۶۰ 
۴- تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۶۱ 

۵- تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ ص ۲۵۹ 

۶- الدر المنثور ج ۳ص ۱۱۱ 
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می داشتند تا دهانشان باز می شد ضفدع قبل از لقمه دهانشان را پر کرده بود. اين بار به گریه در آمده به شکایت نزد موسی 
آمدند و گفتند اینبار توبه کرده و دیگر به کردار زشت خود بر نمی گردیم» از خدا بخواه تا ما را از شر قورباغه ها رهایی 
دهد موسی دعا کرد و خداوند ضفدع را پس از آنکه هفت روز یعنی از روز شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود از آنان بر 


داشت. 


برای ایشان خون گردانید» بنی اسرائیل آن را آب و قبطی ها آن را خون می دیدند. حتی قبطی ها به بنی اسرائیل التماس می 
کردند که ایشان آب را در دهان خود ريخته و از دهان خود به دهان قبطی ها بریزند. با این حال تا در دهن اسرائیلی ها بود 
آب بود و به محضی که به دهان قبطی ها منتقل می شد خون می گردید. فرعون که دید از عطش هلاک می شود ناچار شد 
ب رگ درختان را بجود ولی مع الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون می شد» هفت روز هم به این عذاب دچار 
عبارت از خون دماغ (رعاف) بود. بهر حال به نزد موسی آمدند که از خدایت رفع اين پریشانی و عذاب را بخواه تا به تو ایمان 
آورده دست از بنی اسرائیل برداشته و با تو روانه شان کنیم» موسی این بار نیز دعا کرد و عذاب از ایشان برداشته شد مع ذلکک 


عیاشی (۲) در تفسیر خود از محمد بن قیس از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: مقصود از کلمه " رجز" در 
اه ی کف ار ترمی لک بر اه لد بای کر اسان با که کرشفای ری کات دهع ۲ گرد 


مولف: این روایت آن طوری که باید و شاید با سیاق آیه انطباق ندارد. 


ص: ۳۹۵ 


۱- نور الثقلین ج ۲ ص ۵٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲۵ ح ۶۷ 
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سوره الأعراف (۷): آبات ۱۳۸ تا ۱۵۴ 
اشاره 


و جاوژنا پینی اشرائیل ابر فا توا علی وم کون علی طرنم هم او یا وت ی اجعل الا کما لَغ له ال الکم وم 
تجهلون (۸۳۸ ان هلا تسام هل اک رن (0۳0 عا لآ و نش عی ان 
(۱۴۰ و یناکم بن آل رز بشوئوتکم شوء الوذاب یو با کغ زیون نساء کنخ و فی فلکم بلاه من ویک 
عظیم (۱۳۱ و واعذنا فوسی گلائی له و تمناها بر كت بات وه یبیل و قال موسی لب هاژون نی فی یی 


و اطلخ و لا تب تبیل | ۱۳ 


2 


ی کل ره قال رب آرنی نز یک قال ن ترانی و لکن انظز ی الیل ان اسْیَقرٌ مکانهُ فموف 


ها 


9 2 
7 0 


وا ای هلول جعلهُ 5 کا و و موسی 2 متا تلم فاق قال ربحالکک تب ایک و آنا ی ی 
موسی ی اضرطتیشک علی اس برسالبی و بکلابی ما شک زک من الاکرین(۱۳۶ و نبا فی اوح ین کل 
شی ء ء موق و تفص یلا لکل شین م م ها بو و مر زتکه ما نها رگم داز الغایتیی (0۴۵ سأر من آیی 
ین یَکیزون فی الَرض بثی الق ِِ کل آیه لیوا بها و ان یا یل لش اوه سبلا و وق سبیل ال 
یط دوه مبیلا ذاک با بو بآیاتا کانوا نها غافلین (۱۴۶ و لین کبوا بآیاتنا و لقاء الآخره عبط مالغ َل 
رون ال ما کائوا یوت (۱۴۷) 
ْ قغ فوسی بن هن شیم ملاع رنه ۷2 یکلم ایهم میا دوه وکا طالمین 
(۱۴۸) و لا ش رقط فی آدیهع و ام قذ ض لوا فا ین لغب نا و و ی کون نالخایترین (۱۳۹ ولا جع 
موسی الی قومهعضبان أسفاً ال پفسما تفونی من بغدی آ عجم آفر کم و ّی لوح و اد براس آخبه یه یه قال 
أم رد ر ام استض عفُونی و کاقوا وی فلا تُشمث بی الغداء و لا تجعلنی مع الوم الطالمین (۱۵۰) قال رب اعُفز لی و 
جی و ذجلنا فی زغعیکه و آنت عم الزاجین (۱۵۱) ان لین ان دُوا لمجرل مهم عَشت من رهم وه فی الکیا 
۷۳ 


[ 


ت سا 
۱ 


1 مه ین کم لیم بر 9 


ص: ۳۹۶ 
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ترجمه آبات 


و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم و بر قومی گذشتند که بت های خویش را پرستش می کردند» گفتند ای موسی برای ما 
نیز خدایی بساز» چنان که ایشان خدایانی دارند» گفت شما گروهی جهالت پیشه اید (۱۳۸). 


روش این گروه نابود شدنی است. و اعمالی که می کرده اند باطل است (۱۳۹). 
گفت چگونه برای شما غیر از خدای یکتا که بر اهل زمانه برتریتان داده است خدایی بجویم (۱۴۰). 


و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختم عذاب می کردند و پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می 


داشتند و در این از پرورد گارتان امتحانی بز رگ بود (۱۴۱). 


و با موسی سی شبه وعده کردیم و آن را به ده شب دیگر کامل کردیم و وعده پرورد گارش چهل شب تمام شد موسی به 


برادر خویش هارون گفت: میان قوم من جانشین من باش و به اصلاح کارشان پرداز و طریقه مفسدین را پیروی مکن (۱۴۲). 


و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پرورد گارش با او سخن گفت. عرض کرد: پرورد گارا خودت را به من بنما که ترا بنگرم» 
گفت: هرگز مرا نخواهی دید ولی به این کوه بنگر اگر بجای خویش برقرار ماند شاید مرا توانی دید و همین که پرورد گارش 


بر آن کوه جلوه کرد آن را متلاشی نمود و موسی بیهوش بیفتاد و چون به 


ص: ۳۹۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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خود آمد گفت: منزهی توء سوی تو باز می گردم و من اولین مومن هستم (۱۴۳). 


گفت: ای موسی من تو را به پیخمبری و به سخن گفتن خویش از مردم برگزیدم. آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران 
باش (۱۴۴). 


و برای وی در آن لوح ها از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم آن را محکم بگیر و به قوم خویش فرمان 
فک کوترتن وا کرنه وب زو سای خن بشگان را بسا خراهی کیرد (0۴۵: 


و کسانی را که در این سرزمین بنا حق بزرگی می کنند از آیه های خویش منصرف خواهم کرد که هر آیه ای ببینند بدان 
انمان ثارقد اگر زاه کمالستد ابا مش نکر نوا گزراه خسلال ستد ]نا سقی. گیرنده نم شوه زوا آ نها مارا 


دروغ شمرده و از 3 غفلت ورزیده اند (۱۴۶). 


و کسانی که آیه های ماو دیدار آخرت را دروغ شمرده اند اعمالشان تباه است مگر جز در مقابل اعمالی که می کرده اند 


پاداشی به ایشان می دهند؟ (۱۴۷). 


و قوم موسی پس از رفتن وی از زیورهای خویش گوساله ای» پیکری که صدای گوساله داشت بساختند. مگر نمی دیدند که 


پیکر با آنها سخن نمی گوید؟ و براهی هدایتشان نمی کند؟ آن را خدا گرفتند و ستم کاران بودند (۱۴۸). 


و چون پشیمان شدند و بدانستند که گمراه شده اند گفتند اگر پرورد گارمان به ما رحم نیاورد و ما را نیامرزد از زیانکاران 


خواهیم بود (۱۴۹). 


و چون موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم با زگشت. گفت: پس از من چه بد نیابت کردید چرا از فرمان پرورد گارتان 
پیشتر رفتیده و لوح ها را بینداخت و سر برادر خویش گرفته بخود می کشید که گفت: پسر مادرم این گروه زبونم داشتند و 
نزدیک بود مرا یکشند شادمانی دشمنان بر من نپسند و مرا با گروه ستمکاران همسنگ مگیر (۱۵۰). 


گفت: پرورد گارا من و برادرم را بیامرز و ما را به رحمت خویش در آر که تو از همه رحیمان رحیمتری (۱۵۱). 


کسانی که گوساله پرستیدند بزودی خشم پرورد گارشان با ذلتی در زند گی این دنیا به آنها می رسد و دروغ سازان را چنین 


سزا می دهیم (۱۵۲). 
و کسانی که کارهای بد کرده و پس از آن توبه آورده و مومن شده اند پرورد گار تو از پی آن آمر زگار و رحیم است (۱۵۳). 


هدایت و رحمتی بود (۱۵۴) 


بیان آیات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۳۲۵60۸60 
اشاره 


در این آیات شروع می شود به نقل پاره ای از داستانهای بنی اسرائیل و حوادثی که بعد 


ص! ۳۹۸ 
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از خلاصی از اسارت فرعونیان برایشان پیش آمد. و اينکه گفتیم " پاره ای " برای اين است که قرآن کریم در اين آیات تنها 
آن حوادئثی را نقل کرده که با غرض منظور نظر در آیات قبل تناسب دارد» و آن غرض بیان اين جهت بود که هیچ وقت 
دعوت دینی متوجه به قومی نشد مگر اينکه اکثریت آن قوم را کسانی تشکیل دادند که به آن دعوت کافر و عهد خدای را 
ناقض بودند» و خداوند مومنین ایشان را به مزید کرامت خود و کافرین ایشان را به عذاب شدیدش اختصاص داد اینک در 
این آیات داستان عبور بنی اسرائیل از دریا و درخواستشان از موسی مبنی بر اینکه موسی (علیه السلام) جهت ایشان بتی درست 
کند تا آن را عبادت کنند. و داستان گوساله پرستی و در ضمن آن مساله نزول تورات را بیان می کند. 


اشاره به اینکه بنی اسرائیل مردمی مادی و حس گرا و تحت تأثیر مرام بت پرستی قبطیان بوده اند 


" و جاوزنا بینی |ٍشرائیل البخر فأتوا علی قَوّم ...۲ 


کلمه " عکوف. به معنای اقبال و روی آوردن و ملازمت نمودن آن به چیزی است بر سبیل تعظیم) 


.و معنای اينکه فرمود: " ال لنا الهاً کما له هه" این است که" تو برای ما معبودی قرار بده هم چنان که این قوم برای خود 


معبودی قرار داده و درست کرده اند (1۱ 


در اینجا برای اينکه خواننده محترم زمینه این فقره از کلام الهی را در دست داشته باشد نا گزيریم چند کلمه بطور اختصار در 
باره سیر تاریخی بنی اسرائیل ایراد نماییم» و آن این است که: بنی اسرائیل بعد از جدشان ابراهیم (علیه السلام) به دین همان 
جناب باقی بوده و از میان آنان اسحاق, یعقوب و یوسف (علیه السلام) بر گزیده شدند که ایشان را به آن دین یعنی به دین 
توحید دعوت نموده و چنین اعلام می کردند که در دین توحید جز خدای سبحان کسی و یا چیزی نباید پرستش شود و خدا 
را در این باره شریکی نیست. او بزرگتر از آن است که جسم و یا جسمانی بوده باشد و متشکل به اشکال و محدود به حدود و 
اندازه ها گردد؛ و لیکن از داستان بنی اسرائیل بر می آید که مردمی مادی و حسی بوده اند» و در زندگی هیچ وقت از مساله 
اصالت حس تجاوز نمی کردند. و اعتنایی به ما ورای حس نداشته اند و اگر هم داشته اند از باب تشریفات بوده» و اصالت 
اینکه عصبیت ایلی و خانوادگی مجبورشان می کرده که دین آباء و اجدادی خود را تا اندازه ای حفظ کنند باری تحت تاثیر 


بت پرستی آنان نیز بودند» و این تقریبا بکك طبیعتی برای ایشان شده و خلاصه در ارواحشانف. 


ص: ۳۹۹ 


۱- مفردات راغب ص ۳۴۲ ماده عکف. 
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اثر عمیقی باقی گذاشته بود. 


و به همین جهت بیشترشان خدای تعالی را جز جسمی از اجسام تصور نمی کردند بلکه بطوری که از ظاهر تورات های 
موجود امروز بر می آید او را جوهر الوهی می پنداشتند که از نظر شکل شبیه به انسان است» و هر چه موسی (علیه السلام) 
ایشان را به معارف دینی و به حق نزدیک می کرد نتیجه اش تنها این می شد که صورت و شکل خدا را در ذهن خود تغییر 
دهند به همین علت وقتی در مسیر راه به قومی برخوردند که دارای بت هایی بوده و آن بت ها را می پرستیدند عمل ایشان را 
پسندیده یافته و آرزو کردند که آنان نیز چنین بت هایی می داشتند» لذا از موسی (علیه السلام) تقاضا کردند برای ایشان بت 


هایی درست کند هم چنان که آن قوم برای خود درست کرده بودند. 


موسی (علیه السلام) چاره ای جز این ندید که بیان توحید خدای سبحان را تا افق فهم ناقص و قاصر ایشان تنزل دهد. لذا 
نخست بر جهلی که به مقام پرورد گار خود داشتند و با اينکه بطلان روش بت پرستی روشن و واضح بود چنین تقاضایی 
کردند توبیخشان نمود» آن گاه پرورد گارشان را برایشان تعریف و توصیف کرد و در جملات بعدی خاطر نشان ساخت که 
خدای تعالی پرستش این بت ها را قبول نمی کند و خداوند به هیچ شبه و مثالی تشبیه نمی شود. " ان مّلاء مب ما هم فیه و 
باطّل ما کانوا یعون " کلمه " متبر " از ماده " تبار " به معنای هلاک است و مقصود از " ما هم فیه " روش بت پرستی است که 
از موس امه شدای ما کایا رن اطر خاوت کردق نان استه وهای ان اس که ام یشان 
طریقتشان هالک و اعمالشان باطل است» پس سزاوار نیست هیچ انسان عاقلی به آن متمایل شود چون غرض از عبادت خدای 


تعالی این است که انسان به سعادت دائمی و خیر همیشگی هدایت شود در حالی که پرستش این بت ها چنین اثری ندارد. 


برهانی کوتاه و لطیف در بیان مصنوع نبودن خدای تعالی 


2 
و 2 


" قال له آفیکم لها و مُو فلکم علی امین " کلمه" ابغیکم " به معنای " درخواست کنم برای تفا امنگ و خی 
(علیه السلام) در این جمله پرورد گار ایشان را بر ایشان تعریف و توصیف می کند و در آن حکم و قاعده ای کلی تاسیس 
نموده و می فرماید: بطور کلی هر معبودی که من برای شما قرار دهم و یا بفرض محال برایتان بسازم آن معبود غیر خدای 
سحال هقی ان کی رها که اد ار شا سا و وا شاه زیر اه کی فا وان اس اند 


است که خدای تعالی را که پرورد گار شما است به صفت ربوبیتش که شما را بر عالمیان برتری داده عبادت کنید. 


ص! ۳.۰ 
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تو گویی در جواب آنان که گفته بودند:" برای ما معبودی قرار ده هم چنان که اين قوم برای خود معبودهایی درست کرده 
اند" فرموده: چطور من برای شما غیر از خدا معبودی مصنوع تهیه کنم و حال آنکه معبود مصنوع معبود نیست چون سمت 
پرورد گاری ندارد» و پرستش غیر پرورد گار باطل است. قوم بر گشته و گفته اند: ما چطور خدایی را پپرستيم که نه او را می 
بینیم و نه بدو راهی می يابیم. موسی (علیه السلام) فرموده: او را به صفاتی که از او سراغ دارید بیرستید. و آن صفت این است 
که او شما را با آیات باهره و دين حقی که برای شما فرستاده و همچنین با نجات دادن شما از چنگ فرعون و عمل او شما را 


بر عالمیان برتری داده. 


این آن معنایی است که از آیه شریفه استفاده می شود و همانطور که ملاحظه گردید آیه شریفه در عین کوتاه بودن» متضمن 
لطیف ترین بیان و کوتاه ترین برهان است. و حقیقت را برای ذهن هایی که قوه تعقل شان ضعیف است بطور صریح و روشن 


جلوه می دهد. 


ءو 


۲ 7 ما من ی مره 1 
و ذ نجینا کم من آل فرعوّن یسُومُونکم شوء العذاب ... 


کلمه " یسومونکم " از " سا یسوم" به معنای خوار داشتن و ذلیل کردن است. و " یقتلون" از مصدر" تقتیل " است که به 


معنای زباده روی در کشدخ است:و سیون از مصدر استضاء ‏ است که یه معنای زنده نگاه داشتن برای: خلامت است؛ 
از ظاهر آیه بر می آید که جمله " و فی کم" اشاره به شکنجه هایی باشد که بنی اسرائیل از آل فرعون می دیدند. 


بعضی از مفسرین گفته اند: این آیه خطاب به اسرائیلی های زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و برایشان منت می 
گذارد آن رفتاری را که خداوند با پدران ایشان در زمان فرعون کرده بود. و لیکن مناسب تر با سیاق کلام اين است که 
خطاب به همان بنی اسرائیل زمان فرعون بوده باشد که چنان نعمت بزرگی را از یاد برده و نجات از آن بلای عظیم را فراموش 
کردند. و از این قبیل خطاب ها یعنی خطاب به مردمی که در زمان خطاب وجود نداشته اند در قرآن بافت می شود مانند 
آیه"أ یروا لا بکلهم و لا بهودیهم یلا " که در همین آیات مورد بحث است و روی سخن در آن با اسرائیلی های 


همان دوره اشت تا 


مواعده خداوند با موسی (علیه السلام) 


کلمه " میقات " معنایش نزدیکک به معنای کلمه " وقت " است و تقریبا همان معنا را می دهد و فرق آن دو بطوری که صاحب 


بستن احرام معین شده. 


ص! ۳ 
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خدای تعالی در اين آیه مواعده ای را که با موسی بسته بود ذکر نموده» و اصل آن را سی شب گرفته و با ده شب دیگر آن را 
تکمیل نموده. آن گاه فرموده که جمعا مواعده با وی چهل شب بوده و در حقیقت این آیه» آیه سوره بقره را تفسیر می کند 


که می فرمود: " و اد واعذنا مُوسی رْبعین لِلةٌ " و توضیح می دهد که آن عدد مجموع دو مواعده اصلی و تکمیلی است.(۱) 


و کوتاه سخن اينکه برگشت معنای آیه به این است که خدای تعالی موسی (علیه السلام) را برای مدت سی شب به در گاه 
خود و برای گفتگوی با وی نزدیک ساخته و ده شب دیگر برای اتمام آن گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات 
پرورد گارش چهل شب تمام شده است. و اگر حساب را بر روی شب ها برده نه روزها و حال آنکه در اين مدت موسی روزها 
هم در میقات بسر برده و معمولا در اینگونه موارد حساب روی روزها برده می شود نه شب ها شاید برای این است که غرض 
از این میقات تقرب به درگاه خدا و مناجات با او است که شب ها اختصاص بیشتری برای اين کار داشته و حواس انسان جمع 
تر و نفس برای انس گرفتن آماده تر است. آنهم در چنین مناجاتی که در آن تورات نازل شده است. 


هم چنان که در باره رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هم فرموده:" با الم قم الیل ای " تا آنجا که فرموده: "۱" 
ی علیک قو تفه ار ناه الیل چی مد وط رمق تک فی هار سبح طوی "(1) و جمله "و قال موسی له 
اون ای فی قْیی " حکایت کلامی است که موسی (علیه السلام) در موقع حرکت به میقات و جدایی از قوم خود با 
پرادر در میان نهاده به دلیل اينکه موقع خلیفه قرار دادن و جانشین درست کردن همان هنگام مفارقت و برای ایام غیبت است؛ 
و اگر در این جمله از بنی اسرائیل به عبارت " قوم من " تعبیر کرد» برای این بود که با سیاق سایر داستانهای اين سوره موافق 
باشد» چون در مطالبی که این سوره از نوح و هود و سایر انبیاء (علیه السلام) نقل کرده بود تکیه زبان آن حضرات " يا قوم یا 
قوم " بود. لذا در این داستان هم از بنی اسرائیل به " قوم من " تعبیر فرمود. و گر نه در سوره " طه " از ایشان به همان بنی اسرائیل 


تعبیر کرده است. ۷ 


۳۷۱ 

۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۷۳ ط تهران 

۲- ای جامه به خویش پیچیده. شب را به جز اندکی. به پا خبز. مگر یکک نیمه شب با اند کی از آن کم کن. یا بر آن بیفزای و 
قرآن را به تانی خوان تانی دقیق. که ما گفتاری گران به تو الا خواهيم کرد. که در ساعات شب وفاق خاطر بیشتر و گفتار 


استوارتر است. که تو را بروز رفت و آمد طولانی است. سوره مزمل آیه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مراد از خطاب موسی (علیه السلام) به هارون:" و أضلخ و لا تب تبیل لسن" 


ٌَ 


َو طخ و لا- تتبغ یل میتی "- برادرش هارون را امر به اصلاح و اجتناب از پیروی روش اهل فساد می کند. و حال 
آنکه هارون (علیه السلام) هم خود پیغمبری مرسل و معصوم از معصیت و پیروی اهل فساد بوده. و قطعا موسی بهتر از هر کس 
به مقام برادرش عارف بوده» پس قطعا مقصود آن حضرت از این کلام نهی هارون از کفر و معصیت نبوده بلکه مقصودش 
این بوده که در اداره امور مردم به آراء مفسدین ایشان گوش ندهد و مادامی که موسی (علیه السلام) غائب است از آنان 


پیروی ننماید. 


از جمله ادله این معنا یکی کلمه " و اصلح " است که دلالت می کند بر اينکه مراد از جمله " لا- تم تبیل المفیت ین " همان 
اصلاح امور ایشان و بر حذر بودن از این است که در میان ایشان روشی را پیش گیرد که مطابق سلیقه مفسدین و مورد 


فشتهاد آنان ناش 


از اینجا معلوم می شود که در آن روز در میان بنی اسرائیل مردمی مفسد وجود داشته اند که همواره در کمین بوده اند که 
زحمات این دو بزرگوار را خنثی نموده و با نقشه های شوم خود در کار ایشان کارشکنی کنند» لذا موسی (علیه السلام) 
سفارش می کند مبادا راه و روش و پيشنهادات ایشان را پذیرد و در نتیجه دستخوش کید و مکر ایشان گردد و جمعیت قوم 
اتحاد شان که با تحمل آن همه محنت ها و زحمات به دست آمده به اختلاف مبدل گردد. 


کلمه ر 28 


"لا سا تاسی تاش و ند 


ال رب آرنی نو ایک قال لن ترانی و لکن انز |ٍلیاْجبلقٍن اشَِقر مک وف 
رای .." 
کلمه " تجلی " که در آخر این آیه آمده است به معنای قبول جلاء و ظهور است و کلمه " دک " مصدر و به معنای کوییدن به 
اک 9 "این است که خداوند آن کوه را 
مد کوک و کوبیده می کرد؛ و کلمه " - خر" از" خرور" به معنای سقوط است و " صعقا" از " صعقه " است که به معنای م رک و 
ببهوشی و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک می باشد. و" افاقه " بر گشتن به حالت سلامت عقل و حواس را گویند» مثلا 
گفته می شود: " فلانی از حالت غش افاقه پیدا کرد " یعنی به حال عادی و استقامت درک و شعور بر گشت. 


معنای این آیهبعلوزی که از لاه نم و سباق آن بر می آید این است که:" لا جاة موسی میفانا" وقتی موستی به میفات با 
که برای او تعیین کرده بودیم آمد "و که رب" و پرورد گارش با او گفتگو کرد" قال " موسی گفت: "رب آرنی آنظر اآیکی" 
پرورد گارا خودت را بنمایان تا نگاهت کنم یعنی وسائل دیدارت را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم. آری» 
دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمکین و تمکین از دیدن است 


۳۲۳ : 
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" قال " خدای تعالی به موسی فرمود: " لن ترانی " تو ابدا مرا نخواهی دید " و لکن انظر اٍلی ال " معلوم می شود کوهی در 
مقابل موسی (علیه السلام) مشهود بوده که خدای تعالی با لام عهد (الجبل) اشاره به آن نموده " فان اْعَرْ ماه فموف 
ترانی " به این کوه نگاه کن که من اینک خود را برای آن ظاهر می سازم؛ اگر دیدی تاب دیدار مرا آورد و بر جای خود 
استوار بمانده بدانکه تو هم تاب نظر انداختن به من و دیدن مرا داری» " فلمّ تجلی رب لجبل " و وقتی تجلی کرد و برای کوه 
ظافر گروید له هک با میتی نود آن را درهم کوبید و در فضا متلاشیش ساخت و پرتابش کرد " و خر مُوسی مر جقا" 
موسی از هیبت منظر افتاد و از دنبا رفت و با بیهوش شد." فلا آفاققال شبحانک نت ایک " وقتی به هوش آمد گفت: 


ول انیت " و اولین کسی هستم که در باره نادیدنی بودن تو 


1 


۳ ۰ ‌ ۰ ۷ ار 2 
منزرهی تو و من در باره درخواستی که کردم توبه نموده و آنا 


ایمان آورده ام. 


این نود آ تفای که از ظاخر الفاط آبه رگ استفاده می وی و دفت عز آ ای معا زا افادهمی کند که گر مساله رویت 
و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف کنیم بدون درنگ آن را حمل بر رژیت و نظر انداختن به چشم می کنند» 
و لیکن این حمل صحیح نیست. زیرا ما شک نداشته و نخواهیم داشت در اينکه ریت عبارت است از اينکه جهاز بینایی بکار 
بیفتد و از صورت جسم مبصرء صورتی به شکل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم کند. خلاصه اينکه عملی که 
ما آن را دیدن می خوانیم عملی است طبیعی و محتاج به ماده جسمی در مبصر و باصر هر دی و حال آنکه بطور ضرورت و 
بداهت از روش تعلیمی قرآن بر می آید که هیچ موجودی بهیچ وجهی از وجوده شباهت به خدای سبحان ندارد» پس از نظر 
قرآن کریم خدای سبحان جسم و جسمانی نیست و هیچ مکان؛ جهت و زمانی او را در خود نمی گنجاند. و هیچ صورت و 


شکلی مانند و مشابه او و لو به وجهی از وجوه یافت نمی شود. 


و معلوم است کسی که وضعش اینچنین باشد ابصار و دیدن به آن معنایی که ما برای آن قائلیم به وی متعلق نمی شود و هیچ 
صورت ذهنیی منطبق با او نمی گرد نه در دنیا و نه در آخرت. پس غرض موسی بن عمران (علیه السلام) هم از تقاضایی که 
کرد این نبوده. چون چنین درخواستی لایق مقام رفیع شخصی مثل او که یکی از پنج پیغمبر اولو العزم است. و موقف خطیری 
که وی داشته با چنین غفلت و جهالتی سا زگار نیست. آری» تمنای اينکه خداوند در عین اینکه منزه از حرکت و زمان و مکان 
و نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتی دهد که بتواند او را ببیند به شوخی شبیه تر است؛ تا 


به یک پيشنهاد جدی. 
خلاصه کلام اينکه مگر ممکن است خداوند سببی از اسباب مادی را آن قدر تقویت کند که با 


ص! ۳.۴ 
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حفظ حقیقت و اثر خود در یک امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و اثر باقی بگذارد؟ چشم 
ما سببی است از اسباب مادی که سببیتش تنها در امور مادی است و محال است عمل آن متعلق به چیزی شود که هیچ اثری از 


مادیت و خواص مادیت را ندارد. 
مراد از روّیت در درخواست موسی (علیه السلام):" رَبٌ ارتی آنظز الیک" و در آیات مشابه دیگر» علم ضروری است 


بنا بر این بطور مسلم اگر موسی (علیه السلام) در آیه مورد بحث تقاضای دیدن خدا را کرده غرضش از دیدن غیر این دیدن 
بصری و معمولی بوده و قهرا جوابی هم که خدای تعالی به وی داده نفی دیدنی است غیر این دیدن چه این نحو دیدن امری 


نیست که سال و جواب بردار باشد. موسی آن را تقاضا کند و خداوند دست رد به سینه اش بزند. 


خواهید گفت پس معنای ریت خدا در آیه مورد بحث و همچنین در آیه " وَجوةّ یَوْمَئذ نا ی آیه ۲ 
کذّت الْفوَادٌ ما رَأٌی ۲(۲) و آیه "من کان جوا قء ال نجل له لآ تفن اه ۸ 1 
ء هید لام فی مزبه من نقاء ریم آلا له یکل شی » فحبطا "(۴) و آیه "من کات باق ره یل تلاصا ول 
رک بباقه ره أَعدا" (۵) و نیز آیات بسیار دیگری که ریت خدا و لقای او را اثبات می کند چیست؟ و آیا شما بین این 
آیات و آیاتی که صریحا امکان رژیت را نفی می کند مانند جمله " لن ترانی " از آیه مورد بحث و همچنین مانند آیه" لا 
تذ رکه الصا و و بُذ رک الصا "(۶) و امشال آن چگونه جمع می کنید؟ و به چه بیانی منافاتی را که بین این دو دسته از 


آیات به چشم می خورد بر طرف می سازید؟ 


جواب این سوال را دیگران هم داده و گفته اند: مراد از این رژیت قطعی ترین و روشن ترین مراحل علم است؛ و تعبیر آن به 
رژیت برای مبالغه در روشنی و قطعیت آن است. چیزی که هست باید دانست حقیقت این علم که آن را علم ضروری می 


نامیم چیست؟ چون از 


ص: ۳۰۵ 


۱- بعضی چهره ها آن روز شاداب است و سوی پرورد گار خویش نگران است. سوره قیامت آیه ۲۳ 

۲- و قلب وی آنچه را بدید تکذیب نکرد. سوره نجم آیه ۱۱ 

۳ هر که امید دارد به پیشگاه خدا رود وعده خدا آمدنی است. سوره عنکبوت آیه ۵ 

۴- مگر پرورد گارت بس نیست که او به همه چیز گواه است. بدانید که آنها از رفتن به پیشگاه پرورد گارشان به شک اندرند. 
بدانید که خدا به همه چیز احاطه دارد. سوره حم سجده آیه ۵۴ [.....] 

۵- هر که امید دارد به پیشگاه پرورد گار خویش رود باید عمل شایسته کند. و هیچ کس را در عبادت پرورد گار شریکك 
نکند. سوره کهف آبه ۱۱۰ 

۶- او را هیچ چشمی درک نمی کند و حال آنکه او بینند گان را مشاهده می کند. سوره انعام آیه ۱۰۳ 
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هر علم ضروری به رژیت تعبیر نمی شود مثلا ما به علم ضروری می دانیم که شخصی به نام ابراهیم خلیل و یا به نام اسکندر و 
یا کسری وجود داشته. و با اینکه علم ما به وجود ایشان ضروری است علم خود را رژیت نمی خوانیم» و همچنین ما به علم 
ضروری می دانیم که شهری بنام لندن و یا شیکاگو و یا مسکو وجود دارد. و لیکن صحبح نیست به صرف داشتن این علم 
بگوییم " ما لندن را دیده ایم " حتی در مقام مبالغه در عالم بودن خود نیز صحیح نیست چنین تعبیری بکار بریم اگر هم 
بخواهیم مبالغه کنیم باید بگوییم:" وجود ابراهیم و اسکندر و کسری آن قدر برای من روشن است و يقین من به وجود ایشان 
آن قدر زیاد است که تو گویی من ایشان را دیده ام" نه اينکه بگوییم: " من ایشان را دیده ام" و همچنین در مشال لندن و 


وگ 


از این مثال روشن تر علم ضروری به بدیهیات اولیه از قبیل " یک نصف عدد دو است " و يا" عدد چهار جفت است " می 
باشد» زیرا این بدیهیات بخاطر کلیتی که دارند محسوس و مادی نیستند و چون محسوس نیستند می توانیم اطلاق علم بر آنها 
بکنیم و لیکن صحیح نیست آنها را رژیت بنامیم» و همچنین تمامی تصدیقات عقلیی که در قوه عاقله انجام می گیرد و یا 
معانیی که ظرف تحققش وهم است که ما اطلاق علم حصولی بر آنها می کنیم و لیکن آنها را ریت نمی نامیم و اگر در 
پاره ای از امور عقلی کلمه " ری و ریت" را بکار می بریم مقصودمان دیدن به چشم نیست بلکه مقصود حکم کردن و اظهار 
نظر است. 


حقیقت علم ضروری که از آن به روّیت تعبیر می شود 


بله» در میان معلومات ما معلوماتی است که اطلاق رژیت بر آنها می شود و آن معلومات به علم حضوری ما است. مثلا می 
گوییم: " من خود را می بینم که منم و می بینم که نسبت به فلان امر ارادت و نسبت به آن دیگری کراهت دارم و می بینم که 
فلان چیز را دوست و فلان چیز را دشمن می دارم؛ و می بينم که نسبت به فلان آمر امیدوار و آرزومندم" معنای این دیدنها این 
است که من ذات خود را چنین می یابم و آن را بدون اينکه چیزی بین من و آن حائل باشد چنین یافتم» و من خود ذاتم را 
یافتم که نسبت به فلادن امر ارادت و محبت دارد» کراهت و بغض دارد» امید و آرزو دارد و ...»و این امور نه به حواس 
محسوس اند و نه به فکر» بلکه درک آنها از این باب است که برای ذات انسان حاضرند» و درک آنها احتیاجی به استعمال 


فکر و یا حواس ندارد. 


الیثه اششاه تموهاین کر خر تعیر ام شنت که فلان جی را رام دزی فلان و راعش هم قاری ,تشه 


تو در دل. فلان چیز را 


۳ 2 
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دوست می داری. و این غیر آن مطلبی است که ما خاطر نشان ساخته و به حب و بغض و ارادت و کراهت نفس مثال آوردیم؛ 
چون در آن مثال که می گفتیم: " من می بینم که نسبت به فلان امر ارادت و نسبت به آن دیگری کراهت دارم ..." مقصودمان 
این است که من خود ارادت و کراهت و حب و بغض را و خلاصه حقیقت و واقعیت این امور را در نفس خود می یابم نه 


اینکه از چیزی دیگر پی به وجود آنها برده و به وجود آنها استدلال می کنم. 
در مواردی که تعبیر " روّْیت خدا" آمده است خصو صیاتی ذکر شده که مراد از روت را می رساند 


تعبیر از اینگونه معلومات به ریت تعبیری است شایع این معنا که معلوم شد اینکک می گوییم: هر جا که خدای تعالی گفتگو 
از دیده شدنش کرده در همانجا خصوصیاتی ذکر کرده که از آن خصوصیات می فهمیم منظور از دیده شدن خدای تعالی 
همین قسم از علمی است که خود ما هم آن را ریت و دیدن می نامیم: مثلا در آیه " أو لغ یتکف برَبّک آةٌ علی کل شی ‏ 
شهید آلا لَهُم فی مزیه من لقاء ریم لا له بکل شین ء محیط "(۱) که یکی از آیات اثبات کننده رژیت است. قبل از اثبات 
ریت نخست اثبات کرده که خدا نزد هر چیزی حاضر و مشهود است» و حضورش به چیزی و يا به جهتی معین و به مکانی 
مخصوص اختصاص نداشته بلکه نزد هر چیزی شاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است. بطوری که اگر به فرض محال کسی 
بتواند او را ببیند می تواند او را در و جدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چیز و در باطن آن ببیند» این است معنای 
دیدن خدا و لقای او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که جز با روبرو شدن حسی و جسمانی و متعین بودن مکان و زمان دو 


طرف صورت نمی گیرد. 


آنهضشریقه ما عذت الفزاد ما رای بو این ما اشماز دازی جرن ست روت را ماه من که کتون فر دید غراد از 
تفس اقساشتاو ان سشتی ات که اسان راشای اقا سمایز هی سازفاه قلب یو نی فا کهفر سم 
درونی طرف چپ سینه قرار دارد. 

نظیر آیه فوق آیه شریفه " کل یل ران تعلی قلوبهم ما انوا یِکسیونٌ» کلا نم ع رهم یمد لَمحجوبُونٌ "(۲) است که دلالت 
دارد بر اينکه آن مانعی که میان مردم و خدا حائل شده همانا تیرگی گناهانی است که مرتکب شده اند و اين تیرگی ها است 


که دیده دل ها (جان ها) ی ایشان را پوشانده و نمی گذارد که به مشاهده پرورد گار خود تشرف یابند» پس 
ص: ۳۰۷ 


۱- سوره فصلت آبه ۴- ۵۳ 


۲- اصلا اعمالی که می کردند زنگار قلوبشان شده است. اصلا آن روز از قرب به پرورد گارشان دورند. سوره مطففین آیه ۱۵ 
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معلوم می شود که اگر گناهان نباشد جانها خدا را می بینند نه چشمها. 


خدای تعالی در کلام مجید خود یک قسم دیگر از رژیت را هم اثبات کرده که در آن رژیت. مانند رژیت مورد بحث حاجتی 
به عضو بینایی نیست. و آن رژیتی است که در آیه شریفه " کلا لز شون جلم این لت لججیم نم نها ین این "(۱) 
و آیه "و کذلک ری |ثراهي توت التماواتِ و الأرض و کون من موی (3) ذکر شده زیرا در تفسیر آیه دوم در 
جلد هفتم ص ۲۴۰ این کتاب گفتیم که مقصود از " ملکوت " باطن اشیاء است. نه ظاهر محسوس آنها. 


پس به وجوهی که ذکر شد معلوم گردید که خدای تعالی در کلام خود رژیتی را اثبات کرده که غیر از رژیت بصری و حسی 
است. بلکه یک نوع درک و شعوری است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی درک می شود بدون اينکه چشم و یا فکر در 
آن به کار رود شعوری اثبات کرده که آدمی با آن شعور بوجود پرورد گار خود پی برده معتقد می شود غیر آن اعتقادی که 
از راه فکر و استخدام دلیل به وجود پرورد گار خود پیدا می کند. بلکه پرورد گار خود را به و جدان و بدون هیچ ستر و پرده 
ای درک می کند. و اگر نکند به خاطر این است که به خود مشغول شده و دستخوش گناهانی شده است که ارتکاب نموده؛ 
و این درک نکردن هم غفلت از یک امر موجود و مشهود است نه اینکه علم به کلی از بین رفته باشد. در هیچ جای از قرآن 
هم آیه ای که دلالت کند بر زوال علم دیده نمی شود بلکه همه جا از این جهل به غفلت تعبیر شده که معنایش اشتغال به 
علمی دیگر و در نتیجه از یاد بردن او است نه اينکه علم به وجود او به کلی از بین رفته باشد» و این آن چیزی است که کلام 
خدای سبحان آن را بیان نموده و عقل هم با براهین روشن خود. آن را تایید می کند و همچنین با روایات وارده از ناحیه 
مقدسه ائمه اهل بیت (صلوات الّه علیهم اجمعین) که بزودی در بحث روایتی آینده از نظر خواننده خواهد گذشت» صدق 


اخعای ما ووشی خرامد کرف نان شاد ازا 


اف ی یت 
بندگانش آنهم در روز قیامت دست می دهد هم چنان که فرمود:" وج یوم ناضرَة الی رد ناظرةٌ " (۳). ابا فاشخ 


ظرف و مکان چنین تشرفی است» 
ص: ۳۸ 


۱- حقا اگر بطور یقین می دانستیده البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد و سپس به چشم یقین می بینید. سوره تکاثر آیه ۵- ۷ 
۲- بدینسان ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. سوره انعام آیه ۷۵ 


۳ بعضی چهره ها آن روز شاداب و سوی پرورد گار خویش نگران است. سوره قیامت آیه ۲۳ 
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نه دنیا که آدمی در آن مشغول و پابند به پروراندن تن خویش و یکسره در پی تحصیل حوائج طبیعی خویشتن است. دنیا محل 
سلوک و پیمودن راه لقای خدا و به دست آوردن علم ضروری به آیات او است. و تا به عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات 
پرورد گارش نائل نمی شود هم چنان که فرموده:" یا یا اسان نک کاوخ لی ریک کذحا ققلاقیه " (۱) و در این معنا 
آیات بسیار دیگریست که دلالت دارند بر اينکه مرجع و باز گشت و منتهای همه به سوی اوست. و همه در تلاش رسیدن به 


او بند. 


علم ضروری مخصوص به خدای تعالی» حقبقتی است که قر آن پرده از آن برداشته است 


این است آن علم ضروری مخصوصی که خدای تعالی آن را در باره خود اثبات نموده و از آن به رزیت و لقاء تعبیر فرموده 


این تعبیر به نحو حقیقت باشد قهرا قرائن مذ کور قرائن معینه می شود و اگر به نحو مجاز باشد قرینه های صارفه خواهد بود. 


آن نکته ای که قابل توجه است این است که قرآن کریم اولین کتابی است که از روی این حقیقت پرده برداشته» و به بی 
سابقه ترین بیانی این راز را آشکار ساخته است. چون در کتابهای آسمانی قبل از قرآن اثری از این راز دیده نمی شود و اصلا 
در پی اثبات این قسم علم به خدا بر نیامده اند» کتب فلاسفه ای هم که در پیرامون اینگونه مسائل صحبت می کنند از این نکته 
و این حقیقت خالی است. چرا که در نزد فلاسفه علم حضوری منحصر است به علم هر چیزی به خودش» آری این منتی است 


در اینجا به تفسیر آیه مورد بحث برگشته و می گوییم: بنا بر آنچه که گذشت موسی (علیه السلام) در جمله " رب آرنی أَ 
یک " از پرورد گار متعال درخواست کرده که او را علم ضروری به مقام پرورد گارش ارزانی بدارد» چون خدای تعالی قبلا 
به وی علم نظری (پی بردن از آیات و موجودات او به خود او) را به وی ارزانی داشته بود» از این هم بیشتر و بالاتره او را برای 
رسالت و تکلم که همان علم به خدا از طریق سمع است برگزیده بوده موسی (علیه السلام) می خواست از طریق ریت که 
همان کمال علم ضروری است نیز علم به او پیدا 


ص! ۳۹ 


۱- ای انسان تو در راه پرورد گارت کوشش بسیار می کنی و نتیجه آن را خواهی دید. سوره انشقاق آیه ۶. 
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کند. و خداوند بهترین مابه امید است. 


و قهرا وقتی مساله رژیت خدا به آن معنا که گفته شد در چند جای قرآن برای روز قيامت اثبات شد نفی ابدی آن در جمله" 
لن ترانی " راجع به دنیا خواهد بود. و معنایش این می شود: مادامی که انسان در قید حیات دنیوی و به حکم اجبار س رگرم 
اداره جسم و تن خویش و بر آوردن حوائج ضروری آن است هرگز به چنین تشریفی مشرف نمی شود تا آنکه بطور کلی و 
به تمام معنای کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد (یعنی بمیرد) و تو ای موسی هرگز توانایی دیدن من و علم 
ضروری مرا در دنیا نداری» مگر اينکه بمیری و به ملاقات من آیی؛ آن وقت است که آن علم ضروری را که درخواست می 


کنی نسبت به من خواهی یافت. 
نفی روّیت خدا" لن ترانی" مربوط به دنیا است و معنای نفی روّیت نفی طاقت و قدرت بر آن است 


و کسی خبال نکند که ثبوت ریت در آخرت منافات با تعبیر" لن ترانی " دارد به توهم اينکه کلمه " ن " نفی ابدی را می 
رساند» زیرا برای نفیء امکان رژیت در سراسر زند گی دنیایی موسی و غیر موسی تعبیر به " لن ترانی " کافی است» هم چنان 
که کلمه مذکور در آیه" نک لن نرق الْض و آن تیلم اْجبال طولا" (۱) و آیه" نک لَن نیع معی بر" (1) نیز در 
معنای نفی ابد در دنیا استعمال شده. 

و به فرضی که این جمله ظاهر در نفی ابد در دنیا و آخرت باشد تازه بیش از یکك ظهور نیست. که قابل تقیید است» هم چنان 
که در آیه و آن توضی عنک الیهُودٌ و آ لصاری عّی تم بل" (۳) با جمله " حلّی ..." تقیید شده است. با این حال چه 


مانعی دارد امثال آیه " وَجوةٌ یَوْمَئذ ناضرة اٍلی رَبُها ناظرة " نیز مقید آیه مورد بحث و مفسر معنای نفی ابدی آن بوده باشد؟. 


مزید اینکه گفتیم بررگشت نفی رژیت به نفی طاقت و قدرت بر آن است جمله "و لکن ار ...۲ است که در آن نشان دادن 
خود را به موسی تشبیه کرده به نشان دادن خودش را به کوه و فرموده: ظهور و تجلی من برای کوه عینا مانند ظهوری است 
که من برای تو کنم» اگر کوه با آن عظمت و محکمیش توانست به حال خود باقی بماند تو نیز می توانی تجلی پرورد گارت را 


ص! ۳۰ 


۱- هرگز زمین را نخواهی شکافت و هرگز به بلندی کوه ها نخواهی رسید. سوره اسری آیه ۳۷ 
۲- گفت: تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد. سوره کهف آیه ۶۷ 
۳- یهود و نصارا از تو راضی نشوند مگر پیرو آیین آنها شوی» بگو هدایت هدایت خداست. اگر با وجود اين دانش که سوی 


تو آمده هوس هایشان را پیروی کنی در قبال خدا دوست و باوری نخواهی داشت. سوره بقره آیه ۱۲۰ 
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استدلال بر محال بودن تجلی نیست. به شهادت اینکه برای 
ت< و ا؟ 


پس جمله " و لکن ان ای اج ان ار اه موف ترا 


کوه تجلی کرد بلکه غرض از آن نشان دادن و فهماندن این معنا است که موسی قدرت و استطاعت تجلی را ندارد و اگر 
تجلی خدا واقع شود او در جای خود قرار نمی گیرد و خواسته است به وی بفهماند اگر تجلی کنم وجودت به کلی از بین می 


معنا را به خوبی افاده می کند» چون خدای تعالی وقتی که برای 


رود» همانطوری که دیدی کوه از بین رفت 
ی 
ظا هر 


ت درالی 


ی 
و بطوری که از ظاهر سیاق بر می آید بیهوشی موسی از هول و هیبت آن منظر ای بوده که مشاهده کرده. و لیکن ا 


قابل قبول نیست. برای اینکه موسی از مظاهر قدرت پرورد گارش چیزهایی دیده بود که مساله از هم پاشیدن کوه در مقابل آن 
خیلی مهم نبود» موسی همان کسی است که عصای خود را می انداخت و فورا اژدهایی دمان می شد و هزاران هزار مارها و 

طناب ها را می بلعید» این همان کسی است که دریا را شکافت و در یک لحظه هزاران هزار از آل فرعون را در آن غرق کرد؛ 
و کوه را از ريشه کند و بر بالای سر بنی اسرائیل مانند سایه نگهداشت. موسی صاحب چنین معجزاتی بود که به مراتب هول 


انگیزتر از متلاشی شدن کو بوده پس چگونه تصور می شود در این قضیه از ترس مرده و یا ببهوش شده باشد. با اينکه بر 
سیبی به خود او نمی رسد. و خدا می خواهد او سالم باشد. و تجلی به به کوه را ببیند. 


حسب ظاهر می دانسته که در این تجلی آس 

ی تک 
برای او و در مقابل درخواستش مجسم گردیده و او خود را به مشاهده آن مشرف دیده. که چنان اند کاک عجیبی به او دست 
داده و نتوانسته حتی یک چشم بر هم زدن در جای خود و به روی پاهایش قرار بگیرد استغفاری هم که بعد از به حال آمدن 


کرفه اه ای شتا اش 
"فلا اقاف قال شتفخانکت بت الکو انا آول الم زییی تیه ای است که وی یمد از به موش ادن کرد چون فهمه 
درخواستی که کرده بود بی موقع بوده و خداوند او را به اشتباهش واقف ساخته» و به عنایت الهی خود. او را عملا تعلیم داد و 


به او فهماند که تقاضای غیر ممکنی کرده است. 
لذا موسی (علیه السلام) نخست شروع کرد به تقدیس خدای تعالی و منزه دانستن او از آن خیالی که وی درباره اش نموده و 


سیس » از اقدام به آن تفاضاه توبه نمود اظهار امدواری 


۳ 
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معصیت بوده باشد» بلکه معنای آن باز گشت به خدا است که ممکن است از کوچکترین شاثبه دوری از خدا بوده باشد. 


2 
عم 


موسی سپس اقرار نمود و چنین شهادت داد:" و نا ول امین " یعنی من در میان قوم خودم اولین کسی هستم که به عدم 
امکان ریت تو ایمان آورده ام. 

این آن معنایی است که از مقام و سیاق آیه استفاده می شود. البته احتمال هم هست که معنای جمله مورد بحث. اولین ایمان 
آورنده به دین و هدایت بوده باشد و مقصود موسی (علیه السلام) هم این باشد که: من به تو ایمان آوردم قبل از آنکه دیگران 


به تو ایمان بیاورند؛ پس جا دارد در هر قصور و یا تقصیری به تو با ز گشت کنم. و لیکن این احتمال خیلی بعید است. 


۲ قالٌ با موسی نی اضر عَتّشَک علی الّاس برسالاتی و بکلامی فد ما تیک و کَنْ من الشاکری " فرق میان کلمه " اصطفاء " 
و کلمه " اختیار " این است که اصطفاء معنای اختیار را می دهد به اضافه اینکه در آن تصفیه نیز نهفته» و لذا در آیه مورد بحث 


با کلمه " علی " متعدی شده و " ناس " را مفعول گرفته. 
مراد از تکلم خدا با موسی (علیه السلام) و چگونگی آن 


و مقصود از" رسالات " معارف الهی از قبیل اوام نواهی» حکم و شرایعی است که پیغمبران (علیه السلام) مامور به تبلیغ آنها 
می شوند» چه اينکه این معارف به وسیله فرشته ای به ایشان وحی شود و یا اينکه پیغمبری آن را مستقیما از خدا بشنود» در هر 
دو صورت رسالت است. چیزی که هست اطلاق رسالت بر کلام بدون واسطه خداوند به اعتبار معنای آن کلام است» چون 


کلام امری است و معنایی که شنونده از آن می فهمد امری دیگر. 


و مقصود از " کلام " که در آیه است آن خطاب هایی است که خداوند بدون واسطه فرشته به موسی (علیه السلام) نموده و به 
عبارت دیگر آن چیزی که به وسیله آن مکنون غیب برای آن جناب کشف شده نه کلام معمولی داثر در میان ما آدمیان» چون 
آن کلامی که در میان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدی است که ما در بین خود جعل کرده ایم» و بنا گذاشته ایم که 
مثلا فلان صوت معین اختصاص به فلان معنا داشته باشد. و هر وقت آن صدا از گوینده ای سر زند ذهن شنونده فورا منتقل به 


آن معنا بشود گوینده هم متعهد شده که هر وقت بخواهد آنی. 


ص: ۳۲ 


۱- جلد چهارم عربی ص ۲۴۵ ط بیروت. و جلد چهارم فارسی ص ۳۸۵ ط انتشارات اسلامی. 
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معنا را به شنونده بفهماند خصوص آن صوت را از دهان خارج نموده و یا به عبارتی دیگر آن تموج هوای مخصوص را در 
فضا ایجاد نماید» و پر واضح است که کلام به این معنا مستلزم این است که متکلم دارای جسم بوده باشدء و خدای سبحان 


منزه است از اینکه دارای جسم باشد. 


از طرفی هم صرف ایجاد صوت در درخت و يا در مکانی دیگر دلالت نمی کند بر اينکه معانی اصوات» مقصود خدای سبحان 
است» چیز دیگری غیر از اصوات لازم است که اراده و قصد خدای تعالی را کشف نموده و دلالت کند بر اينکه خدای تعالی 
معانی اصوات را اراده کرده هم چنان که اگر کسی با کوبیدن چیزی و یا مثلا دست بر هم زدن» صدایی ایجاد کند که معنای 
مخصوصی را دارا است. مادامی که قرینه ای در کار نباشد و یا قبلا نگفته باشد که هر وقت من این صدا را ایجاد کردم فلان 


معنا را اراده نموده ام ما به صرف ایجاد صدا نمی توانیم بگوییم مقصودش آن معنا است. 


و نیز از طرف دیگر می بینیم قرآن کریم که داستان موسی و کلام خدا را نقل می کند اين را نگفته که موسی از خدا پرسید 
آیا این صدا از تو است؟ و آیا تو معانی این کلمات را اراده کرده ای یا نه!؟ بلکه از حکایت قرآن بر می آید که موسی به 
محض شنیدن آن کلام یقین کرده است که کلام کلام خدای تعالی است. هم چنان که در سایر اقسام وحی نیز انبیاء (علیه 
السلام) بلا درنگ یقین می کرده اند که پیغام از ناحیه خدا است. 


پس بطور قطع و مسلم معلوم می شود در این موارد ارتباط خاصی هست که آن ارتباط باعث می شود ذهن شنونده بدون هیچ 
تردیدی از الفاظ منتقل به معنا شده و حکم کند که این معنا را خدای تعالی اراده هم کرده» و گر نه صرف اينکه خدای تعالی 
صوتی را ایجاد کند که در لغت معنایی را دارا بوده باشد مجوز این نیست که معنای مزبور را به خدای تعالی استناد بدهند و 
بگویند این کلام کلام خدا بود» به شهادت اينکه تمامی کلماتی که از تمامی انسان ها و متکلمین سر می زند صوت آن از 
خدای تعالی است. و با اينکه خدای تعالی صوت را به آدمیان داده مع ذلکك ما نمی گوییم همه این کلمات کلام خداست؛ 
بلکه می گوییم متکلم به این کلامی که خدا آن را آفریده حسن و حسین و تقی و نقی است. و چه بسا صداها که از برخورد 


و کوتاه سخن اينکه معنای تکلم خدا با موسی (علیه السلام) این است که: خداوند اتصال و ارتباط خاصی بین موسی و عالم 
غیب برقرار نمود که با دیدن بعضی از مخلوقات به آن معنایی که مراد اوست منتقل می شده البته ممکن هم هست این انتقال 
مقارن با شنیدن صوتهایی 


ص: ۳۳ 
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بوده که خداوند آن را در خارج و با در گوش او ایجاد کرده و ما در بحثی که در سابق راجع به کلام نمودیم مطالبی 


گذراندیم و ان شاء الله تتمه آن را در تفسیر سوره شوری ایراد خواهیم نمود. 


تاه عال سمل فال با توسی نی اضر فیثک " کلامی است که ورودش در مورد امتنان و در موعظه موسی (علیه السلام) 
است. و غرض از آن این است که به موسبی خاطر نشان سازد که این موهبت بز رگ را کوچک نشمرده و شکر آن را بجا 
آورد." و کتبنا له فی الوا من کل شی ء مََعظهٌ و تفصیلا ِکل من ء ..." 


کلمه " لوح " به معنای آن صفحه ای است که برای کتابت تهیه شده و از این جهت آن را لوح می خوانند که آن نوشته را 
ظاهر می سازد مانند " لاح؛ پلوح" که به معنای ظاهر شدن است. مثلا می گویند: " لاح البرق" یعنی برق ظاهر گردید. 

کلمت اه دهع تیاو سای وش ی ام اه وا دام سای برس اه کل 
معط مان کل شیم است یمه او موی تعل قیمع عطت ارت بر آن و اگر" تفصیلا" را نکره آورده برای این 
است که ابهام و تبعیض را افاده کند. بنا بر این بر گشت معنای آیه به این می شود که ما برای موسی در الواح که همان تورات 
است منتخبی از هر چیز نوشتیم به این معنا که ما برای او مقداری موعظه نوشته و از هر مطلب اعتقادی و عملی آن مقداری را 


که مورد احتیاج قوم او بود تشریح نموده و تفصیل دادیم. 


نیست. و همین طور هم هست. هم چنان که در آیه "و نا یک الکتاب بالق مض فا لما ین تیه من الکتاب و یمن 
علیه " (۱) بعد از ذ کر تورات و انجیل» قر آن را مهیمن و مکمل آن دو خوانده است. 


8 رگد و 


فده توع و اه قوف بخ ذوا آخت‌نها "- این جمله تفریع است بر جمله " و کتبنا له فی الاح " چون در حقیقت جمله " 
نوشتیم برای او در الواح" به معنای گفتن هم اشعار دارد؛ و مشل اين است که فرموده باشد:" ما به موسی گفتیم برای تو در 
الواح از هر چیزی نوشته ایم پس آن الواح را محکم بگیر" و محکم گرفتن کنایه است از اينکه آن را شوخی و سرسری فرض 
نکند بلکه جدیش بگیرد و در آن رعایت احتیاط را بکند. و وجه این کنایه این است که اگر کسی امری را جدی بداند و در 


باره آن رعایت احتیاط را بنماید قهرا همه قوت و 


ص: ۳۴ 


۱- و فرستادیم بسویت کتاب را به حق در حالی که کتابهایی را که در پیش روی خود داشت تصدیق می کرد و بر آنها مسلط 


بود. سوره مائده آ به ۴۳۸ 
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قدرت خود را در نگهداری و فوت نشدن آن بکار می بندد. 


از ظاهر جمله " وم فک یحُوا نها برس ایا که شیر ها یه ان مواعظ و آداب و شرایعی بر می گردد که 
جمله "من کل شی ء اشاره به آن می کرد و" اخذ به آحسن "» کنایه است از حسن ملازمت در آن امور؛ و پیروی و اختیار 
آن» وجه این کنایه هم اين است که اگر کسی در کارهایش همواره پی خوبی باشد طبعا از خوب و بد هر چیز و هر عمل» 
خوب آن را انتخاب می کند و همچنین از خوب. خوبتر را زیرا غریزه زیبا پسندیش او را وادار می کند به اینکه خوبتر را 
بر گزیند. پس اخذ به احسن امور لازمه زیباپسندی است. و بنا بر اين» معنای جمله این است که: قوم خود را دستور ده تا از 
گناهان و زشتی ها دوری نموده و ملازمت کنند آنچه را از حسنات که تورات به سوی آن هدایت می کند. 


ِ‌ 


نظیر این آیه در کنایه آیه شریفه "لین یشَمغون الق یعون آخترنَهُ آولنک این عَداهُم ال و 


مقصود از حمله:" ساریکخ داز الفاسقیت " در آبه شریفه و وجوهی که در معنای آن گفته شده است 


تا سکف کف و تاه ما برس ند که اد وان فان ۵ نان باشد که با زیر بار نرفتن هدایت موسی 
و نپذیرفتن دستور اخذ به احسن» مرتکب فسق شده اند یعنی طریق احسان در امور و پیروی حق و رشد را ملازمت نکرده اند 
چون کسی که نسبت به طریق حق فسق ورزد خداوند او را از راه راست به سوی پیروی و دنبال کردن گناهان منحرف می 
سازد» و از رشد به سوی ضلالت می کشاندش, و در نتیجه همانطوری که در آیه بعد تفصیل می دهد سرانجام کارش به 
خسران و هلااکت می کشد. 


بنا بر این آیه بعدی که می فرماید: " مرف عنْ آیاتی " تفسیر و یا شبه تفسیری است برای جمله " مَأریکم داز اْفاسقین ". 
بعضی ها گفته اند: مقصود از " دار فاسقان خانه تبهکاران " جهنم است؛ و در حقیقت کلام مشتمل بر تهدید و تحذیر است. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن خانه های فرعون و فرعونیان است. بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن خانه های عاد و ثمود 
است. مفسرینی دیگر آن را به خانه های عمالقه و غیر ایشان که در شام بوده تفسیر کرده و در معنای آیه گفته اند: به زودی 
خداوند شهر شام و خانه های آنجا را به شما نشان می دهد. بعضی دیگر در معنای آن گفته اند: بزودی حکومت و قدرت به 


دست مردمی فاسق می افتد و ایشان بر شما حکومت خواهند کرد..] 


ص: ۳۵ 


سا کرش را شت کل و تکرش را تروق کش شارت نده همان کات که دا عان هلایت. کردهی آنها کر دش الا 


سوره زمر آیه ۱۸ [ ی 1 
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وجه تقیید تکبر و امثال آن به" بغیر الق" 


ود ی مه ی مر گه ۳ از اش از زک مج ره و 1 
ساصرف عَنْ آیاتی الذین یتکیرُونْ فی الارّض بغیر الق و ان یروا کل آیه لا یُومنوا بها ... 


در اين آیه تکبر در زمین به قید " بغیر حق " مقید شده و حال آنکه تکبر در زمین جز به غیر حق نیست. هم چنان که در جای 
دیگر" بغی ستمگری و فساد انگیزی " در زمین مقید به همین قید شده در صورتی که هميشه بغی به غیر حق هست. و دو قسم 
نیست یکی به حق و یکی دیگر به غیر حق. جواب این شبهه این است که اين گونه تقییدها در حقیقت توضیح است نه تقیید» 
و غرض از این توضیح این است که بفهماند تکبر و یا بغی از این جهت مذموم است که به غیر حق است. پس اینکه بعضی ها 
گفته اند:" قید مزبور احترازی است؛ و دلالت می کند بر اينکه تکبر دو قسم است به حق و به غیر حق» و تکبر به حق تکبر بر 
دشمنان خدا و بر اشخاص متکبر است " صحیح نیست. زیرا تکبری که در آیه است مطلق تکبر نمی باشد بلکه تکبر در زمین 
است که معنایش خودنمایی و خوار شمردن بندگان خدا و زیر دست قرار دادن آنان است. و اين قسم تکبر هیچوقت به حق و 


ممدوح نمی شود. 


جمله " و ِْ یروا کل آیه لایومتوا بها" عطف است بر جمله " یتکبرون " و بیان یکی از اوصاف متکبرین است که همان اصرار 
پز کش طلست اش 


2 


و همچنین جمله "و ان یروا بل الَضدٍ لا یحو با ..."و اینکه جمله را با تمام خصوصیاتی که در اثبات دارد در نفی 
تکرار نموده برای این است که شدت اعتنای متکبرین را به مخالفت با" سبیل رشد " و پیروی از " سبیل بغی " پرساند و دلالت 


کند بر اینکه انحراف ایشان قصدا و از روی عمد بوده و هیچ عذری از قبیل خطا و يا جهل نداشتند. 


و جمله " ذلک بنهُم کذْیُوابآیاتنا" صفات رذیله ایشان را تعلیل نموده و می فرماید: همه این کجروی های ایشان آثار تکذیبی 
است که به آیات خدا نموده و از آن غفلت ورزیده اند البته ممکن هم هست تعلیل جمله " مأضرف عَیْ آیاتی " بوده باشد. 


"و لین یه وا اجره عبلث ام لزق اما کثا َو "معا ان آیه روشن است و از آن چند 


۱ 


نکته استفاده می شود: 
اول اینکه کیفر و پاداش اعمال خود اعمال است. توضیح این نکته در مباحث گذشته مکرر ایراد شد. 
حبط عمل و بی اجر بودن آن» خود یک نحو کیفر است و عقاب بر معصیت مشروط به عمل منافی اطاعت نیست 


دوم اینکه حبط عمل و بی اجر بودن آن» خود یک نحو کیفر است» زیرا همانطوری که گفته شد پاداش هر عمل, نیکی خود 


ص! ۳۶ 
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بی اجر کردن آن خود یک نحو کیفر است. چون نتیجه بی اجر شدن حسنات کسی که هم حسنات دارد و هم سیثات این 


است که چنین کسی جز کیفر سیثات پاداش دیگری نداشته باشد. 


لبته ممکن هم هست آیه را طور دیگری معنا کرده و بگویيم: مراد از جزای پاداش نیک است و جمله" هل یرون ما کنو 
یعون " کنایه است از اینکه ایشان به هیچ عملی پاداش و ثواب داده نمی شوند» چون بعد از حبط» هیچ عمل صالحی ندارند» 
هم چنان که فرموده: " و قدشنا الی ما عملوا من عمل فجن قباء مورا" (۱) و دلیل اينکه مراد از جزای پاداش و واب می 
ی ها ساسال ار سای ۱ 


جزای اعمال صالح خواهد بود. 


پس اینکه بعضی ها به اين آیه استدلال کرده اند بر اينکه ترک واجب در صورتی که تارک آن در آن موقع که می بایست 
واجب را انجام دهد به هیچ کاری مشغول نشود عقاب ندارد به توهم اینکه چنین کسی کاری نکرده که عقاب داشته باشدء و 
قو آیه هل تون الا ها کاوا ریق تدختاب.بر باس ععل باق فده اسعه اسلا نهان قاس انبت: تیا هانطوری که 
گفته شد مقصود از جزایی که در آیه است واب و پاداش نیک است و معنای آیه این است که: برای ایشان در آخرت وابی 
نیست. چون در دنیا عمل نیکی انجام ندادند تا آن روز پاداش آن را ببینند. علاوه بر اینکه مساله عقاب داشتن ترک اوامر الهی 


چه در صورت اشتغال به کاری دیگر و چه در غیر آن صورت اگر از ضروریات کلام خدای تعالی نباشد نزدیک به ضرورت 


0 


هست. و در امثال آیه " و من بَص ال و وله فان له ناز جهن " (3) بطوری که ملاحظه می کنید صحبتی از اشتغال به کار 


دیگر در میان یست. 


اشاره به ماجرای گوساله پرستیدن بنی اسراثیل 

" و انخذ قَوَمْ مُوسی من بَده من هم عجلا جسدا له خواز ...۲ 

کلمه " حلی " که در اصل بر وزن فعول بوده جمع" حلی "- به فتح حاء و سکون لام- است مانند " شدی " که جمع " دی" 
است. و این کلمه به معنای چیزهایی است که آدمی خود را با آن زینت می دهد از قبیل طلی نقره و امثال آن. و کلمه" 
عجل " به معنای بچه گاو و" خوار" به معنای آواز مخصوصی است که گاوها دارند» و اینکه در بیان خصوصیات گوساله 


له خوار " دلالت ذارد بر اینکه گوساله مزیور جاندار تبوده بلکه نها صدای 


2 


۳ ۰( 
سامری فر مود: حسّد 


ص: ۳۷ 


۱-و به آن عمل ها که کرده اند پرداخته و آن را غباری پراکنده کردیم. سوره فرقان آیه ۲۳ 


۲-و هر که خدا و پیغمبر وی را عصیان کند آتش جهنم دارد. سوره جن آیه ۲۳ 
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گوساله را داشته است. 


این آیه داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل را ذکر می کند. و تفصیل آن بطوری که در سوره " طه " آمده این است که: بعد از 
رفتن موسی (علیه السلام) به میقات پرورد گار؛ بنی اسرائیل از دیر آمدنش به تنگگ آمدند و سامری از ناشکیبایی ایشان استفاده 
نمود و آنان را بفریفت» به این طریق که زینت آلات ایشان را گرفت و از آن مجسمه گوساله ای ریخت که مانند سایر گوساله 
ها صدا می کرد و آن را معبود ایشان خواند و گفت: اين است اله شما و اله موسی. بنی اسرائیل هم گفته او را پذیرفته و در 
برابر آن به سجده در آمدند و آن را معبود خود پنداشتند. البته در سوره مورد بحث این جزئیات ذکر نشده و آنچه هم که ذ کر 
شده بی نیاز از جزئیات مذ کور در سوره " طه " نیست. و این خود دلیل روشنی است بر اینکه سوره " طه " قبل از سوره مورد 


بحتث نازل شده. 


به هر حال اينکه فرمود:" و اخذ قرَمْ ُوسی من بَغده من خلّهغ عجلا جسداً" معنایش این است که: قوم موسی بعد از رفتن وی 
به میقات پرورد گار خود و قبل از آنکه بر گردد- چون بعد از ذکر این داستان مراجعت موسی را بیان می کند- گوساله ای را 


برای خود معبود گرفتند» و این گوساله مجسمه ای بود دارای آواز. 


بخیرله ‏ | 21 را هلا یْکْمهُم و لا یَهُدیهم با" ایشان را مذمت می کند به اینکه چطور یک مطلب روشن و واضحی را که 
عقل هر کس در اولین نظر آن را درک می کند درک نکردند و هیچ به خود نگفتند: اگر این گوساله خدای ما بود لا بد و لا 


جرم با ما حرفی می زد و ما را به راه راست هدایت می کرد. 


و اگر از میان همه صفاتی که منافی با الوهیت گوساله است. خصوص حرف نزدن و هدایت نکردن آن را ذکر نمود و از سایر 
صفات آن از قبیل جسمیت. مصنوع بودن. محدودیت و گنجیدنش در مکان و زمان و امثال اينها سکوت کرد با اينکه اینها 
نیز منافات با الوهیت آن دارد برای اين بود که این دو صفت یعنی تکلم و هدایت از روشن ترین صفاتی است که الوهیت 
مستلزم آن است» زیرا هر کس هر چیزی را اله و معبود خود می داند ناگزیر است از اينکه آن اله را به آن نحوی که خود او 
دوست می دارد پرستش کند. لا جرم آن اله می بایستی راه پرستش مورد علاقه خود را به بند گان خود معرفی کند و اين خود 
مستلزم تکلم و تفهیم است. و بنی اسرائیل با اينکه می دیدند گوساله حرف نمی زند و آنان را هدایت نمی کند با این همه 


جهت دیگری که باعث شد از میان همه صفات گوساله مزبور این دو صفت ذکر شود 


ص: ۳۸ 
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این بود که در ذهن بنی اسرائیل این مشخهه از موسی (علیه السلام) مرکوز و معهود بود که او با خداوند حرف می زند و 
مردم را به راه او هدایت می کند و خداوند با او حرف می زند و او را به راه خود دلالت می نماید و چون چنین ارتکازی را 
داشتند می بایست این معنا را فهمیده باشند که اگر گوساله مزبور خدای ایشان و خدای موسی بود» قدرت بر سخن گفتن می 
داشت و مردم را هدایت می کرد؛ و چون این سژال بود که چطور بنی اسرائیل مطلبی به این روشنی را نفهمیدند لذا فرمود:" 
اک طالی 7 


معنای جمله:" و لمّا ُقط فی آندبهخ ۰.۰" در آبه شریفه 
"و لا سقط فی آیدیهم و روا هم قَذ ضلوا قالوا # 


در مجمع الیبان فرموده: معنای جمله " شقط فی أَیِیهمْ " اين است که بلاء در دست هایشان قرار گرفت؛ یعنی طوری بلا بر 
ایشان مسلط شد که گویی دستهایشان در آن بود» و اين تعبیر را غالبا در باره نادمینی که به آثار سوء عمل گذشته شان مبتلا 
شده اند و این ابتلاء را پیش بینی نمی کردند بکار برده و گفته می شود" سقط فی یده " البته " اسقط فی یده " هم گفته می 
شود و لیکن اولی فصیح تر است. بعضی هم گفته اند معنای جمله مزبور این است که: اثر سویی که او را زیان می رساند در 
دستش افتاد. (۱) 


البته در تفسیرهای (۲) مطول وجوه بسیاری در توجیه این جمله ذ کر شده و لیکن بیشتر آن وجوه- اگر نگوییم همه آنها- خالی 
از تکلف نیست. و از همه آنها نزدیک تر به ذهن همان وجهی است که ما از کتاب مجمع البیان نقل نمودیم چون از ظاهر 
سیاق آیه بر می آید که مراد از جمله مورد بحث این است که بنی اسرائیل وقتی بخود آمدند و فهمیدند که چه عملی کرده 
اند» و بدست آوردند که در این عمل گمراه بوده اند گفتند: " چه و چه . پس ظاهر سیاق. معنای تنبه و توجه به غفلت گذشته 
را افاده می کند» گویا عملی را که کرده اند به حضور آن کسی که برای او کرده اند تقدیم نموده اند و او عملشان را زشت و 
نکوهیده یافته و آن را جلو صاحبانشان پرت کرده. و صاحبان عمل آن را برداشته و از نزدیک در آن نظر انداخته و دیده اند 
که سخت گمراه بوده اند و در انجام این عمل آن امری را که نمی بایست در آن اهمال کنند رعایت ننموده و در نتیجه 


عملشان فاسد شده است. و بهر حال جمله مورد بحث به منزله یک مثل معروف است.ان 


ص: ۳۹ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۰ ط تهران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آیه شریفه از جهت معنا مترتب بر آیات بعدی است که داستان مراجعت موسی را ذکر می کند» چون بنی اسرائیل بعد از 
مراجعت موسی متنبه شدند. و در آیات سوره " طه " نیز تنبه ایشان را بعد از مراجعت موسی (علیه السلام) ذکر می کند. و اگر 
در اینجا جلوتر ذکر کرده برای این است که در اینجا تنها خواسته است ندامت ایشان را از کرده خود ذ کر نماید و بدنبال آن» 
اظهارات ایشان را که گفتند:" لین لم وعمنا نا و یف نا کون ین الخایترین " نقل نماید» چون هر گوینده ای وقتی 
بخواهد ندامت و پشیمانی قومی را حکایت کند مناسب تر آن است که خطای آنها را ذکر نموده آن گاه بلا فاصله اظهار 
ندامتشان را نقل کند و میان این دو فاصله زیاد نیندازد خدای تعالی هم به همین ملاحظه وقتی در آیه قبلی گوساله پرستی 
ایشان را ذکر نمود بلا فاصله و بدون پرداختن به جریان بر گشتن موسی (علیه السلام) در آیه بعد» ندامت و حسرت ایشان را 


علاوه بر این از آنجایی که اظهار ندامت بنی اسرائیل صورت دعا را دارد» و در ذیل داستان مراجعت موسی (علیه السلام) هم 
صحبت از دعای موسی به خود و برادرش به میان آمد لذا اظهار ندامت بنی اسرائیل را جلوتر ذکر کرد تا این دو دعا با هم نقل 


نشده باشد. 


معنای جمله:" ا ح جل مر ریک" 


"و لا جع موسی |لی قومه غضبان فا .۰" 


کلمه اب یه کسیر سیهحضفت هه ار است اس کهندسای شدت میب آننیه استبی وین از 
خلافه " است که به معنای جانشینی برای کسی است بعد از آن کس. و " عجلتم " از " عجله " است که معنایش طلب کردن 
چیزی است قبل از رسیدن موقعش. راغب در کتاب مفردات می گوبد: وقتی گفته می شود " عجلت امرا کذا" معنایش این 
است که تو فلامن کار را قبل از رسیدن موقعش انجام دادی (۱). در نتبجه معنای آیه این می شود: وقتی موسی به سوی قوم 
خود با ز گشت در حالی که خشمگین و اسفناک بود- چون خدای تعالی او را در هنگام مراجعتش از گمراهی و گوساله 
پرستی قومش خبر داده بود- ایشان را مذمت و توبیخ نمود و گفت: چه بد جانشینانی برای من بودید. چرا از فرمان 
پرورد گارتان پیشتر رفتید؟ و حال آنکه فرمان او فرمان کسی است که خیر و صلاح شما به دست اوست. و او هیچ فرمانی نمی 
دهد مگر اینکه همه به مقتضای حکمت بالغه او است» و عجله دیگران و رضایت و کراهتشان هیچ اثری در کارهای او ندارد. 
و از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از امر همان چیزی بوده که خداوند بخاطر او موسی را به میقات خود دعوت فرمود» و آن 
مساله نزولجل 


ص: ۳۳۰ 


۱- مفردات راغب ص ۳۲۳ ماده عجل 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


تورات بوده. 


2 
۶ ۲ 


بعضی از مفسرین جمله " [ عَجاة ررکم" را چنین معنا کرده اند: چرا شتاب کردید در پرستش گوساله و صبر نکردید تا از 
ناحیه پرورد گارتان امر صادر شود؟ (۱) بعضی دیگر در معنای آن گفته اند: باعث این گمراهی شما و گوساله پرست شدنتان 
این بود که شما در باره وعده ثوابی که خداوند در مقابل پرستش داده بود عجله کردید و چون وعده خداوند به آن زودی که 
شما انتظار داشتید نرسید از عبادت او به عبادت گوساله عدول کردید» و چرا عجله کردید؟ (۲) بعضی دیگر گفته اند معنایش 
این است که: شما در باره آن امری که خداوند به شما کرده بود که منتظر بر گشتن موسی باشید و در غیابش عهد او را حفظط 
کنید عجله کردید و پیش خود گفتید مدتی را که موسی مقرر کرده بود به پایان رسید و بازنگشت. پس دیگر باز نمی گردد؛ 
آن گاه عهد وی را شکسته و آن را تغییر دادید. (۳) و از میان این چند معنایی که برای این جمله شده آن معنایی که ما ذ کر 


رفتار تند موسی (علیه السلام) با هارون (علیه السلام) بعد از باز گشتن به سوی بنی اسرائیل و مواجه شدن با گوساله پرستی آنان 


و کوتاه سخن اينکه موسی (علیه السلام) وقتی از جریان کار قومش آگاه شد عصبانی شد و از در توبیخ و مذمت روی به آنان 
کرد و بطور استفهام انکاری پرسید:" تما موی من بغدی ا عجلتغ آفر ربکغ؟ و آلّی الوا " آن گاه الواح را که همان 
الواح تورات بود از دست خود انداعت " و أدّ باس آخبه " و موی سر برادر شود را در دست گرفت " بجر یه "و او را به 
طرف خود می کشید. و بطوری که در سوره " طه " حکایت شده به وی گفت: ای هارون! چه مانع شد تو را از اينکه وقتی 
دیدی گمراه می شوند دستور مرا پیروی نکنی؟ آیا امر مرا عصیان ورزیدی؟ " قال " هارون گفتا ین 1 
ای فرزند مادر!- و اگر در این خطاب اسم مادرش را برد؛ و نگفت " ای برادر" و یا" ای پسر پدر" برای اینکه شفقت و 
رحمت او را تحریک کند-" ان ارم ات عَُونی و کادوا یقتلوی "من در باره گوساله پرستیدن ایشان اظهار مخالفت 
نمودم» و ایشان را از این عمل منع کردم و لیکن دیدم اعتنایی به حرفهای من نکردند و نزدیکک بود مرا بکشند»" فلا تشمث 
بی ال غداء و لا تجعّیی تم الوم امین " پس مرا پیش روی این دشمنان خوار مکن و زبان شمانت ايشان را بر من دراز 


مساز؛ و مرا یکی از دشمنان خود مپندار. و در سوره " طه آیه ۹۴" عذر او را چنین ذکر می کند: 
۳۱ 
۱- تفسیر فخر رازی ج ۱۵ ص ۱۱ 


۲- تفسیر مجمع البیان ج ۴ ص ۴۸۲ 
۳- تفسیر فخر رازی ج ۱۵ ص ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نی خشیت آنْ تقول فرّفت ین بنی ٍشرائیل و لغ تَرقب قوّلی " 


.)۱( 


توضیح در مورد رفتار موسی (علیه السلام) با برادر و وجوهی که در این باره گفته شده و اشاره به اينکه اشتباه در اموری که به حکم 
الهی مربوط نیست از امور زندگی» با عصمت منافات ندارد 


و بطوری که از ظاهر سیاق آیه مورد بحث و همچنین آیات راجع به این داستان از سوره " طه " بر می آید موسی (علیه السلام) 
همان مقدار که بر بنی اسرائیل غضب کرد بر هارون نیز غضب کرد و معلوم می شود وی چنین پنداشته که هارون در مبارزه 
علیه بنی اسرائیل کوتاه آمده, و همه جد و جهد خود را به کار نبرده» و به نظر خود چنین صلاح دانسته» با اينکه موقع جدا 
شدن از او سفارش کرده و بطور مطلق گفته بود: " و آضرلخ و لا تبغْ شبیل لین در میان قوم به اصلاح امر ایشان بپرداز و 
راه مفسده جویان را پیروی مکن ". در اینجا ممکن است کسی بپرسد آیا این مقدار اشتباه از موسی بن عمران (علیه السلام) با 
عصمت آن جناب منافات ندارد؟ جوابش این است که: نه» ادله عصمت انبیاء این سنخ اشتباهات را که در حقیقت اختلاف در 


4 رن کین ققلتی اکن وی کین آشیتاه 


و همچنین است گرفتن موی سر هارون و کشیدن آن» چون این نیز اثر آن خیالی بود که موسی (علیه السلام) در باره هارون 
کرد. و مقدمه زدن او بود. موسی (علیه السلام) می خواسته برادر خود را در یک امر ارشادی تادیب کرده باشد نه در یکك 
حکمی از احکام مولوی پرورد گار» تا اشتباه در آن منافات با عصمت داشته باشد» و لذا می بینیم وقتی هارون جریان را برایش 


شرح داد و موسی فهمید که وی بی تقصیر و معذور بوده برای خودش و او دعا نمود و عرض کرد: 
ار بت 9 و ۱ 
رب اغفر لی و لأخی ... 


البته سایر مفسرین برای این عمل موسی بن عمران (علیه السلام) وجوه دیگری ذکر کرده اند که ذیلا از نظر خواننده گرامی 
می گذرد. 


(۱) موسی (علیه السلام) اين کار را برای این کرد که به قوم خود بفهماند عملی که در غیاب او کرده اند خطای بسیار بزرگی 
بوده» عملی بوده که او را سخت در اندیشه و اندوه فرو برده» چون انسان در اینگونه مواقع که به نهایت درجه خشم و اندوه 
دچار می شود از این سنخ کارها از خود نشان می دهد. مثلا ریش خود را می کند و يا لبان خود را با دندانهایش فشار می 
دهد. موسی (علیه السلام) هم هارون را به جای خود فرض کرده همان کارهایی را که دیگران به خود می کنند او به هارون 


رگا 
(۲) موسی (علیه السلام) مقصودش این بود که به مردم بفهماند عملی که کرده اندی. 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۱- من ترسیدم بگویی تو در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت دستورات مرا نکردی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کوچک و اچیز نبوده» بلکه کفر و بر گشتن از دین بوده و این خود انحراف بسیار بزرگی است؛ و خواست تا بار دیگر امثال و 


(۳) مقصودش از اينکه هارون را بطرف خود کشید این بود که آهسته از او حال قوم را پپرسد و لذا وقتی هارون جریان حال 


(۴) موسی (علیه السلام) دید که برادرش هارون مانند خودش دچار خشم و تاسف شده لذا دست بر سر او گذاشت و او را 
نوازش نمود باشد که بدین وسیله قلق و اضطرابش را تسکین دهد از طرفی هارون دید ممکن است مردم این عمل موسی 
(علیه السلام) را حمل بر توهین و استخفاف وی کنند لذا شروع کرد به اظهار برائت و بی تقصیری خود. موسی هم که از 
منظور وی آ گاه بود او را دعا فرمود (۱). 


این بود بعضی از آن وجوهی که مفسرین در ذیل آیه مورد بحث ذکر کرده اند» و اگر نگوییم همه آنها لا-اقل بیشتر آنها 
وجوهی هستند که با سیاق آیات راجع به اين داستان سا زگاری ندارند. 


چرا با اینکه موسی (علیه السلام) قبل از باز گشت از میقات از گوساله پرستی بنی اسرائبل خبر داشته غضبناک نشد؟ 


میقات از جریان کار قومش خبردار بود به شهادت اينکه آیه شریفه می فرماید: " و لا رَجْع موسی الی قَْمه عَضبان أسفا وقتی 
که موسی با خشم و اندوه به سوی قوم خود باز گشت ". علاوه بر این آیه" قاناقذ فا قومک من بخدک و أَض له الامری" 
صریحا می فرماید که خداوند در میقات جریان کار قوم موسی را به موسی خبر داد» موسی در میقات عصبانی و خشمناک 
نشد وقتی به سوی قوم با زگشت غضب کرد و الواح را به زمين زد و موی سر هارون را گرفت و می کشید. و حال آنکه 
خبری را که خداوند بدهد حتی از حس صادق تر است. چون حس ممکن است خطا تشخیص دهد و لیکن خدای تعالی جز 
به حق چیزی نمی فرماید. پس چه شد که موسی در میقات از شنیدن خبر قوم خود خشمناک نشد. و وقتی خبر مزبور را به 
ین کی شتا کع گردند؟: 


جواب این است که اطلاع پیدا کردن به یک مطلبی غیر از مشاهده و احساس آن است. و هر کدام حکم جداگانه ای دارد» و 
هرگز غضب که همان هیجان قوه دافعه است به صرف علم و اطلاع» تحقق پیدا نمی کند بلکه وقتی صورت خارجی پیدا می 
کند که شخص 


ص: ۳۳۳ 


۱- تفسیر منهج الصادقین ج ۴ ص ۱۱۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مورد غضب در برابر انسان قرار بگیرد» آن موقع است که قوه دافعه به هیجان می آید و انسان با بد و بیراه گفتن و یا احیانا ب 
زدن آن شخص خشم خود را فرو می نشاند. 

و همچنین علم به یک پیش آمد خیر حکمی دارد و رسیدن به آن و احساس آن حکمی دیگر مثلا وقتی خبردار شوید از 
اينکه دوست مورد علاقه تان از سفر آمده حالی پیدا می کنید. و موقعی که به دیدار آن دوست نائل می شوید حال دیگری به 
شما دست می دهد موقعی که خبر را می شنوید تنها خوشحال می شوید. و لیکن اعضاء و جوارح اثری از خود نشان نمی 
دهد. و اما موقعی که خبر را به حس مشاهده می کنید یعنی دوست خود را زیارت می کنید دست به گردنش انداخته و او را 


در آغوش می گيرید. و همچنین موقعی که به تنهایی امر عجیبی می بینید تنها تعجب می کنید. و اما اگر کسی همراه شما 
باشد علاوه بر تعجب خنده هم می کنید. و نظاثر این معنا بسیار است (۱). 


" قال رَبَ اعُفو لی و لأخی و أذخلنا فی زخمتکک ..." 


گذراندیم این معنا را بحث کردیم که طلب مغفرت موردش منحصر در صورت ارتکاب گناه نیست. بلکه در جایی هم که 
گناهی ارتکاب نشده طلب مغفرت معنا دارد. 


" ان الذین اتخذوا العجل مَالهْمُ غضتِ من ریم ...۲ 


اگر کلمه " غضب " و همچنین کلمه " ذلت" در این جمله بطور نکره یعنی بدون" الف و لام" استعمال شده برای این است که 
عظمت غضب و ذلت را برساند. 


در این آیه خدای تعالی غضب و ذلت حیات را بیان نکرده که چیست. احتمال دارد اهمال در آن برای اشاره به آن حوادئی 
باشد که بعدا برایشان پیش آمده و آن حوادث این بوده که گوساله معبودشان سوخته و زباله اش در آب دریا پراکنده 
گردیده است. و سامری مطرود و جمعی از پیروانش کشته شده اند. و يا اشاره به کشتار دسته جمعی و از بین رفتن و اسارت 


ان باشد» ممکد هم هست منظور از ور غضب عذاب آخرت و منظور از ذلت انحطاط و خواری در دنا بوده باشد. 
و بهر حال از ذیل آیه که فرمود: " و کذلک جْزی امین" بر می آید که این غضب و 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۲۹ ۸۱ 
۲- ترجمه المیزان ج ۶ ص ۵۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


جاری می سازد» بحث های علمی و عقلی که مکرر از نظر خواننده گذشت نیز موید همین معنایی است که از جمله استفاده 
هی و۱3 


ِ‌ 


"و این عملو الا ثم توا من بغدها و منوا ان ریک من بَغْدها لور رَحیمٌ " ضمیری که در" من بعدها " ی اول است 


به سیثات و ضمیری که در دومی است به توبه بر می گردد؛ و معنای آیه روشن است. 


و این آیه گر چه عام است؛ و لیکن از نظر مورد به منزله استثنایی است برای جمله " ال ان ذُوا مش ل ". و بنا بر این» 
معنایش این می شود که: توبه اگر به معنای واقعی و حقیقیش برای کسی دست بدهد. حتی اگر برای گوساله پرستان هم 
ست بلاهک عافد ان را بت نی مات رای ول فش کرو ای سا خی سر اه اعا ال لاله 157 


آیه مورد بحث و همچنین آیه قبلی آن. دو جمله معترضه هستند که در وسط داستان قرار گرفته و خطاب در آن دو متوجه به 
سول ها رسای ای له ایو ی نکر ندال یت و دای یار ویر دوس مترت ان 
ربکک ..." که معلوم است کاف خطاب در هر دو متوجه به شخص رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. و از جمله " منالَُمْ 
عضبٍ " نیز به خوبی استفاده می شود که سیاق کلام سیاق حکایت حال گذشتگان است برای آن جناب. 


۳ 
مس وه 


"ولا شکتا عن قوس العمت اعد االراع ی" 

کلمه " رهبه " به معنای ترسی است که توأم با احتیاط باشد و معنای سایر کلمات آیه روشن است. 
بحث روایتی 

اشاره 


از ابی واقد لیثی روایت کرده اند که گفت: قبل از جنگ 


ص: ۳۳۵ 


۱- سوره نساء آبه ۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


حنین روزی در خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از شهر بیرون شده و به درخت سدری رسیدیم. من عرض کردم یا 
اه | هی وی که شا اف حرش وا بای سامسلنین دا اتراط ارف قاما ند ماه سر کم ذای یط 
داشته باشیم و این ذات انواط درخت سدری بوده که کفار شمشیرهای خود را به آن آويخته و در پیرامون آن معتکف می 


شد‌ند. 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در پاسخ من از در تعجب و وحشت فرمود:" اه اکبر " آن گاه اضافه کرد: این همان 
پیشنهادی است که بنی اسرائیل به موسی کرده و گفتند:" اجعل نا الهاً کما لَُم هه " شما نیز سنت امت های گذشته را عملی 


ملف: الدر المنثور این روایت را به طرق دیگری از عبد الله بن عوف از پدرش از جدش نیز روایت کرده. الا اینکه در اين 
روایات اسم ابی واقد لیثی برده نشده» و در آنها این جمله نیز ذکر شده که درخت سدر مذ کور درخت بسیار بزرگی بوده که 
مشرکین سلاح های خود را به آن آویخته و سپس به عبادت آن می پرداختند» و به همین جهت " ذات انواط " نامیده شده 


تقو فرط به‌ مها امغان استه 


و در تفسیر برهان در دیل آیه " و جاوژنا بینی اشرائیل لیخ ..." از محمد بن شهرآشوب روایت شده که گفت: وقتی راس 
الجالوت به امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) عرض کرد که شما مسلمانان بیش از سی سال از رحلت پیغمبرتان نگذشت 
که به جان هم افتاده و بروی یکدیگر شمشیر کشیدید. حضرت در جوابش فرمود: شما پاهایتان از آب دریا خشک نشده به 
پیغمبر خود موسی بن عمران (علیه السلام) گفتید:" اجعل لا لها کما له له ! (۲)و در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار از 


ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


وقتی موسی (علیه السلام) می خواست از بین بنی اسرائیل خارج شده و به میقات پرورد گار خود برود ایشان را وعده داد که 
بعد از سی روز برگردد» و چون خدای تعالی ده روز بر مدت میقات افزود و در نتیجه مراجعت موسی ده روز عقب افتاد بنی 
اسرائیل به یکدیگر گفتند: موسی با ما خلف وعده کرد و به همین بهانه» کردند آنچه را که نمی بایست می کردند (۳). 


و در الدر المنثور است که بزاز و ابن ابی حاتم و ابو نعیم در کتاب حلیه و بیهقی دران 
ص: ۳۲۶ 
۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۱۴ [.....] 


۲- تفسیر برهان ج ۲ ص 2۳۲ ۲ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۲۶ ۷۱ ط تهران 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


کتاب اسماء و صفات از جابر روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: 


وقتی خدای تعالی در میقات با موسی سخن گفت نحوه سخنش غیر آن نحوه سخنی بود که در روز اول بعثتش با او سخن 
گفته بود و موسی چون چنین دید پرسید: پرورد گارا! آیا این کلامی است که قبلا آن را با من در میان نهادی؟ فرمود: ای 
موسی! من با تو با نیروی ده هزار زبان حرف زدم و مرا نیروی تمامی زبان ها بلکه از آن هم پیشتر است. پس وقتی بسوی بنی 
اسرائیل با ز گشت از وی پرسیدند کلام رحمان را چگونه یافتی برای ما توصیف کن. گفت: شما توانایی درک آن را ندارید 


فقط می توانم بگویم که دل نشین ترین صوت صاعقه هایی که شنیده اید شبیه به آن است. و لیکن باز هم آن نیست (۱). 


مولف: ذیل روایت اشکالی ندارد زیرا مثالی که زده برای تقریب ذهن بوده» و لیکن صدر آن اشکال دارد. و معلوم نیست 
مقصود از ده هزار زبان چیست. و بعید نیست که منظور از آن تاثیر در تفهیم بوده باشد. و غرض این باشد که کلام خدای 
تعالی از جهت تفهیم به منزله ده هزار زبان است که یکدیگر را در فهمانیدن مطلب کمک کنند چون قدرت زبانها در 
فهماندن مطلب مختلف است. بعضی از زبانها قدرت کمتری و بعضی دیگر قدرت بیشتری را دارند. و مغایرتی هم که در دو 


کلام خداوند بوده از همین نظر بوده انتت : 
دو روایت در مورد تقاضای موسی (علیه السلام) روّیت خداوند را 


و در کتاب معانی الاخبار به سند خود از هشام روایت کرده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که ناگاه معاویه بن 
وهب و عبد الملکك بن اعين بر آن جناب در آمدند. معاویه بن وهب رو به آن حضرت نمود و عرض کرد: شما در باره روایتی 
که می گوید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرورد گار خود را دیده چه می گویید؟ و اگر این روایت بنظر شما صحیح است 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرورد گار خود را به چه صورتی دیده؟ و همچنین روایتی که می گوید مژمنین در بهشت 


پرورد گار خود را می بینند؟ اگر اين نیز صحیح است به چه صورتی خواهند دید؟ 


حضرت تبسمی نمود و فرمود: ای معاویه! چقدر زشت است که مردی هفتاد یا هشتاد سال از عمرش بگذرد. و در این مدت 
در ملکك خدا زند گی نموده و از نعمت های خداوندی بهره مند باشد و خدا را آن طور که باید نشناسد؟ آن گاه فرمود: ای 
معاویه! محمد بن عبد الله (صلوات الله علیه) پرورد گار خود را ندید. و خداوند بزرگتر از آن است که بمشاهده چشم ها در 


آید» باید دانست که ریت دو گونه است» یکی ریت به چشم و یکی رژیت به قلب» هر 


ص: ۳۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کس مقصودش از رژیت خدا ریت به قلب باشد او مصیب است و به خطا نرفته و هر کس مقصودش از آن رژیت به چشم 
باشد او دروغ گفته و به خدای تعالی و آبات او کفر ورزیده برای اينکه خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: هر 
کس خدارا به خلق خدا تشبیه کند کافر شده است (۱). 


پدرم نیز از پدرش از حسین بن علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: شخصی از امیر المومنین (علیه السلام) پرسید: ای 
برادر رسول خدا آیا پرورد گار خود را دیده ای؟ حضرت فرمود: من هرگز عبادت نمی کنم پرورد گاری را که ندیده ام و 


لیکن چشم ها او را به مشاهده اعیان نمی پیند» بلکه دل ها او را به حقیقت ایمان می بیند. 


ای معاویه! چطور ممکن است ممن پرورد گار خود را به مشاهده بصری ببیند؟ و حال آنکه هر چیزی که در چشم بگنجد و به 
ریت در آید آن چیز بدون شک مخلوق است و مخلوق را هم ناچار خالقی می باید» پس هر کس چنین ادعایی بکند خدا را 
مخلوق و حادث دانسته» و هر کس او را به مخلوقات او تشبیه کند برای او شریکی اتخاذ نموده. 


وای بر چنین مردمی؛ مگر نشنیده اند کلام خدای را که فرموده:" لا تُذ رکه لباز و هو یذ رک لیصا و و لت الخیر" 
(۲ و آن کلام دیگرش را که خطاب به موسی نموده و فرموده:" لَن ترانی و لکن انظر ۳ الجیل فان سیف َکانه فسوّف 
ترانی لا تجلی وه بل جلة دک و ر وسی ص عقا تازه آن تجلی هم که به کوه کرد و کوه را به آن صورت در آورد 
به این نحو بود که از نور بی پایان خود مقداری را که- در مثل- از سوراخ سوزن عبور کند ظاهر ساخت. و سرزمین طور را 
آن طور متلاشی و کوه ها را منهدم ساخت و موسی از ترس افتاد و مرده بلکه مرد و افتاده "فلا فاق " یعنی وقتی خداوند جان 
او را دوباره به کالبدش بر گردانید: 


" قال شیحانک تب الیکک " توبه کردم از اينکه به زبان بیاورم گفتار کسانی را که خیال می کنند تو به چشم در می آبی» من 


به معرفتی که به تو داشتم و می دانستم که تو به چشم ها در نمی آیی بازگشت نموده" و آا أَّل این " و من اولین کس 
هستم که ایمان آورده ام به اينکه تو می بینی و دیده نمی شوی و اينکه تو در منظر اعلی و مسلط بر همه عالمی. 


وی کات و هیا ره ستتق تخود از علی یه این طالت: (صتو ات له طلیه تروایت کرده که خن من بای فرموهه سینی (عل: 
السلام) در ضمن حمد و ثنائی که بر زبان جاری 


ص: ۳۳/۸ 


۱- معانی الاخبار و تفس پرهان ج ۲ص ققای زا 
۲- سوره انعام آیه ۱۰۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


می ساخت عرض کرد:" رَب آرنی أَنر ایک " و چون اين سوال» سوال بزرگی بود لذا مورد عتاب الهی قرار گرفت و جواب 
اتلد کي اریشن یقن کت مرا نخواهی دید تا آنکه بمیری» وقتی مردی در آخرت مرا خواهی دید. و لیکن اگر میل داری در 
همین دنیا مرا ببینی نظر به کوه کن, اگر کوه بر جای ماند تو نیز مرا خواهی دید. آن گاه خداوند بعضی از آیات خود را اظهار 
نمود و به کوه تجلی کرد کوه قطعه قطعه شد و از هم پاشید. "و خر مُوسی صعقاً " و موسی مرد و به زمین افتاد» آن گاه 
خداوند او را دوباره زنده نمود و مبعوث کرد؛ موسی وقتی زنده شد عرض کرد:" شربحانک تبث ایک و آن ول المژمین " 


یعنی من اولین کس هستم که ایمان آورده به اينکه تو را نمی توان دید (۱). 


از 3 دو استفاده می شود: 


اول اینکه درخواست موسی رژیت (۲) قلبی بوده نه بصری که بهر معنا تصور شود بر خدای تعالی محال است؛ و حاشا بر مقام 
موسی بن عمران و کلیم له که نسبت به ساحت پرورد گار خود از بکک امر بدیهی بی خبر بوده باشد» در حالی که او خودش 
مردمی را که برای میقات انتخاب نموده بود بخاطر همین که درخواست ریت خدا را کرده بودند سفیه خواند و به پرورد گار 
خود عرض کرد:" أُهلِکنا بما معلْ المهاء ی" (۸۳ با اين حال چطور ممکن است خودش اقدام به کاری کند که مردم را 
بخاطر همان کار سفیه خوانده؟ 


گفتگوها و مشاجرات علماء و اهل بحث اشاعره و معتزله در باره در خواست روّیت توسط موسی (علیه السلام) 


و عجب اینجا است که رو زگاری همین مطلب بدیهی اهل بحث و علمای اسلامی را به خود مشغول کرده و از صدر اسلام تا 
زمان حضرت رضا (علیه السلام) مورد نزاع واقع شده است» مخصوصا در زمان امام باقر و امام صادق (علیه السلام) که نزاع و 
مشاجره در آن به اوج شدت رسیده معتزله آن را بطور مطلق انکار می کردند» و اشاعره آن را نسبت به آخرت اثبات و نسبت 
به دنیا انکار می نمودند (۴). طایفه دیگری هم بودند که می گفتند خداوند هم در آخرت دیده می شود و هم در دنیا (۵) و 


از این عجیب تر اينکه هر سه فرقه به همین آیه استدلال 


ص: ۳۳۹ 


۱- توحید صدوق ص ۲۶۲ ب ۳۶ 

نظر ما همان بود که از نظر خواننده گذشت. 

۳-سوره اعراف آبه ۱۵۵ 

۴- تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۴و ۲۷۹ و ج ۹ ص ۱۰۷-۸ و تفسیر کبیر فخر رازی ج ۱۳ ص ۵- ۱۲۴ 
۵- تفسیر فخر رازی ج ۱۳ ص ۱۳۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می کردند» و این مشاجره هم چنان ادامه داشت تا آنکه با از بين رفتن فرقه معتزله بدست آل ایوب سر و صدای آن خوایید. 


این فرقه بر مدعای خود- خداوند نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت- به آیه " لن ترانی " و سایر ادله عقلیه و نقلیه عدم 


امکان ریت بصری استدلال می کردند. و آیات و روایاتی را که دلالت بر امکان آن دارند تاویل می کردند. 


و اما اشاعره- عمده چیزی که این طایفه به آن استدلال می کردند تنظیر در جمله " و لکن انظو ای ال فان اش َو مکانه 
فسوّف ترانی » و نیز آیات و روایاتی که دلالت دارند بر امکان رژیت در آخرت. این طایفه نیز روایات و آیات داله بر عدم 
امکان را تاویل می کردند. هم چنان که در سایر مسائل کلامی همین روش را معمول می داشتند. البته بغیر از آیات و روایات 
مزبون گاه گاهی به ادله دیگری نیز تمسک می جستند از آن جمله می گفتند: هیچ دلیلی در دست نیست که دلاعلت بر 
انحصار ریت بصری در جسمانیات کند و بنا بر این چه مانعی دارد بگوییم رژیت بصری به امور غیر مادی نیز تعلق می گیرد؛ 
و خلاصه چشم انسان مجردات را هم می بیند. و نیز استدلال کرده اند به اينکه چشم جوهر و عرض را می بیند» و جز موجود 
مطلق هیچ جامعی بین جوهر و عرض نیست» پس وقتی چشم آدمی موجود مطلق را می بیند صحیح است بگویيم چشم همه 


چیز را می بیند هر چند آن چیز موجود مادی جسمانی نبوده باشد. 


و لیکن امروز بطلان این دو استدلال و همچنین حرف های دیگری که در این باره زده اند آن قدر روشن شده که می توان آن 


را جزو بدیهیات شمرد. 


بهر حال ما فعلا لازم نمی دانیم در باره آن حرف ها و نقض و ابرامی که طرفین دارند گفتگو کنيم خواننده اگر بخواهد در 
باره آن اطلاعی بدست آورد باید به کتب کلامی و تفاسیر (۱) مبسوط این دو فرقه مراجعه کند. 


گفتگوی ما در این بود که روایت توحید و روایت معانی الاخبار بحث گذشته ما را تایید می کند. 

آری» از بحثی هم که ما در باره رژیت ایراد نمودیم این معنا بدست آمد که: 

اولا رژیت بصری چه به همین نحوی که تا کنون بوده باقی بماند و چه در اثر پیشرفت زندگی مثلا در آخرت تحولاتی به خود 
بگیرد مادامی که مادی بوده باشدء و تنها به اجسام و اشکال و الوان تعلق بگیرد و خلاصه مادامی که ریت عبارت بوده باشد 
از بکار افتادن 


ص! ۳۳۰ 


۱- تفسیر کبیر فخر رازی ج ۱۳ و ۰۱۴ ص ۲۲۹- ۲۳۲ و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۴ و ۲۷۹ 
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عضلات و عدسی های چشم و گرفتن و پس دادن نور» محال است که به خدای تعالی تعلق گرفته و در نتیجه انسان خدا را 
ببیند» و در اين معنا هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست. برهان عقلی و آیات و روایات هم بر این معنا دلالت دارند. بله. در این 
میان علمی است ضروری و مخصوص که به خدای تعالی تعلق می گیرد و آن را نیز ریت می نامند و مقصود آیات و 
روایاتی که رژیت خدا را اثبات می کند به شهادت قرائن بسیار و صریحی که در آنها است همین علم است که جز در موطن 
آخرت برای کسی دست نمی دهد. و اين غیر آن علم ضروری است که از راه استدلال حاصل می شود. و انیا جمله " رب 
آرنی أَظو (آیکه ...* بطور کلی از مساله رژیت بصری از حیث اثبات و نفی و سوال و جواب اجنبی است» و اصلا متعرض آن 
نیست. و مدار کلام در آن رژیت. به معنای دیگری است که اصطلاح روایات بر آن است» و آن ریت به قلب است. 


بیان ضعف روایتی که می گوید موسی (علیه السلام) از زبان قومش تقاضای روّیت کرد 


و اما روایت عیون الاخبار (۱) که متضمن سوالات مامون است از حضرت رضا (علیه السلام) و در آن دارد که:" حضرت رضا 
(علیه السلام) در جواب از مساله درخواست رژیت فرمود: موسی این سژال را از زبان قومش کرد چون قوم او اصرار داشتند 
بدا را بینشد و می گفتند:" آرا ال جهره فاعدَنْْم الصَاعقَه " و وقتی خداوند دوباره زنده شان کرد ناچار موسی را وادار 
کردند که اين درخواست را برای خود کنده و موسی قبول نمی کرد ولی وقتی دید اصرار می کنند عرض کرد:" رب ۷ 
یعنی خدایا اینها می گویند که تو خودت را به من بنمایی "؟ همانطوری که در اخبار راجع به بهشت آدم (۲) اشاره کردیم 


سندش ّ ضعیف است. 


علاوه بر این مضمون آن با اصول مسلم اخبار ائمه اهل بیت (علیه السلام) سا زگار نیست. زیرا اخبار آن حضرات و مخصوصا 
خطبه های (۳) امیر الممنین و حضرت رضا (۴) (علیه السلام) مملو است از داستان تجلی و رژیت به قلب. و با این حال جهت 
ندارد که آن حضرت رژیتی را که در آیه مورد بحث مورد سوال و جواب واقع شده حمل بر رژیت بصری نموده. آن گاه به 
امثال جوابهای جدلی متوسل شده و آیه را توجیه کنند» توجیهی که هم خلاف ظاهر خود آیه است و هم خلاف ظاهر حال 
موسی (علیه السلام) است. زیرا اگر بنی اسرائیل از او درخواست کرده بودند که ریت خدا را برای خود تقاضا کند» بطور 


مسلم درخواستشان را رد می کرد. 
۳۱ 


۳- نهج البلاغه فیض ص ۵۸۲ خطبه التوحید [.....] 
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هم چنان که وقتی از او خواستند که برایشان بتی تعیین کند و گفتند:" اجعل لا لها کما له له" 


۸ ۱ ی ۶ 5 
و فرمود: "نکم قوَمْ تجهلون . 


درخواستشان را رد نموده 


دومین نکته ای که از روایت توحید و روایت معانی الاخبار استفاده می شود ار است که خداوند درخواست موسی را اجایت 
نموده و او را به دیدار خود- به آن معنایی که ما برای روت خدا نمودیم- امیدوار ساخت این اجایت وعده برای ایام زد کر 
دنبوی موسی نبود» بلکه او را وعده داد که در آخرت به دیدار خود نائل سازد. و از ظاهر روایات بر می آید که ائمه (علیه 


السلام) این معنا را از خود قرآن و از آیه "فلا تجلی ره للجبل جِعلهُ 5 کا و خر ُوسی صَعقاً " استفاده نموده اند. 


اوق از اسسقدراکت و لک انظو الی ال بر.می آند که همان قالی فاسدو الزی که‌دن تملی به کره فرشن شده‌غیا هبات 
اثر در تجلی به موسی هست. و هم چنان که کوه تاب تجلی خدا را ندارد موسی نیز نمی تواند آن را تحمل کند» به شهادت 
اينکه وقتی تجلی صورت گرفت کوه از هم پاشیده شد. و اگر این تجلی به موسی می شد موسی نیز مانند کوه از بین می 
طرف تجلی مانع از این است که خداوند خود را تجلی دهد و اگر این مانع نبود خداوند خود را برای هر کسی که شایستگی 
دارد تجلی می داد. هم چنان که در روایات بسیار زیادی از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) دارد که خداوند سبحان برای 
اهل بهشت تجلی می کند. و اهل بهشت در هر روز جمعه به زیارت خدای تعالی موفق می شوند. و هم چنان که آیه " وُجَوة 
یم ناضرهٌ الی رَیّها ناظرة " (۱) آن را تایید می کند. 


نکته سومی که از دو روایت مزبور استفاده می شود این است که صعقه موسی عبارت بود از مردن او و خلاصه اینکه موسی با 


دیدن تجلی به کوه از دنیا رفت نه اینکه ببهوش شده باشد. 


تحلی خدای تعالی فی حد نفسه امر ممکنی است ولی کسی و جیزی تاب تحمل آن را ندارد 


چهارم آنکه مقصود از تحدید نور خدا به مقدار سوراخ سوزن که در روایت معانی الاخبار بود» تشبیه معنا به امور محسوسه 
است. و گر نه نور خدا نور جسمی نیست تا به سوراخ سوزن و یا اندازه های حسی دیگر تقدیر و تحدید شود و لذا می بینیم 
همین معنا را در روایت دیگری که به زودی خواهد آمد به نوک انگشت کوچکک مثال زده اند» و بهر حال مقصود از اینگونه 


مثالها بیان کمی مقدار و کوچکی آن است. می خواسته اند بفهمانند نوری که خداوند آن روز تجلی داد به 


ص: ۳۳۲ 


۱-و رخساره هایی که در آن روز شکفته و به سوی پرورد گار خود ناظرند. سوره قیامت آیه ۲۳ 
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مقداری بود که برای متلاشی ساختن کوه کافی باشد. و گر نه کمال نور او نامتناهی است؛ و هیچ امر متناهی و مفروضی 
نیست که با نور او برابری کند» آری متناهی» محاذی و برابر غیر متناهی قرار نمی گیرد. 


روایاتی دیکر در مورد تقاضای روّیت» تجلی برای جبل» ضعقه موسی» دک جبل و .. 


و در الدر المنثور است که احمد و عبد بن حمید و ترمذی- ترمذی این روایت را صحیح دانسته- و ابن جریر و ابن منذر و ابن 
ابی حاتم و ابن عدی در کتاب کامل و ابو الشیخ و حاکم- وی نیز صحیح دانسته- و ابن مردویه و بیهقی در کتاب رژیت از 
چند طریق از انس بن مالک روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی اله علیه و آله) وقتی آیه "لا تجلی ره لجبل له 
۷ را قرائت کرد فرمود: اینطور» و نوک انگشت ابهام را به بند انگشت کوچکك- و در روایت دیگری دارد که 
بر مفصل بالایی انگشت کوچکک- گذارد و فرمود: کوه از هم پاشیده شد و موسی در حالی که دچار صعقه شده بود به زمین 


افتاد- و در روایت دیگری دارد که کوه در زمین فرو رفت و تا قيامت هم چنان در زمین نشست می کند (۱). 


مژلف: در احادیث ائمه اهل بیت (علیه السلام) چنین آمده که کوه در اثر اند کاک پوسیده شد. و در بعضی دارد که به دریا 
فرو رفت و تا روز قيامت در آن فرو می رود. و در بعضی دیگر تا این ساعت هم چنان در دریا فرو می نشیند. و ما اگر این 
روایات را با یکدیگر تفسیر کنیم حاصل جمع آنها این می شود که کوه مزبور پوسیده شده و در دریا فرو ربخت و دیگر اثری 
از آن باقن تیستا: 

و نیز در آن کتاب است که: ابو الشیخ و ابن مردویه از طریق ثابت از انس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده اند 
که در ذیل ای فا کی 2 لح " فرمود: این مقدار از نور خود را ظاهر ساخت- آن گاه انگشت بز رگ را به روی بند 
انگشت کوچک قرار داد- حمید که راوی این حدیث است به ابا محمد که روایت را از انس نقل کرده گفت: این حرفها 


چیست که تو به آن دل می بندی؟ ابا محمد به سینه اش زد و گفت: تو کیستی و چیستی ای حمید!؟ 


۲ 
اند که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) آیه" وت وت نو یک" "را تلاوت کرد و فرمود: خدای تعالی در جواب 


موسی فرمود: ای موسی! هیچ 


۳۱ 
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زنده ای مرا نمی بیند مگر آنکه می میرد. و هیچ خشکی نمی بیند مگر آنکه از جای کنده می شود و هیچ تری نمی بیند مگر 
آنکه متلاشی می شود. تنها اهل بهشت مرا می بینند که م رگ ندارند نه چشم هایشان از کار می افتد و نه بدن هایشان می 
پوسد (۱). 


مولف: این روایت نظیر روایت قبلی است که از کتاب توحید از علی (علیه السلام) نقل شد» و توضیح معنایش گذشت. 


و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: وقتی موسی (علیه السلام) از 


خدای تعالی درخواست رژیت نمود و عرض کرد: 


" رب آرنی أنو ایک " و خطاب آمد: ل ترانی و لکن ار ای ال فان اسر مَکانة وف ترانی" به بالای کوه رفت تا 
تماشا کند درهای آسمان باز شد و ملائکه فوج فوج با گرزهایی که از نوک آنها نور می درخشید بیرون شده و دسته دسته از 
جلوی موسی عبور کردند» و هر دسته ای که بر وی عبور می کردند می گفتند: ای پسر عمران! ثابت باش که امر عظیمی 
درخواست کرده ای؛ موسی هم چنان در تماشای این صحنه سرگرم بود که خدای عز و جل به کوه جلوه ای کرد و کوه را از 
هم متلاشی نمود و موسی به زمین در غلتید. بعد از آنکه خداوند دوباره جان او را به او بر گردانید و موسی به خود آمد عرض 
کرد:" شبحاتک تیتْ ایک و آ ول میتی "(0), 

و نیز در همان کتاب از ابی بصیر روایت شده که گفت: " من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: وقتی موسی بن 
عمران از خداوند درخواست کرد که او را ببیند خداوند دستور داد تا وی در یک محل معینی بنشیند» آن گاه ملائکه را 
دستور داد تا دسته دسته با رعد. برق باد و صاعقه از وی عبور کنند» هر موکبی که از ملائکه به وی عبور می کرد موسی بند 
بند بدنش به لرزه درمی افتاد و می پرسید کدامیک از شما پرورد گار منید؟ هر دسته ای در جوابش می گفتند موکب 


پرورد گارت از دنبال می آید ولی ای موسی بدانکه امر عظیمی را درخواست کرده ای (۳). 


ملف: این روایت جعلی است. چون مطالب آن با هیچ یک از اصول مسلمی که از کتاب و سنت اتخاذ شده سا زگاری 


ندارد.ان 
۳۲ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 21۶ ۷۲ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۲۷ ۷۴ ط تهران 
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ای تیان (لتقرخانت مهس وخ از ای مایخ ان اه فازسی و اتف رولیت که که فان توق کر 


سند از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: 


" کروبیین " قومی هستند از شیعیان ما که از خلق اولند و خداوند محل ایشان را پشت عرش خود تعیین نموده» اگر نور یکی از 
آنان بر اهل زمین تقسیم شود کافی است که همه اهل زمين صاحب نور شوند. آن گاه فرمود: موسی (علیه السلام) بعد از 
آنکه آن درخواست را از خدای تعالی کرد خداوند یکی از همین کروبیین را امر کرد تا تجلی کند. و این تجلی بود که کوه 
را متلاشی ساخت (1). 


مولف: از این روایت بر می آید که تجلی خداوند هم مانند ساير اموری که منسوب است به او از قبیل قبض ارواح» زنده 
کردن» روزی دادن و وحی و غیر آن قابل وساطت هست. همانطوری که سایر امور را بواسطه فرشتگان خود انجام می دهد 
مثلا- قبض ارواح را بوسیله ملک الموت و زنده کردن مرد گان را بوسیله صاحب صور و رزق را بوسیله میکائیل و وحی را 


بوسیله جبرئیل روح الامین انجام می دهد تجلی را نیز بوسیله یکی از ملاتکه کروبیین می کند. 
و ما به زودی در محل مناسبی شرح این روایت را خواهیم داد.- ان شاء الله- و نام کروبیین در تورات هم آمده است. 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه و حاکم- وی سند را صحیح دانسته- از انس روایت کرده اند که گفت رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) کلمه " دکا" را با تنوین و بدون مد قرائت می فرمود (۲). 


و نیز در همان کتاب است که ابن مردویه از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) کلمه " دکا" را با 


تشدید و با مد قرائت کرده است (۳). 


و نیز می نویسد ابو نعیم در کتاب حلیه از معاویه بن قره از پدرش روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: وقتی خداوند تجلی کرد از عظمت تجلی او شش کوه که در آن حوالی بودند از جای کنده شده و به طرف حجاز 


وتات ی و آن ی کر ال 9 رفن #9 ِ" ین بای قررکف از گرفتند (۴) 
ملف: این روایت را از ابن ابی حاتم و ابی الشیخ و اين مردویه از انس نیز نقل کرده 

ص: ۳۳۵ 

۱- بصاثر الدرجات جزء ۲ ص 2۶٩‏ ۲ 

۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳۰ 


۴- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز هی نویسل؛ ظبراتی دز کناب اوسط از این عباس روایت کرده. که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: بعد از آنکه خداوند برای موسی تجلی کرد هفت کوه از جای خود کنده شدند. از 
۲ ۱۲ ۲ ۱ 


آن هفت کوه پنج عدد در ححاز و دو عدد در یمن قرار داشتند» کوه " احد ‏ ثبیر تا ان در متا و 


۱ 1 ۱۲ ۱ 
کوه حصور و صیر در یمن (۲). 


مولف: راجع به کوه هایی که در آن روز در اثر تجلی از جای کنده شدند روایات دیگری نیز هست و این روایات صرفنظر از 
اختاهفی که در مضمون آنها است نمی تواند مفسر کلمه " دکا" باشد» چون با مورد آیه منطبق نیست و اگر مقصود آنها 
تفسیر کلمه مزبور نباشد اشکالی در آنها نیست. الا اينکه اثبات مضمون آنها مشکل است. زیرا این سنخ مطالب را نمی توان با 


امثال این روایات آحاد که به حد تواتر نیستند اثبات نمود. 


و همچنین روایاتی که از طرق شیعه و سنی وارد شده بر اينکه الواح تورات از جنس زبرجد بوده (۳) و یا روایاتی که تنها از 
طرق اهل سنت وارد شده بر اينکه الواح مذ کور از درخت سدر بهشتی و طول آن لوح دوازده ذراع بوده (۴) و يا اینکه موسی 
در موقعی که خداوند الواح را می نوشت صدای صفیر قلم را می شنید (۵) و یا بعضی اخبار ما که دارد الواح موسی فعلا در 
کوهی از کوه های یمن دفن است (۶ و یا در آن موقع سنگی آن الواح را در خود فرو برد و در شکم آن سنگ محفوظ 
3 (۷) و یا اخبار آحاد دیگری که هیچ یک از آنها قابل اعتماد نبوده و برای اثبات مضمون خود حجیت ندارند. چون همه 
آنها خبر واحد است و قرینه قطعیه ای هم همراه هیچ یک از آنها نیست؛ علاوه بر اينکه ربطی هم به تفسیر ندارد؛ و بحث 
تفسیر بی نیاز از این است که در پیرامون اینگونه روایات غور و مو شکافی کند. 


و در کتاب روح المعانی می گوبد: از علی بن ابی طالب (کرم الله وجهه) روابت شده که آن جناب کلمه " خوار " را" 
جوا" با جیم به صدای پیش و با همزه- قرائت نموده و معنای 


۳ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۱۹ 

۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۱۹ 

۳- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۷۶ و الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۸ 

۴- الدر المنور ج ۳ص ۱۲۰ [.....] 

۵- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۲۱ (۶ و ۷)تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۸ 7 ۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


آن آواز و صوت شد ید اشیت ار 


و در الدر المنثور در ذیل آیه " و آلقی الوا ...۲ می گوید: احمد عبد بن حمید بزازه ابن ابی حاتم ابن حیان» طبرانی» ابو 
الشیخ و ابن مردویه همگی از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی اله علیه و آله) فرمود: خداوند موسی را 
رحمت کند» کجا شنیدن مثل دیدن است. موسی تنها از خدای تعالی شنید که قومش در غیاب او فریب خورده اند» و با اینکه 
از پرورد گارش شنید مع ذلکک از در خشم الواح را به زمین نکوبید. ولی وقتی که به سوی قومش برگشت و به چشم خود دید 
که قومش چه کرده اند آنها را به زمین کوبید (۲). 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن ابی حمزه از مرد دیگری که اسم نبرده از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: وقتی 
خدای تبارک و تعالی به موسی خبر داد که قومش در غیاب او مجسمه گوساله ای ساخته و آن را معبود خود گرفته اند آن 
موقع عصبانی نشد. ولی وقتی بسوی قوم بازگشت و انحراف ایشان را به چشم خود دید با شدت خشم الواح را به زمين زد» 


ای دنل ار سترع دارد تشن ۸ 


و در کافی به سند خود از سفیان بن عیینه از سدی از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هیچ بنده ای چهل روز 
ایمان خود را برای خداوند خالص نمی کند مگر اينکه خداوند او را موفق به زهد نموده یعنی دنیا را از نظرش می اندازد و او 
را نسبت به دردهایش و دوای دردش بینا می سازد و حکمت را در دلش ثابت و پای بر جا نموده و آن را از زبانش جاری می 
تسار هه زاو این ضدبت زر دس داشته در اينکه امام فرمود: " چهل روز ایمان خود را برای خداوند خالص نمی کند " و با 
فرمود: " چهل روز ذکر خدا را تجلیل نمی کند "و سپس اضافه کرده است که امام (علیه السلام) آیه "لت التین انعنوا المغل 
الم عَضَبٍ من ربهغ و ذَه فی الْخیاه الدنیا و کذلک تجزی الَمفتریَ " را تلاوت نمود و فرمود: تنها قوم موسی دچار ذلت 
نشدند بلکه هر صاحب بدعتی ذلیل می شود و هیچکس نیست که به خدای عز و جل و به رسول خدا و اهل بیت او افتراء 
ببندد و ذلیل نشود (۴). ۶ 


ص: ۳۳۷ 
۱- روح المعانی ج ٩ص‏ ۶۳ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳۷ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۲۹ ۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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بحث روایتی دیگر (پاره ای از روابات از ائمه علیهم السلام در معنای روّبت قلب) 
اشاره 
در این بحث پاره ای از روایات را که در معنای ریت قلب از ائمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده نقل می کنیم. 


مرحوم صدوق در کتاب توحید و امالی به سند خود از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن خطبه ای از خطبه 
های خود فرمود: خداوند یگانه است اما نه بگانه عددی» و او ظاهر است. اما ظهورش مانند ظهور سایر موجودات نیست که ما 
به مباشرت خود آنها را می بینیم» و او متجلی است. اما تجلیش مانند تجلی و طلوع خورشید و ماه نیست تا در انتظار طلوعش 
به جستجو بر آییم» و او باطن است اما باطن بودنش مانند غروب آفتاب و یا غیبت سایر موجودات به مفارقت و جدا شدن 


مژلف: داستان تجلی دائمی خدای تعالی برای تمامی موجودات و مخلوقات خود در کلمات امیر المومنین و ساير ائمه (علیه 
السلام) مکرر آمده؛ و ما در مباحث توحید در ذیل آیه " لقذ کر الذیَ الوا نله لت لاه "42 پاره ای از آن کلمات را 


ایراد نمودیم. 


و نیز در کتاب توحید به سند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن مطالبی که در باره توحید ایراد نموده 
چنین فرموده است: خدای تعالی واحد و صمد است. ازلی و صمدی است. او را ظلی نیست تا نگاهش بدارد» بلکه او است که 
هر چیزی را به ظلش نگاه می دارد» او عارف به هر مجهول و خودش معروف در نزد هر جاهل است نه او در خلق خویش 
است,و ثهخلفشی قو از است 3۳ 


ملف: ظاهر اينکه فرمود: " معروف در نزد هر جاهل است " این است که او را در نزد مخلوقاتش معرفتی است که هیچگاه 
دستخوش غفلت نمی شود و در پس پرده جهل قرار نمی گیرد» بخلاف معرفتی که از طریق استدلال حاصل می شود و در 
مذ کور این باشد که انسان در باره هر چیز جاهل باشد نسبت به پرورد گارش جاهل نیست؛ 


ص: ۳۳۸ 
۱- التوحید» ص‌‌ 2۷ ۲ و امالی 


۲-سوره مائده آبه ۷۳ 


۳- التوحید ص ۵۷ ح ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما اگر مقصود از آن اين باشد که خدای سبحان نزد هر جاهلی معروف است هر چند خودش از معرفت خود غافل باشد 


گفتار ما که منظور از معرفت معرفت حاصله از استدلال نیست روشن تر خواهد بود. 


اصطلاح" ظل " و " ظلال " در لسان اهل بیت علیهم السلام 


و کلمه " ظل " در آنجا که فرمود: " او را ظلی نیست تا نگاهش بدارد ...۰" اصطلاحی است در میان ائمه هدی (علیه السلام) و 
مقصود از ظل چیزی. حد آن چیز است. و به همین جهت آن را از خدای سبحان نفی و در باره غیر او اثبات کردند. امام باقر 
(علیه السلام) آن را در پاره ای از احادیث ذر و احادیث طینت تفسیر نموده و از آن جمله فرموده: " خدای تعالی طایفه ای از 
بند گان خود را از طینت بهشت و طایفه دیگری را از طینت آتش خلق فرمودء آن گاه همه آنان را در ظلال قرار داد. پرسیدند 
ظلال چیست؟ فرمود: هیچ سایه خود را در آفتاب ندیده اید» سایه شما چیزیست ولی چیزی نیست ". خواسته اند بفرمایند ظل 
همان حدود وجودی موجودات است که بنظر می رسد چیزی غیر وجود آنها است و حال آنکه نیست. مانند سایه که بنظر می 
رسد غیر خود انسان است و حال آنکه نیست» آری حدود وجودی موجودات غیر از تعینات آنها چیز دیگری نیست؛ لیکن در 
عین اينکه چیزی نیست اگر نباشد موجودی به وجود در نمی آید. و بعید نیست که ائمه (علیه السلام) این اصطلاح را از آیه " 
ظلال " اقتباس کرده باشند. 


و در کتاب ارشاد و غیر آن از امیر المومنین (علیه السلام) روایت شده که در ضمن یکی از کلمات خود فرموده است: خداوند 


بزرگتر از آن است که از چیزی پوشیده و پنهان شود و یا چیزی از او پوشیده بماند (۱). 


و نیز از همان جناب روایت شده که فرمود: من هیچ چیزی را ندیدم مگر آنکه قبل از دیدن آن» خدا را دیدم. و نیز فرموده: 
من هرگز پروردگاری را که ندیده باشم عبادت نمی کنم (۲). 


و در نهج البلاغه از آن جناب نقل شده که فرمود: دید گان او را به رژیت بصری ندیده. و لیکن دلهاست که او را به حقیقت 
ایمان دیدار کرده است (۲). 


و در کتاب توحید به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم آیا مومن در روز 


قیامت خدا را می بیند؟ فرمود: آری قبل از قيامت او را 
2 ۳۲ 
۱- ارشاد مفید ص ۱۲۰ ط قم 


۲- ارشاد ص ۱۲۰ ط قم 


۳- نهج البلاغه فیض ص ۵۸۲ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دیده اند. عرض کردم چه وقت؟ فرمود: در آن موقعی که از ایشان پرسید:" لت برَیُکَم آیا من پرورد گار شما نیستم؟ " و 


ایشان در جواب گفتند: بلی. آن گاه پس از مقداری سکوت فرمود: 


مومنین او را در دنیا هم می بینند» مگر تو همین الانن او را نمی بینی؟ عرض کردم: اجازه دارم اين مطلب را از قول شما برای 
دیگران نقل کنم؟ فرمود: نه» برای اينکه هر کسی معنای اینگونه مطالب را نمی فهمدء آن وقت مردم جاهل گفتارت را شبیه به 
کفر می پندارنده و نمی فهمند که رژیت به قلب غیر از رژیت به چشم است. و هیچ با هم ربطی ندارند. و خداوند بزرگتر از 
آن اوصافی است که ملحدین و مشبهه برایش قائلند (۱). 


همانطور که مقصود از ریت دیدن به چشم نیست؛ مقصود ایمان قلبی از راه استدلال هم نیست 


مولف: از این روایت بخوبی استفاده می شود که مقصود از ریت همانطور که ریت به چشم نیست اعتقاد و ایمان قلبی هم 
که از راه استدلال کسب می شود نیست. و اگر لفظ رویت در مورد خدای تعالی زیاد استعمال نمی شود جهتش همین است 
که از این لفظ معنای رژیت جسمانی به ذهن عامه مردم تبادر می کند. و خلاصه اينکه ترس از گمراه شدن مردم مانع شیوع 
استعمال این لفظ در مورد خدای تعالی است. و گر نه در مورد خدا نیز حقیقت رژیت که عبارت از مشاهده علمی چیزی غیر 
از راه استدلال است ثابت و صادق است. بلکه تعدادی از روایات هم که رژیت خدا را انکار می کنند- و بزودی بعضی از 


آنها از نظر خواننده می گذرد- به این لسان انکار شده که خدای سبحان از طریق فکر» معلوم و معروف واقع نمی شود. 
چند روایت در باره حجاب بین خدا و خلق 


و در توحید به سند خود از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در خلال کلماتی که در توحید ایراد فرموده 
چنین گفتند: بین خدا و خلقش غیر خود خلق حجابی نیست» پس اگر از خلق خود محجوب شده این محجوپیش مانند 
محجوب بودن مادیات بخاطر حائل شدن حائلی نیست» آری او از خلقش مستور است بدون ستری مستور. او بز رگ و شایسته 


بزرگی است و معبودی جز او ن تس 


مولف: در کتاب علل (۳) و کتاب جوامع توحید (۴) همین معنا از حضرت رضا (علیه السلام) نیز روایت شده و روایت شریفه 


بالا معرفت حقیقی به خدا و آن معرفتی را کهان 


ص! ۳۴۰ 
۱- التوحید ص ۱۱۷ ح ۰ ط تهران 
۲- التوحید ص ۱۷۸ ح ۱۲ ط تهران [.....] 


۳-علل الشرائع ج ۱ص 2۱۱۹ ۱ 
۴- التوحید ص ۹۸ ح ۵ ط تهران 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جهل و خطا و زوال و تغییر نمی پذیرد تفسیر نموده و می فرماید: خدای تعالی از هیچ موجودی پوشیده و نهان نیست مگر 
بوسیله خود آن موجود- بخلاف ما که اگر از کسی و یا چیزی پنهان می شویم بوسیله دیوار و یا چیز دیگری خود را پنهان می 
کنیم- پس در حقیقت حجاب و مانع از مشاهده خدای تعالی خود موجودات هستند. آن گاه اضافه می کند که ساتریت و 
حجاب بودن موجودات بطور حقیقت نیست. حجابی است که نمی بایست حجاب و مانع باشد. و خلاصه اينکه می فهماند: 
خدای سبحان بایستی برای مخلوقات مشهود باشد. الا اینکه خود بینی مخلوقات. ایشان را از مشاهده خداوند غافل ساخته و 
نمی گذارد متوجه شوند به اینکه خدا را دائما مشاهده می کنند. آری» علم به او هميشه و در هر حال هست. و لیکن علم به 


علم است که گاهی به خاطر س رگرمی به چیزهای دیگر مفقود می گردد. 


امام صادق (علیه السلام) هم همین نکته را در پاسخ شخصی که نزد وی از ابتلای به وسوسه و کثرت شبهات شکایت کرد 
اساس کلام قرار داده و به آن تکیه کرد و فرمود: آیا هیچ سوار کشتی شده ای و هیچ برایت پیش آمد کرده که کشتیت در 
دریا شکسته شده باشد و تو تنها بر تخته ای سوار شده باشی و امواج هولناک دریا تو را به اینطرف و آن طرف کشانیده و تو 
به کلی از نجات مایوس شده باشی؟ و آیا اگر به چنین ورطه ای در افتاده ای هیچ در آن حال دلت به جایی بستگی داشته؟ 


عرض کرد: آری. حضرت فرمود همان کسی که در آن حال تکیه گاه تو بود خدای متعال است. 


و در کتاب جوامع توحید از حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده که فرمود: حجاب میان خدا و خلق همان آفرینش خلی 
است ( 


و در کتاب علل به سند خود از ثمالی روایت کرده که گفت: خدمت امام علی بن الحسین (علیه السلام) عرض کردم به چه 
عم لا ری را ار ای شرب کر فرمره ای ایتک وا ردق ایشان را ها انلآرد ای وه اعاری بر سانجا 
تا واه انیت 20۱ 


ملف: معنای این روایت از روایت قبلی کتاب توحید به خوبی بدست می آید. و از آن بر می آید که مقصود از " خلقت 
انسان بر اساس جهل " این است که خداوند انسان را طوری آفریده که به خود مشغول باشد و این اشتغال او را از لقای 


پرورد گار حاجب و مانع گردد. 
و در کتاب محاسن به سند خود از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: ۲ 


ص: ۳۴۱ 


۱- التوحید ص ۳۴ ح ۲ ط تهران 
۲- علل الشرائع ج ۱ص 2۱۱۹ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" خدای تعالی بود و هیچ چیز جز او نبود» نوری بود که ظلمتی در او نبود؛ راستیی بود که دروغی در او نبود» دانایی بود که 
هیچ جهلی در او نبود؛ حیاتی بود که مرگ در او راه نداشت. و اکنون هم همین طور است و از این ببعد هم تا ابد همین طور 
2 


و در کتاب توحید به سند خود از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند: رسول خدا هر وقت 
در مقام بر می آمد که با چشم دل پرورد گار خود را ببیند خداوند او را در نوری نظیر نور حجاب ها قرار می داد و در نتیجه 


هر چه در آن حجاب ها بود برايش روشن می شد (۲). 


و نیز در همان کتاب به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت از امام ابی الحسن (علیه السلام) پرسیدم آیا رسول 


خدا (صلی الّه علیه و آله) پرورد گار خود را می دید؟ فرمود: 


آری با دل خود می دید. مگر نشنیده ای کلام خدای عز و جل را که می فرماید: " ما کذّب فاد ما ری دل در آنچه دیده 
بود دروغ نگفت " از این آیه به خوبی بر می آید که آن جناب پرورد گار خود را می دیده و لیکن نه به چشم سر بلکه به قلب 
[ 1 


روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره معرفت به خدا 


و نیز به سند خود از عبد الاعلی مولی آل سام از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند: و هر که 
گمان کند که خدا را شناخته و وقتی از او بپرسند چطور شناختی او در جواب خدا را به حجاب و یا صورت و با مثالی تشبیه 
کند چنین کسی مشرک است. زیرا حجاب و مثال و صورت غیر خدا است. خدای تعالی واحد است و توحید او ضروری 
است. بنا بر اين» چگونه دارای توحید است کسی که او را به غیر او شناخته است. تنها راه شناختن خدا این است که او را با او 
فان واه ود از تفاس هر کس او راب وسله غر اشامت خن یت او را تاه بل که همان غی را شاه استه رن 


میان خدا و خلایق واسطه ای نیست تا خلایق او را به وسیله آن واسطه بشناسند» خداوند همه عالم را از هیچ آفریده. 


به اسمایی مسمی می شود و او غیر آن اسماء است و اسماء هم غیر اوست. و اگر به وصفی توصیفش می کنیم او غیر واصف و 
واصف غیر اوست. بنا بر این هر کس خیال کند که ایمانش به خدای تعالی ایمان به کسی است که او را نمی شناسد او گمراه 


ص: ۳۴۲ 
۱- محاسن ص ۲۴۲ ح ۱۲۸ 


۲- التوحید ص ۱۱۳ ح ۱۳ 
۳- التوحید ص ۱۱۶ ح ۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
بدست نمی آید. آری. نه خداوند در مخلوقات است و نه مخلوقات در اویند (۱). 


توضیح اینکه خداوند به ذات خود سناخته می شود و انحصار معرفت به خدا در فکر و استدلال» خود جهل به خدا و شرک خفی به او 


است 


ملف: این روایت معرفت خدا را برای هر موجودی که دارای درک است هر چند در کش ناچیز باشد اثبات می کند و آن را 
به آدمیان انحصار نمی دهد. چون ملااک این معرفت و راه آن را فکر ندانسته تا در نتیجه مخصوص آدمیان باشد و صریحا می 
رساند که انحصار معرفت به فکر و استدلال خود جهل به خدا و شرکک خفی به او است. 


بیان این معنا منوط به یادآوری مقدماتی است که در همین روایت می باشد و آن مقدمات یکی این است که تعلق گرفتن 
معرفت انسان به چیزی ادراک همان چیز است. هم چنان که ادراک چیزی عبارت است از تعلق گرفتن معرفت ما به آن چیز و 
لا غیر. پس اگر فرض کنیم که ما چیزی را به وسیله چیز دیگری شناخته ایم و آن چیز دیگر واسطه در شناسایی ما بوده پس 
در حقیقت همین واسطه متعلق ادراک ما قرار گرفته نه آن چیزی که صاحب این واسطه بوده زیرا اگر معرفت بواسطه معرفت 
به صاحب واسطه هم بوده باشد بایستی به یک معنا واسطه و صاحب واسطه یکی باشند هر چند به اعتباری دیگر غیر هم بوده 
باشند» و تا به یک اعتبار یکی نباشند ممکن نیست معرفت به یکی از آن دو معرفت به دیگری باشد. مثلا حسین نامی که از 
جلو ما عبور می کند و ما او را در ذهن خود تصور می کنیم» این صورتی که از آن شخص در ذهن ما ترسیم می شود واسطه 
میان ماو درک حسین است در عین اينکه به وجهی عين او نیست به وجه دیگری عین او است زیرا اگر عین او نباشد لامزمه 


اش این است که ما حسین را ندیده درک نکرده باشیم و در نتیجه تمامی علوم ما جهل بوده باشد. 


و لیکن این حرف در معرفت خدا جریان ندارد زیرا میان ما و خدای تعالی چیزی واسطه نیست و در نتیجه ما آن طور که 
حسین را درک می کردیم و به وی معرفت پیدا می کردیم نمی توانیم به خداوند معرفت پیدا کنیم. مگر اینکه او را با خود او 
بشناسیم. بنا بر اين» کسی که ادعا می کند من خدای تعالی را بوسیله تفکرات و تصور و تصدیق و يا بوسیله آیات خارجی 
شناخته ام در حقیقت به ش رک خفی مبتلا شده چون قائل به وجود واسطه ای بین خدا و خلق شده واسطه ای که نه خدا است 
و نه خلق خدا و معلوم است که چنین چیزی باید مستقل و بی نیاز از خدا باشد. و یا به عبارتی دیگر خدایی مانند خدای تعالی 
و شریک او خواهد بود پس اگر خدای تعالی به ذات خود شناخته شد که خوب و گر نه به هیچ وسیله و واسطه دیگری 


شناخته نمی شود و چون خداوند بطور مسلم قابل شناختن است پس او شناخته به ذات خویش ۷ 


ص: ۳۴۳۳ 


۱- التوحید ص ۱۴۲ ح ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شدن او | ست.. 


در علم به هر چیزی نخست علم به آفریدگار آن حاصل می شود و محال است که خدای تعالی شناخته نشود 


خواهید پرسید چطور خدای تعالی قابل شناسایی است و محال است که شناخته نگردد؟ در جواب برای توضیح مطلب می 
گوییم: هیچ موجودی از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خدای تعالی نیست. نه در خارج و نه در ذهن و هر 
موجودی که ما تصور و فرض کنیم وجودش نظیر وجود رابطه ای است که در جمله " عدد چهار جفت است " میان عدد چهار 
و جفت برقرار است» هم چنان که رابطه میان آن دو به هیچ وجهی از وجوه مستقل از آن دو طرف نیست. همین طور هیچ 
موجودی مستقل از آفرید گار خود نخواهد بود. بنا بر اين» اگر علم ما و یا علم مخلوق دیگری به چیزی تعلق بگیرد در همان 
حال به آفریدگار آن چیز نیز تعلق گرفته. چون آن چیز هم در خارج و هم در ذهن ما همراه با آفرید گارش است؛ چون اگر 
وجودش متکی به وجود آفرید گارش نباشد خواه ناخواه باید مستقل از او باشد. پس هیچ عالمی پی به معلومی نمی برد مگر 


اينکه قبل از پی بردن به آن معلوم به وجود آفرید گار آن معلوم پی برده باشد. 


و چون خود آن عالم هم مخلوق است و در عالم بودنش مستقل از خالق خود نیست- چه اگر مستقل از خالقش باشد مخلوق 
نخواهد بود- پس هم خود عالم در عالم بودنش محتاج به خدا است و هم معلومی که تحصیل کرده در معلوم بودنش محتاج 
به خدا است. به اين معنا که معلوم هیچ وقت معلوم نمی شود مگر آنکه خالقش معلوم شود و ما هر چیزی را که بفهمیم و به 
هر چیزی که علم پیدا کنیم نخست علم ما به خالق آن چیز تعلق گرفته و در ثانی به خود آن چیز هم چنان که خالق آن چیز 
نخست خودش عالم بود نه اينکه به طفیل علم او ما نیز عالم شده ایم. با در نظر گرفتن اين مطلب در آیه شریفه " و لا بُحبطون 
ی ء من علمه لا پما شاء "(۱ و همچنین در کلام امیر الممنین (علیه السلام) که فرمود:" ما رایت شین الا و رایت اللهقبل 


من هیچ چیز ندیدم مگر آنکه قبل از دیدن آن چیز خدا را دیدم "- دقت بفرمایید-. 
توضیح فقرات دیگری از روایت که معرفت با واسطه به خدا را شرک دانسته است 


خلاصه کلام اینکه خدای تعالی معروف و معلوم است به دلیل اينکه به حکم ضرورت ثبوت هر علمی به هر معلومی منوط بر 


این است که نخست او معروف و معلوم باشد. 


پس اينکه امام صادق (علیه السلام) در روایت بالا فرمودند:" هر که گمان کند که خدا را به حجاب و با صورت و یا مثالی 


شاه آز در شقن یه شا شر کف ورزینه (۲انم ۷ 


۳۳۴ 


۱- و احاطه نمی یابند به هیچ مقداری از علم او مگر به آن مقداری که او بخواهد. سوره بقره آیه ۲۵۵ 


۲- التوحید ص ۱۴۲ ح ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نیست که مقصود آن جناب از کلمه حجاب همان واسطه هایی باشد که فرض کردیم فاصله میان خدا و عارف به او قرار 
گیرد؛ و مراد از صورت» صورت ذهنی باشد که همیشه توآم با اوصاف محسوس از قبیل اشکال و الوان و مقادیر است؛ و مراد 
است. و يا مراد از صورت تصور و مراد از مثال تصدیق آن تصور است. و به هر حال روایت به هر کدام از این چند معنا باشد 
علوم فکری را شامل است. و روایات دیگر در اينکه علم فکری به خدای تعالی احاطه پیدا نمی کند بسیار زیاد است. 


مقدمه دیگر جمله " خدای تعالی واحد است و توحیدش ضروری است " می باشد» زیرا از این جمله نیز بدست می آید که 
معرفت با واسطه. ش رک است. زیرا در چنین معرفت» چیزی بعنوان واسطه اثبات شده که نه خالق است و نه مخلوق و چنین 
چیزی هر چند به وجهی از وجوه مباین با خدا است لیکن به وجهی دیگر باید مشارک با او باشد» و این خود ش رک است. و 
خداوند کسی است که هیچ چیزی به هیچ وجهی از وجوه مشارک با او نیست. تا در نتیجه واحد نباشد. و از قبیل صور علمیه 


نیست» که در معنا و حقیقت با معلوم خارجی متحد و در وجوه از آن جدا و در نتیجه مرکب از ماهیت و وجود باشد. 


مقدمه دیگر جمله " چگونه دارای توحید است کسی که او را به غیر او شناخته " می باشد» زیرا در این جمله خاطر نشان ساخته 


که ین عشله ای شر کف است» سرا که دات هدارا مر کب داشته,و برای او شریک افات گرده است» 


و نیز جمله " تنها راه شناختن خدا این است که او را با خود او از راه خود او بشناسند " است که واسطه در معرفت را لغو کرده؛ 
و جمله " هر کس او را بوسیله غیر او بشناسد در حقیقت او را نشناخته بلکه همان غیر را شناخته " است که به ضمیمه تعلیل " 
چون میان خدا و خلاتق واسطه ای نیست " می رساند که بیرون از خدا و خلایق هیچ موجودی نیست که خلایق را با خدا 
مرتبط سازد: " خداوند همه عالم را از هیچ آفریده " آفریدن او مانند صنع صنعتگران نیست که مواد ترکیبی خارجی به ضمیمه 


نقشه مصنوع در ذهن او او را با مصنوعش ارتباط دهد. 


و جمله" به اسمایی مسما می شود و او غیر آن اسماء است" به منزله دفع اعتراضی است که ممکن است بشود» و آن این است 
که کسی بگوید:" ما اگر خدا را می شناسیم تنها از راه اسمایی می شناسیم که جمال و جلال او را حکایت می کنند " در 
جمله بالا این اعتراض را جواب می دهد به اينکه مسمی شدن به اسمای خود اقتضا دارد که او غیر اسماء باشد» برای اينکه اگر 


غير اسماء نبود و اسماء عين او و او عين اسماء بود می بایست معرفت او به اسماءعش 


ص: ۳۴۵ 
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معرفت خود او باشد نه معرفت او به چیز دیگر. جمله " او غیر واصف و واصف غیر او است " نیز همین معنا را تا کید می کند. 


جمله " هر کس خیال کند که ایمانش به خدا ایمان به کسی است که او را نمی شناسد " اشکالی است که از طرف صاحب 
اعتراض بیان شده در حقیقت صاحب اعتراض بر گشته و می گوید:" ایمان ما به خدا ایمان به امر مجهولی است که راهی به 
شناسایی ذات او نداریم تنها چیزی که در اين باره برای ما امکان دارد ایمان به آیات او است» که آن را بطور مجاز ایمان به 
خدا هم می گوييم در حالی که ایمان به خدا نیست» جمله " او گمراه از معرفت است " اشکال بالا را جواب داده و می فرماید: 
چنین کسی نمی فهمد که چه می گوید. برای اینکه او بدون تردید چیزی را درک می کند و چنان نیست که هیچگونه درکی 
نداشته باشد و چون ناگزیر از اقرار به چنین درکی است می گوییم " هیچ مخلوقی هیچگونه درکی ندارد مگر بوسیله خد!" 
پس این شخص خدا را می شناسد و گر نه ممکن نبود که بوسیله خدا چیز دیگری را بشناسد» " معرفت خدا هم جز بوسیله 
خود خدای تعالی بدست نمی آید" چون گفتیم هیچ رابطه مشترکی میان خالق و مخلوق نیست. آری نه خدا در مخلوقات 


است و نه مخلوقات در او نند. 


پس خلاصه مفاد روایت این شد که معرفت خدای سبحان برای هر دارای درک و صاحب شعوری ضروری است. الا اينکه 
بسیاری از خلق از اینکه چنین معرفتی دارند غافلند. و کسانی هم که خدا را شناخته و می فهمند که خدا را شناخته اند اینگونه 
افراد به خوبی می دانند که خدا را با خود خدا شناخته اند بلکه هر چیز دیگری را هم بوسیله خدا شناخته اند» و این مفاد 
بعضی از قسمت هایش در روایات دیگری نیز دیده می شود. و این قبیل روایات در میان روایات صادره از ائمه اهل بیت (علیه 
السلام) آن قدر زیاد است که نه می شود همه را در اینجا نقل کرد و نه حاجتی به نقل آنها است. 


در خاتمه این بحث خاطر نشان می سازیم که اگر ما در مساله رژیت و دیدن خدای تعالی بحث فلسفی جدا گانه ای ایراد 
ننمودیم برای اين بود که بیانات ائمه (علیه السلام) در روایات این باب خود بیاناتی بود فلسفی و با نقل روایات مذ کور دیگر 


حاجتی به ایراد بحث فلسفی جدا گانه ای نبود. 


۳۳۶ 
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سوره الاْعراف (۷): آبات ۱۵۵ تا ۱۶۰ 
اشاره 


و اتسار موسی نو تربعین رجلف لمیقاننا مرج قال رب لو لت أفلکتهم من بل و بای آ هلکنا بما مَعل 
لشهاء من جی ال فتشکه تفدل بها من شاه و یی من تشاه لت .۵ یر الغافرین (۱۵۵) و 
اب لا فی هذه الا ره و فی اجره انا مُذنا یک قالّ غذابی دیب من شاه و زخعتی ویتعث کل شی ء فا که 
لین ون و نون ال که و لین مغ با من (۸۵۶ این وت او ای ان ای َجدُولهُ َکتوباًعلَهُم فی 
وراه وال نجیل نوف ببالعنزوف و یاهع 2 عي نکر و بل هم لیات و یوم عی ابیت وفع علهم اطیرفم و 
ال ی کنث غلبم این موه و و و تصزوه و ایغ او ای له ولیک خم میرن («0۵ ف بآ 
لاس | نی شول له ایکع میم ای 4 ملک المّماوات ت و الَرْض لا لا نو بُحبی و میت وا له و زشوله الب الم 
نی من ال و کلماته اوه لک دون (۱۵۸ و ین وم موسی مه َو ال وب یلو (0۵4) 


آ یبا ما و أَعیناالی مُوسی اذ استشقاء وهآ ارب بعصاک اج انیجسث مه انا عَشره عینا 


1۹ 


و نا علیهم الم و اللُوی کلوا من طیبات ما رَرَفناکم و ما طلَمونا و لک 


و ناه ان عشره 
عم کل آناس مر رهم و نا علبهم الما 
کانوا انیم یعون (۱۶۰) 


ص: ۳۷ 
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ترجمه آبات 
و موسی از قوم خویش هفتاد مرد برای وعده گاه ما انتخاب کرد و چون به زلزله دچار شدند گفت: 


پرورد گارا اگر خواسته بودی از این پیش ایشان و مرا هلاءك کرده بودی» چرا ما را برای کاری که کم خردان ما کرده اند 
هلاک می کنی؟ این جز آزمایش تو نیست. و هر که را خواهی بدان گمراه کنی» و هر که را خواهی هدایت کنی» سرپرست 
ما تویی ما را بیامرز و به ما رحمت آر که تو از همه آمر زگاران بهتری (۱۵۵). 


و برای ما در اين دنیا و در آخرت نیکی مقرر دار که ما به تو با گشته ایم» گفت: عذاب خویش را به هر که خواهم می 


همان کسان که آن رسول پیغمبر ناخوانده درس را که وصف وی را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی 
کنند. پیغمبری که به معروفشان وا می دارد و از منکر بازشان می دارد و چیزهای پا کیزه را حلالشان می کند و پلیدی ها را 
حرامشان می کند تکلیف گرانشان را با قیدهایی که بر آنها بوده است بر می دارد» کسانی که بدو ایمان آورده و گرامیش 


داشته و باریش کرده اند و نوری را که به وی نازل شده پیروی کرده اند آنها خودشان رستگارانند (۱۵۷). 


بگو: ای مردم من فرستاده خدای یکتا به همه شمایم. خدایی که ملک آسمانها و زمین از او است. خدایی جز او نیست. زنده 
می کند. و می میراند» پس به خدا و فرستاده او پیغمبر ناخوانده درس که به خدا و کلمات او مومن است ایمان بیاورید و او را 


پیروی کنید شاید که هدایت شوید (۱۵۸). 
و از قوم موسی گروهی هستند که به حق هدایت می يابند و بدان باز می گردند (1۵۹). 


آنان را به دوازده سبط دوازده گروه تقسیم کردیم» و چون قوم موسی از او آب خواستند بدو وحی کردیم که عصای خود را 
به این سنگ زن و از آن دوازده چشمه بشکافت و هر گروهی آبخور گاه خویش را بدانست. و ابر را سایه بان ایشان کردیم و 
ترنجبین و مرغ بریان به ايشان نازل کردیم. از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده ایم بخورید با کفران نعمت به ما ستم نکردند 
بلکه به خودشان ستم می کردند (۱۶۰) 


بیان آیات 
اشاره 


فایی ات ادص دیکر اتداس هاش سراف آمتهوصر ایا ابا مان که تاو بر انار 
کرده بود ذکر شده و نیز خاطر نشان شده است که بنی اسرائیل نسبت به این آیات که همه به منظور هدایت ایشان به راه حق و 


به سوی تقوا نازل شده بود کفر ورزیده و ستم کردند. 
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ص! ۳۴۸ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


انتخاب هفتاد نفر از بنی اسرائیل و حضور آنان در میقات و نزول رجفه» جزئی از داستان میقات و نزول تورات است 
ای ی ی راهب 


تقدیر آیه " و اختار موسی من قومه " است. یعنی موسی از قوم خود هفتاد نفر را انتخاب کرد. و بنا بر اين» کلمه " قومه " که به 


صدای بالا خوانده می شود فتحه آن بخاطر حذف کلمه " من " و به اصطلاح منصوب به نزع خافض است. 


و این آیه دلالت دارد بر اينکه خدای سبحان برای بنی اسرائیل میقاتی معین کرده بود تا برای امر عظیمی در آن میقات حاضر 
شوند. و موسی (علیه السلام) هفتاد نفر از ایشان را برای اینکار انتخاب کرد و اما اینکه این امر عظیم چه بوده آیه شریفه از آن 
ساکت است. و تنها این جهت را ذکر کرده که بعد از حضور در میقات بخاطر ظلم بزرگی که مرتکب شده بودند زلزله مهیبی 
ایشان را هلاک کرد چون در آیه شریفه دارد که موسی عرض کرد: " پرورد گارا اگر می خواستی مرا و اين قوم را قبل از اين 
هلاک می کردی آیا ما را بخاطر کار زشتی که سفهایی از ما مرتکب شده اند هلاک می فرمایی "؛ از این جمله به خوبی بر 
می آید که خداوند ایشان را با رجفه هلاک ساخته. 


ه وه 


با 
یا موسی لَنْ نم تک عّی ری له جهرة نکم لسع وم رون تم بعکم ب ین بغد مویکم لعلکع تشک و ین 
در آیه شریفه آ اس دی یت زیم می السّماء فقذ الوا موسی بر من دک فقالوا را له جفر 
دهم لته بطلمهع ا تم انوا الْعجل من 3 ما جاءتهُمْ البیناتْفَعَونا عن ذلک! " (۷) به آن اشاره فرموده است. 


وقتی داستان وارده در آیه مورد بحث همان داستان باشد قهرا مقصود از " رجفه " که در آیه مورد بحث است همان رجفه 
صاعقه ای خواهد بود که در آن داستان بوده. نه رجفه در اندام ایشان که بعضی از مفسرین احتمالش را داده اند و این 


اختلاف در تعبیر در آبات راجع به داستان صالح (علیه السلام) نیز دیده می شود یکی می فرماید: 


ص: ۳۴۹ 


۱-و چون گفتند ای موسی تو رای باور نکنیم تا خدا رای آشکار ببینیم پس صاعقه شما رای که می نگریستید بگرفت آن 
گاه شما رای از پس م رگتان بر انگيختیم شاید سپاس دارید. سوره بقره آیه ۵۶ 

۲- اهل کتاب از تو خواهند از آسمان نوشته ای بر ایشان نازل کنی» از موسی بزر گتر از این خواستند. گفتند خدا رای آشکارا 
به ما بنماه و به سزای ستم کردنشان به صاعقه دچار شدند. و سپس با وجود آن معجزه ها که به سوی ایشان آمده بود گوساله 


پرستلاند: پس از ان در گذشتيم و موسی رای حجتی آشکار دادیم. سوره نساء آبه ۱۵۳ 
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و هم رجف فأضبخوا فی دارهم جائمین ۳و یکی می فرماید: "انم صاععهُالعذاب او " (1). 


و از آیه ۱۵۳" سوره نساء " که چند سطر قبل نقل شد بر می آید که درخواست رویت مربوط به نزول کتاب بوده» و 
گوساله پرستی ایشان بعدا اتفاق افتاده» و چنین استفاده می شود که همراهان موسی به این منظور در میقات حاضر شدند که 
۳ 
غرضشان از اینکه گفتند: " ماهر گز ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم " این بوده که ایمان خود را از جهت نزول 


تورات مشروط و متعلق بر مشاهده و ریت کرده باشند. 


و همه این قرائن شاهد بر این است که داستان مورد نظر آیه مورد بحث جزئی از داستان میقات و نزول تورات است. و از 
مجموع آیات بر می آید که موسی وقتی خواست به میقات برود و تورات را بگیرد از میان بنی اسرائیل ای ین هفتاد نفر را 
انتخاب کرده و نامبرد گان به شنیدن صدای خدا و اینکه چگونه با پیغمبر خود سخن می گوید قناعت نکرده از وی 
درخواست کردند تا خدا را به ایشان نشان دهد و بخاطر همین درخواست صاعقه ای بر ایشان نازل شد و همه را هلاکث کرد 
و خداوند با دعای موسی دوباره ایشان را زنده نمود» آن گاه خود موسی درخواست رژیت نموده و آن وقایع پیش آمد» که از 


جمله آنها داستان گوساله پرستی قوم بود در ایام غیبت موسی. 


و اد ین معنا در اخبار وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نیز وارد شده و به ژودی از نظر خوانند گان خواهد گذشت - ان شاء 
للّه تعالی-. 


البته همانطوری که گفتیم این مطلب از قرائنی که در سیاق آیات هست استفاده می شود نه اينکه آیه مورد بحث در مقام بیان 
است و اما اینکه این داستان جزئی از داستان میقات است آیه از آن ساکت است. لیکن باید دانست از این هم که غیر آن 


داسیان است سا کت است | 
ص: ۳۵۰ 


۱- پس دچار زلزله شدند و در خانه خویش بیجان شدند. سوره اعراف آیه ۷۸ 


۲- صاعقه عذاب خوار کننده بگرفتشان. سوره حم سجده آیه ۷(.....] 
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سخن صاحب المنار مبنی بر اینکه داستان هفتاد نفر غیر داستان میقات موسی (علبه السلام) است 


صاحب تفسیر المنار در ذیل آیه مورد بحث گفته: داستان مذ کور در این آیه غیر داستان میقات موسی است. و استدلال کرده 
به اينکه اولا از فصاحت کلام خدای تعالی به دور است که در وسط نقل داستانی به داستان دیگری بپردازد و انیا اگر رجفه 
کیفر درخواست رژیت بود جا داشت بفرماید: " آیا ما را به جرم سخنی که سفهای ما گفته اند هلاک می سازی" نه اینکه 
بفرماید: " آیاما را به جرم عملی که سفهای ما کرده اند ..." بعلاوه در این آیه نفرموده که همراهان موسی چه گفته اند. و 
معلوم نیست که در اینجا نیز جمله " خدا را به ما آشکارا نشان ده" را گفته باشند. بلکه حق مطلب این است. که در اینجا سه 
داستان از بنی اسرائیل نقل شده یکی داستان درخواست رژیت و نزول صاعقه دیگر داستان میقات موسی و صعقه خود او و 


سوم داستان میقات رفتن هفتاد نفر و نزول رجفه که ان شاء الله- در مبحث روایتی آینده ایرادش خواهیم کرد. 


صاحب المنار سپس اضافه کرده است که: بخاطر همین اشکالات بوده که جمعی از مفسرین گفته اند میقاتی که در آیه مورد 
بحث ذکر شده غیر از میقات اول است که میقات خود موسی است. و داستان از این قرار بوده که پس از باز گشتن موسی از 
میقات و مواجه شدن با گوساله پرستی قوم» خداوند او را مامور کرده تا دوباره به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل به میقات برود؛ 
و این عده در آنجا از عمل زشتی که مرتکب شده اند عذرخواهی کنند. موسی (علیه السلام) هفتاد نفر از ایشان را برگزیده و 
به طور برده است. و در آنجا بود که بخاطر آن سخنی که گفته بودند به رجفه یعنی لرزه بدنی مبتلا شدنده و وقتی موسی دید 
نزدیک است همگی از این درد هلاک شوند دعا کرد و به دعای وی نجات يافتند. 


آن گاه گفته است: عده دیگری از مفسرین گفته اند: بعد از مرگ هارون بنی اسرائیل موسی را به قتل وی متهم ساخته و 
گفتند: تو به وی حسد برده و او را کشتی. موسی وقتی دید در این امر خیلی پافشاری دارند هفتاد نفر از ایشان را که از آن 
جمله فرزند خود هارون بود انتخاب نمود و به کنار قبر هارون آورد و در این باب با قبر او سخنی گفته و هارون از قبر جواب 
داده و او را بی گناه معرفی نموده در اینجا بود که گفتند: ما به برائت تو نزد قوم شهادت نمی دهیم مگر اينکه از خدایت 


بخواهی تا ما را نیز پیغمبرانی قرار دهد و بخاطر این حرف دچار رجفه شدند. 


و بعضی دیگر گفته اند: بنی اسرائیل از موسی تقاضای روّیت خدا را کرده و موسی از مان ایشان هفتاد نفر را انتخاب نموده و 


به طور برد در آنجا این تقاضا را کردند و به رجفه دچار شدنده و خداوند دوباره ایشان را زنده کرد. الا اينکه این خود یک 


جریان مستقل و غیر ازجریان میقات موسی بوده. 


ص: اه 
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اشسکال بر کلام صاحب المنار و اشاره به روش قر آن در نقل داستان ها و اشاره به اینکه عذاب در برابر خود عمل نیست؛ بلکه در مقابل 
لازمه عمل و قول است 


این بود کلام صاحب المنار در ذیل آیه مورد بحث, و لیکن خواننده محترم به خوبی می داند اقوالی که صاحب المنار نقل 
کرده مخصوصا دو قول اول هیچ شاهدی بر آنها در خود آیه دیده نمی شود و روایات وارده در اين داستان نیز هیچ یک از 
آنها را تایید نمی نماید.(۱) 


و ها آشکة گفت: ا کر عاستان وارفه در آبهموودی هبان‌فاستای باشتد کهفر ای ۱۳۲ بعتر ای لقا ساء کیسشین 


لمیقاتنا و کلم رَیْه" وارد شده لازمه اش این است که داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در وسط این داستان گنجیده شده 


باشد و این از فصاحت قرآن بدور است ". 


جوابش این است که وقتی از فصاحت قرآن بدور است که عنایتی در کار نباشد و اما اگر عنایت و خصوصیتی در کار بیاید 
هیچ مانعی نیست از اينکه در وسط نقل داستانی به داستان دیگری پرداخته شود و امثال آن در قرآن کریم بسیار است» آری 
اگر قرآن کریم کتابی تاریخی و رمانی مانند سایر رمانها بود البته اين انتقال به داستانی در خلال داستانی دیگر عیب شمرده 
می شد و لیکن قرآن کریم کتاب هدایت و دلالت و حکمت است. از هر قضیه و هر اتفاقی که در ادوار گذشته رخ داده تنها 


و اما اینکه گفت:" اگر رجفه بخاطر همان سوال رژیتی باشد که در آیه ۱۴۳ بود جا داشت در این آیه بفرماید: " بما قال 
السفهاء منا" نه " بما فعل "» جوابش این است که مواخذه ای که خداوند از ایشان کرده و ایشان را به رجفه مبتلا ساخته بخاطر 
افرمانی ایشان بوده. و نافرمانی خود عمل و فعلی است. هر چند از قییل گفتار باشد و لذا می گوییم آیه "انم رون ما کثشم 
تغْعلون " (۲) بدون تردید شامل گناهان زبانی از قیبل کلمات کفرآمیز و دروغ و افتراء نیز می شود و علی الظاهر جهتش 
همین است که عذاب و کیفر در مقابل خود عمل نیست. تا گناهان زبانی را شامل نشود بلکه در مقابل چیزی است که لازمه 


عمل و قول است. از قبیل اسائه ادب و يا عناد و يا بی اعتنایی به مقام پرورد گار که اينها جداگانه عمل شمرده می شوند. 


علاوه بر اين» این اشکال اگر وارد باشد و جواب نداشته باشد تازه اشکالی است که بر اقوال منقول در المنار نیز وارد است. 


برای اينکه همه آن اقوال عذاب رجفه را در قبال سخن ۷ 


ص: ۳۵۲ 


۱- تفسیر المنار ج ٩‏ ص ۲۱۵ 
۲- این کیفرها که می بینید جز کیفر همان اعمالی که در دنیا می کردید نیست. سوره تحریم آیه ۷ 
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نکوهیده ای می دانستند که از همراهان موسی سر زده بود» پس بخوبی معلوم شد که هیچ یک از اشکالهای المنار وارد 


نیست. و داستان وارده در آیه مورد بحث همان داستانی است که در چند آیه قبل وارد شده بود. 


فا أحلکتوم تن ول و ایا یی شاه "غرض موسی (علیه السلام) از اب ین جمله این بود که خداوند 
همراهانش را دوباره زنده کند چون می دید اگر تنها به میان قوم بر گردد و خبر مرگ همراهان را برای ایشان ببرد او را به 
قتل آنان متهم ساخته و به همین بهانه از دین بیرون می روند. و دعوتش بکلی از بین می رود این بود مقصود موسی و لیکن 
از آنجایی که موقف و موقعیتی که داشت اجازه نمی داد غرض خود را صریحا به زبان بیاورد» و همراهان خود را بخاطر آن 
معصیت بز رگی که مرتکب شدند و در نتیجه مورد غضب شدید الهی قرار گرفته و هلاک گردیدند مستحق این نمی دید که 
بار دیگر عنایت الهی دستگیرشان شده و چشم به دنیا باز کنند. 


لذا مطلب را پوست کنده به زبان نیاورد بلکه برای اينکه رحمت خدا را بر غضبش غلبه داده و رأفتش را بر انگیزد و به 
عبارت دیگر برای اينکه زمینه ذ کر حاجت را با بر طرف کردن موانع اجابت فراهم ساخته باشد در آغاز سخن اسم ربوبیت را 
که خود مهیج رحمت است به زبان آورد و آن گاه گفت:" لو شفک أَهَحتهُع من قل " زمام امر این مرد گان از پیش هم در 
دست تو بود" و ایای " و همچنین من اگر می خواستی می توانستی قبل از این همه ما را هلاک کنی» و اگر همراهان مرا قبل 
از این هلاک می کردی هیچگونه تهمتی متوجه من نمی شد. 


آن گاه گفت : آ گُفلکنا بسا ول الشهاء مب "و برای اينکه رعایت ادب را کرده باشد بصورت استفهام گفت از شان تو و 
رحمت و سنت ربوبیت دور است که مردمی را بخاطر اعمال سفهای آنان مواخذه فرمایی 


سپس گفتاز شوه زاب له ان هی الا که این بت بر سای ازتر " رمی باجله تم بپاش تافو نوی 
من تشاء " تاکید نموده و خلاصه چنین رسانید که هلاک کردن همراهان من یکی از موارد امتحان عمومی تو است که بند گان 
خود را با آن می آزمایی تا هر که گمراه شدنی است گمراه شده و هر که هدایت شدنی است هدایت شود و از سنت تو 
یست که هر که در اثر امتحان تو گمراه شد هلاکش سازی 


و کوتاه سخن اینکه. تو آن خدایی که رحمتت همواره بر غضبت پیشی دارد» و سنت تو چنین نیست که در عقاب بد کاران از 
بند گانت عجله کنیء و يا آنان را بخاطر نفهمی های عده ای سفیه و نادان عقاب نمایی» تو آن خدایی هستی که مرا به سوی 


قومم مبعوث فرمودی» و 


ص: ۳۵۳ 
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به من وعده دادی که در پیش بردن دعوتم ياريم کنی» و هلادکت این عده فعلا برای من صلاح نیست و باعث تهمت بر من 


اننت: 


و مر م2 


" آنت وا فاعفز نا و اوعغنا و نت یر الخافرین " در اين جمله شروع می شود به نقل دعاهایی که موسی (علیه السلام) در 
آن روز کرده بود. موسی (علیه السلام) در این جمله کوتاه نیز حاجت و دعای خود را در بین دو صفت از صفات خدای تعالی 
یکی صفت ولاعیت که مخصوص به مقام ربوبی است و یکی آمرزش او که بهترین آمرزش ها است قرار داد و بعد حاجت 
تقرق را دور اس نموه وی کت فاعت شا وازعقتا و این نهقین انش است که دا درخ است آن. را از شد کان 


خود می پسندد. 


موسی (علیه السلام) ذکر این دو صفت را کافی دانست از اينکه به حاجت اصلیش (زنده کردن همراهان) تصریح کند» و 
خواست تا با تصریح نکردن به آن اظهار تذلل و شرمساری نماید» و گر نه شکی نیست که مقصودش از این کلام اظهار 
حاجت خود بوده اگر چه تصریح نکرده برای اينکه آیه ای که در سوره بقره راجع به این مطلب است می فرماید: خداوند 
همراهان موسی را زنده کرد و معلوم است که اگر استجابت دعای موسی در کار نبود خداوند مردمی را که به عذاب خود 
هلاک کرده دوباره بدون جهت آنان را زنده نمی کند." و اب نا فی هذء الا تیه و فی ره انا مُذنا ایک " کلمه " 
هدنا " از ماده " هاد» بهود " است که به معنای باز گشتن نگ و یله اب ۱۳۶93۶ جملات قبل از خود را که فصلی از 
دعاهای موسی است تعلیل می کند. موسی نخست از درگاه پرورد گار خود مسئلت می نماید که در زندگی دنیا یکك نوع 
حسنه و در زندگی آخرتش حسنه دیگری روزیش کند. آن گاه جمله مزبور را اضافه می کند. و تعلیل بودن آن به این عنایت 
است که حسنه زند گی دنیا جز نیکویی عیش آن چیز دیگری نمی تواند باشد. و رجوع به خدا که عبارت است از سلوکث 
طریقه و پیروی راه فطرت او آدمی را به نیکویی عیش و حیات طیب در دنیا و آخرت هدایت می کند و به عبارت دیگر 
حیات طیب از آثار باز گشت به سوی خدا است. و با اينکه موسی از قول خود و دیگران می گوید:" ما به سوی تو باز گشت 
کردیم " جای آن هست که خداوند در آینده حیات طیب را روزیشان فرماید» مناسب با کلمه " و اکتب " که به معنای قضاء و 
تقدیر است نیز همین روزی کردن در آینده است. و اما فصل اول از دعای آن جناب یعنی جمله " فاعْفو نا و اوخقنا ‏ جملات 
سابق بر آن از فیبل " نت وَقنا" و همچنین " و آت یر لْغافری " کفایت تعلیل آن را می کند» و ارتباطی با تعلیل؟ 
الشکت تتاردت دقت بش ما زاس 


و ه 
نا هردنا 


۱ 


ص: ۳۵۴ 
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ببان اینکه رحمت خدا عام و عذاب او خاص است 


7 


ال صانی امبه قاق 6 وی وس کی ان وان اک بسا ات وه درخاست توس بر 
بطوری که می بینید خداوند این جواب را طوری بیان کرده که هم جواب درخواست موسی باشد و هم در مقابل کلامی که او 
قبل از درخواست خود گفته بود و به عرض رسانیده بود که " رَبْ لو شنت هم من قِل و بای " قرار بگیرد» و اگر 
رساندن عذابش را مقید به جمله " هر که را بخواهيم " کرده و در رحمت خود چنین تقییدی را به کار نبرده برای این بوده که 
عذاب از اقتضای عمل گنهکاران ناشی می شود نه از ناحیه خود اوه از ناحیه او جز رحمت ناشی نمی شود هم چنان که 
فرموده:" ما یف ال بعذابکع ان شکوئع و آمقع "(۸ و نیز فرموده:" لین شکرئع آزیتنکع و آین کفوئم ان عدابی ید" 
() و از این دو آیه به خوبی بر می آید که اگر خداوند گنهکاران را عذاب می کند. این عذاب کردنش به اقتضای ربوبیتش 
نیست. و گر نه جا داشت تمامی افراد را عذاب کند. و حال آنکه مشیتش به عذاب افراد معینی تعلق می گیرد» و معلوم است 
که مشیتش تعلق نمی گیرد مگر به عذاب کردن آن افرادی که نعمتش را کفران کرده اند» پس باز عذاب او مستند به 


کنهکاران است نه ستند به خود او 


علاوه بر اینکه از آیات کریمه قرآن بر می آید که اصولا- عذاب همان فقدان رحمت است؛ هم چنان که نقمت عدم بذل 
نعمت است. و این نرسانیدن نعمت و رحمت جز در مورد افرادی که بخاطر کفر و گناه استعداد رحمت و نعمت را از دست 


داده اند تحقق پیدا نمی کند» پس در حقیقت سبب عذاب. همان نبودن سبب رحمت است. 


و اینکه گفتیم از ناحیه خود او جز رحمت و نعمت ناشی نمی شود دلیلش خیلی روشن است. برای اينکه سعه رحمت و افاضه 
نعمت از مقتضیات الوهیت و از لوازم صفت ربوبیت است» هیچ موجود مربوب و مخلوق نیست مگر اينکه وجودش برای خود 
او و برای بسیاری از موجودات دیگر نعمت است. چون موجودات همه به هم مربوطند و خبر و شری که در یک موجود هست 
یا هم برای خودش و هم برای دیگران نعمت است مانند نیرومندی و ثروت و امثال آن دو که هم صاحبش از آن منتفع می 


شود و هم دیگران و یا اگر برای خودش نقمت است حد- ۷ 


ص: ۳۵۵ 


۱-اگر سپاس دارید و موّمن باشید خدا را با عذاب شما چکار. سوره نساء آیه ۱۴۷ 


۲-واگر سپاس دارید افزونتان دهم و اگر کفران کنید عذاب من بسیار سخت است. سوره ابراهیم آیه ۷ 
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اقل برای دیگران نعمت است. مانند بلاها و امراض و آفاتی که برای صاحبش مایه ضرر است. و لیکن موجودات دیگر از 


رحمت او است. 


البته اگر عذاب را نسبت به خود معذب و رحمت و نعمت را نسبت به شخص متنعم در نظر بگيریم و عذاب آن و لذت این را 
مقیاس قرار دهیم رحمت الهیء واسعه نخواهد بود بلکه رحمتش خاص و عذابش نیز خاص خواهد بود. الا اینکه اين یک 
معنایی است قیاسی که از مقایسه حال افرادی نسبت به حال افراد دیگر تحقق می یابد» وقتی می بینیم افرادی از نعمت هایی که 
خداوند به دیگران ارزانی داشته محروم مانده اند و این حرمان را یک نوع عذاب و ناراحتی می یابیم قهرا نعمتی را که آن 
دسته دیگر دارا هستند در مقابل این عذاب رحمت می شود و همچنین وقتی آفات و ناگواریها و عقاب دنیوی و اخروی 


عذاب باشد قهرا ایمنی از آنها خود یک نوع رحمت می شود. و لیکن به آن معنایی که گذشت همه اینها رحمت است. 
اشاره به دو قسم رحمت برای خدای تعالی: رحمت عام و رحمت خاص 


پس می توان گفت که برای خدای تعالی دو قسم رحمت است؛ یکی رحمت عام که مومن و کافر نیک و کار و فاجر و با شعور 
و بی شعور همه بوسیله آن به وجود آمده و از ابتدای هستی و در مسیر وجودشان مادامی که وجود دارند بوسیله آن روزی می 
خورند. و دیگر رحمت خاص که خود عطیه ای است که خداوند آن را تنها به کسانی می دهد که دارای ایمان و عبودیت 
باشند» مانند حیات طیب و زند گی نورانی در دنی؛ و جنت و رضوان در آخرت که کفار و مجرمین بخاطر کفر و جرمشان از 
آن بهره ای ندارند» و بهره آنان چیزی است در مقابل این رحمت مانند عذاب استیصال و زند گی نکبت بار از دنیاه و آتش و 
آلام آن در آخرت. پس این رحمت است که در مقابل عذاب است نه رحمت واسعه عامه» زیرا عذابی که در مقابل رحمت 
واسعه قرار بگیرد وجود ندارد بلکه هر موجودی که بتوان کلمه " چیز" را بر آن اطلاق کرد مصداقی از مصادیق رحمت عامه 
واسعه است» حال یا برای خودش رحمت است و يا برای غیر» چون اصل خلقتش به ملااک و به منظور رحمت بوده» بنا بر اين» 
چیزی باقی نمی ماند که کلمه " چیز " بر آن اطلاق بشود و ما آن را از مصادیق عذاب بشماریم. 


مس 


وقتی این معنا معلوم شد به خوبی روشن می گردد که جمله " عذابی أَصدیبٍ به من آشاء و رَخمّتی وَسَعث کل شی ء 
خصوصیت عذاب و عمومیت رحمت را بیان می کنده و اگر میان عذاب و رحمت عامه مقابله انداخته با اينکه میان آن دو 


نموده 
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بفرماید: " فسأکتبها ...۲ 


مه 2 هه 


از آکنجه کشک به دس امد که شعهرخمت شای تست درجمله و ی وت کل کلف رحمت را مقید به مشیت 
تقدیری نموده و بگوییم: در این جمله نیز چیزی نظیر " من اشاء " در تقدیر است. زیرا بطوری که از ظاهر آیه بر می آید مراد 
از رحمت. رحمت عامه است که بالفعل همه موجودات را فرا گرفته و لا بد خدا خواسته که فرا گرفته. پس اینکه جمعی از 


مفسرین گفته اند در ا ین جمله نیز" ان شثت اگر بخواهیم" " در تقدیر است» صحیح نیست. 
آیه:" فسَاکنبْه لین ون ..." استجابت و تقبید دعای موسی (علیه السلام) را می رساند 


" فا ها للذین ییون و یُوْنَونَ ال کاة و الذین هم بآیاتتا بومنُونَ " این جمله تفریع بر جمله " عرذابی أصدیبٍ به مَنْ أشاء و 


رحمتی ..." است. و معنای آن این است که لازمه وجوب اصابه عذاب به پاره ای از مردم و شمول رحمت بر تمامی موجودات 


این است که رحمت را بر آن بعض دیگر که عبارتند از: پرهیز کاران و دهند گان ‏ ز کات واجب کنم. 


خدای سبحان مشمولین رحمت خود را به اوصاف عامی توصیف کرده و فرموده: " هر کس تقوی داشته باشد و زکات دهد و 
به آیات خدا ایمان آورد " و نفرموده: " هر کس از شما چنین و چنان باشد " هم چنان که مشمولین عذاب را هم بطور عموم 
ذکر کرد و به قوم و قبیله موسی (علیه السلام) اختصاص نداد و فرمود:" هر که را بخواهم " تا نتیجه این بیان عام نیز عمومیت 


داشته باشد. 


و این بیان عام نسبت به درخواست موسی (علیه السلام) یک نحوه تقیید است. برای اینکه موسی درخواست حسنه و رحمت را 
برای قوم خود با جمله" ّ مُیذنا یک " تعلیل کرده؛ و در حقیقت خواسته است بگوید: پرورد گارا از قوم من همه آن افرادی 
را که با زگشت کرده اند بخاطر همان باز گشتشان مشمول رحمت و حسنه خود کنء و خداوند درخواست این عمومیت و 
وسعت را اجابت نکرد. بلکه آن را تقیید نمود و فرمود: من به زودی رحمت خود را برای آن افرادی که هم باز گشت کردند و 


هم تقوا پیشه خود ساخته و هم به آیات من ایمان آوردند می نویسم. 


و این تقیید کسر شان موسی (علیه السلام) نیست. زیرا راهنما و معلم انبیاء (علیه السلام) خدای سبحان است» و این خدا است 
که به کلیم خود روش درخواست کردن را می آموزد. و دستور می دهد که درخواست خود را مقید به پرهیز از محرمات و 
ایمان به آیات خدا و تسلیم در برابر احکام نازل بر انبیاء کند. و موسی چنین نکرده بود» او تنها مساله بازگشت را 


ص: ۳۵۷ 
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ذکر کرده بود و معلوم است که کلمه باز گشت شامل تقوا و ایمان به آبات خدا و خلاصه شامل تسلیم در برابر احکام خدا 


نیست» و این تصرفی که خدای تعالی در درخواست موسی کرده نظیر تصرفی است که در درخواست ابراهیم کرده و آن را 


تقیید نموده بود. 


ابراهیم (علیه السلام) در آیه " قال ای جاعلکت لاس امامً قال مه دنک قال تال غویی الطالیی ‏ ان از اه 
بود که ذریه اش را نیز مانشد خودش امام قرار دهد و خداوند در جوابش فرمود دعایت تنها در باره آن افرادی از ذریه ات 
مستجاب است که ستمکار نباشند. چون عهد من (امامت) به ستمکاران نمی رسد. و نیز مانند تصرفی است که در آن دعای 
دیگرش کرده و آن راتعمیم داد و ترآن کریمآن دا و جوابش را چنین حکایت می کند: وَارْأَّْارا منم 
مهم ال لیم انعر قال و تن کفر تفه فا ثم آض طه ٍلی عذاب ار و بش ش المَصیر " (۲) ابراهیم در این دعا تنها مردم 
با اتماق اهل مکه‌را مود نظر فرار داده بوهاو لیکن دای فعالی فرموخ:من دعای هر از را در حق کفاز انشان نز لخانت: می 
کم 

پس معلوم شد: اولا آیه مورد بحث متضمن استجابت و تقیید دعایی است که موسی (علیه السلام) در جمله " و انب لنا فی 
هه الدنیا مضه وفی العزه " کرده بودهو عجب از بعضی مفسرین است که گفته اند سیاق آیه مورد بخ «لالت دارد بر 
اينکه خدای تعالی دعای موسی را رد کرده و آن را مستجاب ننموده. و همچنین از بعضی دیگر که گفته اند موسی (علیه 
لسلام) برای قوم ود دعا کرد و خحداوند دعایش را در حق امت محمد (صلوات اه علیه) مستجاب نمود و استدلال کرده اند 
به انتکه یله اللایت یعون الرمُول " ان از بقمله ی یه ون ۱۷ است.- و ما به زودی به نقل و جواب آن می پردازيم. 


کرده است» چون معقول نیست که خداوند دعای بیهوده غیر مستجابی را در کلام خود نقل کند. چیزی که هست در اینجا 


مانند موارد دیگری مشابه آن به سکوت از رد دعا اکتفاء شده است. چون همین سکوت از رد دعا خود دلیل بر استجابت آن 
ص: ۳۵۸ 
۱- گفت: ترا پیشوای مردم کنم گفت: و از ذریه ام» گفت: عهد من به ستمکاران نمی رسد. سوره بقره آیه ۱۲۴ 


۲-و از مردم آن هر که را به خدا و روز جزا ایمان بیاورد از ميوه ها روزی ده گفت: و هر که کافر شود اندکی برخوردار 


کنم آن گاه او را به عذاب جهنم بکشانم که سرانجامی است بد. سوره بقره آیه ۱۲۶ 
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است. و جمله " فسأکتبها" به هیچ وجه مربوط به این دعا نیست. بلکه استجابت دعای دوم او است. که از خداوند حسنه دنیا و 


آخرت خواسته است. 


" آرا له جَهْرة " در گذشته این است که در جای دیگر داستان می فرماید:" ثم بَعتنا کم من ید موتکم لک تَشکرون ۲ (۱) 
زیرا به نظر خیلی بعید می رسد که خداوند ایشان را دوباره زنده کرده باشد در حالی که آن گناهانشان را که بخاطر آن 


هلاکشان کرده بود نیامرزیده باشد. 


و به هر حال معنای جملات آن آیه این است که: " فسأکتبها" یعنی به زودی رحمت خود را نصیب و واجب می کنم (و اگر 
تعییر به کتابت کرده برای این بوده که حتمی بودن آن را بهتر برساند» چون کتابت ثبوت و وجوب بیشتری را افاده می کند)" 
للذین ستفون " برای کسانی که از کناهان ور کت واعبات دوری می کننده و بوتون الزگاه ‏ وزکات می دهند. 


زکات به معنی حق مالی و یا مطلق انفاق در راه خدا است» و برای این زکاتش گفته اند که باعث زیادی مال و اصلاح مفاسد 
اجتماع و تکمیل نواقص آن می شود و چه بسا اشخاصی که گفته اند: منظور از دادن ز کات پاک کردن دل و اصلاح اخلاق 
است. و لیکن این حرف قابل اعتنا نیست. 

"و لین هم بآیانتا منود " ایمان آوردن به آیات به معنای تسلیم در برابر هر آیه و نشانه ای است که از ناحیه خداوند 
رسیده باشد. چه اینکه آن نشانه معجزه باشد. مانند معجزات موسی و عیسی و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و چه اینکه 
احکام آسمانی باشد. مانند شرایع دین موسی و دستورات سایر انبیاء (علیه السلام) و چه خود انبیاء باشند. و يا علامتی از 
علامات نبوت پیغمبری باشد. مانند علائمی که خداوند در کتاب تورات موسی و انجیل عیسی برای محمد (صلی الّه علیه و 
آله) ذکر کرده. همه اينها آیات خداوند هستند که بر هر کس واجب است در برابر آن تسلیم شود و آن را تکذیب نکند. 


این بود معنای آیه» و در اين آیه التفات بکار رفته یعنی سیاق کلام از تکلم مع الغیر (ما) به غیبت (قال) تغیبر یافته است. زیرا 
در اول فرموده: " موسی از قوم خود هفتاد نفر برای میقات ما برگزید " آن گاه در آخر فرموده: " خدا گفت عذاب خود را به 
هر کس بخواهم می رسانم " و گویا این تغییر لحن برای این بوده که زمینه و مقام گفتار در اول کلام مقام اظهار 


ص: ۳۵۹ 
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عظمت بوده و عظماء در اين مقام همیشه از خود و اطرافیان خود دم می زنند؛ و می گویند:" ما چنین کردیم و ما چنان 
کردیم " به خلاف آخر کلام که مقام مقام اظهار عنایت خاصه نسبت به مخاطب و يا نسبت به خطاب است و در چنین مقامی 
باید به صیغه افراد (قال) تعبیر کرد و لذا می بینیم در آیات مورد بحث و در موارد دیگری که مناجات انبیاء و اولیاء (علیه 
السلام) نقل شده. آنجا که دعاهای نوح و ابراهیم (علیه السلام) آمده و آنجا که دعای موسی (علیه السلام) در شب طور 
با زگو شده و آنجا که ادعیه ساير صالحین و استجابت دعاهایشان به میان آمده همه جا لحن کلام آنان لحن متکلم وحده 
است» که با مقام مناجات و اظهار کوچکی تناسب دارد. و هیچ جا از این لحن عدول نشده است مگر برای فهماندن نکته 


ژائدی. 
و اما التفاتی که در جمله " و لین هُم بآیاتنا یمن " بکار رفته و با اینکه سیاق کلام در اول آیه سیاق متکلم وحده بوده و 


می فرمود: " پس من به زودی می نویسم رحمت خود را ... در آخر فرموده: "و کسانی که به آیات ماایمان می آورند " 
ظاهرا نکته اش این باشد که بخواهد این آیه را با آیه بعدی که خود یک نوع بیانی است برای جمله " و کسانی که ..." 


متصل سازد زیرا آیه بعدی بطوری که بعدا نیز اشاره خواهیم کرد به منزله جمله معترضه ای است که از نتیجه بحث گریز می 
زند و سیاق آن از سیاق آیه مورد بحث یعنی خطاب مشافهی میان موسی و خدای تعالی خارج است. و از آن آیه به بعد به 
سیاق اصلی کلام یعنی سیاق تکلم با غیر بر گشت می شود. 


پس اینکه فرمود: " و این هُع بآیاتتا منود " و نفرمود:" و الذین هم بآیاتی یژمنون " برای این است که به نحو لطیفی آیات 


پقادی رانا باق از آ ویس یل سا ند و اش ارععات‌سافات فرآنی است‌سوفت راید که عاش کف انست < 
"ای یعون لول الب الم اذی بَجدُوله مکتوبا دم فی وراه و نجل ... کائث علیهه " 
معنای" اصر" در " و بصع نم اضرهُم" 


راغب در مفردات گفته است: " اصر" به معنای گره زدن و حبس کردن به قهر است. گفته می شود:" آصرته فهو ماصور " 
یعنی زندانی کردم او را و او فعلا زندانی است. کلمه " ماصر و ماصر " به فتح صاد و کسر آن- به معنی زندان کشتی است؛ 
در قرآن هم که می فرماید: " و یَضمٌ عنم ارم" معنایش این است که خداوند چیزهایی را که مانع ایشان از خیرات و 


ردق به اصوآب ی شود:از نان بردازد و در آتضا که‌می فماید ولا تعمل علفا اضرا بر به همین معا استته گرچه 
بعضی ها گفته اند معنایش ثقل و سنگینی است. و لیکن 


ص! ۳ 
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تحقیقش همان است که من گفتم (۱). و" اغلال " جمع " غل " و به معنای طوق و بندی است که به دست و پای اشخاص می 
اندازند. 


0 


"لین َو الوشول اْ النْ .۰" اين آیه بمحسب ظاهر سیاق» بیان جمله" و لین شُغ ب تبون " است» و ظاهر آن 
نیز بیان بودنش را تایید می کند. برای اینکه رسول خدا را پیغمبری درس نخوانده معرفی می کند که امر به معروف و نهی از 
منکر کرده و هر پاک و پاکیزه ای را بر بشر حلال و هر ناپاک و پلیدی را حرام می کند. و موانع و غل و زنجیرهایی را که 
مانع سعادت بشر است از دست و پای آنان باز می کند. و همه اينها آیات و نشانه های نبوت آن حضرت و خاتمیت نبوت او 
است. و همان آیاتی است که خداوند قبلا در تورات و انجیل برای ایشان بیان کرده بود پس ایمان به آنها ایمان به آن آیات 
است. و یهود و نصارا اگر بخواهند دستورات اکید تورات و انجیل را در باره ایمان به آیات بکار ببندند نا گزیرند به نشانه های 


نبوت خاتم النبیین (صلی الّه علیه و آله) نیز ایمان بیاورند. 


این آن معنایی است که از ظاهر سیاق آیه استفاده می شود و لیکن انصاف این است که نمی توان به چنین معنایی ملتزم شدء 
و بدون شک نمی توان گفت آن رحمتی که خداوند بر بهود واجب کرد به شرط اینکه تقوا پیشه کرده و به آیات خداوند 
ایمان پیاورند تنها شامل آن عده معدود و انگشت شماری است که معاصر عصر رسول خدا بوده و به دعوت وی ایمان آورده 
اند» و میلیون ها یهود حتی پارسایان بی شماری که از زمان موسی و استجابت دعایش تا زمان بعشت خاتم انبیاء (صلی الّه علیه 
و آله) به دنیا آمده و رفته اند همه از آن رحمت محرومند» توهم این معنا را هم نمی توان کرد چرا که خود قرآن شهادت می 
دهد به اينکه گروه بی شماری از بنی اسرائیل دعوت الهی موسی را اجابت نموده و خداوند هم ایمانشان را پذیرفته و وعده 
خیر شان داده است. با این حال چطور ممکن است رحمت الهی مبسوط بر بنی اسرائیل را منحصر در عده قلیلی از ایشان 


فانست: 


بنا بر این جمله " این یعون سول الب الم ...۰" گر چه بیان جمله " و الذینَ هم بآیاتنا ون " است و لیکن در سعه و 
ضیق مساوی با آن نیست. بلکه بیان خاصی است که از مبین عام خود. استخراج و انتزاع شده» و در آن از هزاران نفر بهود- 
که مشمول مبین عام است- تنها ممنین به نبوت خاتم النبیین و آیات آن ذکر شده تا غرض از سوق کلام که همان بیان 


حقیقت دعوت محمدی (صلی الّه علیه و آله) و لزوم اجابت آن بر یهودیان است معلوم گردد.ر" 
ص! ۱۳۶۸ 


۱- مفردات راغب ماده " اصر 
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و ای ی ی ی و 
ابلیس حکایت شده که بطور عموم گفته است: "میک تاغویتهع آختیین ...۲ (۱) و در جای دیگر دایره فعالیت خود را 
تنگ کرده و گفته است: 


" لَنخْدَنَ من عبادک تصدیبا مه مَفْروضا " (۲) بطوری که ملامحظه می کنید این جمله استخراج شده است از جمله اول که از او 


و ی ی 
می فرماید: ۲ یا نی ام اب ول نکم " (۴) در این مثال بعکس مثال بالا-" بیان" ۰ مبین " خاص است. و این 


شا یز آنحه کدشتبر کشتا ان هن یل 5 عون لول" به استخراج بیان از بیان برای تطبیق دادن بیان بر مورد 
حاجت است. و مثل این است که فرموده باشد: وقتی رحمت مکتوب بر بنی اسرائیل منحصرا برای کسانی مکتوب و واجب 
شده است که تقوی پیشه کنند و زکات دهند و به آیات ما ایمان بیاورند» در این زمان که زمان بعشت آخرین بیغمبر ما است 
فضداق آن اشتخاضی از ارات ها کباتن خسف کهانه خفمین را رو کته یرای اننکه‌ور ام عصر ها ایشانید که 
تقوی داشته و ز کات می دهند و هم به آیات ما ایمان دارند» موسی و عیسی و محمد (علیه السلام) را تصدیق نموده و آیات و 
معجزات و شرایع و احکامی را که ما بوسیله ایشان فرستادیم پذیرفتند» آریء تنها ایشانند که به آیات و امارات نبوت محمد 


(صلی الّه علیه و آله) و علامات ظهور دعوت وی که در تورات و انجیل آمده ایمان آوردند. 


در این آیه به جای " بژمنون " کلمه " بتبعون " بکار رفته» و این بهترین تعبیر است. زیرا ایمان به آیات خحدای سبحان و ایمان 
آوردن به انبیاء و شرایع ایشان به اطاعت و تسلیم در برابر دستورات ایشان است؛ و تعبیر به " یتبعون " دلالت بر همین معنا می 
کند و می فهماند ایمان به 


۳۶۳۵ 
۱- پس به عزتت سوگند که همگی و تمامی بند گانت را اغواء می کنم. سوره ص آیه ۸۲ 
۲- از بند گانت نصیب معلومی اغواء خواهم نمود. سوره نساء آیه ۱۱۸ 


۳- و به تحقیق ما شما را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم. سوره اعراف آیه ۱۱ 


۴ ای د بنی آدم اگر پیغمبرانی از خودتان بسویتان آیند. سوره اعراف آیه ۳۵ 
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معنای صرف اعتقاد فائده ای ندارد» چون هر قدر هم شخص اعتقاد به حقانیت آیات و شرایع الهی داشته باشد مع ذلک وقتی 
اطاعت و تسلیم در کارش نباشد عملا حق بودن آن آیات را تکذیب کرده است. 


و از اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را اسم نبرده و با سه وصف " رسول ۰" نبی "و" امی" یاد کرده و مخصوصا از 
اينکه دنباله اش فرموده:" ال یَجدُونه تکتوبً عْدَهُم فی الوراه و الٍجیل " به خوبی بدست می آید که آن جناب در تورات 
و انجیل هم به همین سه وصف معرفی شده است. چون غیر از آیه مورد بحث که راجع به شهادت تورات و انجیل بر نبوت آن 
حضرت است در هیچ جای دیگر قرآن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مجموع این اوصاف یک جا توصیف نشده و اگر 
منظور از توصیف وی به این اوصاف تعریف آن جناب به اوصاف آشنای در نظر بهود و نصارا نبود در خصوص این آیه وی 


را به این اوصاف و مخصوصا صفت سوم توصیف کردن هیچ نکته ای را افاده نمی کرد. 
امر به معروف نهی از منک تحلیل حلائل» تحریم خبائث و بر داشتن تکالیف شاقه» از مختصات اسلام است 


و همچنین ظاهر آیه دلالت و یا حد اقل اشعار دارد بر اينکه مساله امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه امور پنجگانه ای که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در این آیه به آن امور وصف شده همه از علائمی است که از آن جناب در تورات و انجیل 
ذکر شده است. و بر اينکه این امور از مختصات پیغمبر اسلام و ملت بیضای او است- و همین طور هم هست- برای اينکه هر 
چند به شهادت آیه " لیشوا سَواء من فل الکتاب أ امه " تا آنجا که می فرماید:" و ون موف و هون کن اْمتکر و 
ُسارُون فی ارات و ولیک من لالح " (۱) سایر امم صالح نیز به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام می کرده 
اند و به شهادت آیه "قمل من عرّع زیله ۳۳ آخرج عباده و یات مق الرزّق " (۲) حلال دانستن طیبات و حرام دانستن 
خبائث و پلیدیها تا اندازه ای از فطریاتی بوده که همه ادیان بر آن اتفاق داشته اند. و همچنین هر چند مساله برداشتن موانع و 
غل و بندهای معنوی از دست و پای بشر تا حدی در شریعت عیسی (علیه السلام) هم بوده و حکایت قرآن در آیه " و مدق 
ما ین یی من اثوراء و لأحل تکم بقض الّذٍی موم علیکم " (۳ بر آن دلالت و آیه" قذ جشکم بالجکته و لین کم بقض 
ای تفن فه " 


ص: ۳۶۳ 
۱- ایمان آورند به غدا و روز جزا؛ و امر به معروف و نهی از منگر کنشد» و در خیرات شتاب کنند؛ و آنان از شایستگانند. 
سوره آل عمران آیه ۱۱۴ 


۲- بگو چه کسی جامه ای رای که خدا برای بندگان خویش پدید آورده با روزی های پاکیزه حرام کرده است. سوره اعراف 


۳- آمده ام تا تورات رای که پیش از من بوده تصدیق کنم و بعضی چیزها که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم. سوره آل 


عمران آبه ۵۰ 
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(۱) که خطاب به بنی اسرائیل است بر آن اشعار دارد. الا اينکه هیچ خردمندی تردید ندارد در اینکه دینی که محمد (صلی ال 
علیه و آله) به همراهی کتابی از ناحیه خدا آورده هر چند بر کتب آسمانی دیگر صحه گذارده و آنها را تصدیق کرده است» و 
لیکن خودش یگانه دینی است که در قالب بی روح امر به معروف و نهی از منکر تا آنجا که ظرفیت داشته روح حیات دمیده 
و کار آن را که جز دعوت زبانی چیز دیگری نبود به جایی رسانید و آن قدر آن را توسعه داد که شامل جهاد با اموال و نفوس 
گردید. و تنها دینی است که جمیع امور مربوط به زند گی بشر و همه شوون و اعمال وی را بر شمرده و آنها را به دو قسم 


طیبات و خبائث تقسیم و طیبات را حلال و خبائث را حرام نموده است. 


آری قوانین مجعوله در هیچ دین و هیچ قانون اجتماعی به تفصیل قوانین این شریعت نبوده و بمانند آن به جزئیات و دقائق امور 
نپرداخته است. دینی است که جمیع احکام و تکالیف شاقه ای که در سایر ادیان و مخصوصا در دین یهود و به دست احبار و 
ملایان ایشان رخنه پیدا کرده بود نسخ کرده و از بین برد پس حد اعلا و کامل امور پنجگانه مذ کور در آیه مورد بحث که 
عبارت بود از: ۱- امر به معروف ۲- نهی از منکر ۳- تحلیل طیبات ۴- تحریم خبائث ۵- برداشتن تکالیف شاقه جعلی و غیر 


الهی. تنها و تنها در اسلام یافت می شود. هر چند در سایر ادیان نمونه ای از هر یک آنها دیده می شود. 
کامل و جامع بودن اسلام» خود دلیلی است مستقل بر حقانیت آن 


و همین معنا صرفنظر از شهادت تورات و انجیل بر حقانیت اسلام خود بهترین شاهد و روشن ترین گواه بر صدق ادعای 
آورنده آن است» بطوری که اگر بشارات و علاثم آن جناب در تورات و انجیل هم نیامده بود» و آن دو کتاب شهادت 
صریحی بر نبوت وی نداشتند. همین کمال شریعتش در شهادت بر صدق ادعایش کافی بود» چون شریعت آن حضرت در 
حقیقت تکمیل شده همان شریعت موسی و عیسی (علیه السلام) است. حال باید از بهود و نصارا پرسید غرض از پیروی یکث 
دین صحیح و اصولا- انتظاری را که از یک شریعت حق می توان داشت چیست؟ آیا علامت صحیح بودن یک دین جز این 
است که بر گشت تمامی احکام و قوانینش به یکی از امور پنجگانه بالا باشد و بخواهد با تفاصیل احکامش معروف را معروف 
و منکر را منکر دانسته طیبات را حلال و خبائث را حرام نموده و خرافات و عقائد ساختگی سودپرستان را لغو کند؟ اگر چنین 


است پس باید اعتراف کنند به اينکه شریعتی که متضمن حد 


ص! ۳۶۴ 


۱- سوره زخرف آیه ۶۳ 
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اعلا و کامل این امور است همان مرحله کامل شریعت خود ایشان است. 


از این بیان به خوبی ظاهر گردید که جملات "یرم بالمعژوف و یهام عن المْنکر ... " مجموعا توضیح می دهد معنای 
آیاتی را که می فرماید: قرآن تورات و انجیل را تصدیق دارد مانند آیه "و نا جاءمَع ول من عثد له مُصدّق لما مهم تب 
ری مق این أَوُوا الکتاب کتاب الله وقراء طهُورهخ کَنهُم لا یعون " (۱) و آیه " و لا جاعمُم کتاب من عثد له مُصدّق ما 
َعَهُُ و کاوا من قبل یَشَفْتضون علی الذین کفروا فا جاءعم ما عرفوا کفژوا به لقن لله علی الکافری " (۲) و مقصود از این 
دو آیه این است که وقتی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مبعوث شد و شریعت و کتابی آورد که شریعت و کتاب ایشان را 
تکمیل می کرد به آن کافر شدند. با اینکه می دانستند که این همان پیغمبری است که در کتابهایشان پیش گوبی شده و 
انبیایشان به آمدنش بشارت داده اند» هم چنان که از مسیح (علیه السلام) نیز حکایت کرده که فرموده: " يا بَنی اشرائیل ی 


م و 0 ام لام 4 ۹ 2 2۹ 3 یر مه ۳ ٩‏ 2 0 مل 
رسُول الله الیکم مُصدقا لما یی یدی من التزراه و شرا برَسَول یاتی من بَعُدی اسْمّه اخمَد (۳). 


و ما- ان شاء الّه- به زودی در باره بشارت هایی که در کتب مقدس بهود و نصارا است تا آنجا که میسور است بحث خواهیم 
کرد. و اگر در آیه مورد بحث مانند آیات سابق الذ کر بطور اجمال نفرمود:" مصدقا لما بین بدیه " بلکه بطور تفصیل امور 
پنجگانه را بر شمرد برای این بود که در اين آیه وجهه کلام تنها به دو ملت یهود و نصارا نیست. بلکه به تمام مردم است؛ و 


لذا می بینیم در آیه بعدیش پیغمبر خود را دستور می دهد که جمیع بشر را خطاب کرده و بگوید: 


" ی 7 له ایک نیما من فرستاده خدا به سوی همگی شمایم . شاهد دیگر اینکه در خود آیه بطور عموم فرموده:" 
لین منوا به پس هر آن کسانی که ایمان آوردند به او" و طوری نفرمود که مختص به بهود و نصارا باشد. 


۳7 


ام رم سره رل هی جر ار ی هر رقف ۹ ۱ 
فالذَین امْنوا به و عرَرَّوة و نصروة و انبوا النور ... 


کلمه " عزروه " از مصدر " تعزیر " به معنای یاری توأم با تعظیم است. و مقصود از نوری ۶ 


ص: ۳۶۵ 


۱- و چون از نزد خدا پیغمبری بیامدشان که مصدق توراتشان بود» گروهی از اهل کتاب چنان که گویی دانا نیستند کتاب 
خدا را پشت سر افکندند. سوره بقره آیه ۱۰۱ 

۲-و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان که توراتشان را تصدیق می کرد و از پیش بدان بر کافران پیروزی می جستند. وقتی 
آنچه می شناختند بیامد منکر شدند» لعنت خدا بر منکران باد. سوره بقره آیه ۸٩‏ 

۳- ای پسران اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شمایم. و تورات حاضر را تصدیق می کنم و به پیغمبری که بعد از من می آید 


و نام وی احمد است نوید می دهم. سوره صف آیه ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که با او نازل شده همان قرآن کریم است» و غرض از اين تعبیر این است که بفهماند قرآن کریم نوری است که راه زندگی و 


است. 


و در اینکه فرمود " انزل معه نازل شده با او" و نفرمود" انزل علیه نازل شد بر او" و یا" انزل اليه نازل شد بسوی او" با در نظر 
و ۰ لا لا ۰ ۰ ۰ ۰ َ ‌ 3 ‌ ۰ 7 ‌ ۳ 
گرفتن اينکه کلمه مع به معنای همراه بودن چیزی با چیز دیگری است. اشاره و تلویح است به همان معنای شهادتی که 
گفتيم و همین یک کلمه معنای آیه را به اين بر می گرداند که پیروی کنید نوری را که نازل بر وی شده در حالی که این نور 
(قرآن) با شرایعی که در بر داشته و اظهار می کند خود شاهد صدق وی است و گواه بر این است که وی همان کسی است که 
انییای خود شما و کتاب های آسمانی تان از آمدنش خبر داده است. و بنا بر اين» کلمه " معه " حال از نائب فاعل " انزل " 
خواهد بود. و نظیر یبن تعبیر در آیه "فبِعت ال لین مبشریق و مشذرین و أّل مهم الکتاب بالق لیشکم بین النّاس فیا 
اتلفوا فیه " (۱) نیز به کار رفته. 

وجوهی که در معنای حمله:" انزل معه" و علت تعدیه کلمه: " انزل" با" مع" گفته شده است 


مفسرین دیگر در توجیه این تعبیر و معنای کلمه مزبور اختلاف کرده بعضی گفته اند: 


ظرف " مع " متعلق است به " انزل " و میان کلمه مزبور و ضمیری که بدان اضافه شده است مضاف دیگری است که حذف 
شده. و آن یا رسالت است و یا نبوت. و تقدیر کلام " مع نبوته " و یا" مع رسالته " است برای اينکه اگر این مضاف را در 
تقدیر نگیریم معنای آیه " پیروی می کنند قرآنی را که با او نازل شده " می شود و حال آنکه قرآن با رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نازل نشده بلکه با جبرئیل نازل شده. 


تین فیگر کفقه افتد کلسد کور شعلن اس به انا دای آبه سروی‌وضر کتسی کنفت با اور مرزی کردم 


فران اشتتهو یا ایو اشت که با پروی کرکن اوام آ نیزا مر رفقامی کفا بر 


بعضی دیگر گفته اند: حال از فاعل " اتبعوا" است و معنایش این است که " پیروی می کنند قرآن را در حالی که در پیروی 
کردنشان با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هستند . 


عده ای دیگر گفته اند: کلمه " مع " به معنای " علی " است. و بعضی دیگر گفته اند: 
در معنای کلمه " عند نزد " می باشد. و لیکن دور بودن این معانی از ظاهر آیه شریفه بر کسی پوشیده نیست. 


ص! ۳۶۶ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


پس اینکه فرمود: " فالذین منوا به و عرَروةُ و نصَرُوهٌ و انوا الْور ...۰" به منزله تفسیری است برای صدر آیه که فرمود: " این 


رل مه 7 و ۱۱1 مه ۰ زک ۰ مب مم ۰ ۰ ‌ ۳ 
یتبعون الرْسُول و توضیح می دهد که منظور از پیروی رسول بطور حقیقت. همانا پیروی کتاب خداست که مشتمل است بر 


شرایع و احکام خداء و آن چیزی که برای او معنای اتباع را دارد همان ایمان به نبوت و رسالت او و تکذیب نکردن و 


احترامش را رعایت کردن و در برابر اوامرش تسلیم بودن و در انجام مقاصد یاریش کردن است. 


۳ 
مر ره و 


و این جمله بعنی جمله ‏ قلذینَ متوا به .۰" نتبجه ای است که بر صدر آیه یعنی جمله "ال عون لول ...۲ متفرع می 
شود چنان که قبلا هم گفتيم جمله دوم بیان خاصی است که از بیان عام" و لین هم بآیاتا ون " استخراج شده است. و 
انش انم اس کل رفن بیروی سرلی گهدارای این ضقانت است نان اساقابه آبانت سا باشه کهسا آقرا بعش اسان 
توصیه نموده و پاداش آن را بسط رحمت در دنیا و آخرت قرار داده و گفتیم اگر به آیات ما ایمان بیاورید با رسیدن به حسنه 


در دنیا و آخرت رستگار می شوید پس کسانی که از بهود به وی ایمان آورده و او را یاری کنند همانا اینان رستگارند. 


عمومیت و شسمول رسالت پیغمبر اکرم اسلام (صلی اللّه علیه و آله) و استدلال برای رفع استیحاش بهود و مردم غیر عرب از بعشت آن 
حضرت 


"فلْ با ی اس ی شون ال الیکع مجییع... و ببیث " بعد از آنکه از اوصاف پیضبر گرامیش بدست آمد که نزد وی آن 
دین کاملی است که حیات طیب بشری را در هر مکان و در هر زمانی که فرض شود تضمین می کند. و بشر در رسیدن به 
چنین زند گانی احتیاجی به بیش از امر به معروف و نهی از منکر و تجویز طیبات و تحریم خبائث و الغاء خرافات و گشودن قید 
و بندهای بیهوده ای که خود به دست خویش زده است. ندارد؛ اینک در جمله مورد بحث پیغمبر خود را دستور می دهد تا 
نبوت خود را بر جمیع طبقات بشر اعلام نماید. و بدون اينکه آن را مخصوص قومی کند» بگوبد:" ایها الناس! من بدرستی 
فرستاده خدا به سوی همگی شمایم ". 

اک الشما وان ۱ ی تاه انا کر ی کت هاگن اس که لکد سود راید نوتم 
مبوخ آنها یه مرک نی است که امکاق وتات ان تاعیه تانق تسه بیان فتوجو در خی انکان ععرمیت زين نات 
را اثبات می کند» و بدین وسیله استیحاش و تعجب بنی اسرائیل را که چگونه ممکن است مردی غیر از بهود آنهم از طبقه 


درس نخوانده به چنین نبوتی جهانی برسد از بین می برد» چون یهودیها پیش خود چنین خیال می کردند که در میان همه اقوام 
بشری فقط آنهااز حزب خدایند بلکه آنها خود را از نزدیکان درگاه خدا و حتی فرزندان و دوستان خدا می پنداشتند» و 


همچنین استبحاش ناشی از عصبیت غیر عرب را از اينکه مردی عرب بر آنان مبعوث شود زائل می کند. 


ص: ۳۶۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


وجه دلالت جمله مورد بحث بر این معانی این است که در جمله قبل می فرمود: " من فرستاده خدا به سوی همگی شمایم " و 
در این جمله خدا را توصیف نموده و می فرماید: " آن خدایی که ..." پس بر گشت معنای این دو جمله به این است که: " آن 
خدایی مرا به رسالت خود برگزیده که ملکث آسمانها و زمین و سلطنت عالی بر آسمان و زمین از آن او است. همان خدایی 
که معبودی جز او نیست که مالک گوشه ای از آسمانها و زمین باشد» پس تنها اوست که می تواند به هر چه بخواهد حکم 
کند و هیچ مانعی مزاحم نفوذ حکمش نیست و هیچ اراده ای جل و گیر نفوذ اراده اش نمی باشد. اوست که می تواند به اراده 
خود رسولی به سوی طایفه ای از بند گانش و با به سوی همه آنان گسیل بدارد او همان خدایی است که زنده کردن و 
میراندن به دست او است» پس همو می تواند مردمی راو با همه بشر را به حیاتی سعید و طیب زنده کند» چون سعادت و 
هدایت از زندگی است همانطور که شقاوت و ضلالت از مرگ است. هم چنان که فرموده:" یا یال وا اشتجییوا له ز 
للرسول اذا دعاکم لما یخیکم "()و نیز فرموده:" ون کال تیا قأخییناة و جعلنا 4 ور یی به فی لاس " (43 و نیز 


۳ تشه ری زر رین ۱ 
فرموده: انما یَشْتجیبٍ الذین یَشْمَعون و المَّتی یَبعََهم الله (۲. 
" فآمئوا بالله و وله الب الم ...۰" 


این آبه شریفه تفریع بر آیه قبل است» و معنایش این است که: وقتی مطلب از اين قرار باشد» پس به من ایمان بیاورید زیرا من 
همان پیغمبر امی هستم که تورات و انجیل شما به آمدنم بشارت داده. و من به خدا ایمان داشته و به وی کفر نمی ورزم» و 
همچنین به کلمات او ایمان آورده ام و کلمات او همان شرایع و احکامی است که بر من و بر انبیای سابق بر من نازل کرده 


این آن معنایی است که سیاق آیه اقتضای آن را دارد. و از این معنا وجه التفات از تکلم "نی ون ال هی ور له 
..." معلوم می شود البته باید دانست که از ظاهر سیاق استفاده می شود که این آیه دنباله آیه سابق و هر دو کلام رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) است. 


ص: ۳۶۸ 


۱- شما که ایمان دارید خدا را اجابت کنید و پیغمبر را نیز چون شما را به چیزی که زند گیتان می دهد دعوت کنند. سوره 
انفال آیه ۲۴ 

۲- آن کس که مرده بود و زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به کمک آن میان مردم راه می رود. سوره انعام 
آبه ۱۲۲ 


۳- فقط کسانی که گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت می کنند. و مردگان را خدا زنده می کند. سوره انعام آیه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و وجه التفات همانطور که قبلا هم خاطر نشان شد این است که بجای اینکه بفرماید: 


پس ایمان آورید به خدا و به من " فرمود: " پس ایمان بیاوربد به خدا و به رسول او" آن گاه رسول را به اوصافی وصف 


۲ ۹1 1 2 و 2 و 2 ۱۲۲ ِ 
کرد تا بدین وسیله امر در فامنوا و در و اتبعوه للم تَهْتدون را تعلیل کرده باشد. 


و مقصود از " اهتداء " در" تهتدون " هدایت یافتن بسوی سعادت اخروی است که عبارت است از خوشنودی خدا و بهشت اوه 
و ی وی و 
است» نه اينکه نتیجه اش اهتداء به راه حق باشد. پس بر گشت معنای " لعلکم تون " به معنای " ولیک شم نیون " است 


که در آیه قبلی بعنوان نتیجه ایمان به خدا و پیروی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ذکر شده است. 


مراد از " هدایت" و" امت" در:" و من قَوم موسی امه دون بالخق" 


۶ 


"و من قزم فوسی دون ن بالق و به یَغدلون " در این جمله عمل صالح نیکان از ب ی اسرافل زا مین شتایده و این از 
انصاف قرآن است که بعد از بر شمردن سیثاتی که از آنان سر زده مستحقین مدح را نیز مدح می کند. و حاصل معنایش این 
است که: همه بنی اسرائیل خدا و رسول را مخالفت نکرده و بر ضلالت و ظلم پافشاری نداشتند» بلکه پاره ای از ایشان مردمی 
بودند که دیگران را به سوی حق راهنمایی نموده و در میان ایشان به حق و عدالت حکم می کردند. بنا بر این باید گفت:" 


باء " در" بالحق " همان بایی است که علمای نحو آن را" باء آلت" می نامنده می توان هم گفت که" باء ملابسه " است. 


بنا بر این معنا» آیه مورد بحث از مواردی است که خداوند هدایت را به غیر خود و به غیر انبیاء و امامان نسبت داده. نظیر 
حکایتی که از مومن آل فرعون کرده و با اینکه ظاهرا پیغمبر نبوده در باره اش فرموده: " و قال الذٍی من يا قزم عون هرد کم 
فش شاد" (۱) و بعید نیست که مراد از امت از قوم موسی در آیه مورد بحث. انبیاء و امامانی باشند که بعد از موسی در 
میان بنی اسرائیل پدید آمدند و قرآن در باره شان در چند مورد و از آن جمله فرموده: " و جعلنا مهُمْآَنَهُ دون پأغرنا نا 
صبروا و کانوا بیاتنا یقن ون " (۲) چون اگر هدایت 


ص: ۳۶۹ 
۱- آنکه ایمان داشت گفت: یا قوم مرا پیروی کنید تا به راه کمال هدایت تان کنم. سوره مومن آیه ۳۸ 


۲-و از ایشان اماما: ار دادیم که به امر ما هدایت دند» جون ده و به آبات ما بقه داشتند. ۳ 
و از ای نی قرار دادیم که به امر یت می چون صبر کرده و به اب یقین می سوره الم 


سحده آبه ۳۴ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به حق را که در آیه مورد بحث است بر معنای حقيقیش حمل کنیم جز از پیغمبران و امامان ساخته نیست. و بحث از این معنا 
را در تفسیر آیه " قال نی جاعلک لاس ماما" (۱) و آیه " فمن یرد 1 آن یَهْدیه یشْرَخْ صَدُرَهْ" (۲) و همچنین در ذیل آیاتی 
دیگر گذراندیم. 


معنای" اسباط " و اشاره به آبات و معجزاتی که از موسی (علیه السلام) در سوره اعراف آمده است 
۳ ۳ ان مر لل 
و قطعناهم اثنتیی عسره اشباطا أمما 2 


کلمه " سبط " در لغت به معنای پسر زاده و يا دختر زاده است؛ و جمع آن " اسباط " می آید» و لیکن در بنی اسرائیل به معنای 
قوم خاصی بوده» سبط در اصطلاح ایشان به منزله قبیله در نزد عرب است. از ابن حاجب نقل شده که گفته است: کلمه" 
اسباطا " در این آیه بدل از عدد است نه تمیز عدد و گر نه اگر تمیز می بود می بایستی اسباط بنی اسرائیل حد اقل سی و شش 
سبط و تیره می بودند و حال آنکه نبودند. چون سبط در بنی اسرائیل دوازده تیره بود و بنا بر این حد اقل جمع سبط سی و 
شش است. پس ناچار باید بگوییم کلمه " اسباطا" بدل از عدد است. و تمیز عدد حذف شده چون با بودن اسباطا احتیاجی به 
ذکر آن نبوده و تقدیر کلام " و قطعناهم ائنتی عشره فرقه اسباطا " است. البته کسانی دیگر هم گفته اند که کلمه مذ کور تمیز 
است» و اشکال ابن حاجب هم وارد نیست زیرا اگر چه کلمه به صیغه جمع است ولی در اینجا به معنای مفرد آمده و معنای 


و نا الی مُوسی اذ اشفا قَوْمَه .۰ انبجست " از " انبجاس " و به معنای انفجار است. و بعضی گفته اند به معنای بیرون 
شدن اند ک اند کک آب است. بخلاف انفجار که به معنای بیرون شدن به کثرت و فراوانی است. و از ظاهر اينکه فرمود: " پس 
منفجر شد از آن دوازده چشمه و هر گروهی از مردم چشمه خود را شناختند " بدست می آید که چشمه ها به عدد اسباط بنی 


اسرائیل یعنی دوازده بود» چون می رساند که هر چشمه مخصوص یک تيره بوده و اينکه این اختصاص به خاطر مشاجره ای 
بوده که با یکدیگر داشته اند» و این ظاهر تایید می کند روایاتی (۳) را که در باره داستان این چشمه ها وارد شده. معنای بقیه 


در آیات این سوره خدای سبحان از معجزات موسی (علیه السلام) و آیات وی چند معجزه زیر را بر شمرده: ۱- اژدها ۲- ید 
بیضاء ۳- قحطی فرعونیان ۴- نقص ثمرات ایشان ۵- طوفان ۶- ملخ های بالدار ۷- ملخ های بی بال ۸- قورباغه ۹- خون شدن 


آب نیل ۱۰- غرق شدن فرعونیان.] 
۳۷۲ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۴ 
۲- سوره انعام آیه ۱۳۵ 


۳ تفسیر عیاشی ج ۲ ص شاه ۱ و تفسیر قرطبی ج ۱ص ۱ و تفسیر ابو الفتوح رازی ج ۵ص 1۳۹ بصپصِ 1 
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در نیل ۱۱- میراندن و زنده کردن هفتاد نفر از یاران موسی ۱۲- شکافته شدن دوازده چشمه از سنگ با ضربت موسی ۱۳- 
سایه افکندن ابر بر سر بنی اسرائیل ۱۴- فرو فرستادن من و سلوی ۱۵- کندن کوه از ريشه و آن را بر بالای سر بنی اسرائیل 
مانند سایه بان نگهداشتن. و لیکن می توان تکلم با خدای تعالی و نزول تورات و مسخ شدن پاره ای از بنی اسرائیل به صورت 


میمون را نیز بر آن اضافه نمود» و ما- ان شاء الله- در تفسیر سوره هود راجع به این چند معجزه نیز بحث خواهیم کرد. 
بحث روابتی روایتی در باره علت ابنکه انتخاب امام به مردم واگذار نشده است 
اشاره 


در تفسیر عیاشی از محمد بن سالم نی فروش از حارث بن مغیره از ابی عبد الّه (علیه السلام) روایت می کند که حارث گفت: 
به حضرتش عرض کردم؛ عبد اه بن عجلان در مرضی که به آن مرض در گذشت می گفت من در اين مرض نمی میرم و 
مرد. حضرت فرمود خداوند: هیچ گناهی از او نیامرزد این چه فکر باطلی بوده که او کرده؟ موسی (علیه السلام) از قوم خود 
هفتاد مرد بر گزید و وقتی دچار رجفه شدند و همه هلاک گردیدند موسی گفت: 


" پرورد گارا اصحابم اصحابم " خطاب آمد من بجای ایشان اصحابی بهتر به تو می دهم. عرض کرد: من ایشان را می شناختم 


ملف: مقصود امام (علیه السلام) این بوده که ۷ عجلاتن خداوند اصحابی بهتر از او به وی ارزانی 
بدارد هم چنان که به موسی (علیه السلام) داد و لیکن اين روایت در باب خود روایت غریبی است و با ظاهر قرآن سا زگار 


ست.. 


قن سییر انار ابش باتوی و ای شتا مرخ از بش وه نا الق عرش خنایت طزیلی روانت فرفه که کت 
خدمت امام قائم (علیه السلام) عرض کردم ای مولای من مرا خبر ده از اينکه چرا مردم از انتخاب امام و زمامدار برای خود 
ممنوع شدند؟ فرمود: امام مصلح و یا مفسد؟ عرض کردم البته مصلح. فرمود: آیا با اينکه احدی از مردم از صلاح و فساد 


ص: ۳۷/۱ 


۱- زه تکیت( عیاشی ج ۲ ص ۸ 
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سپس رو به سعد کرده و فرمود: بگو ببینم پیغمبرانی که خدا آنها را برگزیده و کتابشان داده و با عصمت تاییدشان کرده با 
اینکه اعلم- در دو نسخه چاپی از برهان اعلام وارد شده و لیکن احتمال دارد که تصحیف شده باشد- همه امت ها هستند 
مانند موسی و عیسی (علیه السلام) آیا با وفور عقل و کمال علمی که دارند هیچ ممکن نیست که وقتی بخواهند اشخاص 
نیکی را برای کاری انتخاب کنند اتفاقا منافق از کار در آیند؟ عرض کردم: نه. 


فرمود: بلکه ممکن است به شهادت اينکه موسی کلیم له (علیه السلام) با وجود عقل و کمال علمش و با اینکه وحی به او 
می شد مع ذلک وقتی از اعبان قومش و از وجوه لشکریانش و خلاصه از کسانی که شکی در ایمان و اخلاصشان نداشت 
هفتاد نفر برای رفتن به میقات بر گزید انتخابش به خطا رفت و بجای هفتاد نفر با ایمان هفتاد نفر منافق بر گزید و قرآن در باره 
اش فرموده: و اسازّ قوسی َو ترییین رجا لمیقاتنا- تا آنجا که میفرمابد- تین تکه عّی ری ال جهرة .. هم 
سا مهم ". پس با اينکه می بینیم اختیار و انتخاب مثل موسی کسی که خداوند برای نبوتش برگزیده به خطا می رود و 
افسد را بجای اصلح بر می گزیند می فهمیم که انتخاب تنها و تنها کار کسی است که به باطن اشخاص راه داشته و ضماثر و 
سریره های افراد برایش آشکار باشد و نیز می فهمیم که بعد از خطا رفتن انتخاب انبیاء انتخاب مهاجر و انصار یک پشیز 


ارزش نداشته است (1). 


مولف: آیه ای که امام (علیه السلام) در این روایت بدان استشهاد کرده نقل به معنی شده یعنی امام (علیه السلام) آن را از 


آیات سوره اعراف و سوره نساء ترکیب کرده است. 
جند روایت در مورد داستان هفتاد نفر بر گزیدگان موسی (علیه السلام) برای حضور در میقات 
و در الدر المنثور از ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از نوف حمیری روایت کرده که گفت: 


وقتی موسی برای رفتن به میقات پرورد گارش هفتاد نفر از قوم خود را بر گزید خدایش فرمود: من زمین را برای شما سجده 
گاه و مایه طهارت قرار داده و سکینت را با شما در خانه هاتان قرار می دهم و چنانتان می کنم که تورات را از حفظ بخوانید 


و در نتیجه مردان و زنان و غلامان و آزاد گان همگی بتوانند آن را قرائت کنند. 


موسی به قوم خود گفت:" خداوند برای شما تمامی روی زمین را سجلاه گاذ و ان را مایه طهارت قرار داده " گفتند: ما در غیر 
معابد نماز نمی خوانیم چه احتیاج به چنین ترخیصی داریم. گفت:" خداوند سکینت را با شما و در خانه های شما قرار داده " 
گفتند: " لازم نیست» ما ۳ 


ص: ۳۷۳۲ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۳۸ ۳ 
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دوست داریم که در همان تابوت که بود بماند " گفت:" خداوند قدرتی به شما می دهد که زن و مرد و صغیر و کبیر و آزاد و 
بنده شما همگی بتوانید تورات را از بر بخوانید " گفتند" ما نمی خواهیم مگر خواندن از روی کتاب را" بعد از این گفت و 
شنود و لجاجت بنی اسرائیل بود که خداوند فرمود:" فعا که ا لین یوق و بْتونَ ار کاة ...- تا آنجا که می فرماید- 
المْفْلِحونَ »" آن گاه موسی گفت: پرورد گارا من قوم خود را به درگاه تو آوردم و نتیجه آمدنشان را به دیگران دادی 
پرورد گارا پس مرا پیغمبر آن مردم قرار بده " فرمود: " پیغمبر ایشان از خود ایشان است " عرض کرد: " پس مرا از آن امت قرار 
بده" فرمود:" تو آن امت را درک نمی کنی " عرض کرد: " من قوم خود را به در گاهت آوردم وفاده ایشان را به دیگران 


دادی ۳؟ 


اینجا بود که خداوند به وی وحی فرستاد: " و من وم مُوسی دون الق و به تلاو فیرش کت فر انس موضین 
باق ها اه فا کرو ایا سای کل ای اکآ ورس یه فان کر 
بجای شما گوش داد مطالب مربوط به شما را و وفاده دیگران را برای شما قرار داد؟ (۱) و نیز در همان کتاب از ابن ابی حاتم 
و ابو الشیخ از نوف بکالی روایت کرده که گفت: موسی بعد از آنکه از قوم خود هفتاد نفر انتخاب نمود به ایشان گفت: 
اینک به سوی خدا روانه شوید. و از او هر چه می خواهید درخواست کنید» خود موسی درخواستی داشت و ایشان 
درخواستی» وقتی به میقاتگاه یعنی به کوه طور رسیدند موسی رو به ایشان کرده و گفت: اینک درخواست خود را عرضه 
بدارید. ایشان گفتند: " خدا را به ما نشان بده " گفت:" وای بر شما دوباره این درخواست را از خدا می کنید " گفتند:" 
درخواست ما همين است باید خدا را آشکارا به ما نشان دهی " این را که گفتند صاعقه ایشان را گرفت و همگی مدهوش 
افتادنده موسی عرضه داشت:" پرورد گارا من هفتاد نفر از نیکان و سرشناسان بنی اسرائیل را به میقات تو آوردم حال به سوی 
ایشان بر گردم و یک نفر از آنان با من نباشد جواب بنی اسرائیل را چه بگویم؟ آیا مرا نخواهند کشت؟ صدایی به گوش 
موسی رسید که درخواست خود را عرضه بدار موسی گفت:" پروردگارا از تو می خواهم که همراهان مرا زنده کنی " 
خداوند همگی ایشان را زنده کرد و در نتیجه درخواست ایشان و درخواست موسی هدر رفت. و این درخواست ماند برای این 
امت» چون آنها نتوانستند استفاده کنند (۲). 


بیان ضعف آن روایات 


و ۳۷/۳ 


۱- الدر المنتور ج ۳ ص ۱۳۹ ط بیروت 
۲- الدر المنثور ج ص ۹ ط بیروت 
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روایات موقوفه بود» و لیکن صرفنظر از اختلافی که در مضمون آن دو است از نظر جزئیات قصه نه با یکدیگر تطبیق می شوند 
و نه با ظاهر آیات» درخواستی که کردند تنها مساله دیدن خدا بود که رد شدء و درخواست موسی هم زنده شدن ایشان بود 
که زنده شدند. و درخواست دیگرش نوشته شدن رحمت بر بنی اسرائیل بود که آنهم به شرط تقوا و ایمان به آیات خدا 


مستجاب شد. دیگر چه وفاده و اجری طلب داشتند که به ایشان داده نشد و در عوض آن را به امت آخر الزمان دادند؟ 


دون بالعق و به یلو " خطاب به 
یرانق دو ردان میدن با موش ات کهاز ماس و دا اه اکتا ها با وق 
الاخره " نقل شده» در این روایت این غباس گفته است: تحداوند این درشواست را به موسی نداد بلکه در جوایش فرموده:" 
علانی بت اقاعاا انا کی فانک ناکین 9۱ مقضره این اس آنی ات که تلاوت این دحا عوسین را 


در حق امت اسلام مستجاب کرد نه در حق خود اوه و ما گفتیم که ظهور آبه در غیر این معنا است. 


و نیز نظیر این روایت آن روایتی است که از سدی نقل شده که در ذیل جمله " ان هی الا فد فک ... گفته است: موسی گفت 
پرورد گارا! سامری به ایشان گفت گوساله درست کنند لیکن چه کسی گوساله را زنده کرد و روح در آن دمید؟ پرورد گار 
۳ ۱۱ ۲ ۰.7 

فرمود: من ی 


پس و خودت ایشان را گمراه کردی (4۲. 


عیاشی نیز نظیر این روایت را در تفسیر خود از ابی جعفر و ابی عبد الله (علیه السلام) بطور مرسل یعنی بدون ذکر سند نقل 
کرده» و در آن دارد که موسی گفت: پرورد گارا چه کسی گوساله را به صدا درآورد؟ فرمود: "من ". موسی این را که شنید 
گفت:" ان هی الا فتنک تضل بها من تَشاء و دی مَنْ تشاء ۲ (۳. 


سامری و گوساله اش؛ مگر اينکه بگویيم موسی این جمله را دوباره و در دو جا گفته است. 
ص: ۳۷۴ 
۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۹ 


۲- تفسیر الدر المنور ج ۳ ص ۲۳۹ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۳۱ ۸۵ 
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روایاتی در باره رحمت واسعه خدای تعالی 


ففی اکن داز او ان فازد ان یات باه صق ی برایت گرفه اس که کف دیف مارهش 
شتر خود را خوابانید و آن را عقال کرد و سپس پشت سر پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) به نماز ایستاد» بعد از نماز به صدای بلند 


چنین دعا کرد: پرورد گارا مرا و محمد (صلی الّه علیه و آله) را رحم کن و احدی را در رحمت من و او شریک مساز. 


از آن همه تنها یک رحمت را بر خلق خود نازل کرده و با آن جن و انس و چارپایان را با یکدیگر مهربان می کنده نود و نه 
رخمت دیگر دارد (اگ 


و نیز در همان کتاب از احمد و مسلم از سلمان فارسی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: برای 
خداوند صد رحمت است. از آن جمله رحمتی است که با آن خلق خود را با یکدیگر مهربان کرده و میان وحوش با بچه 


هایشان عاطفه قرار داده و نود و نه رحمت دیگر خود را برای روز قیامت قرار داده (۲). 


و نیز می گوید: ابن ابی شیبه از سلمان بطور موقوف و ابن مردویه نیز از همان جناب روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) فرمود: خداوند روزی که آسمانها و زمین را می آفرید صد رحمت آفرید که هر یک از آنها درست قالب 
زمین و آسمانها است. از آن صد رحمت یکی را به زمین فرستاد که باعث مهربانی خلایق با یکدیگر شد. و با آن رحمت 
است که مادران نسبت به فرزندان مهر می ورزند. و وحوش و طیور از یک آبخور آب می آشامند. و خلایق با هم زندگی می 
کنند» ولی روز قيامت خداوند این رحمت را از دل ها می کند و آن را به اضافه نود و نه رحمت دیگر تنها به متقین واگذار 
می کند. آن گاه آن حضرت آیه " و زخعتی سعث کل شیم فسأ ها لذینیقون " را قراات کردند (۳) 

ملف: این معنا از طریق شیعه از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نیز روایت شده و گویا روایت دوم از سلمان همان روایت اول 
است که نقل به معنا شده. و لیکن راوی که آن را نقل به معنا کرده با اضافه کردن جمله " ولی روز قیامت خداوند این رحمت 
را از دل ها می کند " روایت را ضایع کرده. و باید از او پرسید اگر در قیامت خداوند این رحمت را از غیر متقین سلب کند 
پس چگونه آسمان و زمین باقی مانده و بهشت و دوزخ بجای می ماند؟ و چگونه ملائکه و غیر ایشان بدون رحمت شامله خدا 
زنده می مانند؟ 


پس تعبیر بهتر آن تعبیری است که در پاره ای از روایات ما امامیه وارد شده که- بطوریوت 
ص: ۳۷۵ 
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که به یاد دارم- فرموده اند: در آن روز خدا همه صد رحمت خود را در ممنین جمع می کند. و اين معنا غیر از کندن و سلب 
رحمت از غیر مومنین است. اولی جائز و معقول هست و لیکن دومی معقول و متصور نیست- دقت بفرمایید-. 


و نیز در الدر المنثور از طبرانی از حذیفه بن الیمان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که در حدیثی فرمود: به 


آن خدایی که جان من در دست اوست هر آینه خداوند در قیامت آمرزشی کند که ابلیس هم به طمع بیفتد (۱). 
مولف: و از طرق شیعه از امه اهل بیت (علیه السلام) نیز نظیر این معنا روایت شده»(۲) 


باز در همان کتاب از ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابی بکر هذلی روایت شده که گفت: وقتی آیه " و رَخمتی وسعَت کل ی 
ء" نازل شد. ابلیس گفت: پرورد گارا من هم چیزی هستم خطاب آمد" فا کها للذین یقن ٩...‏ پس آن رحمت را از 
ابلیس سلب کرد (۳). 


مژلف: ظاهرا مضمون این روایت فرضی است که خود ابی بکر هذلی کرده نه اينکه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صادر 
شده باشد» به جهت اينکه بدون شک شیطان هم از رحمت واسعه خداوند که در صدر آیه است برخوردار است» و آن 


اهمیت و ارزش بیشتر ایمان کسانی که پیامبر (صلی اه علیه و آله) را ندیده به آن حضرت ایمان آورده اند 


در تفسیر برهان از نهج البیان روایت کرده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 

کدام یک از خلایق ایمانشان حیرت انگیزتر است؟ گفتند: ملانکه. فرمود: ملانکه خود در نزد پرورد گارند» جهت ندارد که 
انجان فقاشته تاش کل آفان (علیه السلام). فرمود: انبیاء هم مورد وحی خدای تعالی هستنده با این حال ایمان آوردنشان 
خیلی مهم ند تسا گففین؛ ما. 


فرمود: شما هم با من که پیغمبرم معاصر هستید. جهت ندارد که ایمان نیاورید بلکه ایمان آن مردمی مهم و با ارزش است که 
بعد از شما می آیند. با اينکه جز نوشته ای در اوراق چیزی ندیده اند مع ذلک به همان نوشته ایمان می آورند. این است 


معنای آیه " و ابو لور ای رل مَعَهُ آولیک شم اون " (۴. ٩‏ 


ص: ۳۷۶ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۰ اط یروت 


۲- بحار ج ۷ص ۲۸۷ ج ۱ 
۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳۰ 
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مولف: این خبر هیچ اشکالی ندارد. چیزی که هست باید دانست که مقصود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیان شان نزول 
آیه نبوده بلکه تطبیق آیه بر یکی از مصادیقش بوده است. و همچنین آن روایتی که می گوید مقصود از نور در آیه شریفه 
علی (علیه السلام) است معنایش این است که یکی از مصادیق آن نور علی (علیه السلام) است» ممکن هم هست بگوییم 
روایت دوم ناظر به باطن آیه است نه به ظاهر آن. 


منشعب شدن بنی اسرائیل به هفتاد و جند فرقه و ناجیه بودن یکی از آن فرق 


و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت کرده که گفت: بنی اسرائیل بعد از موسی 
به هفتاد و یک فرقه منشعب شدند و اهل نجات از همه آنها یک فرقه است و ما بقی در آتشند و نصارا بعد از عیسی (علیه 
السلام) به هفتاد و دو فرقه منشعب شدند و اهل نجات از آنها تنها یک فرقه است. و ما بقی در آتشند» امت اسلام هم به هفتاد 
و سه فرقه منشعب خواهند شد و همه آن فرق در آتشند مگر یک فرفه» قرآن درباره آن یکك فرقه از امت موسی فرموده: و 
فزم موسی مه َو ال و به یوق" " و در باره امت عیسی فرموده:" له نقتصتها "این آن دو امت اهل نجات از 
قوم موسی و عیسی هستند. .و در باره ما مسلمانان می فرماید:" و( "این آن فرقه اهل 
نجات از امت اسلام است (۱). 


و در تفسیر عیاشی از ابی الصهبان بکری روایت کرده که گفت: من در حضور علی بن ابی طالب (علیه السلام) بودم که آن 
حضرت رأس الجالوت و اسقف نصارا را احضار نمود و به ایشان گفت: من از شما پرسشی خواهم کرد که خودم به جواب 
آن داناتر از شمایم پس بیهوده از دادن جواب آن طفره نروید و از من کتمان نکنید. آن گاه به رس الجالوت گفت: به حق 
آن کسی که تورات را بر موسی نازل کرد و بنی اسرائیل را از من و سلوی خورانید» و برای ایشان از دل دریا راه خشکی باز 
کرد» و از سنگگ کوه طور برای ایشان دوازده چشمه جوشانید» و هر یک را به سبطی از اسباط بنی اسرائیل اختصاص داد مرا 
خبر ده از اینکه بنی اسرائیل بعد از موسی به چند فرقه منشعب شدند؟ رآس الجالوت گفت: به یک فرقه باقی ماندند. حضرت 
فرمود: : به حق آن خدایی که جز او معبودی نیست دروغ گفتی؛ و ی ی 


آتشند مگر یک فرقه» که قرآن در باره ایشان می فرماید: "و من تقوم موسی نون بل و به ون"( 


ص: ۳۷۷ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۲ ٩۱‏ 
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اشاره به روایات و داستان های خرافی و مجعولی که در باره فرقه ناجیه بهود ساخته و پرداخته شده است 


و در مجمع البیان گفته است: این فرقه از بهود قومی هستند که در ما ورای چین زندگی می کنند. و بین آنان و سرزمین چین 
وادی ریگزاری فاصله است» قومی هستند که چیزی از شرایع و احکام تورات را تغییر نداده اند. صاحب مجمع البیان سپس 
اضافه کرده است که اين معنا مضمون روایتی است که از ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده است (۱). 


ملف: روایت مزبور ضعیف و غیر مسلم الصدور است. علاوه بر این از چنین فرقه یهودی که به راه حتق هدایت کنند و در 
بین خود به عدالت حکم نمایند اثری نمی بینیم» و بفرض هم که در رو زگار ما چنین مردمی در ما ورای چین بوده باشند قطعا 
فرقه هادی و عادل نیستند برای اینکه اولا دین بهود با شریعت عیسی نسخ شده و انیا شریعت عیسی هم به آمدن دین اسلام 
از اعتبار ساقط گردیده» پس اگر در ما ورای چین مردمی هادی به حق و عادل یافت شوند جز مسلمان نمی توانند باشند» و لذا 
بعضی از دانشمندان که اين داستان خرافی را نقل کرده اند نا گزیر شده اند یک جمله به آن بیفزایند و آن این است که رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در شب معراج در میان آنان فرود آمد و به دین اسلام دعوتشان کرد و آنان به وی ایمان آورده و 
مسلمان شدند. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نماز را به ایشان تعلیم داد. 


علاوه بر این داستان های عجیب و غریبی برای ایشان تراشیده و نقل کرده اند» از آن جمله مقاتل گفته است: از جمله 
چیزهایی که خداوند با آن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را فضیلت داده این است که او را در شب معراج به سوی پدران 
قوم موسی که در ما ورای چین هستند فرستاد. و داستان این قوم چنین است که: وقتی بنی اسرائیل گناه کار شدند و مردان 
نیکی را که امر به عدالت می کردند» کشتند» این نیک مردان که آن روز در زمین مقدس بسر می بردند از خدا خواستند " 
پرورد گارا ما را از میان بنی اسرائیل بیرون کن " خداوند دعایشان را مستجاب کرد و راهی از زیر زمین برایشان باز کرد نیکك 
مردان یهود وارد آن نقب شدند. خداوند در آن نقب نهری جاری ساخت که همه جا با ایشان در جریان بود» و چراغی از نور 
برای- شان قرار داد که همه جا پیش پایشان را روشن می کرد نیک مردان بهود یک سال و نیم در این نقب راه پیمودند تا از 
بیت المقدس به سرزمین فعلی خود در چین رسیدند. خداوند ایشان را از زیر زمين بیرون آورد و در سرزمینی منزل داد که 


پرند گان و چارپایان و درند گان با هم زندگی می کنند. سرزمینی که در آنجا گناه و نافرمانی نیست. و رسول خدا.] 


ص: ۳۷/۸ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۸۹ [.....] 
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(صلی الّه علیه و آله) در شب معراج در میان ایشان آمد در حالی که جبرئیل با او بوده همگی به وی ایمان آورده و او را 


تصدیق کردند» و آن جناب ایشان را نماز آموخت. و ایشان اقرار کردند که موسی به آمدن وی بشارتشان داده است (۱). 


خرافه دیگر روایتی است که شعبی نقل کرده و گفته: برای خداوند بند گانی است در ما ورای اندلس به همان مقدار مسافتی 
که ما با اندلس داربم مردمی هستند که حتی تصور اینکه کسانی خدا را معصیت می کنند برایشان ممکن نیست؛ ریگ های 
زمینشان در و یاقوت و کوه هایشان طلا و نقره است. نه زراعتی به عمل می آورند و نه با درو کردن و بلکه با هیچ کاری سر و 
کار ندارند» برای هر یک جلو خانه هایشان درختی است که برگک های پهنی دارد» از همان ب رگ ها لباس تهیه می کنند» و 
درخت دیگری است که از میوه آن ارتزاق می نمایند (۲). و همچنین روایات دیگری که در داستان این فرقه خیالی از بهود 


وارد شده که تمامی مجعول و دروغی است. 
معنای آیه مورد بحث از بیان سابق معلوم شد و احتیاج به بیان زائدی ندارد. 


ص: ۳۷۹ 


۱- مقاتل 
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سوره الاْعراف (۷): آیات ۱۶۱ تا ۱۷۱ 
اشاره 


و یل هم اسکتوا مذه یه و کلوا ملها یت شم و قولوا جطهُ و الوا الباب شعجداً تفر آکم خویناتکم سترید المخبیین 
(۶۱ رل این وا منم قلا یرای قیل له فازتي نا علبهغ جرا ین السماء بما کاوا یلو (۱۶۲ و له عن 
یی کانث اوه بر ون نی اکبب لد تأیه جیائمبزم میهع موم ان لاتم نلک 
وم بما کانوا شون (۱۶۳) و اقا مته یم تیشون وم ال تهلکهم رهم عذاا شَدیداً او مَذرة الی ور 

و ون (۸۶۴ تلا تشوا ماد کژوا به نج لین هن عن الشوء و نا این توا بعذاب بیس بما کاُوا یمن 
(۱۶۵) 0 


لا توا عن ما هو هقالع ولو َرةخایتیین (۱۶۶ ون رک ك ین هم ٍلی رم القامه من یونم مُوء 
الذاب 1 0 ریم العقاب و له لور رَحیم (۱۶۷) تعنامم فی الَْْض اسان آشالک ون ومع کرو ذلک و 
نام بالحتناتِ و الا للم بَیجفون ن (۱۶۸) فخلت من یرم خلت ورثواالکتاب با عذون ععضص هذا ااختی 3 تفولون 
یقفر لا و ٍن باتهم عرضی وه مد هم مق لکتاب أذ لا : ونوا علی له ات و روا ما فیه و الا 


ال خرة ید للذین بو آ لا تفقلون (۱۶۹) و الب : ین کول باْکتاب و مالسلا ه لا نضیغ أجر اَمضلحین (۰ ۱۷۰( 
و اد نا الجبل ُقَهُم که له و طواآنه واقتغ بهم خذُوا ما آئیناکع ب2 وه و وا ما فیه لک تم نّ (۱۷۱ 


ص: ۳/۳۹۰ 
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ترجمه آبات 


و چون به ایشان گفته شد در این قریه جای گیرید و از هر جای آن خواستید بخورید و در دعا گویید گناهان ما فرو ریز و از 


این در سجده کنان درون شوید تا گناهانتان بیامرزیم» و نیک و کاران را فزونی خواهیم داد (۱۶۱). 


کسانن از انشان که‌.ستمگ بودند سخنی جز آنچه دستور داشتند بجای آن آوردند و به سزای آن ستم ها که می کردند از 
آسمان عذاپی به ایشان فرستادیم (۱۶۲). 


ایشان را از دهکده ای که نزدیک دریا بود پپرس» چون به حرمت شنبه تعدی کردند چون ماهی هایشان روز شنبه دسته دسته 
سوق یشان امین آمدنده و زوزی که شته نمی گرفبند نمی آمدند» بدیسان به سزای آن عضیان که می کردند مستلایشان می 
کردیم (۱۶۳). 


و چون گروهی از آنها گفتند برای چه گروهی را که خدا هلاکشان می کند يا عذاب سختشان می کند پند می دهید. گفتند: 


پند دادن ما عذر جویی به پیشگاه پرورد گارتان است و به این امید که شاید پرهیز کاری کنند (۱۶۴). 


و چون چیزهایی را که بدان تذ کرشان داده شده بود به غفلت سپردند کسانی را که از بدی منع می کردند رهانيديم و کسانی 


را که ستم کرده بودند به سزای آن عصیان که می کردند به عذابی سخت دچار کردیم (۱۶۵). 
وقتی از آنچه نهی شده بودند سر پیچیدند گفتیمشان بوزینگان مطرود شوید (۱۶۶). 


و چون پرورد گارت اعلام کرد که تا روز قيامت بر یهودان کسی را می گمارد که آنها را عذابی سبخت کند که پرورد گارت 


تند مجازات است؛» و هم او آمر زگار و رحیم است (۱۶۷). 


و آنها را در زمین به گروه ها تقسیم کرده ایم؛ بعضی آنها شایستگانند. و بعضی دیگر کم از آننده و آنها را به خوبی ها و 
بدی ها بیازمودیم شاید به خدا باز گردند (۱۶۸). 


از پس آنها جانشینان به جا ماندند که کتاب آسمانی را به میراث برده اند و خواسته این دنیا به رضوه گیرند و گویند ما را 
خواهند بخشید» و اگر خواسته ای نظیر آن پیششان آید بگیرند مگر از ایشان در تورات که مندرجات آن را آموخته اند پیمان 
نگرفته اند که در باره خدا جز حق نگویند. سرای آخرت برای کسانی که پرهیز کاری می کنند بهتر است چرا خردورزی نمی 
۲ 


و کسانی که به کتاب خدا چنگ زنند و نماز بیا کنند ما پاداش اصلاح گران را تباه نمی کنیم (۱۷۰). 


و چون آن کوه را بکندیم بالای آنها بردیم که گویی سایبانی بود و گمان بردند که کوه رویشان افتادنی است کتابی را که به 
شما داده ایم محکم بگیرید و مندرجات آن را به خاطر بسپارید شاید پرهیز کاری کنید (۱۷۱) 


ص: ۳/۷۱ 
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بیان آیات 
بیان آبات شریفه» که قسمت دیگری از داستان های بنی اسرائیل و نافرمانی هایشان را نقل می کند 


در این آیات چند قسمت دیگر از داستانهای بنی اسرائیل و نافرمانی های ایشان نقل شده که بخاطر نقض عهدی که کردند 
خداوند به عقوبت گرفتارشان کرده است. و از ستمگران کسانی برایشان مسلط کرده که شکنجه شان داده اند» این حال 
اسلاف ایشان بوده از این اسلاف و نیاکان بنی اسرائیل نسلهایی به وجود آمدند که آیات خدا را به بهای اند کی فروخته و در 


ام دیق یی اغتتایین کردنده .یگ عده کم که از نگل شید 
"و اذ قیل لَهُمُ امکنوا هذه اْقزیَه ...۰" 


مقصود از " قریه " همان سرزمینی است که در بیت المقدس واقع بوده و بنی اسرائیل مامور شدند تا آن شهر را فتح نموده و با 
اهل آنجا که از عمالقه بوده اند جنگیده و ایشان را هزیمت دهند و شهر را تصرف کنند. بنی اسرائیل از این ماموریت سر باز 


زده و در نتیجه به سر گردانی در بیابان " تیه " مبتلا شدند» تفصیل این داستان در سوره " مائده " آیه " ۲۶-۲۰" گذشت. 


و فقو اقا یط و اخلو الما سا ی فان ده شاوی یر ایس آههوشییه ری اه مگ کشت و یه 
ره اه و بوخ لا ‌  ِ‏ ۲ ۳ 3 ۰ ,۶« رن ِ 2 ۲ 


دیگر چه؟ می فرماید: ما نیک و کاران را زیاده می دهیم. 


و شم عن القویه التی کانث حاضرة البخر اد یعون فی الگیت ..." 
یعنی از بنی اسرائیل حال اهل آن قریه ای را که در ساحل دریا قرار داشت بپرس. 


مقصود از " حاضر دریا بودن " در نزدیکی دریا و مشرف به آن قرار داشتن است." یعدون" از " تعدی " و در اینجا مقصود 
تجاوز از آن حدود و مقرراتی است که خداوند برای روز شنبه بهود جعل فرموده بود» و آن این بود که بخاطر بز رگداشت این 
روز شکار مامی را ترکك کنند." اد یه حتاثُْغْ " مقصود از" ماهی های ایشان" ماهی های سمت ایشان است. "یرم یه 
شرعا " کلمه " شرع " جمع " شارع " است که به معنای ظاهر و آشکار است» یعنی روزهای شنبه ماهی ها سمت اتفان رد وا 
آشکار می کردند و روی آب پیدا می شدند. "و بوع لا یوت لا تأتیهغ " بعنی تجاوزشان از حدود دایی روز شنبه بود که 


ماهی ها روی آب آشکار می شدند و ایشان ممنوع از صید بودند» و اما بعد از روز شنبه که مجاز در صید بودند ماهی ها 


ص: ۳/۷۲ 
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نزدیک نمی آمدند» و این خود یک امتحانی بوده از خدای تعالی» و خداوند به این جهت ایشان را به چنین امتحانی مبتلا کرد 
که فسق و فجور در میان ایشان رواج یافته بود» و حرص بر این اعمال. ایشان را وادار به مخالفت امر خدا و صید ماهی و 
تست اون هه فش ی فرشا هی کر ای نان سا فسات ار اش لقنو وال 


تلوشع" " یعنی اینچنین ما ایشان را می آزماییم " پما وا یمن " بخاطر فسقی که مرتکب می شدند. 
جواب دسته ای از امت موسی (علیه السلام) که نهی از منکر می کردند به دسته دیگری که سکوت پيشه کر ده بودند 


"ود و اد قالث مه مهم لم تعظون وم له مهلکهه ..." 


معلوم می شود امت دیگری بوده که اين امت را موعظه می کرده اند» پس تقدیر آیه چنین است:" اذ قالت امه منهم لاسمه 
اخری کانت تعظهم آن زمان که امتی از ایشان به امت دیگری که ایشان را موعظه می کرد گفتند ..."و جمله " لامه اخری 
کانت تعظهم " برای اختصار حذف شده است. و ظاهر اينکه گفتند: " چرا موعظه می کنید مردمی را که خدا هلاکشان خواهد 
کرد" این است که ایشان اهل تقوا بوده اند و از مخالفت امر خدا پروا داشته اند جز اينکه دیگران را که اهل فسق بودند نهی 
از منکر نمی کردند» چون اگر خود اين امت نیز اهل فسق و تعدی بودند آن قوم دیگر ایشان را نیز موعظه می کردند و در 
پاسخ اعتراض و ملامتشان نمی گفتند:" مره الی ریغ تا نزد پرورد گار شما معذور باشیم" و نیز از گفتار عده ای که 
سکوت کردند بر می آید که اهل فسق و فجور مساله تجاوز و عصیان را به حدی رسانده بودند که علنا مرتکب فستق می 
شدند. و دیگر نهی از منکر در ايشان اثر نمی کرده» چیزی که هست آن امت دیگر که سکوت نکرده و هم چنان نهی از منکر 
می کردند مایوس از موعظه نبودند و هنوز امیدوار بودند بلکه در اثر پافشاری بر موعظه و نهی از منکر دست از گناه بردارند» 


و لا اقل چند نفری از ایشان تا اندازه ای به راه بيایند. 


علاوه بر اين» غرضشان از اصرار بر موعظه این بوده که در نزد خدای سبحان معذور باشند» و بدین وسیله مخالفت با فسق» و 
زان دار عوان ودره ام در اس و لذا در پاسخ امت ساکت که به ایشان می گفتند: " چرا موعظه می کنید " 


اظهار داشتند: "مره الی کم للم ون تا هم نزد پرورد گارتان معذور باشیم و هم شاید ایشان از گناه دست بردارند " 


و در اینکه گفتند: نزد پرورد گارتان " و نگفتند" نزد پرورد گارمان " اشاره است به اينکه نهی از منکر به ما اختصاص ندارد؛ 
شما هم که سکوت کرده اید مسئولید. و باید این سکوت را شکسته و این قوم را نصیحت کنید. برای اينکه اعتذار به سوی 


2 ۱ ۲ ۹ ۳ 2 ۲ 
پرورد گار بخاطر مقام ربوبیتیش بر هر کسی واجب است. و همه مربوبین این پرورد گار باید ذمه خود را از تکالیفی 


ص: ۳/۹۳ 
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که به ایشان شده و وظائفی که به آنان محول گشته فارغ سازند» همانطور که ما مربوب این رب هستیم شما نیز هستید» پس 


سکوت در برابر فسق و فساد و عدم قطع رابطه با ستمگران» شرکت در فسق و ظلم و موجب اشتراک با ظالمین در عذاب می باشد 


"لا تشوا ما وُکوا به یا لین هون عن او" مقصود از فراموشی تذکرها بی تاثیر شدن آن در دل های ایشان است» 
هر چند به یاد آن تذ کرها بوده باشند. زیرا اخذ الهی مسبب از بی اعتنایی به اوامر او و اعراض از تذ کرهای انبیای او است.» و 
گر نه اگر مقصود فراموشی باشد عقوبت معنا نداشت چون فراموشی بحسب طبع خودش مانع از فعلیت تکلیف و حلول عقوبت 
است. توضیح اینکه انسان وقتی به وسایل و وسایط مختلفی که خداوند در اختیارش گذاشته متذ کر و متوجه به تکالیفی الهی 
شود (و حتما می شود) امتثال آن تکالیف يا موافق طبع و میل درونی او است و يا نیست. و در صورتی که موافق طبع او نباشد 
یا بخاطر خدا از میل نفسانی خود چشم پوشیده و آن تکالیف را انجام می دهد و یا به حدود الهی و تکالیف او وقعی ننهاده و 
بخاطر میل نفسانی خود خدا را معصیت می کند. چیزی که هست بار اول از این نافرمانی خود در دل احساس شرمساری و 
ناراحتی می کند. و در هر بار دیگری که نافرمانی را تکرار کند آن احساس ضعیف تر شده و بی اعتنایی به امر پرورد گار در 
نظرش آسان تر می شود هم چنان که اثر تذ کرهای انبیاء (علیه السلام) هم در دلش کمتر می گردد؛ و خلاصه در هر تکراری 
امکان معصیت در نظرش قوی تر و اثر تذ کرات ضعیف تر شده تا آنجا که بطور کلی تذ کرات در دلش بی ار و وجود و 


2 
2۰-۱ 


عمش بکسان مس وهی آبه غو رخ بح که فرفوی ما راما د وا یی متصوداز سا عم ی او دق قد رات 


است. 


و در خود آیه دلالت هست بر اينکه نجات یافتگان از ایشان تنها همان اشخاصی بوده اند که نهی از منکر می کردند و 
خداوند ما بقی ایشان یعنی مرتکبین صید ماهی در روز شنبه و آن کسانی را که سکوت کرده بودند و تازه به دسته اول 


اعتراض می کردند که چرا ایشان را موعظه می کنید» همه را به عذاب خود هلاک کرده است. 


و نیز آیه دلالت می کند که خداوند اعتراض کنندگان را بخاطر سکوتشان و ترکک نکردن مراوده با ایشان شریکک ظلم و فسق 


متجاوزین شناخته است. 


و نیز آبه شریفه دلالت می کند بر یک سنت عمومی الهی- نه اينکه این روش تنها اختصاص به بنی اسرائیل داشته باشد- و آن 
سنت این است که جلوگیری نکردن از ستم ستمگران و موعظه نکردن ایشان در صورت امکان, و قطع نکردن رابطه با ایشان 
در صورت عدم امکان موعظه شرکت در ظلم است. و عذابی که از طرف پرورد گار در کمین ستمگران است 


ص: ۳/۷۴ 
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در کمین شر کای ایشان نیز هست. 


"فلا وا عنْ مالَهواعَه قلنالَهُمْ کوُواقرَةء خامتیی " کلمه " عتو" به معنای تاه وخ قاشع است؛ و" قرده " جمع" 


قرد " است» که حیوانی است معروف (میمون) و کلمه " خاسیم" به معنای رانده شده است. و از " خسا الکلب " گرفته شده که 


#هفاع ‏ سک رامش اسگ: 


و اینکه فرمود: فلا وا عَنْ ما تَهُواعته ‏ تقدیرش " عن ث رکف ما نهوا است» برای اینکه از تر کک منهیات سریجی می شوده نه 


"ود تَذن ریک لین علیهم ٍلی یوم امه ...۲ 


کلمه " تاذن " مانند کلمه " اذن " به معنای " اعلام کرد " است و لام در" لیبعئن " لام قسم و معنای آیه این است: به یاد آر آن 
وقتی را که پرورد گارت اعلام کرد که س و گند خورده کسانی را بر ایشان بگمارد که دائما بدترین شکنجه ها را به آنان 


بچشاند. گماشتنی که با دوام و بقای دنیا ادامه داشته باشد. 
معنای: ان ریک لسریغ العقاب" 


و اینکه فرمود: ۲ ان ریک لسریم العقاب " معنایش این است که پاره ای از عقاب های خداوند عقابی است که فوری و با شتاب 
روی می آورد مانند عقاب اهل طغیان هم چنان که در آن آیه دیگر فرموده: "لین طعْْا فی البلاد ... ان ریک لبالموصاد " 
() و اگر ما در معنای آیه گفتیم" پاره ای از عقابهای ..." و حال آنکه در آیه کلمه " بعض " نیامده است» دلیلش جمله "و 


مه 


لور ريغ " است» چون بحسب ظاهره این جمله در دنباله آیه شریفه نیامده مگر برای اینکه بفهماند همه عقاب های خدا 
سریع و فوری نیست چه اگر خداوند همواره سریع العقاب می بود» و همه عقاب هایش فوری بود دیگر جمله "و ل لور 
رَحيمْ " در ذیل آیه معنا نداشت» چون سیاق آیه سیاقی است ممحض در معنای مواخذه و انتقام» پس جمله مذ کور معنای آیه 
را به این برگشت می دهد که " پرورد گار تو بخشنده گناهان و مهربان با بند گانش هست» و لیکن اینطور هم نیست که وقتی 
حکم عقاب را در باره بعضی از بند گانش بخاطر استحقاقی که بجهت طغیان و سر کشی دارند براند» عقابش سریع است. و 


فورا محکوم را می گیرد» چون بعد از حکم راندنش هیچ چیزی مانع از نفوذ حکمش نمی شود ". 
و بعید نیست که همین معنا مقصود کسانی باشد که گفته اند معنای جمله 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- همانان که در شهرها طغیان کردند و در آن فساد فراوان کردند و پرورد گارت تازیانه عذاب بر ایشان فرود آورد که 


پرورد گارت در کمین است. سوره فجر آیه ۱۴ 
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و 6 


7 دک ریغ یقاب و 4 و ی است 
تا کسی توهم نکند که سریع العقاب بودن خداوند با حلیم بودنش منافات دارد. 


1 عنام فی الْأَرْض آمما مهم السّالخون ..." 


در مجمع البیان می گوید: کلمه " دون" در محل رفع است. چون مبتدا است. و اگر در ظاهر منصوب آمده برای تمکن در 
رات است؛ نیرآ بقل ای لسن - کلم "ین" در جملَذ تقخ کم" استه زر ین کله ی در این له 
اس سا ی مت بین " در جمله" وم 
القیامّه تتتص کشک #زیرا درا ماکان ام فاعل اس هفاکسن ری شاه سکن هو هس ور 
آیه مورد بحث بگویی تقدیر" و منهم جماعه دون ذلکک " بوده و موصوف مرفوع یعنی جماعت حذف شده و صفت آن یعنی 
کلهه دون به ایشی افسته است 191 


و مقصود از " حسنات " و" سیئات " در آیه مورد بحث نعمتها و گرفتاریهای دنیا است. و ما بقی آیه معنایش روشن است. 

" فخلف من یدهم خلت ورئوا الکتاب ..." 

که ری معا هر ی ات اهر اه یاهمان و یدای فد کی 29 همین با 
است» و مراد از " " غرض مدا نی " نیز لذاشذ زند گی دنیا و نعمتهای زود گذر آن است. و اگر به اشاره مذ کر (هذا) به آن 
اشاره فرموده و حال آنکه جا داشت ت به مونث (هذه) به آن اشاره شود برای تحقیر آن است» گویا خواسته است با تجاهل کردن 
تارف تظی آیق توخه خر ماه هلا ری ها اک ۳ که حکایت کلام ابراهیم (علیه السلام) است گذشت. 


امیدواری به خداء بدون اضطراب و بیم از گناه و گفتن اينکه خدا ما را می آمرزد (سَبْغْفر نا) امید صادق نیست 


و۳ 3 َمُولوَ یمه نا " سیخن گزافی است بدون سند که اسلاف بهود آن را در غروری که به تشکیلات خود داشتند» از 


خود تراشیده اند هم چنان که حزب خود را حزب خدا 


ص: ۳/۹۶ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۹۴ 
۲-سوره نساء آبه ۹۳ 


۳- سوره انعام آیه ۷/۸ 
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و خویشتن را فرزندان و دوستان خدا می نامیدند» و نمی توان آن را حمل بر این کرد که خواسته اند به خود وعده توبه دهند» 
زیرا در آن هیچ قرینه ای که دلالت بر این کند دیده نمی شود. هم چنان که نمی توان آن را حمل بر امید رحمت و مغفرت 
الهی کرد برای اینکه امیدواری به مغفرت خدا آثاری دارد که با رفتار ایشان هیچ سا زگاری ندارد. 


آری» امید خیر هميشه توآم با خوف از شر است. هم چنان که امید خیر مایه آرامش خاطر و مسرت درونی است همچنین 
خوف از شر باعث اضطراب خاطر و اندوه درونی است» پس امیدواری صحیح و صادق تشانیش این است که نفس آدمیی 
حالتی متوسط بین سکون و اضطراب و جذب و دفع و مسرت و اندوه داشته باشد» و کسی که خود را یکسره به دست شهوات 
سپرده و غوطه ور در لُذائذ مادی است. و اصلا به یاد عقوبت کارهای زشت خود نیست. و وقتی هم کسی او را از وعده هایی 
که خداوند به ستمکاران داده می ترساند و او را به یاد عواقب وخیم مجرمین می اندازد؛ در پاسخ می گوید:" خدا کریم و 
بخشنده است "و با همین حرف به خیال خود. خود را از حمله بد گویان رهانیده, و خیال خود را در تمتع از لذائذ مادی راحت 
ی کل شیم کسی افش اس ادن س ون که | دتوی اسکا کاخ و هط زا کي انت اروسوسه‌های ش‌طان ۷ 
من کاّ یروا لقاء رَیّه یل ما صالحاً و لاش رک بعبا5ه ره دا اد کی که امد تفای جرف کار و ب عارت بان 
عمل صالح کند و در پرستش کسی را شریکک پرورد گار خود نگیرد " 


"وا با و نی ای 
دارند قناعت نمی کنند و اگر راستی امید مغفرت می داشتند از اینگونه عایدیها صرفنظر نموده و بدین وسیله باز گشت خود را 
به خدا و پرهیزشان را از محرمات او ابراز می داشتند» زیرا همین چشم پوشی از اینگونه عوائد خود یک نحوه بازگشت است؛ 
در این صورت ممکن بود کلامشان را که گفتند: " سَیْعْفْر نا" حمل بر آن امیدی کنیم که تائبین به آمرزش خدا دارند لیکن 


این بخ نان هر جه ازمال دنا عایدشان شود دون که دا را متظو داشته باشند مین عورند. 


بنا بر اين» جمله " و نیتم عرض مه دوه" در حقیقت همان معنایی را می رساند که آیه " کائوا لا ناهن عَنْ منکر 


و 


تعلره زد فوصت ایشان سانش کل 


ص: ۳/۸۹۷ 


۱- سوره کهف آبه ۱۹۰ 


۲- سوره مائده آ به ۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ 


و دموا مافیه " گویا" واو" در اين جمله واو حالیه و جمله بعد از آن حال از ضمیر در" علیهم " است. بعضی دیگر گفته 
اند:" واو " عاطفه و جمله عطف بر" وَرتوا الکات فصو آبه استهولی انش اتضال ای از نفد تس 
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بهر حال» معنای آیه این است که: " فخلف من بَعْدهم" بعد از آن اسلاف و نیاکان از بنی اسرائیل که وصفشان را نسبت به تقوا 
و اجتناب محرمات شنیدید " خلف وَرئوا الکتاب " بازماند گانی باز ماندند که کتاب را به ارث برده و معارف و احکام و 
پپردازند و از لذائذ ناپایدار دنیا و عوائدی که مانم ثواب دائم و ابدی است چشم پپوشند» ولی با کمال تاسف " دون عرض 
هذا الََذنی " دو دستی اين لذائذ را گرفته و خود را به روی آن می افکنند. و هیچ پروایی از گناه هر چه هم زیاد باشد ندارند» 
تازه فی کوشت شمت نا و لولس وه آمر یه ود می هفاه بدون اینکه از گناه با زگشتی کرده باشند» و 
گناهکاری. کار یکک بار و دو بارشان باشده بلکه هم چنان بر سر آنند که هر وقت دست پیدا کنند مرتکب شوند "و ان بَأتَهمْ 
عرض مه دوه" بدون اينکه نهی ناهیان از منکر در ایشان موثر افتد" أ بوذ یه میثاق الکتاب " آیا معنای پیرویشان 
از تورات تعهد و التزام بر اين نبود" أَنْ لا یقولُوا علی الله ال ال " که جز حت چیزی بر خدا نبندند؟ لیکن آنان در حالی که" 


دَرَسُوا ما فیه " مطالب تورات را خوانده و به اين تعهد پی برده بودند مع ذلک به غیر حت گفتند: 


سيِعْف نا" با اينکه می دانند که حق ایشان نبود به چنین ادعایی خرافی تفوه کنند» و اینکه این فکر باطل ایشان را در ارتکاب 
گناهان جری نموده و مستلزم هدم قوش ات تقو سای که قان ای اه که ی رن اي | غریت مه اس رای 
کنات که وی تشه سا یی اقلا تقیلر ۲ 


"و الذین یُمَکون بالکتاب و قامُوا السصَلاع انا لا-نضدیغ جر الم لحین " در مجمع البیان گفته است:" امسک و مسک و 
تمسک و استمسک بالشی ء " همه در معنا یکی است و به معنای دست آویختن به آن چیز است (1). 


و اگر از میان همه اجزای دین تنها اقامه نماز را ذکر کرد برای شرافتی است که نماز بر سایر اجزای دین دارد» چون نماز رکن 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- مجمع البیان ج ۴ص ۴۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


توضیحی در باره رابطه دین و فطرت بشر و اصلاح شوّون زنددگی بشر 


این آیه تمسک به کتاب را اصلاح خوانده. و مقابل اصلاح, افساد در زمین و یا افساد جامعه بشری است» و زمین و یا جامعه 
بشری در زمین فاسد نمی شود مگر با فساد طریقه فطرت» آن طریقه ای که خداوند مردم را بر طبق آن آفریده. و بطور کلی هر 
دینی از ادیان که دارای کتاب است در هر عصری که نازل شده باشد متضمن طریقه فطرت است. چیزی که هست در هر 
عصری از احکام فطرت آن مقداری را متضمن است که اهل آن عصر استعداد پذیرفتن آن را دارند» دلیل این مدعا آیات 
قرآنی است که می فرماید: " دین قیم و آن شریعتی که تمامی حوانج زند گی بشر را بر می آورد همان فطرتی است که 
خداوند بشر را بر طبق آن خلق کرده و هیچ تبدیلی در خلقت خداوند نیست. این است آن دین قیم و لیکن بیشتر مردم نمی 
دانن ‏ زا 


آن گاه در جای دیگر می فرماید: " دین در نزد خداوند اسلا است " (۲) و اسلام تسلیم در برابر خدای سبحان و سنت جاری 
او در تکوین و تشریع مبتتی بر تکوین است و این دو آیه بطوری که ملاحظه می کنید به بانگ رسا اعلام می دارند که دین 
خدای سبحان همان تطبیق دادن افراد است زند گی خود را با آنچه که قوانین تکوینی اقتضای آن را دارد» و غرض از این 
تطبیق این است که این نوع برسد به آن مقامی که حقیقت این نوع استحقاق رسیدن به آن را دارد و کارش برسد به جایی که 
بتوان او را بطور حقیقت انسانی طبیعی و مربی تربیتی نامید که ذاتش و تر کیب طبیعیش اقتضای آن را دارد» و آن چیزی که 
واقعیت انسان طبیعی اقتضای آن را دارد خضوع در برابر مبدء غیبی است که وجود. بقا؛ سعادت و توفیق وی در شوون زند گی 
و قوانین حاکم در عالم قائم به او است. و این خضوع همان دینی است که ما آن را اسلام نامیده و قرآن و سایر کتب آسمانی 


که بر انبیاء و رسولان خدا نازل شده بشر را بسوی آن دعوت می کنند. 


پس اصلاح شوون زندگی بشر و دور کردن هر خرافه ای که به آن راه یافته و از بین بردن هر تکلیف شاقی که اوهام و اهواء 
به گردن بشر انداخته جزء معنای دین اسلام است. نه اينکه اثر و خاصیت آن و یا حکمی از احکام آن باشد تا رآی و اجتهاد 
بعضی آن را امضا نموده و بعضی دیگر رد کنند» و با دانشمندانی اهل بحث در رد و امضای آن اجتهاد نموده و با رعایت 


انصاف نتیجه ری و نظر خود را اعلام بدارند. 
و به عبارت دیگر آن چیزی که به منطق دین الهی؛ بشر بسوی آن دعوت شده همانا 


ص: ۳/۳۹۹ 


۱- سوره روم آیه ۳۰ 


۲-سوره آل عمران آیه ۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


شرایع و سننی است که مصالح او را در زندگی دنیوی و اخرویش تامين می کند نه اینکه اول مجموعه ای از معارف و شرایع 
از پیش خود وضع نموده و سپس ادعا کند که این شرایع با مصالح بشر تطبیق نموده و مصالح بشر با آن منطبق است- دقت 
فرمایید- این را گفتیم تا کسی توهم نکند که دین الهی مجموعه ای از معارف و شرایع تقلیدی خشکک و بی مغزی است که 
در کالبدش هیچ روحی جز روح استبداد نیست. و نپندارد که لسان شارعش لسان تحکم و اعمال ژور است. و به زور به 
گردن بشر گذاشته که در برابرش اطاعت کنند» و بخاطر رسیدن به نعیم مخلدی که برای پس از مرگ فرمانبران تهیه دیده و 
نجات از عذاب دائمی که برای متخلفین آماده کرده دستوراتش را گردن نهند آری» ممکن است کسانی باشند که چنین 
توهمی بکنند. و خیال کنند که بین شرایع و معارف دینی و بین نوامیس طبیعی مربوط به عالم انسانی و حاکم در زند گی او و 
قائم به اصلاح شون حیاتیش هیچ ارتباطی وجود ندارد؛ و خلاصه عمل به دستورات دینی جز اینکه دست و پا گیر او شود و 
از پیشرفت در زند گی دنیایی او جلوگیری کند هیچ خاصیت دیگری ندارد؛ و همچنین در زند گی اخرویش» برای اینکه ضامن 
اصلاح آن زند گی؛ تنها و تنها اراده مولوی الهی است. و از قدرت خود بشر بیرون است. بله تنها خاصیتی که در ادیان هست 
و تنها دخالتی که در سعادت دنیای آدمی دارد این است که متدین به آن و معتقد به اصول آن از سر گرمی به آن لذتی را 
احساس می کند که یک نفر افیونی و یا معتاد به سمومات از اعتیاد خود احساس می نماید» او از چیزی که مورد نفرت و تالم 


دیگران است لذت می برد و از چیزی که دیگران لذت می برند متالم می شود. 


نموده و در آیات بسیاری یا به تصریح و یا به اشاره و کنایه از آن تبری می جوید. 
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دین» بشر را جز به اصلاح اعمال و شوونش دعوت نمی کند 


کوتاه سخن اینکه. کتاب الهی مصالح بشر را متضمن است. و اجراء دستوراتش تمامی مفاسد جامعه بشری را اصلاح می کند؛ 
و اصولا ما آن کتابی را کتاب الهی می نامیم که اینطور باشد» و آن دینی را صحیح می دانیم که مجموعه ای از قوانین مصلح 
باشد هم چنان که مجموعه قوانین مصلح را دین می دانیم. پس دین بشر را جز به اصلاح اعمال و سایر شون اجتماعی خود 
دعوت نمی کند و اگر آن را اسلام و تسلیم در برابر خدا نام نهاده اند برای همین است که عمل بر طبق دین عمل بر وفق 
قوانینی است که نظام خلقت برایش مقرر کرده. و تسلیم در برابر دین تسلیم در برابر خط مشی است که خلقت پیش پایش 


نهاده» و این تسلیم تسلیم در برابر خواسته 


ص! ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خدای تعالی است. باز هم تکرار می کنیم اینطور نیست که دین» آدمی را به متابعت قوانینی دعوت نموده آن گاه ادعا کند که 
خیر و سعادت بشر در عمل کردن به آن قوانین ست تا آنکه کسی در صحت ادعایش شک و تردید کند. 


آیه مورد بحث یعنی آیه " و لین یمَسکونٌ پالکتاب ...۰" گر چه فی نفسه و با صرفنظر از آیات قبل و بعدش عام و مستقل 
است. و لیکن از آنجا که در سیاق گفتار در باره بنی اسرائیل قرار گرفته آن ظهور در عمومیت را از دست داده و تنها مربوط 


به بنی اسرائیل شده است. و بنا بر اين» مقصود از کتابی که در آن نامبرده شده نیز فقط تورات و با تورات و انجیل خواهد بود. 
"و اذ نا الجبل فُوعَهُم که طله..." 


کلمه " نتق " به معنای از بیخ و بن کندن چیزی است. و کلمه " ظله " به معنای ابر و یا سقف و هر چیزی است که سایه بیفکند 


معنای ما بقی کلمات آبه روشن است. 


این آیه داستان از جای کندن کوه طور و نگهداشتن آن بر بالای سر بنی اسرائیل را متعرض است. و این داستان در سوره" 


بقرق وش اد مکرر اسرافن تفسیر شت: 
بحث روایتی 
روایتی در باره نافرمانی قومی از اهل" ابله " در مورد تحریم صید ماهی در روز شنبه و مسخ شدنشان به صورت میمون 


در تفسیر قمی از پدرش از حسن بن محبوب از ابن ابی عمیر از ابی عبیده از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: 
در کتاب علی بن ابی طالب (علیه السلام) چنین بافتیم که: قومی از اهل " ایله " از دودمان " ثمود " در روزهای شنبه ماهی هایی 
به امر خدای تعالی به سمتشان می آمدند تا بدین وسیله اطاعتشان آزمایش شود ماهی ها تا لب آب آمده و بلکه از دریا راه 
نهر را گرفته و تا درب منزلهاشان نزدیک می شدند. و ایشان با اينکه ممنوع بودند ماهیان را گرفته و می خوردند» و علمای 
ایشان از صید آنها بازشان نمی داشتند» شیطان هم برایشان کلاه شرعی درست کرد و به عده ای از ایشان الهام کرد که شما از 


خوردن آن ممنوع شده اید نه از صیدش, به همین جهت روز شنبه صید می کردند و روزهای دیگر آن صید را می خوردند. 


طایفه دیگری از ایشان که اصحاب یمین بودند به اعتراض برخاسته و گفتند: ما شما را از عقوبت خداوند تحذیر می کنیم 
زنهار که مخالفت امر او مکنید. طایفه سوم از ایشان که اصحاب شمال بودند سکوت کرده و از اندرز ایشان لب فرو بستند و 
تازه طایفه دوم را ملامت کردند که شما چرا گنهکاران را موعظه می کنید» با اينکه می دانید ایشان مردمی هستند که 


ص: ۳۹۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


خداوند به عذاب شد بدی عذاب و با هلا کشان خواهد گر 


آن طایفه در جواب گفتند: برای اینکه در نزد پرورد گارتان معذور باشیم و برای اينکه شاید گنهکاری از گناه دست بر دارد؛ 
ناهن ان من مایت لا ا سا د وا ی سل از آ کی ان مواعظ را ندیده گرفته و هم چنان به گناه خود ادامه 
دادند طایفه دوم به ایشان گفتند: از این به بعد با شما زندگی نخواهیم کرد حتی یکك شب هم در شهر نمی مانیم» این شهری 


است که خدا در آن نافرمانی می شود و خوف این هست که بلایی بر شما نازل شود و ما را هم بگیرد. 


علی (علیه السلام) سپس اضافه کردند که اين طایفه همانطور که گفته بودند از ترس بلا از شهر بیرون رفته در نزدیکی شهر 
فرود آمدند» و شب را زیر آسمان بسر برده صبح رفتند تا سری به اهل معصیت بزنند» دیدند دروازه شهر بسته شده و هر چه در 
زدند صدای احدی را نشنیدند» ناگزیر نردبانی گذاشته و از دیوار بالا رفتند. و مردی از نفرات خود را به بالای نقطه ای که 
مشرف به اهل شهر بود فرستادند تا خبری بیاورد. آن مرد وقتی نگاه کرد گروهی میمون دم دار را دید که صدا به صدای هم 
داده بودند» وقتی بر گشت و آنچه دیده بود باز گفت همگی دروازه ها را شکسته و وارد شهر شدند. میمونها همشهریها و 
بستگان خود را شناختند و لیکن انسانها افراد میمونها را از یکدیگر تشخیص نداده و بستگان خود را نشناختند» وقتی چنین 


دیدند گفتند: شما را نهی کردیم و از عاقبت شوم گناه زنهار دادیم. 

سپس علی (علیه السلام) اضافه کردند: به آن خدایی که دانه های گیاه را در زیر خاک می شکافد و خلایق را می آفریند من 
قوم و خویش همان میمون هارا که در ا ین امت اند می شناسمء مردمی هستند که از کار زشت نهی ننموده» و در برابر آن 
اعمال غیرت نمی کنند بلکه معروفی را هم که بدان مامور شده اند ترکک می کنند. و در نتیجه دچار تفرقه شدند خدای 
و " یدام اطالمی پس از رحمت خدا دور باشند مردم ستمکار" " هم چنان که در حق بنی 


اسرائیل فرموده:" نیا لین هون عن الشوء و أَحَذن ای وا بعذاب پئیس بما کاوا فقو (19 


ملف: این روایت را عیاشی نیز در تفسیر (۲) خود از ابی عبیده از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده» و همین معنا را الدر 


۳۱۱ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۴۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۳۳ ٩۳‏ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۷ ط بیروت [ ۳-۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیهقی در سنن خود از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند الا اینکه در روایات ایشان دارد که نامبرد گان در آیه قبیله ای از 
بهود از اهل ایله بودند. و ظاهرش این است که از بنی اسرائیل بوده اند» و در روایت ابی جعفر تصریح شده به اينکه نامبرد گان 
از قوم مود بوده اند» و بعید نیست که قومی از عرب مود بوده و بخاطر هم جواری با اهل ایله داخل در دین بهود شده باشند» 


چون بطوری که می گویند ایله شهری بوده میان مصر و مدینه در ساحل دریای احمر. 


و بسا گفته اند: آن قریه ای که آیه شریفه به آن اشاره کرده شهر " مدین " است. و بعضی دیگر گفته اند: " طبریه " و عده ای 


گفته اند: قریه ای بوده بنام " مقنا " میان مدین و عینونا. 


و در روایت ابن عباس که در بالا-به آن اشاره شد و روایات دیگری که باز از او نقل شده دارد که وی گریه می کرد و می 
گفت: نهی کنند گان از بنی اسرائیل نجات يافتند» و مرتکبین هلاک شدند نمی دانم خداوند با کسانی که سکوت کرده 
بودند چه معامله ای کرد. 


و در روایت عکرمه دارد که من به ابن عباس گفتم: خدا مرا قربانت کند مگر نمی دانی که ساکتین؛ از گنهکاری گناهکاران 
بدشان می آمده. و در این باره مخالف ایشان بوده اند» به شهادت اینکه به آن طایفه دیگر که سکوت نمی کردند می 
گفتند: " چرا موعظه می کنید مردمی را که خداوند هلاکشان خواهد کرد و همین که گناه را کراهت داشته اند خود شاهد 
این است که ایشان هم اهل نجات بوده انده ابن عباس اين را که از من شنید دستور داد دو دست لباس ضخیم برایم آوردند؛ و 
خواست بفهماند که خیلی از گفتار من و اينکه از اعتقاد ایشان به اينکه مرتکبین اهل عذابند استفاده کرده ام که پس خود 


ایشان اهل نجاتند خوشش آمده آن گاه خودش لباس ها را به من خلعت داد و نظریه مرا اخذ کرد. 


و لیکن عکرمه بسیار اشتباه کرده و نظریه اش غلط است. زیرا این طایفه هر چند کراهت داشته اند و خود مرتکب صید نمی 
شدند و لیکن گناهی کرده اند که بزر گتر از گناه صید ماهی بوده و آن ترکک نهی از منکر است. با آنکه آن طایفه دیگر 
ایشان را به بزرگی گناه ترک نهی از منکر آگاه کرده و گفته بودند:" مَعْذُرَهُ الی ریک و للم یف" و فهمانده بودند که 
هنوز کار مرتکبین به جایی نرسیده که دیگر موعظه در ایشان اثر نکند و تکلیف نهی از منکر ساقط شود به شهادت اينکه وقتی 
ردان از شاقر مرعظه واتدزرهان مابوش لین باه خرنگف از آنان فاصله ک خعه از شهر مرو رقفته سا شتا بر 
آنچه که در روایات است- هم چنان با ایشان آمیزش داشته اند. 

فقط فرقه ای که نمی از منکر کردند از عذاب نجات یافتند و مرتکبین صید و ساکتین در برابر آنها عذاب شدند 


علاوه بر اين» خدای تعالی در ذیل آیه تنها موعظه کنند گان را اهل نجات دانسته و 


ی ۳۹۲ 
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فرموده:" َنَْناالذِین هن عن الشوه و أَحذن ال لوا بعذاب بئیس بما کاُوایَشمونَ " و در میان نجات یافتگان اسمی از 
ساکتین نبرده و در مقابل» ستمگران را اهل عذاب دانسته و نفرموده: ما آن کسانی را هلاک کردیم که صید ماهی کردند. و 
چه مانعی دارد که ستمگران هم شامل مرتکبین صید شود و هم شامل تارکین نهی از منکر. 


و اما اینکه فرمود:" فلا عتزا عْ ما نوا عَهُ نا هم کونواقردة خامتیین » اگر معنایش سر پیچی از ترکک صید بود- هم چنان 
که مفسرین گفته اند و قبلا اقوالشان را نقل کردیم- البته آیه شریفه دلالت خواهد داشت بر اينکه ستمگران تنها همان مرتکبین 
بوده اند. لیکن باز نمی توان از عموم آیه قبلی که هم مرتکبین را شامل می شد و هم ساکتین را جلوگیری کند چون هر دو 
طایفه در ظلم و فسق شریک بودنده و اگر معنایش اعراض و رو گردانی از سرپیچی از صید باشد و در معنایش ترک و یا کلمه 
دیگری که معنای ترک را برساند تقدیر نگیریم در این صورت آیه مخصوص می شود به بیان عذاب ساکتین» و آیه سابق 
یعنی آیه "فا تشوا ما و وا ب جیا ...۲ متعرض بیان عذاب مرتکبین خواهد بوده هم چنان که روایاتی که بعدا نقل می 


شود به این معنا اشاره دارد. 


و در مجمع البیان گفته است: هر دو فرقه هلاک شدند و تنها فرقه نهی کننده نجات یافت» و اين معنا از ابی عبد ال (علیه 
السلام) نیز رسیده است (۱). 


مولف: این روایت از جهت اينکه تعبیر به هلاکت دارد با آیه شریفه که تعبیر به مسخ دارد منافات ندارد برای اينکه هلاکت 
شامل مسخ هم می شود علاوه بر اینکه. از اخبار بسیاری استفاده می شود هر قومی که مسخ شود بعد از مسخ جز چند روزی 
زنده نمی ماند» به فاصله کمی هلاک می شود. 


و در کافی از سهل بن زیاد از عمرو بن عثمان از عبد له بن مغیره از طلحه بن یزید از ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت کرده 
که در ذیل آیه شریفه "فلا تشوا ما واه ال هنن الوم " فرموده: ايشان سه طایفه بودند یک طایفه هم امر 
پرورد گار را پذیرفتند» هم دیگران را امر کردند و نجات يافتند طایفه دیگر امر خدا را پذیرفتند و لیکن در باره دیگران 
سکوت کردند و در نتیجه مسخ شدند طایفه سوم نه امر خدا را قبول کردند و نه کسی را امر به معروف نمودند و در نتیجه 
هلاکك گردیدند (۲). 


خن ۳۹۴ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۹۳ 
۲- روضه کافی ج ۸ص ۱۳۹ 2 ۱۵۱ 
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مولف: این روایت بطوری که ملامحظه می کنید آیه "فلا تا عَنْ مانهوا له نا له کونوا قردة " را فقط ناظر به عذاب 
سکوت کنند گان دانسته و آن را چنین معنا می کند: 


" پس وقتی از شکار صیدی که از آن نهی شده بودند خودداری نمودند» گفتیم ..."و بنا بر این حاجتی به تقدیر گرفتن 
کلمه فر کت واشان اف اوه و ای آم اک اه و ده ندیه لا بای ی تانت رای تک 


صبد. 


هیچ اشکالی در این معنا نیست جز اينکه علت عذاب ساکتین را خودداری از صید دانسته. و حال آنکه مقام اقتضاء داشت که 
سبب عذاب آنان را سکوت و ترک موعظه مرتکبین بداند» علاوه بر اينکه استعمال کلمه " عتو " در خحودداری کردن» 
استعمالی است بسیار بعید» از همه اینها که بگذریم سند روایت هم ضعیف است. و مرحوم صدوق عین این روایت را با 
سندش از طلحه از ایی جعفر (علیه السلام) نقل کرده و با نقل کافی اختلاف دارد و با معنایی که شد منطبق نمی شود. زیرا در 
آن دارد که: ایشان سه طایفه بودند یک طایفه امر خدا را قبول کرده و دیگران را هم امر به معروف کردند و طایفه دیگر امر 
خدا را پذیرفتند و لیکن دیگران را امر نکردند. طایفه سوم نه امر خدا را پذیرفتند و نه دیگران را امر کردنده و در نتیجه هلاکك 
شدند (۱). و همین روایت را عیاشی در تفسیر آیه مورد بحث از طلحه از جعفر بن محمد از پدرش (علیه السلام) روایت کرده 
که فرمود: قوم به سه فرقه منشعب شدند یک فرقه نهی خدا را پذیرفته و کناره گیری کردند» یک فرقه هم چنان در اجتماع 
بودند و لیکن خود مرتکب گناهان نمی شدند و یک فرقه مرتکب می شدند و از این سه فرقه تنها آن فرقه ای که نهی خدا را 
پذیرفتند نجات يافتند. جعفر بن محمد بعد از نقل اين روایت فرمود: من به پدرم گفتم: خداوند با دسته دوم که در اجتماع 
باقی ماندند ولی مرتکب گناه نشدند چه معامله ای کرد؟ ابو جعفر (علیه السلام) فرمود: شنیده ام که ایشان بصورت ذر 
(مورچگان ریز) در آمدند. و به احتمال قوی همه این روایات یک روایت است که با مضمون های مختلف از طلحه نقل شدهء 


و چون هم سندش ضعیف است و هم متن آن مشوش. لذا نمی توان به آن اعتماد کرد (۲). 


و در کافی به سند خود از اسحاق بن عبد الّه از ابی عبد له (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خداوند بند گان خود را در 
کتابش به دو آیه مخصوص کرد یکی آنکه نگویند آنچه را که به آن علم ندارند» دیگر آنکه رد کنند چیزی را که از صحت 


و سقمش بی خبرند» در باره 


ص: ۳۹۵ 


۱- خصال ص ۱۰۰ 2 ۵۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۳۵ 2 ٩۷‏ 
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اولی فرمود:" أ مد عَیهم میثاق الکتاب أنْ لا یَقُولوا علی الله لا لح " و در باره دومی فرمود:" بل کِلْبُوا بما لَْ ُحیطوا 
بعلمه و ما باتهم تأیه بلکه تکذیب کردند چیزی را که احاطه ای به علم آن نداشتند و هنوز تاویل آن را نشنیده بودند" (۱) 


ملف: این روایت را عیاشی نیز از اسحاق از آن جناب نقل کرده و نظیر آن را از اسحاق بن عبد العزیز از ابی الحسن اول 
(علیه السلام) روایت کرده است (۲). 


چند روایت در مورد قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی اسرائیل و پذیرفتن آنان تورات را پس از آن 


و در تفسیر قمی در معنای " و دنا ال .۰" گفته است: امام صادق (علیه السلام) فرموده: وقتی تورات بر بنی اسرائیل نازل 
شد بنی اسرائیل زیر بار آن نرفتند. خداوند کوه طور را از جای کند و بر بالای سرشان نگهداشت و فرمود: اگر قبول نکنید 


کوه را بر سرتان می کوبم بنی اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس دزدیده بودند نا گزیر تورات را پذبرفتند (۳). 


و در احتجاج از ابی بصیر روایت کرده که گفت: روزی مولانا ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) در حرم نشسته بود و 
جماعتی از دوستانش دورش حلقه زده بودند» در این میان طاووس یمانی با یک دسته از اصحابش نزدیک شد و به حضرت 
عرض کرد: اجازه می دهی سژالی بکنم؟ حضرت فرمود: اذنت دادیم پپرس» طاووس یکی پس از دیگری سوالاتی می کرد و 
جواب خود را می گرفت. از جمله سوالاتی که کرد یکی این بود که مرا خبر ده از طاثری که بالا رفت و قبل از آن و بعد از 
آن چنین طاثری بالا نرفت و قرآن هم آن را ذکر کرده؟ حضرت فرمود: کوه طور سینا بود که خداوند آن را بر بالای سر بنی 
اسرائیل نگاه داشت» و آن کوه با همه اطراف خود بر سر ایشان سایه افکند. و بنی اسرائیل از سایه افکندنش عذاب های 
گوناگونی دیدند تا سرانجام تورات را قبول کردند» و اينکه گفتی قرآن نیز از آن خبر داده آیه " و دتفا ال قَوَفهم کال 
له و اه واقغ بهم " است (۴) 


مولف: از طرق اهل سنت از ثابت بن حجاح نیز قریب به این معنا روایت شده. ثابت می گوید: تورات یک مرتبه بر بنی 
اسرائیل نازل شده» این معنا بر ابشان گران آمده و از پذیرفتن آن امتناع نمودنده تا آنکه خداوند کوه را سایبان آنان قرار داد و 


نا گزیر آن را پذیرفتند (۵). 


ص: ۳۹۶ 


۱- کافی ج ۱ص ۴۳ ح ۸ 
1- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۳۴ ۹۸ و ۹٩‏ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۴۶ 


۵- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۰ 
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روایت دومی که از طرق ایشان رسیده از ابن عباس است و یکی از جواب هایی است که وی به سوالات " هرقل " امپراطور 
روم داده چون هرقل نامه ای به معاویه نوشته و از وی سژالاتی کرده بوده اطرافیان معاویه به وی گفتند: خودت جواب نده 
زیرا ممکن است در جوابهایت راه خطا بروی و این برای تو عیب است. بنویس به اين عباس تا وی جواب دهد معاویه چنین 


کرد و جواب های ابن عباس را برای هرقل فرستاد» هرقل وقتی خواند گفت: 
کسی جز پیغمبر و اهل بیت پیغمبر به این مطالب آگاهی ندارد (۱). 


البته باید دانست که در ذیل آیه مورد بحث روایات دیگری نیز هست که در ذیل آیه دیگری نظیر آن در سوره" بقره" 


گذشت. خواننده اگر بخواهد می تواند بدانجا رجوع کند. 


ص: ۳۹۷ 


۱- الدر المنئور ج ۳ص ۱۴۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره الاْعراف (۷): آبات ۱۷۲ تا ۱۷۴ 
اشاره 


و اد آخذ ریک من بنی آدَمْ من ظهُورهم دریتَهُم و آشَهَدهم علی آنفيت‌هم آ لشت برَیْکم قالوا بلی شهذنا آن تقولوا یوم القيامه 
یا کنا عنْ هذا غافلیق (۱۷۲) أو ولو اما آشرک آباونا من قبل و کنا درب من بدمم أهلکنا بما مَعل الْمبطلونْ (۱۷۳) و 
کذلک نُفَلْ ال یات و للم یرون (۱۷۴) 


ترجمه آبات 


و چون پرورد گار تو از پسران آدم از پشت هایشان نژادشان را بیاورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت که مگر من پرورد گار 


شما نیستم؟ گفتند: چرا» گواهی می دهیم تا روز رستاخیز نگویید که از این نکته غافل بوده ایم (۱۷۲). 


یا نگویید که فقط پدران ما از پیش شرک آورده اند و ما فرزندانی از پی آنها بوده ایم. آیا ما را به سزای اعمالی که بیهوده 
کاران کرده اند هلاک می کنی (۱۷۳). 


بدینسان این آیه ها را شرح می دهیم شاید به خدا باز گردند (۱۷۴) 
بیان آبات 


اشاره 


معنا و از زیباترین آیات از نظر نظم و اسلوب است 


ص: ۳۹/۸ 
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معنای اخذ ذریه بنی آدم از ظهور آنان و گواه گرفتن (اشهاد) آنان بر خودشان 


و 
۱۱ عٍ 2 


وا ذ درک متن نی آدع من طهورهع درب و أَضهَدَهع علی آنشیتهغ لسن بربکم قالوا بلی شهذنا" اخذ چیزی از 
چیزی دیگر مستلزم این است که اولی جدا و به نحوی از انحاء مستقل از دومی باشد و این جدایی و استقلال بحسب اختلاف 
عنایاتی که متعلق اخذ می شود و نیز به اختلاف عباراتی که در آن لحاظ می گردد مختلف می شود مثلا اخذ لقمه از سفره و 
اخذ جرعه از قدح آب یک نوع اخذ است» و اخذ مال و اثاث از دزدی که آن را غصب کرده یک نحو دیگر اخذ است؛ و 
اخذ مال از فروشنده و یا بخشنده و یا کسی که چیز به عاریه می دهد نحو دیگر و یا انحاء مختلف دیگر اخذ؛ و همچنین 
گرفتن علم از عالم و اخذ هبه و گرفتن حظ از ملاقات دوستان یک نحو اخذ است» و گرفتن فرزند از پدرش تربیت راء نوع 
دیگر اخذ است؛ و ... پس هر جا که دیدیم صحبت از اخذ به میان آمد نمی توانیم بفهمیم که نوع آن کدامیک از | ین انواع 
مختلف است» مگر اينکه بیان زائدی در کار باشد» به همین جهت در آیه مورد بحث خدای تعالی بعد از جمله " و اد د 
وک تین 57 " که تنها جدایی ماخوذ را از ماخوذ منه می رساند جمله" "من هورهع" "را اضافه کرد تا دلالت کند بر نوع 
جدایی آن دو و اينکه این جدایی و این اخذ از نوع اخذ مقداری از ماده بوده» بطوری که چیزی از صورت ما بقی ماده ناقص 
نشده» و نیز استقلال و تمامیت خود را از دست نداده» و پس از اخذ آن مقدار ماخوذ را هم موجود و مستقل و تمام عیاری از 
ی ی 
مستقل و انسانی تمام عیار گردانیده و از پث پشت این فرزند نیز فرزند دیگر أَخذ کرده و همچنین تا آنجا که اخذ تمام شود و هر 
اک 


‌ 


نا اک و اذ أخذ 


که من ی آدع بل ور در هُم " استفاده می شود و اگر فرموده بود: " و اذ اخذ ریبک من ب بنی آدم ذریتهم " و با 


اعتراف بنی نوع بشر به ربوبیت خدای سبحان در عالم ذر ناشی از فقر ذاتی انسان به خدا است 


جمله " و أشهََهُم علی أنسهم آ لت بربْکم " از یک فعل دیگر خداوند بعد از جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر می دهد و 
آن فعل خدا این است که هر فردی را گواه خودش گرفت. و اشهاد بر هر چیز حاضر کردن گواه است در نزد آن و نشان دادن 
حقیقت آن است تا گواه حقیقت آن چیز را از نزدیک و به حس خود درک نموده و در موقع به شهادت به آنچه که دیده 


شهادت دهد. و اشهاد کسی بر خود آن کس نشان دادن حقیقت او است به خود او تا یس از 


ص: ۳۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


درک حقیقت خود و تحمل آن در موقعی که از او سژال می شود شهادت دهد. 


و از آنجایی که نفس هر صاحب نفسی از جهاتی بغیر خود ارتباط و تعلق دارد» و ممکن است انسان نسبت به پاره ای از آنها 
استشهاد شود و نسبت به پاره ای دیگر نشود؛ از اين رو اضافه کرد:" أ لت بربْکم " تا بدین وسیله مورد استشهاد را معلوم 
کرده باشد» و بفهماند آن امری که برای آن» ذریه بشر را استشهاد کرده ایم ربوبیت پرورد گار ایشان است تا در موقع پرستش 


پس انسان هر قدر هم دچار کبر و غرور باشد و هر چند رو به راه بودن وضع زند گیش مغرورش کرده باشد نمی تواند این 
معنا را حاشا کند که مالک وجود خود نبوده» و در تدبیر امور خود مستقل و بی نیاز نیست. چون اگر مالك وجود خود بود 
خویشتن را از مرگ و ساير آلام و مصائب زندگی نگه می داشت» و اگر در تدبیر امور خود مستقل بود» هرگ ناچار نمی شد 
که خود آنها نیز مانند انسان بغیر خود محتاجند. و در برابر حکم حاکمی غیبی هر چند علیه شان باشد مطیع و منقادند و 


حوائجشان بدست انسان برآورده نمی شود و انسان حاکم و مدبر آنها یست. 


پس احتیاج آدمی به پرورد گاری که مالکك و مدبر است جزو حقيقت و ذات انسان است. و فقر به چنین پرورد گاری در ذات 
او نوشته شده و ضعف بر پیشانیش مکتوب گشته و اين معنا بر هیچ انسانی که کمترین درک و شعور انسانی را داشته باشد 


پوشیده نیست. عالم و جاهل» صغیر و کبیر و شریف و وضیع همه در اين درک مساویند. 


آری» انسان در هر منزلی از منازل انسانیت قرار داشته باشد از ناحیه ذات خود این احساس را می کند که برای او پرورد گاری 
است که مالک او و مدبر امور او است. و چطور ممکن است این احساس را نداشته باشد با اينکه احتیاج ذاتیش را درک می 
کند؟ و چگونه تصور دارد که شعور او حاجت را درک بکند و لیکن آن کسی را که احتیاجش به او است درک نکند؟ پس 
اینکه رویز ی نان آن چیزی است که باید به آن شهادت داد و جمله " بلی شهذنا" اعتراف انسان ها است به 


اینکه این مطلب را ما شاهد بودیم و چنین شهادتی از ما واقع شد. 


و لذا بعضی گفته اند آیه شریفه اشاره است به آن مواردی که انسان در زندگی دنیایش به احتیاج خود در جمیع جهات 
زندگی و متعلقات و لوازم و احکام وجودش پی می برد» و معنایش این است که ما بنی آدم را در زمین خلق کردیم و ایشان 


را در اقطار زمین پراکنده نموده 


ص! ۴۳۰۰ 
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به این معنا اعتراف کرده و گفتند: " آری ما شاهدیم که تو پرورد گار مایی ". 


چند وجه در مورد سوّال و جواب در:" أ لش برَیْک قالوا بلی" 


و بنا بر اين» جمله " بّلی شهدّنا" از قییل زبان حال و با لازمه گفتار را به صاحب گفتار نسبت دادن است. چون وقتی محتاج 
بودن خود را اعتراف کنند لازمه اش این است که به وجود آن کسی که به او احتیاج دارند نیز اعتراف کرده باشند» و فرق 
میان زبان حال و میان اخذ به لازمه کلام این است که اولی از باب بدست آوردن معنا از ناحیه دلالت صفتی از صفات و حالی 
از احوال است. چه اینکه صاحب صفت و حال خودش به آن معنا متوجه باشد يا نباشد» مانند دلالتی که آثار باستانی بر حال 
ساکنین خود دارد؛ و اینکه چگونه دست روزگار با آنان بازی کرده و به دیار خاموشی رهسپارشان ساخته است» و نیز مانند 
دلالتی که چهره افسرده مسکین بر فقر و مسکنت و بد حالیش دارد. و دومی انکشاف و درز کردن معنا از قائل است. به این 
معنا که قائل حرفی بزند که علاوه بر معنای تحت اللفظی مستلزم معنای دیگری نیز باشد» و یا حرفی بزند که به دلالت التزامی 


در آیه مورد بحث جمله " بُلی شهذّنا" که حکایت اعتراف بنی نوع بشر است باید به یکی از دو نحو کلامی که شرح دادیم 
حمل شود البته اگر به اولی از آن دو حمل شود هم نزدیک تر و هم مناسب تر است» چون در مقام شهادت جز به دلالت 
صریح و مطابقی کلام به چیز دیگر اکتفاء نمی شود یعنی دلالت التزامی آن کفایت نمی کند. 


و پر واضح است که این شهادت بهر نحوی که صورت گرفته باشد از سنخ همان استشهادی است که جمله " آ لت بریُکم " از 
آن حکایت می کند. و جوابی که داده به همان زبانی بوده که سوال با آن صورت گرفته» اینجا است که می توان گفت به غیر 
از آن دو نحو کلامی که گذشت نحو سومی نیز هست که ممکن است سوّال و جواب مورد بحث را حمل بر آن نمود و آن به 
نحوی از تحلیل عبارت است از ایجاد چون کلام چیزی است که کشف از منویات کند. و در خدای تعالی فعل او است که 
می توان گفت که سوال " لش برَبُکم " جواب " بّلی شهذنا" از همین باب است. و به زودی تتمه ای برای این مطلب خواهد 
آمد. 

تور تعال آبه و اد اعد تک یی دم ..." دلالت دارد بر اينکه تمامی افراد بشر مورد این استشهاد واقع شده و یکا یکك 


ایشان به ربوبیت پرورد گار اعتراف نموده اند و ذیل آن و 


ص! ۴۰ 
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۳ رم ای زاین ام مزا ان ۱ تصی وا ده کی ره 


کن در من بَغدمم أ قهلکنا بما عل الَمبطلوَ " غرض از اين اخذ و استشهاد را بیان می کند. 
اتمام صحبت خدای تعالی بر بندکان با کواه گرفتن آحاد افراد بشر بر خودشان 


و این دو جمله بطوری که از سیاق کلام استفاده می شود ابطال دو حجت را که ممکن است بندگان به آنها احتجاج کنند می 
رساند» و می فهماند که اگر این اخذ و اشهاد از بند گان و اخذ میثاق بر انحصار ربوبیت نبود بند گان می توانستند در روز 
قیامت به یکی از آن دو تمسکك جسته». و حجتی را که خداوند علیه شرک ایشان اقامه می کند و به استناد آن» مش کین را 


و دقت در اين دو آیه مخصوصا با در نظر داشتن اينکه دو حجت بند گان با حرف" او" که تردید را می رساند عطف بهم 
شده. و اینکه مبنای هر دو حجت بر اشهاد است که خود مستلزم علم است. و اينکه هر دو از یکا یکک بنی آدم نقل شده این 
معنا را دست می دهد که حجت های مذ کور بنا بر اينکه اخذ و اشهادی نمی بود تمام بود. چه اینکه اصلا اخذ و اشهادی نبود 
و چه اينکه از تمامی افراد صورت نمی گرفت و چنین استفاده می شود که ما ذریه بنی آدم را از پشتهایشان گرفته و یک یکث 
ایشان را علیه خودشان گواه گرفتیم. و همه به ربوبیت ما اعتراف کردند؛ و در نتیجه حجت ما در قیامت علیه ایشان تمام شد. و 
اگر چنین نمی کردیم و فرد فرد ایشان را هر کدام را علیه خودش شاهد نمی گرفتیم و به کلی اشهادی در کار نمی آوردیم و 


يا اگر می آوردیم در کار همه افراد نمی آوردیم حجت ما تمام نمی شد. 


زیرا اگر بکلی از اين کار صرف نظر می کردیم و احدی را شاهد بر خودش نمی گرفتیم» و احدی به ربوبیت ما شهادت نمی 
داد؛ و به این معنا علم و اطلاعی بهم نمی رسانید همه در قیامت بر ما اقامه حجت می کردند» و می گفتند: ما در دنیا از 


ربوبیت پرورد گار غافل بودیم» و بر غافل هم تکلیف و ماخذه ای نیست " آنْ تقولوا بیع القيامه انا کنا عَْ مذا خافلیق " 


و اگر بکلی از این کار صرفنظر نمی کردیم؛ و لیکن در تمامی افراد اعمال نمی نمودیم و به اشهاد بعضی از آنان اکتفاء می 
بحسب فرض میثاق داده اند ش رک می ورزیدند مقصر و گناه کار شناخته می شدند ولی فرزندان در این گمراهی هیچ 
تقصیری نداشتند برای اينکه در یک امری که جز تقلید از پدران هیچ راه دیگری نسبت به آن ندارند و هیچگونه علمی نه 


اجمالی و نه تفصیا به آن نداشته و نمی توا سل داشخه 


ی ۳۱۰ 
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باشند از پدران خود پیروی کرده اند» اين پدران بوده اند که با علم به حقیقت امر فرزندان ضعیف خود را به سوی ش رک 
سوق داده اند و با تلقینات سوء خود آنان را بر این رسم نکوهیده بار آوردند. حتی فرزندان اطلاعی از ضلالت و اضلال 
پدران هم نداشتند» و به همین جهت حجت آنان بر ما تمام بود» و می توانستند بگویند: ش رک و عصیان و ابطال حق همه از 
پدران ما بوده. و تنها آنان مستحق مواخذه هستند- ما حقی را نمی فهمیدیم تا مامور به احقاق آن شده و در صورت عصیان 
۲ راهان کرت پمن ها در ین ابو هبه عسفارک ووه ابر سع < کته کاهی از با سس دوع 
حقی را ابطال نکرده ایم»" ۲ َولوا ما آشرک آباژنا من بل و کا ده من بفدجم اهکناب فعل عون" و حرفشان 


ممکن است کسی بگوید: در اینجا دو فرض دیگر هست که بیان سابق وافی به آن نیست و آیه شریفه هم آن را دفع نمی کند» 
یکی اينکه پدران اصلا اشهاد نشده و تنها ذریه مورد اشهاد قرار گرفته باشند» و آن دیگر اینکه بعضی از ذریه اشهاد شده 
باشند و خیلی هم بعید نیست برای اینکه بطور کلی تکامل نوع انسانی در علم و تمدن بوسیله ذریه ها و نسل ها صورت 
گرفته. بعنی مردم هر دوره مقداری از علم و تمدن را از نسل سابق خود ارث برده و مقداری را هم خود بر آن افزوده و می 
افزایند. و در نتیجه مردم هر دوره از علم و تمدن چیزی را دارا هستند که دوره سایق بر ایشان دارای آن نبوده اند (و از کجا که 


اشهاد هم به این منوال نبوده باشد: 


مترجم). 
جواب به این احتمال که پدران اصلا اشهاد نشده و تنها ذریه با بعض ذر به اشهاد شده باشند 


جواب این گفتار این است که بنا بر این دو فرض حجت خدا بر همه ذربه و یا آن عده که مورد اشهاد قرار گرفته اند تمام 
است و بعکس فرض ما پدران بخاطر غفلتی که در باره مساله ربوبیت پرورد گار داشته و در ش رک خود مستقل نبوده اند 
معذورنده چون بحسب فرض نه مورد اشهاد واقع شده اند و نه نسل دیگری قبل از ایشان بوده تا از آن نسل تقلید کرده باشند 
در نتیجه بنا بر این دو فرض جمله " انا کنا عَنْ هذا غافلیق " زبانحال پدران و ذریه ای که اشهاد نشده اند می شود. 


و اما داستان تکامل نوع انسانی در علم و تمدن در جای خود صحیح است. و لیکن نباید مساله اشهاد را به آن قیاس کرد؛ 
تکامل انسان در علوم نظری و اکتسابی است که نتایج و فروعی است که تدریجا برای انسان حاصل می شود بخلاف اشهاد و 
خود بینی انسان, و اينکه من محتاج به مربی هستم که تربیتم کند. زیرا این معنا از مواد علم است. و قبل از نتایج برای انسان 
حاصل می شود و از علوم فطری و اولین نقشی است که در نفس منتقش می گردد. و بعد از اين انتقاش است که نتایج و 
فروع متفرع بر آن می شود و چنین علمی معقول نیست که بعد از 
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علوم دیگر برای انسان حاصل شود. و چگونه ممکن است و حال آنکه سایر علوم مولود احتیاج انسان است. و همانطور که در 


جای خود مسلم شده و نوع انسانی در این علوم به تدریج و به مقدار احساس باطنی خود به احتیاج پیش رفته و می رود. 


پس آنچه که از دو آیه مورد بحث بدست آمد این شد که خدای سبحان نسل بشر را از یکدیگر متمایز کرده و بعضی 
(فرزندان) را از بعض دیگر (بدران) اخذ نموده آن گاه همه آنان را بر خودشان گواه و از همه بر ربوبیت خود پیمان گرفته؛ 
پس هیچ فردی از سلسله پدران و فرزندان از این اشهاد و از ان میثاق غافل نمانده تا آنکه بتوانند همه ایشان به غفلت و یا 


فرزندان به شرکک و عصیان پدران احتجاح کنند و خود را تبرئه نمایند. 


کلام عده ای از مفسرین که قضیه اشهاد را مربوط به دنبا دانسته اند و وجوهی که در رد عالم ذر آورده اند 


و لذا عده ای از مفسرین گفته اند: مقصود ی اد دراه 3 آعا است» و این دو آیه اشاره دارند به 
سنت خلقت الهیء آن سنتی که خداوند در خلقت انسان در دنیا جاری نموده» چون خدای سبحان ذریه انسان را از پشت 
پدران بیرون و به ارحام مادران منتقل و از آنجا به دنیا می آورد» و همگی را در خلال زند گیشان بر نفوس خود گواه گرفته. 
و آثار صنع و آیات وحدانیت خود را به همه ایشان ارائه می دهد و آنان را به وجوه احتیاجات که از همه طرف ایشان را 
احاطه و مستغرق نموده واقف می سازد و از همین راه به وجود و وحدانیت خود راهنماییشان می کند» گویا در این شرایط 
ایشان را مخاطب قرار داده و می فرماید: آیا من پرورد گار شما نیستم؟ و ایشان به زبان حال جواب می دهند: چراه ما خود به 
این معنا شهادت می دهیم, و معترفیم که تویی رب ما و به غیر از تو ما را ربی نیست. و خداوند اینکار را کرد تا در روز قيامت 
علیه او احتجاج نکنند و نگویند: ما از معرفت تو غافل بودیم و يا ذریه ایشان نگویند که پدران ما مش رک شدند و ما را 


مشرک بار آوردند. و ما هیچگونه معرفتی به این مطلب نداشتیم. 

همین عده از مفسرین روایاتی را که دلالت بر عالم ذر دارد و می گوید:" خداوند ذریه آدم را از پشت او بیرون کشیده و 
ایشان را که به شکل ذره هایی بودند علیه خود آنها گواه گرفته و خود را به ایشان شناسانید» و از آنان بر ربوبیت خود گواه 
گرفت و بدین وسیله حجت را بر ایشان تمام کرد " طرح نموده و آنها را حجت ندانسته و در ابطال دلالت این دو آیه بر عالم 


ذر و طرح روایات مزبور و مخالفت آنها با ظاهر قرآن وجوهی ذکر کرده اند که ذیلا ایراد می گردد. 


استخراج کرده به آنها عقل داده و سپس مورد خطاب خود قرار شان داده است. و يا اينکه عقل نداده» اگر عقل نداده پس 
چگونه مساله توحید را درک نموده و 
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خطاب خداوند را فهمیده اند؟ و اگر عقل داده و آن گاه از آنان میثاق گرفته و همین معنا را مبنای صحت تکلیف قرار داده» 
بایستی هیچ یک از افراد ذریه اين میثاق را فراموش نکنند» چون به نفس آیه شریفه که می فرماید:" نوا یم یاه 
کنّا عن هذا غافلیی " وقتی اخحذ میثاق حجت را تمام می کند و مبنای صحت تکلیف می تواند باشد که مکلف آن میثاق را به 
یاد داشته باشد و فراموش نکند. و حال آنکه ما که همان ذریه هستیم جز همین خلقت دنیوی خود چیزی از عالم ذر بخاطر 
نداریم. و این خود شاهد است که منظور آیه شریفه جز همین موقف دنیایی انسان و احساس حاجتش به ربی که مالک و مدبر 


او و رب هر چیز دیگری باشد چیز دیگری نیست. 


(۱) معقول نیست که از تمامی عقلا- و گروه بی شمار آنان یک نفر یافت نشود که خاطرات عالمی را که دیده و شناخته به 
یادش نمانده باشد» و حال آنکه این خاطره دورتر از خاطرات دنیایی بهشتیان نیست. بهشتیان بطوری که قرآن کریم در چند 
جا حکایت کرده خاطرات دنیایی خود را از یاد نمی برند» از آن جمله فرموده:" قال قائل مه ای کانٌ لی قرِْ..."(۲) و 
نظير آن را از امل دوزخ حکایت کرده و فرموده:" و الوا ما نا لائری رجالا ک هدعم نالسرا" (۲) و همچنین آیات 
دیگر. 

و اگر جایز باشد که چنین جمعیت بی شماری خاطره خود را فراموش کنند چرا جایز نباشد بگوییم خداوند در رو زگار گذشته 
مردم را مکلف به تکالیفی کرده و پس از مرگ دوباره ایشان را زنده کرده تا جزا و پاداش آن روزشان را بدهد و مردم آن 
زندگی اول خود را فراموش کرده و اين زندگی که دارند زندگی دوم ايشان است. و خلاصه لازمه این حرف صحت گفتار 
تناسیخی ها است که می گویند " معاد عبارت است از بیرون شدن جان از کالبد یک انسان و حلول او در یک کالبد دیگر و 


کیفر و پاداش دیدن در این کال 


(۳) روایاتی که می گوید" خداوند ذریه آدم را از صلب آدم اخذ و از آنان میثاق گرفته " مخالف ظاهر آیه ای است که می 
فرماید: " پرورد گار تو از بنی آدم گرفت " و نفرمود:" از آدم گرفت " و نیز آیه شریفه ای که می فرماید " از پشت های ایشان" 


و نفرمود: " از پشت او" و نیز می فرماید: ‏ ذریه ایشان را" و نفرموده " ذریه او را" علاوه بر اين» آیه شریفه می فرماید: 
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" پرورد گار تو اینکار را به این خاطر کرد که روز قيامت نگویند ما از این مطلب غافل بودیم و یا بگویند: پدران ما قبل از ما 
شرک ورزبده اند و ما را که نسل بعد از ایشانیم چنین بار آورده اند " و لازمه اين کلام این است که بتوان برای ذربه پدران 


مشرکی فرض کرد و اين معنا شامل فرزندان بلا فصل آدم نمی شود چون پدر ایشان مش رک نبوده است. 


و از همین جهت بعضی از مفسرین ناچار شده اند بگویند آیه شریفه عام نیست. بلکه تنها مخصوص مشر کینی است که دارای 
پدران مشرک بوده اند و شامل فرزندان بلا فصل آدم و جمیع افراد با ایمان و همچنین مش رکینی که دارای پدران مش رک نبوده 
ند نمی شود.(۴) تفسیر آیه به عالم ذر با جمله "ما أَش رک آباژن "- که حکایت کلام ذریه است- منافات دارد؛ برای اینکه 
این جمله دلالت دارد بر اينکه ذریه» پدران مشرکی داشته اند و این با وجود دسته جمعی تمام افراد بشر در یک جا و به یکك 


وجود منافات دارد.(۵) 


اشکالی است که بعضی از مفسرین کرده و گفته اند: روایات عالم ذر همه مقبول و صحت آنها مسلم است. الا اينکه مربوط به 
آیه مورد بحث نیست. و داستانی که در اين روایات راجع به عالم ذر آمده حکایت عملی است که خدای سبحان قبل از ایجاد 
بنی آدم در باره ایشان انجام داده تا بدین وسیله افراد بشر در معرفت ربوبیتش دارای عرق و فطرتی بوده باشند هم چنان که در 


روایت آمده که: بنی نوع بشر بر فطرت توحید بدنیا می آیند. و نیز گفته شده که: 
نعمت های بهشتی اطفالی که در سن طفولیت از دنیا رفته اند بخاطر ایمانی است که در عالم ذر آورده اند. 


و اما آیه شریفه ربطی به این مطلب که در روایات آمده ندارد. آیه شریفه در مقام بیان این است که با اخذ میثاق. حجت خدا 


در روز قيامت تمام است. و مردم نمی توانند بگویند: 


پرورد گارا تو ما را در عالم ذر و آن روزی که از صلب آدم بیرونمان آوردی بر نفوسمان گواه گرفتی و ما آن روز مانند 
امروز که روز قیامت است به ربوبیت تو یقین داشتیم لیکن در دنیا که مکان تکلیف و عمل بود آن موقف اشهاد را از یاد ما 
بردی و ما را در شناختن ربوبیت به عقولمان واگذار کردی» یک دسته عقل هایشان به ربوبیت تو حکم کرد دسته دیگری 
عقلشان آن را انکار نمود» هم دسته اول دلیل عقلی داشتند هم دسته دوم بنا بر این گناه ما چیست؟ ما که نمی توانستیم به 
مشاهده تو را ببینیم و تو چنین چشمی به ما نداده بودی» ما بودیم و عقل مان آن هم در پاره ای مسائل واقع را درک می کرد 
و در پاره ای از مسائل به خطا می رفت.(۶) 


آیه شریفه نسبت به آن مطلبی که روایات دلالت بر آن دارد حاجت ندارد» و طوری نیست که نتوان آن را به محمل دیگری 


حمل کرد بلکه ممکن است آن را حمل بر تمثیل 
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(مجسم جلوه دادن معنا) نمود و روایات هم از حیث سند طوری نیستند که بتوانند مفسر آیه باشند. زیرا با مرفوعه است و 


زواتت آخر سند در آنها د کر نشدههو با موقرفه استو مروی خنه د کر نشده» و اینگونه زوایات ححت تسد 


این بود پاره ای از اشکالاتی که مفسرین بر دلالت آیه و حجیت روایات دال بر عالم ذر ایراد کرده اند» و قائلین به عالم ذُر که 
عبار تند از همه علمای حدیث و جمعی از مفسرین» همه این اشکالات را جواب داده اند» و اینک جواب های هر یک از آنها 


ذیلا از نظر خواننده محترم می گذرد.(۱) 
پاسخ به یکا یک اشکال های منکرین عالم ذر 


اینکه گفتید:" بایستی هیچ یک از ذریه این میشاق را فراموش نکنند " صحیح نیست. زیرا فراموش کردن موقف میثاق و 
خصوصیات آن ضرری به تمامیت حجت نمی زند آنچه ضرر می زند فراموش کردن اصل میثاق و از دست دادن معرفت به 
وحدانیت پرورد گار است. و این نه فراموش می شود و نه از صفحه دل زایل می گردد» و همین بس است برای تمامیت 
حجت. به شهادت اينکه اگر جنابعالی بخواهی از شخصی میثاق و عهدی بگیری و او را به خانه خود دعوت نموده و پذیرایی 
کنی و تا آنجا که قدرت داری برای گرفتن اين عهد بیخ گوشش بخوانی» بشارتش دهی, انذارش کنی تا سرانجام عهد را از 
او بگیری مادامی که این شخص اصل میثاق و عهد را از یاد نبرده باشد» ماخوذ به عهد خود هست. هر چند خصوصیات 


پذیرایی آن روز منزل تو را فراموش کرده باشد.(۲) 


ممتنح بودن اینکه گروه بی شمار ذریه. همگی خاطرات عالم ذر را فراموش کنند صرف استبعاد است و هیچ دلیلی بر اين 
امتناع نیست. علاوه بر اينکه اصل میثاق که همان معرفت به ربوبیت پرورد گار است فراموش نشده و نمی شود و به یاد داشتن 
همین مقدار از آن خاطرات برای تمامیت حجت کافی است. و اينکه مساله مورد بحث را با مساله تناسخ قیاس کردید صحیح 
نیست زیرا بطلان تناسخ دلیلش منحصر در امتناع فراموش کردن گروه بی شمار ذریه نیست. تا اگر اين امتناع باطل شد مساله 
تناسخ صحیح شود. بلکه مساله بطلان تناسخ دلیل دیگری دارد که در جای خود ذ کر شده و باید بدانجا مراجعه کرد. و کوتاه 
سخن» هیچ دلیلی نیست که فراموش کردن خاطرات یک عالم را در یکث عالمی دیگر ممتنع بسازد. 


(۳) آیه مورد بحث از فرزندان بلا فصل آدم و اينکه ايشان هم از صلب آدم بیرون آمده اند ساکت نیست و جمله "و دأََ 
ریک من بنی آدَع " به تنهایی کافی است در اينکه دلالت بر آن بکند» چون کلمه " بنی دم " معنایش این است که از صلب 


آدم بیرون شده اند» و در دلالت بر این معنا هیچ احتیاجی به مثونه بیشتری نیست» و همچنین کلمه ذریه که دلالت می کند 
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بر اخراج اولاد اولاد از صلب اولاد و همچنین. پس. از کلمه بنی آدم استفاده می شود که خدای تعالی اولاد بلا فصل آدم را 
از صلب آدم. و از کلمه ذریه استفاده می شود که اولاد اولاد او را از صلب اولاد او بیرون آورد تا رسید به آخرین اولاد اوه 
ها یرو مات نا دی کا که تفت قاتا اک 


فخر رازی در تفسیر خود از اشکال سوم چنین پاسخ داده که: بیرون آمدن اولاد صلبی آدم از صلب او از ناحیه خبر استفاده می 
شود. هم چنان که بیرون آمدن اولاد اولاد از صلب پدران خود. از ناحیه آیه شریفه بدست می آیدء پس دلالت مجموع آیه و 


خبر بر مجموع بنی آدم تمام است. و لیکن همانطوری که خواننده خود ملاحظه می کند جواب فخر رازی قانع کننده نیست؛ 


اما اخباری که می گوید: خداوند ذریه آدم را از صلب او بیرون آورده و از آنها میثاق گرفت؟ این اخبار در مقام شرح داستان 
مزبور است نه در مقام شرح الفاظ آیه تا در آنها اشکال کنید به اينکه با ظاهر قرآن موافق نیست و یا مخالف آن است. 


و اما اينکه گفتید:" و لازمه اين کلام این است که بتوان برای ذریه؛ پدران مشرکی فرض کرد و اين معنا شامل فرزندان بلا 
فصل آدم نمی شود و نیز اينکه گفتید:" آیه شریفه عام نیست بلکه تنها مخصوص مشرکینی است که دارای پدران مش رک 
بوده اند و فرزندان بلا فصل آدم و جمیع افراد با ایمان و همچنین مش رکینی را که دارای پدران مش رک نبوده اند شامل نمی 
شود " اشکال صحیحی نیست. برای اینکه منظور آیه شریفه این است که: خدای سبحان اینکار را کرد تا مش رکین در روز 
قیامت نگویند: " اما اد که آ نارای ات ماش انم کشت کش هس کف کت اتتا اق کت آناکی تابر کف 
معنای آیه به این شود که ما اگر اینکار را نمی کردیم یک یک افرادی را که می خواستیم عذاب کنیم می گفتند: من مشرکك 
نشدم بلکه نيا کان من مش رک شدند و من تابع ایشان بودم نه متبوع» غرض آیه شریفه متعلق به چنین معنایی نشده بلکه گفتاری 
را که نقل کرده کلام مجموع مشر کین است.(۱) 


جواب از این اشکال نیز از جواب اشکال قبلی استفاده می شود. آیه و روایت هم دلالت دارند بر اينکه خداوند بعد از آنکه 


جدا کرد بنی آدم ره و پدران را از فرزندان متمایز ساخت آن گاه همه را به حالت جمعیت و وحدت بر گردانید.ن. 
ص: ۴۰۸ 


۱- زیرا نمی توان گفت که آیه شریفه از اخذ میثاق از فرزندان بلا فصل آدم ساکت و در دلالت خود ناقص است. رجوع شود 


به تفسیر فخر رازی ج ۱۵ ص ۵۱ ط تهران. 
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این معنا خلاف ظاهر بعضی از روایات و خلاف صریح بعضی دیگر آنها است» چون ظاهر آن دسته و صریح این دسته این 
است که در مقام بیان تاویل آیه است. و اينکه در آخر گفتند:" و لیکن در دنیا که مکان تکلیف و عمل بود آن موقف را از 


یاد ما بردی " جوابش از جواب اشکال اول معلوم می شود. 


صراحت داشته باشد. و صرف اینکه ممکن است آیه مورد بحث را حمل بر تمثیل کرد باعث نمی شود که حمل بر آن هم 
بکنیم مگر اينکه بخاطر موانعی نتوانیم بر ظاهرش حمل کنیم و از در ناچاری بگوییم مقصود از آن تمثیل است؛ و در آیه 


مورد بحث چنین مانعی وجود ندارد. 


و اما اينکه گفتید: روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد است چنین نیست؛ زیرا بعضی از آنها صحیح و بعضی دیگر موثق است؛ و 


در بحث روایتی آینده به زودی خواهد آمد که صدور آنها مورد وثوق است. 
شرح و بیان مثبتین عالم ذر در مورد آن عالم و اشهاد بنی آدم بر خودشان 


این بود خلا.صه بحث و اعتراض در باره مفاد آیه که در بین منکرین عالم ذر و مثبتین آن در گرفته؛ و دقت کامل در آیه و 
روایات و تامل در آنچه که مثبتین در صدد اثبات آن و منکرین در مقام دفعش هستند ما را وادار می کند به اينکه بحث را به 


یک جهت دیگری غیر آن جهتی که دو فریق نامبرده در آن مشاجره دارند سوق دهیم. 


آن چیزی که مثبتین از روایت فهمیده و آن را حمل بر آیه نموده و بر اثبات آن همت گمارده اند خلاصه اش این است که: 
خدای سبحان بعد از آنکه آدم را به صورت انسانی تمام عیار آفرید نطفه هایی را که در صلب او تکون یافته و بعدها عین آن 
نطفه ها اولاد بلا فصل او شدند بیرون آورد و از آن نطفه ها نطفه های دیگری که بعدها فرزندان نطفه های اول شدند بیرون 
کشید. و اجزای آن را تجزیه نموده اجزاء اصلی را از سایر اجزاء جدا ساخت. آن گاه از میان این اجزاء اجزای دیگری را که 
نطفه سایر اجزاء بودند بیرون آورده و همچنین از اجزاء اجزاء اجزای دیگری را بیرون آورد و این عمل را آن قدر ادامه داد تا 
آخرین اجزایی که از اجزاء متعاقبه در تجزیه مشتق می شد بیرون آورد؛ و به عبارت دیگر نخست نطفه آدم را که ماده اصلی 
بشر است بیرون آورد و آن را با عمل تجزیه به عدد پی شمار بنی آدم تجزیه نمود» و نصیبی که بر هر فرد فرد بنی نوع بشر از 
نطفه پدر بز رگ خود داشتند معلوم کرد و در نتیجه نطفه های مزبور به صورت ذراتی بی شمار در آمد. 


آن گاه خدای سبحان هر یک از این ذرات را به صورت انسانی تام الخلقه و عینا نظیر 


ص! ۴۳۹ 
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همان انسان دنیوی که این ذره جزئی از آن است در آورد بطوری که جزئی که از اجزای زید بود عینا زید شد و جزئی که از 
اجزای عمرو بود عینا عمرو شد. و همه را جان داد و صاحب عقل کرد و به آنها چیزی که بتوانند با آن بشنوند و چیزی که 
بتوانند با آن تکلم کنند و دلی که بتوانند معانی را در آن پنهان و یا اظهار و یا کتمان کنند بداد. حال یا در موقع خلقت آدم 
این عمل را انجام داد و یا قبل از آن بهر تقدیر در اين موقع خود را به ایشان معرفی کرد و ایشان را مخاطب قرار داد. آنان نیز 


در پاسخ به ربوبیتش اقرار کردند. چیزی که هست بعضی اقرارشان موافق با ایمان درونیشان بود؛ و بعضی دیگر نبود. 


آن گاه بعد از آنکه این اقرار را از ایشان گرفت بسوی موطن اصلی شان که همان اصلاب است بر گردانید» و همه در صلب 
آدم جمع شدند در حالی که آن جان و آن معرفت به ربوبیت را دارا بودند؛ هر چند خصوصیات دیگر آن عالم را؛ یعنی عالم 
ذر و اشهاد را فراموش کردنده و هم چنان در اصلاب می گردند تا خداوند اجازه خروج بدنیا را به ایشان بدهد در اين موقع 
به دنیا می آیند در حالی که آن معرفت به ربوبیت را که در خلقت نخستین بدست آورده بودند همراه دارند» و لذا با مشاهده 
احتیاجح ذاتی خود حکم می کنند به اينکه محتاج رب و مالک و مدبری هستند که امور آنان را اداره می کند. 


اشکالاتی که بر آنچه مثبتین عالم ذر از آیه و روایات مربوط به عالم ذر فهمیده اند وارد است 


این آن مطلبی است که آقایان از آیه و روایات فهمیده و در صدد اثبات آن و دفاع از آن بر آمده اند» و حال آنکه ضرورت؛ 
آن را دفع نموده و قرآن کریم و همچنین روایت بدون شک مخالف آن است. برای اينکه هیچ راهی برای اثبات آن نیست و 
چطور می توان اثبات کرد که یک ذره از ذرات بدن زید- که یک جزء از اجزایی است که از صلب آدم و از طریق نطفه او به 
فرزندش و از آن فرزند به فرزند فرزندش و همچنین از فرزند چندمین پشت او منتقل به زید شده- عینا خود زید و دارای عقل 
و ضمیر و ادراک و گوش و چشم زید است. و همین یک ذره از زید است که مورد توجه تکلیف است و برای همین یک 
ذره اتمام حجت شده و از آن عهد و میثاق گرفته شده است و ثواب و عقاب همه بر او واقع می شود؟ و حال آنکه حجت 
قطعی عقلی و نقلی قائم است بر اینکه انسانیت انسان به نفس او است که امری است ما وراء ماده و حادث به حدوث دنیوی» و 


در سابق مختصر بحثی از این معنا گذشت. 


علاوه بر اینکه به بحث قطعی ثابت شده که بطور کلی علوم تصدیقی انسان چه بدیهی آن و چه نظریش که از آن جمله 
تصدیق به وجود ربی است که مالک و مدبر او است همه بعد از حصول تصوراتی برای انسان حاصل می شود و همه این 
تصورات و تصدیقات به احساسات ظاهری و باطنی منتهی می گردد. و داشتن این احساسات موقوف بر وجود تر کیب مادی 


دنیوی 


ص! ۴۳۰ 
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ست» این است حال علوم حصولی که یکی از آنها تصدیق به وجود ربی است که قائم به رفع حوائج انسان است. 


علاوه» این حجتی را که خداوند بر انسان تمام کرده اگر تمامیتش موقوف به داشتن عقل و معرفت هر دو باشد» پس عقل از 
ذره انسان موقعی که به موطن اصلیش که همان صلب است بر گشته تا موقعی که دوباره به دنیا بیاید قطعا زایل گشته و اگر 
هم کسی بگوید در این فاصله عقل از او مسلوب نشده می گوییم در هنگام طفولیت تا رسیدن به حد بلوغ قطعا از او سلب 
شده و همین بس است برای اينکه نظام آن حجت را مختل سازد. و اگر کسی بگوید: 


تمامیت حجت موقوف به عقل نیست و داشتن معرفت کافی است. در جواب می گوییم: اگر چنین است پس چه حاجت به 
اشهاد و اخذ میثاق؟ و حال آنکه ظاهر آیه این است که اشهاد و اخذ میثاق برای اتمام حجت بوده» پس ناگزیر باید اعتراف 
کنند که بر گشت معنایی که ایشان برای آیه کرده اند به آن معنایی است که منکرین عالم ذر برای آیه کرده اند. 


و به بیان دیگر: اگر حجت خدا به مجموع اشهاد و تعریف و اخذ میشاق هر سه تمام می شود پس با فراموش کردن یکی از 
آنها حجت ناقص خواهد شد. و فرض هم این است که اشهاد و تکلیم و اخذ میثاق فراموش شده و اگر اشهاد و اخذ میثاق هر 
دو مقدمه برای تعریف یعنی حصول معرفت است» و همین که معرفت حاصل شد حجت تمام است. هر چند آن دو مقدمه 
فراموش شده باشد بایستی بگوييم که حجت بر تمامی افراد بشر حتی جنین» کود که دیوانه و جاهل تمام است» و حال آنکه 


و اگر گفته شود: آری حصول معرفت در تمام شدن حجت بوسیله آن موقوف است بر حصول عقل و بلوغ و امثال آن» و در 
عالم ذر هم که این معرفت حاصل شد بوسیله عقل و بلوغ حاصل شده و حجت تمام گشته و لیکن بعد از آن مدتی عقل و 
بلوغ زایل گشته و معرفت به صورت حجتی ناقص باقی مانده؛ و بعد از وجود مجددش در دنیا برای بعضی تکمیل شده است؛ 
در جواب می گوییم: همانطوری که برای حصول عقل در دنیا اسبابی است تکوینی و آن عبارت است از تکرار حوادث خیر و 
شر و حصول تدریجی ملکه ممیزه بین آن دو بوسیله تجارب. و عقل از مشاهده این حوادث متکرر و بدست آوردن تجربه به 
تدریج دارای ملکه ممیزه میان خیر و شر می شود. و اين سیر تدریجیش از یک طرف به حد کمال عقل منتهی می گردد و از 
طرفی دیگر به حد ضعفی که خیلی قابل اعتنا نیست. همچنین برای معرفت نیز اسباب و مقدماتی است که آن را برای آدمی 
فراهم می سازد. و بدون آن مقدمات بدست آدمی نمی آید. و وقتی معرفت هم مانند عقل در همین عالم بوسیله اسبابی که 


دارد برای انسان حاصل می شود چه 


۴۳۱۱ 
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احتیاجی داشت که خداوند در زمان های قبل در یک عالم دیگری انسان را خلق کند و حجت را بر او تمام نماید؛ و حال 


آنکه در همین دنیا حجت بر او تمام می شد. 


از همه اینها گذشته این عقلی که حجت بدون آن تمام نمی شود و اشهاد و اخذ میثاق بدون آن صحیح نیست حتی در عالم 
ذر» عقل عملی است که جز در ظرف دنیا و زندگی در آن که زند گی اجتماعی است حاصل نمی شود آری» در اين زند گی 
است که حوادث خیر و شر تکرار گشته و عواطف و احساسات باطنی انسان بسوی جلب نفع و دفع ضرر تهییج شده و بخاطر 
آن به فعالیت می افتد و اعمالی متعاقب هم انجام می دهد یکی به خطا می رود در جای دیگر راه صواب را می پیماید. تا به 
تدریج در تشخیص صواب از خطا و خبر از شر و نفع از ضرر مهارتی کسب می کند. و اما آن زندگی که آقایان فرض کرده 
و آن را عالم ذر نامیده اند آنجا جای عقل عملی نیست. زیرا شرایط و اسباب حصول آن در آنجا فراهم نیست. 


و اگر دامنه فرض را توسعه داده و فرض کنند که در آنجا نیز همه اسباب و شرایطی که در اینجا برای حصول عقل عملی 
فراهم است فراهم بوده- هم چنان که از کلماتشان بر می آید که چنین فرضی را نیز تصور کرده اند- به ظواهر روایاتی که می 
گوید" خداوند در آن عالم بشر را به توحید دعوت کرد بعضی با زبانی که موافق دلشان بود جواب دادند و بعضی به ظاهر 
اجابت کرده و در باطن کفر را نهان داشتند " و روایاتی که می گوید:" خداوند در آن عالم انبیاء و اوصیاء را بر ایشان مبعوث 
کرد بعضی ایشان را تصدیق و بعضی دیگر تکذیب کردند " اتکاء کرده و گفته اند: در این عالم هیچ چیزی جاری نمی شود 
مگر آنچه که در آنجا جاری شده است. تازه دنیای دیگری قبل از اين دنیا اثبات کرده اند نظیر آن دنیایی که قائلین به ادوار و 
اکوار (۱) اثبات کرده اند که آن نیز محتاج به یک عالم ذر دیگری است تا حجت را بر انسان های آن عالم تمام کند» چون 
بحسب فرض هیچ فرقی میان این عالم که ما در آن هستیم با عالم ذری که آقایان اثبات می کنند نیست» و وقتی اتمام حجت 
در این عالم محتاج به عالم ذر باشد آن عالم ذر نیز در تمامیت حجت محتاج به عالم ذر دیگری خواهد بود بدون کمترین 


علاوه بر این اگر انسان در دارا شدن معرفت محتاج باشد به اينکه قبل از موجود شدنش در نشئه دنیوی در عالم دیگری به 


وجود ذری موجود شود و دوره اشهاد و اخذ میثاق را در آن عالم.] 
ص: ۴۱۲ 
۱- قائلین به ادوار و اکوار معتقد بودند به اینکه حوادث معلول حرکات فلکی است. و فلکك وابت در هر دوری که می گردد 


یعنی در هر سیصد و شصت هزار سال آن حوادث را همانطور که در دور قبلش داشت بدون هیچ اختلافی از نو شروع می 
کند. [.....] 
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طی نماید تا در این عالم دارای معرفت به ربوبیت پرور دگار شود باید هیچ فردی از افراد انسان از اين قانون کلی مستثناء 
نباشده و حال آنکه آدم و حوا استثناء شدند. اگر بگویی اين استثناء بخاطر فضیلتی بوده که آن دو دارا بوده اند می گوییم در 
میان ذریه آن دو افرادی به وجود آمده اند که دارای فضائل بیشتری بودند» و اگر بگویی برای این بوده که خلقت آن دو در 
آن روز خلقتی تام و کامل و در حین موجود شدن توأم با معرفت به وجود آمدند و به همین جهت محتاج نبودند به اينکه به 
وجود ذری احضار شوند» می گوییم همه ذریات ایشان نیز در ظرف خاص به خود دارای خلقت تام و کامل بوده و هستند 
ممکن بود خداوند همه افراد را در هنگام به وجود آمدن توأم با معرفت به وجود بیاورده چطور شد که آن دو اینطور به وجود 


آمدند و ذریه شان محتاج شدند به اينکه قبل از عالم خلقت در عالم ذر موجود شده و دارای معرفت شوند؟. 


این جهات اشکالی بود که بر مساله عالم ذر و وجود ذری که آقایان آن را از روایات فهمیده اند وارد می شود و هیچ بحث 
علمی قادر بر حل آنها نیست و به هیچ وجه نمی توان آیه و روایات را بر آن حمل کرد حتی بنا بر عادت قوم که هميشه 
مدلول روایت را بر قرآن تحمیل می کنند و موافقت لفظ آیه را لازم نمی دانند» زیرا این عادت هر چند صحیح نیست در 
جایی است که روایت بر معنای قابل قبولی دلالت بکند و لیکن الفاظ آیه با آن معنا مساعد نباشد و اما در معنای مورد بحث 
ما که معنای محالی است ممکن نیست روایتی دلالت بر آن کند. هم چنان که آیه شریفه دلالتی بر آن ندارد. همه این حرفها 
در قبال نظریه دانشمندان غیر حشویه و غیر از برخی از محدئین است. و اما حشویه و برخی از محدئین که حجیت عقل 
ضروری را در قبال روایت باطل نموده و بهر روایت واحدی هر چند مخالف با برهان عقل باشد تمسکک می جویند. و با چنین 


سخن منکرین عالم ذر و بیان عدم ساز گاری آن با سیاق آیه شریفه 


باقی ماند کلام در گفته های منکرین آن» که گفته اند: آیه شریفه اشاره می کند به وضع و حالتی که انسان در اين زندگی 
دنیایی دارد. و آن عبارت از این است که خدای سبحان یک یک افراد انسان را از اصلاب و ارحام به سوی مرحله انفصال و 
جدایی از پدران بیرون آورده و در آنان معرفت به ربوبیت خود و احتیاج به خود را ترکیب کرده است» گوئیا بعد از آنکه 
متوجه شان کرد به اینکه مستغرق در احتياجند روی به ایشان کرده و می فرماید: " آیا من پرورد گار شما نیستم؟" و ایشان هم 
بعد از شنیدن این خطاب به زبان حال جواب داده اند به اينکه " بلی» تویی پرورد گار ما و ما به این معنا شهادت می دهیم ". 


خدای تعالی این سژال و جواب درونی را در درون دل فرد فرد انسانها جای داد تا حجت را بر ایشان تمام کند و عذر 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ایشان و حجتشان را از کار بیندازد و دیگر نتوانئد بگویند: " ما معرفتی به اين معنا نداشتیم " و این میثاق ماود فن سر اسر کنو 


ما دام که انسانی به وجود می آید ادامه داشته و با جریان او جریان دارد. 


کلامی که ما در اين گفتار داریم این است که سیاق آیه مساعد با آن نیست» برای اینکه خدای تعالی آیه شریفه را با جمله "و 
رذآ ریک " افتتاح کرده و از ظرف وقوع این داستان به لفظ " اذ زمانی که " تعبیر فرموده و اين تعبیر دلالت دارد بر اينکه 
این داستان در زمان های گذشته و يا در یک ظرف محقّق الوقوعی مانند آنها صورت گرفته است؛ نظیر تعبیری که در جمله " 
و قل ال با عیتری ان تیم آ نت قلت باس ... قال له هذا یرمق الصَاوقین صْفْهم (۱) کرده و با اینکه داستان در 
زمان آینده رخ می دهد بخاطر اينکه رخ دادنش حتمی است از ظرف وقوع آن به لفظ " اذ" تعبیر کرده. 

و با در نظر گرفتن اينکه مورد خطاب در آیه رسول خدا و یا او و غیر او است به شهادت اینکه می فرماید:" آن تقولوا ی 
یامه تا در قیامت نگویید ؛ از آقایان می پرسیم با اينکه خطاب متوجه ما شنوند گان و مخاطبین به آیات قرآنی است و 
خطاب به گفته شما هم خطابی است دنیوی و مربوط به ما اهل دنیا و ظرفی هم که به آن اتکاء شده زمان زند گی دنیایی ما و 
یا زندگی نوع بشر و مدت اقامت او در زمین است. و خلاصه ظرف داستان مورد بحث آیه عين ظرف وجود نوع انسان در دنیا 
است با این حال چرا از این ظرف به لفظ " اذ" تعبیر فرمود؟ و حال آنکه هیچ مصححی برای تعبیر به اين لفظ نیست چون 
همانطور که گفته شد لفظ مزبور دلالت دارد بر اينکه داستان» قبل از نقل آن واقع شده است. عنایت دیگری از قبیل تحقق 


پس اينکه فرمود:" ود ریک من نی آدع من طَهُورمم ذریتَهُم " چنان که دلالت دارد بر خلقت نوع انسان به نحو تولید و 
بیرون کشیدن فردی از فرد دیگر و به راه انداختن افراد یی شمار از افراد انگشت شمار به همین نحوی که ما مشاهده می کنیم 
و می بینیم که همواره نسل های متعاقب وجود نوع انسان را حفظ می کند در عين حال دلالت دارد بر اينکه داستان یک نوع 


تقدمی بر جریان خلقت و سیر مشهود آن دارد. 

عالم ذر» نشاه انسانی متقدم بر نشاه دنیوی است نه به تقدم زمانی 

فراموش نشود که گفتیم آن تقدمی که آقایان فرض کرده و آن را تقدم زمانی گرفته و 
۳۱۳ 


۱- و چون خدا گفت ای عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفته ای غیر خداء من و مادرم را دو خدا گیرید؟ ... خدا گفت: این 


روزی است که راست گفتن راست گویان سودشان می دهد. سوره مائده آیه ۱۱۶ 
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گفته بودند:" خداوند اولین فرد از اين نوع را گرفته و ماده نطفه ای که منشا نسل و ذریه این نوع است از او بیرون کشیده و 
آن را به عدد افرادی که از این نوع تا قيامت به وجود می آیند تجزیه نموده و به عين آن لباس و قالبی که در دنیا به تن می 
کند یعنی با همان عقل» گوش چشم ضمیر پشت و شکم و غیره ملبس نموده و او را بر خود شاهد گرفته و از او میثاق می 
ستاند و بعد از گرفتن میثاق دوباره او را به صلب بر می گرداند تا نوبت به سیر طبیعیش برسد " فرضی است محال و آیه شریفه 


هم با آن بیگانه است. 


است که انسان با شخصیت دنیاییش دو بار در دنیا موجود شود یکی بار اول و یکی بار دوم» و اين مستلزم این است که شی ۶ 


واحد بواسطه تعدد شخصیت غیر خودش شود (۱) ریشه همه اشکالات این فرض تنها همین است. 


و اما اينکه انسان و یا غیر انسان در امتداد مسیر بسوی خدا و رجوع به سوی او در عوالم مختلف دارای نظام ها و احکام 
مختلف موجود شود محال نبوده و بلکه امری است که قرآن کریم آن را علی رغم کفار اثبات می کرده است. و علیه کسانی 
که می گویند:" ما هی | با انیا و و تشیا و ما ُهلکنا ال زندگی جز همین زندگانی دنیانیست» می میریم و 
زنده می شویم و جز طبیعت کسی ما را نمی میراند " زندگی دیگری در قيامت اثبات کرده و فرموده که انسان به عين وجود و 
شخصیتی که در دنیا دارد در آن عالم موجود می شود در حالی که نظام و احکام آن عالم و آن زندگی غیر از نظام و احکام 
زندگی دنیا است. و نیز زند گی دیگری در برزخ اثبات کرده که انسان به عين وجود و خصوصیاتش در آن عالم موجود شده 
و زندگی می کند در حالی که نظام و احکام آن عالم نیز غیر نظام و احکام عالم دنیا است. و در آیه "و اِنْ من شی ء | 


بو 
۷ 


دنا را و ما نره الا بقدّر مَغلوم " (۲) اثبات کرده که برای هر موجودی در نزد خدای تعالی وجود وسیع و غیر محدودی 
در خزائن او است. که وقتی به دنیا نازل می شود دچار محدودیت و مقدار می گردد؛ براق انسان هم که یکی از موجودات 


اسنت سابقه وجودی در نزد او و در خزائن او است که بعد از نازل شدن به این نشات محدود شده است. 
ص: ۴۱۵ 


۱- این تعدد شخصیت غیر آن تعدد شخصیتی است که چه بسا علمای فن اخلاق و علم النفس تربیتی به آن اصطلاح دارند. 


۲-و هیچ چیز نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ما است. و ما نازلش نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره حجر آیه ۲۱ 
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و در آیه شریفه" اما أَرةه |ذا أرا5 شا أنْ ول له کن کون فسَبحاّ الذی پیده ملکوثٌ کل شین ۶" (۱) و همچنین آیه "و ما 
نا واه کلفح بابضر " (۲) و نظاثر آن اثبات کرده که اين وجود تدریجی که برای موجودات و از آن جمله برای انسان 
بت ترش ات ای اع ییا کنیا کلید آکن ویتون وی که دنه هی توصوانی زسوه دارای دز وه اش 
یکی آن وجه و رویی که به طرف دنیا دارد و یکی آن وجهی که به طرف خدای سبحان دارد حکم آن وجهی که به طرف 
دنیا دارد این است که به تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود در آید» نخست بطور ناقص ظاهر گشته و سپس بطور دائم 
تکامل یابد تا آنجا که از اين نشات رخت بر بسته و به سوی خدای خود ب رگردد» و همین وجود نسبت به آن وجهی که به 
خدای سبحان دارد امری است غیر تدریجی بطوری که هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش دارا است و هیچ قوه ای که 
به طرف فعلیت سوقش دهد در آن نیست. 


و این دو وجه هر چند دو وجه برای شی ء واحدی هستند» لیکن احکامشان مختلف است. و لذا تصور آن محتاج به داشتن 
قریحه ای نا زک بین است. و ما آن را در ابحاث سابق خود مقداری شرح داده و شرح مفصل آن را به زودی از نظر خواننده 
می گذرانیم- ان شاء ال 


و مقتضای آیات فوق این است که برای عالم انسانی با همه وسعتی که دارد در نزد خدای سبحان وجودی جمعی باشد. و این 
وجود جمعی همان وجهه ای است که گفتيم وجود هر چیزی به خدای سبحان داشته و خداوند آن را بر افراد افاضه نموده. و 
در آن وجه هیچ فردی از افراد دیگر غایب نبوده و افراد از خدا و خداوند هم از افراد غایب نیست. چون معقول نیست فعل از 
فاعل و صنع از صانع خود غایب شود و این همان حقیقتی است که خداوند از آن تعبیر به ملکوت کرده و فرموده:" و کذلکك 
ری اثراهيع لکوت الشماوات و الَْض و لیکون موی "(۳) و آیه شریفه " کلا ز تعلمون عم ايقین لو الجحیم ثم 
رنه عین الیقین " (۴) نیز بدان اشاره دارد. 


و اما این وجه دنیایی انسان که ما آن را مشاهده کرده و می بینیم آحاد انسان و احوال و ۷ 


ص: ۴۳۱۶ 


۱- امر او چنین است که هر چه را اراده کند بگوید باش آن چیز موجود می شود پس منزه است آن کسی که به دست او 
است ملکوت هر چیز. سوره یس آیه ۸۴ 

۲- سوره قمر آیه ۵۰ 

۳- بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. سوره انعام آیه ۷۵ 

۴-بس کنید که اگر به علم یقین می دانستید قسم که جهنم را می دیدید آن گاه جهنم را به دیده یقین می نگریستید یا 


(خواهید تگریفتا) سقوهکای آیه ۷ 
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اعمال آنان به طبقات زمان تقسیم شده و بر مرور لیالی و ایام منطبق گشته و نیز اينکه می بینیم انسان بخاطر توجه به تمتعات 
مادی زمینی و لذائذ حسی از پروردگار خود محجوب شده همه این احوال متفرع بر وجهه دیگر زندگی است که گفتيم سابق 
بر را سس ی و فعیت ان تشات در تفر عش جر آن شات موفعت بکون و کن فز 


2 رل رن را دارد. 


و به این بیان روشن گردید که این نشات دنیوی انسان مسبوق است به نشات انسانی دیگری که عین ای ین نشات است. جز اینکه 
آحاد موجود در آن» محجوب از پرورد گار خود نیستند. و در آن نشات وحدانیت پرورد گار را در ربوبیت مشاهده می کنند 
و این مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان است نه از طریقی استدلال, بلکه از این جهت است که از او منقطع نیستند و 
حتی یک لحظه او را غایب نمی بینند» و لذا به وجود او و به هر حقی که از طرف او باشد اعتراف دارند. آری» قذارت ش رک 
و لوث معصیت از احکام این نشات دنیایی است. نه آن نشات. آن نشات قائم به فعل خدا است» و جز فعل خدا کس دیگر 
قعلی ندارد- دقت فرمایید-. 


و ءر + ۱ 


خواننده محترم اگر در آیه مورد بحث یعنی آیه " و اد ذ َذ ریک من ینی آدع من طهورمم دهم . به خوبی دقت بفرماید 
خواهد دید که آیه اشاره می کند به تفصیل حقیقتی که آیات فوق بطور اجمال به آن اشاره داشت. اشاره می کند به یکك 
نشات انسانی که سابق بر نشات دنیایی او است. این نشات است که خداوند در آن بین افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده 
و هر یکث از ايشان را بر نفس خود شاهد گرفته است که" آ آشث بربکع آیا من پرورد گار شما نیستم؟ قاوا بلی گفتند آونی " 
این است معنای آیه شریفه و دیگر آن اشکالاتی که بر کلام مثبتین عالم ذر وارد می شد بر آن وارد نمی شود. ایشان از آیه و 
روایات عالم ذری فهمیده بودند که تقدم زمانی بر این عالم دارد» لیکن در معنایی که ما از آیه شریفه و از سایر آیات 
فهمیدیم تقدم زمانی نیست. نشاتی است که به حسب زمان هیچ انفکاک و جدایی از نشات دنیوی ندارد؛ بلکه با آن و محیط 
به آن است. و تقدمی که بر آن دارد مانند تقدم کیش شش فبکون " است» پس آن محذورها و اشکالاتی که در تقدم زمانی 


بود در این وجه راه ندارد. 


و همچنین اشکالاتی هم که بر گفتار منکرین عالم ذر در تفسیر آیه مورد بحث وارد می شد بر این وجه وارد نمی شود. ایشان 
آیه شریفه را به حالت وجود نوع انسانی در نشات دنیا تفسیر کرده بودند و ما بر کلام ایشان اشکال کرده و گفتیم: اين توجیه 


مخالف با جمله " و اد أَخْذ ریک" است. و نیز مستلزم اين است که اشهاد را مجازا حمل بر تعریف کنیم و نیز سال 


ص: ۴۳۷ 
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" آ لشت بربُکم " و جواب " قالوا بلی شهذنا" را حمل بر زبان حال کنیم» و حال آنکه چنین نیست. و این گفت و شنود مربوط 
به نشات دنیا نبوده بلکه ظرف آن سابق بر ظرف دنیا است. و اشهاد هم معنای حقيقیش اراده شده. و خطاب هم زبان حال 


نیست بلکه خطاب حقیقی است. 


و نیز معنایی که ما برای آیه کردیم معنای تحمیلی نبوده؛ بلکه معنایی است که آیه شریفه از آن تأّبی ندارد» و سایر آیات هم 


به شرطی که به یکدیگر ضمیمه شود اشاره به آن دارد. 


و اما روابات - به زودی خواهد آمد که پاره ای از آنها مانند آیه شریفه دلالت دارد بر اصل تحقق ا: ین نشات انسانی» و بعضی 
دیگر دارد که خداوند برای آدم از اين نشات انسانی پرده برداری نموده و ملکوت عالم انسانی و اشهاد و اخذ میثاقی را که در 


آن واقع شده به وی نشان داده» همانطوری که ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان داده است. 


اینک خواننده گرامی را به انتظار رسیدن بحث روایتی گذاشته و به تفسیر آیه باز می گردیم 


‌ 


اد ریک " بعنی بیان سابق را برای اهل کتاب تتمیم نموده و داستان اخذ میثاق را بر ايشان نقل کن و با برای مردم نقل 


۱ 
آن بیانی را که این سوره بخاطر آن نازل شده و آن این است که برای خدا عهدی است بر گردن بشر که از آن عهد 


َّ 
کن 
بازخواست خواهد کرد؛ و اينکه بیشتر مردم با اينکه حجت بر ایشان تمام شده به آن عهد وفا نمی کنند. 
ذکر کن برای مردم موطنی را که در آن موطن خداوند از بشر از صلب هایشان ذریه شان را گرفت» بطوری که احدی از افراد 
نماند مگر اینکه مستقل و مشخص از دیگران باشد. و همه در آن موطن جدا جدای از هم اجتماع نمودند» و خداوند ذات 
وابسته به پرورد گارشان را به ایشان نشان داد» و علیه خود گواهشان گرفت. و ایشان در آن موطن غایب و محجوب از 
پرورد گارشان نبوده و پرورد گارشان هم از ایشان محجوب نبود» بلکه به معاینه دیدند که او پرورد گارشان است؛ هم چنان که 


هر موجود دیگری به فطرت خود و از ناحیه ذات خود پرورد گار خود را می یابد بدون اينکه از او محجوب باشد. 


و اين معناء ظاهر برخی از آیات قرآنی از قبیل آیه " و ان من شی ء الا یُیْخ بحمده و لکن لا ئفقَهُون تبیحهُغ " (۱) است. 


ص: ۴۳۱۸ 


۱-و هیچ چیز نیست مگر اینکه به ستایش او او را تسبیح می گوید و لیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. سوره اسری آیه ۴۴ 
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"أ لش بریکم قالوا بلی شهذنا"- همانطوری که گفتیم این خطاب و جواب از باب زبان حال نیست؛ بلکه خطابی است 
حقیقی و کلامی است الهی» مگر کلام چیست؟ کلام عبارت است از" القائاتی که بر معنای مورد نظر دلالت کند" و خدای 
تعالی هم کاری کرده و در نهاد بشر القائاتی کرده است که بشر مقصود خدا را از آن فهمیده و درک می کند که باید به 


ربوبیت پرورد گارش اعتراف نموده و به این عهد ازلی وفا کند. 


" آن ولو یوم اقيامه لا نا عْ هذا غافلیت " خطاب در این جمله به مخاطبین در جمله "أ لت بربْکغ " و به همان کسانی 
است که گفتند:" پلی شهذنا" و به مقتضای این آیه بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاینه می بیند و 
درک می کند. هر چند در دنیا از آن و از ما سوای معرفت غافل بوده آری» در روز قیامت که بساط بر چیده می شود و 
شیاغی تایبا از اقپاد نطاب ان اعان درری رد ال می بات از سوم راکهاش و 
پرورد گارش حائل بود برچیده می شود بشر به خود می آید و دوباره این حقایق را به مشاهده و معاینه درک می کند. و آنچه 


را که میان او و پرورد گارش گذشته بود به یاد می آورد. 


احتمال هم دارد که خطاب در آیه راجع به ما باشد که مخاطب به آیات قرآنی هستیم؛ و بخواهد بفرماید: ما این عمل را با 
شما گروه مخاطبین انجام دادیم تا فردای قیامت چنین و چنان نگویید» و لیکن احتمال اول به ذهن نزدیکک تر است. و قرائت" 
ان یقولوا" به لفظ غیبت- هم آن احتمال را تایید می کند. 


یا ما اک یار تا کر این له کات یی ایت کسا خی اتحضار افخای اخل ان در نوات 
ممکن بود فرزندان (ذریه) به آن تمسک کنند. هم چنان که جمله " آن تقولوا" حجت جمیع مردم از پدران و فرزندان است 
که به فرض ترک اشهاد ممکن بود به آن استدلال نمایند. 


و پر واضح است که اگر فرض کنیم خداوند اشهاد و اخذ میثاق را در آن نشات بکلی ترکک می کرد لازمه اش این می شد که 
احدی از افراد ذریه در این نشات به خدای تعالی معرفت پیدا نکند» برای اینکه آن نشات نشاتی است که میان بشر و 
پرورد گارش حائلی نیست. و اگر فرضا در آنجا کسی به ربوبیت پرورد گارش علم پیدا کند همین علم» خود اشهاد و اخذ 
میثاق است. به خلاف این نشات که بخاطر محجوب بودن بشر تنها راه علمش از طریق استدلال است. و تنها بدین وسیله می 


بنا بر اين» اگر در آن نشات بالنسبه به ذریه اشهاد و اخذ میثاق واقع نمی شد لازمه اش 


ص: ۳۹ 
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این بود که احدی از افراد ذریه اصلا راهی به سوی معرفت ربوبیت نداشته باشند. و آن وقت معصیت شرک از ایشان فرض 
نداشت. زیرا اگر هم مش رک می شدند شرکشان عمل پدرانشان محسوب می شد. چون راهی جز پیروی از پدران و بار آمدن 
کو رکورانه بر ش رکه آنان نداشتنده آن وقت صحیح بود بگویند:" ما آشرکک آباونا من بل و ک درب بن بقدمم أ هلک 
بما فعل اون" 


"و کیذلک نْفْصل بات و عم بَجمُون "" :ذ یل آیات " به معنای جدا کردن آنها از یکدیگر است تا معنا و مدلول هر 
یک در جای خود روشن شود و در اثر اختلاط آنها مختلط نگردد. و اينکه فرمود: "و لعهُمْ یعون " عطف است بر مقدر و 
تقدیر آیه این است که: ما آیات را تفصیل دادیم به منظور فلانن و فلان و اينکه شاید ایشان از باطل به سوی حق باز گشت 


بحث روایتی (رواباتی در تفسیر آبه ذر» اخراج بنی آدم» اخذ میثاق از آنان و اشهاد آنان) 
اشاره 


در کافی به سند خود از زراره از حمران از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: موقعی که خداوند تبارکک و تعالی 
خلق را می آفرید نخست آبی گوارا و آبی شور و تلخ آفرید و آن دو را بهم آمیخت و از روی زمین خاکی بر گرفت و آن 
را به شدت مالش داد» سپس به اصحاب یمین که در آن روز به صورت ذراتی جاندار در جنبش بودند فرمود: بسوی جنت 
شوید که مرا در این امر بااکی نیست. و به اصحاب شمال فرمود: بسوی آتش شوید و مرا در این امر بااکی و اعتنایی نیست. آن 
گاه فرمود: " آیا من پرورد گار شما نیستم؟"" قالوا بلی شهذنا آن تقووایَع قیاع ِا نا عن هذا غافلین 0 


و نیز به سند خود از عبد الّه بی سنان از ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت کرده که گفت: از آن جناب پرسیدم این کدام 
فطرت است که آیه شریفه " فطرت الله ای فطر لاس علیها " از آن یاد کرده؟ فرمود: اسلام است که خداوند بشر را در موقعی 
که از او بر توحید خود میثاق می گرفت به کافر و منومن فرمود:" آ لش بیغ " بشر را بر فطرت اسلام خلتق کرد (۲). 


و در تفسیر عیاشی و خصائص سید رضی از اصبغ بن نباته از علی بن ایی طالب ۲ 


ص: ۴۲۰ 


۱- کافی ج ۲ ص 2۸ ۱ 
۲- کافی ج ۲ ص 2۱۲ ۲ 
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(علیه السلام)روایت شده که گفت: وقتی ابن الکواء نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: یا امیر الممنین مرا خبر ده از خدای 
تعالی و اينکه آیا قبل از موسی با کسی از اولاد آدم تکلم کرده؟ حضرت فرمود: خداوند با جمیم مخلوقات خود تکلم کرده 
ی و ی اد ی 
مس و ی وه ی "و دح ربکک من بنی 
آع من هرهم در و أَضمَدَهم علی هم آ لس بربکغ قالوابلی بلی " اگر این آیه را خوانده ای باید بدانی که خداوند 
کلام خود را به جمیع افراد بنی آدم شنوانده و ايشان هم جواب او را داده اند. ای ابن کواء! جمله " قالوا بلی " جواب بنی آدم 
است. خداوند به بنی آدم فرمود: بدرستی منم معبود یکتا» معبودی نیست جز من و منم رحمان و رحیم پس اقرار آوردند به 
اطاعت و ربوبیت و رسل و انبیاء و اوصیای انبیاء را از دیگران جدا کرد و بشر را مامور به اطاعتشان کرد بشر نیز در عهد ازل 
به همه اینها اقرار نمود» موقعی که اقرار می کردند ملاثکه ناظر بودند و گفتند: ای بنی آدم ماعلیه شما گواه شدیم تا در 
قيامت نتوانید بگویید ما از اين امر غافل بودیم (۱). 


مولف: این روایت مانند روایت قبلی و بعضی از روایاتی که بعدا نقل می شود تنها مطلق اخذ میثاق را ذکر می کند و متعرض 


بیرون آوردن ذریه از صلب آدم و نشان دادن خویش به ایشان نشده. 


و گویا تشبیه " ذریه " به" ذر" که در بعضی از روایات آمده به منظور فهماندن کثرت ذریه است. نه خردی آنها و اينکه از 
کوچکی حجم به اندازه ذر بودند و از آنجا که اين تعبیر در روایات بسیار و مکرر وارد شده از اين رو این نشات را" عالم 


ذر " نامیده اند. 
و این روایت به خوبی دلالت دارد بر اينکه سوال و جواب مزبور گفتگوی حقیقی بوده نه صرف زبان حال. 


و نیز دلالت دارد بر اينکه عهد مزبور تنها بر ربوبیت پرورد گار گرفته نشده بلکه اقرار به نبوت انبیاء و سایر عقاید حقه نیز جزو 


از بعدان ره اش هو اه انیا نک ان شا سا اشت: 


و نیز در تفسیر عیاشی از رفاعه روایت شده که گفت: از حضرت صادق (علیه السلام) معنای آیه " و اد َحَذ ریک من بنی دم 
من ظهُورهم ذرَیَهُم " را پرسیدم فرمود: آری برای خدا است حجت بر جمیع خلق» و همه را ماخوذ به آن حجت کرد روزی 
که از همه اینطور میثاق 


ص: ۴۳۱ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 7۴۱ ۱۱۶ و خصاتص ص ۶۳ 
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گرفت- سپس حضرت دست شود را گرفت-و فرمود: این چنین (۱). 


مولف: از ظاهر این روایت بر می آید که امام (علیه السلام) تنها کلمه " اخذ" را که در آیه است معنا کرده و آن را به معنای 
احاطه و ملکیت تفسیر نموده. 


جند روایت صحیحه که بر وجود عالم ذر دلالت می کنند 


و در تفسیر قمی از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن مسکان از ابی عبد ال (علیه السلام) روایت شده که گفت: از آن جناب 
پرسیدم اشهادی که در آیه "و اذل زبکک ین ینی آدع من طُُورمم دهم و هدهع علی آنشیهع آ لد بربکم فاوابلی" 
آمده آیا بطور معاینه بوده؟ فرمود آری» چیزی که هست مردم خصوصیات آن موقف را فراموش کردند و تنها معرفت را از 
تم ندادند» و بزودی آن خصوصیات به یادشان خواهد آمد. و اگر معرفت هم از دست می رفت احدی نمی فهمید که خالق 
و رازق او کیست. و اشخاصی هم که در این نشات کافر شدند کسانی هستند که در آن نشات ایمان نیاوردند و اقرارشان 
زبانی بوده, و همانهایند که خداوند در حقشان فرموده: " فما کائوا لوْمتوا بما کنو به من یل ایمان نخواهند آورد به چیزی 
که در ساق ان را تکذیب کرده بودند (۴) , 


ملف: این روایت گفتار کسانی را که دلالت آیه را بر اخذ میثاق در عالم ذر انکار کرده و آیه "و شَهَدهم علی هم 
لت بربُکم " را تفسیر کرده اند به اينکه خداوند آیات دال بر ربوبیتش را به ایشان آموخت. رد می کند و روایت از حیث 


سند صحیحه است و نظیر آن در صراحت و صحت روایت زراره و غیر آن است که ذیلا نقل می شود. 


در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از زراره روایت کرده که گفت: 


[ 


تمد ریک من بنی آدع من ظهورهم ذرَبَُم ...» سوال کرد 
حضرت در حالی که پدرش هم می شنید فرمود: پدرم مرا حدیث کرد که خدای عز و جل قبضه ای از خاک یعنی خاکی که 


آدم را از آن آفریده بود گرفت و آب گوارا و شیرین بر آن بریخت» و تا چهل روز به همان حال بگذاشت و پس از اینکه 


مردی از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) از معنای آیه " و اذ 


ورآمده شد گرفته و به شدت مالش داد و از چپ و راست آن ذریه بنی آدم بیرون آمدند» دستور داد تا همه در آتش شوند» 


اصحاب یمین داخل شدند و آتش بر ایشان سرد و سلام شد. و لیکن اصحاب شمال از داخل شدن در آن خودداری کردند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ملف: و در اين معنا روایات دیگری نیز هست و گویا امر به در آتش شدن کنایه از داخل شدن در حظیره عبودیت و انقیاد و 


طاعت است. 


و نیز در همان کتاب به سند خود از عبد له بن محمد جعفی و عقبه نقل می کند که هر دو از ابی جعفر (علیه السلام) روایت 
کرده اند که فرمود: خدای عز و جل خلق را آفرید به این نحو که دوستان خود را از چیزی آفرید که آن را دوست می داشت 
و آن خاک بهشت بود؛ و دشمنانش را از چیزی آفرید که دشمن می داشت و آن خاک جهنم بود» آن گاه هر دو فریق را در 
ظلال مبعوث کرد» شخصی پرسید ظلال چیست؟ فرمود: نمی بینی که سایه ات در آفتاب چیزیست و حال آنکه چیزی نیست. 
سپس انبیاء را با ایشان مبعوث کرد انبیاء ایشان را به اقرار به خدا دعوت کردند. و اين همان کلام خدا است که می فرماید:" 
و ین اه من عم لین ال" سپس ایشان را به اقرار دعوت کردند» بعضی اقرار کردند و بعضی دیگر انکا آن گاه 
ایشان را به ولایت ما دعوت کردند و به خدا س و گند کسانی اقرار کردند که خدا دوستشان می داشت. و کسانی انکار کردند 
که خدا دشمنشان می داشت. و اين همان کلام خدا است که می فرماید:" قُما کاتوا منوا بما وا به من بل » آن گاه ابی 
جعفر (علیه السلام) فرمود: تکذیب بود (یعنی تکذیب سابقه دارد) (۱). 


مولف: این روایت گر چه از روایات وارده در تفسیر آیه ذر نیست. ولی از آنجا که مشتمل بر داستان اخذ میثاق است ما در 
اینجا ایرادش کردیم و در اين روایت ذکری از " ظلال " شده و این تعبیر در لسان ائمه اهل بیت (علیه السلام) مکرر آمده» و 
مراد از آن بطوری که از ظاهر این روایت استفاده می شود توصیف آن نشات است که به وجهی عین نشات دنیا است و به 
وجهی غیر آن است. و احکامی دارد که به وجهی غیر احکام دنیا است و به وجهی عين آن است. و بنا بر این روایت با بیان 
سایق ما کاملا منطبق است. 


و در کافی (۲) و تفسیر عیاشی (۳) از ابی بصیر روایت شده که گفت: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم مردم در 


عالم ذر چطور جواب دادند و حال آنکه ذراتی بودند؟ فرمود: 


خداوند در همان ذرات چیزی قرار داده که اگر از آنها سوال شود بتوانند جواب نکر ان غناطی اضافه کرده که مقصود جواب 


دادن در میثاق است. 
ص! ۳۳۳ 


1- کافی ج ۲ص 2۱۲ ۱ 
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مولف: این قسمتی را که عیاشی اضافه کرده کلام راوی است؛ و مقصود از جمله " خداوند در همان ذرات چیزی قرار داده بود 
که وقتی از آنها سال شود بتوانند جواب بگویند" صرف زبان حال نیست. بلکه از آنجایی که راوی دیده بوده که جواب 
ذرات از نوع جوابهای دنبوی است. و استبعاد کرده بوده از اینکه چنین جوابی از ذره صادر شود. لذا از این معنا سژال کرده» 
امام (علیه السلام) هم جواب داده است به اينکه امر آن عالم به نحوی بوده که اگر به عالم دنیا نازل می شدند همان حال؛ 
جواب دنیوی و زبانی ایشان می شد. موید اين معنا جمله " چیزی قرار داده بود که اگر از آنها سژال شود بتوانند جواب 
بگویند " است. چون این تعبیر با تعبیر" چیزی در آنها قرار داد که اگر حرف زن می بودند جواب می دادند " و امثال آن فرق 


دارد. 


و نیز در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ذیل جمله " أ لش بربُکم " از آن جناب 


پرسید آیا این کلام را به زبانهای خود ادا کردند» فرمود: 
آری» و هم با دل های خود گفتند. ابی بصیر می گوید: پرسیدم در آن روز این ذرات کجا بودند؟ 
فرمود: آن روز خداوند در آن ذرات کاری کرد و آن ذرات عکس العملی نشان دادند که همان جوابشان بود (۱). 


مولف: جواب امام (علیه السلام) که فرمود: " آری به زبانها و هم با دلهایشان " مبنی بر این است که وجود ذرات در آن روز 
طوری بوده که اگر به دنیا منتقل می شدند همان نحوه وجودشان جواب زبانی و دنیایی می شد. لیکن در آن عالم زبان و دل 
یکی بوده و از اين رو امام (علیه السلام) فرمود: " آری و با دلهایشان " و با این تعبیر جواب زبانی را تصدیق کرده و جواب با 
دلها را اضافه کرده اننتتت: 


سپس از آنجایی که در ذهن راوی بوده که این داستان در دنیا و نشات طبیعت واقع شده. و بعضی از روابات داستان اخراج 


ذریه از صلب آدم و مکان وقوع این داستان را هم ذکر کرده. و بعضی از آنها را همین راوی یعنی ابا بصیر روایت کرده لذا در 
این روایت از محل و وقوع این قصه پرسید و امام (علیه السلام) هم با جمله " صنع منهم ما اکتفی به " جوابش داد؛ و در جواب 
تعیین مکانی نکرد. بلکه فرمود: خداوند ذریه را طوری آفرید که سرال و جواب از او صحیح و ممکن باشد. 


و همه اين تعبیرات. بیان سابق ما را در باره وصف عالم ذر تایید می کند. و علاوه بر این» روایت مورد بحث مانند سایر 


روابات در افاده اینکه سال و جواب واقع در آن نشات به 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۴۰ ۱۱۰ 
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نحو حقیقت بوده نه بنحو مجاز صراحت داشته و یا نزدیک به صریح است. 


و در الدر المنثور است که عبد بن حمید و حکیم ترمذی در کتاب نوادر الاصول و ابو شیخ در عظمت و ابن مردویه از ابی 
امامه روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود خداوند خلق را آفرید و کار خلقت تمام شد و در 
آن موقع که عرشش بر روی آب بود میثاق انبیاء را گرفته و اصحاب یمین را به دست راست خود و اصحاب شمال را به دست 
چپ خود گرفت- گر چه هر دو دست خدا راست است- آن گاه اصحاب یمین را صدا زد ایشان جواب دادند و گفتند: 
پرورد گار ما لبیک و سعدیکك. فرمود: آیا من پرورد گار شما نیستم؟ گفتند آری. اصحاب شمال را صدا زد ایشان نیز جواب 
دادند و گفتند پرورد گار ما لبیک و سعدیکت فرمود آیا من پرورد گار شما نیستم؟ گفتند: آری. 


آن گاه همه را به یکدیگر آمیخت یکی از ایشان گفت: پرورد گارا چرا ما را بهم مخلوط کردی؟ فرمود: ایشان غیر این اعمال 
دیگری دارند که مرتکب خواهند شده بهمیه جهت اینکار را کردم تا روز قیامت نگویند پرورد گارا ما از اين امر غفلت 
داشتیم» آن گاه همه ذریه را دوباره به صلب آدم بر گردانید» پس اهل بهشت بهشتیان آن روز و اهل آتش دوزخیان آن 
روزند. 

وی ها تا رسرل کف (صن ال ای اه انا رسد شیرتا سول هی خاصیت اعمال تست کسفررن 
فرمود: هر قومی برای سر منزل مقصودش عمل می کند عمر بن خطاب وقتی این را شنید گفت: حال که مطلب چنین است 
برای آن منزل تلاش می کنیم (۱). 


ملف: از اينکه فرمود: " عرشش بر روی آب بود" کنایه است از اينکه مساله اخذ میثاق مقدم بر خلقت بوده و مقصود از آن؛ 
تقدم خلقت ارواح» بر خلقت اجسام نیست. زیرا اگر مقصود این باشد همه آن اشکالاتی که بر عالم ذر به آن معنا که مثبتین 
آن فهمیده بودند وارد می شد بر این روایت نیز وارد می شود. 

و اينکه فرمود: " هر قومی برای سر منزل مقصودش عمل می کند " معنایش این است که هر یک از دو منزل محتاج به عمل 
دنیوی مناسب با خودش است. اگر عامل اهل بهشت باشد لا جرم عمل خر انجام می دهد و اگر اهل دوزخ باشد خواه ناخواه 
عمل شر مرتکب می شود. و دعوت انبیاء بسوی بهشت و بسوی عمل خیر برای این است که عمل خر منزل صاحبش را در 


ص: ۴۳۳۲۵ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۳ 
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چنانچه فرموده: لک وج مها قاتا الب" 
[ 


و صرف تعیین وجهه مانع از دعوت بسوی سبقت جستن در خیرات نیست. و منافات ندارد که سعادت و شقاوت انسان از نظر 
علل تامه آن معین باشد و در عین حال از نظر اختیار انسان در تعیین سرنوشت خود معلوم و معین نباشد» چون اختیار انسان 
نسبت به سعادت و شقاوتش جزء علت تامه است نه تمام آن» و جزء علت هر چیزی وجود و عدم آن چیز را معین نمی سازد؛ 
به خلالف علت تامه. و بحث مفصل این مطلب در چند جای از اين کتاب گذشت که آخری آنها در ذیل آیه " کما ید کم 
فرکوق ریا عدی و ینیع ال"( است. اخبرطینت هم که در سایق یراد شد هیک معنا ابر این بحت نیز 


هست.. 


و در همان کتاب است که عبد بن حمید» ابن جریره ابن المنذر ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابن عباس روایت کرده اند که در 
تفسیر" و ٍذ خذ ریک من بنی آدم ...۲ گفته است: خداوند آدم را خلق کرد و از او میثاق گرفت به اينکه پرورد گار او است؛ 
و مقدرات او را از قبیل اجل» رزق و مصیبت تعیین نموده» آن گاه فرزندان او را که به شکل ذره هایی بودند از صلب او بیرون 


کشیده از ایشان نیز میثاق گرفت به اينکه پرورد گار ايشان است؛» و اجل» رزق و مصیبت هر یکک از ايشان را تعبین نمود (4۳ 


ملف: این معنا به طرق بسیار و به عبارات مختلفی از اين عباس روایت شده لیکن همه آنها در اصل معنا شریکند. و آن مساله 


اخراج ذریه از صلب آدم و گرفتن میثاق از ایشان است. 


و نیز در الدر المنثور است که ابن عبد البر در کتاب تمهید از طریق سدی از ابی مالک و از ابی صالح از ابن عباس و از مره 
همدانی از ابن مسعود و عده دیگری از صحابه روایت کرده که در ذیل آیه" و اد أحَ ریک من بنی آَع من ظهرورهم 
رتم" گفته اند: وقتی که خدای تعالی آدم را از بهشت راند قبل از اينکه به زمین فرودش فرستد صفحه طرف راست پشتش 
را مسح کرد و از همانجا ذریه سفید رنگی مانند لول و به صورت مورچه های ریز بیرون آورد و فرمود: به رحمت من به 


بهشت درآیید. آن گاه صفحه طرف چپ پشتش را مسح کرد و ذریه سیاه رنگی به 
ص: ۴۲۶ 
۱- هر گروهی را جهتی هست که رو سوی آن می کند. پس به نیکی ها پیشی کنید. سوره بقره آیه ۱۴۸ 


۲- سوره اعراف آبه ۳۰ 
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و اصحاب شمال که در قرآن هم 


آن گاه از هر دو فرقه میثاق گرفت و فرمود:" أ لت رک قالوابّلی " بعضی به طوع و رغبت عهد کردند و بعضی به کراهت 


پدران ما قبل از ما مشرکک شدند. 


این عده از اصحاب اضافه کردند که احدی از فرزندان آدم نیست مگر اينکه می داند که خدای تعالی پرورد گار او است؛ و 
این گفته خدا است که می فرماید:" و له أَشْلم من فی السماواتِ و الأْرض طوْعاً و کوها و برای او به رغبت و یا به کراهت 
تسلیم شده است آنکه در آسمانها و زمین است " (۱) و نیز می فرماید: " قلله ال للع فلو شاء لَهداکغ أَجمَعین پس برای 


خدا است حجت بالغه» و اگر می خواست همه شما را هدایت می کرد" (۲) یعنی در روز اخذ میثاق (۳). 


تواتر معنوی حدیث ذر و اشاره به بعض طرق نقل آن در عامه و خاصه 


ملف: حدیث ذر به تفصیلی که در این روایت آمده به سند موقوف و سند موصول (۴) از عده ای از اصحاب رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) ابن عباس» عمر بن خطاب؛ عبد الله بن عمرء سلمان ابی هریره ابی امامه ابی سعید خدری» عبد الله بن 


مسعود. عبد الرحمن ین قتاده ابی الدرداء انس معاوبه و ابیی موسی اشعری روایت شده است (۵). 


هم چنان که از طرق شیعه از علی بن ابی طالب» علی بن الحسین؛ محمد بن علی» جعفر بن محمد و حسن بن علی العسکری 
(۶) (علیه السلام) و از طرف اهل سنت نیز از علی بن الحسین» محمد بن علی و جعفر بن محمد (0۷ به طریق کثیره ای روایت 


شده. پس بنا بر این» می توان در باره این حدیث ادعای تواتر معنوی (۸) کرد.د. 


ص: ۳۳۷ 


احسوده ال غفران آ ی ۸۳ 

۲- سوره انعام آیه ۱۴۹ 

۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۱ 

۴-سند موصول آن سندی است که هم چنان اسامی راویان تا خود مروی عنه ذکر شود و روایت موقوف آن روایتی است که 
از راوی آخری نقل شود نه از شخص مروی عنه. 

۵- تفسیر الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۱- ۱۴۵ 

۶- تفسیر برهان ج ۲ ص ۴۶ مراجعه شود [.....] 

۷- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۵ 

۸- تواتر معنوی آن است که معنای روایت بحد تواتر برسد» اگر چه الفاظ روایات در رساندن آن معنا مختلف باشد. 
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و نیز در الدر المنثور است که ابن سعد و احمد از عبد الرحمن بن قتاده سلمی که از اصحاب رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
بوده روایت کرده اند که گفت: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم که می فرمود: خدای تبارک و تعالی آدم را خلق 
کرد و سپس خلالق را از پشتش بیرون آورد و فرمود: این عده در بهشت. و پروایی ندارم و این عده در جهنم. و پروایی 


ندارم» مردی پرسید: يا رسول اللّه ما بر چه پایه و اساس عمل کنیم؟ حضرت فرمود: بر طبق مقدر زمان»(۱) 


.مولف: کلامی که در ذیل این روایت است نظیر کلامی است که در ذیل روایت ابی امامه است که قبلا نقل شد. و معلوم می 
شود سائل از جمله " این عده در بهشت. و پروایی ندارم و اين عده در جهنم و پروایی ندارم " جبر و بی اختیاری انسان را 
فهمیده بوده» و لذا رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در جواب سوالش فرمود: این تقدیر خدای تعالی است. و اعمال ما در عین 
اینکه عمل ماو منسوب به ما است در عین حال همه بر وفق قدر انجام یافته و قدر هم با آنها منطبق است. زیرا خدای تعالی 
آنچه را که مقدر کرده همه را مقدر کرده که به اختیار ما صورت گیرد؛ پس ما بر وفق قدر آنچه را که می کنیم به اختیار 
خود می کنیم و در انجام و یا ترکک اعمالمان مجبور نيستیم» و در عین حال با اعمال ما مقدر خدای تعالی هم واقع می شود 
این است معنای کلام آن حضرت. نه اینکه خدای تعالی با تقدیرش اختیار را از ما سلب کرده و اراده ما را از کار انداخته 


تاشل و ووا نله انم مت سا سک 


و در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذینه از زراره از یی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: 


من از آن حضرت از معنای جمله " حنفاء غیر مش رکین " سوال کردم فرمود: " حنفیت " از فطرتی است که خداوند بشر را بر 


زراره می گوید: وقتی اين بیان را از آن جناب شنیدم پرسیدم معنای آیه 
همم علی أنفس هه ألْستَ بریُکم قالوا بلی ...۲ چیست؟ 


فرمود: خداوند از پشت آدم ذریه اش را تا روز قیامت بیرون آورد» و ایشان مانند ذره ها بیرون آمدند و خداوند خود را به 


ایشان شناسانید و نشان داد» و اگر این نبود اسحدی پرورد گار خود را 


ص: ۳۳۸ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۵ 
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و نیز می گوید: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرموده: هر فرزندی بر طبق فطرت به دنیا می آید و مقصود از فطرت معرفت 
خدا است و اینکه او خالق و آفرید گار وی است در قرآن هم فرموده:" و لین سَألتهُمْ من خلق السّماوات و الَزض لقن ال 
اگر از ایشان بیرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده هر آینه خواهند گفت خدا" (۱). 


مولف: وسط این حدیث رابه عين همین الفاظ عیاشی در تفسیر خود از زراره نقل کرده» و این روایت به خوبی بیان سایق ما 
را در باره اشهاد و خطابی که در آیه مورد بحث بود گواهی می کند. بخلاف گفته های منکرین عالم ذر که گفته بودند 
مقصود از این آیه معرفت به آیات داله بر ربوبیت خدای تعالی برای جمیع خلائق است. چون روایت بالا مخالف با گفته های 
اتشان است 3 


صاحب معانی الاخبار هم اين روایت را به همین سند و به عين همین الفاظ از زراره از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده در 
نقل وی به جای عبارت:" خود را به ایشان شناسانید و نشان داد " عبارت:" خود را به ایشان شناسانید و صنع خود را نشانشان 
داد " آمده. و بعید نیست این تغییر عمدی بوده و راوی چون دیده که از عبارت " خود را به ایشان نشان داد" بوی تجسم و 
جسمانی بودن خدا می آید, لذا روایت را نقل به معنا کرده. غافل از اینکه این تغییر عبارت» هم لفظ روایت را خراب می کند 
و هم معنای آن را؛ و خوانند گان محترم ملاحظه کردند که همین روایت در کافی و تفسیر عیاشی به عبارت " و خود را به 
ایشان نشان داد " نقل شده بود (۳). 


و در حدیث ابن مسکان از امام صادق (علیه السلام) که قبلا نقل شد نیز وارد شده بود که گفت پرسیدم " آیا این معنا بطور 
معاینه بوده؟ فرمود آری "و در آنجا هم گفتیم که اين کلام ربطی به جسمانی بودن خدا ندارد. 
و در محاسن از حسن بن فضال از ابن بکیر از زراره روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) معنای آیه "و اد أخذ 


ریک من بّنی دم" را پرسیدم. فرمود: از آن خاطرات معرفت در دلها بجای ماند و لیکن سایر خصوصیات موقف از یادها 


برفت» و روزی خواهد آمد ٩‏ 
ص! ۳۳۹ 
۱- کافی ج ۲ص ۳۱۲ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۴۰ ۱۱۱ 
۳- التوحید ص ۳۳۰ 7 ٩‏ 
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که دوباره به یادشان بیاید؛ و اگر این معنا نبود احدی از مردم نمی فهمید که آفرید گار و روزی دهنده اش کیست (1). 


و در کافی به سند خود از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: امام علی بن الحسین (علیه السلام) عزل (بیرون 
ریختن منی در خارج رحم) را اشکال نمی کرد و در استدلال برای آن آیه " و ذ أَدُ ریبک من بنی دم زاف اف ی 
نمود» و می فرمود: نطفه هایی که خداوند آنها را در عالم ذر بیرون کشید و از آنها میثاق گرفت خواه ناخواه به دنیا خواهند 


مولف: اين روایت را صاحب الدر المشور نیز از ابن ابی شیبه و ابن جریر از امام سجاد (علیه السلام) نقل کرده؛ و اين معنا از 


سعید بن منصور و این مردویه از ای سعید خدری از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) روایت شده (۳). 


البته خواننده محترم باید بداند که روایات راجم به عالم ذر بسیار زیاد است که ما در اینجا بیشتر آنها را نقل نکردیم. برای 
اينکه آنچه را که نقل کردیم وافی از معنای دیگر روایات است. و روایات دیگری نیز در اين باره از رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) و سایر انبیاء (علیه السلام) در دست هست که ان شاء الله- در محل خود نقل می شود. 


ص! ۳۹ 


۱- محاسن ج ۲-۱ ص ۲۸۱ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۴ 
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سوره الأعراف (۷): آبات ۱۷۵ تا ۱۷۹ 
اشاره 


و اثل علیهم تیا لذی آئيناة آیاتنا قالخ منها َِعه السیطانْ کال من الخاوین (۱۷۵) و لز شثن رفناة بها و له لد ای 
ْرض وا قرو له کل الکلب [ تخجل علیه بلقت و نت رکه له ذیک مت ام لین کدْبوا بآیاتنا فص 
۳ لیخ کون (۱۷۶) ساء متا الوم بح بظلقون (۱۷۷) مَنْ فد ال مه لْمَهُتدی و 
من ی بضیل فأولیک هم الْخاسوون ۷۸ و لّذ ذرآنا لجیلم کیر الْجن و انس لَُم قوب لایفَهُون بها و لمآ لا 
بیْصرَونّ بها و له آذانْ لا یمه یَسْمَعُونْ بها آولیک کانمن شم ال ولیک هم الْغافلون (۱۷۹) 


ترجمه آبات 


حکایت کسی را که آیه های خویش به او تعلیم دادیم و از آن بدر شد و شیطان بدنبال او افتاد و از گمراهان شد برای آنها 
بخوان (۱۷۵). 


اگر می خواستیم وی را بوسیله آن آیه ها بلندش می کردیم ولی به زمين گرایید (پستی طلبید و به دنیا میل کرد) و هوس 
خویش را پیروی کرد» حکایت وی حکایت سگ است که اگر بر او هجوم بری پارس می کند و اگر او را واگذاری پارس 
می کند. این حکایت قومی است که آیه های ما را تکذیب کرده اند پس این خبر را بخوان شاید آنها انديشه کنند (۱۷۶). 


چه بد است صفت قومی که آیه های ما را دروغ شمرده و با خویش ستم می کرده اند (۱۷۷). 
هر که را خدا هدایت کند هدایت بافته اوست و هر که را که گمراه کند آنان خودشان 


ص: ۴۳۱ 
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زبانکارانند (۱۷۸). 


بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم دل ها دارند که با آن فهم نمی کنند چشم ها دارند که با آن نمی بینند گوش 
ها دارند که با آن نمی شنوند ایشان چون چارپایانند بلکه آنان گمراه ترند ایشان همانانند غفلت زدگان (۱۷۹) 


بیان آبات 
بیان آیات مربوط به بلعم باعوراء و اشاره به اینکه تا مشیت خدا کمک نکند» اسباب و وساثل معمولی برای تحصیل سعادت بسنده فیست 


این آیات داستان دیگری از داستانهای بنی اسرائیل را شرح می دهد و آن داستان " بلعم بن باعورا" است؛ خدای تعالی پیغمبر 
خود رسول اکرم (صلوات اللّه علیه) را دستور می دهد که داستان مزبور را برای مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن 
اسباب ظاهری و وسایل معمولی برای رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش کافی نیست. بلکه مشیت خدا هم باید کمک 
کند» و خداوند» سعادت و رستگاری را برای کسی که به زمین چسبیده (سر در آخور تمتعات مادی فرو کرده) و یکسره پیرو 
هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگری توجه کند» نخواسته است. زیرا چنین کسی راه به دوزخ می برد. آن گاه 
نشانه چنین اشخاص را هم برایشان بیان کرده و می فرماید: علامت اینگونه اشخاص این است که دلها و چشمها و گوشهایشان 
را در آنجا که به نفع ایشان است بکار نمی گیرند. و علامتی که جامع همه علامتها است این است که مردمی غافلند. 


"و اثل علیهم با ای آتيناهآیاتاقانسلخ یلها ..." 


بطوری که از سیاق کلام بر می آبد معنای آوردن آیات تلبس به پاره ای از آیات انفسی و کرامات خاصه باطنی است؛ به آن 
مقداری که راه معرفت خدا برای انسان روشن گردد. و با داشتن آن آیات و آن کرامات» دیگر در باره حق شک و ریبی 


برایش باقی نماند. 


و معنای " انسلاخ " بیرون شدن و یا کندن هر چیزی است از پوست و جلدش» و این تعبیر کنایه استعاری از این است که آیات 
چنان در بلعم باعورا رسوخ داشت و وی آن چنان ملازم آیات بود که با پوست بدن او ملازم بود» و بخاطر حبث درونی که 


۶ ۲۲ ۱ 


1۹ اتباع " ۱ اتباع "و" تبع" پیروی کرزدن و بدنبال جای بای کسی رفتن است. و کلمات: " تبع و آتبع " و" اتبع " هر سه 
به یک معنا است. و" غی " و" غوایه " ضلالت را گویند» و گویا بیرون شدن از راه بخاطر نتوانستن حفظ مقصد باشد» پس 


فرق میان ‏ غوایت و ضلالت " این است که اولی دلالت بر فراموش کردن مقصد و غرض هم می کند» پس کسی 


ص! ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که در بين راه در باره مقصد خود متحیر می شود " غوی " است و کسی که با حفظ مقصد از راه منحرف می شود " ضال " 
است. و تعبیر اولی نسبت به خبری که در آیه است مناسب تر است. برای اينکه بلعم بعد از انسلاخ از آیات خدا و بعد از اينکه 
شیطان کنترل او را در دست گرفت راه رشد را گم کرد و متحیر شد و نتوانست خود را از ورطه هلاکت رهایی دهد و چه 


بسا هر دو کلمه یعنی غوایت و ضلالت در یک معنا استعمال شود؛ و آن خروج از طریق منتهی به مقصد است. 


شم ین کز تن انب اه اسان اف انش عاننت ردان شاه سنشه ]نبا و ماع از نها فری وواشی. یله 
نقل می شود و آیه شریفه هم بطوری که ملاحظه می فرمایید اسم او را مبهم گذاشته و تنها به ذکر اجمالی از داستان او اکتفاء 
کرده است. و لیکن در عين حال ظهور در این دارد که این داستان از وقایعی است که واقعم شده. نه اينکه صرف مثال بوده 


ناشن 


و معنای آیه چنین است:" و ال عَلیهم " بخوان بر ایشان؛ یعنی بر بنی اسرائیل و با همه مردم) خبر از امر مهمی را و آن" نبا" 
داستان مردی است که" الذی انا آیاتنا" ما آیات خود را برایش آوردیم یعنی در باطنش از علائم و آثار بزرگ الهی پرده 


برداشتیم» و بهمین جهت حقیقت امر برایش روشن شد " فانملخ مها" پس بعد از ملازمت راه حق آن را ترکک گفت. 
"فبعهُالسیطانْ فکانَ میّ الغاوی " شیطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از هلاکت نجات دهد. 
"و لو شنْنا لرقغناة بها و لنُ آخلد الی الأْض و انب واه ..." 


ی 


" اخلاد " به معنای ملازمت دائمی است. و اخلاد بسوی ارضء چسبیدن به زمین است» و این تعبیر کنایه است از میل به تمتع 


از لذات دنیوی و ملازمت آن. 
کلمه " لهث " وقتی در سگ استعمال می شود به معنای بیرون آوردن و حرکت دادن زبان از عطش است. 
مشیت الهی بر هدایت نکر دن مردم ظالم و دلبستگان به زندگی خاکی قرار گرفته است 


پس اینکه فرمود: " و لو نا لرفعناه بها" معنایش این می شود که اگر ما می خواستیم او را بوسیله همین آیات به درگاه خود 
نزدیک می کردیم (آری در نزدیکی به خدا ارتفاع از حضیض و پستی این دنیا است هم چنان که دنیا بخاطر اینکه انسان را از 
مذ کور که خود اسباب ظاهری الهی است باعث هدایت آدمی است. و لیکن سعادت را برای آدمی حتمی نمی سازد زیرا 


تمامیت تاثیرش منوط به مشیت خدا است و خداوند سبحان 


ص: ۴۳۳ 
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مشیتش تعلق نگرفته به اینکه سعادت را برای کسی که از او اعراض کرده و به غیر او که همان زند گی مادی زمینی است؛ 
اقبال نموده حتمی سازد. آری» زند گی زمینی آدمی را از خدا و از بهشت که خانه کرامت او است باز می دارد» و اعراض از 
خدا و تکذیب آیات او ظلم است. و حکم حتمی خدا جاری است به اینکه مردم ظالم را هدایت نکند» " و این روا و 
دا بآینا ولیک اسانت الّار هم فیها خالدُون " (۱). 


و لذا بعد از جمله " و ز نا ناه بها" فرمود:" لکنهُآَل ایض و انم قواة" و بنا بر اين بیان تقدیر کلام این می 
شود: " لکنا لم نشاء ذلک لانه اخلد الی الارض و اتبع هواه و لیکن ما چنین چیزی را نخواستیم برای اينکه او به زمین چسبیده و 
رای «ل وه وا بر کف وش کی شورف ال ما است اه سرره شلات ان ک شرفت وت از 
الطالمین تغل الله ما شاه و9 


"فعله کتشل الکلب ان تخل علیه بل أز بعی اودارای خن ون تاه و آز آ کستش کی عاری عه 
او را منع و زجر کنی و چه به حال خود واگذاریش. و کلمه " تحمل " از حمله کردن است نه از حمل و بدوش کشیدن. 


" ذلک مک الوم لین کذُْوا بآیاتنا" پس تکذیب از آنان سجیه و هیئت نفسانی خبیثی است که دست بردار از صاحبش 
نیست» زیرا آیات ما یکی دو تا نیست. همواره آیات ما را به حواس خود احساس می کنند و در نتیجه تکذیب ایشان نیز مکرر 
و دائمی است." فافش ص الْمَّص " کلمه " القتصص " مصدر است؛ و به معنای " اقتصص قصصا داستان بگو داستان گفتب " 
است و ممکن هم هست اسم مصدر و به معنای " اقصص القصه داستان کن این قصه را" بلکه تفکر کنند و در نتیجه برای حق 


منقاد شده و از باطل فروت اات: 


"ساء کل الق نی کِنْبوابآباتا و هم کاوا عون " صفت نکوهیده آنان را مذمت نموده و اعلام می کند به اینکه 
تکذیب ایشان به جایی ضرر نمی زند» بلکه ظلمی است که در حق خود می کنند» زیرا دیگران از تکذیب ایشان ضرری نمی 


مَنْ هد اللة فهُو الْمهُتدی و مَنْ بل فأولنک هم ارو" الف و لامی " که در" المهتدی " و در" الخاسرون " است 
ظاهرا مفید کمال است نه 


نع ۳۳۴ 


۱- سوره بقره آبه ۳۹ 
۲- خدا ظالمین را گمراه می کند و خدا هر چه را که بخواهد می کند. سوره ابراهیم آیه ۲۷ 
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حص و مفاد آیه این است که صرف راه یافتن به چیزی نافع نیست. و اثر راه یافتن را ندارد مگر وقتی که هدایت خدای 
سبحان با آن توأّم باشد» و این هدایت است که موجب کمال راه یافتن گشته و با آن سعادت آدمی حتمی می شود؛ و همچنین 
صرف ضلالت ضرر قطعی نمی رساند مگر اينکه با اضلال خدای سبحان توأم شود در اين موقع است که اثرش تمام گشته و 


با آن» زیانکاری آدمی حتمی می گردد. 


س رک افسال نان ساب شفاوت هقی آنتاگو تفری موع کات رده رت افعال ساب تفن 
هلاکت نمی شود مگر اينکه خدا بخواهد و آن کس را که در صدد بدست آوردن هدایت است هدایت نموده و آن را که 


در طریق ضلالت است اضلال نماید. 
بدون مشیت الهی بر هدایت با ضلالت کسی هدایت و ضلالت صوری است و حقیقی نیست 


بنا بر این بر گشت معنای جمله مورد بحث به این می شود که: هدایت وقتی حقیقتا هدایت است و آثار هدایت بر آن مترتب 
می شود که در آن خداوند هم مشیت داشته باشد» و گر نه صرف صورت است. و حقیقتی ندارد؛ و همچنین است امر در 
اضلال و اگر خواستی تی بکو که کلام مورد بحث دلالت می کند بر حصر هدایت حقیقی در خدای سبحان و حصر اضلال 
واقعی در او" "و ما بل به ۱ تا 9 


"ولد درآ لجهنم کییراً ‏ میّ الْجنْ و لاس 


۳ 


کلمه " ذرء " به معنای آفریدن است. و در این آیه خدای تعالی جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسیاری از جن و انس دانسته. و 
انم جا شکور ما کیک گر یو هرشوده کته آ ربق عان رس انس که عبان پیت رش رافنه اوآ ۱۱ 
من زجم ریک و لتذلکک هم" (۲) منافات ندارد؛ برای اینکه معنای غرض بحسب کمال فعل و آن هدفی که فعل منتهی به 
آن می شود مختلف می گردد. 


توضیح اینکه» نجار وقتی بخواهد دربی بسازد نخست به چوب هایی که برای اینکار تهیه دیده می پردازد» آن گاه آنها را 
ورانداز نموده سپس به اره کردن و تيشه زدن و رنده نمودن آن می پردازد تا در آخره» درب مورد نظر خود را می سازد» پس 


است» و از 


ص: ۴۳۵ 


۱- سوره بقره آبه ۳۶ 


آشکر آن کین که یمود کارت رعش کنل6و بر ای هم رخبت عق را آفرند هر سووهعود آ ۱۱۹ 
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جهت دیگر نجار از همان اول امر می داند که تمامی اين چوب ها (مثلا اگر بیست من است همه این بیست من) صالح برای 
درب شدن نیست. چون درب هیات مخصوصی دارد غیر هیاتی که اين الوارها و چوب ها دارند» و بر گرداندن هیات آنها به 
هیات یکك جفت درب مستلزم این است که مقداری از آن ضایع گشته و به صورت هیزم در آید» چون این مقدار» از هندسه و 
نقشه عمل بیرون است. و این هیزم شدن مقداری از ابعاض چوب و دور ریختن آن در نقشه و قصد نجار داخل بوده» و نجار 
نسبت به آن اراده ای داشته که باید آن را اراده ضروری امید» پس این نجار نسبت به این الوار و تیرهایی که در جلو خود 
گذاشته دو نوع غایت در نظر دارد» یکی غایت کمالی است» و آن این است که این چوب ها را به صورت دربی در آورد؛ 
دوم غایتی است تبعی و آن این است که مقداری از این چوب ها را درب بسازد و مقداری را که استعداد درب شدن ندارد؛ 


ضایع کرده و دور بریزد. 


و همچنین زارع او نیز زمین را زراعت می کند برای اينکه گندم درو کند و لیکن در روز درو همه کشت هایش عایدش 
گوسفندان آن را می چرند» و حال آنکه غرض زارع از افشاندن بذر اين بوده که همه آن عایدش شود پس او نیز دو غرض 


دارد به دو وجه یکی همین که همه عایدش شود دیگر اينکه مقداری از آن عایدش گشته ما بقی ضایع شود. 


توضیح عدم منافات بین آیاتی که دلالت دارند بر اینکه نتبجه خلقت» رحمت است با آیه:" لد درآ لحَمَنْم کثیرا من الْجن و الانس" و 
آیات مشابه آن 


خدای تعالی نیز مشیتش تعلق گرفت به اينکه در زمين موجودی خلق کند تمام عیار و کامل از هر جهت به نام انسان تا او را 
بند گی نموده و بدین وسیله مشمول رحمتش شود و لیکن اختلاف استعداداتی که در زند گی دنیوی کسب می شود و 
اختلافی که در تاثیرات هست نمی گذارد تمامی افراد این موجود (انسان) در مسیر و مجرای حقیقی خود قرار گرفته و راه 
نجات را طی کند بلکه تنها افرادی در اين راه قرار می گیرند که اسباب و شرایط برایشان فراهم باشد» اینجاست که غرض 
خدای تعالی هم مانند آن نجار و زارع به دو اعتبار متعدد می شود و صحیح است بگوییم: برای خدای تعالی غایتی است در 
خلقت انسان- مثلا- و آن این است که رحمتش شامل آنان گشته و همه را به بهشت ببرد» و غایت دیگری است در خلقت 
اهل خسران و شقاوت. و آن این است که ایشان را با اینکه برای بهشت خلق کرده به دوزخ ببرد» ولی غایت اولی غایتی است 
اصلی و غایت دوم غایتی است تبعی و ضروری و در هر جا که می بينيم سعادت سعید و شقاوت شقی مستند به قضای الهی 
شده باید بدانيم که آن دلیل ناظر به نوع دوم از غایت است» و معنایش این است که خدای تعالی از آنجایی که مال حال 


بند گان خود را می داند و از اینکه چه کسی سعید و چه کسی شقی است همین سعادت و شقاوت مورد اراده او 


ص! ۳۳۶ 
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هست. لیکن اراده تبعی نه اصلی. 


و از جمله ادله ای که باید حمل بر این نوع از غایت شود آیه "و لد درآنا لجهتم کییرا ین لجنْ و لس" و آیات دیگری 


اس کف قار اش« مساق باشتهز آن سا است: 


"هم قلوت لا یو بها و همغن لا تفص رون بها و هم َذانْ لا یَشمَعو ن بها" این قسمت از آیه شریفه اشاره است به اینکه 
دوزخیان کسانی هستند که استعداد برای وقوع در مجرای رحمت الهی در آنان باطل گشته» و دیگر در مسیر وزش نفحات 
ربانی قرار نمی گیرند» و از مشاهده آیات خدا تکانی نمی خورند. گویا چشم هایشان نمی بیند» و از شنیدن مواعظ مردان حق 
متاثر نمی گردند تو گویی گوش ندارند» و حجت ها و بیناتی که فطرتشان در دلهایشان تلقین می کند سودی به حالشان ندارد 


و یا گویی دل ندارند. 


لبته هیچ عقل و گوش و چشمی در عمل خود فاسد نمی شود چون همانطور که قرآن فرموده: "لا یدیل لخلق الله " (۱) در 
2 تتر وی رخ تب دهبه سک آ که مین قرو تیلیل ‏ وادنت رد ای مان ابجام او عووا1 
مات اه و کی ی فا لک بان للم یک یر مه أنعمها علی موم ی[ یروا ما بْفتهغ ۲ (۲) صریحا 
منم ی ,دازو باتک دای ای فعض زا که ترمی امس کم گنه مک آنکه رد آنان باه وال ورد کر کرش 


و 


پس این نفهمیدن و ندیدن و نشنیدن دوزخیان از چیست؟ جواب این است که گر چه بطلان استعداد و فساد عمل دل ها و 
چشم هاو گوش های ایشان مستند به خدای تعالی است. الا اينکه خدای تعالی اين کار را به عنوان کیفر عمل های زشت 
ایشان کرده» پس خود آنان سبب شدند که با تغیبر راه عبودیت نعمت خدا را تغییر دادند. خداوند هم مهر بر دل هایشان نهاده 
و دیگر با این دل ها آنچه را که باید بفهمند نمی فهمند» و پرده بر چشم هایشان کشیده و دیگر با این چشم ها آنچه را که 
باید بپینند نمی بیننده و سنگینی را بر گوش هایشان مسلط کرده و دیگر با این گوش ها آنچه را که باید بشنوند نمی شنونده و 


همه اينها نشانه این است که ایشان راه به دوزخ می برند. 
توضیحی در باره گمراه تر بودن دسته ای از مردم» از چهار پایان " آولنک کالأنعام بل غ أضُلْ" 
9 ِ ی هه ۵ و ۷" ۳ ‌ 

آولنک کالأنعام بل هم اضل این جمله نتیجه بیان سابق و شرح حال ایشان است؛ 
ص: ۴۳۷ 
۱- سوره روم آیه 1۳۰ __ 1 


۲- (حکم ازلی خدا) این است که خدا نعمتی را که به قومی عطا کرد تغییر نمی دهد تا وقتی آن قوم حال خود را تغییر دهد. 
سوره انفال آیه ۵۳ 
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آنچه را که مایه امتباز انسان از سایر حبوانات است از دست داده اند و آن تمییز میان خیر و شر و نافع و مضر در زندگی 
سعید انسان به وسیله چشم و گوش و دل است. و اگر در میان همه حیوانات بی زبان به انعام تشبیه شدند با اينکه اینگونه 
اشخاص خوی و خصال درند گان را نیز دارا هستند» برای این است که در میان صفات حیوانیت تمتع به خوردن و جهیدن که 
خوی انعام است مقدم تر نسبت به طبع حیوانی است» چون جلب نفع» مقدم بر دفع ضرر است. و اگر در انسان قوای دافعه و 
غضبیه نیز به ودیعه سپرده شده باز بخاطر همان قوای جاذبه شهویه است» و غرض نوع انسان در زند گی حیوانیش اول به تغذی 
و تولید مثل تعلق می گیرد» و سپس برای حفظ و تحصیل این دو غرض. قوای دافعه را اعمال می کند» پس آیه مورد بحث از 
نظر مفاد نظیر آیه "و این کمموا تون و یلو کما تأکل انم و ار عفوی لَهُغ "4۱ است. 


و اما جمله " بلکه ایشان از چارپایان هم گمراه ترند" که لازمه اش وجود یک نحوه ضلالتی در چارپایان است دلیلش این 
آنها را وادار می کند به اينکه همه همت خود را در خوردن و جهیدن صرف کنند» در تحصیل سعادت زند گی ای که برایشان 
فراهم شده گمراه نیستند و در اينکه قدمی فراتر نمی گذارند هیچ مذمتی بر آنها نیست. و گمراه خواندنشان به مقایسه با 
سعادت زند گی انسانی است که آنها مجهز به وسائل تحصیل آن نيستند. 


بخلاف کر و کورهای از افراد انسان که با مجهز بودن به وسائل تحصیل سعادت انسانی و با داشتن چشم و گوش و دلی که 
راهنمای آن سعادت است با این حال آن وسائل را اعمال نکرده و چشم و گوش و دل خود را نظیر چشم و گوش و دل 
حبوانات ضایع و معطل گذارده اند مانند حبوانات تنها در تمتع از لذائذ شکم و شهوت استعمال کرده اند به همین دلیل 
اینگونه مردم از چارپایان گمراه ترنده و بر خلاف چارپایان استحقاق مذمت را دارند. 


" آولتک شم افو" این جمله نتیجه کلام قبلی و بیان حال دیگری است برای آنان و آن این است که حقبقت غفلت همان 


چشم ها و گوش هایشان, ایشان را به آن مبتلا کرده» و معلوم است که غفلت ریشه هر ضلالت و باطلی است 


ص: ۳۳/۸ 


۱-و آنان که کافر شدند سرگرم کام گیری گشته و می خورند آن طور که چارپایان می خورند» و آتش جایگاه ایشان است. 


سوره محمد آیه ۱۳ 
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بحث روایتی (روایاتی در مورد آیات مربوط به بلعم باعورا) 
اشاره 


علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود در ذیل آیه "و اثل علیهم تاذ ناه آیاتتا .." 

می گوید: پدرم از حسین بن خالد از ابی الحسن امام رضا (علیه السلام) برایم نقل کرد که آن حضرت فرمود: بلعم باعورا 
دارای اسم اعظم بود و با اسم اعظم دعا می کرد و خداوند دعایش را اجابت می کرد (۱) در آخر بطرف فرعون میل کرد و 
از درباریان او شد. این ببود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر کردن موسی و یارانش در طلب ایشان می گشت» عبورش به 
بلعم افتاده گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جستجوی موسی 
برود الاغش از راه رفتن امتناع کرد بلعم شروع کرد به زدن آن حیوان» خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و 
گفت: وای بر تو برای چه مرا می زنی؟ آیا می خواهی با تو بيایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین کنی؟ بلعم این را 
که شنید آن قدر آن حیوان را زد تا کشت و همانجا اسم اعظم از زبانش برداشته شد و قرآن در باره اش فرموده: " فانت لح 
منها بایان فکان من الغاوین, و ز شا رنه بها و له لد ای الَأض و ان وا له کمّل الکلب ان تخمل 
غله تلوت او که جلهت ‏ این ی ات که خنازرید: زوم است 289 


مولف: ظاهر اینکه امام در آخر فرمود: " و این مثلی است که خداوند زده است " این است که آیه شریفه اشاره به داستان بلعم 


دارد و به زودی در بحث از اسماء حسنی بحث از اسم اعظم خواهد آمد- ان شاء اله-. 


طبرانی و این مردویه همگی از عبد اللّه بن مسعود نقل کرده اند که در ذیل آیه " و ال علیهم با الذٍی آئيناة آیاتنا تلم 
مها" گفته است: این شخص مردی از بنی اسرائیل بوده که او را" بلعم بن ابر" می گفتند (۳. 


و نیز در همان کتاب آمده که عبد بن حمید و ابو الشیخ و ابن مردویه از طرقی از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: اين مرد 
بلعم بن باعورا- و در نقل دیگری بلعام بن عامر- بوده و همان کسی بوده که اسم اعظم می دانسته و در بنی اسرائیل بوده 
است (۴). 


ص: ۴۳۹ 
۱- و در نسخه دیگری دارو:" دعایش مستجاب می ۲ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۴۸ (۳ و ۴)الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۵ 
۳- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۵ 
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مولف: اينکه وی اسمش بلعم و از بنی اسرائیل بوده از غیر ابن عباس نیز روایت شده (۱) و از ابن عباس غیر اين هم روایت 
(۲) کرده انل: 


داستانی که در روح المعانی در باره شان نزول آیات شریفه:" و ال له نب ای ..." نقل کرده است 


و در روح المعانی در آنجا که قول به این را که» آیه در حق امیه بن ابی الصلت ثقفی نازل شده نقل می کند. می گوید: امیه 
بن ابی الصلت کتب قدیمه را خوانده و به دست آورده بود که خداوند پیغمبری را خواهد فرستاد؛ و امیدوار بود بلکه خداوند 
خود او را مبعوث کند در این میان سفری به بحرین کرد و در آنجا مدت هشت سال بماند» در همان اوائل ورودش به بحرین 
بعشت خاتم النبیین (صلی الّه علیه و آله) را شنیده بود» بعد از هشت سال به اتفاق عده ای از پارانش به زیارت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) آمد» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را به اسلام دعوت فرمود و سوره " یس " را بر او تلاوت کرد؛ 
وقتی سوره تمام شد امیه از جای جست و در حالی که پاهایش را می کشید بیرون آمد. قريش به دنبالش بیرون آمده 


پرسیدند» نظر تو در باره این مرد چیست؟ گفت باید در باره اش فکر کنم. (۳) 


از آنجا به شام رفت و بعد از واقعه جنگ بدر می خواست تا به مدینه آمده و اسلام بیاورد و لیکن وقتی در بین راه قضیه بدر 
را شنید از تصمیم خود بر گشت و گفت: اگر این مرد پیغمبر بود خویشاوندان خود را نمی کشت. از همان نیمه راه به طرف 
طائف رفت و در همانجا بماند تا در گذشت. 


برادرش پرسید» فارعه عرض کرد: برادرم در هنگام مرگ این اشعار را سرود: 

کل عیش و ان تطاول دهرا صاثر مره الی آن یزولا (۴) 

لیتتی کنت قبل ما قد بدا لی فی قلال الجبال آرعی الوعولا (۵) 

ان یوم الحساب یوم عظیم شاب فیه الصغیر پوما ثقیلا (۶) 

آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: از اشعار برادرت برایم بخوان فارعه اشعارند 


ص! ۴۳۴۳۰ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۵ 

۲- الدر المنور ج ۳ ص ۱۴۵ 

۳- روح المعانی ج ۱۰-4 ص ۱۱۲ ط بیروت. 

۴- هر زندگی هر چند مدت مدیدی طولانی شود عاقبت یک بار می شود که زائل و تباه گردد 
۵- ای کاش پیش از آنکه نظرم بر گشت در قله های کوه بز کوهی می چراندم 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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زير را از او نقل کرد: 

لک الحمد و النعماء و الفضل ربنا و لا شی ء اعلی منک جدا و امجد (۱) 

ملیکک علی عرش السماء مهیمن لعزته تعنوا الوجوه و تسجد (۲) 

فارعه این اشعار را تا به آخر خواند و آن قصیده ای را که امیه در اولش سروده بود: 

وقف الناس للحساب جمیعا فشقی معذب و سعید (۳) 

برای آن حضرت تواند و بعد از آن قصیده دیکری را که چند یت زير از آن است انشاد. کرده؛ 
عند ذی العرش یعرضون علیه بعلم الجهر و السرار الخفیا (۴) 

یوم یاتی الرحمن و هو رحیم انه کان وعده مٌتیا (۵) 

رب ان تعف فالمعافاه ظنی او تعاقب فلم تعاقب بریا (۶) 


رسول خدا بعد از شنیدن این اشعار فرمود: اشعار برادرت ایمان آورد و لیکن دلش ایمان نیاورد» و در شان این جریان بود که 


مولف: داستان بالا که روح المعانی آن را نقل کرده مجموعه ای است که از چند روایت بدست آمده. و در مجمع البیان هم 
ال وتان را کی کهایکهانی او نخان فتطای اس کهاز رباع ای خیر ون سعد 
بن مسیب و زید بن اسلم و ابی روق استفاده می شود (۸). و ظاهرا آیات مورد بحث مکی هستند چون سوره در مکه نازل 


شده بنا بر این مطلبی که راویان بالا آن را روایت کرده اند از باب تطبیق آیه بر مصداق 


۳۳۱۵ 


۱- مر تو راست حمد و نعمت ها و فضل ای پرورد گار ما و نیست چیزی از تو بزرگتر و محترم تر 

۲- پادشاهی هستی مسلط بر عرش آسمان پادشاهی که در برابر عزتش وجوه خاضع گشته بسجده می افتد. 

۳- مردم همگی در موقف حساب ایستاده اند یا بدبختانی هستند معذب و یا نیکبختان 

۴- نزد صاحب عرش است که بند گان بر او عرضه می شوند او آشکارا و نهانی های ناپیدا را می داند [.....] 

۵-روزی که بخشایشگر جلوه می کند در حالی که بنای رحمت دارد او همواره وعده هايش عملی بود. 

۶- پرورد گارا اگر عفو کنی همین عفوت را انتظار داشتم و اگر عقاب کنی البته دارد چون تو تا کنون بی گناهی را عقاب 
نکرده ای 
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۸- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۹۹ 
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ست. نه اينکه آیه در باره خصوص آن داستان نازل شده باشد. 


صاحب مجمع البیان اضافه کرده است: بعضیها گفته اند قهرمان این داستان ابو عامر بن نعمان بن صیفی راهب است که رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) او را به اسم فاسق مسمی کرده بود؛ و او مردی بود که در جاهلیت در سلک رهبانان در آمد. و 


آورده ای؟ 


گفت این حنفیت و دین ابراهیم است. او گفت: من نیز بر همان دینم. حضرت فرمود: تو بر دین ابراهیم نیستی» چون در دین 
ابراهیم چیزی را داخل کرده ای که جزء آن نیست. ابو عامر گفت: خداوند از من و تو آن کس را که دروغگو است به دردی 


دچار کند که خویشانش او را در بایان انداخته و او در تنهایی جان بد هد. 


این را بگفت و به میان شامیان در آمدء و از آنجا به منافقین پیغام داد تا اسلحه جمع آوری کنند. آن گاه نزد قیصر روم رفت و 


تنها و رانده شد و جان بداد (راوی این داستان سعید بن مسیب است) (1). 


مولف: اشکال اينکه سوره مورد بحث کلی است اشکالی است بجا و صحیح. البته داستانهای دیگری که آیه را بر آنها تطبیق 


کرده اند نیز هست که چون فایده ای در نقل آنها نیست می گذریم. 


خداوند آن را برای هر کس از مسلمین که هوای نفس خود را بر هدایت خدا ترجیح دهد مثل زده است (۲). 


و در تفسیر قمی در روایتی که ابی الجارود از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده آمده که آن حضرت در ذیل جمله" 
لهُم قلوبٍ لا یَفْقَهُونَ بها " فرمود: خداوند مهر بر دل هایشان زده و دیگر تعقل نمی کنند و در معنای " و له أعینْ " فرمود: بر 
چشم هایشان پرده ای است مان از هدایت " لا ییْص رون بها" و دیگر راه هدایت را نمی بینند " و لَهُمْ آذانْ لا یَشعَمُون بها" 


خداوند در گوش هایشان ثقلی قرار داده که هرگز ندای هدایت را نمی شنوند (۳). 
وق یقن اون انیت نمی خن کات انسیا و فانک ار اه شیر نم 
ص: ۴۴۲ 

۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۵۰۰ 


۳- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۴۹ 
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عاصی روایت کرده که گفت: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم که می فرمود: خدای تعالی خلق خود را در ظلمتی 
آفریده و سپس نوری از خود بر ایشان تابانید» پس هر کس که تابش آن نور او را گرفت هدایت یافت» و هر کس را نگرفت 


گمراه گ کشت) 


بو نیز در همان کتاب است که حکیم ترمذی و ابن ابی الدنیا در کتاب مکائد الشیطان و ابو العلی و ابن | بی حاتم و ابو الشیخ و 
ابن مردویه همگی از ابی درداء روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خداوند جن را بر سه 
صنف آفرید. یک صنف مارها و عقربها و حشرات زمین و صنف دیگر مانند باد در هوا هستند» و صنف سوم طایفه ای هستند 
000 

د:" لَُم لوب لا یفَْهُونَ بها و همغن لا یمه ِ ص ون بها و له آذان لا عون بها ولیک کلام بل شم ال" تون 
1 آدمی است ولی ارواحشان ارواح شیاطین است. صنف سوم مردمی هستند که در روز قیامت- که هیچ 


سایه ای جز سایه خدا نیست- در زیر سایه خدا قرار دارند» 
.ملف: و به زودی در یک مقام مناسب بحث در پیرامون جن و شیاطین انسی خواهد آمد- ان شاء الّه- 


۳۳۳ 
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سوره الاْعراف (۷): آبات ۱۸۰ تا ۱۸۶ 


و 
الق و به ییون (۱۸۱ و لین کبا پآانامتترگذر جع بن عیث لا یعون (۱۸۲) یی لَهْم د کیدی مین (۱۸۳ أ و 


لم ییَفکزوا ما بصاحبهع من جْه ان هو الا تذیر مین (۱۸۴) 


ول لوا فی مَلکوت الّماوات و الْض و ما کل له ین شی بو آن عسی ایکون قد ارب هم ی حدیث یله 
ون (۱۸۵) من یُضلل ال فلا هادی له و یرهم فی طفیانهم یعمَهُون (۱۸۶) 


ترجمه آبات 


خدا را نام های نیکوتر است او را بدانها بخوانید و کسانی را که در نام های وی کجروی می کنند واگذارید. به زودی سزای 
اعمالی را که می کرده اند خواهند دید (۱۸۰). 


از کسانی که آفریده ایم جماعتی هستند که به حق هدایت می کنند و بدان باز می گردند (۱۸۱). 
و کسانی که آیه های ما را دروغ شمرده اند به مهارت از آنجا که ندانند بدامشان می آوریم (۱۸۲). 
و مهلتشان نیز دهم که کید من بسیار محکم است (۱۸۳). 

مگر نینديشیده اند که مصاحب ایشان جنون ندارد که او جز بیم رسانی آشکار نیست (۱۸۴). 


چرا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چه را خدا آفریده نمی نگرند و نمی اندیشند که شاید اجلشان نزدیکک شده باشد راستی 


پس از قرآن کدام سخن را باور می کنند (۱۸۵). 
هر که را که خدا گمراه کند راهبری ندارد و در طغیانشان رهاشان می کند که کور دل بمانند (۱۸۶) 


ص: ۴۴۴ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات متصل به آیات قبلی و به منزله تجدید بیان آن چیزی است که کلام در آیات قبلی بدان منتهی گردید. توضیح 
اینکه» هدایت داثر مدار دعوت خدا بسوی اسماء حسنی و ضلالت داثر مدار الحاد در آن اسماء است» و مردم از دین دار و بی 
دین و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سریره باطنیشان اختلافی ندارند در اينکه این عالم مشهود متکی بر حقیقتی است که 
قوام اجزای آن و نظام موجود در آن. بر آن حقیقت استوار است. و آن حقیقت خدای سبحان است که هر موجودی از او 
ابتداء گرفته و به او با زگشت می کند. و اوست که جمال و کمال مشهود در عالم را بر اجزای عالم افاضه می کند و این 
جمال. جمال او و از ناحبه اوست. 


اختلاف و انشعاب مردم به دو صنف در باره اسماء و صفات خدای سبحان 


همین مردم در عين اين اتفاقی که بر اصل ذات پرورد گار دارند در اسماء و صفات او بر سه صنفند» صنفی اسمایی برای او 
قائلند که معانی آن اسماء لایق آن هست که به ساحت مقدس پرورد گار نسبت داده شود یعنی معانی آن اسماء صفاتی است 
که مبین کمال و یا نفی نواقص و زشتی ها است» صنف دیگری در اسماء او کجروی کرده و صفات خاصه او را بغیر او نسبت 
می دهند. مانند مادیین و دهریین که آفریدن و زنده کردن و روزی دادن و امثال آن راء کار ماده یا دهر می دانند» و نیز مانند 
وثنی ها که خیر و نفع را به خدایان نسبت می دهند و مانند بعضی از اهل کتاب که پیغمبر و اولیای دین خود را به صفاتی 
توصیف می کنند که جز خدای تعالی کسی سزاوار و برازنده آن نیست. و در این انحراف برخی از مردم با ایمان نیز شریکند؛ 
برای اينکه اسباب هستی را مستقل در تاثیر دانسته و در باره آنها نظریه ای دارند که با توحید خدا سا زگار نیست» صنف سوم 
مردمی هستند که به خدای تعالی ایمان دارند و لیکن در اسمای او انحراف می ورزند» یعنی صفات نقص و کارهای زشت را 
برای او اثبات می کنند مثلا او را جسم و محتاج به مکان دانسته و در بعضی از شرایط او را قابل درک می دانند و علم اراده, 
قدرت. وجود و بقایی از قبیل علم اراده» قدرت وجود و بقای خود ما برایش اثبات می کنند. و نسبت ظلم در کارها و جهل 
در حکم و امثال آن به وی می دهندء و همه اينها الحاد در اسماء او است. 


و در حقیقت بر گشت این سه صنف به دو صنف است. یکی کسانی که خدا را به اسماء حسنی می خوانند و او را خدایی ذو 
الجلال و الا کرام دانسته و عبادت می کنند و این صنف هدایت یافتگان به راه حقند» صنف دوم مردمی هستند که در اسماء 


خدا الحاد ورزیده و 


ص: ۴۳۴۵ 
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دوزخ بحسب مرتبه ای است که از ضلالت دارا هستند. 


خدای تعالی همه جا هدایت را بطور مطلق به خود استناد داده و ضلالت را به خود مردم» و سرش این است که هدایت از 
صفات جمیله است و همانطور که در بالا گذشت حقیقت جمال خدای را سزاست. به خلاف ضلالت که حقیقتش عدم اهتداء 
به هدایت خدا است و این خود معنایی است عدمی و از صفات نقص. (خداوند به عدم و نقص متصف نمی شود) و اما تثثیت 
آن ضلالت در فردی که به اختیار خود ضلالت را بر هدایت ترجیح داده و به آیات خدا تکذیب کرده مستند به خدای تعالی 
است. یعنی خداوند کسی را که بخواهد کیفر کند ضلالت او را در همان اولین بار تحمققش در دل وی استوار نموده و با سلب 
توفیق و قطع عطیه الهی خود آن را صفت لازمی قرار می دهد و این همان " استدراج" و" املاء " است که در قرآن کریم آن 


را به خود نسبت داده است. 


پس معلوم شد که آیات مورد بحث به همان مطلبی اشاره می کند که کلام سابق بدان منتهی گردید و آن این بود که 
حقیقت معنای اينکه هدایت و اضلال از خدا است این است که او بشر را به اسماء حسنای خود دعوت کرده و باعث شد مردم 
دو فریق شوند یکی آن عده ای که هدایت خدا را قبول کردند و یکی آن افرادی که نسبت به اسماء او الحاد ورزیده و آیات 
او را تکذیب کردند. و خداوند ایشان را به کیفر تکذیبشان بسوی دوزخ سوق می دهدء هم چنان که در آخر کلام سابق 


فرموده: " وق رن لجهنْم کثیراً من ان و لس ..."و این سوق دادن را بوسیله استدراج و املاء انجام می دهد. 
مراد از " اسماء حسنی" 
"و لله الأسْماء الخشنی فادْعَوه بها .." 


کلمه " اسم " بحسب لغت چیزی را گویند که بوسیله آن انسان بسوی چیزی راه پیدا کند. چه اينکه علاوه بر اين دلالت؛ معنای 
وصفی ای را هم افاده بکند مانند لفظی که حکایت کند از معنای موجود در آن چیز» و يا صرف اشاره به ذات آن چیز باشد 


مانند زید و عمرو و مخصوصا اسمهای مرتجل که قبلا سابقه وصفی نداشته و تنها اشاره به ذات دارد. 


و توصیف اسماء خدا به وصف " حسنی "- که مونث احسن است- دلالت می کند بر اينکه منظور از این اسماء قسم اول از 
دلالت ندارد» اگر چنین اسمایی در میان اسمای خدا وجود داشته باشد» آنهم نه هر اسم دارای معنای وصفی. بلکه اسمی که 


در معنای وصفیش حسنی هم باشد باز هم نه هر اسمی که در معنای وصفیش حسن 
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و کمال نهفته باشد بلکه آن اسمایی که معنای وصفیش وقتی با ذات خدای تعالی اعتبار شود از غیر خود احسن هم باشد. بنا 
بر این شجاع و عفیف هر چند از اسمایی هستند که دارای معنای وصفی اند و هر چند در معنای وصفی آنها حسن خوابیده 
لیکن لایق به ساحت قدس خدا نیستند» برای اینکه از یک خصوصیت جسمانی خبر می دهند» و به هیچ وجه ممکن نیست این 
خصوصیت را از آنها سلب کرد (و کاری کرد که وقتی اسم شجاع و عفیف برده می شود جسمانیت موصوف به ذهن نیاید) و 
اگر چنین کاری ممکن بود البته اطلاق آنها بر ذات خدای تعالی هیچ عیبی نداشت (و ممکن بود به خدای تعالی هم اسم 
شجاع و عفیف و امثال آن را اطلاق کرد) مانند جواد» عدل و رحیم. پس لازمه اينکه اسمی از اسماء خدا بهترین اسماء باشد 
این است که بر یک معنای کمالی دلالت کند. آنهم کمالی که مخلوط با نقص و يا عدم نباشد و اگر هم هست تفکیکک 
معنای کمالی از آن معنای نقصی و عدمی ممکن باشد. پس هر اسمی که در معنای آن احتیاج و عدم و يا فقدان نهفته باشد 
مانند اسامیی که بر اجسام و جسمانیات و افعال زشت و معانی عدمی اطلاق می شود اسمای حسنی نبوده اطلاقش بر ذات 


َ 3 
پرورد کار صحیح نیست. 


چون اینگونه اسماء پدیده های زبان ما آدمیان است. و آنها را وضع نکرده ایم مگر برای آن معانیی که در خود ما وجود دارد؛ 


بعضی دیگر لغاتی است که این تفکیک در آنها ممکن است. مانند علم حیات و قدرت. زیرا علم وقتی در خود ما اطلاق می 
شود به معنای احاطه از طریق عکس برداری ذهن به وسائل مادی تعبیه شده در ذهن است. و همچنین قدرت در ما به معنای 
منشایت فعل است به آن کیفیتی که در عضلات ما تعبیه گشته» و نیز حیات در ما عبارت است از اينکه ما با همین وسائل مادی 
علم و قدرت دانا و توانا شویم و این علم و این قدرت و اين حیات لایق ساحت قدس خدای تعالی نیست. و لیکن چنان هم 
نیست که نتوان آنها را به ذات مقدسش نسبت داد زیرا اگر ما معانی آنها را از خصوصیات مادی مجرد ساخته و تفکیکك 
کنیم و آن وقت معنای علم- مثلا- صرف احاطه به چیزی و حضور آن چیز در نزد عالم و معنای قدرت منشایت ایجاد چیزی و 
معنای حیات این باشد که موجود دارای حیات بنحوی باشد که علم و قدرت را داشته باشد. چنین علم و قدرت و حیاتی را می 
توان به ساحت قدس خدای تعالی نسبت داد برای اينکه معانیی است کمالی و خالی از جهات نقص و حاجت. و عقل و نقل 


هم دلالت می کند بر اینکه هر صفت 
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کمالی از آن خدای تعالی است. و اگر غیر او هم به صفتی از صفات کمال متصف باشد خداوند آن را به وی افاضه کرده 


است بدون اينکه الگوی آن را از موجودی قبل از آن گرفته باشد. 


پس خدای تعالی عالم قادر و حی است. ولی نه مثل عالم و قادر و حی بودن ماء بلکه به علم و قدرت و حیاتی که لایق به 


ساحت قدس او است. و آن همانطور که گفته شد حقیقت این معانی کمالیه است مجرد از نقائص. 
حقبقت بهترین اسم ها فقط و فقط از خدای سبحان است 


دزجیله وله الاش‌هاه الهش که له غر است مقدم ذکر شده و این خود حصر را می رساند (و معنای جمله این است: 


اسماء " هم با" الف و لام" آمده و هر جمعی که" الف و لام" بر سرش در آید عمومیت را می رساند و معنای آن این است 
که هر اسم احسن که در وجود باشد از آن خدا است و احدی در آن با خدا شریک نیست. و چون خود خدای تعالی همین 
معانی را بغیر خود هم نسبت می دهد و مثلا غیر خود را نیز عالی قادر حی و رحیم می داند لذا" تنها برای خدا" بودن آنها 
معنایش این است که حقیقت این معانی فقط رای لا بت و ی بر کت ردو اه 31۳ 
صریح بعضی از آنها این معنا را تایید می کند مانند جمله" ی تصماد فان ار ی ۲( و 

جمله " و لا بُحیطون بسن ء من علمه ِا پما شام" ۳ و جمله " هو ال لا انا و" (۴) بطوری که ملاحظه می کنید» از این 
آیات بر می آید که حقیقت هر اسم احسنی تنها و تنها از خداست» و کسی در آنها شریک او نیست مگر به همان مقداری که 
او تملیک به اراده و مشیت خود کند. 


ی ی و ۳ 
الما افش ۲ (۵) و آیه" قل اذغوا له آو دموا لحم یا ما تذواقلهاَشماء الخترنی ون الَسماء احشنی 


یه "له لا لا هو ل 


یی له ما فی الشّماوات و لّض" 


ص: ۴۳۴۸ 


۱- بدرستی قدرت همه اش از آن خدا است. سوره بقره آیه ۱۶۵ 

آ-طت همه اش از آن دا اسست:سو ره تساه آ یه :۱۳۹ 

۳- و احاطه به چیزی از علم او ندارند مگر به آن مقداری که خود او بخواهد. سوره بقره آیه ۲۵۵ 

۴- اوست زنده جز او معبودی نیست. سوره مومن آیه ۶۵ 

۵- خداوند که جز او معبودی نیست. برای او است اسماء حسنی. سوره طه آیه ۸ 

۶ بگو ای محمدا که خدا را (به اسم) له یا (به اسم) رحمن بخوانید هر کدام رای بخوانید» نام های نیکوتر همه از او است. 


سوره اسری آیه ۱۱۰ 
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و اينکه بعضی ها احتمال داده اند که " الف و لام" در" الاسماء " برای عهد است. از گفته هایی است که نه دلیلی بر آن هست 
و نه قرائنی در خود آیات است که آن را تایید کند. تنها چیزی که قائل را به این احتمال واداشته اخباری است که اسماء 


حسنی را می شمارد و به زودی در بحث روایتی آینده راجع به آن اخبار بحث خواهد شد- ان شاء الله-. 
معنای جمله:" فاِعُوه بها " این است که خدا را با اعتقاد به اتصاف او به صفات حسنه و معانی جمیله عبادت کنید 


و اينکه فرمود: " فاْعْوهة بها" یا از دعوت به معنای نام نهادن است هم چنان که می گوییم: " من او را زید خواندم و تو را اب 
مد ال خواندم "یی او اه آ اس و توا به ان ام ناد وبا از دعوت همین است و ماش نو اس که 
زا اه تام خاش قل) کننهسال بجوفل؛: "ای رحمان ای رحیم و ..." " و یا از دعوت به معنای عبادت است و معنایش 
این است که خدا را عبادت کنید با اعتقاد به اینکه او متصف به اوصاف حسنه و معانی جمیله ای است که این اسماء دلالت بر 


2 دارد: 


مفسرین همه این چند معنا را برای دعوت احتمال داده اند و لیکن کلام خود خدای تعالی در موارد مختلفی که دعای خود او 


را ذکر می کند موید همین معنای اخیر است. مانند: 


"قل اذغوا ال و ادعُوا لحم آیّا ما توا قهُ الما الحشنی " و آیه " و قال رَبُکم اذعغونی ستَجت کم لین پشتکیژون 
عَنْ عبادتی میذخلون جهن داخری ۲(۳) وجه تایید این است که اول دعا را ذکر کرده و در بعد همان دعا را به عبادت بدل 
آورده و فهمانده که عبادت و دعا یکی است. 


و همچنین آیه" و م ی کی و ای مت 1 
لس کائوا هم أغداء و کاُوا بعباتهع کافریت " (۳) و آیه" " هو ال لا ال 
معنای اخلاص در عبادت گرفته است. 


ص: ۴۴۹ 


۲- پرورد گارتان گفته: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم» کسانی که از پرستیدن من استکبار ورزند به خواری به جهنم داخل 
خواهند شد. سوره ممن آیه ۶۰ 

۳- گمراه تر کیست از آنکه سوای خدا چیزی را بخواند که تا روز قیامت جواب او ندهد و از هر چه بخوانندش خود بی خبر 
باشد. و چون در قیامت خلق محشور شوند آنجا معبودان باطل با مشرکان دشمن و از پرستش آنها بیزارند. سوره احقاف آیات 
۶-۵ 


۴- زنده حاوید اوست. خدابی جز او نیست. او را بخوانید و دین خاص او کنید که ستایش خاص پرورد گار جهانیان اننتتا: 
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سوره ممن آیه ۶۵ 
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طاه یل آیه زوا ات ستوواقی اسف ین ما کایا خرن ند انا زا تاندی رای اتکی کر دراه 
از دعا نام نهادن و یا نداء می بود؛ نه عبادت مناسب تر این بود که بفرماید:" بما کانوا یصفون بخاطر آن وصف ها که از خدا 
می کردند " هم چنان که در جای دیگر همین طور تعبیر کرده و فرموده:" سّيَجْريهم مهم به زودی وصف کردنشان را جزا 
خواهد داد " (۱) بنا بر آنچه گذشت معنای آیه مورد بحث چنین می شود- و خدا داناتر است-:" برای خدا است تمامی 
اسمایی که بهترین اسماء است پس او را عبادت کنید و با آنها بسویش توجه نمایید " البته معلوم است که این معنا شامل تسمیه 
و نداء هم می شود چون این دو از لواحق عبادت است. 

و زوا نی تم وتف تماق" 

کلمه " لحد " و" الحاد " هر دو به یک معنا می باشد. و آن میل از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط است. لحد قبر 
را هم به همين مناسبت لحد می گویند. چون لحد هم در یک طرف قبر قرار دارد به خلاف " ضریح " که در وسط قبر است 
و" یلحدون " چه از ثلاثی مجرد بوده و به فتح " یا" قرائت شود. و چه به ضم " یا" و از باب افعال به یک معنا است؛ و از 
بعضی از لغوبین نقل شده که گفته اند به یک معنا نیست بلکه از ثلائی مجرد به معنای میل به یکی از دو طرف. و از باب 
افعال به معنای جدال و مغلوب ساختن طرف است. 


" سَیْحْرَوْنَ ..."گر در صدر این جمله واو عاطفه به کار برده نشده برای این است که این جمله به منزله جواب از سوال مقدر 
است. کانه وقتی فرمود: " و واگذار آن کسانی را که در اسمای او الحاد می ورزند " کسی پرسیده است سرانجام حال ایشان 


چه می شود؟ جواب می دهد به اینکه:" َیجرَونَ ما کاوا یعون . راجع به بحث در اسماء حسنی نتمه ای باقی مانده که در 
گفتار آینده بعد از فراغ از تفسیر آیات خواهد آمد- ان شاء الله-. 

ی هر که اه ی در یی 28 33۳ ۳ ار و موی و ی موی سم دوز ۲ 39 
و ممَنْ خلقنا امه بهُدون بالخق و به یَعُدلون در سابق یعنی در تفسیر ایه و من قوم مقوسی امه بهُدون بالق و به یَعدلون 
(۲ مقداری در پیرامون این مطلب بحث شدء خصوصیتی که در اين آبه است این است که در سیاق تقسیم مردم به دو قسم 
گمراه و مهتدی (و بیان اينکه ملاک در دو قسم شدن مردم دعوت خدا به اسماء 


ص: ۴۵۰ 


۱- سوره انعام آیه ۱۳۹ 


۲- سوره اعراف آبه ۱۵۹ 
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حسنی و الحاد در آن است) قرار گرفته» و همین قرار گرفتن در این سیاق دلالت می کند بر اینکه در نوع انسانی افرادی کم و 
پا زیاد وجود دارند که بطور حقیقت مهتدی شده اند. چون کلام در اهتداء و ضلالت حقیقی و مستند به صنع خدا است؛ و 
معلوم است که خداوند وقتی کسی را هدایت کرد آن کس مهتدی حقیقی است؛ آری:" مَنْ یهد له َو دی و تن بل 
مرانک مه الخانتورن او اما میتی جوبرستله هنت عفینی که سحضیر] کار ای سا اس ور نمی گیره ز 
در تفسیر آیه " ٍْ یکفر بها هوّلاءفقذ وکلنابهاقَوماً آیشوا بها بکافریی "(۱) و مواردی دیگر گذراندیم که هدایت حقیقی 
الهی به هیچ وجه از مقتضای خود تخلف ننموده و مستلزم عصمت از گمراهی است» هم چنان که تردیدی که در آیه أ تن 
دی ای ال أعق آَْ یب من لا هی لا آن بهدی" (۲) دلالت دارد بر اينکه کسی که به سوی حق هدایت شوه وت 


می شود که با کس دیگر جز خدا هدایت نشود- دقت بفرمایید-. 


شا بر اب اسان اه اش ات بای از دا رای کسه که ات شور دی معا که از فیاای سر تن :و 
خداوند ایشان را از گمراهی حفظ می کند حال یا مقصود جمیع افراد امتی است که در آیه به ایشان اشاره شده که در اين 
رورت بات مراد از آخ‌اشام و اوضتاه انشان تاش و با آنکه مر اهاز امت یی اف اد است استیو کل به وتف بخ 
0 شده نظیر آیه " و لد آتینا نی |شیرائیل اکتا و الک و اوه" (۳) و آیه" و جعلکم فل وکا" (۴) و آیه" یکوئوا 
شهداء علی الّاس " (۵) وصف بعض افراد را به همه امت نسبت داده. 


و مطلبی که آیه شریفه در صدد افهام آن می باشد- و خدا داناتر است- این است که: ما شما مردم را به امری واقع نشدنی و 
خارج از طاقت بشر امر نمی کنیم برای اينکه در میان همین شما مردم امتی هستند که حقیقتا به هدایت به حق مهتدی شده 


اند چون خداوند به هدایت خاصه خود تکریمشان کرده است. 


معنای استدراج در عذاب" و الذین کفروا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون" 


۳ 
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"و الذیق کذبُوا بآیاتنا مد رجَهُم من عیث لبون استدراج " در لغت به معنای این است که کسی در صدد بر آید پله 


پله و به تدریج از 


ص: ۴۵۱ 


۱- اگر این گروه انکار کنند گروهی را بدان گماشته ایم که منکر آن نیستند. سوره انعام آیه ۸٩‏ 

ات ابا کسی. که شویسق هتلایت می. کید قاستته است که‌سرفوشی کنند یا کسی گهزاه تم دم انکه هدابت شور 
سوره یونس آیه ۳۵ 

۳- ما بنی اسرائیل را کتاب و حکم و نبوت دادیم. سوره جائیه آیه ۱۶ 

۴-و شما را پادشاهان قرار داد. سوره مائده آیه ۲۰ 


۵- تا گواهان بر مردم باشید. سوره بقره آیه ۱۴۳ 
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مکانی و یا امری بالا رود یا پائین آید و یا نسبت به آن نزدیک شود و لیکن در اين آیه قرینه مقام دلالت دارد بر اينکه منظور 


نزدیک شدن به هلااکت است با در دنیا و با در آخرت. 


و اینکه استدراج را مقید کرد به راهی که خود آنان نفهمند» برای این است که بفهماند این نزدیک کردن آشکارا نیست؛ 
بلکه در همان سر گرمی به تمتع از مظاهر زندگی مادی مخفی است؛ و در نتیجه ایشان با زیاده روی در معصیت پیوسته بسوی 
ملاکت نزدیک می شوند» پس می توان گفت استدراج تجدید نعمتی بعد از نعمت دیگری است تا بدین وسیله التذاذ به آن 
نعمت ها ایشان را از توجه به وبال کارهایشان غافل بسازد هم چنان که در آیه " ثم نا مَکانْ السَیّْه لته عمّی عَفْوا" (۱) 
و آیه "لا ینک تب این کمُزوا فی البلاد مناغ قلیل تم واه جهم و بشس مها" (۲) گذشت. 


و به وجه دیگری وقتی که از ذ کر پرورد گارشان غافل گشته و آیات او را تکذیب کردند اطمینان و آرامش دل هایشان را از 
دست دادنده و نا گزیر شدند با تشبث به اسباب دیگری غیر از خدا دل خود را آرامش دهند» و چون غیر خدا چیزی نمی تواند 
دل ها را آرامش دهد لذا بیش از پیش به قلق و اضطراب درونی دچار شدند. و دیگر از حقیقت سعادت زند گی بی خبر 
ماندند» خیال کردند معنای زند گی همین است که ایشان در آنند» لا جرم این سرگرمی به زخارف دنیا و مهلکات را روز بروز 
زیادتر کرده و در واقع روز بروز عذاب خود را بیشتر کردند تا سرانجام به عذاب آخرت که تلخ تر و کشنده تر از هر عذاب 
است ملحق گشتند» و این همان استدراج در عذاب است که ایشان به کیفر تکذیب آیات خدا به آن دچار گشتند. تا روزی را 


که به ایشان وعده داده شده بود ملاقات کنند. 


و این یک معنای دیگری از استدراج است که ابات زیر آشازه به آن دارده" آلا بذ کر الله تطمیْن القلوث " (۳) و من آغرض 
عَنْ ذکری فان له مَعیشة ض نکا" (۰۸۴ فلا- تغجوک أفوالهُم و لا- أولادهَم اما یرد ال لَعذبَهم بها فی العیاه الذنیا و تزع 
هم و هم کافرونٌ " (۵) و لیکن این معنا با جمله " و آقلی لهُمْ " که در آبه مورد بحث است نیاز کار ندارد بنا بر این» 


همان معنای 


ص: ۴۵۲ 


۱- سوره اعراف آیه ٩۹۵‏ 

۲تشوره ال خعر ان آ ید ۱۹۷ 

۳- آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش می گیرد. سوره رعد آیه ۲۸ 

۴-و هر که از کتاب من روی بگرداند وی را رو زگاری سخت خواهد بود. سوره طه آیه ۱۲۴ [....] 

۵- اموال و اولادشان تو را به شگفت نیارد فقط خدا می خواهد بوسیله آن در زند گی دنیا عذابشان کند و جانشان به حال کفر 


در آید. سوره توبه آبه ۵۵ 
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معنای"املاء" درد" و أَفلی له" و فرق آن با استدراج 


"و آقلی له ان کدی مین " کلمه " املاء " به معنای مهلت دادن است» و جمله "اد کزٍ دی مین " تعلیل مطالبی است که در 
دو آیه سابق بود و التفاتی که از تکلم مع الغیر در" سنستدرجهم" به تکلم وحده در" املی " بکار رفته برای این است که 
دلالت کند بر مزید عنایت بر محروم ساختن ایشان از رحمت الهی و وارد ساختنشان در مورد هلاکت. 


نکته دیگر این التفات این است که املاء مهلت دادن تا مدت معین است و به همین جهت آیه شریفه در معنی نظیر آیه " و لو 
لا کل بت من ریک الی أجل شتری لَضَ هم" (۱) است و کلمه ای که در این آیه است همان است که در هنگام 


هبوط آدم به وی فرموده: 


"و کم فی الض مر و تتاغ ٍلی جین " (3) و قضای الهی هم همین است؛ و قضاء مختص به خدای تعالی است و در آن 
کی اکن اک اسر میات ماک مت از وس اک زان کت ای ٩‏ 
وسائطی از ملالئکه و امر به انسان می رسد. به همین مناسبت استدراج را به صیغه متکلم مع الغیر آورد ولی در املامء و در 
کیدی که نتیجه استدراج و املاء است به صیغه متکلم وحده تعبیر کرد. 


"وم کووا ما بصاجبهم ین جهن و دی ین "در میان مفسرین راجع به تر کیب این کلام اختلاف شدیدی است» 
و آلمشاین که ازسیاق کلام یه دمن قادرهی کته انم ات که له او شکور " کلام تمامی است که منظور از آن 
انکار و توییخ است» و جمله" ما بصاحبهم من جنَه " کلام دیگری است که منظور از آن تصدیق رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) در ادعای نبوت است؛ و در عين حال اشاره به آن چیزی که مردم در باره اش تفکر می کردند دارد. گویا فرموده است:" 
آیا تفکر نمی کنند در اينکه صاحبشان جن زده نیست تا حقیقت مطلب برایشان روشن شود؟ آری, او دیوانه نیست و نیست او 
مگر بیم رسانی آشکار ". 


و تعبیر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به " صاحب ایشان ‏ برای اشاره به ماده استدلال فکری است. زیرا رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) در تمام طول زندگی مصاحب ایشان و ایشان مصاحب وی بوده اند و اگر او دیوانه می بود در طول این مدت 


معلوم می شدء پس معلوم می شود 


ص: ۴۵۳ 


۱- سوره شوری آیه ۱۴ 


۲-و برای شما است در زمین قرار گاه و زند گی تا مدتی معین " سوره بقره آیه ۳۶ 
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او ترساننده تشن نه دیوانه. 


و کلمه " جنه " بطوری که گفته اند به اصطلاح ادبی بناء نوع است. یعنی نوعی از جنون؛ گر چه احتمال هم دارد که مراد از 
آن یک فرد از جن باشد. چون مردم آن روز معتقد بودند که دیوانه کسی است که یکی از جن در بدن او حلول نموده و به 
زبان او تکلم کند. 

اشاره به معنای" ملکوت" در عرف قرآن محید 

"او لم نْظزوا فی ملکوت الشّماوات و الَأْض ..." 

فزسانق گر کشت که کرت ور طرص قزر نو نظور کار ات سا مره ذا آراک ش هد أَنْ بَول له کن کون 
بان الْذی ده لکوت کل شین ء" (۱) استفاده می شود عبارت است از باطن و آن طرف هر چیز که بسوی پرورد گار 


متعال است. و نظر کردن به این طرف با یقین ملامزم است هم چنان که از آیه "و #ذلک ترٍی راهيم لکوت التماوات و 


اأَض و یکت من الموقیین ۲ (3) این ن تلازم به خوبی استفاده می شود. 


پس غرض از این آبه توبیخ آنان در اعراض و انصراف از وجه ملکوتی اشیاء است که چرا فراموش کردند و در آن نظر 


وک ایا عم خلت ات شرف مارا که یه ای را 
و معنای آیه این است که: چرا در خلقت آسمانها و زمين و هر چیز دیگری از مخلوقات خدا نظر نکردند؟ و باید نظر کنند اما 
نه از آن طرف که برابر اشیاء است. و نتیجه تفکر در آن علم به خواص طبیعی آنها است. بلکه از آن طرف که برابر خداست؛ 
و تفکر در آن آدمی را به این نتیجه می رساند که وجود اين موجودات مستقل به ذات نیست؛ بلکه وابسته بغیر و محتاج به 


پرورد گاری است که امر هر چیزی را او اداره می کند و آن پرورد گار رب العالمین است. 


"و أَنْ عسی آَن کون قد ارب أَجلهم " این جمله عطف است بر جمله " مَلکوتِ الشّماواتِ ...۰" چون جمله مورد بحث 
(بخاطر اینکه مصدر به کلمه " آن " است) در تاویل مفرد است. و تقدیر چنین است که: ‏ آیا نظر نکردند در اینکه شاید اجل 
هایشان نزدیک شده باشد زیرا نظر کردن در همین احتمال چه بسا ایشان را از ادامه و پافشاری بر ضلالت بر گرداند " چون 


ص: ۴۵۴ 
۱- فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اينکه گوید موجود باش بلا فاصله موجود خواهد شد. 


منزه است آنکه سلطنت همه چیز بدست او است. سوره یس آیه ۸۴ 


۲- بدینسان ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. سوره انعام آیه ۷۵ 
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در غالب مردم چیزی که ایشان را از اشتغال به امر آخحرت باز داشته و بسوی دنیا و مغرور گشتن به آن می کشاند مساله 
فراموش کردن م رگ است. مر گی که انسان نمی داند کارش به کجا می انجامد. و اما اگر التفات به آن داشته باشند» و متوجه 
باشند که از اجل خود بی اطلاع اند» و ممکن است که اجلشان بسیار نزدیک باشد قهرا از خواب غفلت بیدار می شوند» و 


همین یاد مرگ آنان را از پیروی هوا و هوس و آرزوهای دراز باز می دارد. 


ایمان آنان را می دهد و معنایش این است که: اگر به قرآن که تجلی پرورد گار سبحان است به کلام خود بر ایشان و با آنان 
به پراهین و حجت ها و مواعظ حسنه ای صحبت می کند که عقولشان را مضطر به قبول می سازد. و در عین حال معجزه باهره 
ای است ایمان نیاورند بطور مسلم به هیچ چیز دیگری ایمان نخواهند آورد. خدای سبحان هم خبر داده که بر دل های ایشان 
مهر نهاده و با این حال هیچ امیدی نیست در اينکه حرف به خرجشان برود و به حق ایمان بیاورند» و لذا بعد از جمله مورد 


بحث فرموده: " مَنْ بَضْلل ال فلا هادی له .... 


۱ 0 


"من یْضلل ال فلا هایی له و یرم فی طیانهغ یعمهُون .. 


کلسه خیه نتقستا سك کرشاتی قز ات واه ماع فیسان ت اس اک فقایا ات۱ که 

ِ ی حبرت و سر کردانی در و یاب ی نفهمیدن حح و بل این جمله ر 
عبارتست از:" و کسی که او هدایتش کند دیگر گمراه کننده ای برای او نیست " ذکر نکرد برای اين بود که کلام در تعلیل 
آیه قبلی یعنی جمله " فأْیْ دیث ..." بود» گویا کسی پرسیده جهت اینکه به هیچ حدیث دیگری ایمان نمی آورند چیست 
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در جواب فرموده: جهتش این است که خدا گمراهشان کرده و کسی که خدا گمراهش کند دیگر هدایت کننده ای برایش 


ست. 


گفتاری بیرامون اسماء حسنی» در جند فصل 


۱- معنای " اسماء حسنی " چیست؟ و چگونه می توان بدان راه یافت؟ 
اشاره 


واقع گشته و قبل از هر چیز خود را می بینیم» و سپس نزدیک ترین امور را به خود که همان روابط ما با عالم خارج و 
مستدعیات قوای عامله ما در بقاء ما است. درک می کنیم پس خود ما و قوای ما و اعمال متعلق به آن اولین چیزی است که 


درب دلهای ما را 


ص: ۴۵۵ 
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می کوبد و به درک ما در می آید؛ لیکن ما خود را نمی بینیم مگر مرتبط بغیره و همچنین قوا و افعالمان را. 


درک وجود خدای تعالی و فقر همه جیز به اوه نخستین درک و حکم ما است 


پس می توان گفت که احتیاج اولین چیزی است که انسان آن را مشاهده می کند و آن را در ذات خود و در هر چیزی که 
مرتبط به او و قوا و اعمال او است و همچنین در سراسر جهان برون از خود می بیند» و در همین اولین ادراک حکم می کند به 


وجود ذاتی که حوایج او را بر می آورد» و وجود هر چیزی منتهی به او می شود و آن ذات خدای سبحان است. 
آیه شریفه " یا یه لس ماقرا ای اه و ال مُو ال " (۱) این ادراک و این حکم ما را تصدیق می کند. 


البته تاریخ نتوانسته ابتدای ظهور عقیده به ربوبیت را در میان افراد بشر پیدا کنده و لیکن تا آنجا که سیر بشر را ضبط کرده از 
همان قدیم ترین عهدها اين اعتقاد را در انسان ها سراغ می دهد حتی اقوام وحشیی که الان در دور افتاده ترین نقاط آمریکا 
و استرالیا زندگی می کنند و در حقیقت نمونه ای از بساطت و سادگی انسانهای اولی هستند وقتی وضع افکارشان را بررسی 
کنیم می بينیم که به وجود قوای عالیه ای در ما ورای طبیعت معتقدند و هر طایفه ای کیش خود را مستند به یکی از آن قوا می 
داند» و این در حقیقت همان قول به ربوبیت است. هر چند معتقدین به آن در تشخیص رب به خطا رفته اند و لیکن اعتقاد 
دارند به ذاتی که امر هر چیزی به او منتهی می گردد. چون این اعتقاد از لوازم فطرت انسانی است. و فردی نیست که فاقد آن 
باشد» مگر اینکه بخاطر شبهه ای که عارضش شده و از الهام فطریش منحرف شده باشد. و مثل کسی که خود را به خوردن 
سم عادت داده باشد» هر چند طبیعتش به الهام خود او را از این کار تحذیر می کند در حالی که او عادت خود را مستحسن 


می شمارد. 


بعد از فراغ از وجود چنین حقیقتی اینک می گوییم قدم دومی که در اين راه پیش می رویم و ابتدایی ترین مطلبی که به آن 
بر می خوریم این است که ما در نهاد خود چنین می یابیم که انتهای وجود هر موجودی به این حقیقت است. و خلاصه وجود 
هر چیزی از او است» پس او مالک تمام موجودات است. چون می دانیم اگر دارای آن نباشد نمی تواند آن را بغیر خود افاضه 
کند علاوه بر اينکه بعضی از موجودات هست که اصل حقیقتش بر اساس احتیاج است. و خودش از نقص خود خبر می دهد؛ 


و خدای تعالی منزه از هر حاجت و هر نقیصه ای است. برای اینکه او مرجع هر چیزی است در رفع حاجت و نقیصه آن چیز. 


ص: ۴۵۶ 


۱- هان ای مردم! شما نیازمندان به خدایید و تنها خداوند غنی و بی نیاز است. سوره فاطر آیه ۱۵ 
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اینجا نتیجه می گیریم که پس خدای تعالی هم دارای ملکث- به کسر میم- است؛ و هم صاحب ملکث- به ضم میم - یعنی همه 
چیز از آن او است و در زیر فرمان او است و این دارا بودنش علی الاطلق است» پس او دارا و حکمران همه کمالاتی است 
که ما در عالم سراغ داریم از قبیل حیات. قدرت علم» شنوایی بینایی» رزق» رحمت و عزت و امثال آن» و در نتیجه او حی؛ 
قادر» عالم سمیع و بصیر است. چون اگر نباشد اقص است. و حال آنکه نقص در او راه ندارد» و همچنین رازق» رحیم عزیزه 
محیی؛ ممیت. مبدی» معید و باعث و امثال آن است. و اينکه می گوییم رزق» رحمت. عزت. زنده کردن میراندن ابدای 
اعاده و برانگیختن کار او است. و او است سبوح قدوس» علی؛ کبیر و متعال و امثال آن منظور ما این است که هر صفت 
عدمی و صفت نقصی را از او نفی کنیم. 

این طریقه ساده ای است که ما در اثبات اسماء و صفات برای خدای تعالی می پیماییم قرآن کریم هم ما را در این طریقه 


تصدیق نموده و در آیات بسیاری ملکك- به کسر میم و به ضم آن- را بطور مطلق برای خدای تعالی اثبات کرده» و چون 


۳- حد اسماء و اوصاف خدای تعالی جیست؟ 
اشاره 


از بیانی که در فصل اول گذشت روشن گردید که ما جهات نقص و حاجتی را که در اجزای عالم مشاهده می کنیم از خدای 
تعالی نفی می نماییم» مانند م رگ فقر, فاقد بودن» ذلت زبونی و جهل و امثال آن که هر یکک از آنها در مقابل کمالی قرار 
دارند» و معلوم است که نفی این امور با در نظر داشتن اينکه اموری سلبی و عدمی هستند در حقیقت اثبات کمال مقابل آنها 
است. مثلا وقتی فقر را از ساحت او نفی می کنیم بر گشت این نفی به اثبات غنی برای او است» و نفی ذلت» عجز و جهل اثبات 
عزت» قدرت و علم است و همچنین سایر صفات و جهات نقص. 


و اما صفات کمال که برای او اثبات می کنیم از قبیل حیات؛ قدرت. علم و امثال آن- بطوری که خواننده محترم به یاد دارد- 
گفتیم که اینگونه صفات را ما از راه اذعان به مالکیت او نسبت به جمیع کمالات ثابته در دار وجود اثبات می کنیم» چیزی 
که هست این صفات در دار وجود ملازم با جهاتی از نقص و حاجت است و ما این جهات نقص و حاجت را از خدای تعالی 
نفی می کنیم. 

مثلا- علم در ما آدمیان عبارت است از احاطه حضوری به معلوم از راه عکس گرفتن با ابزار بدنی از خارج؛ و لیکن در خدای 
تعالی عبارت است از احاطه حضوری و اما اینکه از راه عکس گرفتن از خارج باشد تا محتاج باشد به دستگاه مادی بدنی و 


بینایی و اينکه موجود 


ص: ۴۵۷ 
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خارجی قبل از علم وجود داشته باشد از آنجایی که جهت نقص است ما آن را از خدای تعالی نفی می کنیم» چون او منزه از 


جهات نقص است. 
محدود نبودن خداوند و اینکه صفات او عین ذات او است 


و کوتاه سخن اینکه» اصل معنای ثبوتی و وجودی علم را در باره او اثبات می کنیم و خصوصیت مصداق را که مودی به نقص 


و حاجت است از ساحت مقدسش سلب می نماییم. 


از طرفی دیگر وقتی بنا شد تمامی نقائص و حوانج را از او سلب کنیم» بر می خوریم به اينکه داشتن حد هم از نقائص است؛ 
برای اینکه. چیزی که محدود باشد بطور مسلم خودش خود را محدود نکرده؛ بلکه موجود دیگری بزرگتر از آن و مسلط بر 
آن بوده که برایش تعیین حد کرده. لذا همه انحاء حد و نهایت را از خدای سبحان نفی می کنیم» و می گویيم خدای تعالی 
در ذاتش و همچنین در صفاتش به هیچ حدی محدود نیست قرآن کریم هم اين را تایید نموده و می فرماید: " و هو الواحذ 


هار " (۱) پس او وحدتی را دارا است که آن وحدت بر هر چیز دیگری قاهر است؛ و چون قاهر است احاطه به آن هم دارد. 


اینجا است که قدم دیگری پیش رفته حکم می کنیم به اینکه صفات خدای تعالی عين ذات او است. و همچنین هر یک از 
صفاتش عین صفت دیگر او است. و هیچ تمایزی میان آنها نیست مگر بحسب مفهوم چرا؟ برای اينکه فکر می کنیم اگر علم 
او مثلا غیر قدرتش باشد و علم و قدرتش غیر ذاتش باشد- همانطور که در ما آدمیان اینطور است- بایستی صفاتش هر یک 
آن دیگری را تحدید کند و آن دیگر منتهی به آن شود پس باز پای حد و انتهاء و تناهی به میان می آید و با به ميان آمدن 
آنها ترکیب و فقر و احتیاج به ما فوقی که تحدید کننده او باشد نیز در کار خواهد آمد و حال آنکه در قدم های قبلی طی 


کردیم که خدای تعالی منزه از این نقاتص است. 


و همین است معنای صفت احدیت او که از هیچ جهتی از جهات منقسم نمی شود و نه در خارج و نه در ذهن متکثر نمی 


گردد. 


از آنچه گذشت معلوم شد اینکه ؛ بعص ها گفته اند: ب رگ معانی صفات خدای تعالی به نفی است. مثلا بر گث ۵ علم 
قدرت و حیات او به عدم جهل. عدم عجز و عدم موت است و همچنین سایر صفات» برای اینکه خداوند منزه است از صفاتی 
که در مخلوقات او است " صحیح نیست. زیرا مستلزم این است که تمامی صفات کمال را از خدای تعالی نفی کنیم و خواننده 


محترم متوجه شد که راه فطری که ما قدم به قدم پیش رفتیم مخالف این حرف 


ص: ۴۵۸ 


او او اشت هه فهای‌ سوه نع اف 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و ظواهر آیات کریمه قرآن هم منافی آن است. 


نظیر این گفتار در فساد گفتار کسانی است که يا صفات خدا را زائد بر ذات دانسته و یا بکلی آن را نفی کرده و گفته اند " در 
خدای تعالی آثار این صفات است نه خود آنها " و همچنین اقوال دیگری که در باره صفات خدا هست. همه اينها با راه فطری 
که از نظر خواننده گذشت مخالفت داشته و فطرت. آنها را دفع می کند. و تفصیل بحث از بطلان آنها موکول به محل دیگری 


است. 
۳- انقسام هایی که برای صفات خدای تعالی هست: 


از کیفیت و طرز سلوک فطری که گذشت بر آمد که بعضی از صفات خدا صفاتی است که معنای ثبوتی را افاده می کند. از 
قبیل علم و حیات. و اینها صفاتی هستند که مشتمل بر معنای کمالند. و بعضی دیگر آن صفاتی است که معنای سلبی را افاده 
می کند مانند سبوح و قدوس و سایر صفاتی که خدا را منزه از نقانتص می سازد. پس از این نظر می توان صفات خدا را به دو 
دسته تقسیم کرد: یکی ثبوتیه و دیگر سلبیه. 


و نیز پاره ای از صفات خدا آن صفاتی است که عين ذات او است نه زائد بر ذات مانند حیات» قدرت و علم به ذات. و اینها 
صفاتی ذاتی اند. و پاره ای دیگر صفاتی است که تحققشان محتاج به این است که ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض 
شود مانند خالق و رازق بودن که صفات فعلی هستند» و اینگونه صفات زائد بر ذات و منتزع از مقام فعلند. و معنای انتزاع آنها 
از مقام فعل این است که مثلا بعد از آنکه نعمت های خدا را که متنعم به آن و غوطه ور در آنیم ملاحظه می کنیم نسبتی را 
که این نعمت ها به خدای تعالی دارد نسبت رزقی است که یک پادشاه به رعیت خود جیره می دهد. و این ماییم که بعد از 
چنین مقایسه ای نعمت های خدا را رزق می نامیم» و خدا را که همه اين نعمت ها منتهی به او است رازق می خوانيم و 
همچنین خلق» رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلی خدا که بر خدا اطلاق می شود. و خدا به آن اسماء نامیده می 
شود بدون اینکه خداوند به معانی آنها متلبس باشد. چنان که به حبات و قدرت و سایر صفات ذاتی متصف می شود چون 
اگر خداوند حقیقتا متلبس به آنها می بود می بایستی آن صفات» صفات ذاتی خدا باشند نه خارج از ذات» پس از این نظر هم 
می توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرد یکی صفات ذاتی و دیگری صفات فعلی. 


تقسیم دیگری که در صفات خدا هست. تقسیم به نفسی و اضافی است. آن صفتی که معنایش هیچ اضافه ای به خارج از ذات 
ندارد صفات نفسی است مانند حیات. و آن صفتی که 


ص: ۳۵۹ 
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اضافه به خارج دارد صفت اضافی است. و این قسم دوم هم دو قسم است. زیرا بعضی از اینگونه صفات نفسی هستند و به 
خارج اضافه دارند» آنها را صفات نفسی ذات اضافه می نامیم و بعضی دیگر صرفا اضافی اند مانند خالقیت و رازقیت که 
امثال آن را صفات اضافی محض نام می گذاریم. 


۴- اسماء و صفات جه نسبتی به ما دارند؟ و جه نسبتی در میان خود؟ 


میان اسم و صفت هیچ فرقی نیست جز اینکه صفت دلالت می کند بر معنایی از معانی که ذات متصف به آن و متلبس به آن 
است. چه عین ذات باشد و چه غیر آن» و اسم دلاعلت می کند بر ذات» در آن حالی که ماخوذ به وصف است. پس حیات و 
علم وصفند» وحی و عالم اسم. و چون الفاظ کاری جز دلالت بر معنا و انکشاف آن را ندارند» لذا باید گفت حقیقت صفت و 
اسم آن چیزی است که لفظ صفت و اسم آن حقیقت را کشف می کند» پس حقیقت حیات و آن چیزی که لفظ حبات 


است. و به این نظر حی و حیات هر دو اسم می شوند برای اسم و صفت. هر چند نسبت به نظریه قبلی خود اسم و خود صفتند. 


در سابق هم گفتیم که ما در سلوک فطری که بسوی اسماء داریم؛ از اين راه متفطن به آن شدیم که کمالاتی را در عالم کون 
مشاهده کردیم و از مشاهده آن یقین کردیم که خداوند نیز مسمای به آن صفات کمال هست. چون او مالک عالم است» و 
همه چیز را بر ماو بر همه چیز افاضه می کند و نیز گفتيم که از دیدن صفات نقص و حاجت یقین کردیم که خدای تعالی 
منزه از آنها و متصف به مقابل آنها از صفات کمال است. و او با داشتن آن صفات کمال است که نقص های ما و حوایج ما را 
بر می آورد البته در آنجا که بر می آورد. مثلا وقتی علم و قدرت را در عالم مشاهده می کنیم» همین مشاهده. ما را هدایت 
می کند به اينکه يقین کنیم که خدای سبحان نیز علم و قدرت دارد که به دیگران افاضه می کند. و وقتی به وجود جهل و 
عجز در عالم بر می خوریم همین برخورد. ما را راهنمایی می کند بر اينکه خدای تعالی منزه از این نواقص و متصف به مقابل 
آنها یعنی به علم و قدرت است. که با علم و قدرت خود نقص علم و قدرت ما و حاجت ما را به علم و قدرت بر می آورد» و 


همچنین در سایر صفات. 


و از این بیان روشن گردید که وسیله ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجود در اشیاء با ذات متعالی پرورد گار همانا 
صفات کریمه او است. یعنی صفات. واسطه میان ذات و مصنوعات او است» پس علم. قدرت. رزق و نعمتی که در این عالم 


است به ترتیب از خدای سبحان سرچشمه گرفته» بخاطر اینکه خدای سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقیت و 


ص! ۴۳۶۰ 
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منعمیت است. و جهل ما بوسیله علم او عجز ما بوسیله قدرت ای ذلت ما بوسیله عزت او و فقر ما بوسیله غنای او برطرف گشته 
و گناهان بوسیله مغفرت او آمرزیده می شود. و اگر خواستی از یک نظر دیگر بگو: او به قهر خود ما را مقهور خود کرده و به 
تتسود ود انا مساو سا وی تیش ور ای مات رای دامع وت وکا را آشانه کرو نز 
عزتش ذلیلمان ساخته و به ملکش- به ضم میم - به هر چه که بخواهد در ما حکم می کند؛ و به ملکش- به کسر میم- به هر 
شیر که بش امک دقرم کلس وق مایت 


این آن روشی است که ما بحسب ذوق مستفاد از فطرتی صاف اتخاذ نموده ایم» بنا بر این کسی که می خواهد از خدای تعالی 
بیس لباژینبزا مسلت تماید نمی کرید: آغع شدای,منل و امن شدای کشتده,مرابی تباز کمن بلکه او رانه اشماه غی:غز یرو 
قادر و امثال آن می خواند» و همچنین مریضی که می خواهد برای شفا و بهبودیش متوجه خدا شود می گوید: " یا شافی» یا 
معافی؛ با روف یا رحیم بر من ترحم کن و از این مرض شفایم ده " و هرگز نمی گوید:" یا ممیت يا منتقم یا ذا البطش مرا 
۳ ۱ 

شفا ده و ... 


قرآن کریم هم در این روش و در این حکم ما را تصدیق نموده است» و او صادق ترین شاهد است بر صحت نظریه ما. آری؛ 
قرآن کریم همواره آیات را به آن اسمی از اسماء خدا ختم می کند که مناسب با مضمون آن آیه است. و همچنین حقایقی را 


و قرآن کریم در میان کتابهای آسمانیی که به ما رسیده و منسوب به وحی است تنها کتابی است که اسماء خدا را در بیان 


پس. از آنچه گذشت روشن گردید که انتساب ما به خدای تعالی بواسطه اسماء او است. و انتساب ما به اسمای او بواسطه 
آثاری است که از اسمای او در اقطار عالم خود مشاهده می کنیم. آری» آثار جمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر است 
تنها وسیله ای است که ما را به اسماء داله بر جلال و جمال او از قبیل حی» عالم قادر عزیزه عظیم و کبیر و امثال آن هدایت 
نموده و اين اسماء ما را به سوی ذات متعالیی که قاطبه اجزای عالم در استقلال خود به او متکی است راهنمایی می کند. 


و این آثاری که از ناحیه اسماء خداوند در ما و عالم ما مشهود است از جهت سعه و ضیق مختلفند» و این سعه و ضبق در ازای 


عمومیت و خصوصیت مفاهیم آن اسماء است. مثلا 


ص! ۴۶۱ 
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از موهبت علمی که نزد ما است چند موهبت دیگر یعنی گوش» چشم خیال و تعقل و امثال آن منشعب می شوده آن وقت 
همین علم (که نسبت به مسموعات و مبصرات و معقولات و امثال آن عام است) با قدرت و حیات و غیر آن در تحت یک اسم 
اعمی از قبیل رازق و با معطی و یا منعم و یا جواد قرار می گیرد باز وقتی علی قدرت. حیات عفو و مغفرت و امثال آنها را 
در مجموع ملاحظه کنیم همه در تحت یک اسم اعم که همان رحمت شامله است قرار می گیرد. 


از اینجا معلوم می شود که سعه و ضیق و عمومیت و خصوصیتی که در میان اسماء هست به آن ترتیبی است که در میان آثار 
موجود از آن اسماء در عالم ما هست. بعضی از آثار خاص است. بعضی ها عام این عام و خاص بودن آثار نیز از ناحیه عام و 
بحاص بودن حقایقی است که آثار مذ کور کشف از آن می کند و کیفیت نسبت هایی که آن حقایق با یکدیگر دارند را 
نسبت های میان مفاهیم کشف می کند» پس علم نسبت به حیات اسم خاص و نسبت به شنوایی بینایی» شهید. لطیف و خبیر 


بنا بر اين» برای اسماء حسنی عرضی است عریض که از پایین منتهی می شود به یک و یا چند اسم خاصی که در پایین آن 
دیگر اسم خاصی نیست. و از طرف بالا شروع می کند به وسعت و عمومیت و بدین طریق بالای هر اسمی اسم دیگری. است 
از آن وسیع تر و عمومی تر تا آنکه منتهی شود به بزرگترین اسماء خدای تعالی که به تنهایی تمامی حقاتق اسماء را شامل 
است. و حقایق مختلف همگی در تحت آن قرار دارد؛ و آن اسمی است که غالبا آن را" اسم اعظم " می نامیم. 


و معلوم است که اسم هر قدر عمومی تر باشد آثارش در عالم وسیع تر و بر کات نازله از ناحیه اش بزرگتر و تمام است. برای 
اینکه گفتیم آثار همه از اسماء است» پس عمومیت و خصوصیتی که در اسماء است بعینه در مقابلش در آثارش هست. بنا بر 


این اسم اعظم آن اسمی خواهد بود که تمامی آثار منتهی به آن می شود و هر امری در برابرش خاضع می گردد. 


۵- معنای اسم اعظم جیست؟ 
اشاره 


در میان مردم شایع شده که اسم اعظم اسمی است لفظی از اسمای خدای تعالی که اگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب می 
الله) نیز چنین اثری ندیده اند معتقد شده اند به اينکه اسم اعظم م رکب از حروفی است که هر کس آن حروف و نحوه 


ترکیب آن را نمی داند و اگر کسی به آن دست بیابد همه موجودات در برابرش خاضع گشته و به فرمانش در می آیند. 


ص: ۴۶۲ 
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و به نظر اصحاب عزیمت و دعوت. اسم اعظم دارای لفظی است که به حسب طبع دلالت بر آن می کند نه به حسب وضح 
مخصوصی است که نخست حروف آن. به آن طرق استخراج شده و سپس آن را ترکیب نموده و با آن دعامی کنند» و 


تفصیل آن محتاج به مراجعه به آن فن است. 
توحیه و تفسیر روایاتی که دلالت می کنند بر اينکه اسم اعظم خدا اسم لفظی است 


و در بعضی روایات وارده نیز مختصر اشعاری به این معنا هست. مشل آن روایتی که می گوبد: " بسم الله الرحمن الرحیم " 
اول سوره" آل عمران" است» و نیز روایتی که می گوید: حروف اسم اعظم متفرق در سوره حمد است. و امام آن حروف را 


می شناسد و هر وقت بخواهد آن را ترکیب نموده و با آن دعا می کند» و در نتیجه دعایش مستجاب می شود. 


و نیز روایتی که می گوید: آصف بن برخیا وزیر سلیمان با حروفی از اسم اعظم که پیشش بود دعا کرد و توانست تخت 
بلقیس ملکه سبا را در مدتی کمتر از چشم بر هم زدن نزد سلیمان حاضر سازد. و آن روایتی که می گوید اسم اعظم مر کب 
از هفتاد و سه حرف است» و خداوند هفتاد و دو حرف از این حروف را در میان انبیایش تقسیم نموده» و یکی را به خود در 
علم غیب اختصاص داده است. و همچنین روایات دیگری که اشعار دارد بر اينکه اسم اعظم م رکب لفظی است. 


و لیکن بحث حقیقی از علت و معلول و خواص آن. همه این سخنان را رفع می کند. زیرا تاثیر حقیقی داثر مدار وجود اشیاء و 
قوت و ضعف وجود آنها و سنخیت بین موثر و متاثر است» و صرف اسم لفظی از نظر خصوص لفظ آن» چیزی جز مجموعه 
ای از صوت های شنیدنی نیست. و شنیدنی ها از کیفیات عرضیه ای هستند که اگر از جهت معنای متصورش اعتبار شود 
صورتی است ذهنی که فی نفسه هیچ اثری در هیچ موجودی ندارند» و محال است که یک صوتی که ما آن را از حنجره خود 
خارج می کنیم. و با صورت خیالیی که ما آن را در ذهن خود تصور می نماييم کارش بجایی برسد که به وجود خود. وجود 
هر چیزی را مقهور سازد. و در آنچه که ما میل داریم به دلخواه ما تصرف نموده آسمان را زمين و زمین را آسمان کند. دنیا 
را آخرت و آخرت را دنیا کند. و ... و حال آنکه خود آن صوت معلول اراده ما است. 


و اسماء الهی- و مخصوصا اسم اعظم او- هر چند مثر در عالم بوده و اسباب و وسائطی برای نزول فیض از ذات خدای تعالی 


در این عالم مشهود بوده باشند. لیکن این تاثیرشان بخاطر 


ص! ۳۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


حقایق شان است. نه به الفاظشان که در فلان لغت دلالت بر فلان معنا دارد» و همچنین نه به معانیشان که از الفاظ فهمیده شده 
و در ذهن تصور می شود. بلکه معنای این تاثیر این است که خدای تعالی که پدید آورنده هر چیزی است. هر چیزی را به 
یکی از صفات کریمه اش که مناسب آن چیز است و در قالب اسمی است. ایجاد می کند. نه اینکه لفظ خشک و خالی اسم و 


یا معنای مفهوم از آن و يا حقیقت دیگری غیر ذات متعالی خدا چنین تاثیری داشته باشد. 
چیزی که هست خدای تعالی وعده داده که دعای دعا کننده را اجایت کند. و فرموده: 


‌ هر ‏ اساخ جرب 


جیب دعوّة الذّاع ذا دعان " (۱) و این اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدی است. و نیز همانطوری که در تفسیر 
فن کته سوت باس است ک مرخ رای ار ود تا ره اند کی ار کی که تا ام وا 
اسباب برداشته و در حاجتی از حوائجش به پرورد گارش متصل شود در حقیقت متصل به حقیقت اسمی شده که مناسب با 
حاجتش است در نتیجه آن اسم نیز به حقیقتش تاثیر کرده و دعای او مستجاب می شود این است حقیقت دعای به اسم. و به 
همین جهت خصوصیت و عمومیت تاثیر بحسب حال آن اسمی است که حاجتمند به آن تمسک جسته است» پس اگر این 
اسم اسم اعظم باشد تمامی اشیاء رام و به فرمان حقیقت آن شده و دعای دعا کننده بطور مطلق و همه جا مستجاب می شود 


بنا بر اين» روایات و ادعیه این باب باید به این معنا حمل شود. 


و اينکه در روایت دارد " خداوند اسمی از اسماء خود و یا چیزی از اسم اعظم خود را به پیغمبری از پیغمبران آموخته " معنایش 
این است که راه انقطاع وی را بسوی خود به وی آموخته» و اینطور یاد داده که اسمی از اسماء خود را در دعا و مسئلت او به 
زبانش جاری ساخته است» پس اگر واقعا آن پیغمبر دعا و الفاظی داشته و الفاظش معنایی را می رسانده. باز هم تاثیر آن دعا 
از این باب است که الفاظ و معانی وسائل و اسبایی هستند که حقایق را به نحوی حفظ می کنند- دقت فرمایید-. 


خواننده محترم باید متوجه باشد که چه بسا اسم خاص اطلاق شود بر چیزی که جز خدای سبحان کسی به آن چیز مسمی نمی 
شود هم چنان که گفته اند در دو اسم "اه" و" رحمان " چنین است. اما لفظ جلاله آن اسمی نیست که ما در این بحث در 
پیرامون آن بحث می کنیم» چون این لفظ. علم است برای خدا و مخصوص او و اما لفظ " رحمان " قبلا از نظر خوانند گان 
گذشت که معنای آن مشترک میان خدای تعالی و غیر او است برای اينکه گفتیم 


ص! ۴۳۶۴ 


۱- اجابت می کنم دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند. سوره بقره آبه ۱۸۶ 
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رحمان از اسماء حسنی است. البته اين از نظر بحث تفسیری است. و اما از نظر بحث فقهی از مبحث ما خارج است. 
۶- شماره اسماء حسنی: 


کر آ اتف ریق اواحلی کول که شاه سیک با ترا ماه اد ور اراک ای اه ای لا 


له مُو له الَشماء الْحشنی " (۱) و آیه" و له اش ما الخشنی َادعَوة بها" (۲) و جمله " له اما الخترنی بخ له ما فی 
المماوات و الأأزض (۳) 


و امثال آن بر می آید که هر اسمی در عالم که از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آن اسم از آن خداست» پس نمی توان 


اسماء حسنی را شمرد و به عدد معینی محدود کرد. 
ولی آن مقداری که در خود قرآن آمده" صد و بیست و هفت " اسم است: 


(الف)- اله» احد اول» آخرء اعلی؛ اکرم؛ اعلم» ارحم الراحمین؛ احکم الحا کمین؛ احسن الخالقین؛ اهل التقوی اهل المغفره» 
اقرب. ابقی. 


(ب)- باری» باطن بدیع» بر» بصیر. 

(ت)- تواب. 

اجان 

(ح)- حکيم. حلیم؛ حی؛ حق؛ حمید» حسیب حفیظ حفی. 


(خ)- خبیر» خالق» خلاسق» خیر» خیر الماکرین» خیر الرازقین» خیر الفاصلین» خیر الحا کمین» خیر الفاتحین» خر الغافرین» خیر 


الوارئین» خیر الراحمین» خیر المنزلین. 

(ذ)- ذو العرش. ذو الطول» ذو انتقام» ذو الفضل العظیم. ذو الرحمه ذو القوه ذو الجلال و الا کرام ذو المعارج. 
(ر)- رحمان» رحیم» رژوف» رب رفیع الدرجات» رزاق» رقیب. 

راک تین ات سر تب 

(ش)- شهید» شاکر شکور شدید العقاب؛ شدید المحال. 

(ص)- صمد. 


(ظ)- ظاهر. 
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2 علیم» عربر» عفو علی» عظیم» علام الغیوت؛ عالم الغیب و الشهاده. 


ص: ۴۶۵ 
اه کت اه و فا فست هه ای اه اش ماه هش رس رفظه ۸ 
۲- سوره اعراف آبه ۱/۸۰ 


۳- او راست اسماء حسنی» تسبیح می کند او را آنچه که در آسمانها و زمین است. سوره حشر آیه ۳۴ 
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(غ)- غنی؛ غفور» غالب. غافر الذنب» غفار. 

(ف)- فالق الاصباح. فالق الحب و النوی» فاطره فتاح. 

(ق)- قوی» قدوس» قبوم. قاهر» قهار» قریب. قادر قدیر قابل التوب. القائم علی کل نفس بما کسبت. 
که یکاش 

(ل)- لطیف. 


(م)- ملک ممن مهیمن» که مصور» مجید» مجیب مبین» مولی» محیط» مقیت. متعال» محبی» متبن» مقتدر مستعان» 
مبدی» مالک الملک. 


(ن)- نصیر» نور. 
(و)- وهاب؛ واحدء ولی» والی» واسع» وکیل» ودود. 
()- هادی. 


در سابق هم گذشت که ظاهر جمله" و له الما نی " و همچنین جمله" له ماه نی " این است که معانی این 
اسماء را خدای تعالی به نحو اصالت داراست. و دیگران به تبع او دارا هستند» پس مالک حقیقی این اسماء خداست. و 
دیگران چیزی از آن را مالک نیستند مگر آنچه را که خداوند به ایشان تملیکک کرده باشد» که بعد از تملیکك هم باز مالک 
است و از ملکش بیرون نرفته» پس حقیقت علم- مثلا- از آن خدا است» و غیر از او کسی چیزی از این حقیقت را مالک 
نیست مگر آنچه را که او به ایشان بخشیده باشد که باز مالک حقیقی همان مقدار هم خدا است» چون بعد از تملیک از ملک 


و سلطنتش بیرون نرفته است. 


و از جمله ادله بر این معناء یعنی بر اينکه اسماء و اوصافی که هم بر خدا اطلاق می شود و هم بر غیر او مشترکک معنوی هستند؛ 
اسمایی است که به صیغه افعل التفضیل (یعنی بر وزن افعل) وارد شده است. مانند: اعلی و اکرم» زیرا صیغه افعل التفضیل به 
ظاهرش دلالت دارد بر اینکه مفضل علیه و مفضل هر دو در اصل معنی شریکند. و همچنین اسمایی که به نحو اضافه وارد شده 
مانند) خر الحاکمین بهترین حکم کنند گان) و خبر الرازقین» و احسن الخالقین» زیرا اینگونه اسماء نیز ظهور در اشتراکک 


دارند. 
۷- آبا اسماء خدا توقیفی است؟ 


از آنچه گذشت روشن گردید که در قرآن هیچ دلیلی بر توقیفی بودن اسماء خدای تعالی وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم آن 


هست آیه شریفه " و ثله الأسماء الخشنی فَاذْغوة بها و ذُووا لین بلَنُونَ فی آشماثه ..." که بعضی با آن بر توقیفی بودن 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


اسماء خدا استدلال کرده اند؛ استدلالشان وقتی صحیح است که " الف لام" در 


ص: ۴۶۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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" الاسماء " برای عهد باشد. و مراد از الحاد در اسماء تعدی از اسماء معین خدا و اضافه کردن اسمایی که از طریق نقل نرسیده 
بوده باشد؛ و لیکن هم عهد بودن" الف لام" و هم به معنای تعدی بودن الحاد مورد نظر و اشکالی است که در سابق بیانش 


و اما روایات بسیاری که از طرق شیعه و سنی وارد شده که پیغمبر اکرم فرمود: " برای خدا نود و نه. یعنی صد منهای یک اسم 
است» هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت می شود" و همچنین روایات دیگری که قریب به این مضمون است هیچ یک 
دلالت بر توقیف ندارد البته همانطوری که گفتیم اين از نظر بحث تفسیری است. نه بحث فقهی» ممکن است از نظر بحث 
فقهی و احتباط در دین جایز نباشد انسان از پیش خود برای خدا اسم بگذارد؛ زیرا احتیاط اقتضا دارد که در اسم بردن از خدا 
به همان اسمایی اکتفاء شود که از طریق نقل رسیده باشد» همه این حرفها راجع به اسم گذاردن است. و اما صرف اطلاق؛ 
بدون اینکه پای اسم گذاری در میان بیاید البته اشکالی نداشته و امر در آن آسان است. 


بحث روایتی رواباتی که می گویند برای خدا نود و نه اسم است ... 
اشاره 
در کتاب توحید به سند خود از حضرت رضا از پدران بزر گوارش از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: برای خدا نود 


و نه اسم است که هر کس خدا را با آنها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت می گردد 
)۱ 


مولف: نظیر این روایت بزودی از طرق ائمه اهل بیت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواهد آمد. و مراد از اينکه فرمود:" 
هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت می گردد" ایمان به این است که خدای تعالی متصف به جمیع آن صفاتی است که این 
اسماء دلالت بر آنها دارندء بطوری که درباره اتصاف خداوند به یکی از آنها بی ایمان نباشك. 


و در الدر المنثور است که بخاری» مسلم احمد؛ ترمذی نسایی؛ ابن ماجه ابن خزیمه ابو عوانه؛ ابن جریر ابن ابی حاتم ابن 
حیان» طبرانی و ابو عبد الّه بن منده در کتاب " توحید " و ابن مردویه؛ ابو نعیم و بیهقی در کتاب " اسماء و صفات " همگی از 
ابی هریره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: برای خدا نود و نه اسم» یعنی صد منهای یک 
اسم است که هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت می شود. آری خدا تکك است ون. 


ص: ۴۶۷ 


۱- توحید ص ۱۹۵ ط تهران. 
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تک را دوست می دارد (۱). 


ملف: صاحب الدر المنشور این روایت را از ابی نعیم و ابن مردویه از ابی هریره نیز روایت کرده» و عبارت آن چنین است: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: برای خدا صد اسم منهای یکک اسم است. هر کس خدا را به آن اسماء بخواند خداوند 
دعایش را مستجاب می کند (۲). و نیز از دارقطنی در کتاب " غرائب " از ابی هریره روایت کرده و عبارت آن چنین است که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای تعالی فرموده: برای من نود و نه اسم است هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت 


و در الدر المنثور است که این روایت را ابی نعیم و ابن مردویه از ابن عباس و ابن عمر نیز نقل کرده و گفته اند که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: برای خدا نود و نه» یعنی صد منهای یک اسم است که هر کس آنها را بشمارد داخل بهشت می 


شود (۴). 


ملف: و نیز همین روایت را از ابی نعیم از ابن عباس و این عمر به این عبارت روایت کرده که رسول خدا (صلی الّه علیه و 
(۵). 


مولف: این روایت معارض است با روایاتی که در باره شمردن اسماء خدا بعدا نقل می شود. زیرا همه آن روایات مشتمل 
است بر اسمایی که عين الفاظ آنها در قرآن نیست. مگر اینکه بگویيم مقصود این روایت این است که معانی آن اسماء در 


قرآن است. 


و در کتاب توحید به سند خود از امام صادق از پدران بزرگوارش از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمودند: برای خدای تبارک و تعالی نود و نه اسم یعنی صد منهای یک اسم است که هر کس آنها را 
بشمارد داخل بهشت می شود و آن اسماء عبارتند از:" ال اله» واحد. احد» صمد اول. آخره سمیع» بصیر قدیر قاهر علی» 
اعلی؛ باقی» بدیع» باری؛ اکرم؛ ظاهر؛ باطن؛ حی؛ حکیم» علیمی حلیم؛ حفیظ حق» حسیب: حمید. حفی» رب» رحمان» رحیم 
ذاری» رازق» رقیب. رژوف. رائی» سلام» ممن» مهیمن» عزیز جبار» متکب سید سبوح» شهید. صادق. صانم» ظاهر» عدل» 
عفوء غفور» غنی» غیاث. فاطر» فرد. فتاح» فالق» قدیم. ملکك» قدوس» قوی» قریب. قیوم» قابض. باسط. قاضی الحاجات» مجید؛ 
مولی؛ منان؛ محیط مبین؛ مغیث» مصور کریم کبیر کافی.] 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۷ (۲ و ۳ و ۴ و ۵)الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۸ [.....] 
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کاشف الض وتر» نور» وهاب» ناصر» واسع» ودود» هادی» وفی» وکیل وارث؛ بر باعت. تواب؛ جلیل» جواد» خبیر» خالق» خیر 
الناصرین» دیان» شکور عظیم؛ لطبف» شافی ۲ (۱). 


و در الدر المنشور است که ترمذی و ابن المنذر و ابن حبان و ابن منده و طبرانی و حاکم و ابن مردویه و بیهقی همگی از ابی 
هریره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: برای خدا نود و نه اسم یعنی صد منهای یک اسم 
است گهنهر کسن آنها را یشتازد داعل هشت نمی گردهه او تک استاو تک زا دوست مس عاردری ان اسماج‌ضارت از اززه 
الذی لا اله الا-هو رحمان رحیم ملکث» قدوس. سلام» مومن» مهیمن» عزیز» جبار» متکب خالق» باری» مصوره غفار» قهار» 
وهاب؛ رازق. فتاح» علیم. قابض» باسط خافض» رافع» معزء» مذل» سمیع؛ بصیر حکم. عدل» لطیف» خبیر» حلیم» عظیم. غفور 
شکور علی» کبیر حفیظ مقیت» حسیب» جلیل» کریم. رقیب» مجیب. واسع» حکیم» ودود مجبد» باعت» شهید» حق. و کیل» 
قوی» متبن» ولی» حمید» محصی» مبدی» معید» محبی» ممیت» حی» فیوم» واحد» ماحد» واحدء احدء صمد فادر» مفتدر» مقدم» 
مره اول» آخر ظاهر» باطن» بر» تواب» منتقم» عفو» روف مالک الملکك» ذو الجلال و الا کرام والی» متعال مقسط جامع؛ 


غنی» مغنی» مانع» ضار» نافع» نور» هادی» بدیع» باقی» وارث» رشید. فا 


و نیز در همان کتاب است که ابن ابی الدنیا در کتاب دعا و هر دو طبرانی و ابو الشیخ و حاکم و ابن مردویه و ابو نعیم و بیهقی 
از ابی هریره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: برای خدا نود و نه اسم است که هر که آنها 
را بشمارد داخل بهشت می شود از خدا به این اسماء درخواست کن: ال رحمان» رحیم اله: رب؛ ملکده قدوس؛ سلام» 
مومن؛ مهیمن عزیز» جبار» متکبر» خالق» باری» مصوره حکیم؛ علیم سمیع؛ بصیر حی» قیوم» واسع لطیف» خبیر» حنان, منان؛ 
بدیع» غفور ودود. شکور مجید. مبدی» معید. نور» بادی- و در نقلی به جای بادی لفظ قائم آمده- اول» آخر ظاهر. باطن» 
عفو غفار؛ وهاب. فرد- و در نقلی به جای فرد؛ قادر آمده- احد» صمد» و کیل» کافی» باقی» مخیث. دائم متعال ذو الجلال و 
الاکرام مولی» نصیر. حق» مبین» وارث. منیر» باعث قدیر- و در نقلی به جای قدیر مجیب آمده- محبیء ممیت» حمید- و در 
نقلی جمیل - صادق حفیظ محیط کبیر قریب» رقیب. فتاح» تواب» قدیم. وتر» فاطر رزاق» علام» علی» عظیم. غنی» ملیک؛ 
مقتدر اکرم» 


ص! ۳۶۹ 


۱- توحید ص ۱۹۴ 


۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
رژوف. مد مالکك» قاهرء هادی» شاکره کریم» رفیع» شهید» واحد. ذو الطول. ذا المعارج؛ ذو الفضل. خلاق» کفیل. جلیل " 
1 


ملف: ذکر لفظ جلاله (الله) در این چند روایت که اسمای خدا را می شمردند خارج از عدد نود و نه بود؛ و تنها به منظور 


شمردن اسمای اند بود. 


و نیز در همان کتاب است که ابو نعيم از محمد بن جعفر روایت کرده که گفت من از پدرم جعفر بن محمد الصادق پرسیدم 
آن نود و نه اسمی که هر کس آنها را بشمار داخل بهشت می شود کدام است؟ گفت: اسمایی است که در قرآن آمده در 
سوره حمد پنج عدد آنها است و آن" با ال پا رب» یا رحمانه یا رحیم و با مالک " استه و در سوره بقره سی و سه عدد 
آمده و آن" یا محیط يا قدیر یا علیم یا حکیم يا علی؛ یا عظیم يا تواب یا بصیره يا ولی؛ یا واسع؛ با کافی یا رژوف یا 
بدیع پا شاکر» یا واحد با سمیع يا قابض, يا باسط یا حی» پا قیوم با غنی؛ با حمید. یا غفور یا حلیم يا اله» يا قریب. یا 


مجیب یا عزیز؛ یا نصیر یا قوی» یا شدید؛ یا سریع» با خبیر " است. 
و در سوره آل عمران: " یا وهاب یا قائی یا صادق یا باعث یا منعم یا متفضل " آمده است. 
و در سوره نساء: " یا رقیب یا حسیب» يا هید یا مقیت» یا و کیل یا علی؛ یا کبیر " آمده است. 


و در سوره انعام: " یا فاط یا قاهر یا لطیف يا برهان " آمده. و در سوره اعراف:" يا محبی؛ يا ممیت " آمده. و در سوره 
انفال: " یا نعم المولی؛ یا نعم النصیر " آمده. و در سوره هود: 


" یا حفیظ يا مجید يا ودود یا فعالا لما پرید" آمده. و در سوره رعد:" يا کبیر؛ یا متعال "" و در سوره ابراهیم: " یا منان؛ یا 


هت ۱ و در سوره ۳ تا حلاق ۲" اه تاه 


و در سوره مریم: " یا فرد" و در سوره طه: " یا غفار" و در سوره قد افلح:" یا کریم " و در سوره تور با حقه باامیق و در 
سوره فرقان:" یا هادی" و در سوره سب" یا فتاح "و در سوره زمر:" يا عالم " و در سوره غافر: " یا غافر یا قابل التوب يا ذا 


الطول, با رفیع " و در سوره ذاریات: " یا رزاق یا ذا القوم یا متین "و در سوره طور: " يا بر" آمده. 


و در سوره اقترب:" یا ملیک: یا مقتدر" و در سوره رحمن:" یا ذو الجلال و الاکرام يا رب المشرقین؛ یا رب المغربین» یا 


باقی» با محسن " و در سوره حدید: " یا اول» یا آخره یا 


ص: ۳۷۰ 


۱- الدر المنور ج ۳ ص ۱۴۸ 
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ظاهر یا باطن " و در سوره حشر:" يا ملیکک يا قدوس» يا سلام يا مومن؛ یا مهیمن, یا عزیزه یا جبار یا متکب یا خالق» یا 
بات با موی و در سورد بروج:" یا مبدی» یا معید " و در سوره فجر: " يا وتر" و در سوره اخلاص: يا احد؛ یا صمد " آمده 
است (۱). 


آنچه در مورد این روایات بابد گفت 


مولف: این روایت خالی از تشویش نیست. برای اينکه لفظ جلاله را نیز داخل در اسماء نود و نه گانه کرده و حال آنکه جزء 
آنها نیست. علاوه» بعضی از اسماء را نظیر " کبیر" تکرار کرده است. دیگر اینکه در اول» اسماء وارده در قر آن را نود و نه عدد 
شمرده و لیکن وقتی آنها را تفصیل داد صد و ده عدد شمرد. از همه اینها گذشته موارد دیگری برای مناقشه در آن هست. و 
آن چند مورد است که اسمایی را از یک سوره دانسته؛ و حال آنکه در آن سوره نیست مانند اسم " فرد " در سوره مریم و 


اسم " برهان " در سوره انعام و همچنین مواردی دیگر. 


از این چند روایتی که ما از روایات شماره اسمای خدا به آن دست يافتیم بخوبی بر می آید که روایات مذ کور دلالت ندارد بر 
اینکه اسمای خدا منحصر در آن مقدار است که روایات شمرده است. علاوه بر اينکه اسمای وارده در خود این روایات با هم 
تطبیق نمی کند. و پاره ای از اسماء که در قرآن به عنوان اسم آمده در این روایات ذکر نشده و پاره ای دیگر را که در قرآن 
به این عنوان وجود ندارد ذکر شده است. بلکه تنها چیزی که این روایات دلالت بر آن دارند این است که از اسمای خدا نود 
و نه اسم است که از خواص آن این است که هر کس خدا را به آنها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر کس آنها را 


بشمارد داخل بهشت می شود. 


علاوه بر این در این فیان ووایات فیدر فز هشت که هلا لت :دازد بر اننکه انسماجن دا نیشیر از تروق ت ده انت و یه 
زودی بعضی از آن روایات خواهد آمد- و در ادعیه مائوره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت (علیه السلام) 


اسماء بسیار زیادی غیر آنچه که در قرآن اشتت دیده می شود که نوعا در روابات شماره اسماء ذْ کر شده آمتتا: 
شرح و تفسیر روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره اسماء حسنای خدای تعالی 


در کافی به سند خود از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خدای تعالی اسمی را آفرید که با حروف تلفظ 
کردنی نیست. و به لفظی ادا کردنی نیست» و شخصیت جسدی و کالبدی ندارد و به تشییهی وصف کردنی نیست. و به رنگی 
رنگرزی نشده اقطار از آن منفی و نواحی و حدود از آن دور است. و حس هر متوهم از درک آن محجوب و مستتری است 


غیر مستور. 
آن گاه این اسم را کلمه تامه ای قرار داد و بر چهار جزء با هم ترکییش کرد بطوری که 


ص: ۴۳۷/۱ 
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هیچ یکک از آن چهار جزء جلوتر از بقیه نیست» سپس از اين اسم سه اسم دیگر ظاهر کرد چون خلاثق به آنها احتیاج داشتند» 
و یک اسم دیگر را هم چنان در پرده گذاشت. و اسم مکنون و مخزونی که معروف است همان اسم است. پس این است آن 
آنییات ک تاش یی فا ار اسان ۱ ار که و مات بایان سر کرفیاق هر کار 
این اسماء سه گانه چهار رکن را؛ در نتیجه مجموع ارکان دوازده شد آن گاه برای هر رکن سی اسم خلق کرد که فعلی 
منسوب به آن اسماء است و آن اسماء عبارتند از: رحمان» رحیم ملکك» قدوس» خالق باری» مصورء حی, قیوم. لا تاخذه سنه 
و لا نوم» علیم» خبیر» سمیع» بصیر» حکیم» عزیز» جبار» متکبر» علی» عظیم» مقتدر قادر سلام» ممن» مهیمن, باری» منشی» 
بدیع» رفیع» جلیل» کریم» محیی» ممیت باعث. وارث. 


این اسماء با تتمه اسمای حسنی که بر سیصد و شصت اسم بالغ می شود نسبتی است برای اسمای سه گانه. و اسمای سه گانه 
ار کان و حجاب هایی است برای آن اسم واحدی (۲) که با این سه اسم مکنون و مخزون شد این است معنای کلام خدای عز 
و جل که می فرماید:" قل ادْعُوا له آو وا لحم آیّا ما توا الما الخشنی " (۳. 

مولف: اوصافی که در اين روایت برای اسماء ذکر کرده و فرموده: " خدای تعالی اسمی را آفرید به حروفی که تلفظ کردنی 
نیست ... " صریح است در اينکه منظور از " اسم " لفظ نیست و معنایی هم که لفظ دلالت بر آن کند نیست خلاصه از باب 
مفهوم ذهنی که لفظ دلالت بر آن کند نیست. برای اينکه لفظ و یا مفهوم ذهنی که لفظ دلالت بر آن می کند چیزی نیست که 
متصف به اوصاف مذ کور در روایت بشود. و این بسیار روشن است. ما بقی فقرات هم با لفظ بودن و يا مفهوم ذهنی بودن آن 


نمی سازد. 
است که اسم به این معنی و مخصوصا از نظر اینکه فرمود: 
به سه اسم:" الم تبا رک و تعالی " تجزیه گردید جز ذات متعالی او و یا لا اقل چیزی که قطعا قائم به ذات و غیر خارج از ذات 


ص: ۳۷۲ 


۱- این روایت در توحید مفضل چنین آمده ... و اسم مکنونی که معروف است همان اسمی است که مخزون به این اسماء سه 
که افت که ظام ده اند پس ظاهر ارت ات از الله [و ]| ثاز کگاو ان بای هر یک از این انسماه شه کانهخهاز 


رکن است. 


۲- در کتاب توحید چنین آمده: و اسماء سه گانه ارکانی و حجاب هایی است برای آن یک اسم. 


۳ کافی ج ۱ص ۱۱۲ ۱ 
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پس نسبت آفریدن به این اسم دادن در آنجا که فرمود: " خدای تعالی اسمی را آفرید " خود کاشف از این است که مراد از 
آفریدن نیز آن معنای متعارف از این کلمه نیست. بلکه منظور از آن ظهور ذات متعالی است بنحوی که منشا بروز اسمی از 
اسماء می شود اینجاست که روایت بر بیان گذشته ما منطبق می شود و آن این بود که گفتیم در بین اسماء خدا ترتب است 
یعنی بعضی واسطه ثبوت دیگری و آن دیگر مترتب بر وجود آن بعض است. تا اینکه سلسله مترتبه منتهی به اسمی شود که 


تعین آن عین عدم تعین آن است. و مقید بودن ذات متعالی به آن» عین اطلاق و عدم تقید او است. 


اک موی بین اه یات اس ازه اتسار کار سالی اشاره انب ها عاهای که ای سهات خانبه از 
کمال به آنها منتهی می گردد. و خلق از تمامی جهات به آنها محتاجند. و آنهاسه هستند. یکی آن اسمی است که لفظط 
جلاله "ال " دلالت بر آن داشته و آن جهت اسنجماع ذات نسبت به همه کمالات است» و یکی دیگر آن اسمی است که 
لفظ " تبارک " دلالت بر آن می کند. و آن جهت ثبوت کمالات و منشئیت خیرات و بر کات است. سوم آن اسمی است که 


لفظ تعالی حاکی از آن است و آن جهت نداشتن نقائص و ارتفاع حاجات است. 


و اينکه فرمود: " فعلی منسوب به آن اسماء است " اشاره است به همان مطلبی که ما در سابق گفتیم و آن ناشی شدن اسمی از 
اسم دیگر است. و اينکه فرمود:" که بر سیصد و شصت اسم ... صریح است در اينکه اسماء خدا منحصر در نود و نه عدد 


سست .۰ 


و اینکه- بنا به نقل توحید- فرمود:" و اسماء سه گانه ارکان و حجاب هایی است برای آن یک اسم" سرش این است که اسم 
مکنون مخزون از آنجایی که اسم است. تعین و ظهوری است از ذات متعالی» و از جهت اينکه بحسب ذات و از ناحیه خودش 
مکنون و غیر ظاهر است» ظهورش عین عدم ظهور و تعینش عین عدم تعین خواهد بود» و این همان تعبیریست که گاه گاهی 
خود ما می کنیم و می گوییم: خدای تعالی محدود به حدی نیست حتی به این حد عدمی؛ و هیچ وصف و صفتی محیط به او 
نیست حتی این وصف سلبی و همه این مطالبی که ما در باره او می گوییم توصیفی است از ما؛ و خدای تعالی عظیم تر و 


و لازمه این حرف این است که اسم جلاله که کاشف از ذات مستجمع جمیع صفات کمال است اسمی از اسماء ذات باشد نه 
خود ذات. و نه آن اسم مکنون و مخزون و همچنین اسم " تبارک" و" تعالی " که با اسم جلاله سه اسم هستند که البته با هم 
حجاب اسم مکنونند» بی اينکه یکی از دیگری جلوتر باشد و این سه حجاب و اسم مکنون که با هر سه این اسماء محجوب 


شده 


ص: ۳۷۳ 
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غیر ذاتند و اما ذات باری تعالی» نه اشاره ای به او منتهی می شود و نه عبارتی می تواند او را حکایت کند زیرا هر عبارتی که 
بخواهد از او حکایت کند و هر ایمایی که بخواهد بسوی او اشاره کند خود اسمی از اسماء است و به آن نحوی که هست 


محدود است. و ذات متعالی اجل از محدودیت است. 


و اينکه فرمود:" این است معنای کلام خدای عز و جل که فرمود:" قل اعُوا ال آوا3موا لرَخمی ی سا تذعواتلُ الما 
الْحشنی " وجه استفاده فرمایشاتش از آیه شریفه این است که ضمیر در کلمه " فله " به کلمه " ایا " بر می گردد و این کلمه اسم 
شرط و اژ کناباتی است که معنایش تعین ندارد و تعینش همان نداشتن تعین است» و معلوم اسث که از له و رحمان که در 
اه یه ات ان اف آن ده انس سید ای ری مود اک مها کید شتا اه‌مان ونکم 
فرمود: " بخوانید خدای را ..." پس مدلول آیه این می شود که اسماء منسوب به خدا همه و همه قائم به مقامی هستند که هیچ 
خبری از آن مقام در دست نیست. و هیچ اشاره و نشانه ای از آن نمی توان داد مگر همین که خبری از آن در دست نیست؛ و 


اشاره ای به آن واقع نمی شود. 


در این ی اک را هه سََِه و لام " را از اسماء خدا شمرده و اين از نظر ادبی صحیح 
نیست. و حتما مقصود از اسم را صرف دلالت بر ذات گرفته البته ذات در حالی که ماخوذ با صفتی از صفاتش است و مقصود 
امام از اسم مصطلح اهل ادب نبوده. و این روایت از روایات برجسته ای است که متعرض مساله ای شده که بسیار از افق افکار 
عامه و فهم های متعارف بالاتر و دورتر است. و لذا ما نیز در شرح آن به اشاراتی اکتفاء کردیم و گر نه روشن کردن کامل 
آن محتاج به بحث مبسوطی است که از حوصله مقام ما بیرون است. چیزی که هست اساس آن جز بر همان بحث سابق که ما 
در تحت عنوان " اسماء و صفات چه نسبتی به ما و در میان خود دارند " گذراندیم نیست و مبنای زائدی ندارد؛ و بر شما 
خواننده محترم است که کمال دقت را در آن بحث بکار برید تا آنکه مساله آن طور که باید برایتان روشن گردد و توفیق آن 


با ها اش 


و در کتاب بصاثر به سند خود از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: اسم اعظم مرکب از هفتاد و سه حرف است. و 
آصف از همه آنها تنها یکی را می دانست. و همان یکی را به کار برد و در یک چشم بر هم زدن فاصله سرزمین خود و 
کشور سبا را در هم نوردید و تخت بلقیس را بدست گرفته نزد سلیمان حاضر کرد و دوباره زمین بحال خود بر گشت. ولی در 


ص: ۳۷۴ 
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نزد ما از آن هفتاد و سه حرف هفتاد و دو حرف است فقط یک حرف نزد ما نیست» و آن هم مخصوص خدا است و خداوند 
آن را برای علم غیب خود نگهداشته و (با همه اینها) حول و قوه ای نیست مگر بوسیله خدای علی عظیم (۱). 


روابات دیگری در باره اسم اعظم و اسماء حسنای خداوند 
و نیز در همان کتاب به سند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


خدای عز و جل اسم اعظم خود را م رکب از هفتاد و سه حرف کرده و از آن حروف بیست و پنج حرف را به آدم و پیست و 
پنج حرف را به نوح و هشت حرف را به ابراهیم و چهار حرف را به موسی و دو حرف را به عیسی داد با همان دو حرف بود 
که عیسی مرده ها را زنده می کرد و کور مادر زاد و پیسی را شفا می داد ولی به رسول خدا محمد (صلی الّه علیه و آله) از 
آن حروف هفتاد و دو حرف را آموخت و یکی را در پرده داشت تا کسی به آنچه که در ذات او است پی نبرد و او به آنچه 
که در ذات دیگران است آ گاه باشد (۷). 


مولف: بر طبق سیاقی که در این دو روایت است روایات دیگری نیز وجود دارد و جای تردید نیست که همانطوری که در 
سابق گفته شد تجزیه اسم اعظم به هفتاد و سه حرف و يا ترکیب آن از حروفی دلیل بر این نمی شود که حقیقت آن مرکب از 
هفتاد و سه حرف از حروف تهجی بوده باشد و در خود این دو روایت نیز دلیل بر این معنا هست. برای اينکه این دو روایت 
اسم را در عين اينکه یکی معرفی کرده می گوید خداوند حروف آن را تجزیه کرده و به هر پیغمبری چند حرف داده است؛ و 
اگر از قبیل اسماء لفظیه بود و مجموع حروفش یک معنا را می رساند دیگر معنا نداشت که چند حرف آن نافع و مفید به حال 


و در کتاب توحید به سند خود از علی (علیه السلام) روایت کرده که در یکی از خطبه هایش فرمود: پروردگار من لطیف 
لطافت است» پس دیگر نباید او را به وصف لطف توصیف کرد او عظیم عظمت است. دیگر به وصف عظیم توصیف نمی 
شود او کبیر کبرباء است» دیگر به وصف کبیر توصیف نمی شود جلیل جلالت است با این حال نباید خودش را به وصف 
جلالت یعنی غلظت توصیف نمود. او قبل از هر چیز است و گفته نمی شود چیزی قبل از او بوده و بعد از هر چیز است و 
گفته نمی شود چیزی بعد از او هست. او خواستار اشیاء است لیکن نه به همت و تحمل زحمت. دراک است اما نه به نیرنگكه 


ص: ۳۷۵ 
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ساير موجودات به مباشرت است. نمودار و جلوه گر است. اما نه بطوری که بر خیزی و در صدد دیدنش بیفتی» جدا است اما 
نه به مسافت. نزدیک است اما نه نزدیک بودن مکان او با مکان ماء لطیف است اما نه به اينکه جسم لطیفی داشته باشد؛ 
موجود است. اما نه موجود بعد از عدم. آفرید گار است اما نه به اینکه اضطرار وادارش کرده باشد. اندازه گیر است اما نه به 


حرکت. اراده کن است اما نه به همت. شنوا است. نه بوسیله جهاز شنوایی بینا است. نه بوسیله ابزار بینایی (۱). 


ملف: آن حضرت بطوری که ملابحظه می کنید در اسماء و صفات خدای تعالی تنها اصل معانی آنها را اثبات نموده و 
خصوصیاتی را که مصادیق ممکنه آن دارند و نواقصی را که در مصادیق مادی آن است از خدای تعالی نفی فرموده» و این نیز 
همان مطلبی است که ما سابقا بیانش کردیم. 


و این معانی در احادیث بسیاری از ائمه اهل بیت (علیه السلام) و مخصوصا از امام علی» امام حسن» امام حسین, امام باقرء امام 
صادق. امام کاظم و امام رضا (علیه السلام) در خطبه های پی شماری وارد شده که هر کس بخواهد باید به کتب حدیث 


و در معانی الاخبار به سند خود از حنان بن سدیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: پس 
را ان یه اند وهای هرت اس آسباه سای کف ار کی ان سا نامه وگ وی | 
اسماء همان است که خدای تعالی آن را در قرآن کریم توصیف کرده و فرموده:" قَادعُوهٌ بها و درا لین بلَدُونَ فی 
شاه وانی اشاشین کی سابل هن اسان فا لادم ور از سا ۵ استرو کی کات که ی که کمن 
ورزند و خیال می کنند که کار نیکی می کنند هم چنان که فرموده:" و ما ین أَكَرهُم لها ومع مُشر کول بیشتر ایشان 
انمان کی آوتد شتا مک آینکه مش کند رال می کن اماندارت وزشنبه فانک ای کسانی کقور اسام دا الهاه 


ورزیده و آنها را در غیر مواردش بکار می برند (۲). 


مولف: این حدیث گفتار ما را که در باره معنای اسماء حسنی و الحاد در آن گذراندیم تایید می کند. و اينکه فرمود: " جز او 


کش به ان تامده نمی شید ماش انم اسشت کهشر اوار 


ص: ۳۷۶ 


۱- توحید ص ۳۰۸ ۲ 


۲- توحید صدوق ص ۳۲۴ آخر باب ۵۰ و معانی الاخبار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


کسی به آن معانی که این اسماء اختصاص به آنها بافته و می وان از آنها به این اسماء تعبیر کرد متصف نمی شود مانند خحالق 
که به حقیقت معنایش یعنی آن معنایی که بر خدای تعالی اطلاق می شود به آن معنا بر کسی جز خدای تعالی اطلاق نمی 


کر فد میم بات اسنمای: 


و در کافی به سند خود از معاویه بن عمار از امام صادقق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله" و له الما نی 


فادعَوه بها " فرموده: مائیم- به خدا س و گند- آن اسماء حسنی که خداوند عمل بند گان را جز با معرفت ما قبول نمی کند (۱). 


مولف: این روایت را عیاشی (۲) نیز از آن حضرت نقل کرده و در آن»" اسم " به معنای چیزی که دلالت بر چیزی کند گرفته 
شده چه اينکه لفظ باشد و چه نباشد و بنا بر این معناه انبیاء و اوصیاء (علیه السلام) اسماء خدا خواهند بود چون دلالت بر خدا 


ندارنده پس نشان دهنده اسماء خدا و صفات او هم ایشانند. 


چند روایت در مورد اینکه در:" و من خلقنا امه هون بالعق و به بعدلون" امت چه کسانی هستند؟ 


تک کی بو ٩‏ از عبد اه بن سنان روایت کرده که گ گفت از حضرت صادق (علیه السلام) معنای آیه " و من خَلقنا 
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مه دون بالق و به یعون " را پرسیدم فرمود: آن ام ائمه (علیه السلام) هستند. (۳) 


ملف: این روایت را عیاشی از حمران از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده؛ و از محمد بن عجلان نقل کرده که امام (علیه 
السلام) فرمود: مائیم آنان. در بیان سابق هم نکته ای که مید این معنا باشد گذشت (۴). 


و در الدر المور است که ابن ابی حاتم از ربیع نقل کرده که در تفسیر آیه "و من حلفنا أه یرون بالعق و به یفلون" 
گفته است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: در میان امت من همواره عده ای هستند که پایدار بر حقند تا روزی که 


عیسی بن مریم نازل شود. هر وقت که نازل شود. (۵) 


و در تفسیر برهان از موفق بن احمد از سری از اين منذر از حسین بن سعید از پدرش از ابان بن تغلب از فضل از عبد الملکک 
همدانی از زادان از علی (علیه السلام) روایت کرده که 


ص: ۳۷۷ 


۵- الدر المنشور ج ۳ ص ۱۴۹ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فرمود: این امت بر هفتاد و سه فرقه منشعب می شود هفتاد و دو فرقه در آتش و بک فرقه در بهشت است. و آن فرقه همان 
کسانی اند که خدای عز و جل در باره شان فرمود: " و ممَنْ نآ بَهدونَ بالق و به یلو " و ايشان من و شیعیان منند. 
)۱ 


مولف: عیاشی نیز نظیر این روایت را از زادان از علی (علیه السلام) نقل کرده» لیکن در آخر آن به جای " و ایشان من و 
شیعیان منند " دارد: " و ایشان بر حقند ". و در تفسیر آیه "و من قوّم ی وت تفه یی روا کر اند میا 
از عیاشی (۲) از ابی الصهبان از علی (علیه السلام) گذشت و همچنین روایتی نظیر آن از الدر المنثور سیوطی به طرقی از آن 


حضرت. (۳) 
چند روایت در باره سنت استدراج و املاء 


و در کافی به سند خود از سفیان بن سمط روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند وقتی بخواهد به 
بنده اش خیری برساند وقتی بنده اش گناهی می کند به دنبال گناهش ببلاء و ناملایمی دچارش می سازد تا استغفار بیادش 
بیندازد و وقتی بخواهد به بنده اش شری برساند وقتی بنده اش گناهی کرد دنبال گناهش نعمتی به او می رساند. تا بدین وسیله 
استغفار از یادش برود؛ و او هم چنان به گناه کاری خود ادامه دهد و این سخن خحداست که می فرماید: " سَْمَدرجهُم من 


۳ ِ مهو ۱1۱ ۰ ‌ ۰ ۳ 
حیث لا یَعْلمُون و این استدراج به نعمت دادن در وقت معصیت است. (۴) 


و نیز در همان کتاب به سند خود از سماعه بن مهران روایت کرده که گفت از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم معنای:" 
سم یرجه من یت لا یَعلمونٌ " چیست؟ فرمود: این در باره ننده ایست که گناهی هی کند و در اثر آنه تعمعهای تازه اف به 


او رو می آورد» و این نعمتها او را از استخفار از آن گناهش باز می دارد. (۵) 


مولف: کافی این روایت را بهمین مضمون به سند خود از ابن رئاب از بعضی از اصحاب ما از امام صادق (علیه السلام) نقل 
کرده (۶). 


و نیز به سند خود از حسن صیقل روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) ۳ 


ص: ۳۷/۸ 


۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۵۳ ٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی و تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۵ 
۳ تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۴۳ ۱۲۲ 

۴- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۴۹ 

۵- کافی ج ۲ ص ۴۵۲ ح ۱ 

۶- کافی ج ۲ ص ۴۵۲ ح ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پرسیدم معنای این روایتی که مردم نقل می کنند که" تفکر یک ساعت بهتر است از زنده داری یک شب " چیست؟ و این 
رفتند» مردمی که تو را بنا نهادند چه شدند؟ چرا با من حرف نمی زنی؟ (۱) مولف: این از قبیل نشان دادن بعضی از مصادیق 
روشن تفکر است. 

و نیز به سند خود از معمر بن خلاد روایت کرده که گفت: از امام ابی الحسن رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: عبادت؛ 


بسیاری نماز و روزه نیست بلکه عبادت تفکر در امر خدای عز و جل است. (۲) 


و در همان کتاب به سند خود از ربعی روایت کرده که گفت امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیر الممنین (علیه السلام) 
فرموده: تفکر» آدمی را به نیکی و عمل به آن دعوت می کند. (۳) 


و نیز به سند خود از محمد بن ابی نصر از بعضی از رجال خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: بهترین 
عبادت تفکر در باره خدا و قدرت او بطور مداوم است. (۴) 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله " و یدرم فی طیانهم یعون " گفته که معصوم (علیه السلام) فرموده: معنایش این است که ما 
او را به خودش واگذار می کنیم. (۵) 


مولف: و معنای اينکه در آیه فرمود:" ما ایشان را واميگذاريم تا در طغیان خود س ررگردان شوند " این است که ایشان را بر 


نفسشان کمک نمی کنیم و خلاصه توفیق را از ایشان سلب می کنیم؛ و همین معنا برابر با به خودشان وا گذاشتن است. 


ص: ۳۷۹ 


۱- کافی ج ۱ص 2۵۴ ۲ 
۲- کافی ج ۱ص ۵۵ ۴ 
۳ کافی ج ۱ص ۵۵ ۵ 
۴- کافی ج ۱ص ۵۵ ۳ 
۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الأعراف (۷): آبات ۱۸۷ تا ۱۸۸ 
اشاره 


ینک عن السّاعه 1 مُوساها قل نما علمها عدَ ر بی لا بجلیها لفتا لو کل فی التماوات و الض لا تیک لا 
نک گالک عنق عنها فل ما مها نله و لک کتر لاس لا هون (0۸۷ قَ لا آعلک یی تفع و لا لا ها الا ما 
شاء ال و لو کنث أغلم لیب لاشتکتوث من ابر و ما نی الشوة ان نا الا تذه و ی لقوم ون (۱۸۸) 


ترجمه آبات 


کند در آسمانها و زمین سنگین است و جز ناگهان به شما در نمی آید از تو می پرسند گویی تو آن را می دانی بگو علم آن 


نزد خداست ولی بیشتر مردم این نکته را نمی دانند (۱۸۷). 


نمی رسید من جز بیم رسان و نوید بخش برای گروهی که ایمان می آورند نیستم (۱۸۸) 
بیان آبات 
اشاره 


۱7 7 


ناگهانی» و در این ن بیان با ذ کربعضی از اوصاف قیامت به حقیقت آن اشاره شده است. 


ص: ۴۸۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


توضیحی در مورد اینکه قيامت را جز خدا کسی هویدا نمی کند و در مورد سنگین بودن قیامت در آسمانها و زمین 
" بشتلوتک عن الشاعه بان مُوساها ... الا هو .۰" 


" ساعه " در اینجا به معنای ساعت برانگیختن خلاثق و باز گشت بسوی خدا و یکث طرفی شدن و فیصل یافتن دادرسی عمومی 
است» بنا بر اين؛ الف و لاحم" الساعه " برای عهد است. و لیکن در عرف قرآن و همچنین در لسان شرع لفظ ساعت در معنای 


قبامت حقیقت شده. 


" مرسی " اسم زمان و مکان و مصدر میمی از" ارسیت الشی ء" است که به معنای " اثبات کردم آن را" است؛ و معنای آیه 
این است که: " از تو می پرسند وقوع و ثبوت قیامت چه وقت است " و کلمه " یجلیها" از " تجلیه " و به معنای کشف و اظهار 
است و وقتی گفته می شود " جلاه فانجلی " معنایش این است که پرده از روی آن چیز برداشت و آن چیز هویدا گشت. پس 
جمله " لا یلها لها لا مر" معنایش این است که قيامت را هویدا نمی کند و پرده از روی آن و اينکه چه وقت واقع می 
شود بر نمی دارد مگر خدای سبحان؛ و همین معنا دلالت می کند بر اینکه ثبوت و وجود قيامت و علم به آن یکی است؛ یعنی 
وقوع و بوتش در کمون غیب نزد خدا محفوظ است. و هر وقت بخواهد پرده از آن برداشته و آن را ظاهر می کند بدون 
اینکه غیر او کسی به آن احاطه یافته و یا برای چیزی از اشیاء ظاهر گردد. آری چگونه ممکن است چیزی به آن احاطه یابد و 
یا آن برای چیزی ظاهر گردد و حال آنکه ظهور و تحققش ملازم با فنای هر چیز است» و هیچ موجودی از موجودات نیست 
که خودش ناظر و محیط به فنای خود بوده و یا فنای ذاتش برایش ظاهر گردد علالوه بر اينکه این علم و احاطه ای که می 
خواهد به قيامت تعلق بگیرد خود جزو نظام این عالم است و نظام سببی که حاکم بر این عالم است و در موقع وقوع قيامت بر 
هم خورده و به یک نظام دیگری متبدل می شود از همین جا ظاهر می شود که منظور از اينکه فرمود:" نت فی التّماوات و 
اأض"- و خدا داناتر است- این است که علم به قیامت در آسمانها و زمين سنگین است» و البته سنگینی علم به آن عین 
سنگینی وجود آن است» پس این اختلافی که کرده اند در اينکه آیا مقصود از" ثقل ساعت در آسمانها و زمین ثقل علم به 
آن است؟ يا ثقل صفت آن بر اهل آسمانها و زمین است» چون مشتمل بر شدائد عقبات و حساب و جزاء است؟ و یا ثقل وقوع 
آن بر ایشان است بخاطر اينکه وقوعش مستلزم در هم پیچیده شدن آسمان و فرو ریختن ستارگان و بر هم خوردن مهر و ماه و 
به راه افتادن کوه ها است؟ و یا منظور این است که آسمانها و زمين طاقت تحمل آن را ندارد چون بس عظیم و شدید است؟" 
اختلادف بی مری است. برای اینکه ثقل قیامت منحصر در یک جهت و دو جهت نیست بلکه تمامی آنچه که راجم به آن 


است از قبیل ثبوت آن و علم به آن و صفات آن بر آسمانها و زمين و غیره 


ص: ۴۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ 


فنای خودش را تحمل کند وجود ندارد. 


اینجا است که وجه کلام خدای سبحان در لا تأتیکم لا یه " ظاهر می شود چون " بغته " و همچنین " فجاه " به معنای پدید 
آمدن چیزی است بطور نا گهانی و بدون اينکه قبل از پدید آمدن معلوم باشد» و قیامت بخاطر همان سنگینی و عظمتش است 
که بطور ناگهانی پدید می آید. چون هیچ وصف و علامتی از آن ممکن نیست قبلا معلوم شود و نیز ممکن نیست که اول 


مقداری از آن ظاهر شود و سپس همه آن صورت وقوع بگیرد؛ و لذا پدید آمدنش برای تمامی اشیاء بطور ناگهانی است. 


و نیز از همین جا است که معنای ما بقی آیه یعنی جمله" بشتلونک کالک عف نها قل نما علمها نله" نیز روشن می 
و هشیش ارام آمل ان قاهت ‏ تشرک کاک عها ۱ 


راغب گفته: " کلمه " حفی" به معنای عالم و با خبر از چیزی است ۱۸ و گویا این کلمه از ماده " حفیت فی السوال: اصرار 


کردم در پرسش " گرفته شده. 


و تقدیر آیه " بسئلونک عنها کانک حفی بها" است و جمله " کاَنک حفیْ " در وسط کلام و بین " بسئلونک " و ظرف متعلق 
به آن قرار گرفته. و این خود اشاره می کند به اينکه معاصرین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این سژال را مکرر از وی کرده 


و اصرار ورزیده اند و به همین جهت قرآن کریم تا اندازه ای سژال و جواب را در عبارت تکرار کرده. 


اکتا شرس کرک اک ی اقعاری‌ا خلت دار دس ان هرس کل کزان کردم ود رای 
که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به امر پرورد گارش در سژال اول ایشان داد و فرمود: "اما علمها عدَ ربّی علم آن تنها نزد 
پرورد گار من است " از قییل حواله دادن علم چیزی که نمی داند به خدای تعالی است- کما اينکه ادب دینی هم همان را 
اقتضاء می کند- و بخاطر رعایت آن بود که فرمود: " نزد پرورد گار من است " تا به عبودیت و وظیفه آن اشعار کرده باشد» و 
نیز خیال کرده بودند که جمله " لا یُجلها له نا و" تنها وصف عظمت قیامت است. بدون اينکه ارتباطی با علم به وقت آن 
داشته باشد و لذا بخاطر این خیال ها دوباره سوال خود را تکرار کردند بلکه آن حضرت جواب دیگری بدهد که در ضمن آن 
در باره قیامت چیزی گفته و یا به جهل خود اعتراف کند..] 


ص: ۳۸۷۲ 


۱- مفردات راغب ص ۱۲۴ ماده " حفی . [.....] 
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لذا خدای تعالی دستور داد تا همان جواب را دوباره به ایشان داده و بگوید:" ما لماع الّهتتها علم آن تعارز 
است " تا بدین وسیله به ایشان بفهماند که جواب اول از (جنبه تعارف و رعایت ادب نبود) بلکه جوابی بود جدی, و اگر آن 
حضرت در دو نوبت اینطور جواب داده اعتراف به جهل نکرده. چون اظهار بی اطلاعی از امر قیامت جهل نیست بلکه علم (به 
عالی ترین معارف) است» و خواسته است این علم را به ایشان هم آموخته و بفهماند که علم به قيامت منحصر در خدا است نه 
اينکه وی نسبت به آن جاهل است. البته در جواب اول رعایت وظیفه عبودیت را هم نموده و اسم رب را بکار برد» ولی در 


تج آب: وم نتفای آن الله را فزار داد: 


سپس فرمود: " و لکن أکر لاس لا یعون" و بدین وسیله اشاره کرد به اينکه ایشان معنای " اما لها عْد ربّی ..۰" را نمی 
فهمند» چه ایشان بخاطر انس ذهنی که با حس و محسوسات دارند هر چیزی را که بشنوند بهمان محسوسات مقایسه نموده و 
آن را محکوم به حکم محسوسات می سازند. و خیال می کنند هر چیزی را که تا اندازه ای برایشان توصیف کردند می توانند 
بفهمند» و احاطه علمی به آن پیدا کنند» و اگر در این بیان مطلبی از ایشان پنهان داشتند صرفا خواسته اند کتمان کنند» و گر نه 
اگر کتمان نمی کردند ایشان آن را عینا مانند ساير امور محسوسه می فهمیدند» و لیکن قیاس شان باطل» و امر بر ایشان مشتبه 
است. زیرا پاره ای از مغیبات و از آن جمله مساله قیامت است که جز خدای سبحان کسی یارای علم آن را ندارد. 

از آیه شریفه تنها استفاده شد که علم به قیامت را جز خدا کسی طاقت تحملش را ندارد» و لیکن باید دانست که تنها علم به 
خود قيامت اینطور نیست. بلکه علم به خصوصیات و اوصاف آن نیز همین طور است. 

"قَل لا آفلک لَفسی تفع و لا ها ال ما شاء | 


۱ 


از آنجایی که سوال ایشان از رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) و اينکه وی ایشان را از غیب خبر دهد حکایت می کرد از اينکه 
ایشان ادعای نبوت آن جناب را ادعای علم به غیب تلقی کرده اند» و چون علم به غیب حقیقتش از خدا است. و اگر غیر او 
هم چیزی از آن دارد به تعلیم خدا و وحی او است لذا دستور داد تا پیغمبرش خود را از ادعای داشتن علم به غیب بری ساخته» 


و این اشتاه را از ذهن ایشان پبرون کنك. 
سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خدای تعالی 


حدش بیرون شده و به آنچه که خارج از حد او و غایت از او است آ گاه شود؛ و معلوم است که هیچ موجودی غیر محدود و 


غیر متناهی و محیط به 


ص: ۳۸۳ 
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تمام اشیاء نیست مگر خدای تعالی؛ پس تنها او عالم به غیب است. 


و لیکن از آنجایی که سوال کنند گان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فهم ساده و عامیانه شان قاصر از درک اين معنا بوده 
لذا خدای تعالی دستور داده که جواب ایشان را طوری بدهد که در خور فهم ایشان باشد» و آن این است که بگوید: علم غیب 
آدمی را به تمامی خیر و شرها واقف می سازد. و عاده معقول نیست کسی که به همه خیر و شرها اطلاع دارد از اطلاعات خود 
استفاده نکند. و اگر کسی تمامی خیرات را به خود جلب نکرده و همه شرور را از خود دفع نمی کند باید بفهمیم که قطعا علم 


۳ لتستی ‏ فر تلور 7 یه توصیف رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است از خود بنحوی که با نتبجه 


داشتن علم غیب منافات داشته باشد: " و لو کت عم ایب ... 


بیان نتیجه داشتن علم غیب است. تا این دو فصل از آیه نتیجه دهد که وی علم به غیب ندارد؛ آن گاه جمله 
بیان حقیقت حال آن جناب در ادعایی است که می کند و آن این است که من فقط مدعی رسالتم و با این ادعا ادعای 
دیگری ندارم. 


بحث روایتی 


2 


در تفسیر قمی(۱) در ذیل آیه" پشکلونک عن السَاعه أَیَان مُساها ...۸۳ گفته: معصوم (علیه السلام) فرموده است: قریش عاص 
بن وائل سهمی و نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن ابی معیط را به نجران فرستادند تا در آنجا از علماء یهود مسائلی را 
آموخته آن گاه آن مسائل را از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بپرسند. از مسائلی که نامبرد گان آموخته بودند و از آن 
حضرت پرسیدند این بود که قيامت چه وقت بپا می شود خدای تعالی در جواب سوال ایشان آبه " بوک عن الشماعه بان 


موساها ۱ را نازل کرد 


و در تفسیر عیاشی از خلف بن حماد از مردی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خداوند در کتابش می 
فرماید: " و لو کل أغلم لیب لاشتکتزث من الخیر و ما یی الوء " و مقصود از " سوء " فقر است (). 


مولف: این روایت را صدوق نیز در معانی الاخبار (۳) به سند خود از خلف بن حماد از مردی از آن حضرت روایت کرده. 


حسین بن بسطام هم در کتاب طب الأئمه (۴) آن را از جابر بن یزید از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده است.». 
ص: ۴۸۴ 

۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۴۹ ط قم 

۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۴۳۳ ۱۲۴ ط تهران 


۳- معانی الاخبار ص ۱۷۲ 


۴- طب امه ص ۵۵ باب عوذه عند الحجامه. 
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سوره الأعراف (۷): آبات 1۸٩‏ تا ۱۹۸ 
اشاره 


ی کم ین تفس واجدء و جعل بنه ژوجها ینکن اه فلا اه عملث عفلا خفیفاًموث به تلا لت دعوا ال 
ری ین آئیتا صالحا کون من النّاکرین (0۸۹ نا آناهما صالحاً جعلا له ش رکاء فیما آنامما تتعلّی لها بُش کون 
1 رگ ملق شا وخ بو 00۱ ول بیط و لا هم رون (۸۹۲) و ان ومع ای 
دی لاینُکم سواء علیکم امومع آم ] 


مه نتم صامتون (۱۹۳) 
لین تدغوق ین ذون هبتاکم نا فوئم قلیستجیوا لکم ان کم صاوقین (۱۹۳ َْم لبون د بها آ له 
شوت بها] هم ین یمه زون بها آغ َغ ان نیون به قل اذغوا شرکاهکغ نم کون فلا رون (19۵) ِِ له 
٩و‏ 


الذی تَرّل الکتات و هو : ی السَالحین (1۹۶ و لین ون ین دونه لا یستطیغون نضرکم و لا سم نْضَرون (۷ 
دعوم الی الهُدی لا یَشتَعو او تراهم یرون ایک و هم لا یرون (۱۹۸) 


ترجمه آبات 


اوست که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از او آفرید تا بدو آرام گیرد و چون وی را فرا پوشاند باری سبکک گرفت و با 
آن مدتی سر کرد و چون سنگین شد. خدا؛ پرورد گار خویش را بخواندند که اگر فرزند شایسته ای به ما دهی سپاسگزار 


ص: ۴۳۸۵ 
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و چون فرزندی شایسته به آنها داد برای خدا در عطیه وی شریکان انگاشتند اما خدا از آن چیزها که با او شریکک می انگارند 
پز پر است ۱۱۹۷ 
چرا این بتان را که چیزی خلق نمی کنند و خودشان ساخته شده اند با خدا شربک می کنید .)۱٩۹۱(‏ 
بتانی که نمی توانند آنها را نصرت دهند و نه خودشان را نصرت می دهند .)۱٩۲(‏ 
اگر ایشان را به هدایت دعوت کنید شما را پیروی نمی کنند چه آنان را بخوانید و چه ساکت بمانید نتیجه یکسان است .)۱٩۳(‏ 


آن کسان که سوای خدا می خوانید بند گانی چون شمایند اگر راست می گویید آنهارا بخوانید که شما را اجابت کنند 


.)۱۹۴( 


مگر پاهایی دارند که با آن راه روند يا دست هایی دارند که با آن به قوت گرفتن توانند یا چشم هایی دارند که با آن ببینند یا 


گوش هایی دارند که با آن بشنوند» بگو شرکای خویش را بخوانید و در باره من نیرنگ کنید و مهلت ندهید (1۹۵). 
سرپرست من خذایی است که این کناب را ثازل کرده و او شایستگان را سربرستی می کند (۱۹۶). 

و جز خدا کسانی را که می خوانید نمی توانند شما را نصرت دهند و نه خودشان را نصرت می دهند (۱۹۷). 

اگر ایشان را به هدایت دعوت کنی نمی شنوند می بینیشان که سوی تو می نگرند ولی نمی بینند (1۹۸) 

بیان آیات 

شرح آیات مربوط به خلقت انسان از نفس واحده و نقض عهد والدین بعد از فرزند دار شدن 


زمینه کلام در اين آیات همان زمینه ای است که در ساير آیات این سوره بود» و آن عبارت بود از بیان میثاق های نوع انسانی 
و اینکه اغلب و اکثر افراد اين نوع آن میثاقها را شکستند. 


ی مک یج م9 7 ۱ 
هو الذی خلفَکم منْ نفس واحده ... 


این دو آیه مثلی است که برای بنی آدم در رفتارشان و اينکه عهد ازلی خود را شکسته و به آیات خدا ظلم کردند زده شده 


است. 

۳ ه_ ۳ هیر ۳4 ۱۷ ع ۳ ک ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ وه ٩2‏ 
و معنای آن این است که: هو الذی لمکم ای گروه بنی آدم خدای تعالی آن کسی است که شمارا آفرید من نفس 
واحَدّهٍ" از تن واحدی که پدرتان بود " و جعل منها" و از آن یعنی از نوع آن " روجها لیشکن لها" همسرش را آفرید تا آن 
مرد به داشتن آن همسر آرامش دل یابد " فلا تساه " پس وقتی با او در آمیخت- تغشی به معنای جماع انیت سا تا 


حقف ‏ نار سبکی که عبارت بود از نطفه برداشت " فمرت به " و هم چنان این توش با ان اسلاه ط سا ۶ 
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برخاست می کرد تا آنکه نطفه در رحمش رشد نموده به حد 


ص! ۴۳۸۶ 
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جنین رسید و سنگین شد؛ و همسر آدم احساس سنگینی آن را می کرد" ما نت دعَوا ال رها" پس وقتی سنگین شد ال 
را که پرورد گارشان باشد بخواندند و با او عهد و پیمان بستند که" لین یتنا" اگر روزی کنی ما را فرزندی" صالحا" صالح 
برای زندگی و بقاء به اینکه فرزندی تام الخلقه و بی عیب و آفت باشد- چون در هنگام فرزنددار شدن و روزهای ولادت 
فرزند آرزوی انسان این است- نه اينکه صالح دینی باشد "حون ین الما کریق " در این صورت از شک رگزارانت خواهیم 
بود نعمتت را اظهار می کنیم» و در امور خود از هر چیز به سویت منقطع می شویم و به هیچ سببی جز تو نگرائیده و به هیچ 
چیز جز تو دست نمی آويزيم. 

"فا ناهن ضالها پس وی فلاوند ان فر رنه دلخواهشان را به ایشان داد» و او را انسانی تام الخلقه و صالح برای بقاء قرار 
داد و به وسیله او چشم آن دو را روشن کرد پدر و مادر " جعلا له شرکاء فیما تام" در فرزنددار شدن خود برای خدا 
شریکک قرار دادند» و جهتش این بود که علاقه و شفقت به آن فرزند ایشان را وادار کرد تا به هر سببی غیر خدا دست آویخته 


و در برابر هر چیزی غیر خدا خاضع شوند» با اينکه با خدا شرط کرده بودند که از شا کرین او باشند و نعمت او و ربوبیتش را 
کفران نکنند» لیکن عهد خود را شکستند» و شرط خود را نادیده گرفتند. 


و جز آن کسانی که خداوند به ایشان رحم کرده همه مردم اینطورند» یعنی همه همت و نیروی خود را صرف نقض عهد و 
خلف وعده و شکستن عهدی می کنند که با خدا بسته اند" متعالّی ال ما بش کون ". 


در این قصه چند احتمال است. اول اينکه منظور بیان حال ابوین از نوع بشر در موقع فرزنددار شدن و بیان هم بیان عام نوعی 
باشد» چون تمامی انسان هایی که می آیند و میروند همه مولود پدر و مادری هستند» پس می توان گفت که کثرت این نوع» 
نتیجه توالد پدر و مادر است. هم چنان که فرموده:" يا ها اس انا خلفناکم من ذکر و آثی و جعلناکم شغوبا و قبانل "(۱). 


داستان شریک قائل شدن برای خدا بعد از فرزند دار شدن» مربوط به آدم و حوا نیست بلکه شرح حال نوع بشر است 


و غالبا حال پدر و مادر مخصوصا با در نظر گرفتن اينکه نسبت به فرزندشان محبت و شفقت دارند اینطور است که طبعا در امر 
فرزندشان متوجه و منقطع بسوی خدا می شوند. هر چند خودشان به تفصیل توجه و انقطاع خود التفات نداشته باشند» عینا نظیر 


دریانوردی هستند که در 


ص: ۳۸۷۷ 


۱- هان ای مردم ما شما را از نر و ماده ای آفریدیم و اینطور به صورت نژادها و قبائل مختلف در آوردیم. سوره حجرات آیه 
۳ 
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هنگام طوفان و تلاطم دریا و آنجا که امواج با سرنوشت او بازی می کند تمام توجهش معطوف به پرورد گارش می شود هر 
چند تا آن روز پرورد گاری را بندگی نکرده باشد. و خودش هم نفهمد که الآن دلش به کجا تکیه دارد؛ چون این حالت یکث 


حالت قلبی و درونی است که خواه ناخواه با توجه و بی توجه به انسان دست می دهد. 


پدر و مادر نیز نسبت به فرزند همین حال را دارند» و از سویدای دل منقطع به سوی پرورد گارشان هستند. و چنین زبانحالی 
دارند که " پرورد گارا اگر به ما فرزندی صالح و مطابق دلخواهمان روزی کنی البته از شک ر گزارانت خواهیم شد" و وقتی 


فرزند برای خدا شریکک قائل شده و در حفظ و تربیت او به هر دست آویزی دست زده و به هر پناهگاهی پناهنده می شوند. 


موید این معنایی که برای آیه کردیم ذیل خود آیه است که می فرماید:" ای ال عّا بش کون " چون اگر مقصود از " 
نفس " و" زوج آن"*- که در صدر آیه بود- دو نفر معین از افراد انسان مثلا از قبیل آدم و حوا باشد حق کلام این بود که در 
ی ۲ شش‌هایات فان الله عنا اش کاتز با تشرمایتعن شیر کهما پسشر کی است دا از ان ی که آن عو را نا 
شریک گرفتند و یا بزرگتر است از شرکی که آن دو ورزیدند" (و چون به صیغه جمع آورد معلوم می شود آیه راجع به 


س رگذشت آدم و حوا نیست بلکه راجع به شرح حال نوع انسانی است). 


علاوه بر این خدای تعالی بعد از آیه مورد بحث آیات دیگری قرار داده که همه ش رک را مذمت و مشرکین را توبیخ می 
خدا را پرستیده باشد با اینکه خداوند خودش تصریح کرده به اينکه آدم را بررگزیده و هدایت فرموده؛ و نیز خودش تصریح 
کرده به اينکه هر که را که او هدایت کند دیگر گمراهی در او راه ندارد» و چه گمراهی بالاتر از پرستیدن غیر خدا است؟ 


وو 


یاو ند متعال یک جا فرموده: " ثم اتب ره فتاب عَلیّه و هدی " (۱) و جای دیگری می فرماید:" و من بهّد ال َو امه " 
(۲) و یکک جا هم می فرماید: "و من أضل من یَدعُوا من دون الله من لا بَستجیب له لی یم القیامه " (۳) ۵ 


ص: ۴۳۸/۸ 


۱- پس پرورد گارش او را بر‌گزید» و باز گشتش را بپذیرفت و او را هدایت کرد. سوره طه آیه ۱۳۲ 


۲-و کسی که خدا او را هدایت کند پس او است هدایت يافته. سوره اسری آیه ٩۷‏ 
۳- کیست گمراه تر از کسی که غیر خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت هر چه از او بخواهد او برآورده نمی کند. سوره 
احقاف آبه ۵ 
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از این آیات به خوبی استفاده می شود که به هیچ وجه ضلالت و پرستیدن غیر خدا را نمی شود به آدم نسبت داد هر چند آدم 


را پیغمبر هم ندانیم و یا در باره پیغمبران قائل به عصمت نباشیم. 


تا اینجا گفتگوی ما در این بود که آیه راجع به داستان دو فرد از افراد بشر بنام آدم و حوا نبوده بلکه راجع به شرح حال نوع 
بشر است» حالامی گوییم ممکن هم هست آیه را مربوط به داستان شخصی آن دو گرفت و لیکن به اين بیان که مقصود از 
اينکه فرمود: " برای خدا شرکاء گرفتند " این است که سر گرم تربیت فرزند خود شده و در باره او به تدبیر اسباب و عوامل 


پرداخته» و همین معنا ایشان را از خلوص در بعضی از توجهات که به پرورد گار خود داشتند باز داشت. 


بررسی این احتمال که آبات مذکوره در باره آدم و حوا باشد و اشکال وارد بر آن 


۱ 2 


و این احتمال را جمله " لکونْ من الشاکرین "هم که حکایت کلام آن دو است تایید می کند. توضیح اينکه در تفسیر اوائل 


این سوره در ذیل جمله " و لا تج أكترَُم شاکرین ..." 


گفته شد که " شاکرین " در عرف قرآن " مخلصون "- به فتح لام- هستند که ابلیس راهی برای اغوای ایشان نداشته و غفلت در 
انشا ره تسیک پس‌عای که حرله ‏ ال ال قفا تشر کین ان دور شه نخاط شیر که بش اشتفان تشر 
خدا از قبیل اسباب هستی» و باز ماندن از اخلاص در توجه به خدا است. لیکن یک اشکال در این احتمال باقی می ماند. و آن 
این است که اگر مقصود این بود چرا جمله فوق را بصورت جمع آورده و علاوه بعد از آیه مورد بحث هم صحبت را کشانید 


به توبیخ از شرکی که ظاهرش پرستش غیر خدا است. 


این دو اشکال را بعضی از مفسرین چنین جواب داده اند. اين آیه در اينکه اول در باره خصوص آدم صحبت کرده و در آخر 
بیان را عمومی کرده است عکس آیه " هو الذٍی یی کم فی ابر و البخر ی |ذا کم فی الفلک و رین بهغ بریح طیّه " (۱) 
می باشد زیرا اول خطاب را به عامه مردم متوجه نموده و در باره گرداندن ایشان در خشکی و تری صحبت کرده و در آخر 


خطاب را مختص دربانوردان کرده است. 


آیه مورد بحث هم اول خصوص داستان آدم و همسرش را ذکر کرده و مقصودش از جمله " هو الذی لقَکم من تفس واحده 
و جعل منها ها" تنها آن دو بوده و لیکن بعد از 


ص: ۴۳۸۹ 


۱-او آن کسی است که شمارا در خشکی و دریا می گرداند» تا آنجا که در کشتی قرار می گیرید» و کشتی ها با وزش 


بادهای مطبوعء ایشان را به راه می اندازد. سوره پونس آیه ۳۳ 
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تمام شدن داستان آن دو خصوص مش رکین از بنی آدم را که از خدا فرزند خواسته و سپس به وی ش رک ورزیده اند منظور 
کرده است تا بفهماند هر دو نفری از بنی آدم که فرزنددار می شوند حالشان چنین است که عهد می بندند و سپس آن را 


و لیکن اين تشبیه صحیح نیست. برای اينکه اگر بیان در آیه " هو انذی * رک 


نخست عام بوده و در آخر خاص شده قرینه قطعیه ای در آن بوده که دلالت بر مقصود نموده و از اشتباه جلو گیری می نماید 
ص ‏ ام ی 
قرآن را حمل بر آن کرد مگر اینکه بگوییم در اين آیه نیز قرینه هست. و آن جمله" تعالی له عما بش کون" قتای. اباب 


تفا آ اش 


و بهر حال این وجه در حقیقت مثل اد ین است که از دو وجه اول استفاده شده و مفسر مزبور صدر آیه را حمل بر وجه ثانی 
کرده و ذیل آن را حمل بر وجه اول نموده است (و یک وجه جداگانه ای نیست). 


و چه بسا اعتراض سابق ما (عمومی شدن تدریجی بیان خاص بدون قرینه) بدین صورت دفع شود که در آیه شریفه حذف و 
ایصال و تقدیر بکار رفته و تقدیر آن چنین بوده: " فلما آتاهما جعل اولادهما له شر کاء پس وقتی خداوند به آدم و حوا فرزند 
داد اولاد آن دو برای خدا شریک قرار دادند " سپس مضاف (اولاد) حذف شده و مضاف الیه که همان ضمیر تثنیه مستفاد از 
کلمه " جعلا" باشد بجای مضاف قرار گرفته» و لیکن دلیلی بر این حذف و ایصال و تقدیر نیست. 


و چه بسا بعضی از مفسرین که ملتزم به اشکال شده و تسلیم شده اند به اینکه منظور همان آدم و حوا هستند که به خدا شرکث 
ورزیدند و اد ین التزامشان بخاطر اد ین است که خواسته اند به روایاتی که از بعضیها نقل شده عمل کرده باشند غافل از اينکه 
این روایات جعلی و مخالف با قرآن است. و به همین جهت نمی توان به امثال آنها عمل کرد. 


"بش رون مالا ین فا و هباشون .." 


هر چند صدر آیات احتمال دارد که ش رک در آن» عبارت از پرستش بت ها و با غیر خدا چیزهای دیگری باشد که اعتماد بر 
آنها نوعی شرک است. و لیکن ذیل آن ظاهر در ا ین است که منظور ش رک به صنم و آلهه متخذه از جمادات است. چون می 
فرماید: این بت ها قدرت ندارند که خودشان را و پرستش کنند گان خود را یاری کنند» و دعا کردن و نکردن ایشان را نمی 


"این عون من دون الّه عبا أَثالکم .. یعون بها ..." 
در اين آیه به مضمون آیات سه گانه قبل احتجاج نموده و معنایش | فخ استه که کر 


ص! ۴۳۹۰ 
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و تدبیر امورتان به دست غیر است همچنین آن بت ها" دلیلش این است که اگر شما آنها را بخوانید دعایتان را مستجاب نمی 
کنند» بخوانید آنها را اگر راست می گویید که بت ها علم و قدرت دارند» گر چه مشرکین صریحا ادعای علم و قدرت برای 
بت ها نکرده اند و لیکن ادعاهای دیگر کرده اند که دلالت می کند بر چنین اعتقادی در ایشان و چطور مستجاب می کنند و 
حال آنکه دست و پایی که شما برای آنها تراشیده ابد حرکت نداشته نه آن از خود قدرتی نشان می دهد و نه این راه می 
رود؛ و نه چشمی که برایشان درست کرده اید می بیند و نه گوشی که برای آنها ساخته اید می شنود. البته اين را هم باید 
ثذ کر دهیم که در این آیات به جماد هم اطلاق" عبد " شده است. 

"قل ادوا شرکاء کم ثم کون فلا لطزون..." 

سپس دستور می دهد تا به منظور تحدی و واداشتن به اظهار عجزء ایشان را تحریکك کند به اينکه از خدایان خود یاری بطلبند» 
تا بدین وسیله راه و روش خودش را از راه آنان جدا و متمایز سازد؛ و بفهماند که پرورد گار او آن خدایی است که تمام علم 
و قدرت از او است و خدایان ایشان دارای هیچ علمی نیستند تا بوسیله آن راه به جایی ببرند» و هیچ قدرتی ندارند تا آن را در 
بارقن فان اعمال کید. 

لذا فرمود: به ایشان بگو خحدایان خود را بخوانید تا شما را یاری کنند آن گاه با کمک آنها با من کید و دشمنی نموده و به 
هیچ وجه مرا مهلت ندهید» زیرا پرورد گارم مرا پاری نموده و کید شما را از من دفع می کند. چون او کسی است که کتاب 
نازل کرده تا بشر را هدایت کند. و او خودش کار مردم صالح را می کند و نصرتشان می دهد او همان کسی است که 
فرموده: 

" ان اأْرض برنها عبادی السَالحونْ " (۱) و من از همان مردمم پس قطعا مرا یاری خواهد کرد بخلاف خدایان شما که هیچ 
و در اين آیات به رسول خدا دستور می دهد به آنها خبر دهد که وی از صالحین است. و در هیچ موردی که قر آن از صالح 


برده باشد. 
در اين آیات علیه اصنام و پرستش کنند گان آنها تحدی شده هم چنان که غیر آن جناب از 
۳۹۱ 


۱- زمین را سرانجام مردم صالح مالک می شوند. سوره انبیاء آیه ۱۰۵ 
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سایر انبياء (علیه السلام) نیز این تحدی را کرده اند. 


بحث روایتی 


در کتاب عیون به سند خود از ابی الصلت هروی از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی مامون از 
یی فروال کرت ک‌سعای: ای متا آتاحها رال اه اه کاع یا آنامما ‏ خیست ی گر وا وف 
برای آدم پانصد شکم فرزند آورد و در هر شکم یک پسر زائید و یک دختر, و آدم و حوا با خدا عهد کرده و از او 
نیا صایحاً کون وی الا کرین " اگر فرزند صالحی به ما ارزانی بداری البته از 
شکر گزاران خواهیم بو " فلا َتامُما صالحاً" و وقتی که فرزندانی صحیح الخلقه و سالم از آفت و مرض به ایشان ارزانی 


داشت این فرزندان در هر شکم دو صنف یعنی پسر و دختر به دنیا می آمدند» و" فیما آتَاهُما" در میان اين فرزندانی که خدا 


درخواست کرده توخنك که نهر ۱ 


به ان دومی داد دو صنت از انقان " جعلا له شه کاء برای دا شریکک قافل شدند: و مانند پدر و مادرشان شکر دا را 


نکردند: " فتعالی الا یش کون " پس بزرگتر است خدا از آنچه که ایشان برای او شریک گرفتند. 


ملفت: برگشت این روایت به یکی از وجوهی است که قبلا- در دفع اشکال وارد بر آیه ایراد شد و البته تعدادی روایت در 
تفسیر این آیه از سمره بن جندب و ابی و زید و ابن عباس نقل شده و در آنها دارد آدم و حوا هر چه فرزند برایشان متولد می 
شد نمی ماند. شیطان به ایشان و یا تنها به حوا گفت: اين دفعه اسم فرزندت را" عبد الحارث " نام بگذار تا برایت بماند- و 
حارث اسم شیطان بود در آن موقعی که در آسمان زندگی می کرد- و در بعضی از این روایات دارد که گفت: اسمش را" 
عبد الشمس "- بنده آفتاب- بگذار و در بعضی دیگر دارد که وی حوا را تهدید کرد که اگر اسم او را عبد الحارث و یا عبد 
الشمس نگذارد در شکم بعدی بچه شتر و یا گوساله و یا چارپای دیگری خواهد زائید. و با او شرط کرد که اگر این اسامی را 
انتخاب کند بچه در شکمش انسانی تام الخلقه خواهد بود» و لیکن این احادیث همه جعلی و از دسیسه هایی است که اسرائیلی 


ها در روایات ما کرده اند.ان 


ص! ۳۹۲ 
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و در مجمع الییان (۱) از تفسیر عیاشی (۲) از معصومین (علیه السلام) روایت شده که فرموده اند: " ش رک ایشان ترک در 
اطاعت بود نه ش رک در معصیت " و ظاهر این روایت این است که جاری مجرای همان احادیث موضوعه است و حال این هم 
حال همانها است. برای اینکه مگر اطاعت با عبادت فرق دارد» آنهم اطاعت و عبادت ابلیس که خدای تعالی در باره اش 
فرموده:" آ لغ أغَهد الیکم يا بنی آدَع آن لا توا اسیطانَ اه تکم َو بین و آن ابدونی " 

و با همه این احوال بعضی از مفسرین این احادیث را قبول کرده و گفته اند روایات مزبور بیشتر از این دلالت ندارد که آدم و 


حوا در صرف اسم شرک ورزیده اند و این نه کفر است و نه معصیت. و این وجه را طبری هم قبول کرده. 


۴٩۳ ص:‎ 


1- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۴۳ 
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سوره الأعراف (۷): آبات ۱۹۹ تا ۲۰۶ 
اشاره 


خُذ العف و مر العف و آغرض عن الجاهلی (۱۹۹) و ما ینک من المیطان ترغ فاشتعذ باه عمیغ ليم (۲۰۰) ان 


۳ 


رم و 


این اقا ادا مهم طابّ من الیطان کزواذاهُع مه یمه ون (۲۰۱) و انم دوه فی الق تلا یرون (۱ 0۰ 
رذا مت بهم بآیه او و لا اجتیتها نما نب ما بوحی ال من ری مذا بصانر من ربْکم و دی و زخعه نوم ییون (۰۳ ۳( 


و مره بد بقر ۷ با کم وعشو (۲۰۴ و اک ریک فی تفیتک ضوع و یه و دون الجقر من لول 
بالْعْو لصا و لا تکن من الغافلیق (۲۰۵ این لد ریک لا یستکبزون عن جبافته و بو و له سیون (۲۰۶) 


ترجمه آیات 

تل‌ناه انگاری پيشه کن و به نیکی وادار کن و از مردم نادان روی بگردان (1۹۹). 

و چون از شیطان وسواسی به تو رسید به خدا پناه جوی که وی شنوا و دانا است (۲۰۰). 

کسانی که پرهی زکاری پیشه کردند چون با پندار شیطانی برخورد کنند (خدا را) یاد کنند و در دم به بصیرت آیند (۲۰۱). 
و هم زاد گان کفار به گمراهیشان می کشند و کوتاهی نمی کنند (۲۰۲). 


و اگر (مدتی) آیه ای برای آنها نیاوری گویند چرا از این سو و آن سو آیه ای فراهم نیاورده ای بگو من فقط آنچه را به من 


وحی می شود پیروی می کنم اين بصیرت هایی از پرورد گار شما است و برای گروهی که 


ص: ۴۹۴ 
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ایمان دارند هدایت و رحمت است (۲۰۳). 

و جون قرآن خوانده شود بدان گوش دارید و خاموش مانید شاید رحمتتان کند (۲۰۴). 

پرورد گار خویش را به زاری و بیم در ضمیر خود و به آواز غیر بلند بامداد و پسینها یاد کن و از غفلت زد گان مباش (۲۰۵). 
زیرا کسانی که نزد پرورد گار تواند از بندگی وی سرپیچی نکنند و تسبیح او گویند و سجده وی کنند (۲۰۶) 

بیان آبات 

اشاره 


این آیات آخر سوره است. و در آنها مجددا غرضی را که سوره بخاطر ایفاء آن نازل شده ذکر نموده بعنی به پیغمبرش دستور 
می دهد به اينکه سیره حسنه و رفتار ملایمی را اتخاذ کند که دلها را متوجه آن سازد تا نفوس بدان بگرایند» و نیز تذ کر» و در 


آخر ذکر را هم توصیه می کند. 


ناف در" عضو از 


" شُذ العف و أَمو لوف و آغحرض عن الجاملین ۳" اخذ به چیزی " به معنای ملازمت و ترکك نکردن آن چیز است پس معنای 
اينکه فرمود: " بگیر عفو را" این است که همواره بدیهای اشخاصی که به تو بدی می کنند بپوشان و از حق انتقام که عقل 
اجتماعی برای بعضی بر بعضی دیگر تجویز می کند صرف نظر نما و هیچ وقت این رویه را ترک مکن, البته این چشم پوشی 
نسبت به بدیهای دیگران و تضییع حق شخص است. و اما مواردی که حق دیگران با اسائه به ایشان ضایع می شود عقل در 
آنجا عفو و اغماض را تجویز نمی کند برای اينکه عفو در اینگونه موارد وادار کردن مردم به گناه است» و مستلزم این است 
که حق مردم بنحو اشد تضییع گردد و نوامیس حافظ اجتماع لغو و بی اثر شود و تمامی آیات ناهیه از ظلم و افساد و کمک به 
ستمکاران و میل و خضوع در برابر ایشان و بلکه تمامی آیاتی که متضمن اصول شرایع و قوانین است از چنین اغماضی 


جلو گیری می کند. و این خود روشن است. 


ی موی از اشگه موی سل العیر ‏ اغمافی و تنده کف دای ات که بیط هقی نان موه آن 
حضرت هم همین بود که در تمامی طول زند گیش از احدی برای خود انتقام نگرفت. کما اینکه در بعضی از روایات راجع به 


اين مطلب بنا به تفسیری است که دیگران در باره کلمه عفو کرده و آن را طوری معنا کرده اند که مساوی با مغفرت است. و 
لیکن در بعضی از روایاتی که بعدا خواهد آمد از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: " منظور از عفو وسط است " و 


این تفسیر با مضمون آیه 


ص: ۴۳۹۵ 
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1 


شریفه مناسبتر و از نظر معنا جامع تر است. و علالوه بر این اگر تفسیر اول مستلزم این است که در جمله " و آرض من 
الجاهلی " شائبه تکرار باشد بنا بر تفسیر دوم اين شائبه هم در کار نمی آید (چون جمله " خذ العف" به یک معنا و جمله" 


آغرض عن الجاهلین " به معنای دیگری خواهد بود). 


اج 


معنای" عرف" و" معروف" و" نزغ شیطان" 


کلمه " عرف " به معنای آن سنن و سیره های جمیل جاری در جامعه است که عقلای جامعه آنها را می شناسند» به خلاف آن 
اعمال نادر و غیر مرسومی که عقل اجتماعی انکارش می کند (که اینگونه اعمال عرف " معروف " نبوده بلکه منکر است) و 
معلوم است که امر به متابعت عرف. لازمه اش این است که خود امر کننده عامل به آن چیزی که دیگران را امر به آن می کند 
بوده باشد» و یکی از موارد عمل همین است که تماسش با مردم و مردم را امر کردن طوری باشد که منکر شمرده نشود؛ بلکه 
بنحو معروف و پسندیده مردم را امر کند» پس مقتضای اينکه فرمود:" و أمْ بل " این است که اولا.به تمامی معروفها و 


نیکی ها امر بکند و در ثانی خود امر کردن هم بنحو معروف باشد نه بنحو منکر و ناپسند. 


یره "و آغرض عن الجاهلی" " دستور دیگری است در مراعات مدارای با مردم» و اي ین دستور بهترین و نزدیکترین راه است 
برای خنثی کردن نتایج جهل مردم و تقلیل فساد اعمالشان برای اينکه بکار نبستن این دستور و تلافی کردن جهل مردم. بیشتر 
مردم را به جهل و ادامه کجی و گمراهی وا می دارد. 


"و رک ین الیطان تزع فان باه تبیغ علیم " راغب در مفردات می گوید:" نزغ" وارد شددن و مداخله در 
امرعن بای ابکاری و فاسد کردن آن استه وا ور آبه "من ود آن رخ اسان بینی و بین اٍشرتّی بعد از آنکه شیطان میان 
من و برادرانم را بهم زد" به این معنا است (۱). 
و بعضی دیگر گفته اند: به معنای تکان دادن و از جای کندن و وادار کردن است. و غالبا در حال غضب بکار می رود؛ بعضی 
دیگر گفته اند: " نزغ شیطان " به معنای کمترین وسوسه او است. و لیکن همه اين معانی نزدیک به همند. البته نسبت به آیه 
مورد بحث معنای دوم نزدیکتر است. چون با آیه قبلی هم که دستور می داد تا از جاهلانن اعراض کند مناسبت دارد» زیرا 
تماس گرفتن جاهلان با آدمی و مشاهده جهالت ایشان خودش یک نوع مداخله ای است از شیطان برای عصبانی کردن و 


من بجان گردن آدمی. آری» برخورد زیاد ۳ جاهل..] 


ص: ۴۹۶ 


۱- مفردات راغب ص ۴۸۸ ماده " نزغ ‏ [.....] 
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آدمی را بسوی جهالت و مثل او شدن سوق می دهد. 
پس بر گشت معنای آیه به این می شود که: اگر شیطان خواست مداخله نماید و با رفتار جاهلانه ایشان تو را به غضب و انتقام 
وادار کند تو به خدا یناه بره که او شنوا و دانا است. با اينکه خطاب در آیه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و لیکن 


مقصوده امت آن جناب است چون خود آن حضرت معصوم است. 
پناه بردن به خدا از شر شیطان 


" ان الذین اه وا |ذا مهم طایث من السیطان تذ کزوا فاذا مب مُیصد رون " یک نحوه تعلیلی است برای امری که در آیه قبلی 
بود و" طاثف از شیطان" " آن شیطانی است که پیرامون قلب آدمی طواف می کند تا رخنه ای پیدا کرده وسوسه خود را وارد 


قلب کند یا آن وسوسه ای است که در حول قلب می چرخد تا راهی به قلب باز کرده وارد شود. 


کلم ۲ من" بنا بر اول (خود شیطان) بيانیه و بنا بر دوم (وسوسه شیطان) نشویه است» و لیکن در عین حال بر گشت هر دو معنا 
ات " به معنای تفکر آدمی است در امور برای پیدا کردن نتیجه ای که قبلاد مجهول و یا مورد 
غفلت بود. 

و اين آیه همانطوری که گفته شد امر به استعاذه در آیه قبلی را تعلیل می کند. و معنایش ا ین است که در موقع مداخله شیطان 
به خدا پناه ببر» زیرا این روش» روش پرهی زکاران است. 

آری پرهی زکاران وقتی شیطان طائف نزدیکشان می شود به یاد این می افتند که پرورد گارشان خداوند است که مالکث و مربی 
ایشان است. و همه امور ایشان بدست او است پس چه بهتر که به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببریم» خداوند هم شر آن 


شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان بر طرف می سازد. ناگهان بینا می شوند. 


۲ و 


پس آیه شریفه همانطور که ملاحظه کردید همان مضمونی را افاده می کند که آیه یس له شلطان علی ای وا و 
7 هم بو کلون" رن فتد آفاکد آن است: 


و نیز معلوم شد که پناه بردن به خدا خود یک نوع تذ کر است» چون اساسش بر این است که خدای سبحان که پرورد گار 
آدمی است یگانه رکن و پناهگاهی است که می تواند این دشمن مهاجم را دفع کند علاوه بر اينکه پناه بردن به خدا هم 
چنان که قبلا هم گفته شد خود یکک نوع تو کل به او است. 


۳ هم موه فی العن تم لا یرون " مثل اينکه این جمله حالیه است. و منظور از " برادران ايشان " برادران مش رکین 


است 


ص: ۳۹۷ 


۱-به درستی برای شیطان بر کسانی که ایمان آورده و بر پرورد گار خود توکل کرده اند سلطنتی نیست. سوره نحل آیه ۹٩‏ 
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که همان شیطانهایند. هم چنان که در آیه " ان لَمبِذُریی کانوا اٍخوان الیاطین "(۱) چنین تعبیری بکار رفته و کلمه" 
یقصرون " به معنای کوتاه آمدن و اطاعت نهی است. 

و معنای آیه این است که: کسانی که تقوی پیشه خود کرده اند حالشان نسبت به تذکر و ابصار چنین است. اما مش رکین در 
همین حال که مردم با تقوی آن طورند اینان گرفتار برادران جنی خود هستند که همواره ایشان را به سوی کژی و گمراهی 
می کشانند و در این راه کمک شان می کنند. و یک لحظه از کشاندن و یاری کردن آنان کوتاه نمی آیند. و با معنایش این 
اشتت که 


خود مشرکین از شرک کوتاه نمی آیند و از گمراهی دست بر : نمی دارند. 
"و اذا غ تأتهم م باه قالوا لو لا اجتبیتها ... 


" اجتباء " از باب افتعال از" جبایه" و به معنای جمع آوری کردن است. و اينکه گفتند:" چرا جمع آوری نکردی آن را" 
کلامی است از ایشان که به منظور تهکم و سخریه گفته اند و معنایش بطوری که از سیاق بر می آید این است که: تو وقتی 
آیه های قرآن را برایشان بخوانی تکذیبت می کنند. و اگر آیه ای برایشان نبری و یا دیر کنی می گویند چرا نرفتی از اين 
حرفهایی که اسمش را آیه گذاشته ای از این طرف و آن طرف جمع آوری کنی و برای ما بیاوری؟ " قل نم یم ما ُوحی 
ی من ربّی " بگو: من از خود چیزی ندارم؛ تنها گوش به فرمان دستوراتی هستم که پرورد گارم به من وحی می فرستد. " هذا 


بصائر من ر؛ "و این قرآن بصیرت هایی است از ناحیه پرورد گار شماء او می خواهد شما را به وسیله آن بینا و روشن کند" 


"و اذا مر الآ فارتمقوا له و أْصتوا کم توحمو انصات " سکوت توأم با استماع است. و بعضی گفته اند: به معنای 
استماع با سکوت است. و معنای " آنصت الحدیث و انصت للحدیث " این است که به حدیث گوش می داد در حالی که 
سکوت کرده بوده و" انصته غیره " یعنی دیگری به سخن او گوش داد و" انصت الرجل " یعنی ساکت شد پس معنای جمله 
مورد بحث این شد که: گوش فرا دهید به قرآن و ساکت شوید. هر چند گفته اند این آیه در باره نماز جماعت و گوش دادن 


به قرائت امام جماعت است و لیکن بحسب دلالت عام است. 

امر به ذکر خدای تعالی با" تضرع " و" خیفه " و در صبح و شام 

و ا که ریک فی تفسکک ضوع و یه و دون الجهر ين الق ..." 

ذکر و یاد پرورد گار را بدو قسم تقسیم کرده» یکی توی دل و یکی به زبان و آهسته 


ص: ۴۳۹۸ 
۱- اسراف کنند گان برادران شبطانها بند. سوره اسری آبه ۳۷ 
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آن گاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده» و اما ذکر به صدای بلند را مورد امر قرار نداده بلکه از آن اعراض کرده؛ و اين نه به 
خاطر ذکر نبودن آن است. بلکه به خاطر این است که چنین ذکر گفتنی با ادب عبودیت منافات دارد» دلیل اين معنا روایتی 
است که از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) وارد شده که در بعضی از جنگهایش با اصحابش طی مسافت می کرد تا رسیدند 
به بیابانی هولناک. و اتفاقا آن شب شبی تاریک بود یکی از اصحابش به صدای بلند تکبیر می گفت» حضرت فرمود: آن 
کسی را که شما می خوانید نه دور است و نه غایب- البته نا گفته نماند که این روایت نقل به معنا شده-. 


" تضرع " از " ضراعه " و به معنای تملق توأّم با نوعی خشوع و حضوع است. و " خیفه " یک نوع مخصوصی از ترسیدن را 
گویند و منظور از آن» آن نوعی است که با ساحت مقدس باری تعالی مناسب است. بنا بر اين در معنای " تضرع " میل و 
رغبت به نزدیکک شدن به شخص متضرع- الیه و در معنای " خیفه " پرهیز و ترس و میل بدور شدن از آن شخص نهفته است» 
پس مقتضای اينکه ذکر را توصیف کرد به دو وصف تضرع و خیفه این است که آدمی در ذکر گفتنش حالت آن شخصی را 
داشته باشد که چیزی را هم دوست دارد و به این خاطر نزدیکش می رود و هم از آن می ترسد و از ترس آن به عقب بر گشته 
و دور می شود و خدای سبحان هر چند خبر محض است. و شری در او نیست. و اگر شری به ما می رسد از ناحیه خود ما 
است» و لیکن خدای تعالی ذو الجلال و الا-کرام است. هم اسماء جمال را دارد که ما و هر چیزی را به تقرب به دررگاهش 
دعوت نموده و بسویش جذب می کند و هم دارای اسماء جلال است که قاهر بر هر چیز است. و هر چیزی را از او دفع و دور 
می کند پس ذکر شایسته او- که دارای همه اسماء حسنی است- به این است که مطابق با مقتضای همه اسماء‌ش بوده باشد 
چه اسماء جمالیه او و چه اسماء جلالیه اش (نه اينکه تنها بر طبق اسماء جمالیه اش باشد) و این صورت نمی گیرد مگر اینکه 


تضرعا و خیفه و رغبا و رهبا باشد. 


" بالْعْدُو و الَصال " ظاهر این جمله اين است که قید جمله " و دون الْجهّر من الَْوّلٍ " باشد و در نتیجه تنها ذکر قولی است که 
به دو قسم ذکر در صبح و ذکر در شام تقسیم می شود نه ذکر قلبی» آن وقت با بعضی از فرائض یومیه نیز تطبیق می کند. 


"و لا کم من الغافلیق "- این جمله تاکید امر به ذ کر در اول آیه است» و در آن از خود غفلت» نهی نکرد بلکه از داغل شدن 


در زمره غافلان نهی فرمودء و مقصود از غافلان آن کسانی هستند که غفلت در ایشان مستقر شده. 
با این بیان روشن می شود آن ذکر مطلوبی که در اين آیه به آن امر شده عبارت است از 


ص: ۴۹۹ 
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اينکه انسان ساعت بساعت و دقیقه بدقیقه بیاد پرورد گارش باشد و اگر احیانا غفلت و نسیانی دست داد مجددا مبادرت به 


ذکر نموده و نگذارد که غفلت در دلش مستقر گردد و در آیه بعدی نیز دلالت بر این معنا هست. و بزودی خواهد آمد. 


پس آنچه که از آیه استفاده می شد استمرار بر ذکر خدا در دل است در حالت 7 م تضرع و خیفه ساعت بساعت و ذکر به زبان در 


قرب به خدا فقط به وسیله باد و ذکر او حاصل می شود 


۳ الذین عنْد ریک لا یشتکبرون عَنْ عبادته و یسیون و له بشجدُونَ " ظاهر سیاق آیه می رساند که در مقام بیان علت 
امری است که در آیه سابق بود؛ بنا بر اين» معنایش این می شود: بیاد پرورد گارت باش چنین و چنان» زیرا کسانی که نزد 
پرورد گارت هستند. همین طورند یعنی به یاد آر پرورد گارت را تا از کسانی باشی که نزد پرورد گارت هستند» و از زمره 


و به همس بیان روشن شد که منظور از اینکه فرمود: " کسانی که نزد پرورد گار توأند " تنها ملائکه نی نیستند» هم چنان که ب بعضی 
از مفسرین تفسیر کرده اند» زیرا معنا ندارد بگوییم: تو این چنین به یاد پرورد گارت باش؛ برای اینکه ملاتکه همین طور به یاد 
اویند» بلکه از لفظ " عند ریک " استفاده می شود که مقصود مطلق مقربین در گاه خدایند» چون این تعبیری است که حضور 


بدون غیت را می رساند. 


و از آیه ظاهر می شود که قرب به خدا تنها به وسیله یاد و ذکر او حاصل می شود و به وسیله ذکر است که حجاب های حائل 
میان او و بنده اش بر طرف می گردد و اگر ذکری در کار نباشد جمیع موجودات نسبت به نزدیکی به او و دوری از او یکسان 
می بودند و از این نظر هیچ اختلافی میان موجودات نمی بود که یکی به او نزدیکتر و یکی دورتر باشد. 


و در جمله " لا بش تکیردون عَنْ عبادته و بت موه و له ی جدُون " امور سه گانه ای ذکر شده که ذکر باطنی مانند ذکر زبانی به 
ی 


و "و اد من 


2 


ی ء یسح یفده" (۱) و آیه " و الجْمْ و الشجر یشجدان ۲ (۲) و ۶ 


ص: ۵۰۰ 


۱-و هیچ چیز نیست مگر اينکه تسبیح گوی به حمد او است. سوره اسری آیه ۴۴ 
۲- گیاه بی ساقه و درخت سجده می کنند. سوره رحمان آیه ۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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0 


آ وت مافی الشمازات ما فی الاضی ‏ تفت بدان دلالت عاردر 


م2 


توصیف مقربین در گاه خدا به سه وصف " استکبار نکردن "۰" تسبیح نمودن " و " سجده کردن" توصیف سبک تر و آسان 
تری است نسبت به توصیفی که در آیه " و من عِلَْه لا بستکبزون عَن عبادته و لا بستشبیزون ییوت الیل و اهاز لا یو " 
(۷) و آیه "فان اشتکبروا لین عند ریک ییون له الیل و هار و ُم لا یسم" (۳) از ايشان شده» چون از اين دو آیه 
استمرار فهمیده می شود بطوری که هیچ دقيقه ای بی کار و یا سر گرم به کاری که منافی با عبادت باشد نیستند» و اما آیه 
مورد بحث اینطور امر نمی کند. بلکه همانطور که ملاحظه کردید از عبادت به این مقدار اکتفاء کرده که باعث شود غفلت در 
دل رخنه نکند. 


پس این آیه مرتبه ای از ذ کر را مورد امر قرار داده که پائین تر از آن مرتبه ای است که آیات سوره" حم" و سوره" انبیاء " به 


آن امر کرده است- و خدا دانا است--. 
بحث روایتی (رواباتی در باره: عفو و گذشت» ذکر خداء استماع به تلاوت قر آن و ...) 


در تفسیر عیاشی از حسین بن علی بن نعمان از پدرش از کسی که او از امام صادق (علیه السلام) شنیده روایت کرده است که 
امام فرمود: خدای تعالی رسول خود را ادب کرد و از در تادیب فرمود: ای محمد ملازم با عفو باش و آن را ترکک مکن و به 
معروف دستور ده و از نادانها اعراض کن, آن گاه حضرت فرمود: معنایش این است که از ایشان به همان حفظ ظاهر اکتفاء 
نموده و آنبحه مقدورشان هست بگیر: و کلمه عفو به معنای وسط است (4۳ 


و در الدر المنشور است که ابن مردویه از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: آن مکارم 
را که با تو قطع کرده تو وصل کنی؛ و آن کس که تو را محروم کرده به او بدهی؛ آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آ یه ۲۶ 


ص: ۵۰۱ 


۱- برای خدا سجده می کند آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمين است. سوره نحل آیه ۳۹ 

۲-و کسی که نزد او است؛ از عبادتش سر نمی تابند و خسته نمی شوند شب و روز او را تسبیح می گویند و سستی نگیرند. 
سوره انبیاء آیه ۲۰ 

۳- اگر از عبادتش بزرگی کردند پس آنها که نزد پرورد گار توآند شب و روز او را تسبیح گفته و خسته نمی شوند. سوره حم 
سجده آبه ۳۸ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۴۳ ۱۲۶ 
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" شُذ العف و أَمُو الب و آغرض عن الجاهلین " را قرائت نمود (۱). 
مولف: و در این معنی روایات بسیاری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از طریق اهل سنت رسیده است. 


و نیز در همان کتاب است که ان ابی الدنیا در کتاب مکارم اخلاق از ابراهیم بن ادهم روایت کرده که گفت: بعد از آنکه 


آیه " خذ العف و أمُو یلعف و آغرض عن الجاهلیق " نازل شد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من مامور شدم به 
اينکه اخلاق متوسط مردم را اتخاذ کنم (۲). 


و نیز می نویسد: ابن جریر از ابن زید روایت کرده که گفت: وقتی آیه " خذ العف و أمُر العف و آغرض عن الجاهلیق " نازل 
شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کرد: پرورد گارا این دستور با غضب چطور قابل امتثال است؟ لذا آیه نازل شد: " و 
گا نک من اسان تزغ ...۵۳۱۲ 


مولف: در این روایت اشکالی است که ممکن است آن را به آنچه که در تفسیر آیه گذشت توجیه کنیم. 


و در تفسیر قمی» در ذیل آیه بالا-می گوید: معصوم (علیه السلام) فرموده: اگر از ناحیه شیطان چیزی و وسوسه ای در دلت 
افتاد پس پناه ببر به خدا که او شنوا و دانا است (4۴. 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از جابر بن عبد اللّه روایت کرده که گفت: از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) شنیدم 


که آیه " |ذا ممَهُمُ طاثف ... را با الف می خواند (۵). 


و در کافی به سند خود از ای بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: از آن حضرت معنای آیه " اذا مهم 
طائف من اسان ند کزوا فاذا هم میصه ون " را پرسیدم حضرت فرمود: در باره بنده ای است که تصمیم می گیرد گناهی 
مرتکب شود. ناگهان بیاد خدا افتاده و خودداری می کند» و این است معنای:" نت کژوا فاذا هُم مُیصوون " (۶). 


مولف: این روایت را عیاشی نیز از ابی بصیر و علی بن ابی حمزه و زید بن ایی اسامه.] 


ص: ز* 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۵۴ 
۲- الدر المنور ج ۳ ص ۱۵۳ 
۳- الدر المنتور ج ۳ ص ۱۵۴ 
۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۵۳ 
۵- الدر المنور ج ۳ ص ۱۵۵ 
۶ کافی ج ۲ ص ۴۳۴ ح ۷ [.....] 
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از آن حضرت روایت کرده است. و در روایت دو نفر اول عبارت چنین آمده:" در باره مردی است که تصمیم می گیرد 
گناهی مرتکب شود ناگهان به یاد خدا افتاده و از آن صرف نظر می کند " و در روایت نفر آخر یعنی زید بن ابی اسامه چنین 
آمده: " در باره گناهی است که عبد تصمیم به ارتکاب آن گرفته و ناگهان بیاد خدا می افتد و آن را وا می گذارد "و در اين 


معنا روایات دیگری نیز هست (۱). 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از اين عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نماز خواند» و 


دنبال سرش عده ای قرآن خواندنده آیه نازل شد که:" و [ذا قری اْوََنْ قاشتّمغوا له و نْصتّوا". 


ملف: در این باره روایات دیگری از طرف اهل سنت وارد شده که در بعضی از آنها دارد آن عده بدنبال آن حضرت در نماز 
حرف می زدند لذا آیه مذ کور نازل شد. و در بعضی دیگر دارد که تنها جوانی از انصار و در بعضی دیگر مردی بود که چنین 
می کرد (1). 


و در مجمع البیان بعد از نقل این قول که آیه در باره نماز جماعت دنبال امام نازل شده می گوید: این قول از حضرت ابی 


جعفر روایت شده (۳). 


و نیز در مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: واجب است سکوت برای قرآن چه در نماز و چه در 
غیر نماز (۴). 


مولف: این روایت را عیاشی از زراره از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده» و در آخر آن دارد: وقتی نزد تو قرآن خوانده 


شود واجب است بر تو که سکوت نموده و گوش فرا دهی (۵). 


و نیز در مجمع البیان از عبد الّه بن ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرض کردم: 
مردی قرآن می خواند و من در نمازم آیا واجب است بر من که سکوت نموده و گوش فرا دهم؟ فرمود: آری وقتی قرآن 


تلاوت می شود واجب است بر تو سکوت و گوش دادن (۶). 
و در تفسیر عیاشی از ابی کهمس از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


ابن الکواء دنبال امیر الممنین (علیه السلام) این آیه را تلاوت می کرد:" لین آشرکت یط عملک و لکوئنْ من الْخاسرین " 
امیر المومنین در نماژ خود سکوت کرد (4۷. 


ص: 2۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۴۳ ۱۲۸ و ص 2۴۴ ۱۲۹ و ۱۳۰ 
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ملف: البته این روایات حمل می شود به آن صورتی که خود امام مشغول خواندن حمد و سوره و با قرآن نباشد و گر نه در 
آن صورت باید حمل بر استحباب شود و بحث کامل ا: ین معنا مربوط به فقه است. 


۱۳ 0 


ل 


آمد. و من او را غمگین یافتی حضرت ریش مرا گرفت و گفت:" انا له و انا اه راجعُونَ " سپس فرمود: 


م2 


جبرئیل هم اکنون بر من نازل شد و گفت:" | له و با له راجمُونَ" گفتم: آری ما برای خدائیم و ما بسوی او باز گشت 
خواهیم کرد لیکن این از چیست ای جبرئیل؟ گفت: 


چیزی نمی گذرد که امت تو بعد از تو به اندکک مدتی مورد فتنه قرار می گیرند» پرسیدم آیا این فتنه» فتنه کفر است؛ یا فتنه 
ضلالت؟ در جوابم گفت: ون هر کی فسمن صورنت میس گرد . پرسیدم این از چه ناحیه ای است و حال آنکه من قرآن را 
در میان آنان می گذارم؟ گفت: از ناحیه همین کتاب خدا گمراه می شوند. و اولین مرحله اش از ناحیه قاریان قر آن و امراء 
ایشان شروع می شود امراء حق مردم را نمی دهند. و مردم به جان هم می افتند» و قاریان هم خواسته امراء را پیروی نموده و 
آنان را بسوی ضلالت می کشانند و در اين راه کوتاه نمی آیند» پرسیدم: ای جبرئیل» با اینحال پس آن عده ای که سالم می 
مانند به چه وسیله سالم می مانند؟ فرمود: بوسیله خویشتنداری و صبرء اگر امراء حقشان را دادند می گیرند و اگر ندادند 


و در تفسیر قمی در معنای آیه " ایح علْ َبکک ..." گفته است: مراد از آن انبیاء و رسل و امامانند (4م. 
ص: وه 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۵۵ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۵۴ ط قم. 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


